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دیو آن 


صائب تبر یزی 


۱۰ 


بشم ال الرَخْمن الحیم 


7 و ۱ ادانذین در ۰ مه المَول فیَتبة ق- مگ 
اودیک اتذین یمهم اللَه وازلیک هم اولزا الالباب. 
پس بشارت ده بندگان مراء آنان که سخن را می‌شنوند و بهترینش 
را پیروی می کنند, آنان کسانی هستند که خدای هدایتشان کرده و 
خردمندان هم آنانند. 


"1 ۰ 
مح وکی از صفحه دلها شود آنار من 


نو 5 پابند از گفتار من 
من همان ذوقم که می‌یاب 





چاپ اول : ۱۳۹۲ 


۳ 
چام 
ارگ 
ره ون 
مس تا سول 
دمن 


کلیة حقوق بر ای ناشر محفوظ است 


غز لیات 





۳۳۳ 


شد زسر گردانی من بس که حیران گردیاد 
حون ندارد رشه درصحرای‌امکان گردناد 
ریشه درخاك تعلتق نست اهل شوق را 
نیست باتن جان وحشت دیده را دلبستگی 
در تباید تحم امد من محنون ر خاله 
خار خار شوق در دل کار بال‌ویر کند 
تبره‌بختی می‌کند کوته زبان لاف را 
د ات سردرهوابان و نمی‌باشد دوام 
ان عفر زدان اسیت ثر سر کت ان 
از ره صحرانو ردان تا توان ترحید خار 
چشم خونبارم چنین در گریه گر طوفان کند 
می‌کند زخم زبان شوریدگان را گرمتر 
از جنون دوری من بس که دارد پیچ وتاب 
چون به جولان گرم گرددشو قآ تش پای‌من 
7 ز میلگ 3 ی در فان ندارد خارها 


کرد گنرد ش را فرامتش دریابان گردیاد 
می‌برد آوارکسی زود از پابان گردباد 
می‌رود فیرون: ز دنا باسکوزان گردید 
می‌فشاند گرد هستی از خوداسان گرداد 
تا نفس دارد نیاساید زحولان گردیاد 
گرجه شد از گربه‌ام سرو خرامان گردناد 
طی به‌يك پا می‌کند چندین بیابان گردباد 
شوم دلن شبها نسی‌باشد نمانان گردیاد 
می‌شود درجلوه‌ای ازدنده بنهان گردناد 
راست‌می‌سازد نفس را در بیانال گردناد 


چه‌ یم مه 


خاروخس‌را ال‌ویر سازدزجولان گرد: 
برنمی‌آرد سر لاف از گریبان گردیاد 
ی انگشتر زنهار بابان گردناد 
ازچه می‌باشد غبارآلود و پیجان گردید؟ 


من به‌سر طی می‌کنم صاثب ره باريك تیغ 
گربه بث پا می‌کند قطع بیابان گردباد 


س: اهل درد را . 








:۱۱ دبوان صاثب 


۳۳ 


از لب منصور راز عشق بر صحرا فتاد 
عشق بی‌پروا دماغ خانه‌آرایی نداشت 
صببر نلوانست پیچیدد عناد راز عشق 
چاره‌جوییهای غمخواران مرا پیچاره کرد 
روی گرم لاله وآغوش گل زندان اوست 
در جهان ساده‌لوحی رهیری در کار نیست 
می‌کند در سنگ خارا داغ تنهایی ار 
سالهاخون‌خوردن و خامش نشستن سمل نیست 


پردة درا درد موجی که بی‌پروا فتاد 
ان که که اشنا ای با 2۲ 
ق رن آخر مرون از سبنهة خاوا فتاه 
این کره در کار من از سوزن عیسی فتاد 
هر که چون شبنم به فکر عالم بالا فتاد 
خضر شدهر کس که در دامان ابن‌صحرا فتاد 
بستون خاموش شد تا کوهکن ازبا فتاد 
عمر ار باشد» فلك خواهد به فکر ما فتاد 


دست‌ویابی می‌زند هرکس که در دربا فتاد 


۳۳۵ 


خال موزون است هرجا بر رخ دلبر فتاد 
زود می‌شد محو تبخال از لب چون لعل او 
نقش شیر دنر اجو محمل‌سر به‌صحر | داده‌ایم! 
چشم زخمی دام اه غقی را و .ان یت 
می‌کشد آخر به‌خجلت کامجویهای در 
با خیال روی گل از صحبت گل ساختیم 
از حریم عشق مارا هیچ‌کس بیرون نکرد 
مبتلژی شش جهت را چاره جز تسلیم نیست 
هر که را راهمسخن دادند نعمتها ازوست 
پای‌خوابآلودما از هر دوعالم در گذشت 


از کاب ما مگر اشکی براین اخگر فتاد؟ 
شور ما صد برده از فرهاد یر اه زر فتاد 
جون‌قفس پهلوی ماسهل استاگرلاغر فتاد 
خارخار آرزو خواهد به پشت‌سر فتاد 
باغ و بوستان ما هزیر بر تاد 
این‌سپند ازشوخی خود دوراز مجسر فتاد 
نقش بیکارست هرجا مهره‌در در فناد 
علوطی ما با دهم واکرد در شک فناد 
بند نتواند شدن تبغی که حور نکن تاد 


کا"تش از کلك حهانسوز تو در دفتر فتاد 


- | بر» بو » ق؛ داده‌ام شور من ... 





غز لیات 


۱۱: 





۳۳۹۹ 


بهر گندم از بهشت آدم ۳ یرون فناد 
خون ز سیما می‌چکد شمشیر زهرآلود را 
از شا تلخ نقل و اده‌اش ماود 
خحلت روی‌زمین زان‌ساق سیمین می‌کشد 
در نباس شاخ گل گردد قیامت جلودگر 
می‌کند سر گشته چون پرگار اهل دید را 
برنخیزد لاله بی‌داغ نسکسود از زمین 
گرد کلفت از دل فرهاد جوی شیر هست 


دیدة ما در هنت از روی گندم گون فناد 
الحذر از چهرة سبزی که ته گلگون فناد 
دیدة هرکس برآن لعسل لب میگون نناد 
جلوة طاوس در ظاهر اگر موزون فتاد 
کشته‌اق کر دست‌وتیغ‌او به‌خالوخون فتاد 
و لبلی در دل محنون فتاد 
نقطه خالی که از کلث قضا موزون فتاد 
شورشی کز عشق محنون دردل هامون تاد 
در مبال عششازان ناد من در خون فتاد 


روی‌او روزی که صاب از تقابآ مد ر و3 


ص 


آفتات و ماه از طاق دل گردون فتاد 


۳۳۷ 


ترلشجانان چون‌نوان ازتیغ بی‌زنهار داد؟ 
چون مرا می‌سوختی آخر به داغ دورباش 
از دم گرم تو کل می‌شود صاحب چراغ 
شکود معر ور ما بر خامشی 3 زور 


نختت وان بهر زخم خار بر کلسزار داد 
چون سپند اوثل نبایستی به محفل بار داد 
نو سه بهر گنج تتوانل بر دهان مار داد 
هر که بشت‌خو ش‌جو محر آب بردیوار داد 
هر قدر مارا سیهر زان ۳ داد 


4 


ده 


٩ ۸‏ (ف» مر) 


و 
یروت کاندر فنون دلربابی طاق بود 
چشم صیتادت که آهو را نیاوردی به‌چشم 
شوربختال لبت هرك به کنجی می‌رو ند 


خواهد آمد خط" و قانون دگر خواهد نهاد 
کاکلت این سرکشیها را زسرخواهدنهاد 
گوشه‌ای خو اهدشدودستی به‌سرخو اهدنهاد 
دام از بی‌حاصلی در هر گدرخواهدنهاد 
خنده‌ات یك‌جند دندان بر حگرخو اهدنهاد 





۱۱:4 دیوان صاثب 


نخل قدات کز روانی عمر پیشش لنک دود 
رنگ‌رخسارت که‌با گل‌جهره می‌شددرجمن 
شعل خوبت که آتش در دل باقوت زد 





هر قدم از ضعف دستی بر کسرخواهدنهاد 
داغ رن زرد سر رخسار زرخواهدنهاد 
پشت, دستی بر زمین پیش شررخو اهدنهاد 
آستین از بیکسی بر چشم ترخواهدنهاد 


اشاك خونین سر به دامان نظر خواهد نهاد 


۳۳۱۹ 


آه ازان رخسارة وخط که از هر حلقه‌ای 
شدحهان تار دك‌در چشمم»ج و عشو تأج‌بخش 
مه ۳ دار الامانی نب جز آغوش ۳ 
هرکه چون گل از وفای نوبهار ۲ گاه شد 
جون پرو بال سمندره عشق اگر باری کند 
دل درون سینه‌ام از آرزوی خام مسرد 

مت ات از قد" دود 
گ بی د عمر ماه که و فد دو تا 


معز ما سودای ان سر برسر آتش نهاد 
عاشقان را نعل دیگر برسر "نش نهاد 
از پر پروانه افسر پرسر آتش نهاد 


تقدوجنس خوش دکسر برسر آتش نهاد 
می‌توان پهلوی لاغر برسر آتش نهاد 
چند بتوان هزم تر برسر آتش نهاد؟ 


دور گردون نعل دبگر پرسر آتش نهاد! 


هر که صالب از خس و خار علایق بالك شد 


می تو اند یا حجو صر صر بر سمر ۳ نهاد 


۳۳۳۰+ 


بردل خود هر که حون فرهاد کو ه غم نهاد 
از دل برخون سا متخ میتر اود بی‌سحن 
خاسوزان هوس را روی دربهبود یست 
دل زهمدردان شود از گریه خالی زودتر 
علی کند هرکس بساط آرزوی خام را 
سم نتوان کرد خوبان را زخودیینی که گل 
تا سقال تهته‌ای رأ می‌توان سیراپ کرد 


از سبکدستی بنای عشق را محکم نهاد 
مهر نتوان بر دهان لاله از شینم نهاد 
دست در مهد زمین باید به‌روی‌هم نهاد 
ساده‌نوحآن ک سکه داغ‌لاله‌را مرهم نهاد 
وقت شمعی خوش که پا در حلقة ماتم نهاد 
می‌تواند دست رد بر سینه حاتم نهاد 
و ود انش نا 
لب چو بیدردان نمی‌باید به‌جام‌جم نهاد 





غرلیات 


یت دم خوش‌قسمت اولاد او صاب تن 


در چه ساعت بارب آدم پا درین عالم نهاد؟ 


۳۳۳۱ 


مررگك عاشق بی‌شمار آان سیمبر دارد به‌یاد 
با دل چون موم» شمم انجمن افروز ما 
فننت آزاد تسان از عنم ساشد بفتهم 
هر کف پوچی ز دردای پرآشوب جهان 
بت بزر گاف کاوش سح ندارد عاقت 
بیدلان از چین ابرو دست‌وپا گم می‌کنند 
عقل می‌داند قدیم این‌خا کدان را»ور نه‌عشق 
دل نمی‌سوزد به داغ دردمندان چرخ ر 


۱۱:5 


دته بسیار این عفد گهر دارد به باد 
يكث جهان پروانة ی‌بال ویر دارد به‌باد 


رک ی رو وی سم 3 رد 
چون‌حباب وموج»صدتاجو کمر دارد , 
کوهکن بسیار ازین کوهو کمر دارد : 
۱ وی ما بر ازین موج خطر دارد , 
بارها افلاك را زیروزیر دارد ؛ 
ستون بثر لاله خونین حگر دارد , 


زشنه از موج سراب‌افزون درین‌دامان وج 


۳۳۳۲ 


9 دریائیی دیدم دلم آمد به ناد 
برق را دست و گریبان گیاهی بافتم 
گوهری افتاده دیدم در مبان تا( ر اه 
سرنگون دیدم 9 چاه ز نخدان زلف‌را 


سربهم آورده دیدم برگهای غنچه را 


بیان دورافتادگان ساحلم امد 
گرمخونهمای تین قاتلم آمد 
حال جان در ورطة آب وگلم آید 
شوخی پرواز مرغ بسملم آمد 
قصثه هاروت و جاه بابلم آمد 
اجتماع دوستان بکدلم آمد 


ثم دسست صالب کمتر از منزل حضور راه عشق 
کافرم در راه اگر از منزلم آمد به باد 
۳۳۳۳ 


عفلت دل از شراب ناب ی کسوردد زباد 
چشم‌ودل و پرده‌های‌خواب غقلت می‌شود 


‌ 


تیسرگی آیینه را از آب می‌گردد 


کم‌خرد را هرقدر اسباب می‌گردد ز 


نور دل در گوشه محراب می‌گردد 


به‌یاد 
به‌یاد 
به‌باد 
به باد 
به‌باد 


به راد 


زیاد 


زباد 


۱۱۰۹ 


رومتاب ازخلق دردولت که جون گردد بلند 


دیوان صاب 


چشم می‌گردند چون شبنم سراپا اهل دل عافلان را در هاران خواب شین تردق زاد 
شور عالم نیست مارا مانع از وجدوسماع وقت طوفان گردش گرداب می‌گردد زناد 
خارخار شوق هرکس را به‌دربا آورد. ازخس وخاشاك چون سیلاب می‌گردد زیاد 
تشنکان را می‌گذارد نعل در آ"تش سراب سوزش. 0 در مهتاب می‌گردد زیاد 
ی گرچه زنگ آیینه را ازآب می‌گردد زناد 
درمقام فیض» غفلت زور می‌آرد به مين . خواب من درگوشة محراب می‌گردد زیاد 
شهیر پرواز هم باشند روشنگوهران . شاه مسی در شب مهتساب می‌گردد زیاد 

شور دلها بیش شد صالب زخط" سبز بار 

در هاران جشیه‌ها را آب می‌گردد زیاد 

۳۳۳ 

رغبت می را کند حندان که نوشیدن زیاد . می‌شود شوق لب میکون زبوسیدن زیاد 
می‌کند دلرا رشان شادی سی‌عاقیت  .‏ رخنه در دل غنحه را گردد زخندیدن زیاد 
باد دستی کهربای خرمن جمعیت است حاصل دهقان شود از تخم‌باشیدن زیاد 
لت ففدازی لد هم‌رزق حریصآ سود گی پیچ وتاب مار گردد وقت خوادن زاد 
می گشاید هر که چون ناخن گره از کار خلنی می‌شود بالیدنش پیوسته از چیدن زیاد 
منع حرص می فزون سازد که نخل تال را از بربدن می‌شود هر سال بالیدن زیاد 
کرد میزان درنظر‌ها ماه کنمان را سبث _.. قدر گوهر گرچه می‌گردد زسنحیدن زناد 
1 تین «ضو یر ارف و بی‌دماغان را شود زحمت زیرسیدن زاد 
نفس کحرو با به‌راه راست از پیری نهشت از عصا گردید ما را بای لغعزیدن زیاد 

عنر کوته " گردد از ز باس نفس صاب دراز 

ره را برخوش بجدن زد 

۵ 6 (22» ب» ۵ ل) 

دل عبث چندین ز تفدیر الهمی می‌تید . می‌شود قلاب محکم‌تر چو ماهی می‌تید 


3 ‌ ۱ اب دل دمی در ینه‌ام آرام ز ۳ 
نیست آسان بحر رادر کوزه پنهان ساختن 


بحر برهم می‌خورد چندان که ماهی می‌تپد 
عارفان و دل به اسر ار الهی می نماد 


بزی ار رقد ند گرد کعبه تتو ان ,رسیاد 
چشم بد بسیار دارد در کمین اسرار عشق! 
بی‌زران از دستبرد رهزنان آسوده‌اند 
پرتو خورشید چود تیغ از نیام آرد برون 
تفه حرمی به‌دستآور که در دیوان عفو 


غرلیات ۱۱:۷ 


رهنوردی را که دل برهر سیاهی می‌تید 
گاه را پوسته دل بر رنگ کاهی می‌تبد 
غنحه را دل از نسم صبحگاهی می‌تید 
ذرنه‌را درسنه دل خواهی نخواهی می‌تید 
جان معصومان ز جرم بیگناهی می‌تید 


این جواب آنغزل صاتب که می‌گوید ملاک 
نور در ظلمت» سفیدی در ساهی می‌تید 


۳۳۳۹ 


عم زدل سرون مرا ی ناد احمر برد؟ 
تلخ گویان را دهن شیرین کنم از کسید 
بر سبکباران بود موج خطر باد مراد 
هر که سازد همحو غو"اصان نس دردل که 
اهل دولت نیست ممکن و خودیینی کنند 
درخزان‌بی‌بر آدیدن گلستان‌را مت اشتت 
بادل پرخون من ای تندخو کاوش مکن 
خاکیان اکتر گرفتارند در بشاد جهات 


زردی از آیینه هیهات است روشنگر برد 
بشکند حون‌نیشکر هر کس‌مراءشکتر برد 


کف سلامت کشتی از دربای فن ای برد 


از محیط تلخرو دامان پرگوهر برد 
زنگ ازین آیینه نتوانست اسکندر برد 
مرغ زیرك در بهاران سربه‌زیر پر برد 
صرفه هیهات است آتش زین کباب تر پرد 
تاکه ببرون مهرهُ خودرا ازین ششدر برد؟ 


نیست کار مرغ صاثب سینه پر آتش‌زدن 
نامه ما را به‌آن بدخو مگر صرصر برد 


۳۳۳۷ 


]| خواهیم 9 
راه بی‌بادان وما بی‌ب رگ وهمراهان خسیس 
می‌کند ببتابی دل پسروان را پیشرو 
در بهاران سر چرا از بیضه بیرون آوریم؟ 


با خمار آن به که صلح از باد گلگون کنيم 


۱- لک هه ل: آثارعشق» متن مطاق ب‌. 


کشتیاز زخشکی به‌در دای گهر خواهیم برد 
با کدامین‌توشه این‌ره را بسر خواهیم برد 
ما به‌منزل‌رخت‌پیش از راهبر خواهیم برد 
درخزان‌چون‌سربه‌زیربال‌وپر خواهیم برد 
جوناز دن‌مبخانها خر دردسر خواهیم برد 


۱۱۹۸ دیوان صائب 


دیگران در خاله اگر سازند صائب زر نهان 


۳۳۳۸ 


شمع را خاکستر پروانه اینحا سرمه داد 
در به‌روی طوطیان آیینه از زنگار بست 
پرتو لعل لب او گبر نیفروزد چراغ 
دولت تردامنان یا دزد ان تمد اس 
شمم تر کرد از عرق پیراهن فانوس را 
سرمه خط؛ خامشی گرد لب ساغر کشید 


باد نتوانست نکهت زین‌چس بیرون 
کیست راز عشقرا از انح بیرون 
این سزای آن که‌ازخلوت‌سخن یرون 
راه نتواند تبستم زان دهن سرون 


زود شینم رخت‌هستی از چمن پیرود بر 


هر که‌می‌خو اهدشود فکرجهانگردش‌غریب 
به که چون صالب گرانی از وطن‌بیرون‌بردا 


۳۳۹۳۹ 


آب‌شد دل تابه‌آن شیرین‌شمایل راه برد 
دیدن مننزل قرار از راه‌پیما می‌برد 
با هزاران‌چشمء سرگردان بود چرخ ومرا 
دارد آتش زیرپای خویش در مهد زمین 
چود جرس شد سینه صدجاك من زندان او 
سخودی آسوده کرد ازبناز کته تینما 
نم 4 و مد با فقلت ز م عافیت 


خواب‌در ره‌کی کندهرکس به‌منزل راه 


جسم ز ندان گشت برجان تابه‌قاتل راه 
با دو چشم بسته می‌باید به‌منزل راه 


تا سیند سقرار من به محفل راه بر 


نالف ببطاقت من تابه محیل راه 
در محط بسکران نتوان به‌ساحل راه 


ئ ره خوانده را دیدم به‌منزل ر اه و 


در چهان آب‌وگل هرکس به‌دل برد التحا 
در محبط پر خطر صاثب به ساحل راه برد 


۳۲۳ ۱ 
بی‌تکلف حاصل کون و مکان را می‌برد 


هر که باخود درد و داغ دلستان را می‌برد 





ص ف ل؛: 


هر که خوآ هد در سر شاهان عالم (ل: دنیا) حا کند 


ب که چونگوهر گرانی... 


ت_ 


2 


برد؟ 
بر 3۵ 
برد؟ 


2 


برد؟ 
بر د 


۵ 


برد 
7 


ما 


1 سردی خضر راه ما سکباران سس افظ 
حسن را باشد خطر از دندة اهل صوس 
امل غعفلت برنمیآند # روشندلان 
می‌برند از بوستان دامان برگل سخسان 
خانه دنا هنه خانة اه است 
جشم پوشیدن زدردوداغ عر کل انست 


ک وج سس رید ی ری اس دعس هه سور وج سکع یت دمص 


ات ۱۱4۵ 


از دل من خارخار آشیان را می‌برد 
هر نسیمی از چمن‌ب رگد خزان را می‌برد 
ابر بی‌نم آبروی گلستان را می‌برد 
قطرة آبی زجا خواب گران را می‌پرد 
عاشق سل دعای باغبان را می‌برد 
ساده‌لوحی جوهر تیم زبان را می‌برد 
هرحه هر کس آوردناخود» همان را می برد 
ورنه با خود بلبل ما آشیان را می‌برد 
تير با خود تا همدف زور کمان را می‌برد 


ناد بعهداد و طواف مرقد شاه نحف 


از دل صائب حضور اصفهان را می‌برد 


۳۳۳۱ 


زلف مشکین را جرا آن نازیرور می‌شرد؟ 
هر نفس عم پاره‌ای از ۳2 لاغر می‌برد 
ما به چشم مور گندم دیده قانع گشته‌ايم 


در قيامت می‌شود شیرین» زبان در کام ما 


از شهیدان يك‌سرو گردن نباشم چون بلند؟ 
۹۹ 1۳ ز‌ برمن مهر دان گرد دده ای 
من به لیموبی قتاعت کرده‌ام از روز گار 


توا هه کم و سا اس 9 
همچو خاکستر که از پهلوی اخگر می‌برد+ 
روزی مارا چرا چرخ ستمگر می‌برد؟ 
تلخبی بادام ما را شور محشر می‌برد 
تیغ او در ماتم من زلف جوهر می‌برد 
جامه بر بالایم از پال سمندر می‌برد:ه 
ناف صفرای مرا گردون به شکتر می‌برد* 


ه که چون‌سابدو بی‌راازمیان برداشته است 


می‌کند پی-قاصدان را» خامه را سرمی‌برد 


۳۳۳۲ 


ی یتنا ره ید 
شکر قطع راه» عارف را کند بیدارتر 
در دل شب دزد را جرآت یکی گردد هزار 





- ن» ه» ل: حلقهٌ چشمی. 


چشم تما لدتخ از دیدار قاتل می برد 
غافلان را خواب در دامان منزل می‌برد 
خال او در بردة خط سشتر دل می‌برد 


۱۱۵۰ دیوان صاب 


می‌شود لطف خدا افتادگان را دستگسر 
وای‌برآن کس که چون‌قمری درین‌بستانسرا 
لاله را از دل» سیاهی ابر نتوانست شست 
از دل بیتاب يك مو پر تنم آسوده نیست 
گرحه می‌داند وسایل برد سگانگی است 
حسن عالمگیر لیلی نیست درجایی که نیست 
عالم پرکور را يك رهیر بینا بس است 


خاروخس را موجه دربا به‌ساحل می‌برد 
حاجت خود پیش سروپای در گل می‌برد 
داغ خون ما که از دامان قاتل می‌برد؟ 
اب سپند شوخ 1سایش ز محفل می‌برد 
دل همان ما را به دئبال وسایل می‌برد 
غاهق از دامان را فش مضیل.م ورد 
ره‌شناسی کاروانی را به منزل می‌برد 


شد زیك بیمانه صاب کشف برمن رازها 


صحست آسنه‌رویان ( از دل می‌رد 


۳۳۳۳ 


عشق اوئل ناتوانان و به منبزل می‌ برد 
نیست سامان تماشا صفحه ننوشته را 
بر هدف دستی ندارد تیر» بی‌زور کمان 
صبر اگر يك‌دم عنانداری کند پروانه را 


سبز از زهر ندامت می‌شود صائب پرش 


خاروخس را زودتر دریا هساحل می‌برد 
جهرة خوبان توخط بشتر دل می‌بر د 
همتت پیران جوانان را ه‌منزل می‌برد 
بیقراری شمم را بسرود ز محفل می‌برد 


هر که چون‌طوطی‌سخن بیرونزمحفل‌می‌برد 
۳۳۳4 


از فسون عالم اساب خوایم می‌برد 
سبزدّ خواییده را بندار سازد آب و من 
از سرم تا نگذرد می کم نگردد رعشه‌ام 
در مقام فیض غفلت زور می‌آرد به من 
ترا کرام لت ما عای قنور 
من که‌چون‌جوهر به‌روی‌تیغ‌دارم پیچ‌وتاب 
پیش‌ازین بر روی خالك تیره آرامم نبود 
غفلت من از شتاب زندگی خواهد فزود 
اضطراب راهرو را قرب منزل کم 9 


پیش پای يك جهان سیلاب خوایم می‌برد 
چون‌شوم‌مست‌ازشراب اب خوابم می برد 
همچو ماهی در میان آب خوایم می‌برد 
تدفتر دود کواشه محراب خوايم می‌برد 
درصدف‌چون گوهرسیراب خوايم می‌برد 
کی به‌روی سبزة سیراب خوابم می‌برد؟ 
و ی 
رفته رفته زین صدای آب خوایم می‌برد 
در کنار خنجر قصاب خوايم می‌برد 





غزلیات ۱۱۹۱ 


جر رم وصل حبرت می‌کند غافل منتر 
چون کباب در نمك‌خواییده‌شورمن بجاست 


درچسن‌جون‌نر گس شاداب خوایم موق 
گاه‌گاهی گر شب مهتاب خوایم می‌برد 

دارد از لغزش مرا صاثب گرانی بی‌نصیب 

در کف آیینه چون سیماب خوایم می‌برد 

۵ 3 (ف» ل) 

شام ازان زلف سیه سنبل به‌دامن می‌برد . سبح ازان چالكگریبان گل به‌دامن می‌برد 
آن‌که بر خار سردیوار حسرن می‌کشید این زمان ازگلشن او گل به‌دامن می‌برد 
يك‌سراسر رفت ود رگلزار قحط دل فکند. طفل ما از بوست‌ان بلبل به‌دامن می‌برد 
ازسرکوی دلاویزش صبا در بوستان خاروخس می‌آورد؛ سنبل به‌دامن می‌برد 

عمر‌ها رفت و صبا از تاز گیهای سجن 

گل زخال طالب آمل به‌دامن می‌برد 

۳۳۳۹ 


چشم خونبارم گرو زایر بهاری می‌ببرد نبض من از برق دست ازییقراری می‌برد 


دز تن آز اده‌ام رد تعشق فرش یست 
شبنم از فیض سحرخیزی عزیز گلشن است 
هر که حرف راست بر تیغ زبانش بگدرد 


سیل از ویرانهة من شرمساری می‌برد 
3 به‌دامن‌خنده ازشب زنده‌داری می برد 
ازمیان چون‌صبح صادق زخم‌کاری می‌برد 


گر سر صاثب چو مهر از چرخ چارم‌بگذرد 
حسرت روی زمین بر خاکساری می‌سرد 


۳-۷ 


ات وین اسف نی رن 
کی‌شود با ما طرف درعاشقی هرخام دست؟ 
کیستم من 9 دهم از عارض او دیده آن؟ 
از ملامت سود فارغ خاطس آزاده‌ام 
يك سرمو کم نشد از خط غرور حسن او 
از چراغان خلوت گورش شود تاریکتسر 
دل زگرد خاکساری برگرفتن مشکل است 


کوهکن با سخت‌بازی این قمار از ما نبرد 
شبنسی زین باغ خورشید جهانآرا نبرد 
گم طفلان کوه تمکین مرا از حاأ نرد 
از سنن. طاوتن: مستبی. عیبه بیش با افیرد 
ی ها روا تیه 
از گر گرد تیسی صحبت دریا نبرد 


دیوان صاب 
شت خاشاکی به‌دربا سیل ازین صحرا نبرد 


۳۳۸ 





ارب اف 9 
1 گران‌پرواز از فریاد بطبل برنخضاست 
از هجوم زاغ جای خنده برگل تنگ شد 
زلف و کاکل‌هم بلندآوازه می گردد زحسن 
زود خواهد کرد بلبل را کف خاکستری 
پیش ان گل ازخحالت‌می کشد خط برزمین 
سقراری لازم افتاده است قرب حسن را 
می‌شمارد لامکان را منزل تقل مکان 
نالةٌ من سبزة خوابیده را یدار کرد 


رنگ سیلاب از ثبات پای‌این‌یل می‌پرد 
۳1 به‌شبنم خواب ناز از دیدةگل می‌برد؟ 
زین سیاهی زود ازین گلزار بلبل می‌پرد 
حسن‌س رکش گر به‌بالزلف وکاکل می‌پرد 
آتشی کز روی شرملودة گل می‌پرد. 
دود آه من که دوشادوش سنبل می‌برد 
شبنم این باغ بیش‌از چشم بلبل می‌پرد 
بی‌پروبالی که با بال توکتل می‌پرد 
کی ندانم خواب مستی از سر گل می‌پرد 
کوه با آن صبروتمکین بی‌تأمتل می‌پرد 


گر نوای آتشین صائب تمتّا می‌کنی 
این شرار از شعلة آواز سل می‌برد 


,۳۳۵ عدٍ (ف» مر ل) 


چشم برق از اشتیاق خرمن من می‌برد 
شعله آتش اگر سیلی خور خوی تو نیست 
داغ ناسور مرا تحريكك کس درکار نیست 
فتنه دستی زآستین بر کردکاندر شهر و کوی 


در! پی آزار زخمم چشم سوزن می‌پرد 
از چه‌رودايم چراغ از چشم گلخن می‌پرد؟ 
آتش ما کی به‌بال طرف دامن می‌پرد؟ 
بی‌محر 2 ششاف: ۱ جنگ فلاخن می‌برد 
آب‌ورنگ اعتبار از روی گلشن می‌پرد 


در تماشای‌تو رنگ ازروی -گلشن می بر د 


۳۳:۰ 


متّی خورد با دیگران مستانه برما نگذرد 


- لد: وز ۲ شاید: از کار اگر شد. 


در فرنگ این‌ظلم و این‌نیدادحاشا نگذرد! 


عرلیا 


در دل هر نقطة خالثن سواد اعظمی ی 
آب می‌پیچد زحیرانی به‌دست‌وپای سرو 
سنبل وریبحان‌توان ازدودآ هش دسته‌بست 
سرو بالایی که من زنجیری اویم چو آب 
لبلی از اندبشة محنول به‌خود لرزد حویید 
تا قیامت وی خون ید زدیوار ودرش 
شور صدزنجیر فیل مست می‌آید به گوش 
کوه و صحرا درسفر برنکد گر سبقت کنند 
می‌شود ازعقل وهوش ودین ودانش‌پا کباز 
ساعث رفت شود ]زار ما نار کدلان 
نشة می با جوانی آب يك سرچشمه است 
در خراباتی که آید سینة گرمم به جوش 
ترلك فائی بهر ناقی در شمار زهد نیست 
تقش پای‌رفتگان آیینه‌دار عسرت است 


ت‌ ۱۰-۳ 


کیست بر مجموعةٌ حسنش سراپا بگذرد؟ 
از گلستانی که آن شمثاد بالا بگذرد 
چون به عزم صید بر داماز صحرا بگذرد 
در دل هر کس که آن زلف جلییا بگذرد 
الامان خیزد ز رفتارش به‌هرجا بگذرد 
کر سیون تفر دامتان :هر ۱ گد رد 
کوچه‌ای کز وی دل صدیاره ما بگذرد 
هر که از دربای آتش بی‌محابا بگذرد ‏ 
هر کجا مجنون ما زنجیر در پا بگذرد! 
نسیم شوق‌او بر کوه و صحرا بگذرد 
هرکه‌را از پیش‌چنمان پاكسیما بگذرد 
سنگ با چشم پرآب از شيشة ما بگذرد 
از جوانی بگذرد هرکس زصیبا بگذرد 
از سرختم جوش می یك‌نیزه بالا بگذرد 
اوست زاهد کز سر دنیا و عفبی بگذرد 
وای برآ نک س که غافل‌زین تماشا بگذرد 
تر نگردد پای عارف گر ز دریا بگذرد 


از سر خورشید نتوانست عسی بگذرد 
۳۱( 


جنگ دارد با توکنل» بر توکتل اعتماد 


می‌شود باد خزان شیرازة جمعیتتش 
نکته‌ها درج است در هر صفحة رخسار گل 


دربهار از بادة کلگون گذشتن مشکل‌است 


۱ س» ۰۵ د: برپا ...۰ متن مطابق آ» پر بو ق. 


از ساط خار با دامان پرگل بگذرد 


آن توکل دارد اینجا کز توکنل بگذرد . 
چون‌شودخورشیدلشیمازگل بذرد 
عمر هرکس در پربشانی چو سنبل بگذرد 
چود براین‌مجموعه‌در يك‌هفته‌بلبل بگذرد؟ 
واعظ از ما بگذران تأمو سم گل نگدرد 


۱۱5 


از تواضم می‌توان مغلوب کردن خصم را 


دبوان صاثب 


می‌شود باردك حون سیلاب ازیل نگذرد 


نغمه سنحانی که صاثب از مقامات ۲ گهند 
گوش می‌گیرند هرجا حرف بلبل بگذرد 


۳۳:۲ 


تا به کی درخواب‌سنگین روز گارم بگذرد 
چند اوقات گرامی همحو طفل نوسواد! 
بسکه ناز کارنشناسان ملولم ساخته‌است 
چون چراغ کشته گیرم زندگانی را زسر 
از شکوه خا ساره جر با ان فش اه 
زانتظار تیغ عمری شد که گردن می‌کشم 
در محیط من به‌جان خوش می‌لرزد خطر 
سار منتت برنمی‌ناید دل ۲ زاده‌ام 
با خیال او قناعت می‌کنسم» من کیستم 
چشم دام از صید زیر خالكٌ روشن می‌شود 
چون کشمآه ازدل‌پرخون,» که‌بادخوش‌عنان 
با ضیفی بر زبرستان عالم غالیم 
ادن پردردوداغم زهره می‌بازد بلنگ 


و کر د مت ها چون‌شرارم بگذرد 
در ورق گردانی لیل‌ونهارم بگذرد 
دست می‌مالم به هم تا وقت کارم بکدرد 
آتشین رخساره‌ای گر بر مزارم بگذرد 
می‌شود باربك تا از جویبارم بگذرد 
آه اگر صتاد غافل از شکارم نگذرد 
کیست طوفان تا ز بحر بیکنارم بگدرد؟ 
غنچه گردم گر نسیم از شاخسارم بگذرد 
تا وصالش در دل امب‌دوارم بگدرد؟ 
فبض حون از دىدة شب‌زنده‌دارم بگذرد؟ 
می‌خو ردصد کاسه‌خون کزلاله‌زارم بگدرد 
برق می‌لرزد به جان کز خارزارم بگذرد 
پر بریزد گر عقاب از کوهسارم بگذرد 


من که‌چون خورشیدتابان لعل‌سازم‌سنگ‌را 
از شفق صائب به‌خون دل مدارم بگذرد 


۳ ۶ (ف» ل) 


بوسه‌چون‌محروم ازان‌لبهای‌خندان‌بگذرد؟ 
می‌رساند رشتة نست بهآن زلف دراز 
طوق هستی برگرفت از گردنم داغ جنون" 
خالك می‌مالد به‌لب تیخش زننگ خون من 
شوق چون یا در رکاب بیقراری آورد 


سس» د» پر» ق: بی‌سواد» متن مطایق م8 1 


مورما چون‌تلخکام ازشکترستان بکدرد؟ 
چشم‌من چون ازسر خواب‌پریشان بگدرد؟ 
مهرچون طالع‌شود سبح ز گریبان بگذرد 
آه اگر ابن‌حرف در بزم‌شهیدان بگذرد 
کاروان شبنم از ریگ بیابان بگذرد 


۲- ل: زورجنون. 


یه ی یاس رح ویب بت یسیو هه 


غرلبات ۱33 


سس یس ی بح ای یتخس یتست ماس سس ماس موا با اس دس سس ویب ال الا یاسب اس ست سا ات وس سر خی وی خ وی یو وس سوه سس رب اش دح اس سس و سس ساوسو سس یعس ی اج سر و مق اس سود 


ما سنک وحان حر دف از هر نم دمستتهسچ دوست می‌داریم زخسی را که‌ازجان بتدرد 


و۳ ۱ 
تفواشی فسات ای عفی وا هواس عون از فان 
حشمة زمزم نمث در دیددخود ر بخته ی ئ مسادا عافل ان سرو خر امان نگدرد 

اسمهان‌چشم‌جهان گر نیست ساثب ازچهرو 

سر مه تنوانست از خاله عفاهانل نگدرد؟ 

۳۳: 

سر گران جند ازمنآن‌سرو خرامان بگذرد از غبار هستی من دامن افشان بگذرد 
دل زمنمیگیردو روی‌دلش با دیگری‌است . اینچنین ظلمی مگر در کافرستان بگذرد 


مرکز پرگار گردون گردد از آسودگی هر سر آزاده‌ای کز فکر سامان بگذرد 
سر برارد از اسان حبات حاء‌دان هر که زیر حانان از سرجان نکذد 
۱ دوصد امشد ال ر اه او گردنده‌ام ۳ اگر از خاله من بر حبده دامان نکد 
چون من حیران‌توانم ازتماشاش گذشت؟ آب تتسوانست ازان سرو خرامان بگذ 
0 و دود عاحزان از خون نود کلم ندفاقر بر ممکن سست سالم تیستان بگدرد 
در حریم‌وصل از نومسدی من ۲" که ین ا دهان خشك هز کی ز ]وف حبوان نگذ 
در رون باغر وی گل مرا دیوانه کب د تا جها بر سل از قرب گلستان بگدرد 
ی «عِ .۰ ن‌ ۰ ۳ . و 7 : 
در رمرن با صالت قطره گوهر می‌شود 


از مدف‌ظلم است خشكآن ابر نیسان بگذرد 


۱ ۰ ۵ 6 (ف) 
جان مشتاقان ز کوی دلستان حول بگذرد؟ کارو ان‌شبنم از ریگ رو ان جون بگدرد؟ 
نقطه‌ها علوطی شوند و حرفها تتأٍِ شک بر زبان خامه نام آن دهان چون بگذرد 
خار در راه نسیم بی‌ادب داریا غیرت لبل زخون اغبان حون بگذرد؟ 
جون‌صدف‌تبخاله‌ای‌هر گوشه لب و اکرده‌است 1 لب من گردة آ"تش‌عنان حون نگذرد؟ 
بگسل از کج‌بحث تا ازصدکشاکش وارهی ‏ برنشان بابدظفر تیر ازکمان چون بگذرد 
همرهان رفتند امتا داغشان از دل نرفت ۲ ان بر جای ماند کاروان جون نگدرد 


بر زند تا روز محشر در فضای لامکان ‏ بر آهم از ترنج آسبان چون بگدرد 





-- ف: محر مان . 


و و 


ازروز ازل 


9۱ 


لاله شیم فراست درگ گل را آب 
ز نگاه ۲ غالمسو و شید 
۱ بگ روال حرص یست 
و هو | روز گرد 
خود ۱ بی‌عست بر بن می‌درد 
نمل وارون درطریق بند گی خر ِِ- 


در مداق لعل» آب‌ورنگ را خونات 2 
طاعت من عطاق ابروی را معرات. کرو 
می‌تو‌اند. شستی. کفت: مرا شراب کرد 
دست درآفوش‌با خورشید عالمتاب کرد 
آن که موح بحر را روشنگر سیلات 

تا لب زخم که‌را تیعش دگر سیراب کرد؟ 
کعبه‌رادیدآن که‌اینجا پشت‌برمحراب کرد 
راه‌مارا ااشجنین خوابیده‌شکرخواب کرد 


ای جرب سر تیک اس 
سای ابر «ماری کشت 


۳۳:۷ 


را سبراب 2 


تج لیی: لها تا شیر انا ,تسوا تیت: در 
سوخت خط هرچند در آفسانه‌پردازی نفس 
بیقراری می‌شود در گوهر افزون آب را 

ل نیاسود از تییدن يكث نفس در سینه‌ام 
پردة خوایش زییداری فزونتر می‌شود 
زیر گردون عمر ما بگذشت در سر گشنگی 
برلب آب حیات از تشنگی جان می‌دهد 
چون بهآب زندگی نسبت کنم می‌راه که‌او 
روی گرمی از فلك هر گز نصیت ما نشد 
از اجل پروا نبی‌باشد دل بیدار را 
حچارة داغ دل پروانة تخبا داتسا زر | 
آه ما از بستی این خاکدان دردل شکست 


ء کم آياز قیق تپ 
خنبه ی ِا در جو اب 


گرم‌رفتاری که دل را آب 5 


تیه انسیت 3 


توا نشت.. ر 8 


وصل درمان دل یشاب نتواست کرد 
جای خودراگرم این‌سیماب نتوانست کرد 
هرکه ترأگ عالم اسپاب نتوانست کرد 
موج تن دز دلن. رقات توانست. ورد 


تتوافستت. کرد 


له اج وا تفر شتراف: فع ات .رد 
پشت مارا گرم این سنجاب نتوانست کرد 
چشم انجم را کسی‌در خواد تتوانست کرد 
مرهم کافوری مهتاب نتوانست کرد 
شمع قامت‌راست درمحراب تتوانست کرد 


ی 


عم لبات ۷( 


تا دل دریای وحدت صاثب از بطاقتی 
هیچ‌جا آرام جون سبلات توا تنس کرد 


۳۳:۸ 
چارذ دل حقل پر تدییر نتوانست کرد خضر این وبرانه را تسیر نتوانست کرد 
در کنار غاك عمرما بهخون خوودن کدشتت. .فادو نهر حون وا شین تتواشست کرو 
راز ما از پردة دل عاقت سرون فتاد غنجه بوی‌خوش را تسخیر نتوانست کرد 
گرحه خطداد سخن‌در مصحف روی‌توداد نقطه خال ترا تسیر نتوانست .کرد 
محوشده رکس که‌دید] ن‌چشم‌خوابآلودرا هیچ کس این خواب‌را تعبیر نتوانست 3 
بی‌سرانجامی" و موزونی هم‌آغوش همند سرو رخت خویش را تعییر نتوانست کرد 
درنگیرد صحبت پیر و جوان با یکدگر باکمان يك دم مدارا تیر نتوانست کرد 
معا در ایمرص ات ریز یا مس که 
حلقه در از درون خانه اشد سخسر مطلب دل را زبان تقربر نتوانست کرد 
آن شکار لاغرم کز اتوانی خون من رنگ آب تین را تغییر نتوانست کرد 
با بلای آسمانی بنجه کردن مشکل است برق را منع و ی توا سیر 2 
۵ از ته دل هیچ‌کس صائب درین بستانسرا 
خنده‌ای حون غنحة تصویر نتوانست کرد 
۳۳۹۹ ح 
چرخ زنگاری مرا نا تنوانست کرد این دخان چشم فا تالف تن ات کرو 
از گهر گرد بتیبی شست آب چشم من گرد کلفت از دل من پاك نتوانست کرد 
خاك پیش تشنگان هرگز تگیرد جای آب جچارة مخمور میه تربالك نتوانست کرد 
برلب گفتار هرکس مهر خاموشی نزد تخس در ت۱4 اقفر الف تنهارست» .و 
گرجه چندین‌دست سرون کرداز دكآستین عقده‌ای باز از دل خود تال نتوانست 5 
غنحة دلب ها ار سکن اسن. کستان۱ بر مراد دل گریبان حالك نتوانست کرد 
وای برآن‌کن که در شبها بی تسخیرفیض ديدة بیدار خوده فترالگ نتوانست کرد 
می‌تراود موی درد از خرقه خونین‌دلان نافه موی خوش وا بالگ یواست ود 


متس هس ارو یی رات ب یخی . 





ان پر: بوستان 





۱۱2۸ دیوان صاثب 


از زمین خاکاری پوج بیرون آمدیم 
ماه عید از سینه‌ام گرد کدورت را نبرد 


تخم ما نشوونسا درخاكك نتوانست کرد 
زنگ ازین آیینه صیقل پاك نتوانست کرد 


با تهی‌چشمی چه سازد نعست روی زمین؟ 
سیر چشم دام صالب خالكٌ تنوانست کرد 


م۵ 


صبح رخسار ترا خط شام تب انتفت. ند 3 
گرجه شد دامان محنون خوانگاه وحشان 
زود درا می‌زند چون‌باده لب‌شیرین فتاد 
تا به‌سیر کوچه باغ زلف خوبان راه برد 
درغیار خط همان زلفش بود جویای دل 
بس‌که دلها را غم آغاز پسرتشویش داشت 
شنبه و آدنه را باهم که خواهد صلح داد؟ 
زهر چشم بار کم از خندة شیرین نشد 
در سیاهی‌می‌زند چون‌آب حیوان غوله‌ها 
تتگنای خالك بر ما زندگی را تلخ ساخت 
طفل بدخو را نسازد نعست دنیا خسوش 
3 به شبنم بردن از ریگ روا 
را فراغ بال» و و ۳3 جمع‌ساخت؟ 
یشه‌ای برداشت حلاج | سر _ مس و رفت 


شعله سر کش بود دود ۲ رام تنوانبنت کرد 
لیلی صحرانشیین را رام نتوانست کرد 
دوسه کار تلخضی دشنام نو انست. 2 
دك نفس در سنه دل آرام تو ا یت 35 
خال سیر از صید چشم دام نتوانست کرد 
هیچکس انديشة انجام نتوانست کرد 
فند تلخضی دور از ز بادام تفا »ورد 
حون عقب قآن کس که: لا نو انشست. گرد 
طفل بازی بر کنار بام تتوانست کرد 
وصل درمان دل خودکام نتوانست کرد 
دفم سودا رون بادام نتوانست کرد 
مرغ‌خودراجمع‌چون دردام تبو انسنت.. 3۵ 


هیچ‌کس این داده را درجام ات 


گرچه ازخد برد صائب سردمهری را فلك ‏ 
فکر عالمسوز مارا خام ۳ 
۳۹۳۰۱ 


چارة غفلت دل ۲ گاه نتوانست کرد 
ی راه‌دور؟ 


س» م, د: این راه را » متن مطایق » پر » یو ق 


این کنانرا پاره از هم ماه تتوانست کرد 
پیچ وتاب این رشته‌راا کو تاه نو انس ارو 
بی‌مسرو ات همتی همر اه تتو انست کرد! 





غرلیات ۱۱۵۵ 


شد زخطة سبز راز آن دهن بوشبده‌تسز 
از تزلزل پیش محکم شد بنای غفلتم 
اخشاری هست ا انسان عاجز را/ جرا 
از ستافخ نیست» کز بیم هجوم مشتری 
وای برآن‌کس که با عمر سبکرو همچو باد 


خضر ارشاد من گمراه نتوانست کرد 
سیل کار آب زیر گاه نتوانست کرد 
رعشة ری مرا ۲ گاه تته انستت د 
نقش‌خود ر اهیچ کس دلخواه تتو ات کر دا 
بوسف ما سر برون‌از جاه نتوانست کرد 
هاله تسخیر فروغ ماه نتوانست کرد 
از ته دل هیچ‌کس يكآه نتوانست کرد 
دانة خودرا جدا از کاه نتوانست کرد 


جاله اقا من از عوهتن رساف زو 
دست در آغوش وصل ماه نتوانست کرد 


۳ و (ف) 


عشق را بنهان دل دیوانه نتوانست کرد 


لنگر از طوفان نباشد مانع .بجر محیط ‏ . 


سوخت چشم شور مردم تخم امید مرا 
تا نشست ازیای ساقی» نشاه ازییمانه‌رفت 


گنج‌را پوشیده‌این ویرانه تتوانست کرد 
سیل با فایم درین ویرانه نتوانست کرد 


جوب گل: تأئیر ادر دیو انه تتوانست کر د»: 


و کوتاهی که کار شانه نتوانست کر دهه 
در زمین‌شور‌حولانل دانه تتوانست کرد 
ناده کاو حلوة مستانه نته: انستن 5 


و هه اف ات 
جبع‌خودرا هر که درمنخانه نتوانست کرد»: 
۳۳۵۳ 


تا گلستان را نهمال قامنش آساد ( ۳ 
سنگ را در ناله میاآرد وداع دوستانل 
ینت و نجوش گر دودال همشت کو فهین 

متی شد گرچه از جوش نشاط افتاده‌ایم 


تاجداران را طریق خسروی تعلیم داد 
انقدر تمهید در تعمیر ما در کار نیست 


مان دی بایان سرو:را آواد کرد 
ستون فربادها در ماتسم فرهاد کرد 
می‌توان بروازها در بضة فولاد کرد 
روا ازخالت سا مخا ها اناد کرد 
این که ازهدهد سلیمان وقت غست‌اد کرد 


آمی‌توان مارا به گرد دامنی آیاد 7 


۱۱۳۹۰ دیوان صاب 


2 اگ ر ذوق گرفتاری نخو اهد تغلاو: با 


رفت در گنج گهر پایش چو دیوار یشیم 


وحشت ما خون عالسم و ده تاد و5 


ارجراب رابکی گنتاست 
ز‌ از فر اموشان ماد آن‌کس که ما را بادکرد 


- ۵ 


آنجه روی سخت من با سیلی استاد کرد 
نندة مقبل به آزادی 0 
دخن دخل حسودان با سس خن هرگز نکرد 
درد برمن ناگکوار از پرسش احباب شد 
تارویود عالم امکان به‌هم پیوسته امس 
شست دشتی و( بهآب زندگی معسارصنم 
گرجه در آبو کا را نهشت 
این غزل را 


کی تواند ستون با ینحة فرهاد کرد؟ 
بنده شایسته را حون می‌توان آزاد کرد؟ 
آنجه در زلف تو با دل شانة شمشاد کرد 
تلخ بر من عید را رسم مبارکباد کرد 
عالمی‌راشاد کردآآن کس که مك‌دل شناد مر 3 
خضر دیوار بتیسی را اگر آباد کرد 
می‌توان زین مشت کل نخانه‌ها آباد کرد 


پیش ازین‌هرحند اشاگ رده‌بود 


صائب از و فخانی دیگر استمداد کرد 


۳۳۵۵ 


مرگ نتواند به ارباب سخن بیداد کرد 
ما ِ ات به نومیدی تسلتی داده‌اسم 
آزادی گرفت از گوشمال روزگار 
داغ 3 از دوران گم فرصت ندید 
می‌زند زخم نمابان موج جوهر در دلم 
بادی از صاحب کمالی می‌دهد اظهار نقص 
روی سرو ی 
از شکار لاغسرم فربه نشد پهلوی دام 
شست آب زندگی از چهره‌اش گرد سفر 


سرو را يك مصرع ازقید خزان آزاد کرد 
ورنه‌مطلب را به‌هشت می‌توان ایجاد کرد 
هر که روی خویش وقف سبلی استاد کرد 
دوستان را هر که در اتام دولت اد کرد 
کاوش مزگان چه با اين بیضة فولاد کرد 
لاف غا تفع را شاه سای 5رد 
سنبل زلف‌تو تا پیوند با شیشاد کرد 
تاو انم سر مان که 
هر که دبوار بتیمی را چو خضر آباد کرد 


شد به‌اندلث فرصتی سرخیل ارباب سخن 
هر که از زوح‌فغانی صاثب استمداد داد 


غزلیات ۱ ۱۱۹۱ 


۳۳۵۹ 


کاوش مزگان او دل را قامت زار کرد 
۳ سنه از ز نك تلو وت ساده نود 
چون زنم مزگان به‌بکدیگرء که مز گان‌مر! 
می‌شود ببراهن نن دوسف گم کرده و 
در زان هیچ کس زخم زبان نگذاشتسم 


سخت طلفلانه است‌حوی شرآوردن تست ات 


[من که باشم ۳ نمایم صورث احوال خو د؟ 


خون گرم این‌مست‌خواب؟ لودرابیدار کرد 
عکس طوطلی این‌افق را مشرق‌زنگار کرد 
حیرت گلزار او خار سر دیوارکرد 
هر که‌چشم خویش را از گریه‌چون‌دستار کرد 
جلوذ مجنون من این دشت رابی‌خار کرد 
استخوانم را هجوم زخم جوهردارکرد 
گوهکن بهوده جان را درسراین کار کرد 


نت رختسا نآ ۰ مه :۱ ستثار! کر د] 


ی 


حون تواند درد عرست فودلن من و 


۳۳0۷ 


مهر خاموشی مرا گنحینه اسرار کرد 
و 
نیستی بر خاطر آزادة من بار نود 
می‌تواند جذبة مجنون صحراگرد من 
ستگلاخ آفرپنش داشت با مسن کارها 
مستی غفلت زخواب یستی بالاترست 
دست می‌شستند ار ما جاره‌جو یال حهان 
آتشی کز عشق شیرین در دل فرهاد هست 
خودفروشی باکمال بی‌نبازی مشتکل است 
گر نداری حون هوسناکان تمنتای دگسر 


دامنم را جون حبدف یر گوهر شهوار کرد 


3 "بی‌زنانی دامنم م۱ بر ۳ بی‌خار 39 


زندگی را عشق او برگردن من بار کرد 
کعبه را چون محمل لیلی سبکرفتار کرد 
بخودی این راه اهموار را هموار کرد 
گوشمال حثر .نتواند سرا بدار کرد 
درد خود را می‌توانستیم اگر اظهار کرد 
ستون را می‌تواند زرندست افشار 8 
آب شد تا توسف ما روی در بازار کرد 


می‌توان سیر جمن از رخنه دیوار کرد 


زندگی" و مره را بر خویشتن دشوار. کرد 





و فقط ل: سیار» سهوالقلم کاتب است؛: اصالاح. شد. ‏ 





۱۱۹ دیوان صاثب 





۳۳۹۵۸ 


هر که رو زین خلق ناهموار در دیوار کرد 
شد عبیر جامه یوسف غبار دیده‌اش 
چون عقیق ازدل‌سیاهی‌خون‌خودر آمی‌خورد 
ی و هرن 
خواب ناز کل گران‌خیزست» ورنه ناله‌ام 
تردن پاکم ار از نقش تتوان تافتن 
نیست آب رحم در تیم سبك‌جولان چرخ 
گر ز چشم اعتبار افتد زلیخا دور نیست 
خو آب‌من‌صدیرده‌از بخت‌هتر اسنگین ترست 
بند نیکان می‌شود از ناصبوری سخت‌تر 


سنگللاخ دهر و بر خوشتن همو ار و 
هر که‌چشم‌خویش رااز گربه‌جون‌دستار کرد 
در تلاش نام‌هر کس خوش‌را هموار کرد 
زود خواهد خضر را از زندگی یزار کرد 
سبزة خوایيدة این باغ را بیدار کرد 
حبرت سرشار این آسنه واستار کرد 
خواب نتوان زیر این شمشیر بی‌زنهار کرد 
از بهای کم عزیزان را نبابد خوار کرد 
یی ارت کت انته سیر ۱ فان کرد 
بر عزیز مصرء زندان چاه را هموار کرد 


خون گلشن صائبآمدا زخروش من به‌جوش 
بلبلان را ناه مستانه‌ام هشیار کرد 


۳۳۵۵ 


هرکه رو زین خلق اهموار در دبوار کرد 
خیره‌چشمانرا| گرمحجوب‌سازد دورنیست 
از تراشیدن غبار لشکر خط شد بلند 
لشکر سنگین غفلت ببحگر افتاده است 
گرد کلفت‌س که‌ازدوران‌به‌روی من‌نشست 
چین‌زدن بر جبهه ای‌آیینه‌رو انصاف نیست 
نی گس ژاعتان ایس ]هار ها 
بس که درتال‌شیرین برد تردستی به‌کار 


روی گرم کارفرما گر هواداری کند 


اعتبار ناقص از ی‌اعتباری بدترست 


سنگلاخ دهر را بر خویشتن هموار کرد 
روی شرمآلود او آیینه را ستتار کرد 
آب تیغ این سبزذ خواییده را بیدار کرد 
مشت آبی می‌تواند خفته را سدار کرد 
هرکه روآورد در من»روی‌در دبوار کرد 
تنگ بر طوطی نباید عرصة گفتار کرد 
می‌توانستیسم فرنادی درین. گلزار کرد 
در دل آینه خون فرهاد شبرین کار کرد 
می‌توانم بیستون را زرآدست افشار کرد 
قیمت نازل به دوسف جاه را هموار کرد 


۱- د: بخت حوان» سهوالقلم کاتب است وشاید در اصل: خواب حوان بو دد . متن مطایق س. 


یی سس سا یت یسایس دا سید بسا وتات میسیب 


کواشته ماع این نوح‌است‌طوفاد دیددرا 


هسجو بخت سبز گیرد از هوا زنکار را 








غز لیات ۱۱۹۳ 


. ذوق تنهایی ز صحتها مرا یزار کرد 


عمر خود کوتاه کرد و نامه خود را سیاه 
هر که صاب چودقلم سردرسر گفتار کرد 


۳۳۰ 


کعبه را دریافت هر کس خاطری معبورکرد 
پرتو خورشید تابان پرده‌دار انجهم است 
جدبه دار فنا مشکل‌بسند تاد اسیت 
تمس دل را غوطه در زنگ قساوت می‌دهد 
هرکه رخت اینحا به‌وحدتخانة عزلت کشید 
بانگ زنحیر عدالت در جهان ببجده است 
راهرو چون سیل می‌باید که بر دریا زند 
خضر در تعسر ما چندین چه می‌ریزد عرق؟ 
نام شاهان را نسازد محو دور روزگار 
جلوة معشوق در خارا سرات می‌کند 


شدسلیمان‌هر که‌دست خود حصارمور کرد 
خردة راز مرا روشندلی مستورکرد 
ورنه چندین سر صدای کاسةمنصور کرد 
چون گدابی کزطمع‌فرز ند خودرا کورکرد 
می‌تواند خواب راحت درکنار گورکرد 
گرچه‌عمری‌شد که کسری‌طی این منشو رکرد 
پیش‌پای خوش دیدن راه ما را دور کرد 
سیل نتوانست این ویرانه را معمورکرد 
خاصه آن‌شاه ی که ملك عدل‌رامعمو رکرده 
رقص موسی رادرین‌هنگامه کوه‌طو رکرد:: 


۲ ۰ ۶ ۳۹ 9 ۹ 
نیست صالب چشم در پی لقمهة دروش و 


لقمه بخت مرا چشم که بارب شور کرد؟ 


۳۳۹ 


خانه بردوشی که سیر کوچة زنجیر کرد 
ناه ما اد کاش دشته اس 
شعلةٌ گستاخ طرفر دامن قاتل مسىاد! 
بیش ازین از ننگ صنعت عشق‌فارغبال‌ود 


کی به‌زنجیرش توان پايستة تعبیر کرد؟ 
دختر رزچون‌خضر صدنوجوان رایی رکرد 
خون گرم ما که آتشکاری شمشیر کرد 
کوهکن درعاشقی ان آبرا درشیر کرد 


شکر له صالب از فیض محست عاقمت 
1 ما را عشق شمم خلوت تآثیر کرد 
۳۹ 


ه رکه در گلشن چو شبنم‌چشم عبرت‌باز کرد 


بی‌توقف از جهان رنگ‌وبو پروازکرد 


۱۱۹ دیوان صاب 


داشت پیدردی به زندان تن‌آسانی مرا 
گر سبك‌سازی‌چو عیسی‌از علایق‌خویش‌را 
کرد حلاجی کسانر دار عرت پنبه اش 
عشق آخر انتقام خویش از بوسف کشبد 
دردل استآن کس کزاوآ فا عالم‌روشناست 
مر شور درا آب در کامش کرد 
از نصحت ال گردون نوردم پست شد 
ناخن شاهین سراسر می‌رود در سینه‌ام 
حبهةه واکرده مفتاح زسان ‌ فتاه ات 


زخم تیسغ او در رحمت به‌رویم باز کرد 
می‌توال با بیضه زین بستانسرا پرواز کرد 
هرتتناث‌ظرف یکه‌چون‌منصو ر کشف راز کرد 
گر چه در آغاز جندی بر زلیخا نازکرد 
از ته دل خنده در سرینصه شهباز کرد 
باخت‌چشم آن کس که ابنآیینه‌راپردا کرد 
تا صدف لب پیش ابر نوبهاران باز کرد 
کوشتال انشا سیر اتف اتسار رد 
بر میان ناز کش تا بهله دست‌اندا ز کرد 
صفحة آیینه طوطی را سخن‌بر داز کرد 


هر که صاثف معنی رنگین به‌لفظ تازه دست 


تاداه. شیر ان را کی شعه سر ان گنرد 


۳۳۹۲ 


روزه نزدیاك‌است می‌باید کلوخ‌انداز کرد 
تا رگگ ابر بهار و رشتة باران بجاست 
گلعذاران از هوا گبرند چشم باه را 
نیست ممکن تا به دامان قيامت دوختن 
داشت ی‌شیرازه آزادی برو بال مرا 
نخل نورس در زمین باكٌ قامت می‌کشد 
نیست کار هرکسی دل را مصفتّا ساختن 
وعدة دندار را محشر نشاب دنگرست 


زاهدان خمك را رندانه از سر باز کرد 
چنگ عشرت‌را به‌قانون‌می‌توانی ساز کرد 
پیش شبنم بی‌تکلف گل گریبان باز کرد 
بر گریبانی که زور عشق دست‌انداز کرد 
تت خودراکك‌من در جنتل شهباز کرد 
دامن ۳ مسحا را فلك پرواز گرگ 
باخت‌چهمآ نک که این‌آپینهاپرداز کرد 
گر به‌قدر حسن‌خواهی بر اسیران ناز کرد 


لوح تعلیم است" صاثب سینه روشندلان 
صحبت آیینه طوطی را سخن‌پرداز کرد 


۳۳۹ 


هر که در دنبای فانی زاد عقبی جمم کرد 


ِ- ۹ پر» بو » ق: ق تعلیمی است . 


کدف امروز خورد و دل زفرداجمم کرد 
"۹ 


غزلیات ۱۱3۵ 


پایکوبان می‌شود ز آوازة طبل رحیل 
مجمر از تسخیر بوی عود و عنبر عاجزست 
غوعله زد در حشمه خورشد تا واکردچشم 
با سر آ"زاده این بهوده گردی تا به حند؟ 
تفا تیه یمه تبقاع ]یرد 
عقده‌ای حون 1سمان در رشتة کارش‌فتاد 
هر که در جبعیتت اسباب عمرش صرف‌شد 
دست در ببری به‌هم‌سودن ندارد حاصلی 
خرج روی‌سخت آآهن‌شد به اندلك فرصتی 
شد سویدا حلقة رون در ان خانه‌را 
عافلان را بهر جمعیّت پناهی لازم است 
در گره کار تهیدستان نمی‌ماند مدام 
می‌شود يكك لحظه خرج چشم گوهربار من 
نیست ازغفلت» خمارچشم لیلی ظالم است 
من همان دیوانه‌ام کن دانته نخس سم 





خویش راپیش ازسفر چون راهپیماجمع کرد 
چون تواند آسمان بال و پر ماجمع‌کرد؟ 
هر کهچون‌شبنم‌درین گلزا رخودر اجمع کرد 
کوه زیرتیغ در دامان خود پاجمع کرد 
روی جمعیّت نبیند هر که دنیاجمع کرد 
بانجرادهر که سوزن‌همچو عیسی‌جمع کرد 
پرده‌های خواب بهسر چشم بیناجمع کرد 
پیش ازین سیااب‌می‌بایست‌خودر اجمع کرد 
خردة جندی که دون سنگ‌خاراجمع کرد 
س‌ که دل از ساددگی تخم تمثاجمع کرد 
ورنه مجنون می‌توانددل‌به‌صحراجمع کرد 
قسمت پیمانه گردد هرجه میناجمع کرد 
آنچه از گوهر تمام عمسر دریاجمعکرد 
کرد خود مجنون‌ما گر آهوانراجمکرد 
خرمنی هر کس درین دامان صحراجیع کرد 


از دلم هرپاره صاثب پیش ۲ تشپاره‌ای است 
چون‌توانم خاطر خودرا زصدجا جمعکرد؟ 


۳۳۹۵ 


دل در آنژلف فمندانداز خودرا جمم کرد 
از قفس ال‌ویر مارا گشادی گر نشد 
بوی گل‌شد زیرچندین پرده رسواي‌جهان 
غنچه‌شو کزآفت گلچین سرخودرا رهاند 
نست در دریای بیآ رام ماقرا 


کبك من در چنگل شهبازخودراجمم کرد 
اینقدر شد کز پی پرواز خودراجمم‌کرد 
در دل صدیاره‌ام چون را زخودراجمم کرد؟ 
هر گلی کز بیم دست‌اندا ز خودراجمع کرد 
چون‌توان در عالم ناساز خودراجمع کرد؟ 


بوی می در شيشة سرباز خودرا جمع کرد 
۳۳۹۹ 


کرحه ماه مصر را دامن‌زلیخا حال کرد 


3 تهمت حالذییر اهن زروش بالك کرد 





۱۱۹۹ 0 دبوان صائب 


ش ز آب تیغم گرد خط ازان عارض بلند 
دیدة بد دور باد از روی آتشناك او 
امک گودتکشی خرن بر ور آلر دسر 
عزم صادق رخنه درسد* کت می کند 
کاش از غیت دهان خوش را می‌کرد بالث 
بحر رحمت را چرا باید غبارآلود ساخت؟ 
گر بیاض گردن مینای می آید به دست 
گر کند ساقی مسلسل دور جام بناده را 
نیست غیراز عقدهُ دل حاصلی بیوند را 
می‌توان از ذکر حق تا کرد پرگوهر دهان 
آسیای سنکدل با دانة کندم تشرد 


جون توان آینه را با دامن تر باك‌کرد؟ 
کز خس‌وخار تما سینه‌ام را پاكکرد 
طوق را برقسری من حلقة فتراك کرد 
توت از آهی گریبان فلك را چال‌کرد 
آن که حندین‌بالدندان خودازمسو ال کرد 
تا توان زاشك ندامت دامن خودیاك کرد 
در دل شب می‌توان فیض‌سحر ادر ال کرد 
تشنة مارا دل برخون گرسان حالك کرد 
چندروزی می‌توال خون دردل افلاك کرد 
در بتریدنها دلی از گربه خالی تالکرد 
حیف باشد از حدیث پوج پرخاشاك کرد 
آنحه با خاکی‌نهادان گردش اثلاك‌کرد 


دام بتوان از غبار خاطرم در خالٌ کرد 
۷ (ف) 


صیح از رش بناگوشت گریبان‌چاك کرد 
سهل باشد گر لب از خمیازه نتوانیم بست 
تا گل صبح قیامت خار خار من بجاست 
با چنین پیشانیی" زايينة گل صافتر 
با چنین‌نظمی که بر آیینة دل صیقل است 
تن به‌خواری ده‌که خورشید جهان‌افروزرا 
اشاث را بنگر چه با رخسار زردم می‌کند 
تا توانی دست از فتراك هت برمدار 


روی گرمت :مهر زا هاع۶ دل افلاك کرد 
از خمار می لب ساغر گریبان‌چاله کرد 
خار در پیراهنم مژگسان آن بیباك کرد 
دیدة مارا چرا گردون یر از خاشالك کرد؟ 
دام تواق در غبار خاطرم در خاك کرد 
اینحنین با خاله نکسان شعله ادر ال کرد 
روز اوثل روی‌دادن طفل را بیباك کرد 
جذبة همست مرا سرحلقة فتر ال" کرد 


از برای رقعه هر کس کاغذی خوش‌می‌کند 
صائب ما رقعةٌ خود را زیرگ تال کرد؟ 





- فقط ف: بیشانی؛ متن تصحیح قیاسی است. 


۲- ظاهر] به‌حای فترالگ باید کلمه‌ای دیگر باشد» شاید: افلااك. 


«- دراین غزل بیت زیرهم ای است» ولی اصلاح آن ممکن نشد: 


پیش آتش کشتن (گشتن؟) آتش‌پرستان رسم نیست 


ان ۱۱ وی وق تور ۱۲ تشااق. کست م3 


عر دای ۱3۷ 


۳۳۹۹4۸ 


سبزة خط دود ازان .رخنار آتشناك کرد 
سر نو شت‌جوه راز 1 بینه‌خواندن‌مشکل است 
سرنرآورد از زمین در عهد ما بی‌حاصلاز 
یر رحمت در دهانش گوهر شهوار ریخت 
جون نربزد از زبان ما صفیر دلخراش؟ 
مزرع بی‌حاصل من داغ دارد برق را 
چون نترسد دیدة من از غبار خطا او؟ 


دیدة آیینه زا جوهر پر از خاشالك کرد 
آن خطنازك رقم‌را چون توان‌ادراكکرد؟ 
تخم فارو ن یکه‌موسی‌پیش ازین‌در خالك کرد 
چون‌صدف‌هر کس‌درین‌دریادهن رایاك کرد 
حون قلم درد سخن ماراگربان‌حاك کرد 
زلف صیتادش درانحا دام رادرخالك کرد 


گرچه صاثب می‌چکد آب گهر از کلك‌من 
دام بتوان در غبار خاطرم در خاك کرد 


۳۳۹۹۹ 


دوق رسوابی مرا بیزار نام ونتك کرد 
نیست آسان سینه روشن کردن از گردملال 
اش تلخی دربساطش ماند از ب رگ حیات 
کوه را برقی تجشی در فلاخن می‌نمد 
بر جبین ما نخواهذ ماند گرد معصت 
می‌برم در بيضة فولاد بر جوهر حند 
ی 


لدات آوارگی بر من زمین را تنگ‌کرد 
صبح دم را باخت تا آیینه را بی‌زنک کرد 
ه رکه‌چون گل ز ند گانی‌صر فآب‌ورنک کرد 
ک و هکن چون‌صورت‌شیرین رقم برسنگ کرد؟ 
بحر خواهد سیل‌را بأخو شتن دکر نگ کرد 
بس‌ که پیکان سم بردل نفس را تنگ کرد 
چرخ تا پرویز را با کوهکن همسنگ کرد 
آن که مزگان ترا جود‌مهر زرین‌جنک کرد 


این جوابن‌غزل صائب که‌می کو بد , عیا 
بر رم آهو بیابان را زشوخی تنگ کرد 


۳۳۷۰ 


شد به‌دست‌افشاندن ازروی زمین‌حاصل‌مرا 
باوجود خاکساری سربلند افتاده‌ام 
تشنه چشمان هوس‌را سیری ازدیدارنیست 


تاروپود هستیم را رشتَه آمال کرد 
نچه اسکندر به‌زور بازوی اقبال کرد 
حون فروغ مهرومه نتوان مرا پامال کرد 
جون‌توان ۲ یینه‌را قانع به‌یك تمثال کرد؟ 


۱۱2۸ دبوان صائب 


فاش‌شد ازيك قدح رازی که دردل‌داشتم 
برسر خاك شهیدان رنجه‌سازی گر قدم 
کرد چون مه عاقبت از رنج باریکش هلال 
چرخ سنگین دل‌بر] تش‌داشت روی‌ناز کش 
حسن را اراشی چود‌چشم پالعشق نیست 
داشتم از زندگی امد حسن عاقبت 
از دل پررخنه فیض اير رحمت بافتیم 


0 





سوز پنهان مرا بی‌پرده اين تبخال کرد 
دعو ی خون‌راهمین‌جامی توان بامال 1 
جام هرکس را فلك از مهر مالامال کرد 
از شراب بیشمی تا چهره سل لن. رد 
طوق قیری‌سرورا مستعنی ازخلخال کرد 
عشق در بیری مرا بازيچة اطفال کرد 
کشت ماراسیر چشم ازآب این‌غربال کرد 


لوطی گوبای ما 


را زود خواهد لال کرد 


۳۳۹۳ 


سیل اشكث من بساط سبزه را بامال کرد 
التفاتی هست با نازلاخیالان حسن را 
عندلب ما ز قید بضه تا آزاد شد 
درم کعبة فانوس» دیگر ره نیافت 
شکوفة بیطاقتان باقوت را سازد کباب 
خنده‌ات مهر خموشی بر لب پسانه 3 

صائب از < 


که شمال تال سم ملستادن .وا لا کرد 
ساغر خود را هلال از مهر مالامال 3 
دن اسان :مق شست: الکو 
تاصبا خاکستر پروانه را پاسال کرد 
لعلش از آتش زانبهای ما تبخال کرد 
چنم موخت فیفا او 3 


و دلم افناد ماه و ثتاب 


1 


۳۳۹۷۲ 


سافی از باث جرعهمی ِ 
سبحهرادردست 7 #9 
ازشفق زد غوطه دراشك ندامت آفتاب 
زخم صبح : ِِ 
باد رنگین از شراب لعل دایم ساغرش 
می‌روند از جا سبکروحان به اندلكنسبتی 


سردی از دوران نسند هر که ماراگرم کرد! 
استخوان گرم من ازس هماراگرم‌کرد 
تا دم گرم که محراب دعا راگرم‌کرد؟ 
این سزای آن که زیر چرخ جاراگرم کرد 
می‌تواند خواب هم مزگانماراگرم کرد 
هرکه در قتل‌من آن گلگون‌قبارا گرم کرد 
برگذ کاهی می‌تواند کهر باراگرم کرد 


عشی رک اد رم سرون زطبع خاکبان 


می کند روی زمین را از گرانحانان سك . 


غز لیات ۱۱۹۹ 


كِ_ 





سردی اتام عمر بیوفاراگرم کرد 
روی گرم آفتات این ذرثه‌هارا گرم کرد 
خوذمن زسان که‌آن تیغ جفارا گرم کرد 


می‌برد مرغ هوا غیرت به مرغان کباب 
صاثب از بس ۲ه سوزانم هوا را گرم کرد 


۳۳۷۳۲ 


توت وی فسوی و 
قصته شبهای هحران ست اینحا ی 

شبنم گل تکسه پیراهن خورشید شد 
رعشه بر بازوی موج افناد در درهای‌عشة 
- از آب و گل ماز ندرا برما ی 
هرنمازی کز صراحی در سفاهان فوت‌شد 
ف اج قناعت سابة دیوار هست 


غن | کر نا شنت به‌عهد خود وفاخواهیم کرد 
روز محشر ابن سر طومار واخواهیم کرد 
صلح ازان گلشن به‌بوی آشناخواهيم کرد 
مسا نمی‌دانیسم را نشوو نماخواهیم کرد 
مأبه این بی‌دست‌و پایی‌چون‌شناخو اهیم کرد؟ 
گرد و خاك اصفهان را توتياخواهيم کرد! 
بی‌هوای ابر در اشرف‌قضاخواهیم کردا 
اجتساب از سای ال هماخواهيمکرد 


کیمای بر صاثب خون آهو مشك‌ساخت 
نفس رهزن را ه‌فرصت رهنما خواهیم کرد 
۳۳۷۶ 


عاقبت تسخیر آن سیمین بدن خواهیم کرد 
دامن یوسف به‌دست پالك ما خواهد فتاد 
پرده‌های چشم خونآلود را جون بر کل 
پردٌفا نوس راچون‌بال‌خود خواهیم‌سوخت 
عفر اک اد او دور کر ده خو تین زو 
می‌ کشدجو گان‌ما گوی‌سعادت‌را به‌خویش 
نیست بی‌باران گوارا باده‌های جون‌عقیق 
دامن ما کعبه‌جویان خاله نتواند گرفت 








چشم جون‌دستار خودراپیرهن‌خواهيم کرد 
بر زلیخا مصر را بیت‌الحزن‌خواهيم کرد 
در گریبان نسیم پیسرهن‌خواهيم کرد 
دست در آغوش شمع سیمتن‌خواهیم کرد 
سرمه چشم و عبیر پیرهن‌خواهيم کرد 
دستبازبها به آن سیب ذقن‌خواهيم کرد 
جون سهیل‌این‌حرعه در کاریین‌خواهيم کرد 
حامةّ احرامی خود از کفن خو اهیم کرد 


۱- موای ابر کناید آحانربودن متیل لا بسرهمزنر کار (مصعلاحات! لشعر ۱) و به همین ببت استشهاد شده‌است. 





۱۱۷۰ 


نور خورشیذیم» نعل سیر ما درآ تش‌اشت 
چون زغربت با زگردیم» از نواهای غریب 


دبوان صاب 


‌ نینداری 7 در با 


هر کسی راچون‌قدح دوری استدربزم‌سشن ‏ 
نوبت‌ما جون‌رسد صاب شسخن + خواهیم کرد 


2 
۳ 


۳۷۵ 

گرچه انفاس گرامی سینه صرف ۲ه کرد 
0 نگارین شد زمی دست سبو در زر سر 
بی‌وداع ما سفر کردن نه از "داب نود 
ب رگ را پنهان کند سباری بار درخت 


رنگها در روز روشن می‌نماد خوش را 


(ف) ‏ 
اننقدر شد دانة خودرا جدا از کادکرد 
فشیت اربات طمع را از طلب کو تاه کرد 
می‌تسوانستیم (حن هستی همر اد کر ده 
کثرت نعمت زبان شکر را کوتاه کرد*: 
از سبه‌کاری مرا موی سفد ۲" گاه کرد 


با خس‌وخاشماك صالب موجه دریا نکرد 
آنچه با ما ساده‌لوحان آپ زیرکاه کرده: 


۳۳۳۹ 


شورش سودا مرا از قبد تن آزاده کرد 
برلیش از مهر تابال متهر خاموشی زدند 
دامن افتادگی از کف مده تافتن دشبتا 
رو دادم تا نظر کردم که بصر 


از سر ختم خشت را آواره جوش‌باده کرد 
هرکه از گلشن قناعت ادل نکشاده کرد 
چرخ نتواند ستم بر مردم افتاده کرد 
صبح از نش کواکب تاورق‌راساده کرد 
از برای سربلندان خاله را سجاده کرد 
اضف یواوه دار" تیم آماده کرد 


می‌شود صاثب به‌اندلك جنبشی پا درز کات 
هر که جون نخل خزان بر گذ سفر آماده کرد 


۳۳۷۳۷ 


هر که حون آب‌روان آینهة خود ساده کرد 
کی‌به گرد من رسدمحنون!ه که کوه‌ودشت‌را 


- ت: کی رسد مجنون به‌گرد من. 


سرورا جون‌ندگان درییش خوداستاده کرد 


دورباش وحشت من از غزالان ساده کرد 


غزرلیات ۱۷ 


نغمة رنگین نرد از جای خود زهتاد را 
0 تن توتیا گرد بنیمی تا محیط 

از ملاحت مستی آن لعل میگون کم‌نشد 
یال کرد از آرزوها عشق حبادق سبنه را 
تا شود بر ببروان فا سوم 
عاشقان پیش تو تا 9 توت را 


گرچه خم را پانکوبان ناه این ناده کرد 
از صدف گهوارة دار" پتیم آماده‌کرد 
کار صد بهوشدارو این نمك با باده‌کرد 
صبح از تقش پریشان آسمان 3 ساده‌کرد 
دشت را محنون صحراگرد من برجاده کرد 
ور صحیت استاده کرد 


3 


۳۳۹۷۸ 


تا عبیر افشانی زلف ترا نظاره کرد 
نونیاز عثق چون و نیستیم 
زخم من چون ماه نو تا گوشة ایرو و 3 
هسچو شبنم‌غوطه‌درسرچشنة خورفیدزد! 
کارما اکنون به لطف بی‌گمانت بسته است 


نکمت پیراهن بوسف گریبان پاره کرد 
طفل ما مشق حنون برتخته گهواره کرد 
تیغ‌چون دیوانگان زنجیرجوهر پاره کرد 
در عرق هرکس گل‌روی ترا نظتاره کرد 
کا نحه مینست تردن مین با بکیا ره پر ده 


هیچ کافر را الهی کودله بدخو مباد! 


4۵ 


آب حیوان دید لعلت را و ایمان تازه کرد 
از پریشان گردی گلشن زهم پاشیده بود 
حنده شادی جه می‌جوبی درین ماتهسرا؟ 
شرکت فیض شهادت برنتابد رغك عشق 
طوق زتار گلوی قمریان را باره ساخت 
با بزرگان باش صائب تا ی نامت بلند! 


از دهان موج بیتابانه صد خیازه کرد 
دام» اوراق پرو بال مرا شیرازه کرد 
گل‌تمامی‌عمر خودر اصرف يك‌خمیازه کرد 
کشتن پرویز داغ کوهکن را تازه کرد 
سرو پیش قد" موزون تو اسان تازه کرد 

وی را ۳ بلندآوازه کرد 


۱- ف» ل: ازگل خورشید می‌گیرد به‌آسانیگلاب. 
۱- 3 مر» ل: ... باش تا نامت بماند درجهان 


را بلند؟" و ازه که 


۷- مقطم له مر ل. . 


۱۱۷ دیوان صاب 


۳۳۸. 


الا ی بند پشتقم: را رهم بیگایته کرد 
تا قيامت جوهر تیغ زبانها می‌شود 
پیش آن لبها که نی ذرناخن شکتر شکست 
عشق تا برد از سرم پیرود غزور عقل را 
۳ زوا از مزگان تو قامت راست کرد 
هرکه دنبال من آید مست گردد در دو گام 
نیست سان زیر کوه درد قد افراشتن 
هرکه را بر خالك بنشانی به خاکت می‌کشد 
روی گرم عشق دل را کرد صائب بی‌ادب 


ابن صفیر آتشین جان مرا پروانه‌کرد 


عشق‌جون‌فر هادومحنون هر که راافسانه کرد 


بهر جوی شیر نتسوان گریة طفلانه‌کرد 
جبهه ام را سنگ صندل‌سای هرنتخانه‌ کرد 
سبنه آسنه را زخم نمابان شانه کرد 
نقش پارا مستی رفتار من پیبانه کرد 
جون کمان در سبنهة من ناو لگ او خانه کرد 
بر کت وان 
ای ام اور 


می‌تواند دست زد در دامن منزل جو راه 
هر که‌صاب‌جون خیال‌خودسفردرخانه کردا: 


۳۹۳۸۱ 


باد باد آن بی‌حقیقت را که باد ما نکرد 
بوسه‌ها پیچید در مکتوب بهر دیگران 
گرجه آمد نخلش از دست دعای ما به‌بار 


بر فلك شد دود آه ماو سرالا نکرد 
وز تربها نام خشکی به ما انشا نکرد 


در برومندی به برگه سبز باد ما نکرد 


گرچه گرديديم خالك رامش ازروی نیاز 
زیر بای خود نگاه از نازواستغنا تکرد 


۳۳۸ 


جارة سودای ما یند نصحتگر نکرد 
حیرت روش همزگان فرصت جنبش نداد 
تا نزد مهر خموشی بر دهن با صد زبان 


گرچه چثم انتظار ماید بیضا نسود. 


گرچه‌عمری‌خویش‌راهموار کردازپیچ وتاب 
همّت ما پست ماند از بستی سقف فلك 





ِ-- «قطع ف 


۱ سفت خامی عنبر نکرد 
موج دست‌وپا دربن بحر گران لنگر نکرد 
بوستان پیرا دهان غنجه را پر زر نکرد 
بوی پیراهن" سر از جیب مروات‌بر نکرد 
رشت؛ مارا کسی شیرازة گوهر نکرد 
شعلة ما راست قد" خود درین‌محسر ند 


۲ س؛ م؛ د: نکهت پوسف, متن مطابق بر» بو» ق. 


مت 


غر لیات ۱۱۷۳ 


ریخت اشك آتشین در ماتم پروانه شمع 
عالم پرشور گلزاری اف بر روشندلان 
دل فرامش کرد در زلف سیاه او مرا 
تاغبارم سره چشم تساشایی نشد 
تنگی گردون پروبال مرا درهم شکست 


عالمی‌را سوخ تآن‌بیرحم وچشمی‌تر نکرد 
ی خر مرت کرد ره 
خضر در روز سیه پروای اسکندر نکرد 
درد سنگین مرا گت باور نکرد 
بیضه فولاد این پیداد بسر جوهر تنکرد 


صالب از تعحصل اتام بهاران عافل اش 


۴ + (ف» لك مر» ل) 


عمر هامشق‌جنون‌هر کس که‌چون‌مجنون نکرد 
حامةٌ سر گشتگی بر قامت من راست است؟ 
بیغمی روی مرا بر روی آتش داشته است 
عمرها با دختر رز هىدم و همخانه بود 
زبربار مت زلفش همین شمشاد نیست 
درچنین فصلی که آتش سریرونآردزسنگ 


از خط دیوانی زنجیر سر پیرون نکزد 
گردیاد این رقصها در دامن هامون نکرد 
بادة گلرنگ رخسار مرا گلگون نکرد 
زندگانی کس به‌حکمت‌همحو افلاطون نکرد 


.سروبی تحريك‌قداش‌مصرعی موزون نکرد 


عندلیت ما سراز کنج فقس بیرود نکرد 


تا غار دل مرا هم کسوت قارون نکرد 
۳۳۸۹ 


آه سردی اتوانان را به فرباد آورد 
حسن از کدل ندارد طاقت تمکین عشق 
گربه‌بر عاشق گوارا نیست در شیه‌ای‌وصل 
از گرانجانان کاهل جسم دارد شکوه‌ها 
از مغیلان گرچه می‌نالند دایم رهروان 
دارد از جوب گدا قفل دهان سک کلید 


باد چون شیر این‌نیستان را به‌فریاد آورد 
بل خامش گلستان را به‌فرباد آورد 
ار بی‌هنکام دهقان را ه‌فرداد 5 
یای خوابآلود دامان را به‌فریاد آورد 
پای گرم ما مغیلان را به‌فرباد آورد 
دیدن سایل خیسان را به‌فرباد آورد 


کوه و صحرا و بیابان را به فرباد آورد 


<< س: ۵؛ د: درد و صاف. 


۲- لك مر؛ ... سرگشتگی تا زاست برقامت نشد.. : 


۱۷۶ 0 دیوان صائب 


۳۳۸۵ 


که را خون ایزه حکم او به‌رفتار آورد 
جنبش ما ناتوانان است از اقسال عشق 
پرده‌پوشی می‌کند دریای‌جوشان‌را به کف 
از دل بی‌حاصلم هر جا حدشی نگذرد 
شد زییکاری سیه‌عالم به چشم‌من » کحاست 
مهر عالمتاب در هر جا دچار او شود 
ه 
چون ید بیضا فروعش نور می‌سوزدبه‌چشم 


رنگ را جوقل‌ستحه» ذکراو به گفتا رآ ورد 
ذر*ه را خورشید تابان برسرکارآورد 
آن که می‌خواهد مرا درنند دستارآورد 
ید مجنون: سر به پیش انداختن‌بارآورد 
ی پرکاری که مارا پر سر کارآورد 
با کال شوخ چشمی روبه‌دیوارآورد 


شاخسارش بر گذ سس ز سابلان‌بارآورد 


آن که چندین گل بروذ از پردفخارآورد 


در نظر جون گوهر ما را! خریدارآورد؟ 


دفتر گل را دهد بلبل به باد از آه سرد 
فردی از دیوان اگر صائب به‌گلزار آورد. 


۳۳۸۹ 


مستمع صاحب سحن را بر سر کار آورد 
از حجاب حسن شرملودة لبلی هسور 
عشق دل را از تمثا با نتوانست کرد 


رت دیدار می‌بحشد تقاب روی و 


چون نشینده فتنة آخر زمان ساکن شود 
برنگردد در قيامت جان مشتاقان به جسم 
دیدة بی‌شرم فیض از روی نیکو می‌برد 
دانه‌ای کز روی ؟گاهی نبفشانی به خاله 
قودر ۳ ازروی 9 وج ورد 
ستکا رال کرد مالك ر | زلیخا از 
می‌شمارد خار بیراهن 1 انز 


«سق: گرگوهر ما را » متن مطابق ی. 
۲- پر » پو » ق» ت» ل: سر به‌پیش. ۱ 


:اس مه اد: روی او. 


غنجة خاموش سل را به گفتارآورد 
نید محنون سر به‌زیرآانداختن‌بارآورد 


این کیاب ِ آتش را به زنهارآورد 


جون و 2 تب رای‌فتارآورد 
۰ زگلوارآورد 


ورنه مسکن‌نیست موسی تاب دیدارآورد 
ادن سزای آن که توسف و به‌بازارآورد! 
جون مسان فتاه 2 او تاب زتارآورد؟ 





غز لیات ۱۷۰ 


از دهان مار صائب می‌رباند مهره را 


هرکه دل بیرون ازان زلف سیه‌کار آورد: 


۳۸۷ 


می‌شود دل‌مضطرت چون گربه‌ام‌زو رآ ورد 
جین زلف مشك بیزی کو» که‌ازتحرث او 


بی‌ادب پروانه‌ای دارم که جذب ی م۱ 


در حم دام فراموشی . به‌خود درمانده‌ایم 


ناخدا را شور دربا برسر شور آورد 


زخم کافرنعمتم ایسان به ناسور آورد 
دانه‌ای از بهر برغ ما مکسر مور .اور 


هر شرابی نیست سالب با دماغم سا زار 
عشق کو تا جرعه‌ای از خون منصور آورد 


رن ۲ 


عجز برسر نج اقبال چون زور آورد 
حاصل روی زمین بردارد از بك‌کف زمین 
روز محشر جشمة کوثر ه‌فرربادش رسد 


گر نیندازم به‌پای عشق سراز بخل نیست . 


سربه‌پیش افکنده‌چ و گان رفت ازمیدان برون 
تنگک‌جشمان بر سر دئبا به‌هم دار ند حنک 
عالم آب از سبك‌مغزان خورد بر بکدگر 
عارفان مستعنی اند از زهد خشك زاهدان 
دیدة یعقوب می‌باید قماش حسن را 


ز شکرخند سلیمان روزی مور 9 
هر سحرخیزی که بردست دعا زور آورد 
هر که‌وقت صبح جامی پیش‌مخمور آورد 
جون کشوم جام سفالین یش‌فعغفور آورد؟ 
این‌سزای آن که بر 
از دهان مور بیرون دانه را مور 
بحر را باد مخالف برسر شور آو 
کی عصا بینا برون از پنحهة کور آورد؟ 
بیستوو راتیشه‌ام دررقص‌چون‌طور آو 
بوی پیراهن به هر چشمی کحا نور 


افتادگان زور آورد 


کر زین ۱ تاج 
کیست صائب فکر مارا برستن شور آوّرد؟: 


۳۳۸۹ 


دیده چون تاب صفای آن بناگو شآورد؟ 
در گلستانی که شمشاد تو آید در خرام 
چشم ما بازیچة هر روی آتشناك نیست 


شبنمی چون خرمن گل‌را درآغوشآورد؟ 
بهر سرو از طوق‌قمری حلقة گوشآورد 
دیگ دریازا مگرسخوزفید هجو آوزو: 


اه ی 


بو اگر گاهی به‌ساحل می‌کشاندخو شرا 
غنچه تصویر از مستی گریبان پاره کرد 


م ی کشد مبدان که درب را درآغوشآورد 
۳ دل افسردة ۳ و که درحو شآورد؟ 


هر که‌درآغوش ك‌شبآن برودوشآورد 


سائب از ما ذوق ایام جوانی را مپرس 
کیست تا درخاطر آن‌خواب فراموشآورد 


۳۳۵۹۰ 


مش کر و3 رو در بایان آورد 
ی 
#9 می‌ترسم که "خر نارساییهای شرم 
ی تال مه هر کشت ان رل او 
وی پیراهن غباری از دل ما برنداشت 
۳ ها در پره درد عیشهای بی گسان 
عشق شورانگیز پیش از آسمان آمد ندید 


۳ خونگوم و به داماق آورد 
۱ 9 
تشنه‌ام بیرون ازان چاه زنخدان آورد 
دسته دسته سنبل خواب پریشان آورد 


جذبه‌ای‌خواهم که توسف‌را به کنعان آورد 


خندة بی‌اختیار برق؛ باران آورد 
میزبان اوتل نمکسدان برسر خوان آورد 


ایتقدر گوهر ز دربای معانی برکنسار 
ساب از عشق سخن‌سنجان کاشان آورد 


۳۳۹۰ 


عیبجو چندان که عیب از ما بدر میآورد 
لطف عام او عحب دارم نصسب من شود 
سیرچشمان‌را غرض از جمم دنا ترلاوست 


غیرت ما روز تیش تنب هنر می‌آورد 
کاروانی را به منزل راهبر می‌آورد 
اه ی کار دونش ی ورد 
در چه موسم نخل ما بارب‌ثبر می‌آورد؟ 
مو کشانم باز 1 موی کمر می‌آورد 
سکله بهر بشت کردن رو به زر می‌آورد 


هر که‌جون‌غوثاص می‌سازد نمس دردل گره 
صاثب از دریا برون عقد گهر میآ ورد 


۳۳۹۹ 


چندان که عیب از زود 


غیرت ما زور بر کب هنر می‌آورد 





غز ثبات .. ۱۷( 


گر گهر در آ"تش افتد» به که از قیمت فتد. 
دست کوته‌دار از طول امل کاین شاخسار 
هر که‌را جون رشته دورچرخ پیچ و تآب‌داد 
نخل‌مومین»میو خو رشیدبارآورد وربخت 
آب تیغ او عحب دارم نصب من شود 
بخت ما حاضرجوابی از مزاج کوه دید 
حسن درهرجا که باشدچشم زخمی لازم‌است 


بوسف ما در چم کنعان دسر می‌آورد 
چون به بار آید پشیمانی ثمر می‌آورد 
سر ز جیب گوهر سیسراب برمیآ ورد 
جوا هت ارف هی اوروا 
طألعی دارم که از دربا خبر می‌آورد. ۱ 
جواب امه ما نامه‌بر می‌آورد؟ 
سوزد از چیت مسیحا سر بادر میآو رد:: 


باب از تلخی مداق عیبحو رد می‌کند 
ابر ما گر آب از جوی کر میآ ورد 


و 


می برون زان چهرة شاداب گل می‌آورد 
ای کر کر 
از خحالت آب جون شبنم شودآن‌ساده‌دل 
نیست دربار من خونین‌جگر جز لخت دل 


هر که‌افتاده‌است‌صادق درمحبت‌هسچوصیح 


نیست مسمکن گل نجیند عاشق از بطاقتی 
اشك‌و اه هانتت بی‌حاصل» و گر نه از جمن 


از زمین قیال یرون آب ب می‌آورد 
تین جیب و دامنم مهتاب گل می‌آ ورد 
همرقدر باید شراب ناب گل می‌آورد 
بر مزار ی‌کسان مهتاب گل می‌آورد 
کز چسن در حلقة. احباب گل می‌آورد 
در کنار از کشتيم گرداب گل میآورد 
در کننار از مهر عالمتاب گل می‌آورد 
رشته در آغوش پیچ وتاب گل میآورد 
باد بوی گل برون و آب گل میآورد 


زاهدی را کال بهشتی‌روی باشد در نظر 
در زمستان صاب از محراب گل میآورد 


۳۳۹ 


از سر من مغز را سودا برون می‌آورد 
خرده‌ازسنگین‌دلان نتو ان به‌همواری گرفت 
کوچة زنجیر تن‌بست است در ظاهر» ولی 
بر سکباران بود موج خطر باد. مراد 


زور این می ینبه از مینا برون می‌آو رد" 
ان شرر را "هن از خارا برون میآورد 
هر که‌رفت؟ نجاسر ازصحرا برون میآورد 
کف گلیم خویش از دربا برون می‌آورد 





۱۱۷۸ دیوان صائب 


از تماشا دید هرکس که بر عبرت سود 
سربرآرد همچو سوزن از گریبان و 
ازقضا نتوان‌به‌دست‌ویای کوشش‌شدخلاص 
خوذ‌ایر رحمت ازلبهای‌خشك ۲ بدبه‌جوش 
نامه شوق مرا هر کس گذارد و بل 


از حباب پوج گوهرها برون می‌آورد 
رهرو اد‌را هر که خاراز با برون میآآورد 
ماهیان را کی پر از درب برون می‌آورد؟ 
ناده را پیمانه از مس برون می‌آ ورد 
چون کبوتر بالوپر ازیا برون می‌آورد 


انیست صالب در زمین شور باران را اثر 
از کدورت کی مرا صهبا پرون میآورد؟ 


۳۳۹ 


هر که دل زان ینحة مز گان برون 9 
در ریاض حسن‌او هرکس به گل چبدن‌رود 
بسته را از بوست امید ملاقات شکر 
خواب پوج این عزیزان قابل تعبیر نیست 
درطلب‌هر کس که چون غو؛اص باازس رکند 
بر ضعیفان جورکمترکن که جوش انتقام 
شاخ‌وب رگد آرزوها می‌شود موی سفید 
می‌کند هرکس به ابنای زمان با ز"ندگی 
عاشقان را درد و داغ عشق باغ‌دلگشاست 


جو هر از شمشیر هم آسان‌برون‌میآ ورد 


" همجو نرگس دیدة حیران‌برون‌می‌آورد 


گرجه‌دل‌خون‌م ی کند»خندان برون‌میآ"ورد 
بوسف ما را که از زندان‌برون‌میآورد؟ 
از دل درب گهر ]سان‌برون‌میآورد 
از تتنور پیرزن طوفان‌برون‌میآورد 
حرص در صدسالگی دندان‌برون‌میآ ورد 
تحم سحخت از ینحة طفلان بر ون‌میآ ورد 
عشق از آتش سنبل‌ورحان‌برون‌میآ ورد 


هرکه صاثب گوشه‌ای از مردم عالم گرفت 
:ذشتی از دریای بی‌یاان رون میآورد 
0 


خون‌مارا چرخ‌عاج کش به‌دست‌زورخورد 
بی‌نیاز از آب خضرم» عمر درویشی دراز! 
عیش در زبرفلك باتنگ‌جشمان مشکل است 
برق آتشدست بیحا می‌دهد تصدیم خود 


معز مارا گردش‌سیتاره‌همچون‌مو رخورد 


شهد نتوان در میان خانه زنبورخورد 
آفت کستاخی موسی به کوه‌طورخورد 
تاکه درمستی شراب از کاسة‌طنسورخورد؟* 


سح وس وب وی مت هراجا دک سا معا اه ی هل ی خاا موی وت سم وس سعت سه سم اس دحا سم 


غزرلیات ۱۱۷۵۹ 


تانه‌خون‌خود تعلطیلب‌بند ازخرف راست 
بادة انگور و آب‌خضر از يك چشمه‌اندا 
چو دعقيم از زادن‌مردال ناشند" امتهات؟ 
توتیا سازد غبار ار و لاهسور را 


بردرخت از لفت‌لوی حق‌سرمنصورخورد : 
مرد دل‌درسینة هرکس شراب گورخورد":: 


چشمین : ئ خاکمال ِ- برهنپورخوردا 


۳۳۹۷ 


لعل می از جام زر در سنگ خارا می‌خورد 
هر که پیش تلخرویان مهر از لب برنداشت 
بر دل ۲ گاه ناشد غفلت حاهمل گران 
نیست غیراز مخودی دارالامانی خالك را 
باد دستان را زجمع مال» مطلب تفرقه‌است 
نیست غیرا زخوردندل تنث‌روزی‌را نصیب 
مت دست نوازش می‌نهد بر خویشتن 
حرص را چون آتش‌سوزان نمی‌باشد تمیز 
ناتمامی نیل چشم زخم باشد حسن را 


ادمی خون در تلائن رزق بسجا می‌خورد 


آب‌شیردن‌جون‌صدف‌درعین دربا می‌خورد 
خون زمزدوران کاهل کارفرما می‌خورد 
هرکه از میخانه بیرون پانهده‌با می‌خوزد 
می‌فشاند ابر اگسر آبی زدریا می‌خورد 


آسیا بی‌دانه چون گردید خودرا می‌خورد 


سنگی هر کس دل دیوانة ما می‌خورد 
هرچه میاید به دستش بی‌محابا می‌خورد 
مه‌چو کامل شدبه‌چشم‌شور خودرا می‌خورد 


آه افسوس از دل ما می‌شود صائبت للند 
از حوادث هرکه را سنگی به‌مینا می‌خورد 


۳۳۹4۸ 


باز ها در پردة شب باده تنها می‌خورد 
سبز نتواند شد از خحلت مبان مردمان 
بوالموس‌را زانلب‌شیرین نظربرنشاه‌نیست 


- مرء ل» بهارعجم: يك چشمه است» متن مطابق ل. 


سا زگارش باد یارب گرچه بی‌مامیتخورد 
هر که آب‌زندگی چون‌خضر تنهامی‌خورد 
ابن شکم‌پرور برای ثقل صهبامی‌خورد! 


۲- بهارعجم برای شراب‌گور به همین بیت استشهاد کرده 


و می و یسد : : شراب‌گور» به کاف فارسی واین رایج هندو ستان است و گور درعرف این دیار» قند راگویند» مرادف شراب 


شکر وشراب قندی. طالب آملی [گوید] : 


قدح پر از می انگورکن که طالب را 


مس فقط مرء ل: باشد» متن تصحیح قیاسی است.: 


۱ شراب قندی هشدوستان ضرر دارد 


۱۱۸۰ دیوان صاثب 


ابحاد نسست 
می‌کند خون در دل صییاد؛ آهوی حرم 
می‌کند از روزی ما کم سپهر تنگ‌چشم 


سیرچش‌ی در ساط عالم 


رشته‌را گوهره گهر رارشته انحامی‌خورد 
هرکه‌پا از حدتخود بیرون‌نهد پامی‌خورد 
آب شیرین چون گهر درقعردریامی‌خورد 
از قضا گر پیچ‌وتابی رشتة مامی‌خورد 


صائب از ما نالة افسوس می‌گردد بلند 


۵ و (ف» ل) 


شمع ما را عاقشت اشكث دمادم می‌خورد 
می‌خورم‌خون ازسفال ولب‌به‌دندان‌میگزم 
بادة لعلی نهان درسنک اگر گردد رواست 
شعلة خاشاله را یا در رکات رحلت است 
لطفحق‌درسنت‌روزی می‌رساند بی‌دریخ! 
فیض اهل‌جود یکسان است درموت‌وحیات 
پشت برگل کرد شبنم» دید تا خورشید را 
غوطه در خون شفق زد ماه‌نو تا رزق‌یافت 
موج بی‌پروا زتعبیر حباب آسوده است 


حاصل این بوستال را چشم شینم‌می‌خورد 
وای برآن کس که می از ساغرجم‌می‌خورد 
در چنین‌عهدی که آدم خونآدم‌می‌خورد 
گرمی هنکامة خط زود برهم‌می‌خو رد 
بهر روزی آدمی چندین‌چراغم‌می‌خورد؟ 
کاروان روزی‌همان از خالحاتم‌می‌خورد 
صحبت زود آشنایان زود برهم‌می‌خورد 
کیک ک وق لب فان مس می شود 
۳3 غم دلهای ما آن زلف پرخم‌می‌خورد؟ 


گر نگیرد پنحه‌اش را سیرچشمیهای حسن 


۰ و (ف» ل) 


چون‌زبادآن زلف‌چون ز نجیر برهم‌می‌خورد 
چشم او چون ناخن مزگان به‌یکدیگر زند 
رسم آمیزش نمی‌باشد درین وحشت‌سرا 
گر جنین خواهددواندن رشه‌دردلها تفاق 
بیقرارمای زلف از بیقراربهمای ماست 
چون غرض در آشنایی نیست» می‌دارد بقا 


هی راون من و 


عشق" را سر رشنة تدییر برهم می‌خورد 
مسجلس آسود؟ تصویر برهم می‌خورد 
از شکر اینجا مزاج شیر برهم می‌خورد 
التیام جوهر [و] شمشیر برهم می‌خورد 
دام از ستایی نخحیر برهم می‌خورد 
صحبت باران خالص دیر برهم می‌خورد 


۲-.کنا در فء ل؛ شاید: عقل. 


ح به کین غیت شراب کهنه وید محشسب!؟ 
محرم زلفش نشد تا شانه با از سر نکرد 
ند و زندان را برای عاقلان [ماده‌اند 
زانتظار حشره ارباب نظر" در آتشند 
تا قیامت صحبت زاهد نخواهد ماند گسرم 
چشم شیر | 
راست‌کیشان را سرانجام سفر باشد یکی 
تلخ دارد باد محشر زندگانی را به ما 





غزلیات ۱۹۸۱ 


اختلاط ما و این بی‌پیر برهم می‌خورد 
ابن ره خواییده از شبگیر برهم می‌خورد 
ورنه از زور جنود زنجیر برهم می‌خورد 
تیه مسق رو یت هرن رقم وی و3 
زود این هنگام؛ تزویر برهم می‌خورد 
هر کجا تدییر با تقدیر برهم می‌خورد 
در حوالی" هدف" صد تیر برهم می‌خورد 
خواب ما از دهشت تعبیر برهم می‌خورد 


وه از فاشتن اب ها درا سر انس 
عالمی نخجیر از بك تیر برهم می‌خورد 


۳/2 


خون‌خود وسف‌درون جاه کنعان‌می‌خورد 
من که روزی از دل خود می‌خورم درآ تشم 
رونمی‌سازد تتر ش‌صاحب‌طمع‌از حرف‌تلخ 
نه‌همین مهمان خورد روزی زخواد‌میزبان 
تشنه لب مردن مبأن آب‌خوان تقم تن اس 
سوده‌شد از خوردن نان سرسر دندان‌من 
ات هتفهن ۱ قیاع 
از گلاب‌افشانی محشر نمی‌آید به هوش 
د رگلوشآب می‌گردد گره همجون صدف 
تما میادا بار باشد برتن سیمیسن او 


این‌سزایآن که‌روی‌دست اخوان‌می‌خورد 
وای برآن کس که نمتهای الوان‌می‌خورد 
سکثا زحرص طعمه سو زن‌همره نان می‌خورد 
میز بان‌هم رزق خودا زخوان‌مهمان‌می‌خورد 
ورنه ریگ این‌پیابان آب‌حیوان‌می‌خورد 
دل هبان از ساده‌لوحها غم نان‌می‌خورد 
این‌زمان‌پايم به‌سنگ ازباد دامان‌می‌خورد 
بردماغ هرکه بوی خط* ریحان‌می‌خورد 
هر که روی‌دست‌جود ازابرنیسان‌می‌خورد 
خون‌خودرا گل درآن‌چالك گریبان‌می‌خورد 


ِِ بیش از صدف‌سیلی زطوفان‌می‌خورد 
شبراآن کحا زخم نبستان‌می‌خورد؟ 

سد ك__ بزانو د تس 2 زافش نوم؟ 

عاقبت مغز مرا فکر پبریشان می‌خورد 


با تمی‌مغزان تِِ 


۱- ل: عیب شرابی می‌کند این محتسب. ۲- ل؛ هوس. سب ق: در هوای بی‌هدف. 





۱۸۳ دیوان صائب 


۳:۰ 


خون‌عاشق راچو بآ لعل‌میگون‌می‌خورد 
هرکه روی دست از اقبال گردون‌می‌خورد 
ترکناز عشق از مجنون برآورده‌است گرد 
نیست دامنگیر جون خون حلال ما» جرا 
می‌توان از آب تیغ آمد سلامت برکنار 
کشتی سنگین ر کاب از گل نمی‌بابد خلاص 
از گداز عشق مشت استخوانی گشته‌است 
دوستی از لشکر بیگانه می‌دارد طمع 
استعانت جوید از سیلاب در تعمیر تن 
می‌شود هرناگوار از کنج‌عزلت خوشگوار 
خون‌نگردد شیر تا بیرون نمی‌آید زپوست 


آب را نتو ان جنین‌خوردن که او خون‌می‌خورد 


از تتك‌ظرفی‌شراب ازجام و ار ون‌می‌خورد 
محمل لیلی عبث گردی به‌هامون‌می‌خورد 
خون‌مازا درلباسن‌جامه گلگون‌می‌خورد؟ 
وای برآن کس که‌برداهای پرخون‌می‌خورد 
ال ۱ فرط توت 3 
رم چرا چندین‌سک لیلیزمجنون‌می‌خورد؟ 
بهرترطیب دماغ آن کس که افیون‌می‌خورد 
هر که از خاکی‌نهادان باده افزون‌می‌خورد 


بادة ثاب از خم خالی فلاطون‌می‌خورد 


تا به‌زندان رحم باشد جنین‌خود‌می‌خورد 


ابن‌جواب آن‌غزل صائب که راقیم گفته‌است 


تیغ دایم اب در جو دارد وخود می‌خورد 


۳ 


خون‌مردم راجون! بآ ن لعل‌میگونمی‌خورد 


عشق‌محنون‌را به‌خلوتگاه‌وحدت برده‌است 
بای لبلی را نکارین می‌کند خوناب درد 
ریق سم مود جوز 3ج 
[سرو دلگیرست از بد گویی مرغاد باغ 


آب‌رانتوان‌چنین‌خوردن که او خون‌می‌خورد 


ناقة لیلی عبث گردی به هامون‌می‌خورد 
گر به‌سنگی‌درییابان پای‌مجنون‌می‌خورد 
مرغ در کنج‌قهس روزی زییرون‌می‌خورد 
هرچه‌ناموزود بود برطبع‌موزون‌می‌خورد] 


تا ز ماه نو فلك آرد لب نانی به‌دست 
ازشفق‌هرشام صالب غوطه‌درخونمی‌خورد 


۳:۰ 


گر به‌ظاهر جسم را روشن گهر می‌پزورد 
از نگاه گرم معشوق است دل را آب‌وتات 


بر امید کاستن همچون قمر می‌پرورد 
زال را سیمرغ زیر بالوپر می‌پرورد 
لعل. را خورشید تابان ازنظر می‌برورد 





از حرامآن‌کس که رد نعمت الوان‌به‌دست 
از بزرگان روی‌دل بازیردستان عیب‌نیست 
گلشنآرابی که دارد از بصیرت بهره‌ای 
می‌کند اتام کاهش را به‌خود جون مه‌دراز 


اند کی دارد خر از اشك دردآلود هو 


چرخ سنگین‌دل کند آهن‌دلان را ترییت 


غرئیات ۱۱۸۳ 


خون فاسد را برای نیشتر می‌برورد 
زیر دامن کبك را کوهو کمر می‌برو رد 
سرو را بیش‌از درخت برئمر می‌برورد 
هر تهی‌مغزی که تن را بیشتر می‌پرورد 
هرکه طفلی‌را به صدخون‌جگر می‌پرورد 
بیضهةٌ فولاد تیغ بدگهر می‌پرورد 


بشت] یسنهاست صاأ لب زنگیانر ایرده‌یوش 


چرح ازان پموسته صالب بی‌هنر می‌برو رد! 


۳۰۰۵ 


غیر را در بزم خاص آن سیستن می‌پرورد 
خون‌ج و گرددمشك‌هبهات است‌ما ند دروطن 
آن حریف خار زخمم من که‌صحرای‌جنون 
خوشه‌را هر گز نمی‌باشد دوسر؛بگسل‌طمع 
گلرخان ر می‌دهد تعلیم عاشق‌بروری 
بی‌تأمل دم مزن» کز لب‌گهر می‌ریزدش 
پرده‌ای برروی کارازجوی شیر افکنده‌است 


یوسف ما گرگ را در پیرهن‌می‌پرورد 
تافه را بیهوده آهوی ختن‌می‌برورد 
هرکجا خاری است بهر یای من‌می‌پرورد 
م ی گدازد حال خودرا هر که تن‌می‌برورد 
گل که بلبل را در آغوش چمن‌می‌پرورد 
چوذ‌صدف‌ه رکس‌سخن‌رادر دهن‌می‌پرورد 
عشق؛ شیرین را به خون کوهکن‌می‌برورد 


ابن غزل را ه رکه گوید صاثب ازاهل‌سخن 
می‌گدازد جان شیرین و سخن می‌پرورد 


۳۰۹ 


مست ما امروز نقش تازه‌ای بر آپ زد 
چون بر رم‌سرمیان‌خالوخون غلطید گان؟ 
صمح بیداری‌ندارد دریی اين خواب گران 
حون‌صدف دردامن‌خود گوهر مقصودیافت 
خضر وس ظلمت وآب‌حیات افساه‌است؟۲ 


شیشه می را به طاق ابروی محراب‌زد 
بال من سیلی به روی خنحر قصتاب‌زد 
ورنه طوفان بارها پر روی بختم آب‌زد 
ه رکه گردخوش‌دوری‌جندجون گرداب‌زد 
تازه شد هرکس شراب کهنه درمهتاب‌زد:: 


۱- چنین است درنسخهُ س که این غزل تنها درآن آمده . یکی از دو صائّب حشو است و کاتب به‌جای کلمه‌ای دیگر 


به‌سهو آن را مکرثر نوشته است. 


۲- فقیل ف: افتاده است» متن تصحیح قیاسی است. 


باصتعا اس سس هایس وت سیم مصاجف ی 


۱1۸۶ 


نست راه خار در بیراهد عردان نی 
شعلة خوی تو دست آورد ببرون زآستین 


سیلی بیطاقتی بر چهرذة سیماب‌زد:: 


صائب از بس ساده‌لوحی برخیال عارشش 
توسه‌ها آز دور امشب بر دح مهتاب زد 


۷ص 


از عرق آتش به جانم آن‌گل سیراب زد 
شمع من امشب کجا بودی» که بریادرخت 
گرد خحلت از دل ببرحم قاتل می‌فشاند 
خواب ناز گل گرانتر شد زبخت بلبلان 
عم به سروقت من از روشندلیها اوفتاد 
مهر بر لب‌زن که از يك خندة بیجا که کرد 
نگ می‌گیرد زاب زندگی آیینه‌اش 
ابر حون گردد طرف بامن» که‌سیل اشك‌من 
سختی دل از عبادت در دوه ترفان. فا 
رهنوردی را که شد صدق عزیمت‌خضرراه 
نیست چشم عاقبت پین جوشن تدبیر را 


دیگر آن آیینه‌رو نقشی‌عجب برآب‌زد 
تا سحر پروان من سینه بر مهتاب‌زد 
دست و یابی زیرتبخش ۴ ردق اهاز ۱3 
هرقدر شینم به رخسار 0 آب‌زد 
دزد بر گنجینه‌ام زین گوهر شب‌تاب‌زد 
غوطه درخون شفق خورشید عالمتاب‌زد 
کی سکندر می‌تواند 9 
بحر را مهر خموشی بر لب از 
چند بتوان سنگ بر پیشانی محراب‌زد؟ 


گرداب‌زد 


در مبان راه در دامان منزل خواب‌زد 
خویش را ماهی زحرص معمه بر قلاب‌زد 


قطم‌شد در بك نفس" راه هزاران ساله‌اش 
هرکه صائب پشت‌پا بر عالم اسباب زد 


۳۰۰۸ 


هر که پشت بای چود شبنم بهآب‌ورنگزد 


خال لیلی جامه در نیل مصیبت می‌زند 
نیست امثید برومندی ز خال نوخطان 


شبر در دست هجوم مور عاحز می‌شود 


۱- ق» ی: زیر تیغش دست‌وپایی گر... ۲- پره 


اورنگ‌زد 
می‌تو ال مبخانه‌ها زین نادة ببرنگ‌زد 


در حریم مهر تابان تکیه بر 


بوی‌می ازشیشه‌نتواند برون‌چون‌رنگ‌زد 
تا کدامین سنگدل‌پارب به‌مجنون‌سنگ‌زد 
حاصلش افسوس داشد دانهر ا جون‌زنگ‌زد 
چون تواند پنجه مژگان باخطشبرنگ‌زد؟ 


ق»ءی: دریلك قدم . 


نامه سر دسته از تاراج مضمون امن است در حریم ده می‌بادست بر "هنک رد 
از سخون حوادت [َخ ۶ ش‌درهم ‌ ‌ ی 


۳+۵ 


هرکه پر دار فنا مردانه پشت‌پا نزد 
چون‌صدف دردامن‌خود گوهرمتصدا نیافت 
خون‌دل شد درساط سینه‌اش باقوتو 

هست راهی چون گهر دلهای‌سنگین رابه‌هم 
گرد آن‌وحشی به‌جست‌وجو نمیآید به‌چشم 
از سباهی داغ آب زندگی آمد برون 
جوش‌خون صاب دل‌تنآگ مر ادر هم‌شکست 


غوطه در سرچشمة خورشید چون‌عیسی‌نزد 
ا به جان بی‌تفس غوثاص بر دریانز 
هر که زر تس جون یاو دست‌وبانزد 
تيشة خود کوهکن بهوده برخارانزد 
قطره بیش از من کسی دردامن صحرانزد 
مشت آبی هیچ‌کس بر روی بخت مانزد 
هیچ کس جز زور می سنگی براین‌مینانزد 


شد زوصل غنچه صاثب مشکبو باد سحر 
وای برآن‌کس که دستی در در دلها 3 


۳:۰ 


خاطر آزرده را سسر گلستان وی نرق 
موسی از شرم صفای ساعد سیمین او 
هرکه را افتاد بر لبهای میگون تو چشم 


[برق می‌خواهد به من تعلیم بیتابی دهد 


شور بلیل» خندة گل» بوی‌ریحان‌م یگزد 
همجو طفلان ستین‌خود به‌دندان‌م ی گزد 
تا شکرخند قیامت لب به‌دندان‌میگزد 
دایه بیزارست از طفلی که پستان‌میگزد 
شعلة شوق مرا تحريك داماذمیگزد/ 


ئ کف داده است صالب دامن وصل 97 

گاه پشت‌دست وگاهی لب به‌د ندان‌می گزد 

۱۳:۱ 
آه صبح و گربه شبها به‌فریادم رسد 
می‌روم چون سیل تا دربا به‌فریادم رسد 


من کیم تا یار بی‌پروا به‌فریادم رسد؟ 


ك- ۰ لگ : گوهر مطلب. 


۲ مقطع ن؟ لک . 





14۳۹ ۱ دبوان صاثب 


از سواد. شهر خا بت نشین شد اخ؟ ۱ 
کوه غم شد آب از فرباد عالسوز من 
جوش گل‌راگوش‌عاشق نعممن مانده کرد 


می‌روم‌ازخویش بیرون‌پایکو بان‌چون‌سیند 


می‌توانم روز محشر شد شفیع عالمسی 
در بیابانی‌که از گم کرده‌راهان است خضر 
تیزتر شد ]تشم از نعسة خشك رباب 


کو جنون تا دامن صحرا به‌فریادم رسد 
کیست دیگر در دل شبها به‌فریادم رسد؟ 
نالة بلبل کجا تنها به‌فر بادم رسد؟ 
تا کجا آن آتشین‌سیما به‌فریادم رسد 
امیروی کر برد دادم :وه 
چشم آن دارم که نقش‌پا به‌فریادم رسد 
تن زنم تا قلقل مینا به‌فریادم رسد 


0 ح شعلة آوازه صالب برق زنگار دل است 
مطربی کو تا درین سودا به فریادم رسد؟ 


۳: 


بی‌علادق جون شود سالك به‌منزل می‌رسد 
بردباری پیشة خود کن که در راه سلوله 
دست رد مارا به‌درگاه قبول حق رساند 
بقرار شوق در دك جا نمی‌گیرد قرار 
رهنوردان را سکباری بود باد مراد 
من به‌چندین‌دستگاه ازدست يك‌دل‌عاجزم 


چون‌شودبی بر تخل اینجابهحاصل‌می‌رسد 
ه رکه سنگین‌تر بود بارش به‌منزل‌می‌رسد 


- حق‌پرستال را مدد دایم ز باطل‌می‌رسد 


چون صنوبر باتهیدستی به صددل‌می‌رسد؟ 


گرچه حاصل‌نیست صائب تخم آتش‌دیدهرا 
دانة دلها چو می‌سوزد به حاصل می‌رسد 


۳:۳ 


پیشتر دست سبکباران به منزل می‌رسد 
تا نظر برغیر داری» دوری از درگاه حق 
بی‌پروبالی است در راه طرقت بالوپر 
نیست از دنیا خبر از خوش بروذ‌رفته را 
تال من دور گرد محفل قرب است و بس 
شد گوارا م رگد تلخ از ناگوارهای دهر 
شوخی لیلی گذشته‌است از بانان طلب 


کف نها ندلاسعیی ازدر با به‌ساحل‌می رسد 
پی‌چ و گم‌شد راهرو اینجا به‌منزل‌می‌رسد 
کشتی بی‌بادبان اینجا به ساحل‌می‌رسد 
کی به‌این دبوانه آواز سلاسل‌میرسد؟ 
ورنه آوازجرس گاهی به محمل‌می‌رسد 
حق‌برستان را مدد دایم ز باطل‌می‌رسد 
تا غبار هستی مجنون به محمل‌می‌رسد 


غفلت ما کار بر ابلیس آسان کرده است 
خون مرغان چسن را بیعمی افسرده است 
خون صید لاغر ما قابل اقبال نیست 
گر چنین آرند پر زلفش گرفتاران هجوم 
گرچه مارا طالع بزم شراب بار نیست 
بر سر جاه زنخدان ماه کنهانل مرا 


بیش می‌خو آهدزقسمت؛ور نها زخو ال نصسب 


صیدبندان را مدد از صید غافل‌می‌رسد 
نغه‌ای گاهی به گوش ازمرغ بسمل‌می‌رسد 
خونبهایی هست اگر ماراء به‌قاتل‌می رسد 
رشته‌ای چون‌سبحه از ز فش به‌صددل‌می رسد 
از برون بوی کیاب ما به‌محفل‌می‌رسد 
کاروان تازه‌ای هر دم زیابل‌می‌رسد 
روزی ماه نو از خورشید کامل‌می‌رسد 
آنچه در کارست بی‌زحمت به‌سایل‌می‌رسد 


هرکه را آزادگی صاثب ولی‌نعمت شود 
چون صنویر با تهیدستی به‌صد دل می‌رسد 


۳:۱ 


از حربص افزون به‌قا نم فیض احسادمی‌رسد 
حاصل عالم بود از قانعان» کر کشتزار 
یید می گردد پس از خشکی‌برومند ازنبات 
حلقه درگاه اشدست چشم انتظار 
حسن را دارد سپند از چشم ندیتان نگاه 
وصل می‌خواهی»تلاش‌خاکساری ک ن که گرد 


روزی مور از شکرخند سلیمان‌می‌رسد 
هرچه از موران زیاد آید به‌دهقان‌می‌رسد 
از سر منصور دار آخر به‌سامان‌می رسد 
بوی بیراهن به داد پر کنعان‌می‌رسد 
نال؛ سل به فرباد گلستان‌میرسد 
تا نفس‌را راست می‌سازد به‌دامان‌می‌رسد 


برهروزان خوب می‌دان الب قدر هم 
شام زلف آخرا به‌فریاد غریبان مسی‌رسد 


۳:۱۹ 


بس که در زلف تو دلهای اسیران آب‌شد 
روی‌او در دور خط دلخوش کن احباب‌شد 
بر لطیفان صحبت گوهر گرانی می‌کند 
از بزر گان‌روی‌دل باخا کساران‌خوشنماست 


ِ- س » م۰ ۹۹ شام زلف او . 


حلقه‌های زلف یکسر حلقهٌ گرداب 
راه‌خودرا پاكسازد خون‌چومشك‌ناب 
زافتیاق ماهی سیمین او قلاب 
ون کل را شینم روشن گهر سیماب 
بجر با آن متزلت روشتگر سیلات 


0 


۱۳۸۸ دیوان صاثب 


صبح پیری کرد خواب غفلت مارا گران 
از تو کل هرکه پشت خوش بردوار داد 
در همین‌جا سریرآورد از گریبان بهشت 
شانه از موج طراوت کشتی دردایی است 


نادیان بر کشتی ما پرده‌های خوان شد 
مه ای ای شون میت ات ار 
هر که را زخمی ازان شمشیر فتح‌الباب شد 
ب س که در زلف‌تو دلهای اسیران آب شد 


۳:۱۹ 


از گرفتاری دلم فارغ زپیچ‌وتاب شد 
کوته‌است از حرف خاموشان‌زبان اعتراض 
جهل دارد همچنان خم در خم عصیان مرا 
بافقیران دست دردك کاسه کردن عیب‌نیست 
جون رگدسنگک است اهل‌دردرا بردل گران 
شرم هیهات‌است خوبان را سپرداریکند 
گر برآارد می زخود پيمانة ما دورنیست 


الة زنجیر» خوابم را صدای آب‌شد 
این ازتیغ‌است هر خونی که‌مشك‌ناب‌شد 
گر به ظاهر قامت خم گشته‌ام محراب‌شد 
بحر با آن منزلت همکاسة گرداب‌شد 
در میان زخمها زخمی که بی‌خوناب‌شد 
هاله نتواند حجاب پرتو مهتأب‌شد 
پنجة مرجان نگارین در مبان آب‌شد 


فکرمن صاثب حهان خالك را دل زنده کرد 
اپن سفال خشك از ریحان من سیراب شد 


۳:۷ 


دل زپیکان درتن من بیضة ضولاد شد 
غیرت عاشق ز کار سخت گردد بیشتر 
گرچه از خط کم شود گیرایی حسن بتان 
شست طومار رعونت را به‌آب‌دیده سرو 
بس که‌افشردم زغیرتبرچگر دندان‌خویش 
خط: 1 زادی است دست‌خالی ازعین الکمال 
ساده‌لوحان از مبار کباد اگر خوشدل‌شوند 


این خرابآباد آخر آهنین ننبادشد 
تون شاه فسان: کنمه فر هادشتد 
خال اورا خطة مشکین خانة صنادشد 
تا به‌بستان جلوه‌گر آن‌قد-حون‌شمشادشد 
اسان کل رنه نس ادفیه 
سرو از بی‌حاصلیها از خزان ۲زادشد 
عید برمن نامبارك از مبارکیادشد 


مات ادا خراهت اقال و حقم 
کوتنه‌اندشی که از اقال گردون شاد شد 


۳:۸ 


تا تو رفتی عالم روشن به‌چشیم تار شد 
از دهان باز بودم حلقه رود در 
روسفیدی بود در کردار و عمر من تمام 
نیست در دل خاری از منع چمن پیرا مرا 
جرب‌نرمی شد حصار عافیت زاتش مرا 
ازخموشی گشت روشن تا دل تاريك من 
بر جنون دوری من حلقة دیگر فزود 
پیچ‌وتاب نامرادیها به قدر دانش است 
می‌کشد ناصح زبان از روی‌سخن‌من به‌کام 


بادة بی‌غش به جامم شربت بیمار شد 
تا زبان بستسم دلسم گنحنة اسرار شد 
حون قلم از دل‌سیاهی‌صرف در گفتار شد 
جوش گل مانم مرا از سیر این گلزار شد 
از گداز ایمن‌بود هر زرکه دست‌افشار شد 
علوطی خوش‌حرف پر آیینه‌ام زنگار شد 
تفطةخالش زخطروزی که خوش‌پر گار شد 
می‌خورد خون یش‌هرتبغ یکه‌جوهردار شد 
خواهد این سوهان زناهمواريم‌هموار شد 


در شستان فنا صیح امیدی می‌شود 


1 


نجه از انفاس» صاب صرف استعفار شد 


۳:۹ 


برمن از روشندلی وضم جهان هموار شد 
خودیخود جون‌غنجه‌و اشدعقده‌هااز کارمن 
دور گردان را وصال‌پرده‌داران هم خوش است 
گر شود مرکزه بسوزد شهیر پرگار را 
هر که را بیماری چشم تو بر بستر فکند 
ننگ قیمت برندارد! گوهر روشندلان 
ستی غفلت میان دیده و دل شد حجاب 
در شبستان ۳ صیح امیدی می‌شود 
وحشت ارباب بینش را فزاید رنگ‌ویو 
عالم‌پرشور پر روشن‌ضمیران دوزخ است؟ 
شبنم گستاخ گردد حلقة رود در 


خار در پیراهن آتش گل بی‌خارشد 
تا درین بستانسرا دست و دلم از کارشد 
طوطی ما از اد تکترنگ با زنگارشد 
9 بی‌طالع من س که سی‌بر گارشد 
هر پرستاری که آمد برسرش بیمارشد! 
ای‌خوشآن گوه رکه آبا ز گرمی‌با زارشد 
بردة خوایم تشاب دولت بدارشد 
هر نفس کز زندگانی صرف استعفارشد 
ینم از ازدیکی گسل آتشین رفترشد 
دن هت افتاد ما امه ها تارشد 


هرکجا مژگان من خار سر دبوارشد 


۱-ن؛ هء ل: برنتاید. 


پیش‌ازین صائب نمی‌باشد عبادت را اثر 


رفته رفته رشته تسبیح من زتار شد 


۲- س» م: دوزخی است. 


تسس سس سس سر سرتسد حرصجت روز اور و و روج ۳ سس سل ایس سس سین رطع 


۷۱۱۹۵۰ دبوان صاثب 


۳۰ 


از ملامت عاقبت محنون بایان گیر شد 
می‌فزاید هابهموی می پرستان را سرود 
یفاضا کساه عالم دیدهة رال ما 
شبنم از دامان گلها خون بلبل را نشست 
دل‌زبی‌اشکی به‌مزگان می‌رساند خوش‌را 
آبهای مرده می‌گردد نصیب جویبار 
حلقه ماتم شد از هجران او آغوش من 
گفتم ازخاموشی‌من خون‌رحمآید به‌جوش 
زود در روشندلان صحبت سرایت می‌کند 
شد ز آزادی زبان اقصان برمن دراز 


از زبان خلق پنهان در دهان شیرشد 
شورش محنون زیاد از نالة زنحیرشد 
واله بك نقش چون آئينة تصویرشد 
۳1 به‌شستن می‌رود خونی که‌دامنگیر شد؟ 
می‌مکدا نگشت‌خودر اطفل چون‌بی‌شیرشد 
در گلو گردد گره اشکی که بی‌تآثیرشد 
دبدة حسرت شود دامی که بی‌نخجیرشد 
عذر من از بی‌زبانی عاقبت تقصیرشد 
آب با آنلطف» خونریز ازدم‌شمشیرشد 
عیل فاد اش تون د یراق هن هه 
از که رو پنهان کند حستی که عالمگیرشد؟ 


زشبه دیدار را سیراب کردن مشکل است 
صاب از نظّارة خودان نخواهد سبر شد 


۱۳:۱ 

جدبة شوق تو هرکس را گربان گر شد 
نوبهار زندگی را در خزان از سر گرفت 
عاشق مسکین نظریندست هرجا می‌رود 


هر سر مو بر تنش در قطع ره شمشیر شد 
چون زلیخا هر که در عشق جوانان‌بیر شد 
دیدة آهو به محنون حلقَة زنجیر شد 
يك دل آشفته عالم را پریشان می‌کند آخر از دلگیسری ماعالسی دلگیر شد 
اش چون کم شدء به‌مز گان‌زور می؟ ردنگاه می‌مکدانگشت‌خودرا طقل‌چون بی‌شیر شد 
شهیر پرواز مرغ روح را در گل گرفت 
هرکه صائب در حهان آلودة تعسر شد 


۳۰۳۲ 


رفته رفته آخر حسنش به از آغاز شد 
نامه بر بال کبوتر چنگل شهباز شد 


تخم گل خواهد سیند شعلة آواز شد 


حسن خط با حسن خ ختلق ومردمی انباز شلد 
هر ان کی تدای مروت 
لل ما گر حنین گرم نواسنصی شود 


برآمد بر سیهر شاخ» گلچینش ربود 
بس که حسرتهای رنگین دل به‌روی هم‌نهاد 


شوخی گل چون شررآخر به‌بك‌پرواز شد 


رفنه رفته سینه‌ام جون کلب بزثاز شد 


صاثب از خون چگر خوردن نیاسودم دمی 
تا به روی داغ همچون لاله چشمم باز شد 
۰2۳۳ 


بار ساقی گشت و مطرب هم‌نوا پرداز شد 
از تماشای رخت اشکم سبك‌پرواز شد 
دید هو تن به کت خوشخرام او فتاد 
بر ناد پردة شرم و حیا با حسن شوخ 
تا برون کردم ز خاطسر خارخار آشیان 
ازشکستن ساز می‌گردد خلاص از گوشمال 
نست استاد آن که گاهی تیرش بدیرهدف 
ناقصان را درترقثی خودنمابی لازم است 

ه رکه‌چون‌شینم‌درین گلزار خودر اجمع کرد 


چرخ و ناسازشو حون ۰ صست‌ماساز شد 
آفت چشم است‌چون آینه‌خوش بردازشد 


سینه‌اش از زخم ناخن سین شهبازشد 
تعمه رسوای حهان از برده‌های سازشد 
از قفس برروی من درهای رحست ازشد 


آن کماندارست پیش ما که جممانداز شد 


مشث‌چون گردیدخون می‌بایدش غسازشد 
بیتکاشه می‌تو اند 1 ۱ ال بروازشده: 


همحو معز د بسته‌طوطی‌در شک بنهان‌شدهاست 
کلاك شکتربار صاثب تا سن‌پرداز شد 


۳: 


از خط شبرنك حسن بار عالسوز شد 
از کمان حلقه نتوان گرچه تبر انداختن 
بود همچشمی میان چشم او با آسمان 
می‌دهد خاکستر پرو انه سامان بال و سر 
سبر ان بر و دستار ره مس اد 
ظلمت دی روشنی از روز عالم برده بود 


در ته خاکستر این اخگر جهان‌افروز 
ناوك مزگان او در دور خط دلدوز 
عاقبت آن نرگس نبلوفری فیروز 
تا کدامین شمع امشب باز بزم‌افروز 
در گلستان جهان مرغی که دستآموز 
از شکوفه عالم ظلمانی از نو» روز 


ان 


ایکا صائب اینقدر گرمی‌نداشت 


از یال 


۲ ید۱ وا تفت دور اتلد 


۱۹ دیوان صائب 


۳:۳۵ 


بس که دل‌افسرده زین دربای پرنبرنگ شد 
تا رهم در عالم بی‌منتهای دل فتاد 
بوریای فشر پیش مردم بالغ‌نظر 
داشت‌جون‌طوعی نهان‌درز نگ»خودسنی‌مرا 


چون‌صدف هرقطرة] بی که‌خوردم‌سنگ‌شد 
آسمان جون حلقة فتراك بر من تنگ‌شد 
از شکوه بی‌نیازهای من اورنگ‌شد 
چشم پوشیدم زخوده آینه‌ام بی‌زنك‌شد 


سیل با دربا به‌اندك فرصتی بکرنگ شد 


۳:۳۹ 


ان ی کنات ی اویزام له 
سایل مپرم کند شیرین‌لبان را تلخ‌گوی 
جمعکن خاطر ز تسخیرم که بر پیکر مرا 
دلخراشی گر مرا مشهور سازد دور نست 
حسن چون‌بی‌پرده گردد پخته‌سازد عشق‌را 
طالع ازلبلی ندارم» ورنه دردشت حنون 
ات ار ام ی میک 
تلخکامی قسست شیرین‌زبانان کم شود 


نست این اختاد گی امروز در طالع ۳ 


کوه اگر گرددء به دامن بای تتواند کشید 


آن دل جون‌سنگ آخر سة اسلام‌شد 
از دعای من لب‌لعل تو خوش‌دشنام‌شاد 
داغها از 7 حلقه‌هايی دام‌شد 
پاره سنگی از خراش سینه صاحب‌نام‌شد 
شمع در فانوس شده بروانة ما خام‌شد 
هرکجا وحشی غزالی بود با من رام‌شد 
فارغ است از گرد کلفت هر که‌د "رد شام‌شد 
از زبان چرب» شکنرروزی بادام‌شد 
دامن مادر به طفل من کنار بأم‌شد 
بر امید وعدد او هر که بیآرام‌شد 


بر حبات پوچ‌گویان نیست صاثب اعتماد 
می‌د هد ۳ باد سر مرغ ی که بی‌هنگام شد 


۳:۳۷ 


تا ب‌تسلیم ورضا قانع دل خود کام 
کعبه‌جویان را اگرگردید بی‌چشمی‌حجاب 


۱- فقط س: ابرام » سهوالقلم کاتب بوده » اصلاح شد. 


دیدةه مسا را سفسدی حامة احرام‌شد 


خواب شیرین تلخ برمن زین کنار بام‌شد 


روی سرخ‌خویش راکرداز تهی‌مغزی‌سیاه 
ان آسوده قری 35 ز دامن شعله‌و ر 
غافل ای‌خورشبدطلعت از سیه‌روزان‌مشو 
می‌کند وحشت سک لیلی همان از سایه اش 
شد مهیتا نقل شیرین و شراب تلخ مسن 
از سفر هرحندگردد بخته هرخامی که‌هست 
د نسنان‌خوش راخوش‌وقت کردن‌سهل نیست 
در نمی آ ید ز فکر صیدء باز و وی 
مشت خاکی کز سرکوی تو بر سر ربحتیم 


غرلیات ۱۱۹۳ 


جون‌عقیق ساده‌دل هر کس که‌صاحب نام شد 
اشتیاق من فزون از نامه و پیعام‌شد 
چون زخطصیح نا گوش تو خواهدشام‌شد 
گرچه هرجا بود آهوبی به‌مجنون‌رام‌شد 
تسا لب شک رفشان بار خوش‌دشنام‌شد 
غوطه در خون‌میزند مرغی که بی‌هنگام شد 
تفس سرکش از دویدنهای بیجا خام‌شد 
کامیات از عمر 9 هر که دشمنکام‌شد 
می‌خورد درخواب خون‌چشمی که خونآشام شد 


علم رسمی گشت صالب مانع پرواز م‌ 
نقش بر بال و پرم از ساده‌لوحی دام شد 


۳:۳۸ 


جان به‌تنگ] مدز کلفت‌غمگسارانر اجه‌شد؟ 
زاهدان سنگدل بستند اگر کشتی به‌خشك 
برنمیآرند خاری همرهان از پای هم 
دست گلهارا اگرسته‌است غفلت درنگار 
عافیت‌در رو زگار وروشنی در روز نیست 
سردی ازحد می‌برد باد خزان با گلستان 
عمرها شد خالك از ته‌حرعه‌ای لب ترنکرد 
نیست گر آب مروت درنظر احباب را 
نه زدل مانده‌است درعالم اثر» نه زاهل دل 
کاروانی را اگر دل می‌رود دنبال بار 
صحبت گردنکشان کرده‌است دل ر اسیم قلب 


دل بحان] مدز وحشت دل‌شکار ان ر اجه‌شد؟ 
همّت دربا رکاب میگسارانراجه‌شد؟ 
گردل سوزن زآ هن گشت.بارانر اچه‌شد؟ 
پنجة مشک لگشای نوبهاران‌راچه‌شد؟ 
کس ننی‌داند که روزورو زگارانر اچه‌شد 
ناله‌های سین گرم هزاران راچه‌شد؟ 
همست بی‌اختیار باده‌خوارانر اچه‌شد؟ 
گریه مستانه ابر بهاران‌راچه‌شد؟ 
بارب این آیینه و آیینه‌داران‌راچه‌شد؟ 
خاطر آسودة جابك‌سواران راجه‌شد؟ 
شام دلیدیر خاکسارانراحه‌شد؟::ه 


بخت جون ار تشت بر گردند دارال‌سر سر 
تابه‌کی صالب خبرپرسی که بارانر اچه‌شد؟ 





۱۹ دبوان صائب 


۳:۳۹ 


نا به‌خط از زلف کار دل فتاد آسوده شد 
حهرة خندان او تا در گلستان جلوه کرد 
صحبت‌زاهد مرا خاموش کرد از حرف‌عشق 
می‌کند روشن سواد مردم از نقش قسدم 
بود خار پیرهن امید سر سبزی مرا 
بی‌نظر بستن میسترنیست زین زندان نجات 
می‌تراود شکوة خونینم از تیغ زبان 
در گشاد کار من هرکس سری درجیب‌برد 
شمع را در خواب خواهد دید باد صبحدم 
خواب منزل رهنوردان را دلیل غفلت‌است 
خجلت لب‌باز کردن پیش نیسان سهل نیست 
اشك شادی زود می‌سازد مرا یال از گناه 
غیرت مردانه من برنتابد کاهلی 
چونمگس لی‌شدبه‌دست و پازدن اوقات‌من 
می‌توان ازجوش خون‌گل بکايك‌را شنید 
خت معط اسان اور زرط بت وشن 
سرنییچیدم ز تیم موج تا همجون حیاب 


راهرو آسوده گردد راه جون بیسوده‌شد 
بللان را در نظر گل هرد نکشوده‌شد 
لولی من لال ازیسن آيينة نزدوده‌شد 
چون قلم پایی که در راه سخن فرسوده‌شد 
تخم من تا سوخت در زیرزمین آسوده‌شد 
فتح‌بابی هر که را شد زین درنگشوده‌شد 
گرحه دندانم زنعمت‌خوارگی فرسوده‌شد 
عقده‌ای دیکر به کار مشکلم افز وده‌شد 
گر جنین خاکستر پروانه خواهد توده‌شد 
خواب برمن‌تلخ شد تا راه من پیموده‌شد 
آب روی‌من‌چ وگوهر درصدف پالوده‌شد 
دامن تبغش به خون من اگر آلوده‌شد 
کارفرما گشت هر کاری به من فرموده‌شد 
تا به شهد زندگی بال‌ویرم آلوده‌شد 
گر به‌ظاهر ناله‌های زار من نشنوده‌شد 
بس که بیشانی به‌خالك آستانش سوده‌شد 
چشم من برروی دریای بقا بکشوده‌شد 


صاثب از فیض ندامت کارمن بالا گرفت 
شهیر توفیقم آخر دست برهم سوده شد 


۳:۳۰ 


خط عبان شد تاساط زلف‌او برجیده‌شد 
سالها دندان خاموشی فشردم مر هت 
در دل عشناق پم باز گشت حشر نیست 
ربخت‌حوندندان» امیدز ند گی‌بی‌حاصل است 
پنحهة تدییر از کارم سری بیرون نبرد 
از سکسری» تساط زندگی حون گردناد 


فتنه‌ها سدار گردد چون علم خواییده‌شد 
5 دهانم جون صدف بر گو هر سنحبدهشد 
درهشت افتاد هرتخمیکه ۲تش‌دیده‌شد 
می‌رسد بازی بهآخر مهره چون‌برچیده‌شد 
شانه‌ر! صدحالك دل زین زلف‌ماتم‌دیده‌شد 
تا نفس را راست کردم جبده و برجبده‌شد 


غرلیات ۱۱۹۵ 


سازد اسیاب توجته را فزون درماندگی 


سس مه او وس سس 


جارجاب قبله گردد قبله حون پوشسده‌شد 


۹ 


فتنة دنیا شدن صالب زکوته‌دیدگی است 
ی می‌پو شدزعالم هر که صاحبد نده ۶ 
۳:۳۱ 


بس که از سررگرمی فکرم تفس تفسیده‌شد 
از سبك‌سنگی چوکف باموج‌بودم‌همعنان 
نم نتوانست کردن آن دل حون سنگ را 
شوق تا نعل مرا در آتش‌سوزان گذاشت 
تا غبار خط به روی آتشین او نشت 
هست بر نقص صبرت رغست دنا دلیل 
می‌فزاد دستگاه طاعت از درماندگکی 
آه کز آتش‌عنانی مد* عمرم چون شهاب 
داشت چول‌سی‌باره بی‌شیرازه جمعیت‌مرا 
رفت جمعیتّت زدلها تا بریدی زلف را 
روی دل درماندگان را بیشتر باشد به‌حق 


جوهر تیغ زبانم موی آتش‌دیده‌شد 
لنگر دریا شدم تا گوهرم سنجیده‌شد 
گرحه خیلء سرنوشتم محو از آب‌دیده‌شد 
خار صحرای ملامت موی آتش‌دیده‌شد 
چشمة خورشید تابان از نظر پوشیده‌شد 
چشم می‌پوشد زدنیا هر که صاحب‌دیده‌شد 
چارجانب قبله گردد قبله چون پوشیده‌شد 
تا نفس را راست کردم چیده و برچیده‌شد 
شد حواسم جمع تا صحت زهم پاشیده‌شد 
می‌شود لشکرپریشان‌چون‌علم خواییده‌شد 
شش جهت محر اب گرددقبله چون پوشیده‌شد 


خاله صالب توتیای چشم طوفان‌دیده شد 


۳:۳۲ 


دل پرشان از پرشان گردی نظثاره شد 
روزی سختی کشان از ستاک میآ ند بر ون 
می‌زند جوش می گلرنگ خون در پیکرم 
درد می‌گردد به مقدار پرستاران زباد 
دستگیری از غریق امید نتوان داشتن 
در حریم حسن چون آیینه محرم می‌شود 
در قماضا ناه او جود دید قربابان 
درجنون گریوست‌پوشیکردمجنون اختیار 


از ورق گردانی آخر مصحنم سی‌پاره‌شد 
کی غم‌روزی‌خوردمرغی کهآ تشخواره‌شد؟ 
تا لب‌خو نخوارآن‌شیرین‌بسر میخواره‌شد 
غم نمی گردد به گرده رکه بی‌غمخواره‌شد 
هر که از اهل‌حهان‌شد چاره‌جو»یجاره‌شد 
هر که از سیمین‌بران قانع به‌يك‌نظاره‌شد 
جمله ایام حياتم صرف بك نفظاره‌شد 


پوست از زور جنون برییکرمن باره‌شد 


۱۱۹۹ دیوان صاب 


در دل سنگین شبرین رخنه تتوانست کرد 
نفس را زخم زان اندام تئوانست داد 
آتش سودای من از جوب گل بالا گرفت 
آب زیرکاه را پاشد خطر از سیل" بیش 
39 بر مراد ما فلك» آسوده‌ایم 


گرچه عاحز در کف فرهاد سنگ‌خاره‌شد 
عاقبت سوهان‌من هموار ازین انگاره‌شد 
شوخی اين طفل بیش‌از ستن گهواره‌شد 
از تگاه زیرچشمی کار مسن یکباره‌شد 
زین فلاخن زود خواهدسنگ‌ماآواره‌شد 


چوذ کم صائب نهان در سینه داغ‌عشق‌را؟ 
سینه صبح از شود مهر تادان باره شد 


۳۹:۳۳ 


از وضال بار داغ حسرت من تازه شد 
باق وی ی عم شیر م92 
دل پرپشان کشت تاشد دورازان‌موی‌میان" 
دید تا طرف بناگوش ولب خندان تو 
خاطری فارغ ز فکر نوهاران داشتند 
می‌شود نام بزرگان از هنرمندان بلشد 
سای تا سای میت 
داشت از دندان مرا شبرازه اوراق حبات 


همچو صبح از مهرتابال قسمتم خمیازه‌شد 
خندة گلهمای عم سر سر خمازه‌شد 
می‌رود بر ناد اوراقی که بی‌شیر از دشد 
صیح برخورشیدتابا ل تلخ چول‌خمیازه‌شد 
داغ مرغان قفس از دبدن گل تازه‌شد 
بیستون از تيشة فرهاد پسرآوازه‌شد 
حاره حیرانی‌است حسنی‌راکه‌بی‌اندازه‌شد 
ربخت تا دندان» کتاب عمر بی‌شیرازه‌شد 


گرچه عرفی پردةساز سخن را تازه کرد 
این نوا از خامة صاف لند آوازه شد 


۳:۳ 


هر سخنسازی بهآن آیینه‌رو همخانه شد 
حلقه بیرون در گشتم حریم زلف را 
توتیا شد سنگ طفلان و جنون‌من بحاست 
سخودی از خودپرستیها به فريادم رسید 
بر دویتان کار دردر ای وحدتمشکل است 
از شراب‌لعل شد کان بدخشان سینه‌اش 


۱- :از بحر 


طوطی بی‌طالم ما سبزة بیگانه‌شد 
استخو انم گرحه از زخم نمابان شانه‌شد 
در کدامین ساعت سنگین» دلم‌دیو انه‌شد؟ 
دامنم جون صبح یال از گرده مستانه‌شد 
ورنه مارا هر حابی خلوت‌حانانه‌شد 
چون‌سبو بادست‌خالی ه رکه درمیخانه‌شد 


۲- س ؛ م» دم 4 : نا زک میانء متن مطابق ن. 


1 
ب رگد عیش حسن از دامان بالك عاشق‌است 
فکر آب‌ونان برآورد از حضور دل مرا 
چشم ما روزی که شد با چین‌ایرو اشنا 
خارخار آرزو در جان هرکس ریشه کبرد 
دل شد از نظّارة روی عرقناکش خراب 
حسن از گستاخی ما رفت در ابر تقاب 


ه قه ای تحت ری ویس یتست درا اس سای تسا سیر سا مر یو .- 


غز لیات ۱۹۷ 


خشك‌شد دست سیو تا خالك ما بیما نه‌شد 
نخل ماتم می‌شود شمعی که بی‌پرو آنه شد 
از بهشت آواره آدم از فریب دانه‌شد 
جوهر شمشیرء مارا ابجد طفلانه‌شد 
زود جون‌خاشاخواهد خرج] تشخانه‌شد 
آخر آن گنج گهر سیلاب این ویرانه‌شد 


س 


شمسم در فانوس از بیتابی پروانه‌شد 


س رگذشت زندگی"وم رگ از صاف مپرس 
مدانی در خواب رما بو دود ئا افسانه شد 


۳۹۳۵ 


آشنای حق‌شد آن‌کس کز جهان بسگانه‌شد 
گرجه از زنحیر هر دیوانه‌ای عاقل شود 
کاش برمی‌داشت از خاکش در اتام حیات 
باکدامین یرو در کعبه آرم روی‌خویش؟ 
کار مردم ج فضولی نیست در زیر فلك 


هر که زین در ی برآمد گوهر یکدانه‌شد 
درد ۳۳ ز لحسر زلف او دلم دیوانه‌شد 
ابن‌که آخر شمم نخل ماتم‌پروانه‌شد 
من‌که سرجوش حیاتم صرف‌در سخا نه‌شد 
هر که‌شد مهمان‌درین‌غمخانه»ء‌صاحبخانه‌شد 


نکقلم ستاته کردد ز آشنانان د گر 
هرکه صالب آشنا با معنی بیگانه شد 


۳:۳ 


از سیاهی دل به تقصیرات خود بینا نشد 
تلخکامان جان شیرین را به‌رغبت می‌دهند 
تا کف درا نگردید استخوان-سوده‌ام 
بود دایم فارغ از دنا دل آ"زاده‌ام 
در لباس لفظه معنی خودنمایی می‌کند 
فارغ از کوه غم دنیاست جان بردبار 
گریهة مستانه نکگشود از رگ جانم گره 


و ی هرگ سل ردو مق 
گربة شیخیز را صسح اثر پیدا نشد 
ابن صدف را کام تلخ ازشورش دریا نشد 
عشق پنهان بود تا محنون ما پیدا نشد 
قاف را پهلو کبود از سابة عنقا نشد 
تالكٌ را در گربه کردن عقده ازدل وا نشد 


بخه‌پردازست چاك سین ما همچو صسح 
ورنه صاثب کوتهی از سوزن عیسی نشد 


۱ 1 5 میجح هه یت سس سس موی تخ یسب هس وی وس سیم ام دا مب وه جنجیده محمط : 


مت و دس ای سا سا و ی ی جر سور سس ی سس سا یا دس ی ی تسه سا سا له خر ی کح ی ات کم سک سم ای ی یس اد سای ما سب ی سس 


۷ 6 (لك مر ل) 


درد من خاطر نشان تاو بی‌برو | نشد 
عاشقی» برخواری و بی‌اعتباری صبر کن 
وقتن‌دیوانه‌خوش کزشهرچون‌می‌شدبرون 
خندة کل جون تواند ساختن بی‌عم مرا؟ 


جدمت هی ترم در راه او محر | خن 
عندلیب از خندة بیجای گل از جا نشد:: 
غیر زنجیر جنون با او کسی همیا نشده: 
ار کف تلم رای را له 


صائب از چشم بد کوکب» که پاربکورباد 
موسم گل رفت و چشم ساغر ما وانشد:: 


۳۰۳۸ 


ماند دلتنگ آن‌که باغ دلگشای خود نشد 
بر کی در ناخنش نی » پردة یگانگی 
شد بیابان مر گذغفلت رهروی‌کز پیچ‌وتاب 
سفرة گردون ندارد لقمه‌ای بی ۳ 
تا قيامت در ححاب ظلمت جاوید ماند 
اتاغم خوش کشت. در وطن افتادنل انیت 
دوزخ درسته‌ای با خود به‌زیر خالك سس 
وای در بپری که از بار گران زندگی 


۰ 


دریدر افتاد شیر کون آشنای خود 
هرکه از پهلوی لاغر بوربای خود نشا 
در بیابان طلب زنحیر نای خود 
سیرشد از زندگی‌هرک سگدای خود 
هر ئه از سوز درون‌شمع سرای خود 
در غرسی ماند هرکس آشنای خود 
هر که در اننحا بهشت دلگشای خود 


ٍ 


1 


تن رضای‌حق نود صائب بهشت حاودان 
وای برآن کس که یرون ازرضای‌خودنشد 


۳۹۳۹ 


و 


از تماشایی صفای روی جانان کم نشد 
گرچه ذرثات جهان‌را چشم بینش آب‌داد 
کاسة اهل کرم خالی نمی‌گردد ز جود 
لنگر بیتابی دربا نمی‌گردد گهر 
کام مارا خندة پنهان او شیرین نکبرد 
در همه‌روی‌زمین يك گردن بی‌طوق نیست 
عاشق از باس‌ادب دروصل‌هحران‌می کشد 


عالمی گل‌چید و برگی‌زین گلستان کم نشد 
قطره‌ای از چشمه خورشید تابان کم‌نشد 
ماه نو شد بدر و نور مهر تابن کم‌نشد 
شورش اهل جنون از سنگ‌طفلان کم نشد 
زاب گوهر تلخی دربای عسان کم‌نشد 
حلقه‌ای هرچند ازان زلف‌پریشان کم نشد 


حسرت طوطی زقرب شکرستان کم نشد 


یت رس یی وس سر سول دمح اه رسای تا سیب رد یت سوه ی 


اس ید یس رح وروی سار ور رد ات اس دا شید او رب و ری ۳ سس روکد ی ۳۲ کش با هی دیب ای ول ام وروی ی اس رو کل[ 


غرلیات ۱۱۹۹ 





این‌جوابآنغزل ساب که زصر ن گفته‌است 
شدجهان پرشورو گردی‌زان نمکدان کم نشد! 


۳:2۰ 


روی وسف نا کبود از سیلی اخوان نشد 
بر سرير کامرانی تکیه چون بوسف نزد 
صدزبان ازخوشه‌درشتکر برومندی‌نگشت 
گرچه شد بازیچة موج خطر هر پاره‌اش 
تا به بوی گل نشد قانع درین بستانسرا 
در مداقش خال صحراء ی فناعت تلخ بود 
نیکوان را خیره‌جشمی پردة بیگانگیاست 
کی‌ندانم فرم خواهد گشت آئن ارو کمان 
نیست در طالم گشایش عقدة بخت مرا 


همچو رود یل برمصرش رواذفرمان‌نشد 
ه رکه حندی معتکف در گوشهزندان‌نشد 
دانه تا يك چند در زیرزمین پنهان‌نشد 
هرکه درهرنقطه حون 9 
کشتی طوفانی ما از طوفان‌نشد 
با حقیری درنظر زنبور ما 
برسر خوال سلیمان مور تا مهمان‌نشد 
محرم خوبان نشد آیینه تا حیران‌نشد 
این‌کمان سخت در دوران خط آبان‌نشد 
ورنه کوتاهی زسعی ناخن و دندان‌نشد 


بررگرفت از لب مرا مهر خموشی آه گرم 
ابر صالب مانع برق سبك جولال نشد 


۳۰:۱ 


هرگز از شاخ گلی آغوش من رنگین نشد 
چشم محموری بهخونل تلخ من رغبت‌نکرد 


از پشیمانی به تیم کوه خود زا هون رفن 
نقش در ساب نتواند گرفتن خوش را 
سره اشد ما حون نو سر شبنم کند؟ 
غبرت فرهاد برد از بس که تردستی به کار 
اختر اقال عاشق را عروج دیگرست 


از لب داقوتبی دندال من خونین‌نشد 
زین شراب لعل هر گز ساغری رنگین‌نشد 
سینة کیکی که رزق چنگل شاهین‌نشد 
هرگز از آیینةدل هیچ‌کس خودیین‌نشد 
نشترخاری ز بای خشك ما رنگین‌نشد 
تيشه را ازصورت شیرین دهن شیرین نشد 
ورنه دندان سهیل از سیب او خو نین‌نشد 


۱- محمد تصیر نصرت مشهدی» دستیار آمسرمحمد صالح رضوی «صدرالممالك» مولف مجموعه اشعار موسوم بسه 
لطایفالخیال است که دیباچه‌نویسی وتنظیم فهرست اسامی شعرای کتاب مزبور را عهده‌دار بوده است. (یادداشت 


استادگلچین معاني). 


+۱۳ دیوان صاثب 


غوطه در سرچشمة خورشید عالمتاب زد 
دل زدیدن منع نتوانست کردن دبده ر 


شینم ما حرج داماق کل و زسر دن نشد 


کرد صائب س که سنگ کم به کارم‌رو زگار 
۳:2۲ 7 


عشق دلهای به خالافتاده را درر کشد 
از نتم گرهنمیتاهدش آعواش. ساخه 
جز در دل نیست راهی کميةّ مقصود را 
برضعیفان‌جور کردن»جوربرخود کردن است 
نظم عالم دامنی می‌خواهد از گل باکتر 
حسن عالمسوز را از خط سپندیلازم‌است 
هر نفس بر مردم آگاه صیح محشرست 
جان نادان برندارد دست از دامان جسم 
دل‌چوخون گردیدنت و انش نهان‌درسینه‌داشت 


زال را سیبرغ می‌باید به‌زیر پرکشد 
هر که خواهد سرو سیمین ترا دور تن 
پا به‌دولت می‌زند هرکس که پازین‌در کشد 
رشته آخر انتقام کاهش از گوهرکشد 
باده‌می گردد گران جون محتسب‌ساغ رکشد 
آتش بی‌دود بر رخ نیل خاکستر کشد 
اهل غفلت را به‌دیوان شورش محشر کشد 
خجلت از یرون کشیدن تیغ بیجوهر کشد 
جوش این می‌چون‌صراحی گردن از خم بر کشد 


نو بهار برق حولان لاله را صاثب نداد 
قدر فرصت که ی پیمانه را برسر کشد 


۳:۳ 


زلف جون قلاب او آب ازدل آهنکشد 
می‌برد در روز روشن ره به‌آن ننک دهن 
از نظربازان مشو غافل که هر روز آفتاب 
شاه رفون ای دیف ارمتهیت 
خون من خواهد گرفتن در قیامت دامنش 


رشة جوهر برون ز آیینة روشن کشد 
در شب‌تار بك‌ه رکس‌رشته در سوزن کشد 
باکمال سرفرازی سر به هر روزن کشد 
این‌سزای آن‌که دراین‌خاکدان گردن کشد 
گر در ابتام حیات از دست من دامن کشد 


نیست صاثب گوشه‌ای از گوشة دل امن‌تسر 
وقتآن کس خو ش که رخت‌خود به این ما من کشد 


6 * (لک» مرء ل) 


جاین چ و مه وج سا 
دار" کوشت حلقه در گوش را می کشند 


یی ی سا دز وس سا و یت سس تسیر یتیس سر ریخست سس یا سب ی ی سم .- 


حسن را در عشق می‌جودد دل بینای ما 
داغ سودا می‌زند حشمك به درگ لا له‌ام 
تا به فردای جزا زهر ندامت می‌خورد 
ابر چشمم چون به میدان جگرداری رود 


غزلیات ۱۳۰۱ 


بوی بوسف از گریبان زلیخا می‌کشد 
نالة زنجیر» شوقم را به صحرا می کشد 
ان من اند تتظار ور ند مس مین کفنن 
هرکه امروز انتظار عیش فردا می‌کشد 
قطرة اشك مرا بر روی درا می‌کشد 


صاثب از افسانة زلف دراز او مگو 


۳:2۵ 


منم از لش تیم آزار هس می کشد 
درقیامت سر به‌پیش افکنده می‌خیزدزخاك 
جلوة معشوق خوشتر می‌نماید از کنار 
در دل من درد را نشوونمای دیگرست 
رهرو عشق از بلای عشق نتواند گربخت 
را بت سل وتان ؟راه 
می‌کند در برده گرد از دىدة بعقوب با 
رهنوردان را سکباری بود باد مراد 
عقل عاشق را به راه حق دلالت می‌کنسد 
لذّت پرواز در يك دم تلافی می‌کنسد 
سهل مشمر هیچ کاری‌را که عقل دوریین 


تا گهر دارد صدف تلخی زدردام ی کشد 
هر که انحا نرادن از بهر تماشامی کشد 
موج ازان گاهی عنان ازدست‌درامی کشد 
زنگ بر آیینه‌ام چون سرو بالامی‌کشد 
سر به دنبالش نهد خاری که از پامی‌کشد 
چرخ با آن منزلت بار! مسیحامی‌کشد 
آن که دامال خود از دست‌زلیخامی کشد 
زود رخت‌خود به‌ساحل کف زدریام ی کشد 
گور اینجا از فضولی دست بینامی کشد 
هرقدر سختی شرر در سنک خارامیکشد 
در گذار مسرغ بی‌بر دام عنقامی کشد 


۳:21 


عشق نکسان ناز دروش و توانگر می کشد 


۳۹ ۰ ‌ ۰ و 
آفتاب روز محشر بیشتر می‌سوزدش 
تا به کام دل کند جولان سیند۲ شوخ ما 





< س» ن: ناز. ۲- نسخه بدل م: سمند. 


ابن ترازو سنگ و گوهر را برایرمیکشد 
هر که انح درد و داغ عشق کمترمی کشد 


س۳- ب .هه ل[: ی صحرای محشر . 





و رسد وتات اک اب رو وت سس تست مس یی مه 


دوزخ روشندلان دربند هستی بودن‌است 
می‌شود از ناتوانی دشمن عاجز قوی 
آتشین‌رویی که من يروانة او گشتهام 
سرمه خواهد کرد چشم خفتگان خالك را 
می‌کشد. آن روی نازل از نگاه گرم ما 
بیمی از کشتن ندارد شعلة ساك ما 
نست هر ناشسته‌روبی ابل جولان اشث 
یاك گوهررا زدردوداغ عا 
کوری فرزند روشن می‌کند چشم گدا 
می‌گدازد رشته را گوهره ولیکن ی 


خعشق اند شه‌نست 


۱۳۰ دبوان صاثب 


شممر ابن هنکامه اه از بهر صرصرمی کشد 
خنجری هر خار بر نخجیر لاغرمی کشد 
هر شرارش روغن از چشم سمندرم ی کشد 
درزمین این دامن نازی که محشرمی کشد 


آنجه از خورشید محشر سابه‌یرورم ی کشد 


شیع ما گردن به امنّید صبا برمی‌کشد 
این‌رقم‌را عشق بر رخسار چون زرمی‌کشد 
در دلآتش دم خوش عود و عنبرمی‌کشد 
ناز دونان را سیهر سفلهبرورمی کشد 
انتقام کاهش خود را ز گوهرمی‌کشد 


سر زجیب صبح پرمیآورد چون آفتاب 


۳:2۷ 


هرکه را از خانه بیرون جذبة دل می‌کشد 
نیست درخاطر غبار از قطع در با موجرا 
عقدة دلیستگی را اندك اندك بازکن 
زخم دندان ندامت اتتقام خون ما 
پنجه مزگان گیرایی که من دیدم ازو 
حسن عالمگیر لیلی نیست درجای ی که نیست 
تا به‌کی در پرده طاقت عنانداری کنم؟ 
زخمها در حاشنی ِ تملتقهای خصم 
می‌کند عاشق دل خودرا تهی در بزم وصل 
دربه‌روش می‌شودچولغنچه باز ازشش‌جهت 
درچنین وقتی که می‌باید به‌حق پرداختن 


حلقه از نقش قدم در گوش منزل‌می کشد 
تیغ خودرا برفسان گاهی زساحلمی‌کنند 
ورنه مرك این‌رشته‌ر! بکبار غافل‌می کشد 
از لب میگون فاتل‌می کشد 
ربشه جوهر برون زایِنة دل‌می کشد 
از کلوخ و سنگ‌مجنون ناز محل‌م ی کشد 
خون گرمی را که تیغ از دست قاتل‌میکشد 
سک نه هر دوستی دامان سایل‌می کشد 
از پا به منزل‌می‌کشد 


رهرو ۲ گاه خار 
هر که بای ۰ 7 جسبجو در دامن دل‌می کشد 
هرنفس دل‌را به جابی فکر باطل‌می کشد 


هرکه صائب نفس را در حلقه فرمان لد 
گردن شیر ویان را در سلاسل می‌کشد 


اد عم وت هیعدا :سر وه وت اس یه سوت ات ۳ 42۳ لت مخ سا اس سس ترایز کل ی ۳ سس خرس ی و و ۳2222 سس ی سس و و 7 ایحا »هت سور الیو اس وه و ی هدعو ادص ی 


۳۹۰۹۸ 


از مروت نیست مجنون مرا عاقل شدن 
گرچه‌دامن برثمر چون‌سروویید افشانده‌ام 
وحشیی کز سا خود خانه می‌سازد حدا 
شد نمایان زخمم از سیر خیابان بهشت 
جون توانم پای‌دردامن جو یدردان کشید؟ 


در سر هر کوجه طفلی انتظارم‌می کشد 
همچنان سنگ ملامت زير بارم‌می‌کشد 
ایتقدر دنبال خود بارت چه کارم‌می کشد؟ 
گرشومدرسنک پنهان»چون‌شرارم‌م ی کشد 
دل به سیر کوچه‌باغ زلف یارم‌میکشد 
خار صحرای ملامت اتتظارم‌می کشد 


‌ 


آستین بر کریة۱ شسع مزارم‌می‌کشد 


صاثب آن تخل برومندم که‌درفصل خزانل 
خون تس "درادن زجیبت شاخارم هی کشد 


2۹ 


غافلی 9 1 نفس بی‌داد وان شور کی 
وق با نی که ما س نان افتاده‌ایم 
به نلاهر زاهد انا ول بهلو تمی 
از تزلزل قدر آسایش شود ظاهر که‌خاله 
دیدة مغرور ما ِِ افتاده است 
آتش باقوت را دست تلم کوته است 
تا تکردد غافل از حال گرفتاران خوش 
رونمی گرداند از چین جبین نفس خسیس 
تخل بارآور ز زیر بار می‌آیبد برون 
می‌رس آزار بدگوهر به روشن گوهران 
تا صف مزگان آهوچشم مارا دنده است 
اتوانان بر زبردستان عالم غالبند 


ب 


دلو خود خالی برونازجاه کنعان‌می کشد 
بای حیرت گردیاد نجا ببدامان‌می کشد 
از فریب او مشو غافل که میدانمی کشد 
تو تیا گردد به چشم هرکه طوفانمی کشد 
ورنه محنون ناز لبلی از غزالان‌می کشد 
ازجه قاتل دامن از خالشهیدانمی کشد؟ 
عشق جندی ماد کنعان‌را بهز ندان‌م یکشد 
این گدای‌خیره‌جوب ازدست‌در بان‌می کشد. 
جذبه دیوانه سك ازدست طفلانم ی کشد 
پنجُ خوفین به‌روی بحر مرجان‌م یکشد 
خطزمزکان" بر زمین خورشیدتابان‌می کشد 
آب خود از زهرة شیر این نیستان‌می کشد 


۶ لا ۳ 
هر که‌صا نب‌همچومحنوددوق رسوایبی‌جشید 
شتت وطل کران ازستت عفلان دی کم 


۱- س» م؛ د: بردیده » متن مطابق آ» پرء ت. ۲- متن مطابق [1؛ پو» نسخه‌های دیگر: به‌مژ گان. 


۱۳۰ دیوان صائب 


۳۵۰ 


برزمین از ناز زلف‌او چو دامان می‌کشد 
طرث شمشادرا در خالوخون خواهم کشید 
1 خزان وز ۵ رنگی‌دارد از گلزار عشق 
ما سبکروحان به‌بوی سیب غیعب‌زنده‌ايم 
تانسی باقی بود در جویار آبله 
ناد مزگان نو هرشب در حریم سینهام 


بوی پیراهن سرخود در گربانم ی کشد 
شانه پتردستی درآ ن زلف بر شان‌م ی کشد 
اتتقام قشتتاد سای از گلستان‌می کشد 
سبزة مارآب از جاه زنخدان‌م ی کشد 
بای ما 1 دست از خار مغیلان‌می کشد؟:: 
شانه از نشتر به زلف رشته جان‌می کشد :: 


در حریم خلد اگر با حور همزانو شود 
خاطر صائب به خوبان صفاهان می‌کشد 


۳:۱ 


کی سر از تیغ شهادت جان‌روشن می‌کشد؟ 
نیست‌مانم حسن‌را مستوری ازخوذریختن 
بار را از اوج استغنا فرود آورد عجز 
بیدلی مارا کر نت ان:دارد از تیغ احل 
از رفیقان گرانحان تا حهاا خواهد کشد 
عشق اگر ۲شفته گردید از دل پرداغ‌ماست 
منعمان ر احرص‌روزی گرچنین‌خو اهدفزود 
نیست غیر از آه غمخواری دل‌تنگ مرا 
حسن از آسه‌های با واه دک 
نست غافل آفتاب از حال دورافتادگان 


و راه تم مق کدنف دفند 
گل به‌خون بلبلان در غنچه دامن می‌کشد 
از گریبان مسیح این خار سوزن می‌کشد 
ورنه خار از انتظار برق گردن می‌کشد 
رهروی کز سایة خود کوه آهن می‌کشد 
نور خورشید این‌پریشانی زروزن می‌کشد 
مور را گر دانه‌ای داشد بهخرمن می کشد 
ره که ]تن خیم تو ون م که 
چشم حیرال ماه را در دام روزن م ی کشد 
شبنم افتاده را سرون ز گلفن مر کف 


۳0 به‌فکر حسن عالسوز کل افتاده است 
صائب از هر خار ناز نخل ایمن می‌کشد 


ات3 


رد ۲ از مد" اسان حان روشن می فدشد 
نیست‌خرمن را وجودی رگد کاهی پیش‌حرص 


ن: گران جولان چها . 


رشته میل آتشین در چشم سوزن‌میکشد 


بس‌که دارد وحشت از زخمزبان ناصحان 
می‌کند سنکین‌دلان را نرم آه عجز من 
باتو سر کش برنمی‌آیم» و گرنه شوق من 
می‌فتد در اوج عزات طشتش از بام زوال 


دیده‌ای کز سرمهٌ توحد روشن ۰ گشته است 


ری بو وین ۵ دنه ختاج ین ایس مس تست بت میشم. 


۱۳۰۵ 0 


از دمان شیر مجنون ناز مأمن‌می‌کشد 
خشك‌مغزیهای من از ریگروغنم یکشد 
آتش‌سوزان زسنگ و آب ازآهن‌میکشد 
برزمین جون آفتابآن ک سکه‌دامن‌م ی کشد 
از سر هرخار» ناز تخل ایمن‌می‌کشد 


زیر شمشیرست صالب جایش از گردنکشی 
از خط فرمان سبك‌مغعزی که گردن‌میکشد 


۳۹: 


گرچه عمری‌شد صبا مشق‌ریاحین می‌کشد 
یره دای 
می‌کند بالین ز زانو خاکساران ترا 
حون فلاك‌هرسبزةُ شوخ یکه‌می‌خبزدز خاله 
نقش شیرین رابه خون‌خسرو ز لو ح‌خالشست 
زود خواهد شد نهان در زیر دامان زمين 


خون عصمت‌ خه وردن‌است 


در سواری حسن می‌آید دو بالا در نظر 
حرف گیران از خموشیهای ما خونین‌دلند 


خجلت روی‌زمین زان خطنمشکین‌م یکشد 
وای بر آن گل که‌خار ازدست گلحین‌م ی کشد 
۵ کز زیر سر بیماره بالین‌می کشا 
گردنی در راه آن آهوی مشکین‌می کشد 
همحنان فرهاد غافل مشق شیرین‌می کشد 
آن‌که دامن برزمین ازراه تمکین‌می کشدد 
اين نهال شوح» قد در خانة زین‌م یکشد 
بی‌زدانی سرمه در کام سخن‌جین م ی کشد 


صاثب از دربوزة تحسین باران فارغ‌است 
این کلام ازدشمن خو نخو ار چسم ی ون 


۶ + (ف) 


سروبالای تو فریاد از لب جو می‌کشد 
بر سر مجنون نمی‌آید دگر لیلی ز نا 
دید هرکس نشد حیران درین عبرت‌سرا 


گردن بیهوده‌ای از دور آهو می‌کشد 
از سبك‌سنگی گرانی حون ترازو می‌کشد 


گرچه طاق افاد[م] سالب ماه نو دردلبری 











۳:۵ 


از سر پرآرزو دل زردرویبی می‌کشد 
و یر 

بروی شاکساری از مس ازوترست 
جون چراغ وج 7 خامشی 
شرم هست‌بین که با بخشیدن سر بی‌دریخ 
می‌کند پیوند بی‌نسبت عزیزان را ذلیل 


عافل از بالای جاهل زردروبی‌می کشد 
حق حوشا. بی‌برده»باطل زردرویی‌می کشد 
ماه نو چو گشت کامل زردروبی‌میکشد 

ز ساحل زردروبیمی کشد 
صید من از تین قاتل زردروییمی کشد 
بس کزآذرو شمع محفل زردرویی‌می‌کشد 
همجنان از داس» حاصل زردروی‌می کشد 
بر سبز از دست سایل زردرویی‌میکشد 


از دل 1 مافل زرردروسی ه صف 


۳:1 


آن رخ گلرنگ می‌باید ز یبا بشکفد 
و به‌ظاهر سر کش افتادهاست» امتادرلباس 
عیش این گلشن به خون‌دلچ وگل آمیخته است 
می‌ربایندش ز دست یک د کر گلهای باغ 
حرص نوش ازنیش گردیده‌است چشمش‌را حجاب 
خنده‌های بی‌تاأمتل و ندامت در ق ای تن 
عيش چون شد عام» کردد پردة چشم‌حسود 
3 ای نوبهار زندگی 


و باغ 


سیل پاشد غنچذ کل بشکند یانتکند 
بوسف معرور بر روی زلیخایشکف 
غوطه‌درخون می‌زندهرکس کهاینجایشکند 
چون نسیم صبحدم از هرکه دلهایشکند 
کوته‌اندشی که از لدذات دنباشکند 
زود بی‌گل کردد آن گلین که یکجابشکند 
قمم رین که کرد کیان وا 


استخوانم همچو شاخ کل سراپایشکند 


۳2۵۷ 


حسرت از منقار خونآلود بلبل می‌چکد 
آب‌ورنگ 1 حسن افزون می‌شود 
گر نصیب خار می‌گردد گناه قسمت است 


هو حون ک تیغ تفافل‌میچکد 
امكث شنم در هو ای دامن کل‌می‌حکد 


ی 


کسشت: ]۵ طرتة شاداب با ستبل خطاست 
حیرت سرشاره ثابت می‌کند سیشاره را 
آنجه ازگیرای آنزلف وکاکل دیده‌ام 
زير طاق آسمانها جای خواب امن نیست 
وسمه بر ابروی تلخ آن نگار تندخو 
زودخواهد دستگلچین راگرفتن درنگار 
ازعرق هردم دهد شهری‌به‌طوفان چهره‌اش 
ابوک ان را کر ود یت دست 


بیم سیل نوبهاز 


ی جسسرست سس ساسا سل و جر یدیا او ای سس سح سس سک راعشا کت لت ال وس سس ود وس ۳ ی مات سرام هی مرا ری سا 


چون‌عرق از روی ساقی بی‌تاأمثل‌می‌جکد 
خون‌دل کی بر زمین زان زلف و کا کل‌می‌حکد؟ 
از ساب یل‌می‌جکد 
زهرخو نخواری استکز تیغ‌تغافل‌می‌چکد 
لاله‌های خون که از منقار بلبل‌می‌حکد 
شبنم ی گر وقت صبح از چهر گل‌می‌چکد 
آب خر از بنحة خشك توکل‌می‌حکد 


خون ترمی کز سر 


۳۹2۸ 


نه‌همین ازحرف درد لودمن خونمی‌چکد 
لاله‌زاری می‌شود گر بگذرد بر شوره‌زار 
تا که از داغ غربی غوطه درخون‌زده که‌باز 
کرفین زا تست دل‌خون ژانعشق ۱ بدار 
بلل نکرنك را گر در گر خاری خلد 


زنهار اندیشة چیدن به خاطر میگذران 


هر کحا می‌برده دود ر وی ۱ او 
تا کدامین سنکدل امروز می‌آبد به باغ 


کز نگاه حسرتم بیش از سخن خون‌می‌چکد 
پ سکهازدامان]ن‌پیمان شکن خون‌می‌چکد 
همچوزخ تازه ازصیح و طن‌خون‌می‌چکد 
ازچه ازهر پاره‌سنگی دریمن‌خونمیچکد؟ 
شاهدان باغ را از پیرهن‌خون‌میچکد 
کزنگاه تند ازان سیب ذقن‌خون‌می‌حکد 
جای اشك از چشم شمع انحمن‌خون‌می حکد 
کر فعان عدلسان جمن‌خون‌می‌حکد 


می‌شود فو*ارة خون نخامه ساب در کنم 
س که از گفتار دردالود من خون‌می‌جکد 


۳-۰۹ 


سر 0 در آب‌وخاله مردم. افتاده ژُ ۲ 


3 برشان اختلاطی نست لازم حسن را 


کوهکن‌هر کاسة‌خونی که‌خوردازدست‌رشك 


حون نباشدلاله گون‌تیعی که‌ا ز خون‌می‌دمد؟ 
در زمین خاکساری دانه وارون‌می‌دمد 
هر سبحر گه ] فتاب از مشرفی جودمی‌دمد؟ 
از مزارش در لباس لاله برونمی‌دمد 


‌ شوت ۹ 1 


۱۳۰۸ دیوان صائب 


ره ندارد جلوه آزادگی در کوی عشق 
خاکدان دهر را علوفان اگر آبی دهد 
دا محنون بسابان گرد دارد بر چگر 


سرو اگر کارند اینجا بید مجنون‌می‌دمد 
تا ه دامان جزا از خال» قارون‌می‌دمد 


نیست بی‌حسن ادا دك نقطه صالب شعرمن 


از زمین پاك من هردانه موزون می‌دمد 


۳ 


شمم روشن‌شد جواشك از دیدة‌ینافشاند 
از تجراد چون‌مسیحا هیچ کس تقصان‌نکرد 
از بهاران! خلعت سر سبزی جاوید یافت 
تا نییوستم به تیغ باره جال صافی نشد 
چشم ما جز حسرت خشك از وصال او نبرد 
ی لور ما عم صیوا نداد 
حاصل ابر از زمبن شورء اشك تلخ شد 
نیست عزلت مانم کلفت که‌دست روزگار 
از برومندی دل سودایی ما فارغ اشت 
قسمت آدم شد از روز ازل سرجوش‌فیض 


خوشه‌ای برداشت‌هر کس دانه‌ای انحافشاند 
پنجه خورشید شد دستی که بردنیافشاند 
هرکه دامن بر مر جون‌سرواز استغنافشاند 
2 راه از دامن خود سبل دردر نافشاند 
هرچه از دربا گرفت این ابر بردریافشاند 
آنکه خار از دشمنی در رهگذارمافشاند 
ابن‌سزای آن که تخم خویش را بیجافشاند 
بر گهر گرد تیمی در دل دریافشاند 
تخم مارا سوخت‌عشق آن گاه پر صحرافشاند 
جام اوال را به‌خالك آن ساقی رعنافشاند 


چون گهر دارد همان گرد بتیمی برجبین 
گرچه صائب از رگ ابر قلم دریا فشاند 


۳:2۰ 


دست چونعیسی زدنیا پاك می‌باید فشاند 
اتصال بحر بر بی‌دست و یادان مشکل است 
عالم انوار را نتوان غارآلود ساخت 
دور عیش نقطه از برگار م ی گردد تسام 
تا به‌وصل خوشهة گوهر رسی در نوبهار 
سرو را هرچند سرکش تر کند آب روان 


۰- پر پو» ك: دربهاران. 


1 هستی را زدامن یالكمی با بدفشاند 
خردة جان را برآن فتراكمی‌بایدفشاند 
فطرة جندی بهرنگ تالمی‌بابدفشاند 
نقد جان در پای آن بیباكمی‌بایدفشاند 





غر لیات 


گفتگوی عشق با تن‌پروران بی‌موقم‌است 


گربه کردن پیش سدردان ندارد حاصلی 


کنال ربزش گوارا آبهای تلخ را 


۱۳۰۵ 





این نك بر سینه‌های چالمی‌بایدفشاند 


تخم قابل در زمین پاكمی‌بایدفشاند 
جرعف اوال به روی خالمی‌بابدفشاند 


هست جون‌پروانه گر صائب ترا بال‌ویری 


۳:۲ 


عبر رفت و خار خارش در دل بیتاب ماند 
عتّد دندان در کنارم ریخت از تار نفس 
کاروان‌بوسف از کنعان به‌مصر آورد روی 
غمکساران پا کشیدند از سر بالین من 
زان گهرهایی که می‌شد خیره‌چشم عقل‌ازو 
دل زبی‌عشقی درون سینه‌ام افسرده شد 
تفر 0 وی 9 
عقل از کار دل سر گشته سر بیرون نسرد 


مشت خاشاکی درین ویرانه از سیلاب‌ماند 
وختذ فگی زچندین گوهر میراب‌مانة 
دولت بیدار رفت و پای ما درخواب‌ماند 
داغ افسوسی بحا از صحبت احباب‌ما ند 
در بساط زندگی گرد و کف وخوناب‌ماند 
داغ این قندیل روشن در دل محراب‌ماند 
روی مطلب در نات برده‌های خواب‌ماند 
در دل بحر وجود این عقدة گردان‌ماند 


اهل دردی صاث از عالم دجار ما نشد 
در دل ما حسرت این گوهر نابات ماند 


3 


هر که داز تخیر ان مشک سادسل ما تشماید 
با کشیدن مشکل‌است ازخاله دامع 
ناقص‌استن کس که از فیض جنون کامل نشد 
سیل هیهات اس " ریا کند جایی مقام 
چشم قربانی نگرداند ورق تا روز حشر 
می‌برد عشق از زمین بر آسمان ارواح را 
تشنه آفوش دربا را تن‌آسانی بلاست 
نیست‌ممکن نقش پارا از زمین برخاستن 
مشود حرد) یس تن رورا دوخن 
فرصتی تا فش برون ای از زندان جسم 


عقده‌ای کز پیچ وتاب زلف دردل‌ماندماند 
هر که‌راجون‌سرواننحا بای‌در گل‌ما ندما ند 
درجنین فصل هاری هر که‌عاقل‌ماندماند 
يك‌قدم هر کس که ازهمراهی‌دل‌ماندما ند 
دبدة هرکس که در دنبال قاتل‌ماندماند 
زین دلیل آسمانی هر که غافل‌ماندماند 
جون‌صدف‌هر کس که‌دردامان‌ساحل‌ما ندما ند 
هر گرانجانی که در دنبال محمل‌ماندماند 
هر که‌را ازحبرت‌اننحا دست بردل‌ماندماند 
در باران تخم بیدردی که‌در گل‌ما ندما ند 





1۳۹۰ 
بی‌سرانجامی است خضر راه بی‌پایان عشق 
هر دلی کز بیم آتشهای بی‌زنمار عشق 
راه‌پیماسی نگردد جسع با آسودگی 





دیوان صائب 


اه هس سور عاویت ات ید وو وی سا ط یواسم وا توا رطس اس ی اند کت و سح خای اس سم توق 





هرکه در فکر سروسامان منزل‌ماندماند 
چون سیند خام در بیرون محفل‌ماندماند 
هر که و دامن نه دبوار منزل‌ماندمانده: 


برنمی گردد به کلشن شبنم از آغوش مهر 
هر که ساب محوآن‌شیرین شمایل‌ماندماند 


۳۹4 


از حجاب عشق دل از وصل او نومید ماند 
عمر کوته می‌شود از دستگیری پابدار 
بیقراری خالك را وقت است بردارد زجای 
از اثر دور نکونامان تفن کترادد تمام 
ناخن تدییر سر از کاز مسا بیرون نسرد 
حسن تتوانست کردن خطة مشکین راعلاج 


۶۱ 
جصا دس 


روی مه ناشسته در سرچشمة خورشنیدما ند 
در بساط زندگانی خضر ازان جاویدماند 
بس که در زیر زمین دلهمای پرامیدماند 
در جهان از فیض جام آوازة جمشیدماند 

بر ابر تيره ینهان این هلال عدماند 
۳ این ابر تتنك بر چهرة خورشيدماند 


از داغ‌عزیزان خضر روزخوش‌نددد 


وای توا تن که‌درقشد حهان حاو بد ماند 


3 


عاقبت در سینه‌ام دل از تپسدن یازماند 
سوختم وزخاطرم زنگ کدورت بر نخاست 
خامشی بند زبان حرف‌سازان می‌شود 
رفت ایام شباب و خار خار او نرفت 
بیش زلف افکند 9 


گر 


بس که پرزد درققس این‌مرغ ازپروازماند 
ِ خاکستر به باده آسنه بی‌پردازما ند 

ز لب پیمانه و تافو ول عسا ماد 
۰ ژ سل توبهاران بازماند 
جونرسددردیگری‌ه رکس که‌ا زخودبازما ند؟ 
فشتیی ناد کردد هر حه از شهبازماند 


نعمة محجوب ما در پردة این سازماند 
شمم از انش زیانی در دهان گاز زماند 
تشکنهای دل: ات 
از مغلنته راز مانتد 





غر لیات ۱۳۱ 


۳۰۹۹ 


مالزفت او فستخ وچشم خو اجه دردنبال‌ماند 


از حریصان‌نیست چیزی‌درجهان جز۲ه‌سرد 


رشتة طول امل کرده است مردم را مهار 


از جوانی نیست غیراز داغ حسرت! دردلم 
گوهردندان‌زپیریریخت چون‌شینم به‌خال 
۳1 شاه اون زانتظار و چهرة مطلب ند رد 
سضة دل, ا برونآورد عشق از دست‌حهان 
نیست غیراز گرد کلفت حاصل ملك جهان 


حرص را از ریزش دنداد غم‌روزی فزود 


از دوصدخرمن»تمی‌چشمی به‌این غربال‌ماند 
باد کار از کنو تاه رفته.] مال‌سا زان 


خضر شد» زین کارو ان‌ه رکس که‌دردنبال‌ما ند 


نقش پایی چند ازان طاوس زرین‌بال‌ماند 
عقده‌ها و زعتة عمر از غماز سال‌ماند 
ول ۲ یه ماس تباید 
این هما را مشت خاشاکی به‌زیر بال‌ماند: 
صرف در تسخیردل کن آنحه از اقال‌ماند 
زنگ ازین ند روان در کسذ آمال‌ماندم+ 


شوق لیلی برد ما را صاثب از عالم برون 
سرت دووانة ما در دل اطتال مان 


۳۹:۷ 


از غار خط دهان تنگ او پوشیده ماند 
گرچه هرخاری به‌دامنگل ازان گلزار چید 
طاق ابروی تراتاست معسار قضا 
کرد اگر سیمین بران را پرده‌پوشی پیرهن 
تقش را برآب» درآتش بود نعل رحیل 
راز ما خونین دلان را محرمی بیدا نشد 
یِك؛ نشوونمای دانه در افتادگی است 
خام اگر باشد خیال ما نه از تقصیرماست 
نیستم يك جو ز میزان قيامت متفصسل 
غیرت ما تن به اظهار شکایت درنداد 
در بساط زندگی از گرم و سرد روز کار 


دیا-نی نادیده و نادیدنی در دیده‌ماند 
دیشتر گلهای باغ حسن او ناحیده‌ماند 
روی من از قبلة اسلام بر گردنده‌ماند 
اف یی آ ویر پوشیده‌ماند 


در دل درب 3 این گوهر سنحیده ما زد 
و قت‌مستی‌خوش که زیر پای خم غلطیده‌ما ند 
درگ ما از سردی انام ناجوشده‌ما ند 
کز گرانی جرم‌من در حشر ناسنجیده‌ماند 
تا قيامت سر هر این نام پیچید‌ساند 


سرو پایرجا زفیض دامن در ده ماند 


۱- متن مطایق ن, نسخ دیگر: آه حسرت . 


#سویت و ریوسسموج یی حوه رو هو سروس ری که مج هد و۳ وهی ویس 


رسد حوضو میجح موی و بخ ای از روم ربص هس سوه 


۱۳۹۲ دبوان صاثب 


۳:۹ 


ددعت ی 3 شتا کهتت کز از پرو انه مائدا 
من که صد میخانه می‌کردم تمی دريك‌نفس 
گریه‌ام دردل گردشنده ناله‌ام برلب‌شکست 
از گرفتاری به‌آسانی بریدن مشکل است 
عمر رفت و راز عشق ازدل نیامد برزبان 
بعد امتامی که آمد دامن زلفش به‌دست 
مرگ عاشق عمر جاویدان بود معشوق را 


دورگردیها زمعشوق از من دیوانه‌ماند 
زان لب‌میگون دهانم بازچون پیسان‌مان! 
وای برقفلی که مفتاحش درون خانه‌ماند 
بلبل ما-در ققس نه بهر آب و دانه‌ماند 
در حجاب لفظ ‏ کوته معنی بسگانه‌ماند 
پنجامن خشك‌از حیرت چودست‌شانه‌ماند 
مد شمع از دفتر بال‌ویر پروانه‌ماند 


گرحه جندین ار بعین‌این‌ناده درمسحانه‌ما ند 


,۵ ۶« (2ه مرء ل) 


از هجوم اشك دل در چشم خونالا نما ند 
شوق‌دل را از حریم چشم تر بیرون کشید 
تا خط بغداد جامم را ز می لبریز کرد 
از فماش‌پیرهن بی‌جلوة یوسف چه ذوق؟ 


در قس ازجوش گل ازبهربلبل جا نماند 
کشتی ما از سیکباری درین دریا نماند 
خونبهای توبه‌ام قو رن متا تباید 
شيشه خالی بزن برسنگ چون‌صیبا نماند 


چند ریزد صائب از کل تو ابیات بلند؟ 
در بیاض سینة احباب دیگر جا نماند 


۳:۷۰ 


از دبار مردمی دثئار در عالم نماند 
تبشة فولاد انگشت ندات می‌گزد 
هرکجا خاری است در پیراهن من می‌خلد 
از بنای استوار شرع با آن محکمی 
گوشة چشمی نماند از مردمی در رو زگار 


حیف يك فرهاد شیرین کار در عالم فا نله 
گرچه از چشم تر من خار در عالم نماند 
سرمه‌واری نرمی گفتار در عالم نماند 


طالب آمل گذشت و طبعها افسرده شد 
کز چه‌رو آن آتشین گفتار در عالم نماند 


۱- س: بدعت برگرد سرگردیدن از... 


خر لیا 


س ۱۳۳ 


مس هجو مورف نع نوم 


۳:۳۱ 


" حیف کز آیینه‌روبان پاکدامانی نماند 
سوخت چشم خیرة خورشیدهرشینم که‌بود 
تازه‌رویان گلستان غنحه بیشانی شدند 
سینهة روشندلان در گرد کلفت شد نهان 
کرد ازس سرمه‌سایی نغمة زاغ و زغن 
پاك شد از آه خونآلود لوح سینه‌ها 
. کوه درد ما بساط آفرنش را گرفت 
صبح دارد فیض‌خودرا از سحرخیزان‌دریغ 
در بساط ۲سمان از چشم شور روزگار 
سینهة محنون ما شد خارزار ارزو 
دست ما و دامن شبهاء که در روی‌رمین 
مدده باد سحر با گل نمی‌دانم چه بود 
جز حواس ماکه مرساعت به‌جابی می‌رود 


چشم شرمآلود و روی گوهرافشانی نماند 
حسن را در پردة عصمت نگهبانی نماند 
در بساط لاله و گل روی خندانی نماند 
طوطی ما را برای حرف میدانی نماند 
عندلیب خوش‌نوایی در گلستانی نماند 
در سفال خشك مغز خاك» ربحانی نماند 
از برای دل تهمی کردن بیادانی نماند 
قطره‌ای شیر کرم در هیچ پستانی نماند 
از رگد ابر هاران مد احسانی نماند 
در میال نی‌سواران برق جولانی نماند 
از برای دادخواهی طبرف دامانی نماند 
اینقدر دانم درستی در گریبانی نماند 
چهر؛ آفاق را زلف پریشانی نماند 


بس که خشکی دیدم از بخت سیاه خویشتن 
صاثب از ابر سیه امتید بارانی نماند 


۳۹2۷۹ 


آبها آیينء سرو خرامان تواند 
تعستهتا آوازه مدای ال گس ی 
شاخ گلها دست گلچین بهارستان تسو 
سروها از طوق قمری سربس رگردیده چشم 
قدسیان پروانة شمم جهان‌افروز تو 
شب‌نشینان عاشق افسانه‌های زلف نو 
سبزپوشان فلك چون سرو با این سرکشی 
نافه‌های مشك کز سودا یابانی شدند 
بی‌نبازانی که برفردوس دست افشانده‌اند 
از گداز عشقء دلهایی که نازك گشته‌اند 


بادها مشتاطة زلف برشان تواند 
ابرها چتر بربزاد سلیمان تواند 
غنچه‌ها از زكه‌بندان سر خوان تواند 
دست بر دل محو شمشاد خرامان تواند 
آسمانها طوطیان شکترستان تواند 
صبح خیزان واله چا گریان تواند 
سبزة خوایدة طظرف گلستان تواند 
از هواخواهان زلف عنبرافشان تواند 
در هوای جیدن سب زنخدان تواند 


پرد؛ فانوس شمم پاکدامان تواند 


ای جح ی ی هل ی ی رد ی 1 یدحا ح رونت لا شا یه کی روت ره ایشا ماس اساق داح سا ی هه 2 سای اد اس ساسحا داش دی ۲ ی ار ۳ ال ۲۳ سک عای م سوریس خبط وی ی موه حوه سر مج و و کار ی تمس اطعا سس وه 








آنشین‌روبان که می برد ند از دلها قفرار 
جون‌صدف‌جمعی که گوهرمی‌فشا ند ندازدهن 
خوش‌خرامانی که زبر پا نکردندی نگاه 
مغزهایی کز پریشانی به خود پیچیده‌اند 





شاهراه حلوه سرو خرامان تواند 
چون سپند امروز یکسر پایکوبان تواند 
وی کر ال از ان 
همچو نقش پا سراسر محو جولان تواند 
کردنساه دامن تاد بایان توانته 


ات اهکا رن کل راز تتهیرسا نمی 


زین‌سب صاحبدلان جوبای دیوان‌تواند 


۳2۷۳۲ 


اعمل همست بعحر را از خارو خس بل بسته‌اند 
از غار لشکر خط خال رو گردان شود 
فیض یکرنگی تماشاکن که گلچینان باغ 
بر سفر کردن درین‌زودی دلیل روشن‌است 


وا دامان به دامان توکتل سته‌اند 
وف کل واکرده‌اند و چشم بلبل بسته‌اند 
خوش‌دلیاینفافلان‌برزلف و کاکل بسته‌اند 
بارها از بال بلیل دسته گل سته‌اند 
این که از شبنم جرس برمحمل گل بسته‌اند 


تا زبان ملوطی خوش‌حرف آمل! سته‌اند 


۷۶ ۶ (مر» ل) 


خاکسارانی که هت بر تحمتل سته‌اند 
از شات بای خود لنگر به‌دست ]ورده‌اند 
در چهساعتدرچمن رنگ محبثت ریختند؟ 
تا ز باجوج هوس باشند ایين کلرخان 


دست رستم را به تدییر تنزال بسته‌اند 
بادبان بر کشتی خود از توکئل بسته‌اند 
غنچه‌ها یکسر کمر در خون بلبل بسته‌اند 
سد" آهن در ره از تیغ تغافل بسته‌اند 


صاثب امشب درچین‌چندا ن که خواهیعیش کن 
روی گل واکرده‌اند و چشم تلبت دستها ند 


۳۹۷۵ 


از سر زانوی خود آسنه‌دارت داده‌اند 
توشه‌ای چون پارة دل برمیانت بسته‌اند 


+- اشاره به طالب آملی است. 


گر 1 آسنه از هر حه کارت‌داده‌اند 
مز کم جون ابلق سل و نهارت‌دادها ند 





چون پذیرند از تو عذر لنك» کزبهرسفر 
از کزان نکر فوای اسکتان کنزده‌ای 
دض داد ان و س طفل نوسوار 
در تشاد غنحة دلهای خو نین صرف کن 
آ نحه نتوان بافت با صدانتظار از کام دلن 
محنل چون ناد ید کان دام تا ضا ی یز ؟ 
از فر اموشی به شکر تا خوش افناده‌ای 
در گره تا چند خواهی بستن از طبع لئیم؟ 
طفل و بازنگوش وبی‌بروا وخام وس رکشی 


[دوسف ان‌حسن سامان ترا هر ی 





و 


غلیان ۱۳۵ 


اس تسد سس ات مدموا رح جع نس رایع اس اجه اه تام سا نت عست ی سا تخس تحص مس 


بادیایی همجو جان سترارت‌داده‌اند 
ون جسمی که از هر گذارن‌داده‌اند 
این سک نصی که از بهر شکارت‌داده‌اند 
گرحه در ظاهر عنان اختارت‌داده‌اند 
1 دم ۳ که حون اد بهارت‌داده‌اند 
کز برای دیگران این‌بر لو بارت‌داده‌اند 
کام‌بسخشان فلك بی‌انتظارت‌داده‌اند 
رخصت‌جولان رون زین ننه‌حصارن‌دادها ند 
حلق چشسی که بهر اعتارت‌داده‌اند 
فقو رف اشامن کار فده یه 
خرده جانی که از بهسر نثارن‌داده‌اند 
ی تقدی زچشم اشکبارت‌داده‌اند 
زان به‌دست گوشمال روز گارت‌داده‌اند 
نیل چشم‌زخم از بن۱ نبلیحصارت‌داده‌اند] 


شین له خاعطر همعنی تک وت داده‌اند 


۳91 


بهر قطم گفتگو تیغ زبانت داده‌اند 
مهرزن برلب چومینا»ه معرفتکم‌خرج‌کن 
شارع عام دو صد کفتار باطل کرده‌ای 
پردة پوشیده‌رویان حقاق را مدر 
طفل را از بضة عنقا تسلتی کرده‌اند 
گرشین گردد تراء خواهی زخحلت آب‌شد 
ور ی ورین نتاس | 
شکرحق کن» ذکرحق بشنو درین بستانسرا 


اس فعحژ ل: ژین» تصحیح قیاسی ۰ 


تو گمان‌داری که از سر بانت‌داده‌اند 
ازجه‌رو گر به این‌تنگی دهانت‌دادهد‌اند 
رخنة سهلی که از بر بانت‌داده‌اند 
ازچه‌رو پیمانه‌ای همحون دهانت‌داده‌اند؟ 
ره چو باد صبح اگر در کلستانت‌داده‌اند 
عافت درزیر گردون گر نشانت‌داده‌اند 
آنجه از الوان نعمت بی گمانت‌داده‌اند 


حند روزی سر براي امتحانت‌داده‌اند 


ب‌ 


حون گل و سوسنازان گوش وزبانت‌داده‌اند : 


۱۳۹۹ دیوان صاتب 


گر توانی سیر در مصر وجود خویش کرد 
از تو می‌بالد به‌خود صد پیرهن مصروجود 
پا منه از راه بیرون همچو طفل نی‌سوار 
زیر بال توست دولتها دل خودرا مخور 
شکوه ازبی حاصلی چون‌سرو کر نعمت‌است 
آب اگر بر آتش شهوت‌زنی همچون‌خلیل 
گر نمی‌خواهند کز زیر فلك بیرون روی 
چوزسکندر با سیاهی صلح کن ا زآب‌خضر 
نیست‌ممکن پخته گردد بی‌دویدن اسب‌خام 
چند فرمانیر ترا ای بندة فرمان‌پذیسر 


حنس دوسف کاروان در کارو انت‌داده‌اند 
کز عزیزی این جهان وآن‌جهانت‌داده‌اند 
کر به‌ظاهر در کف خواهش عنانت‌داده‌اند 
حون‌هما روزیاگر از استخوانت‌داده‌اند 
خطة آزادی ز تاراج خزانت‌داده‌اند 
دیدن دوزخ بهشت حساودانت‌داده‌اند 
جا جرا جون تیر دریحر کمانت‌داده‌اند؟ 
کز فراق دوستان خط* امانت‌داده‌اند 
سرمکش جندی گر ازخامی‌عنانت‌داده‌اند 
از حواس آشکارا و نهانت‌داده‌اند 


صائب از همصحبتان بگذر به‌تنهایی بساز 
کر قلم وق کنج خلوت همزانت داده‌اند 
۳۷۳۷۲ 


اله‌ای گیراتر از جنگ عقایم داده‌اند 
از زروسیم جهان گردست‌ودامانم تهی است 
سالها ته کرده‌ام زانو درآتش همچوزلف 
خورده‌امص دکاسه‌خون! ازدست گلهای چمن 
گومکن‌نازك به‌من بالین مخمل پشت‌چشم 
شیوة من نیست چون گردنکشان استادگی 
یك‌جهان لب‌تشنه را برمن حوالت کرده‌اند 
سابل مغرورم» از قسمت ندارم شکوه‌ای 
گریخونین زخرسندی‌شراب من‌شده‌است 
پرده‌شرم است سدتراه» ورنه گلرخان 
کرده‌اند ایمن زبسداد غلطخوانال مرا 
با دهان خشكث قانع‌شو که من مانند تیغ 
تا قيامت پایم از شادی نیاید بر زمین 


۷- د: صد کاسه زهر» متّن مطایق س. 


گربه‌اي سوزاتسر از اشك کبام‌دادداند 
شک لله درد و داغ بی‌حسایم‌داده‌اند 
تا به کف سررشته‌ای از پیج و تابم‌داده‌اند 
9 چو شبنم ره به بزم آفتايم‌دادهاند 
کز سر زانوی خود بالین خوایم‌داده‌اند 
سبر چوموجا زخوش‌عنانی درسراي‌داده‌اند 
مت ترا بو زدریا چون سحایم‌داده‌اند 
گشته‌ام ممنون به تلخی 8 جوای‌دادهاند 
شکیه گر برروی‌آتش چون کبای‌دادهاند 
رخصت ننکّاره زان روی تقابم‌داده‌اند 
جا اگر برطاق نسیان چون کتابم‌داده‌اند 
غوطه درخون‌خورده‌ام تايك‌دمآ یم‌داده‌اند 
رخصت بانوس تا همجوذ ر کایم‌داده‌اند 


غز لیات ۱۳۲ 





آب حبوان را کند همکاسة ید ناگوار 
تنک‌لرفان توبه صائب از شرایم داده‌اند 


۳:۷۸ 


عشق بالا دست‌وجان بیقرارم داده‌اند 
آفتاب عالم‌افروزم که از نیم وان 
ازسر هر خار صد زخم نمایان خورده‌ام 
گرچه چون مزگان تهیدستم زاسباب‌جهان 
حون نباشم منفعل ازصورت کردارخوش؟ 
گر ببازم هردو عالم را پشیمان نیستم 
جون گذارم دامن بی‌اعتباری را زدست؟ 
از رگ من نیشتر بی‌رنگ می‌آید برون 
تتزل خاصان است درد و داغ این مهمانسرا 


ساغر لبربز و دست رعشه‌دارم‌داده| ند 
نیل چشمزخم ازین نیلی حصارم‌دادها ند 
ئ دم جان بخش جون باد بهارم‌دادها ند 
همتی جون کردهة بی‌اختبا رم‌داده‌ا ند 
با همه زشتی دوصد آبینه‌دارم‌داده‌اند 
بوالعح دست‌ودلی دراین قمارم‌داده‌ا ند 
من که عمری خاکمال اعتبا رم‌داده‌اند 
تنگ‌جشمان حهان از س فشارم‌داده‌اند 
با جه استحقاق داغ بی‌شمارم‌داده‌اند؟ 


کارمن صائب چنین ازبد گمانی‌درهم است 


ورئه در روز ال سامان کارم داده‌ا ند 


۹ 


منت ابزد را که طبع بی‌نبازم داده‌اند 
گرحه دست‌ودامنم خالی‌است از نقد مراد 
کوتهی حون نالة نی نیست درانداز من 
گشته‌ام صد بیرهن نازکتر از موی میان 
در شکارستان عالم مدتی چون شاهباز 


جان ؟گاه و زبان نکته‌سازم‌داده‌اند 
گوهر بی‌قیمتی حون امتبازمداده‌اند 
در خراش سبه‌ه | دست در ازم‌داده‌اند 
آ تشین‌روبان ز داغ از یس گدازم‌داده‌اند 
بسته‌ام چشم طمع» تا چشم بازم‌داده‌اند 


از کرسان"دو عالم تن کوته کرده‌ام 


۳۹/۰ 


ساده‌لوحانی که درد خود به‌درمان داده‌اند 


مشحرمان کسة مقصود» از تار نس 


تك کل بی‌خار گردیده‌است درچشمم حهان 


دامن وسف زدست از مکر اخوان‌داده‌اند 
حامه احرام خود جون صبح سامان‌داده‌اند 
تا مرا چون شبنم گل چشم حیران‌داده‌اند 


تایح نیصح ای ریفس اس تساه ات و وی توالت کت باحصا ها تا یس و یا سک دس ای یی سای ره 6 سیک لگ :ی سس هر سک سک ی مخ ید عم مب 


۱۳۹۸ دیوان صاب 


نیست غافل عاشق از پاس ادب دربیخودی 
ناله زنجیر دارد حلقة چشم غزال 
اهل دنیا حلقة یرون در گردیده‌اند 
عارفان‌را شکوه‌ای از گردش افلالانست 
زیر بار مشت گردون دوتا گردیدهام 
گفتگری مانست ی‌حاصل» و گر نه مور را 


عندلیب مست را سر در گلستان‌داده‌اند 
تا من دوانه را سر در بیابان‌داده‌اند 
همجو زنبور عسل تا خانه سامان‌داده‌اند 
اختبار کشتی خود را ه طوفان‌داده‌اند 
همجو ماه نو مرا تا یك لب ان‌داده‌اند 
مزد کفتار از شکرخند سلیمان‌داده‌اند 


از دل پرخون و آه آتشین و اشث گرم 
آنجه می‌بابد مرا صاثف به سامان دادداند 


۳۹ 


از سیهر نیلگون خاکستر ما کرده‌اند 
برده خواب‌است جون پروانه‌مارا سوختن 
بحر لنگردار ما را نیست پروای حباب 
نیست برما بار بیقدری که درمهد صدف 
باده‌های صاف و بشینیان بیموده‌اند 
چشم ما از شته‌رویان موج کوثر می‌زند 
قطره‌ايم اما نمیآریم پای 1 ز بجر 
می‌دهد سد* سکندر کوچه پیش تین قح 
عندلیبانی کز ایشان باغ پرآوازه است 
برزمین نابد زشادی پای ما چون گردیاد 
یت آه غمزدا در سسنة صدحاله ما 


ته فلك را پرده‌دار اخگر ما کرده‌اند 
بستر ما را هم از خاکستر ما کرده‌اند 
این سبك‌معزان عبث سردرسر ما کرده‌انا. 
جون کمن کر دویتی بر ما ک دماند 
د"رد این ثه‌شیشه‌را در ساغر ما کرده‌اند 
سر برون ابن حوریان از منظر ما کرده‌اند 
شیشه‌ها قالب تهی از ساغر ما کرده‌اند 
پیچ و تاب عشق را تا جوهر ما کرده‌اند 
سر برو از بیضه در زیر پر ما کرده‌اند 
تالا ها ار هن رها واه 
ان زا وروی ای دیسا و قرانت 
نادشان دیگران .را لنگر ما کردذاند 


عالم روشن سیه صائب به‌چشم ما شده‌است 
تا زلال زندگی در ساغر ما کرده‌اند 


۳/۲ 


حسن را پوشیده در خعل* جو عنبرکرده‌اند 
خاکساران محبت را به چشم کم میین 


چشمة آیینه را خس‌پوش جوهرکرده‌اند 
گنجها را پادشاهان خالك برسرکرده‌اند 


غرلیات. . ۱۳۱۵۹ 


رهنوردانی که از خود راه برون برده‌اند 
رفته‌ام از دست یرون تادرین دربای تلخ 
ما اگرجان‌شدزعشق 
تلخکامانی که دندان بر حگر افشرده‌اند 
در چنین دربای بی‌زنهار» مردم چون‌حباب 
آرزوی خام مردم را به دوزخ می‌برد 
از وجود ما چنین تیره است دربای حیات 
سخت‌جانان بر حربر عافیت آسوده‌اند 
ند خودرا از کسالت نسیه می‌سازند خلق 
شعله‌رویان چون نمی‌گیرند دريك‌جاقرار 
چند در زیر فلك س رگشته باشم» سوختم 


جای‌حبرت نیست< 


درثه‌ای از خار خار ب عشو فارغبال نست 


خویش را فارغ ازین وضم‌مکرثرکرده‌اند 
استخوانم را به‌شیرینی چ و گوهر کرده‌اند 
اهل همّت موم را بسیار عنب رکرده‌اند. 
سار تبخاله را بر آب کوثرکرده‌اند 
بادبان کشتی خود دامن ترکرده‌اند 
عودهای خام را در کار مجمر کرده‌اند 
ماهیان این آب روشن را مکدترکرده‌اند 
جون‌شرر روشندلان‌ازسنگ‌بست رکرده‌اند 
خودحسابان هر نفس راصبح‌محشر کرده‌اند 
سین مارا چرا همچشم مجم رکرده‌اند؟ 
و قت‌جسمی‌خوش که‌در گرداب‌لنگر کرده‌اند 


نی هه‌ناخن مورا ازعشی. شک کر دما ند 


از سخنهای نو صاب صفحه‌های ساده دل 
دامن‌خود چون‌صدف لبری زگوهر کرده‌اند! 


۴۳ 3 (2» مر ل) 


خنده‌ات را جاشنی از شیروشکتر کرده‌اند 
کاکلت را پیچ وتاب از زلف سنبل داده‌اند 
نامه پرداز ان که از مضمون غیرت | تاد 
از ضعیفان گوشة چشم مروثت وامگیسر 


بسته‌ان‌راخوش نمك ازشو رمحشر کرده‌اند؟ 
شعله‌ات را صاف از بال سمندر کرده‌انذ 
در حرم هم سعی در خون گبوتر کرده‌اند 


از کناه مشکشان خو اهد گذشتن کردگار 
چود شفیع خویشتن سافی: کوثر کرده‌اند 
۳۹۸ 


اهل دنیا درنظربازی به اسیاب جهان 


۱- ف اضافه دارد : 
عاشقان تا ازحریم وصل دور آفتاده‌ا ند 


رشتةُ جان را خلاص از مهرذ گل‌کرده‌اند 
حلقه‌ای هر لحظه افزون برسلاسل کرده‌اند 


می به جام از سرخی چشم کبوت رکرده‌اند 


۲- غزل دیگری نیز باهمین مطلع در صفح؛ ۳۸6 ل آمده که سیار مفلوط است و اصلاح آن ممکن نشد. 


۱۳۰ دیوان صالب 


کارافزابان که دنبال تکلف رفته‌اند 
بر رخ بی‌بردة مقصوده کوته‌دیدگان 
مد" احسان می‌شمارند این گروه تنگ چشم 
از ورق گردانی افلاله فارغ گشته‌اند 
دورینانی که نبض ره به‌دست آورده‌اند 
گوشه گیرانی که‌دل‌را از هوس نزدوده‌اند 
ازپی‌روپوش»واصل گشتگان همچون‌جرس 
للگر تسلیم از دست تو بیرون رفته است 
کشتگان عشق اگر دستی برون آورده‌اند 
در بهار بی‌خزان حشره با صدشاخ وی رگذ 


زندگی" وم ر گرا بر خوش‌مشکل کرده‌اند 
برده‌ها افزون زدامان وسایل‌کرده‌اند 
چین ابروبی اگر در کار سایل‌کرده‌اند 
خرده‌بینانی که سبر نمقطه دل کر ده‌اند 
خار را از پای‌خود بیرون‌به‌منزل کرده‌اند 
خلوت خودرا زفکر پوج» محفل کر ده‌ا ند 
ناله‌های خونحکان در بای محمل کرده‌اند 
ورنه از موج خطر بسیار ساحل کرده‌اند 
خونهای خوش در دامان قاتل‌کرده‌اند 
سبزخواهد گشت‌ه رتخم ی که‌د ر گل کرده‌ا ند 


چشم می بوشند صائب از تماشای بهشت 
رهنوردانی که ی عالم دل کرده‌اند 


۳:۸۵ 


خشم را روشندلان در حلم بنهان کرده‌اند 
چشم‌خودجمعی که از رخارنیکو سته‌اند 
چون صدف آنان کز انجام قناعت ؟"گهند 
عشقبازان از صفای دیده‌های پاك بسن 
بنحة خو نخواهی مرغان ناحق کشته است 
رخنه در ملك وجود از شوق‌سربازی کنند 
درد و داع عشق در زنحصر دارد روح را 
کاسة دردوزه شد ناف غزالان ختن 
می‌پرستان فارغند از جستجوی آب‌خضر 
تا رساند از صدف خودرا به‌تاج خسروی 


آتش سوزنده‌را برخود گلستان‌کرده‌اند 
پیش بوسف دربغل آیینه پنهان کرده‌اند 
صلح از دریا به آب چشم نیسان کرده‌اند 
خانة آینه را بر حسن زندان کرده‌اند 
۲ نحه نامش بهله این نازلمیانان کرده‌اند 
گرلبی‌صاحبدلان‌جون پسته‌خندان کرده‌ا ند 
شورمجنون‌را نظربند این غزالانکرده‌ند 
زلف‌مشکین که را یارب پریشان‌کرده‌اند؟ 
صلح با آب‌خبار از آب حیوان کرده‌اند 
گوهر شهوار را زان روی غلطان کرده‌اند 


گوهر شهو ار گردیده‌است صالب قطره‌اش 


۳۹ 


صدحگر افشرده نا يك‌جام پرخون کرده‌اند 


از غبار خاکساری دید رغبت مپوش 
سهل باشد سر برآوردن زجیب آسمان 
درنظربازی سرآمد چون نباشند آهوان؟ 
نجه‌می بیجددرین‌در با به‌خود» گرداب نیست 
جامةٌ خاکستری از سوز دل پوشیده‌اند 
درییابان جنون هرجاکه جوش لاله‌ای‌است 


غزلیات 


۱۳۱ 


برسر این خاش ارباپ نظظر خونکردهند 
زن‌قبا مردان به‌طفلی‌دست رون کرده‌اند 
مدتتی زانوی‌خود ته پیش مجنون‌کرده‌اند 
اشاث‌ر بزان‌حلقه‌هادر گوش‌جبحون کرده‌ا ند 
قمربان تامصرعی‌چون‌سرو موزو کرده‌اند 
عاشقان خاری زیای خوش‌برون کرده‌اند 


عارفان صاثب زسعدونصس انجم فارعند 
صلح کل با ثابت و سیتار گردون کرده‌اند 
۸۷ 


وقت‌جمعی‌خوش که‌دفترراد رآ ب‌افکنده‌اند 
کرده‌اند ]نها که خودرا در جمن گرداوری 
ساده‌لوحانی که دارند از حهان راحت‌طمح 
رهبر عشق حقیقی می‌شود عشق محاز 
شستشوی دیده منظورست بهر دیدنش 
تا زخود بهلو تهی روشن‌ضمیران کرده‌اند 
غافل از افسانه تتوال کرد اهل عشق را 
موی آتش‌ددده گردیده‌است مث گانها تمام 
کوتهاندشان که دل برقص دولت سته‌اند 


میر گل از دوربینی بر گلاب‌افکنده‌اند 
سر چو شبن درکنار آفتاب‌افکنده‌اند 
دام بهر صید در بحر سراب‌افکنده‌اند 
زین سریل‌تشنگان‌خودرا درآب‌افکنده‌اند 
عشقبازان گر نظبر بر آفتاب‌افکنده‌اند 
آسمان را چون مه‌نو در رکاب‌افکنده‌اند 
کزدل‌روشن» نك‌د رچشم خو اب افکنده اند 
تا زروی آتشین او نقایب‌افکنده‌اند 
دست‌خودچون‌مو جیردوش‌حیاب افکندهاند 


هوشیاران صائب از دوزخ محابا می‌کنند 
میکشان صدره براین] تش‌کباب‌افکنده‌اند 


ازلیش آنها که‌خودرا درشراب افکنده‌اند 
0 کل رخسار شبنم خی او و دیده‌اند 
سر به معشوق حقیقی می‌کشد عشق مجاز 
خاکسارانی که راه عشق را طی کرده‌اند 


۳:۸۸ 


خویش‌را ازاآب حیواندرسراب‌افکنده‌اند 
عندلیبان مهر گل را بر گلاب‌افکنده‌اند 
زین سریل‌تشنگان خودرادرآب‌افکنده‌اند 
آسشتاها وا مک دز رکابافکنهاند 


۱۳ دبوان صاثب 


قرههایی کز سرام رن 7 1 گهند 
هوشیاران می‌رمند از چشم شیر حادئات 


ساده‌لوحانی که دل نر قصر دولت .سته‌اند 


از صدف‌خودرا درآ غوش‌سحاب‌افکنده‌اند 
تا نظر جولان کند دام سرابافکنده‌اند 
میکشان صداره براین آ تش کیاب افکنده‌اند 
دست‌خودچون‌مو جپردوش‌حباب افکنده| ند 


چون نخیزد شورمحشر صائب از گفتارشان؟ 
اهل‌معنی کم نمكدر چشم خواب افکنده‌اند؟ 
۳۸۹ 


شوخ‌چشمان درد بیش و کم ی 

شور محشر را صفیر نی تصوار می‌کنند 
هرکه دید آن خالها بردور چشم بار» گفت 
کیستم من تا به گرد محمل لیلی رسم؟ 


با چنین عجزی که سکاری نمیآند ز ما 


ورنه ارباب رضا از بیش‌و کم آسوده‌اند 
این سیه‌مستان غفلت‌س که خوابآ لوده‌اند 
این غزالان بین که بر گرد حرم آسوده‌اند 
برق و باد از دورگردان قدم فرسوده‌اند 
کار دنبا را و عشی را به ما فرموده‌اند 


این‌جوابآن‌غزل صائب که‌م ی گو دد حکیيم 
د ر نناگوشت مثال کفر و دین نموده‌اند! 


۳2۵ 


توا را که در پرداز دل زا 
از دو چشم دوربین در زندگی روشندلان 
نیستند از فکر صید خلق غافل زاهدان 
رای ۱ 


بوته از هر گداز خویش سامان داده‌اند 


ست از وحدت ححابد: نده‌ها 


سست‌در روی! رمبن مك کف زمین بی‌انقلاب 


چهرة صیح شامت را و دیده‌اند 
در ترازوی قیامت خوش را سنحیده‌اند 
گربه‌ظاهردیده‌چون باز از جهان پوشیده‌ا ند 

از علم غافل ز گرد لشکری گردیده‌اند 
ساده‌لو حا نی که‌همجون‌مه به‌خود بالیده‌اند؟ 


وقت نان‌خوش که‌درز بر زمین‌خوابیدهاند 


می‌کند زیروزیر صاثب خزان در یك نس 
بر آذعیشیراکه‌جون گل‌خلق بر هم چیدها ند 


س» ۵ د: ننموده‌اند» متن مطایق ل. 
۲ س»؛ د؛ 


2 که برخود همچو مه ,۰۰ متن مطابق 1 (خط"صائب) » ت. 


غزلیات ۱۳۳۳ 


۳2۹۰ 


تن‌برستانی که در تضییع آب و دانه‌اند 
درمذاق عارفان‌خون‌ومی گلگون‌دکی است 
اهل هت رخنه در سد" سکندر می‌کنند 
نیست چندان رهبه‌ملك بیخودی ازعارفان 
امل‌وحدت را نظر بر اختلاف جامه یست 
دبر میگردند رام و زود وحشی می‌شو ند 
هیچ کس در کاروان زندگی بیدار نیست 
برنمی‌دارد شراکت ملك تنگ بیغمسی 
صد بیابان در میان دارند زهتاد از نفاق 


در رباض آفرپنش سبزة بیگانه‌اند 
ی که اتف للع دتفاز تا حتانها ند 
این سبکدستان کلید فتح را دندانه‌اند 
تا برون از خوش میآنند در مبخانه‌اند 
در گلستان بلبل و در انحمن بروانه‌اند 
شتا رشان عالم معنی بیگانه‌اند 
ماندگان درخواب‌غفلت»رفتگان افسانه‌اند 


رین اسست اطفال دایم دشمن دیوانه‌اند. 


گرچه در پهلوی‌هم‌چون سبح‌صددانه‌اند# 


نازاخیالان دور باد! 


کز دل صدحاله خود زلف‌سخن‌را شانه‌اند 


۳2۹ 


از مروات نیست منع صوفی از ذکر بلند 
روح‌قدسی درتن‌خاکی حسان خامش‌شود؟ 
اختیاری نیست وجد و نعرة ارباب حال 
می‌کند مغشوش جوهر صفحة آیینه را 
بی‌حنّدی ممکر نکردد قطم راه دور عشق 
از فلاخن سنگ بیگردش نمی گرددخلاص 

حان علوی درتن‌ستلی چسان -گیرد قرار؟ 


مهرخاموشی درآ تش جون‌زندد برلب‌سیند؟ 


طشت بام افتاده را آواز می‌باشد بلند 
در کنستت اه ستابانه می‌خیزد ز ند 
پامنه زین حلقه بیرون تاشوی اقبالمند 
صوفیان صافدل از علم رسصی فارغند 
سالکان واصل نمیگردند بی‌ذکر بلند 
حان زندانی به وجد آزاد میس کرد زند 


صبك ۳ مو کمند؟ 


۱ 


از نمد برسنگك صابت می‌خورد دنداد مار 


هرکه‌شد پشیینه‌پوش آزادگردد از کزند 


۰۹۳ 


تا پرون آمد به سیر ماه آن مشکین کمند 
و عدة لطف و پیام دوسه‌ای در کار شست 


برفلك ماه تمام از هاله شد زتاربند 


می‌کند مکتوب‌خشکی زخم‌مارا خشك ند 





۱۳۳ دیوان صاثب 


سردمهری لازم چرخ کود افتاده است 
ای که می‌خواهی برآیی چون‌مسیحا برفلك 
ازته‌دل گوش کن ای آتش سوزان» که‌من 
صحبت نیکانءبدان‌را چون‌تواندکردنيك؟ 
سیل را خاشالكٌ در زنجیر نتواند کشید 


برف هرگز کم نمی‌گردد ازین کوه بلند 
نیست غیر از رخنة دل راه این بام بلند 
در ساط زندگی دكث ناله دارم چون سپند 
زهتروان عقی وا دنتا تقد بای نند 


زلف صالب بردل خونبار من رحمی نکرد 
از غبار خط مگر این زخم گردد خشك‌بند 


۳2۹ 


پای رفتن از حریم او کحا دارد سیند؟ 
گر برآرد عشق دود از خرمن ما گو راز 
دور عتن تون موی ابست اب 
بی‌محابا سینه بر دربای آتش می‌ز ند 
جستن از دام گرهگیر تعیتن سهل نیست 
برلب ما مهر خاموشی زدن انصاف نیست 
سالها شد بستر و بالین زآاتش کرده‌ايم 
پیش ما کز آتشین‌روان جدا افتاده‌ام 


اختباری نسست صاب اضطراب ما زعشد 


در تماشاگاه او پا در حنا داردسیند 
جون خلیل از شعله باغ دلگشا داردسیند 
تا در آتش نیست» آتش زیرپا داردسیند 
دور می‌گردد ز آتش تا صدا دارد سیند 
در نظر حسن گلوسوز که را داردسپند؟ 
خردة حان امین ۱ نت رو نما دارد سیند 
در بساط زندگانی دلث نوا دارد سیند 
٩‏ 
لدثت آواز ای آشنا دارد سیند 
پیش آ"تش چوندل خودرا بجا داردسپند؟ 


تانسوزد باك» هیهات‌است صائب واشود 


عفده‌ای دردل کز این و حشت‌سر ا داردسند 


از دل سنگین لیلی کعبة حان ساختند 
زلف کاف کیش او گردی که از دامان‌فشاند 
در سر آن زلف جان عالمی برباد رفت 
دست ثستند از حیات خود بهآب زندگی 
هر کجا دیوانه‌ای را دید از جا می‌رود 
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از غبار خاطر مجنون پیابان‌ساختند 
تساستازان قشارت. کافی انس خن 
آب شد دلها حو ان حاهز نخدان‌ساختند 
تقد جان جمعی که صرف تیغ‌جانان ساختند 
شيشة دل را مگر از سنگ‌طفلان‌ساختند؟ 


غر لیات . ۱۳۳۵ 


می‌زند موج قیامت سینه‌های زخم‌دار 
گربة زندانی افلالك از هم ۱ ۱ 


در لباس دشمنی کردند با ما دوستی 


از هوسناکان حذرکن کاین گروه بی‌ادب 
می‌توان دامان بوی گل گرفت ازدست‌اد 
غافلند از کی مور قانع زر خاله 
وه چه صیتادی که از سهم تو شیران جهان 
برلب دریا زشوخی خیمه چون تبخال زد 
همجو مز گان سالها دست دعا برداشتسم 


زلف مشکین که را دیگر پررشان‌ساختند؟ 
وای بر شمعی که بهر ته شبستان‌ساختند 
تیغ سیراب ترا روزی که عریان‌ساختند 
شور چشمانی که داغ ها تلا یشان 
مصر را بریوسف بی‌جرم زندان‌ساختند 
وای برجمعی که وقت‌خود پرشان‌ساختند 
تنگ‌جشمانی که با ملك سلیمان‌ساختند 
هم ز پهلوی نزار خود نیستان‌ساختند 
گوهرم‌را درصدف‌چندانکه‌پنهان‌ساختند 
تا مرا بی‌مدعا چون چشم حیران‌ساختند 


۳2۹۹ 


در سر پرشور ما تا رنگ سودا ریختند 
من کشیدم بی‌تامشْل بادة منصور را 
شعلةٌ شوق مرا شد بال برواز دگر 
ظرف داغ آتشین عشق» گردون را نبود 
هرکه از نخل تمنا روزة مریم گرفت 
کوری چشم حسودان بینش ما شد زیاد 
از دورتکیها که بنهان داشت‌دوران‌درلباس 
ربخت آخر غمزة بوسف به تیغ انتفام 
برسر هرخاروخس چون‌موج می‌لرزد دلش 
هت ما ود عالی» ورنه در روز ازل 


لاله‌ها پیبانة خود را به صحراریختند 
ورنه صدبار این‌می ازساغر به‌میناریختند 
هر خس‌وخاری که در راه تماشاربخنند 
عاقبت اين طشت آتش بر سر ماریختند 
نقل انجم در گریبانش چو عیسی‌ریختند 
همحو آتش خار اگر در دیده مار یختند 
حرعه‌ای در دامن گلهای رعنار ختند 
مصریان خونی که در جام زلیخار بختند 
هرکه را چون بحرء» گوهر درته‌پاریختند 
حاصل ده تیصو را در دامن مارختنده:: 


صائب آن‌روزی که رنگ نوبهاران خام‌بود 
در قدح چون لاله مارا د"رد سودا ربختند 


۱۳۳۹ دیوان صائب 


۳:۹۷ 


خانهآرایان ز تعسیر درون غافل شدند 
خشك‌مغزانی که نشکستندخود راجون حباب 
نعمه‌پردازی کننند از سیلی باد خزان 
جای حیرت‌نیستاهل‌عقل اگرمجنون‌شو ند 
سم ۳ دی مردم دانه ۰« 


اصلشان‌چون‌بوداز گل»خرجآب و گل‌شدند 
چون کف دریا وبال دامن ساحل‌شدند 
جون صنوبر سرفرازانی که صاحبدل‌شد ند 
حیرت‌ازدیو انگان‌دارم که جون‌عاقل‌شدند؟ 
بسک ۳ وت 


از چنین‌دولت چرا اهل جهان غافل شدند؟ 


۳2۹۸ 


لها از برئو تن او گلگون شدند 
خنده بر خمي‌ازة صبح فیامت می‌ز ند 
خرده‌بینانی که در دامان دل آو بختند 
خا کساران در هوای نستی حون گردناد 
در بهار حشر چون‌ب رگد خزان باشند زرد 
نظم عالم شد حجاب دبدة حق‌بین خلق 
زرپرستانی که تن دادند زير بار حبرص 
حکمت اندوزان عالم از خرابات جهان 
در فضای لامکان اکنون سراسر می‌رو ند 
رتبة دیوانگی را نسبسی باعل نیست 


سروها از نست بالای او موزون‌شدند 
می‌پرستانی که محو آن لب‌میگون‌شدند 
حون سویدا مرکز برگار نثه گردون‌شدند 
قانع از جنشت بهآنرخسا رگندم گون‌شدند 
جلوه‌ای کردند وآخر محو درهامون‌شدند 
چهره‌هایی کز شراب بیغمی گلگون‌شدند 
بکقلم از خوبی خط غافل ازمضمون‌شدند 
از گرانی زنده زبرخالك حون‌قارون‌شدند 
قانم از مسکن به يكخم همچو افلاطون شد ند 
سقرارانی که سنك شيشة گردون‌شدند 


آهوان‌خوش گردن از نظتاره محنون‌شد ند 


از ره سیلاب صاثب رخت خود برداشتند 
رهنوردانی که از شد خودی سرول‌شد ند 


۳+۹۹ 


او 
اهل‌هبشت جنس‌خواری‌را بهعزت‌می‌خرند 
۲ ازاین افسردگان» فرباد ازین دلمردگان 


خاك ره را از تهیدستان به‌قیمت می‌خرند 
از کام مگس شهد حلاوت می‌خر ند 
شمع کافوری پی گرمی" صحبت می‌خرند 








با کباب تر نك را التیام دبگرست 
ناامید از آبروی جبهة خجلت مباش 


تج خریدن در دبار عششازان رسم ب سست 


غز لیات ۱۳۷ 


سینه‌محروحان به‌جان شورقيامت می‌خرند 
کاین متاع ناروا را در قیامت می‌خرند 
هرکه مترد اینجاء‌برای‌او شهادت می‌خرند 


گوهر سیراب را صاثب درین خالك سیاه 


سح 


مر به فرح خال دشر وشی»به نفرت می‌خر ند! 


۲۳۵۰۰ 


هرکه بر دار فنا مردانه بشت پا زند 
پشت‌پا بر جسم زد جان تا هوای عشق‌کرد 
از که دیگر می‌توان چشم نوازش داشتن؟ 
کنند سازد تیم دشمن را سپر انداختن 
دامن دشت قناعت باغ و بستان من است 
برنیاید دوزخ سوزاد به روی سخت ما 
جودفلم شق در سر فرهاد سنگین‌دل فتاد 
عشق وتعمیر دل‌عاشق؛ چه‌امیدست این؟ 
سر به‌يك بالین فرو ناید غیوران را» مگر 


چون سر منصور متهر خویش بر بالا زند 
جامه را بخشد ب‌ساحل هرکه بردریا زند 
چون تجلّی سنگ بر هنگامةً موسی زند 
بحر درشورش بود تا غرقه دست‌وپا زند 
می‌تبم گر گل کسی برخار این‌صحرا ز ند 
طاعت ما را مگر انزد به‌روی ها ند 
این سزایآن‌که ناحق تيشه برخارا زند 
بخیه چون سیلاب بر چالدل دریا زند؟ 
دار دیگر عشق از بهر فنای ما زند 


کلث گوهربار صاثب چون گهرریزی کند 
گوشها جون گوش‌ماهی غوطه در دریاز ند 


۲.۱ 


در دل شب هرکه جامی از می احمر زند 
وقت رفتن زردروبی می‌برد باخود هخاك 
بایدش اوثل به گردن خون صدبلبل گرفت 
داغ محرومی برآرد دود از خرمن مرا 
ناامیدی را به خود خواند به آواز بلند 
آب حیوال شهنشاهان بود اجرای حکم 


این گرانخوا بان گرو ازنقش دیسبا برده‌اند 
۷- پر: کوته‌اندیشی که گل در بوستان بر... 


صبحدم با آفتاب از يك گریبان سرزند 
هرکه جون‌خورشدتا بان حلقه برهردرزند 
کوته‌اندیشی که در گلزار گل برسرزند؟ 
شمع چون پروانه را آتش به‌بالوپرزند 
جز در دل حلقه هرکس بر در دیگرزند 
قطرة بیهوده در ظلمات اسکندرزند 


پرسر بازار محشر خواب غفلت می‌خرند 


۱۳۳۸ 


خشكث‌چون‌موج‌سراب از شوره ز ارآ بدیرون 
طی شد اثّام جوانی از بنا گوش سفید 
سک به دك در قانع‌از درهاشد و نفس‌خسیس 


دبوان صائب 


غوطه گر لب تشنة دبدار در کوثرزند 
شب شود کوتاه‌چون‌صبح ازدوجانب‌سرز ند 
حلقه دم لاب هردم بر در دیگرزند 


صاثب از تیغ زبان هرجا شود گوهرفشان 
مهر خاموشی به‌لب شمشیر از جوهر ز ند 


۳۰ 


ناله ممکن‌نیست از دلهای برخون سرزند 
از مسزار ما حجاب آلودگان معصیت 
صلح می‌باید به روی تازه از حاصل کند 
می‌توان تا در ته مك پیرهن با گنج بود 
سبزه می‌آید به‌دشواری برون اززیر سنگ 
چون شراب پشت‌دار افزون‌شود کیفیتتش 
ب رکبودی می‌زند جون‌رنگ ]"تش صاف‌شد 


چون‌شودلبریزجام»ازوی‌صداچون‌سرز ند؟ 
سرو موزون در لباس بید مجنون‌سرزند 
مصرعی‌چون‌سروازهر کس که‌موزون‌سرز ند 
ان تفن خاله هبهات است قارون‌سرزند 
از لب‌لعل تو حیرانم که خطجون‌سرزند؟ 
خط"مشکین چون از ان‌لبهای‌میگون‌سرز ند 


و رنه خطزودست‌ازانرخسار گلگون‌سرزند 


حسن خو اهدمهربان‌شد برسیه‌روزال‌خوش 
چون‌ازانرخساررصائب خطشیگون‌سرزند 


۳۵+ 


جام خالی غوطه در خم بی‌محابا می‌زند 
درزوال‌خوش‌جون‌خورشید می‌سوزدنفس 
می‌کند می راه چندین ساله را دریك‌قدم 
چون خروس بی‌محل بر تیغ می‌مالد گلو 
در دل شبردن به‌زور دست نتوال جای کرد 
باخت سر زلف ایاز از سرکشی باخسروان 
بیقراری در حریم وصل عاشق را بجاست 
هر که بردارد به‌دوش از بردباری بار خلق 
سوخت محنون مرا سودا و عشق سنگدل 


ابر جون بیآب شد بر قلب درا می‌زند 
مثهر خود از نامجوبان هرکه بالا می‌زند 
راه‌پیمابی که پشت پا به دنیا می‌زند 
هرکه در یزم بزرگان حرف بیجا می‌زند 
تبشه بحا کوهکن بر سنگک خارا می‌زند 
دل سیه بر دولت خود عاقبت پا می‌زند 
موج» پیچ‌وتاب در آضوش دریا می‌زند 
سینه چون کشتی به دریا بی‌محابا می‌زند 
همچنان بر آ تشم دامان صحرا می‌زند 


می‌کند ضبط نفس در زير آب زندگی 
صائب از تیغ شهادت هرکه سروا می‌زند 


غرلیات ۱۳۳۹ 


۳۰ 


همین برقلب ایمان با دل ما می‌زند 
جام چون خالی شود سرمی‌نهد در پای‌خم 
اینقدرها شوربختی را اثر می بوده است؟ 
جان مشتاقان نمی‌سازد به‌زندان بدن 
کشتن ما نیست مطلب از شکست آسنین 
گرچه هر بندم ز بار درد کوه آهنی است 
مدئتی شد خمله او فرمان عزل آورده ۳ 


دزد خال او شبی خودرا ب‌صدحا می‌زند 
ابر چون بی‌آب‌شد برقلب دریا می‌زند 
می‌شود هشیار هرکس باده با ما می‌زند 
وحشی ما زود بر دامان صحرا می‌زند 
دامنی بر آتش بیتابی ما می‌زند 
باز عشق بدگمانم بند برپا می‌زند 
همچنان خال لب او مثهر بالا می‌زند 


می‌تواند گل زروی دولت دار جند 
هرکه چون صاثب می روشن به‌شبهامیزند 
۳۰۰۵ 


در گلستانی که بلبل جوش غیرت می‌زند 
می‌شود ازسنگ‌طفلان‌چون‌تن مجنون کبود 
در شبستانی که می‌سوزد برون در سپند 
عشق‌از هرک س که‌می‌خواهد حدیشی‌واکشد 
ه رکه چون عنقا کنار از مردم عالم گرفت 
می‌شودحونلاله‌روشن شمم امتیدش زسنگ 
هرکه در دولت نبیند پیش بای خویش را 
گرچه ازطوفان کثرت‌هرزماندرعالمی‌است 
هر که ر اجون‌خال»حسن‌عنسر بن‌خط روی‌داد 


باغبان در سای گل خواب راحت می‌زند 
خال لیلی جامه در نسل مصیبت می‌زند 
بیادب پروانه ما بال حرآت می‌ز ند 
خامه‌اش را شق به شمشبر شهادت می‌زند 
در لباس_ گوشه‌گیری فال شهرت می‌زند 
کاسه درخون‌جگر هرکس به‌رغبت می‌زند 
گر سراپا چهم گردد پا به دولت می‌زند 
قطرة ما ساغر از دربای وحدت می‌زند 
منهر بر بالای خورشید قیامت می‌زند 


اج گرم من همان حجوش ندامت می‌زند 


۳۵۰۹ 


با دهان خشك هرکس خندة تر می‌زند 
سیرجشمان را نسازد تنگدستی دری درا 


ساغر تبخاله‌اش پهلو به کوثر می‌زند 
حلقه خو درا از نهی‌جشمی به‌هردر می‌ز ند 


۱ب آ (خط صائب) : سیرچشمی تنگدستان‌را نسازد دربدر » متن مطابق س, پر» ق» ی. 


۳ ۱۳۳۰ 


شدزسودا استخوان‌پهلوی‌من بس که‌خشاث 
در زمان عقد دندان و لب جا‌بخش تو 
می‌فزادد حرص را نعمت که در دربای‌شهد 
آن‌که گل پرسر زنده غافل‌که هنگام‌زدن 
چون‌علم‌درراستی‌هر کس سرآمد گشته است 
ه رکه می‌گوید حدیث عشق با افسردگان 


همحنان بر آتشم دامان محشر می‌زند 
گر کنم بستر زسنگ خاره مسطر می‌زند 
در صدفها پیچ وتاب رشته گوهر می‌زند 
دست‌وپا مور حریص از بهر شکتر می‌زند 
دست را با شاخ گل یکبار برسر می‌زند 
بی‌محابا غوطه در دربای لشکر می‌زند 
از تهی‌معزی به خول مرده نشتر می‌زند 


گرچه صاثب بستروبالین‌من از تش‌است! 
نع داوج من زخامی همحنان بر می‌زند 


۷ 3 (لک» مر > ‌( 


هرکه دامن برمیان در چیدن گل می‌زند 
راکو تلخ‌می‌سازدشکرخو اب‌صبوح 
نغمه‌اش ازیس گلوسوزست دردلهای‌شب 
همثتی در کار ما ای عارفان و عاشقان 


آستین بر شعلة آواز بلبل می‌زند 
0 ری 2 
بوسه‌ها پروانه بر منقار بلبل می‌زند 
دی ده ون اي ۲ موه 


هرکه‌چون‌صاثب به‌طرزتازه»دیرینآ شناست 
دم به ذوق عندلیب باغ آمل می‌زند 


۳۵۰۸ 


با لب خاموش هرکس غوطه‌درخون‌می‌زند 
نیست لیلی را بغیر از پردة دل محملی 
گوشه‌گیری شهپر پرواز باشد فکر را 
سبز و را هرچند آورده است زیر بال‌ویر 
مهر خاموشی مرا دلسرد از گفتار کرد 


بوسه چون‌ساغر برآن لبهای‌میگون‌می‌زند 
در بیابان قطرة بیموده مجنون‌می‌زند 
جوش صهبا در خم خالی فلاطون‌می‌ز ند 
همچنان قمری زکوکو نعل‌وارون‌می‌زند 
تب به ىك تبخال ازتن خیمه‌بیرون‌می‌زند 


می‌کند ببدار صاب فتنة خواییده را 


کوته‌اندیشی که بر دشمن شبیخون می‌زند 


س, پرء ق» ی: بالین زآتش داشتم. 


غزلیات 
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۳۵۰۹ 


جون زتاب می رخت بر لاله پهلو می‌زند 
جون شود از عارضش آب طراوت‌موجزن 
از شبیخون خزان سنکش به مینا می‌خورد 
درخلاف وعده ابرویت سرآمد گشته است 
کیست تا همحث چشم بار شوخ چشم ما شود؟ 


پاكطینت از حدیدسرد از جا کی رود؟ 


رو سس 


۱۳۳۱ 


رت می ل) 
غنچه در پیش گل روی تو زانو می‌زند 
از خجالت دست خود آیینه بررو می‌زند 
باغ کَز بادام خواب چارپهلو می‌زند 
در کجیها این تسرازو راستی مو می‌زند 
هرنگاهش برصف صد دشتآهو می‌زند 
آب گوهر از صباکی چین بر ابرو می‌زند؟ 


حبائب ازس سینه را ازمهر صبقل داده‌ام 


بیش ما صافی‌دلان آسنه 


زانو می‌زند 


۲۵ ۰ 


شانه چون‌برزلف‌خودآن‌عنبرین‌مو می‌زند 
همحومز گان‌ه رکه رادل‌می‌دهدآن‌چشم‌مست 
0 ۹ 
از تزول اب رحمت بود در پیچ و تاب 

از نظربازان نگردد 


در بسابان داغهای لاله را بو می‌زند 
بال‌وپر در شيشة دل آن پربرو می‌زند 
بی‌محایا سینه بر شمشیر ابرو می‌زند 
نعل وارون همجنان قمری زکوکو می‌زند 
هرکه از فرماندهان شد مهر بر رو می‌زند 
هرکه زیر تیغ جانان چین بر ابرو می‌زند 
حسن اگر صاثب تمام 


گرد محنون حلقه از بهر جه آهو می‌زند؟ 


«۰-۱ 


دامن آنها کز گرانجانان دنیا می‌کفند 
همچو بار طرح می‌باشند بر دلها گران 
می‌کشند 7 نا کهخار ازپاچوسوزن خلق‌را 
می‌دهندش‌همحومز گان جابه‌چشم خوبشتن 
حسرت‌عشتاق افزون می‌شود درعین وصل 
ره ال یعافتنا او رکفت 
داده‌ام 5 تست ین قامت موزوق به سرو 


بار کوه قاف آسان همچو عنقامی‌کشند 
شوره بثشتانی که دست از کار دنیامی کشند 
سر برون از ك گریین بامسیحامکشند 
عاشقان گر خار راه عشق ازپامی‌کشند 
موجها خیازه در وش دریامی‌کشند 
آهوان گردن همان بهر تداشامیکشند 
قمربان از جلوه‌اش ناز دوبالامی‌کشند 


۱۳۳۲ 


دبوان صائب 





نیست صائب رنگی از می زاهدان خشك‌را 
۱ از دور گاهی همجو مینا و کفتن 
۳۹( 


خودجسایان از کتاب وازجساتب آسوده‌اند 
حسن را با بی‌سروپایان بود روی نیاز 
خامتشان را هست در میخوا رگی‌ظرفدگر 
غافل از شبر نی گفتار خود افتاده‌ا ند 
می‌رسانند از دل درا به ساحل نامه‌ها 
چون‌صدف لب پیش ابر نوبهاران بازکن 
حسن عالمسوژ را بی‌بردهدددن مشکل‌است 


دورگردان انتظار آب کوثرمی‌کشند 
ساده‌لوحان انتظار صبح محشرم ی کشند 
ذرهه‌ها از پنجة خورشید ساغرمی کشند 
ماهیان از بی‌زبانی بحر بر سرمی‌کشند 
وان او ساده‌لوی ان عفر کشقد 
بی‌تکلف بحر را چون موج دربرمی‌کشند 
موجها گاهی زدست بحر اگر سرمی‌کشند 
کآبرو را با گهر اینجا یرابرمی‌کشند 
شعله‌رویان روغن از چشم سمندرمی کشند 


کعبه و تخانه ۳۴ انح ی اف 


۳ 6 (ف) 


پرده‌یوشی عشق عالسوز را بدا! کند 
خردة راز محّت می‌شکافد سینه را 
برنياید هر تنتك‌ظرفی به حفظ راز عشق 
تنگدستی تفس‌سرکش‌را شود رهبر به‌حق 
کی خبالش‌می‌شود در دل مصوتر بی‌نقاب؟ 


پرده تبخال تب را بیشتر رسوا کند 
این شرار شوخ کار تيشه با خارا کند 
باد پرزور کار سنک بامینا کند 
ابر حون بیآب‌گردد روی در درا کند 
حسن محجوبی که بر آیینه استغنا کند 


نیست از غرض تجمْل تنگ‌چشمان راگزیر 
خانه:ضد کغر زان ق جخوشه‌اع, تیدا کت 
0 


۳۱۶ 
عشق شورانکیز اگر جا در دل خارا کند کبه را جون محسل لیلی جهان‌پیما کند 


غز لیات ۱۳۳۳ 


در سر انديشة او عقل "خر سر گذاشت 
جان مشتاقاز به پایبوس قیامت می‌رسد 
از لباس ظاهر آ"زادم» سبکدستی کحاست 
رب آزادگی بنگر که فضل میوددار 
در فضای لامکان از تنگی حا شکوه‌داشت 
شیخ شهر از گوشه‌گیری شهرة آفاق شد 
سوزن عیسی تواند لاف بینایی زدن 
تیغ بردارد به انداز سرش هر موجه‌ای 


دردل دریا شناور چند دست‌ویا کند؟ 
من گرفتم مور عاجز بال‌وپر پیدا کند 
بار بی‌پروای ما تا آستین بالا کند 
کز سرم اندشة دستار را هم وا کند 
از حجاب سرو نتسوانست سر بالا کند 
دل چه بال‌ویر درین‌دامان صحرا واکند؟ 
سر به‌جیب خالهٌ بردن دانه را رسوا کند 
رشتهة سردرگم مارا اگر پیدا کند 
خودنمابی‌چون‌حباب آن کس که‌دردر با کند 


گرتگردد از شنیدن طبع اهل دل ملول 
صالب از هر قطرةُ خون دفتری انشا کند 


۳۰-۵ 


هرکه بال‌ویر چو سرو از همست والا کند 
از دل پرخون بود در گربه چشم من دلیر 
کار چون افتاد شیرین» کارفرما می‌شود 
درفشاندن گر کند تقصیراز دون‌هسٌتی‌است 
منع دلهای دو نیم از ناله کردن مشکل است 
می‌کند یاد گرانجانان سبك چون ب رگکاه 
می‌تواند کرد بر گردنفرازان سروری 
نیست عیب خویش دیدن کار هر نادیده‌ای 
این دم‌گرمی که من از چرب‌نرمی دیدهام 


میتی : فا تاک تین در عالسم بالا کند 
دخل دریا ابر را در خرج بی‌پروا کند 
تيشة فرهاد مسکن نیست سر بالا کند 
هرکه احسان همچو اپر از کیسة دریا کند 
شق زبان خامة لب بسته را گوبا کند 
قاف اگر گاهی گرانی بر دل عنقا کند 
هر که‌درهنگام ریزش خنده جون‌مینا کند 
سرمةٌ توفیق تا چشم که را نا کی 
نخل مومین می‌تواند ریشه در خارا کند 


شهر زندال می‌شود صاثب به‌چشم وحشتم 
گرددادی‌جون نفس‌را راست درصحراکند 


۳5۱3 


از حجاب حسن شرمآلودة لیلی هنوز 


دخل درب ان را در خرچ بی‌بروا کند 
بید مجنون را میستر نیست سربالا کند 





۱۳۳ دیوان صاب 


می‌کند همواری من خصم را شیرین زبان 
رهنورد شوق را منزل شودا سنک‌فسان؟ 
میم رکش گر ههار اقال دبای عنتییی 
سرگرانی لازم حسن است در هر صورتی 
آن که مصرف می‌کند پیدا برای سیم‌وزر 


زنگ را آیینه‌ام چون طوطبان گویا کند 
موج هیهات است در ساحل مبان‌راوا کند 
مشت خاری آتش افسرده را رعنا کند 
نقش شیرین تا جه خونها در دل خارا کند 
کاش مد وقت را هم مصرفی بیدا کند 


گر نپردازد به حال سینه درد و داغ عشق 
کیست صائب این زمین مرده را احیاً کند؟ 


۰۷ 


پیش ابر توهارال حون صدف لب واکند 
زود عالم را کند زنگار در حشمش سیاه 
می‌دهد داد سراسر» دشت‌بیسای حنون 
می‌کند تآثیر در دلهای سنکین اشك و ۲ه 
مش مان تون با ان ۱ 
شاهد آیینه رخساری درین بازار نیست 
سرو سرتاپا زطوق قمربان گشته است‌چشم 
لاله‌زاری شد به‌چشم من جهان ازنورعشق 
یامن رسوا چه سازد پرده‌سوزیهای حسن؟ 
شمع کافوری فروزد پیش راه جان من 
گفتم از خطرحم‌او افزون‌شود؛غاف لکه‌خط 


شور غیرت زندگی را تلخ بر دریاکند 
هرکه چون آیینه عیب خلق را پیداکند 
گر غبار خاطرم را دامن صحراکند 
آب‌وآتش جای‌خود درستک وآهن‌واکند 
کشتی طوفانی ما رقص در دریاکند 
طوطی ما را مگر ذوق سخن گویاکند 
تامگر نظارة آن قامت رعناکند 
شتا یه نی تراسا کند 
ساده‌لوحآن ک سکه‌خواهدمشك رارس و اکند 
جون به قصد کشتن من آستین بالا کند 
جوهر دیگر فزون بر تیغ استعنا کند 


تا نفس را راست سازد بلبل آتش زان 
کلك صائب می‌تواند صد غزل انشا کند 


۳-۱۸ 


آه ازان روز ی که عاشق‌شکوه راسرواکند 
گل درین گلزار می‌ریزد زاستغنا به خال 
می‌توان زیر فلك آهی به کام دل. کشت 


- د: دود. 


مهر بردارد ز‌ لب دبوان محشر 8 ند 
تاه شا را که از تال کنوعر توا کنن؟ 
بال اگر در بيضة فولاد» جوهر وا کند 


۲ م: سنگه‌نشان» متن مطاق 1 ق واصلاح بعدی نسخه س. 


سس سس سای وا یج یت تساه با ای تال و رحس سا ی اس هس۳3 اور مس سل دا ۳ ی تس خی تخاس 


غزر لیات ۱۳۵ 


بر شکوهدل فلك درغنچه خسبی تنگ بود 
فرد شب را گرچه از مشق گنه کردم سیاه 
گوهر دل تا بود در قید تن ناسفته است 
من گرفتم بحر سرتاپا شود ناخن زموج 
کاروان شوق هبهات ان ازهم بکسلد 
هرطرف موری کمندجذبه‌ای‌جین کرده‌است 
دستگاه شکوة ما نیست این غمخانه را 
زین جهان نگشود کار دل»مگر این‌عقده‌را 
شد زخط"سیزه لعل بار صاحب دستگاه 
شوق عالم گرد در جایی نمی‌گیرد قرار 
حسن عالم سوز را دود سبندی لازم است 


آهازان روزی که این‌سیمرغ‌شهپر وا کند 
مد* آهی می‌کشم چون صبح‌دفتر وا کند 
از صدف بیرون‌چوآید چشم گوهر وا کند 
نبست‌مسکن عقده‌ای از کا رگوهر وا کند 
موج در هر جنبشی آغوش دیگر وا کند 
درنیستان جون‌مبان‌خوش شکتر وا کند؟ 
دل مگر این‌بار در صحرای‌محشر وا کند 
ناخن ماه و و دندان اختر واکندهه 
بال پروازی مگر از اوج» شهپر وا کند* 
ابر هر دم بال در صحرای دیگر وا کند:# 
چشم هیهات است دریزم‌تو مجمر وا کته 


شوه دل را آهزنبند صاگی :رورم 


صبح دفتر وا کند 


۳۰-۹۹ 


ه رکه چین منع از ابروی دربان واکند 
گوهر شهوار گردد "یرو حون شد گره 
می‌توان در گوشة عزلت به‌خود پرداختن 
اختر اقبال خال و خط بلند افتاده است 
مهر گل گردد از گرد کسادی آفتاب 
در دل برناو لك من نیست حای‌عشق» تنگ 
ه رکه دست خود کند بیش تهیدستان دراز 
می‌کند بی‌خانمان جندین دل آشفته را 
هر گز از مزگان کشادی دیده ما را نشد 
ارواری خ لام با رام 
شرم رخسار تو گلها را سراسر غنچه کرد 
ونان عرش حز کزان کنو 
می‌شود ملت‌سلیمان»خانه‌ای‌چون‌چشم‌مور 


از دم عترب گره را هم بهد ندان‌و اکند 
کسچهلازم چون صدف لب‌پیش نیسان و اکند؟ 
دوسف ما را مگر دل حاموز ندان‌واکند 
جای خودرا مور در دست‌سلیمانواکند 
هر کجا حسن گلوسوز تو دکان‌واکند 
برق جای خویش ۲سان درنیستان‌واکند 
یرل و قوش و ره ایو کف 
عقده‌ای هرکس ازان زلف پریشان‌واکند 
کی گره از کار درا دست مرجان و اکند؟ 
آنقدر فرصت که بالی در گلستان‌واکند 
پیش دیوان قیامت کیست‌دیوان‌واکند؟ 
در کلانی که مارا راو اک 
گر در دل میزبان بر روی مهمان واکند 


۱۳۳۹ دبوان صاثب 


از هوای ۳ شود آسة تا بی‌غبار 
در فضای لامکان از غنجه‌خسان بود دل 


رشتهة ساران گره از کار مستان‌واکند 
بال‌و بر حون در سیهر تنگ‌مبدان‌و اکند؟ 


هرکه صائب بال شهرت در صفاهان واکندا 


2 ۰ 


زلف مشکینت دهان شانه بر عنبر کند 
آن کهم ی گوید قیامت‌برنمی‌خیزد» کجاست؟ 
افتیاق صفحهة رخسار شبنم زیب او 
از عدالت یست افکندن درانش روزحشر 
سین خود عالمی چوذ‌صبح صبقل داده‌اند 
رنج باريك‌است جان‌راقسمت ازتن‌پروران 
جان به کوشش برنمی‌آید ز زندان جهات 
بس که سته است] سمان‌سفله کشتی رابه خشك 
آتش غیرت سراسر می‌رود در جان خضر 
حون نگردد قالب بی‌جان دل تن‌بروران؟ 


سرم خاموش را حشمت زیانآور کند 
تا در آن مدگان تماشای صف‌محثر کند 
دامن گل را به شبنم آتشین بسترکند 
عود خامی را که خون در دىدة محمر کند 
آفتاب معرفت تا از کجا سر برکند 
چربی پهلوی گوهر رشته را لاغرکند 
رخنه هیهات‌است زورنقش درششدر کند 
دیدن خورشید ممکن نیست‌چشمی تر کند 
تا مباد از چشمهُ حیوان کسی لب ترکند:: 
کاسه جون افتاد فربه کسه را لاغررکند:: 


از نگاه تلخ صائب زهر می‌ر بزم 9۳ او 
داي بیدرد در شیرم اور ۱۵ 


۳2۳۱ 


عشق خوش سوداکف بی‌مغز را عنبر کند 
خار در پیراهنش می‌ریزد از زخم زبان 
شد دل افشاری‌فزون از "حلقه گشتن زلف را 
می‌کند از مهربانی شیر مادر را زباد 


آ را ریحان» سرشك تلخ را گوهرکند 
عشق هر کس‌راکه می‌خواهد زیانآورکند 
دام را بسیاری روزن سیهدلتر کند 
طفل بدخو هرقدر خون در دل مادر کند 


- درنسخهُ ی - که بیت هرگز ازمژگان ... را ندارد - صائب درکنار این مقطع نوشته است «زیاد» وببت مزبور 


را به‌صورت زیر مقطع قرار داده است: 

صائب ازمژگا نگشادی ديده ما را نشد 
۲- مقطع ف» ل 

فک اقب گرستن را ان او بو 
مس م.ت: در» متن مطابق 1 (خط" صائب) . 


کی کرخ صت 


خامه را بند نبات و فرد را شک رکند 


غرئیات ۱۳۳۷ 


در رگجان‌هر که راچون رشته پیچ و تاب‌هست 
شبنم از هت به‌خورشید بلنداختر رسید 
۶ اند استخوانم ونامآ بان 
در دل سخت تو راهم نیست» ورنه آه من 
رنگ عشق تازه‌ای ریزد زدلسوزی به‌خالك 
کی غم همراه دارد هر که در منزل رسد؟ 


بی‌کشاکش سربرون از روزن گوه رکند 
حون بلند افتاد هت کار بالوی رکند 
یست ممکن درد سنگین مرا باور کند 
ریشه‌محکم دردل فولاد چون چوهرکند 
شمع اگر پروانه را باك مشت خا کست رکند 
خضر چون سیراب‌شد کی‌باداسکندر کند؟ 


استخوان راکرد صاثب درتن‌من جوی‌شیر 
خون گرم من نمی‌دانم چه با نشتر کند 


۳۳۲ 


رخنه سیل اشك من در سد؛ اسکندر کند 
مهر خاموشی چه سازد با دل بیتاب من؟ 
از حدیث تلخ ناصح شد گرانتر خواب من 
حاصل تن‌پروری غیر از گداز روح نیست 
مبتلای شش جهت را چاره جز تسلیم نیست 
سینه چون بی‌آرزوشد روضة جنتت شود 
ناقصان را ختلق خوش سازد زارباب کمال 


7 ۰ ِ ی ۳۹ نت ِ 
ارزوی اب حیوانش شود صورت‌یدسر 


خونگرمم رشه درفولاد حون حوهرکند 
سنگ خارا را شرار شوخ من مجمرکند 
بادبان را کشتی پربار من لنگرکند 
چربی پهلوی گوهر رشته را لاغر کند 
رخنه زور نقش هیهات است درششدر کند 
دل چو گردد آب» کار چشبه کوثرکند 
هکره ی مت وا هی سر ۱ 
وا هیک ۲ تشن اور کت ایب کل 


۳2۳۳ 


چون به‌یاد آشیان مرغم صفیری سرکند 
نالة من این‌جنین بست از فضای عالم است 
هر رگم چون برق می‌تابد ز زیر ابر جسم 
نام اعمال حون ب رکه خزان ریزد به خال 
قطره‌ای اشك مروت رد دسست درجم سحاب 


دانه را سازد سپند و دام و محمرکند 
شعله‌ام ضبط نفس از تنگی مجبرکند 
خوق گرم من نمی‌دانم چه با نعترکند 
آه سردم گر گذاری بر صف محشرکند 
دانة امید ما از خاك جون سریرکند؟ 


صبح آزرویش دهد خورشیدتابان چشم آب 
خشتخم سر کلثّه با خورشید تابان می‌زند 
روز گار غنجه‌خسبی خوشکز استغنای‌فقر 
گرکند تیغ نگاه خویش پر مو امتحان 
راز دل گاهی به‌خاموشی نهان ماندکه‌موم 


(۳ 


چون گل از شبنم‌دل‌شب ه رکه‌چشمی‌تر کند 
پرتو این می دهان شيشه را خاور کند+ 
همچو عنقا بوریای خود زبال وپرکند:« 
ساده‌رو آشه را از طرلة حوهرکند*: 


یرده‌داری پیش نس روزد محمر کند:4 


گرنه صائب داغدار از رفتن پروانه است 
شم خاکستر چرا درانجمن برسر کند؟ 
۳ 


جلوه‌ای سرک نکه‌شون ازچشم بلیل سرکند 
می‌توان بر تبرباران ملامت صسر 2 
برد خود پیش هر ناشسته رو تتوال درد 
می‌دهد یباد از سواد هند فیل مست را 
لک نفتیتا شیر در سا تمعی کشردد ور 
خیره‌چشمی بین که پیش عارض گنک او 
می‌توان درپردشب حال‌خود بی‌برده گفت 
فتنه‌ها زیر سر تیغ‌زبان خواییده است 
خضر را از لوح دل جون‌زنک می‌بابدزدود 


اشك شبنم بی‌حجاب از ديدة گل‌سر کند 
کو جگرداری که با تیغ تغافل سرکند؟ 
بلبل ما گربه را در دامن کل سرکند:: 
پیش‌دل هرکس‌حدیث زلف و کاکل‌س رکند 
عشق هبهات‌است با صبر و تحمْل‌سر کند 
شیم نادیده» حرف از دفتر گل‌س رکند 


سبر آن‌دارم که‌خطز ان‌روی‌چون گل‌سر کند 


وای برآن‌کس که حرفی بی‌تأممل‌س رکند 
ه رکه خواهد راه صحرای تو کل‌سر کند 


پیش دیوانهای صاب بلبل رنگین سخن 
شرم بادش گر سخن از دفتر گل سر کند 


۳۳۵ 


هرکه قطع راه مطلب در رکاب دل کند 
خاله در دستش‌بود» حون‌باد» هنگام‌رحیل 
هر که می‌داند به‌سعی این‌راه‌را نتوان‌برید 
از مین حرص هیهات است بکشاند کمر 
از جواب تلخ در میزان هت کمترست 
آفت سرسبزی از مور و ملخ افزونترست 


هفتخوان چرخ را چون آه يك‌منزل کند 
هرکه اوقات گرامسی صرف آب وگل کند 
خواب در هر جا که سنگیتی کند منزل کند 
مور اگر از خوشه‌چینی خرمنی‌حاصل کند 
بحر را مجیم 1 ی در داسن سایل کند 
دانة ما خواب آساش مگر در گل‌کند 


خودنمابی در میا بحر کردن مشکل است 


۳۳۹ 


باطلان را گفتگوی حق اثر در دل کند 
چون جواب‌تلخ از احسان‌خود باشد خجل 
نعل در "تش گذارد هر که را درد طلب 
باد لعلی نماید در صراحی خوش را 
خطت مشکین درفسون دبهوددمی‌سو زدنفس 


آب شیرین گر زمین شور را قابل کند 
بحر را همت اگر در دامن سایل کند 
هفتخوان حرخ را جون آه یك‌منزل کند 
خون ما چون سرکشی از گردن قاتل کند؟ 
نیست مسکن سحر چشم پار را باطل کند 


از گرانسشگی سبك‌جولان شودسیل‌ضعیف 
روح را خواب گران در سیر مستعحلکند 


۳۵۳۷ 


"خط مگر با آن لب‌میگوذ! مرا همدم کند 
گرحه دارد ححّت ناطق زعسی در او 
گربود طوطی» که زنگ خاطر من می‌شود 
سبزث خاکش برآید سرمه‌آلود از زمین 
خون‌کند کفران نعست باده را درساغرش 
اشك بلبل را به دامن رهنمایی می‌کند 


زور این می را مگر بیهوشدارو ئ کند 
گفتگوی منکران خون در دل مریم کند 
هر که را با خویش آن آیینه‌رو محرم کند 
عشق هرکس را به اسرار نها محرم کند 
هر که با جام سفالین یاد جام جم کند 
گل ز روی لطف اگر دلجویی شبنم کند 


چشم آهو را خیال حلقة ماتم کند 


۳۵۳۸ 


اش از برق آهم دست‌و با را گم کند 
از هشت جاودان آورد آدم را رون 
هرکه را پهلوی جربی‌هست از خواننصب 


زندگی را تلیخ ساژد بختگی بر کاملان 


ن: خندان . 


شور اشك من نمك در دسدهة انجم کند 
تا چه با اولاد آدم خوردن گندم کند 
از مروتت نست هلو خالی ازمردم کند 
باده تا نارس بود جوش طرب در خم کند 


۱۳4۰ دبوان صائب 


نيك وید یکسان بود پیش سیهر سنگدل 
برده ناموس خو درا می‌درد مش‌از کسان 
می‌تواند چین زابروی بخیلان دور کرد 


کوته‌اندیشی که چون عقرب علم از دم‌کند 
ه رکه با دندال کره باز از دم کزدم کند 


از صراط الستقیم شرع با بیرو منه چون گسست ازرشته‌سوزن‌زودخودرا گم کند 
در زمین نرم چون ریک روان پی گم کند 


۳۵۳۹ 


با خبال بار در بك پیرهن خوابیده‌ام 
شد ز زنك سین من ناخن صیقل کود 
حون رگسنگ است‌ا زخواب گر ان‌مز گان‌من 


عشق کو تا از غم عالم سیکبارم کند 
برندارد سر ز بالین هرکه بیدارم کند! 
سعی خاکستر چه با آیینه تارم کند؟ 
سیلی دورانل عحب‌دارم که بیدارم کند 


عاشقان با درد از روز ال خو کرده‌اند 
درد بیدردی مگر صائب خبردارم کند 


۳۵۳+ 


نیستم آتش که هر خاری به‌زنجیرم کند 
تا دغل از دوستداران دیده‌ام رنجیده‌ام 
آروی سعی وا کزهتی تلد وبرانه‌ام 
چون‌قفس درهر رگم‌چاکی سراسرمی‌رود 
دایة پیدرد شکتثر می‌کند در شیر من 
رن نف وان بان از خاکبالم بگذرد؟ 
مت روزی چرا از خرمن دونان کشم؟ 
آوزوشین می‌کند صاثب شکار لاغرم 
این‌جواب آنکه می‌گوید شفایی در غزل 


آفتاب بی‌نیازم تا که تسخیرم کند؟ 
پاکبازم» بد حریضی زود دلگیرم کند 
گنج بردارد سبکدستی که تعمیرم کند 
سوزق عیسی به تنهایی چه تدییرم کند؟ 
شیر مردی کو که آب‌تیغم درشیرم کند؟ 
بالم از پرواز چون ماند پرتیرم کند 
من که چشم‌مور گندم‌دیده‌ای سیرم کند 
من کیم تا صیدبند عشق نخحیرم کند؟ 
رشاك معشوقی‌چه‌شد»مگذار تسخیرم کندا:: 


اک مقطع ب» ك. ۳ب مقطع ف» هء ل. 


غز لبات ۱۳:۱ 


۳۳۱ 


مطربی خواهم که مست از نغمة سازم کند 
فکر آغاز و غم انجام تاکی» می کجاست؟ 
در دل آیینهة تاريك من خورشیدهاست 
بوی گل‌را غنجه نتواندنهان دریرده داشت 
جوش دربا کم نمی‌گردد ز سرپوش حباب 
در لباس زنکك آزادم ز صد ادیدنی 


سالها شد چون شرر در سینه‌می‌دزدم نفس 


هرقدر کز خویش افتم دور آوازم کند 
تا دمی آسوده از انحام و آغازم کند 
چشم می‌بازد سبکدستی که پردازم کند 
آسمان کی می‌تواند منع پروازم کند؟ 
مهر خاموشی چه با اشك سبکتازم کند؟ 
روی آسایش نبیند هرکه پردازم کند! 
تا مگر آن سنگدل با خویش‌همرازم کند 


رتبهٌ افکار من صاثب ز شعری بکذرد 
۳ به تحسین شاه در نادل سرافرازم فا 
رون 


صحیت روشن‌ضمیرال جسمها را جان کند 
حیرت روشندلان را نقشبند دیگرست 
فیض مردان در زمان بیخودی افزو نترست 
می‌شود خار ملامت شهیر برواز او 
عشق سل گوهر رازست درهرجاکه‌هست 
چون زند جوش زبردستی محیط اشك‌من 
دامن شادی چو غم آسان نمیآید به‌دست 
برنتابد قمرمان عشق استغنای حسن 
باد دستان‌را به‌احسان دستگیری کن که محر 


کوه را برق تجكلی آتشین جولان‌کند 
تقش هیهات‌است این آیینه‌را حبران‌کند 
تیغ حون گردید عربان بشتر طوفان‌کند 
گردیادی را که شور عشق سرگردان‌کند 
شمم نتوانست اشك خویش را پنهان‌کند 
پنجهة خورشید را سرپنجهة مرجان کند 
پسته‌را دل‌می‌شود خوز" تالبی‌خندانکند 
ماه کنعان را به جرم ناز در زندان کند 
در سخای ابر با روی زمین احسان‌کند 


غیرت پروانه چون صائب برآید از لباس 


۳۰۳۳ 


د رده برخون من گر این‌جنین طوفان 5 
در تن‌خاکی چه بالویر گشاید جان بال؟ 
می‌شود مطلق عنان تفس از وفور مال‌وجاه 


۱- د: خون می‌شود دل. 


پنحة خورشید را سرینحجه مرجان کند 
در شسقال تشنه حون نشو و نما رحان کند؟ 


۱۳:۳ دبوان صاثب 


زاشتیاق آن لب شکرفشان شد دل دونیم 
جامهٌ فانوس را بر پیکر سیمین شمع 
"بداری می فتیات مومس را خو نردزنر 


زاهد از داع محشت بی ز تصنب افتاده ای 





دورباش غیرت پروانه ناچسبان کند 


شنت یعیش کق را مسر تتهان که 
۳۳ 


زلف مشکینت که خون در ساغر ایمان کند 
همچو نرگس ديدة خورشید عالمتاب را 
جهرة راز نهان پیداست از سیمای من 
تا قیامت چشم نتواند فکندن پیش با 
چشم امتید جهانی می‌پرد چون آفتاب 
خالك را میدان فکر دورگرد عشق نیست 
مردخون‌خوردن‌نه‌ای»هسکاسة گردون مشو 
گردباد ازدشت پیرونرفتتاقد راستکرد 
خاله اگرما رایرون افکند جای طعن نیست 
بشتر از گردش افلالك می‌نالند خلق 
مور تتواند به گیردش درنیام خالك گشت 
می‌تواند کرد با ما مهربان اغیار را 
شوق آتشدست را نازم که بی‌تحريك آب 
سوزن عیسی سوشد۲ چشم از نظتاره‌اش 


شانه را در يك سراسر پنجة مرجان‌کند 
پرتسو آن روی عالسوز بی‌مز گان‌کند 
مهرة گل را محبّت گوهر رخشان‌کند 
هرکه را تاره سالای او حبران کند 
هواس اه ان فا آوییبان 3 
گردیاد ما مگر در خوشتن جولانکند 
لقمة این سفره کار سنک با دندان کند 
کیست جولانی به کام دل درین میدان کند؟ 
این تنور خام تاکی حفظ این طوفان‌کند؟ 
جنبش گهواره انحا طفل را گربان کند 
هرکه از جوهر در اینجا تیغ را عریان کند 
آسیابی هرطرف جون آسمان گردان‌کن 
هرکه را مژگان خوبان رخنه درایمان کند 


۳۹۵ 


چون کسی دردل‌خیال آن‌کمر پنهان کند؟ 





- س» ۵؛ د: دست: وظاهراً سهوالقلم کاتبان است. متن مطایق ف؛ ل. 


نیست‌ممکن رشته را کس‌در گهرینهان کند 


۲- د: فیوشد. 


غرلیات ۱۳۶۳ 


می‌نماید تلخضی بادام آخر خوش را 
نیست یمن هیچ سرسبزی زچشم‌شورخلق 
ازخم‌چ وگان گردون گوی دبروق برده‌است 
صبر و طاقت برنمی‌آید به کوه درد و غم 
خودنمابی لازم اقناده است درد عشق را 
حال‌ماد"ردی کشان برهیچ کس پو شیده‌نیست 


خرده راز محست برده‌سوز افشاده ات 


می‌شود روشن زآ"تش بوی‌هرهیزم که‌هست 


بح تسه سین 


گرچه شیرین کار اورا در شکرینهان کند 
روی خود چون‌خضر ازمردم‌مگرپنهان کند 
در گریبان تنل هر که سرپنهان تند 
قاف را عنقا حسان در زیر پرینهان کند؟ 
لاله نتوانست دای در جگرینهان کند 
بحر جون از دیده‌ها دامان ترینهان کند؟ 
سنگ نتوانست در دلاین شررپنهانکند 


آب هیهات‌است خود را در گهر پنهان کند 


نبست ممکن عیب‌خود کس درسفرینهان کند 


در دل هر دانه‌ای دام ذ تر بنهان کند 


۳۵۳۹ 


کی زلیخا را منوئر بوی پیراهن کند؟ 
کر 
چشم بیناشهیر پرواز باشد روح را 
پرد؛ غفلت شود از نرمی بستر زیاد 
بر برومندان مبر غیرت که دهقان فلك 


شمع هیهات‌است پای‌خویشرا روشن کند 
کز نگاه گرم سنج کشته را روشن کند 
از گریبان مسیحا سربرون سوزن‌کند 
پای خوابآلود را بیدار کی دامن کند؟ 
آخر این گوساله‌ها را گاو در خرمن‌کند 
زبردست از چرب‌نرمی آب را روغن کند 


صير کن‌صالب به‌دردودا غ چون‌مردان که‌عشق 
۳ ۳۹ ۵ .۳ 
بر سمندر اتش سو ژ ده و تون کش 


۳۵۲۷ 


بوی پیراهن زلیخا را کجا روشن کند؟ 
بر راهند در کنعان دوصد اشدوار 
می‌کند تآثبر در آهن‌دلان هم حرف سخت 
از نسیم‌صیح چون خورشید روشن‌ترشود 


- ت: ممکن نیست. 


شمع هیهات‌است"پای‌خویش‌راروشنکند 
تا سیم ی که ر اروشن کند 
چشم سوزن را اگر آهن‌رباروشن کند 
هی اش 2 6 باون کل 


۱۳۹4 دبوان صاب 


نیست دلسوزی درین ظلمت‌سرا از رهبران 
کار مردم‌نیست غیر از جستجوی عیب هم 
سوختم از رشك» تاکی در و 


تا به عیب خود خدا چشم که‌راروشن‌کند 


می‌کند فانوس» صاثب پرده‌داری شمع 3 
چهرة آینهرویان را حیا روشن کند 


۳۵۳۸ 


نالة ۲ نش عنانم رخنه در گردون کند 
دامن فکر بلند آسان نمیآید به دست 
دست لیلی را غرور حسن دارد در نگار 
پای ما از خار صحرای جنون را ساده کرد 
کار با عمامه و دور شکم افناده است 
رزق‌ما لب‌بستگان‌را توت تا 


گربة پا در رکایم شهر را هامون کند 
سرو می‌پیجدبه‌خود تأ مصرعی‌موزون کند 
بنجةٌ شیران مگر دلجویی مجنون کند 
وای بردستی که خار از پای ما برون کند 
خم درین محفل بزرگیها به افلاطون کند 
آن‌که خالك بی‌زبان را طعمه ازقارون کند 


۳۳۵۹ 


کی گره باز از دل من بادة گلگون کند؟ 
خارخاری هرکه را در دل‌بود چون گردیاد 
سم پوشبدن‌زدنبا رخسان مشکل است 
سالها می‌بابدش زد غوطه در دربای خون 
گردد از چین‌جبین حرص‌طمسکاران زیادا 
کوتهی دست رازن زرا توف دز تا 
نیست‌ممکن تشنه‌را سیراب سازد آب‌تلخ 
می‌دهد روزی به ارباب قناعت بی‌طلب 
گوشه گیرانند ایسن از مار حادفات 


نی مگر دست نوازش زآستین بیرون کند 
رشه‌هبهات است محکم دردل هامون کند 
نیست ممکن کاسة خودرا کداوارون کند 
هر سنکد 2 ۵ سرون کند 
پیچوتاب تشنه را موج سراب‌افزون کند 


هر کف خواطة به احسان‌خلق ر امسنون کند 
تا خط ظالم چها با آن لب میگون‌کند 


آب گوهر را کجا سیلاب دیگ رگون‌کند؟ 


می‌کند در خانه گلکشت خابان دهشر" 


۱ س» د: بیش سازد حرص اریاب طمع را چوب منع » متن مطابق ت» ی» ل ونیز نسخه بدل آ» ق. 


ی ویی وت یمرج ور وزج حو .یه رمیسومیم ویو دا 


غرئیات 


۱۳4۹۵ 


]۳۹4۰[ 


ترلك یاران کرده‌ای ای بیوفاء بار این کند؟ 
در ها کردم 9 ددع دشمنی با دوستان 
جور تو با عاشق سرگشته امروزینه نیست 
طالب عشق رخ خوب تو بودم سالها 


دل زپیهان ز کر قت 6 هیچ دلداراین کند؟ 
شرم بادت زین عه‌اهاه بار با باران کند؟ 
آزمودم عشق را بدبداره هرباراین کند 
خود ندانستم که امن آخرکاراین‌کند 


نرگست در عین بیماری کند قصد دلسم 
کس ندانم در جهان با هیچ بیمار این کندا 


۳-۱ 


گرئه دل را زلف معکیش. نکهدار ی کند 
حسن را از دیدة بد؛ شرم مي‌دارد نگاه 
می‌تراود دوسه زان لبهای نوخط بی‌طلب 
چون هدف در پیش ابروی تو اندازد سیر 
ادمنی‌خواهی»سبك کن کشتی خودراکه کف 
نیست پروا سیل بی‌زنهار را از کوجه‌ند 
۱ 
سرگرانی با فرودستان زنقص گوهرست 


کیست این بیمار را يك شب پرستاری کند؟ 
مهر .بان را همان پرتو سپرداری کند 
میوه چون شد پخته . ممکن نید ت‌خودداری کند 
ماه نو مبدسال اک مشق کداندارع که 
پنجه با دریای خونخواراز سبکباری تند 
آستین حون گربة مارا عنانداریکد؟ 
چشم پر خون] نجه‌ازشی‌سرف‌بداری کنا 
گوهر غلطان مبتر بت خودداریکد 


می‌تو اند سأخن از دست سلیمال وا 


۳۵۳ 


هر که اوقات گرامی صرف خودسازی کند 
همچو اخگرزودخاکسترنشین خواهدشدن 
هر که خواهد برسرزانوی‌خوبان جای‌خود 
غوطه درخون شفق زد مهر از تیغ زیان 
آهوان را وحشت محنون زوحشت‌تو »هداد 
شد کف خاکستری بلبل زسوز اله‌ام 


۱- دوبیت بعدی که اصلاح آنها ممکن نشد, حذف گردید. 


خانه‌اش‌سازست حون حان‌خانه‌بردازی کند 
هر سبك‌مغزی که‌چونآتش سرافرازی کند 
به‌که چون آیینه حندی خانه‌یردازی کند 
این سزای آن‌که با عالسم زیان‌بازی‌کند 
چون بود میدان آمی ه رکی‌سکتاز ی کند 
وای بر خاری که : آتش زبانازی‌کند 


۱۳:3 دیوآن صاب 


ات ها ی ید ای شوه ام سس وش ور یا ۳ سا ی 3۵2۳۰ مر اه ساوسو لش رباص .- 


آن‌که از آیینه می‌بوشید رخسار از حیا این زمان در ساغر می چهره‌پردازی‌کند 
خودنمایی لازم نودولتان افتاده است خون حو گرددمشك اجارست غمتازی کند 
دلربابی شیوة هر مرغ کوته‌بال نیست تقش بندد برزمین کبکی‌که شهبازی کند 
بلبلال چون غنچه بر لپ مهر خاموشی‌زنند 
در کلستانی که صائب نعمه‌پردازی کند 


۳:۳ 


زلف دلها را به دور خط نگهبانی کند 
دست گلجین‌می‌شود هرخارمز گانیکه‌هست 
شکر قاتل را به‌خاموشی اداکردم که‌نقش 
معنی فرمانروایی نیست جز اجرای حکم 
از کرانحانان ستکر وحی که 00 کلفت می کشد 
زندگانی تلخ بر دریا شود هرگه صدف 
قد و زود می بد بسردورال‌عمر 
زخمی شمشیر زهرآلود متت» از کریم 


چون‌شود معزول عامل سبحه گردانی کند 
از عرق حون چهرة ساقی گل‌افشانی کند 
خامهة تاش را تصیین به حیرانی کند 
هرکه دلمای پریشان را نگهبانی‌کند 
در سرای خویش هر موری سلیمانی کند 
اهل دل راهر که می‌خواهد که مهمانی کند 
با سیکروحان نمی‌باید گرانجانی‌کند 
دست خودرا باز پیش ابر نیسان ی کند 
وسعت میدان چه بااین اسب چ وگانی‌کند؟ 
مد" اسان را شمار جین بیشانی کند 


تشه داودی ایحا در پس صبك بر ده است 
پیش صالب کیست بلبل تا غزلخوانی کند؟ 


۳2 


با خبال دوست هرکس مجلسآرایی کند 
تخت مشق حوادث می‌شود هر پاره‌اش 
پنبة داغش بود ناف غزالان ختن 
رقعةالحیب کلیم اه بامردم تنکرد 
شيشة خالی نمی‌گردد تفس را سنگ راه 
قلةً ذرثات عالم می‌شود جون آفتاب 


خالٌر اته‌جرعه اش چون‌طور در رقصآورد 


گرچه با معشوق باشد باد تنهابی‌کند 
کشتی آن را که شور عشق دریابی‌کند 
هر که را زنحیر زلف بار سودای ی کند 
آنحه رخسار تو با چشم تماشایی کند 
نالة من تا جه با گردون مینابی کند 
پیش خالك تیره هرکس جبهه‌فرسایی‌کند 
عشق درا دل چو عزم باده‌پیمابی کند 


تست زو هن ویس سس رید ری وج وت سس وی رح اوح یی وروی بسا دی او ریگ سس سره ها ال سس مکی مش اه یی 


یت مسجت وس 


غرلیات ۱۳:۷ 


می‌شود از سنگ طفلان استخوانم توتیا 
م ی گذارد داغ محرومی نه دل آسنه ۴ 
عشق برهم می‌زند هنگامه تدیسر عقل 
قمریال از شهپر خود اره بر پاش نهند 


ال دیوانة من خی به‌رسوایبی کند 
سرو اگّر یش قدش الهار رعنایی تا 


عندلیان خردة گل را بر آنش! افکنند 
کاك صائب هر کحا هنگامه‌آرای کند 


۳۵۵ 


جذبة عاشق اثر در سنگ خارا می‌کند 
هرکه برخود سخت‌گیرد کارهای سهل را 
دامن هت به‌دستآور درین گلشن که‌سرو 
کار روشن گوهران هرگز نیفتد در گره 
دست ناشستن ز دلیا بحگر دارد ترا 
یم می‌سازد دل صدپاره را سودای عشق 
قهرمان عشق و آیین و رسم دنگرست 
صحبت همت‌لندال کیمیای دولت است 
می‌تو اند ۳ زد دست در دیوان گر 
خامهی از هرزه گویان‌است در دیواعشق 


کوهکن معشوق‌خود از سنگ‌پیدا می‌کند 
طبی* راه عالم بالا به يك پا می‌کند 
کشتی می بادبان از ابر پیدا می‌کند 
ورنه ماهی بستر و بالین زدریا می‌کند 
لاله از داغ درون شیرازه بیدا می‌کند 
دار منصور از کلام راست برپا می‌کند 
تاج‌بخشی ساغر از بالای مینا می‌کند 
هرکه امروز از صبرت کار فردا می‌کند 
دل همان از ساده‌لوحی نامه انشا ی گنه 


سس 
ف 


گر رگد خامی نباشد با جنونش دورنیست 

رو زگاری شد که صائب مشق‌سودا می‌کند 

)2( ۶ 5 

سیل اشکم گوهر راز ۲شکارا می‌کند آثچه پنهان کرده‌ام سیىا هویدا می‌کند 
لمل نوشین خنده‌ات کار مسیحا می‌کند یعنی از عیسی بمیسرد باز احیا می‌کند 
نیست زور بازوی دولت درین ره دستگیر می‌خورد خضر آنجه اسکندر تما می‌کند 
ار کر تعفا یا اه ان اه ور ژادش کل 

صد بهشت ازعشق درهر گوشه‌ای!ماده‌است 

زاهد کوته نظر جنشت تمشا می‌کند 


۱- س: به‌آتش . 


هی ره رف صمعی خر زب سوه یمس خفا بت ید6 سین رصم 


۱۳:۸ دیوان صاثب 


۳-۷ 


هر که آن لمهای سکون را تماشا می‌کند 
ازنگاهی می‌دهد جان چشم او عشتاق را 
روی آتشنالك خون بوسه می‌آرد به‌جوش 
بی‌حجابی آرزو را می‌کند مطلق عنان 
انقدر تعحیل در دلسوزی عاشق جرا؟ 
چون گل از خمیازة آغوش می‌ریزد زهم 
از صراحی گردنان دارد کسی را درنظر 
آن‌که رو درخلوت آنه تنها کرده‌است 
کوه غم بر سینة من آبر رحمت می‌شود 
هرسرخاری چومجنون گردنی افراخته‌است 


چشم می‌بوشد زحیرانی دهن وامی‌کند 
نرگس بیمار اینجا کار عیسی‌می‌کند 
جلوة مستانه حشر آرزوهامی‌کند 
خنده کل | و امی کند 
پیش ازین باچوب‌خشث آتش مدارامی‌کند 
هر که قشع منوا تفاشام. کن 
شاخ گل دستی که در گلزار بالامی‌کند 
کاش می‌دانست تنمایی چه با مام‌کند 
در دل من داغ او چشم بینامی کند 
ناقَءة لیلی مگر آهنگک صحرامی‌کند؟ 


صالثب این حسن بسامانی که من دیدم ازو 
دیدة آینه را سیر از تماشا می‌کند 


۳:4۸ 


عشق۱ حا در سینه‌های تنگ بیدا می‌کند 
با سيك‌قدران نمیگردد طرف تمکین عشق 
نیست حان ال را حون ببقراری صیقلی 
اروو وم فیران از عرانان افت ی 
می‌شود ازخط دل‌سنگین خوبان چرب‌نرم 
هر که دارد ناخن مشکل گشابی حون نسیم 
باش با نان تهی قانع کز الوال نمم 
غافلاق را پردة غفلت بود در آستین 
در کلام عاشتان هم ربط پیدا می‌شود 
آن که جنگ اوبود شیرین‌تراز حلوای‌صلح 
نیست خوبان را به‌از شرم وحیا گلگونه‌ای 


1-۱ پر ق: داغ . 


حای‌خودرا این‌شرردر سنگک بیدا می‌کند 
کوهکن از تون همیشاک: فلا امین کت 
درخزان هرب رگد چندین‌رنک پیدا می‌کند 
عذرخواه از مومیایی سنگ بیدا می‌کند 
در گلستان غنحه دلتنگ بیدا می‌کند 
بای خوابالود عذر لنگ بیدا می کند 
نعسه بلیل اگبر آهنگ بیدا می‌کند 
بی‌سیب تقریب بر جنگ پیدا می‌کند 
شبشه حسن از باده کل نا بدا می‌ کند 


غز لیات ۱۳۹۹ 


نیست صاب فکر روزی عاشق دبوانه‌را 


۳-۹ 


مه 
دل در ]زلف زره‌سان جای‌خودو ام ی‌کند 
موشکافان زود در دلها تصرتف می‌کنند 
طوطی از شیرین‌زبانی محرم آپینه شد 
شد خراباتی گل از روی گشاد خوشتن 
روی شرمآلود در گلزار جنتت محرم‌است 
ناخن حوهر شود در بضهة فولاد ند 
از هوا گیرند چشم رال را سیمین‌برال 
حرف روشن گوهران هرگز نیفتد برزمین 


از سح عن "خر به‌دولت می رسند اهل‌سجن 


شست چون صاف است پیکان جای خود وامی کند 
شانه در زلف بر شان‌جای‌خودوامی کند 
و دل آهمن سخندان‌جای خودوامی کند 
بوسه در لبهای خندان‌جای‌خودوامی‌کند 
گل در آن چالك گریبان‌جای‌خودوامی‌کند 
دردل آنخط* چوریحان‌جای‌خودو امی‌کند 
شبنسم ما در گلستان‌جای‌خودوامیکند 
در صدفها اشك نسان‌جای‌خودوامی کند 
مور در دست سلیمان‌جای‌خودوامی‌کند 


دورباشی تست حاحت قهرمان عشق و 


۰ ۶ (ف» ل) 


سیرچشمی خال در چشم سخاوت می‌کند 
ای دل بیدرد» چندین درد را صاحب‌مشو 
در گلستانی که جولانگاه سرو همست است 
نیستی طاوس» در قید خودارایی مباش 
شبوة ال محشت میت فان برداشتن 


صائب از قد مه یامه 


مور این وادی سلیمان را ضیافت‌می‌کند 
شسمی تسخیسسر خورش شسد قیأمت‌می کند 
کعبه با يك جامه در سالی قناعتمی‌کند 
در فلاخن سلگک شح صد اقامت‌می کند 


فرد شو آسوده باش 


۳-۱ 


آن‌که از اوضاع خود دایم شکایت می‌کند 
می‌شود سر حلقة روشندلان روز کار 
نیست ایمن از گزند شوخ‌چنمان جهان 


خاطر دشمن فزون از خود رعات می‌کند 
۰ می‌کند 


۱۳۹۵۰ دبوان صاثب 


ابر احسان می‌کند در خالك تیغ برق را باد دستی خرمن ما را حمات می‌کند 
کارفرمای غضب را خشم می‌سوزد نخست بمد ازان در دبگران گرمی سرایت می‌کند 
نور خودرا بر زمین هرگز نماند آفتاب 
عشق صائب عاقیت دل را هدایت می‌کند 


5 ۳۲ 


مست از من زساغر تا لبی تسر می‌کند 
بلبل از افعان رنگین سرخ دارد روی باغ 
صبح پیری کرد خواب غفلت ما را گران 
آب روشن می‌کند ظاهر ضمیر خال را 
روی گردانزاهد از دنیا برای شهرت‌است 
از تلاش پاية رفعت شود دین پایمال 
بس که افتاده‌است گرا حرف شوقآمیزمن 
خواب مرش را نسازد بستر بیگانه تلخ 


از لب‌میگون دوچندان می‌به‌ساغرمی‌کند 
بوستان پیرا دهان غنچه پسر زرمی‌کند 
بادبان بر کشتی ما کار لنگرمی‌کند 
نغمه در دل هر چه می‌باشد مصو-رمی کند 
سکه از بهر روایی پشت بر زرمی‌کند 
پشت بر محراب واعسظ بهسر منبرمی کند 
نامه من کار شاهین با کیوترمی‌کند 
فرعات ان موی ک خاش رکذ 


در گذر از کشتن صاب که صید ناتوان 
تیم را دندانه از پهلوی لاغر می‌کند 
۳0۵ 


تشنه‌جانان را کجا سیراب ساغر می‌کند؟ 
شمع ما تا سیلی دست حمایت خورده‌است 
شکوه را دردلمکن بنهان که‌این] تش‌عنان 
زاهدان را ترلك دنیا نیست از آزادگی 
دوتور کالم یتست عون اقماسا. 
سد* راه قرب یزدان است اوج اعتبار 
ریس گستاخ‌است چشم پاكبین 
بوتهُ خاری است در چشم خداجوبان بهشت 
می‌کند آخر زراه تنگ‌چشمی لاغرش 
سایة دستی به همرکس قهرمان عشق داد 


ریگ دريك آب خوردن بحر را برمی‌کند 
می‌فشاند اشك گرم و باد صرصرمی کند 
بیضة فولاد را هسچشم مجمرمی‌کند 
سککنه از بمر روابی بشت برزرمی‌کند 
سنگ کم میزان دولت را سبکسرمی کند 
پشت بر محراب واعظ بهر منبرمی‌کند 
شبنم از داما گل بالین‌و سترمی‌کند 
کی علاج تشنءة دیداره کوثرم ی کند؟ 
رشته را فربه در اوثل گرجه گوهرمی‌کند 
بستر و بالین زآتش چون سمندرمی‌کند 


۱۳۱ 9 


دام‌وددراچون‌سلیمان کردمجنون‌رام‌خویش 
زادنا رن که ین پرآشوب جمال 


جون بلند افتاد سودا کار افسرمی‌کند 
دست شستن کار بازوی شناورمی‌کند 


می‌فشاند بر مراد هر دو عالم آستین 


۵۵۶ 


سیرچشمی و را توانگر می‌کند 
داغ دارد سینهام را بیسقراریهای دل 
لغل سیر انش کحا دارد غم لب‌تفتکیان؟ 
عندلیب از بیقراری سینه می‌مالد به خار 
می‌دهد اهل نظر را بر سر خود عشق جای 
تا غبار خط لب لعل ترا دربر کشید 
جسم زار ما نخواهد ماند زیر دست‌وپای 
ای حسن‌عالم و ب‌است کزهرجلوه‌ای 
لامکان سیرال خبر دارند از پرواز ما 


موم را این بحر گوهرخیز عنبرمی‌کند 
این‌سیند شوخ خون درچشم مجمرمی‌کند 
چشمةٌ حبوان کحا باد سکندرمی‌کند؟ 
گرم کل تانق ریک 
از حبات این بحر گوهرخیز افسرمی‌کند 
گوهر از کرد یتیبی خالك بر سرمی‌کند 
ی انیس سک 
صفحة آیینه را صحرای محشرمی کند 
شعلةً ما رقص در سرون محمرمی‌کند 


این‌جواب آن‌غزل صاثب‌که می گوید مثال 
عالمی ۳ یكث نگاه گرم کافر می‌کند! 


۳۵ 


محو حانان خوش راجانان تصوثر می‌ کند 
هرکه در سرگشتگی ثابت‌قدم گردیده‌است 
سرو سیمین ترا دیده‌است هر کین درلباس 
اد جانبخش را مضور در دلهمای شب 
هرکه آتش زیرپا دارد درین‌وادی چوبرق 
رک 
بس‌که در خون چگر غلطیدهام» نفتارگی 


«- ل اضافه دارد : 
خون آتشدست ما را نشتری درکار نیست 


قطره خود را بحر بی‌بایان تصوثر می‌کند 
۳ ابر سك جولان تصوثر می‌کند 
حان ی بی‌جان تصوثر می‌کند 
در سیاهی جشمة حیوان تصوئر می‌کند 
خاروخس‌را سنبل وریحان تصوثر می‌کند 
عالمی‌را همجو خود حیران تصوثر می‌ کند 
هرز تم وش سا هه ان توا ومین کنن 


و بیطاقتان خون کار نشتر می کند 


۱۳۹۰ دیوان صائب 


در تماشای تو از س کرده‌ام قالب تمی 


هر که می‌بیند مرا بی‌جان تصوار می‌کند 


هر که‌چون صاثب‌دلش گوهرشناس وقت‌شد 
ِ زدل را عسمر جاو ندال تصوار 3 


۳-3۹ 


خال موزونت سویدا را زدل حكث می‌کند 
دل چنین گر بر در و دیوار خودرا می‌زند 
ی 
این خیال آباد را نتوال به چشم باز دید 
دشمن‌خارج نمی‌خواهدسبکسر چون‌هدف 
هرکه از سدق طلب آنش ندارد زیر پا 
وقت حاجت می‌برد عاقل به خصم خود پناه 
نطق پاران موافق را زهم سازد جدا 


مردمك را در نظرها قطة شاك‌می‌کند 
خانه‌ام را زود چون مجسر مشبك‌می کند 
سیل اشکم کوه را با کيك هم‌تك‌می کند 
چشم پوشیدن زدنیا کار عینك‌می کند 
کز رگ گردن زخود ابجاد ناولمی‌کند 
خار در بی فردنش کار دلارلمی کند 
چود‌قلم شد کتند» گردن کج به گزلك‌می کند 
صد زبان مختلف را خامشی كمیکند 


خار خار شوق اگر صاثب سبکدستی کند 
خاك سنگین پای را با باد هم تك می‌کند 
۳-۷ 


گرجنین آذچشم حادو رخنه دردل می کند 
بس که میآید به‌ناز از چشم او سرون‌تگاه 
جون تواند دل به‌یایان برد راه زلف را؟ 
چون‌کشمآه از جگره‌کز بیم خوی نا زکش 
می‌دهد از حسن عالمگیر مجنون را خبر 
دیدن آسنه را بر طاق نسال می‌نمی 
حفظآب‌روی خواهش کن که گردون خسیس 
سالکان را صسحست‌تن بر ورال سک و تفت 


زد هر رش‌ای را چاه بالیکند 
حند جاتاخانة آیینه منزل‌می کند! 
کاین ره پرپیچ‌وخم کار سلاسل‌می‌کند 
شمع دود خودگره حونلاله دردلم ی کند 
این که لیلی هر تفس تغبیر محمل‌می‌کند 
گر بدانی شوق دیدارت چه با دل می‌کند 
نان خودرا تر به آب روی سایل‌می‌کند 
سیل را این خاکهای مرده کاهل‌م یکند 


می‌کند عمر مشد هستی ده روزه را 
هرکه جان صاثب نثار تیغ قاتتل می‌کند 


هس شا ماما هه هتسه دا نخس حاد تعاش س حخ اه اک ام ۳۳ رس ود ره راید سس سس 2 تست کی یب و لسع ی جرخ اس و عم جرا سس سس و سوت سس سس ی ساسا سس سای ٩‏ اس یه مس ۳ ۲[ 


۳0۸ 


شوق را آنش‌عنان دوری" منزل می‌ کند 


تن برستی‌همحو خول‌مرده نند دست‌ویاست 


آ رها خام گرد لتو ۵ :دا و :ستشه ترا 
از دلم هر پاره‌ای محوست در هنگامه‌ای 
می‌کند نیکی* و در آب روان می‌افکند 
ناولك تقدیر نی در ناخنت نشکسته‌است 
ناتوانی در طریق شوق سنگ راه نیست 
شيرة جان می‌کشد چرخ از وجود خاکیان 
اضطراب دل بحان می‌آورد جسم مرا 
ناتوانی بس که ببحیده است بر اعضای من 
[عقدة دل را به‌دست اامسدی واگذار 


راهرو را منزل تزديك کاهل‌می‌کند 
کشتی مارا پیبان م رگد ساحل‌می کند 
رقص فارغبالی اینجا مرغ بسل‌می‌کند 
جوش, بیجاآب‌این‌سرچشمه‌را گل‌می‌کند 
خار این وادی چه با دامان محمل‌می کند 
یه رشان نثشار : تیسغ تس قاتل‌می کند 
کاوش مر گان چه می‌دانی چه بادل‌می کند 
جاده با افتادگی قطع منازل‌می کند 
روغن‌از ریگ روان این‌سفله حاصل‌می کند 
این‌سیندشوخ خون درچشم محفل‌می کند 
بر تنم مسوج هوا کار سلاسل‌می کند 
کاین گره را ناخن تدبیر مشکل‌می‌کند] 


ورنه دل را این رقمها زود باطل می‌کند 


۳-۵۹ 


خصم غالب ر 
از ت رحم حسر 

با خودآرایان بسر بردن جنون می‌آورد 
نیست حسن وعشق| گریکرنگ باهم»ازچه‌رو 
رتبه افتادگی از کیمیاتالاترست 
خرده‌ای‌جون‌غنجه هرکس‌راکه‌باشددر گره 
می‌خوردرزق حلال؛۲ ن کس که‌درملك و جود 
از دل برخون بود گفتار دردآلود من 
قامت خم یش می‌سازد شتاب عمر را 


و می‌نما بد در تشاب 


1-۱ پر بو ق: ازسیهای او .. 


و 
ساقی از بی‌ظرفی ما آب در مل‌می‌کند 
2 هستان اشعتا سار کا کر کند 
خندة گل رخنه در منقار بلبل‌می‌کند؟ 
قطرة ناچیز را گوهر تنزال‌می‌کند 
زبر چندین پرده از رخسار او گل‌می‌کند! 
کب خودرا رده روی توکل‌می کند 
در بساط شیشه تا می هست قلقل‌می کند 
سیل را پا دررکاب سرعت این‌پل‌می‌کند 


۱۳۹ دیوان صائب 


حسن صاب رام م ی گردد زاستعنای عشق 
حارة این صید وحشی را تغافل می‌کند 


۳۰ 


گر جلا آینه‌های تیسره را نم هرق 
می‌کند در سخت‌روبان صحبت نیکان اثر 
می‌کند سکانه وحشت آشنادان 0 هم 
در کلستان جلوة مستانة آذ شاخ گل 
می‌کند جا در دل معشوق پیچوتاب عشق 
در ضمیر خاكخواهم غوطه‌چون قارون‌زدن 
زند گی‌خواسی»خموشی پیشةخودک نکه‌شمع 


عاشقان را هم می گلبرنگ خرثم‌می کند 
سنگ را فرهاد شیرین کاره آدم‌م یکند 
چشم شوخ از سایة م زگان‌خودرم‌می‌کند 
سرو را دز جشم قمری نخل ماتم‌می کند 
ريشه جوهر در دل فولاد محکم‌می کند 
کر تن تخت اصسا بار گنه خم‌می‌کند 
عمر خود را از زبان آتشین گم‌می‌کند 


می‌شوند از گرمخونی‌دوست صائب‌دشمنان 
کار روغن در چراغ لاله شینمم می‌کند 
۳-۱ 


نکر جسیتت عبث دل را پرشان می‌کنسد 
نرم‌کن دل‌را بهآهآتشین کاین مشت خون 
هرکه زد بر آتش خشم آب» مانند خلیل 
می‌کند از راه احسان بنده صد دیوانه را 
لذات آزادگی یارب بر او بادا حرام 
خرج اپر از کیسة درباست» حیرانم چرا 
غیرتآرد خون بحر پاكگوهر را به‌جوش 


آن که سرداده‌است مارا فکرسامان‌می کند 
سخت‌جون گردند»در تن کاریبکان‌می کند 
آتش سوزنده را بر خود گلستان‌میکند 
کودکان را هر که ۲زاد از دستان‌می کند 
بندة خود خلق را هرکس به احسان‌میکند 
انقدر استادگی با تشنه‌جانان‌می کند 
چوف صدف لب باز پیش ابرئیسانمی‌کنده 


درچنین‌وقتی که می‌ریزد زهم اوراق عمر 
صائب از غقلت همان ترتیب دبوان‌می کند 
۳ 
عمر را کوته فسهای پریشان می‌کند ختم قرآن را ورق‌گردانی آسان‌می‌کند 
خون حنای عید باشد کشتگان عشق را شم بیجا گربه بر خاك شهیدان‌می‌کند 
عاشقان را اختیاری نیست درافشای راز عشق در دل کار اخگر در گریبان‌می‌کند 


غر لیات ۱۳۵۵ 


سینه را دل حالك می‌سازد به امتید وصال 
باده را از سخودان دست‌تعدتی کونه‌است 
می‌شود از جلوة محشر دو بالا حیرتش 
سینه‌های گرم می‌گردد خنث از ۲ه سرد 
کجروی از مار راه تنگ بیرون می‌برد 
از زلیخای جهان بگریز کاین بیآبرو 


پسته‌را شوق‌شکر در یوست‌خندان‌م یکند 
سیل در معموره چون افتاد طوفانمیکند 
هرکه‌را آن‌سرو خوش‌رفتار حیران‌م یکند 
این سفال تشنه را سیراب» ریحان‌می‌کند 
مصر را بر بوسف بی‌جرم» زندان‌میکند 


ازتن آسانی‌شودهر کس که صاثب‌خرقه‌پوش 
پای خوابآلود پنهان زیر دامان می‌کند 


۳-۳ 


نفس را مطلق‌عنان رزق فراوان می‌کند 
ناقصان را صحست روشن‌ضمیرانل کیساست 
تازه می‌گردد زچشم اشکباری جان ما 
می‌گشابد دل ز آه سرد اهمل درد را 
از مروات نیست تندی با پناه‌"وردگان 
زال دنیا سخت می‌گیرد به ارباب صلاح 
خون حنای عید باشد کشتة معشوق را 
قرب ئیکان خاکساران را کند با آبرو 
چوب‌منم از قرب مانم‌نیست دوراندیش‌را 
از لباس زر چه‌حاصل فلس روی‌اندود را؟ 
ظلمت شب‌چشم رهز را حو اهر سرمه‌است 


توسن‌س رکش جومیدان بافت‌طوفان‌میکند 
خاكٌ را زر پرتو خورشید تابان‌می‌کند 
مجلس ما را گل ابری گلستان‌می‌کند 
غنجه‌ها را گر نسیم صبح خندان‌می‌کند 
ورنه نی در ناخن شیران نیستان‌می‌کند 
مصر راعصمت به دوسف‌جادوز ندان‌م یکند 
شمع بیجا گریه بر خاك شهیدان‌می‌کند 
این سفال خشك را سیراب ردحان‌م یکند 
بلبل ما در قس سیر گلستان‌می‌کند 
کی دل تاربك را روشن جراغان‌میکند؟ 
خط کجا آن‌دشمن دین را مسلمان‌می‌کند؟ 


ساب اقالمندانل است مفتاح امد 
مور را صاحب‌سخن صاثب سلیمان می‌کند 


۳-۹ 


دیده‌ها را چهرة گلرنگ گلشن می‌کند 
بی‌حجابی بر فروغ حسن باد صرصرست 
خانة چشم زلیخا شد سفبد از انتظار 


روی ۲تشناله شمع کشته روشن می کند 
شرم» خوبی را چراغ زیر دامن می‌کند 
بوی پیراهن به کنعان خانه روشن می کند 


۱۳۵ دبوان صاب 


می‌شوند از گرمخونی آشناه بیگانگان 
دردمندان را حصار آهنی در کار نیست 
غافل است‌از پای‌خوابآ لودمن‌در زبرسنگ 
سرکشی" و ناز را بر طاق نسیان می‌نمی 
می‌دهد میدان به سبل تندرو از سادگی 
دیدة باريك‌پین را می‌شود موبی حجاب 
قامت خم می‌شود مانم ز رفتن عمر را 


بر چراغ لاله شبنم کار روغن می‌کند 
داغ‌چون‌پیوست‌باهم» کار جوشن می‌کند 
آن‌که از کویش مرا تکلیف رفتن می‌کند 
گر خبر یابی که تنهایی چه با من می‌کند 
کوته‌اندش ی که همواری بهدشمن م یکند 
رشته عالم را سیه در چشم سوزن می‌ کند 
سنگ اگر لنگر درآغوش فلاخن می‌کند« 


می‌کند با اهل دل صائب سپهر نیلگون 
آنجه با آینة تاریك» گلخن می‌کند! 


۳-۹۵ 


گر به ظاهر حسن میل آرمیدن می‌کند 
۳ ازان سیب دقن در بردة سم آب ده 
زانفعال قامت او سر و ۳ آن سر شیم 


گرچه صددل‌هست چون تسبیح در هررشته اش 


از مکیدن تشنگی را کم اگر سازد عقیق 
در کهنسالی ندارد بد گر دست از ستسم 
شکوه از قسمت ندارد جز پشیمانی ثمر 
زاهد خشکی که می‌لافد ز تاثبر نفس 
هست درمیزان بینش هرسبك‌مغزی گران 


راست چون آهو نفس بهر رمیدن‌می‌کند 
در گلستانی که دیدن کار جیدن‌میکند 
کز نگاه گرم» انداز چکیدنمی‌کند 
بر زمین از سابه مشق خط کشیدن‌م یکند 
دل‌به‌زلفش جای‌خود باز از تییدن‌می‌کند 
تشنه را سیراب لعسل او به‌دیدن‌می‌کند 
ترك خونربزی کجا تیغم از خمیدن‌م ی کند؟ 
شیر را خون طفل از پستان گزیدن‌می‌کند 
تیم چوبینی است تهدید بریدن‌می‌کند 
ب رگ کاهی چشم را منع از پریدن‌می‌کند 


از تامتسل می‌شود گفتار صالت ب ی گره 


2 


ساغر پر می علاج جان محزون می‌کند 


«- ف اضافه دارد : 
نیست مفتاحی بجز ابرام قفل بخل را 
شثوق را مانع نگرده پرد؛ بیگانگی 


گرد باك از جهرة سیلاب جیحونم یکند 


سنگ را گلریز» روی سیخت آهن می کند 
درحصریم بیضه بلبل سی رگلشن می‌کند 


دفتر آداب را در بزم می شیرازه نیست 
شعله نتواند باس وتات را تعسر داد 
ازغبارخط مشو ایمن که‌چون بر گشت‌نقش 
شده می‌سازد دل آزاده‌ای و بیکناه۱ 


دختر رز حرف در کار فلاطونمی‌کند 
دل عبث شرح ملال خود به گردونمی کند 
دیدة لیلی خیال داغ مجنون‌می‌کند 
روی ما را کی می گلرنگ گلگون‌می‌کند؟ 
خاتم از دست سلیمان مور بیرون‌میکند 
بی‌نیازی را به‌احسان هرکه ممنون‌میکند 


عشق می‌سازد هوس را سینه پرشور من 
حعد را وبرانه‌ام صاثب همادوذ می ند 


2-۷ 


گر جنین نشوونما آن نخل موزون می‌کند 
قرب‌و بعدی درمیان عاشق‌ومعشوق نیست 
چاره‌ای گرهست دردعشق را»بیچار گی‌است 
می‌تواند از دل ما خار غم بیرون کشید 


تا ز زخم ما جداشد خنجر او خون گربست 
نیست غبراز دست خالی برده‌پوشی سرورا 
بی‌بری را خاطر آزاده‌ای باید چو سرو 
جین ارو عاشقان را موی کته تیم 


هرکه‌می‌گوید به گردون از گرفتاری‌سخن 


سرو را بار خحالت پید مجنون می‌کند 
قطره سیر بحر در دامان هامون می کند 
ان گرهوا ناشن تقفیر افزونشر کید 
هرکه تیغ ازپنجخورشید بیرون می‌کند 
سیل در آغوش دربا یاد هامون می‌کند 
چون‌فندماهی‌به‌خشکی بادجیحون می‌کند 
بی‌سرانجامی چه با پاران موزون می‌کند! 
تست نیت اف اتعال میرن مس کند 
خضرکی ره را غلط ازنعل وارون می‌کند؟ 
حلقة دیگر به زنجیر خود افزون می‌کند 


اند کی دارد خبر از درد اربات 9 : 
هر که صاثب مصرعی‌چون‌سروموزون می‌کند 


۳۰-۸ 
خط غزال چشم را آهوی مشکین می‌کند چهره‌های ساده را بتخانة چین‌می‌کند 


ذَ ِ تانی که چشم للان بدار ذ ی 
نیست یك‌ساعت‌هوس ر اتاب‌خودداری‌فزون 


این ستمگر آفرین را زود نفرین‌می‌کند 


۱- ب؛, ل۵» ل: دربلای بندگی می‌افکند آزاده را » متن مطایق ن . 


۱۳۵۸ دیوان صاثب 


گر کند در دادن تشریف» شیری نکوتمی 
می‌توان دیدن زکشتی اضطراب بحر را 
شکوه کردن از حبات تلخ» کافر نعمتی است 
سینة شیرین کلامان در غبار غم خوش است 
می‌کشد درخاکدان جسم»خواری جان‌پا 


تیشه‌را از خون خود فرهاد رنگین‌م یکند 
حسن طوفان پیشتر در خانة زین‌می‌کند 
باده تا در خم بود از خشت بالین‌می‌کند 


ادن ناه آشناروبی که من دیدم آزو 
زود صائب خلق را سکانه ازدین می‌ کند 


۳5۹ 


تيشه را از خون خود فرهاد رنگین می‌کند 
در چراغ گرمخونی رحم چون روغن کند 
دس که‌انر سیده‌است چشم غنچه ار غارتگران 
خار خار اشتیاق گوشه دستار او 
تا نهادی پا به عزم سیر بر چشم ر کاب 


زهر غیرت مرگ را در کام شیرین‌م یکند 
شبع از بال و پر پروانه بالین‌می‌کند 
بان لت ز یال فست. کانی: م کته 
خار در پیراهن گلهای رنگین‌می‌کند 
عشرت روی زمین را خانة زین‌می‌کند 


۱۳ ۱ 


۳۵۷۰ 


غارت صبر از دلم 1 
چشم مجنون بس که از وحشی‌نگاهان پرشده‌است 
آن‌که چون‌شبنم زگل‌بالین وبسترساختی 
چشم‌میگو نی که من زان باده‌ییما دیده‌ام 
جچون‌صبوحی کرده در گلشن‌درابی»عندلیب 
حرف پهلودار اگر از خط جنین سرمیز ند 


گرمی خورشید گل را مفلس بومی‌کند 
چشم لیلی را خیال چشم آ هومی کند 
این‌زماز چونغنچه بالین‌را ز زانومی‌کند 
درد می‌را در قدح هو شدارومیکند 
خردة گل را سپند آن گل رومی‌کند 
رفته رفته کار را با زلف یکرومی‌کنده: 


صاب از بخت‌ساه جخود ندارم شکوه‌ای 
هرچه بامن می‌کند آن خال هندو می‌کند 


- » مر: درزیر پا » متن مطابق ف» ل. 


۱۳۵۹ ۳ 


۳۰۷۱ 


شرم حسن شوخ راکی پرده‌سازی می‌کند؟ 
حسن‌راروشنگری‌جون دیده‌های بالانیست 
نگذرد چون ازسرشك تلخ من دامن‌فشان؟ 
تا سک لیلی به محنون آشنا گردیده است 
ساده کن! از نقش لوح سینخودراکه صبح 
قدر منزل را بیابانگرد می‌داند که چیست 
روی‌ گرم دولت آن‌کس‌را که ازجامی‌برد 
حسن غافل نیست از دلجوبی افتادگان 
می‌برم غیرت به ماه نو که بر خوان سپهر 
مهر خاموشی زبان شیوخ شا ی 
پرد فانوس اگر پروانه را مانع شود 
پیش دربا چشم آب از چشههة پل می‌دهد 


برق در ابر بهاران تین بازی‌می‌کند 
اثك شبنم دامن گل را نمازی‌می کند 
آن‌که باآهم چوزلف خویش بازیمیکند 
بر غزالان حرم گردن‌فرازی‌می‌کند 
دست درآغوش مهر از پاأکبازی‌می‌کند 
کعبه‌کی این‌جلوه درچشم حجازی‌می‌کند؟ 
چون سیندی‌دا نک زآتش‌سرفرازی‌م یکند 
سرو من با سای خود عشقبازی‌می کند 
خویش را فربه برای جانگدازی‌میکند 
این رشته را منع از درازی‌می‌کند؟ 
شمع‌من از اشك خود پروانه‌سازی‌می کند 
رن هک و نع مس فیک 


نیست درد عشق را صائب به‌درمان احتیاج 
ساده‌لوح آن کس که‌مارا چاره‌سازی می کند 


۳۷ 


عشق او جا در دل دیوانه خالی می‌کند 
دردل ه رکس که‌مهمان‌می‌شود عشق‌فضول" 
عشق برمی‌دارد از دل بار کلفت حسن را 
تال شمان جخو ی ٩‏ گنها سس 
گر نباشد زهر چشم آن نگاه آشنا 
در هوای آن لب میگون» لب مخمور من 
ی اف ی 


روشنایی <ای‌خود در خانه خالی می‌کند 
خانه را اوئل ز صاحب‌خانه خالی می‌کند 
دامن اه را دبوانه خالی می‌کند 
شمع دل بر تربت پروانه خالی می‌کند 
خانة دل را که از بیکانه خالی می‌کند؟ 
هرنفس آغوش چون پیمانه خالی می‌کند 
هرکه قالب را درین میخانه خالی می‌کند 


گریه خواهد کرد صائب محرم بزمش مرا 
ی 


س» د: پاك کن. 
۷ م د: عقل فضول» متن مطابق اصلاح صائب در سخلس. 


.۱۳۹۰ دیوان صاثب 


اروت 


تا خدنگ غمزه بال و بر فشانی می کند 
از تپیدن تیست فارغ» دل درون سینه‌ام 
۳ به‌ظاهر ارم ازاحوال‌محون غافل است 


خون ما افسردگان رقص روانی می‌کند 
این شرر در سنگ مشق جانفشانی می‌کند 
بر تنم پیراهن یوسف گرانی می‌کند 
در لباس چشم آهو دیده‌بانی می‌کند 


ابر نیسان می‌کشد سر درگریبان صدف 
کلك صائب هرکجا گوهرفشانی می‌کند 


۳۷ 


دخل ناقص بر سخن‌سنجان گرانی می‌کند 
بر بخلان گر قدوم میهمان باشد گران 
هر کف‌دستی که از ریزش ندارد هره‌ای 
می‌شود پیمان محکم باعث دلبستگی 
ما زبوی پیرهن قانع به باد بوسفیم 
برسکروحان عصمت نندوز ندال بار ست 
تیغ لنگردار باشد ساية بال هما 
ب رگد کاهی مانع ا پرواز گردد چشم را 
بر تن آزاده زنحیرست نقش وربا 
صحبت افسردگان افسردگی میآورد 


سنگ کم در يكء میزان گرانی‌می‌کند 
بر کریمان رفتن مهمان گرانی‌می‌کند 
سبزة خط بر لب جانان گرانی‌م یکند 
بر جهان چون ابر بی‌باران گرانیمی‌کند 
سست حجون‌شد بردهن دندان گرانی‌می کند 
بر غیوران منت احسان گرانیم یکند 
بار تهمت بر مه کنمان گرانی‌می کند 
بر سری کانديشة سامان گرانی‌می‌کند 
پند ناصح بر نظربازان گرانی‌می کند» 
موج برسیل سبك جولان گرانی‌میکند:: 
دیدن هشیار بر مستانگرانی‌می‌کند» 


خال صائب در صفا کاری نگیرد جای آب 
توتیا بر ديدة گربان گرانی می‌کند 


۳/۷۵ 


دی تا یمان فان تسا تا 
بر سفال جسم لرزیدن ندارد حاصلی 
گوهر مارا شکستن مومیایی کرده است 
خودشکن را ازشکستدیگران اند شه یست 


این سبو امروز اگر نشکست فردایشکند 
ند کرو خار اگر در دیدة ماشکند 


۱ فار غ است از سنگ‌چون بی‌سنگ مین بشکند 





هر سر خاری کلید قفل چندین آبله‌است 
تخت تعلیم ما دلیستگان ساحل است 
عندلیبی راکه ازگل باخیال گل خوش‌است 
ازشکستن تیغ‌مادرموج جوه رگم شده‌است 
از حباب ما گره در کار بحر افتاده اس 
یا حوذ‌صدف دردامن ساحل‌شکست 
تعیرت انم او فانانی که دز بای‌س‌انست 
از شکست]رزو هرلحظه دل‌را ماتمی‌است 
هت مردانه می‌خواهد گذشتن ازجهان 
چشم آهو شوق لیلی از دل مجنون نبرد 
حیرتی دارم کز خاریبدن سر فارغينم 
پرتو آيينة ما پرده‌پوش عیبهاست 


بات ۱۳۱ 


وای برآن‌کس که خاری بی‌محابایشکند 
در کنار لطفت هر کشتی که درناشکند 
حلوة گل خار در چشم تماشایشکند 
دست یداد فلك دیگر چه ازماشکند؟ 
می‌کشد دربا نس هرگاه ما رادشکند 
وقت‌موجی خوش که‌درآغوش‌دردایشکند 
پای سوزن در گریبان مسیحایشکند 
عمک کاین شیفه‌هاراجمله یکجاپشکند؟ 
یوسفی باید که بازار زلیخابشکند 
این خماری نیست کز هرجام‌صهبابشکند 
آسمان گر شیشة خود بر سرماشکند 
می‌کند برخود ستم هرک س که مارابشکند 


بال پروازش در آن عالم بود صائب فزون 
هر که اسشخا سفتر: تور دل تا فد 


۳-۷۳۹ 


هرکه خار آرزو در دید دل شکند 
از هجوم آرزو جای تفس درسینه نیست 
با دوصد بندگران عالم زما پرشور شد 
از مروت نیست حرف سخت‌باعاشق‌زدن 
هرکه پیش ازظرف می‌بخشدبه‌ارباب سژال 
دست‌مجنون از حجاب‌عشق بردل‌نقش‌بست 
سنگ گرددشیشه‌چون راجع به اصل خویش‌شد 
خویش را بشکن» که‌بر گردد به‌دریا زودتر 
به که از سرگیرد احرام حریم کعبه را 
تشن دربا به هر موجی تسلتی کی شود؟ 
تاروبود موج این درا بهم پیوسته است 


سی‌تردند بای در دامان منزل‌شکند 
سخت می‌ترسم که آخر شهپر دل‌بشکند 
آه اگر زور چنون ما سلاسل‌بشکند 
سندل آن‌کس که یال مرغ‌بسل,بشکند 
کاسة دریوزه را بر فرق سایل‌بشکند 
شوخی لیلی مگر دامان محل‌بشکند 
دل زعصیان‌سخت‌چون گردیدمشکل بشکند 
موج را بربکدگر چندا نکه‌ساسل‌بشکند 
راهرو را زیرپا گر خار غافل‌بشکند 
کی خمار من به‌آب تین قاتل‌بشکند؟ 
می‌زند برهم جهان‌را هر که يك دل‌بشکند 


یست در طالع دل بی‌حاصل ما را قبول 
کیست صائب گوشة این فرد باطل بشکند 


۳۷۳۷ 


از نزاکت رنگ اگر بر جهرة گل شکند 
تخل ماتم می‌دهد سامان برای خوشتتین 
نیست از آتش‌عنانی در بساط نوبهار 
دست‌شوخی‌چونبرآردزآستینآن‌هاخگل 
ابن گره کز زلف او افتاد در کار چمسن 
برنباید با دل خودکام» صد دریا شراب 
قامت خم! مانسم عمر سبکرفتار یست 
نیست ممکن راه یابد در گلستانش نسیم 


خار از بطاقتی در چشم سمل بشکنا 
هرک شاخی از گلستان بی‌تأمثل بشکنا 
آشتار فرخبت که :داموم: برشان کل یش 
شانة باد صبا در زلف سنبل‌شکند 


این خن ار از آبث شب تعافل دش کند 


سیل از رفتن نمی‌ماند اگر پل‌بشکند 
گرچنین دل درخم آنزلف وکاکلپشکند 


می‌شود چون تیغ کوه از ابر رحمت بدار 
هرکه صائب پا به دامان توکل بشکند 


۳۷۸ 


سایه تا بر گلستان آن قامت رعنا فکند 
۲ نجنان کز خط کشیدن صفحه باطل می‌شود 
کون شاد ناه سر تفا )درد لعاهی هرقف 
ی 
رق 00 رفن مرج سرا 
هرکه پشت‌پا نزد بر خواب در راه طلب 
من به آهی کوه غم از بیش دل برداشتم 


شاخ‌گل را رعشه از کف ساغر صها 

جلوة او يك خیابان سرو را از پافکند 
پرده تا ازروی‌خود آنآ تشین‌سیما فکند 
حق‌پرستی هر دو عالم را زچشم مافکند 
تا غزال وحشی من سایه بر صحرافکند 
کی به منزل می‌تواند پا به‌روی پافکند؟ 
رخه‌ها فرهاد اگر از تشه در خارافکند 


سوزنی صاثب بود در عالم تجرید بار 


در میان راه بار خود ازان عیسی فک 


۳-۷۹ 


گر مك دریاده آن کان ملاحت افکند 


س. م د» ن: ضعف پیری» متن مطایق آء پر . 


در مسیان می‌کشان شور قبامت‌افکند 


و 


اس سس رت روت و یوت وت ی اس اس سا رس تک سر ی و دا ی سر رو ور ار ی ری را ات ۳ از کل شخ ی وس ری رو ات اسان ای لیهست و سرخ شم 


چون به‌سیر ماهتاب آید مه شبگرد من 
استخو ان در پیکرش صبح‌سعادت ی ود 
تا توان در کنج‌عزلت با سر آزاده زست 
می‌کند ناز دوبالا بعد ازین بر قمریان 
هست از دنیا نظر بستن نظر واکردنش 


ماه را از هاله در گرداب حیرت‌افکند 
سایه بر هرکس همای ما به‌دولتافکند 
خوش را عاقل حرا در دام‌سحبت افکند؟ 
دست اگربردوش سروآن‌سروقامت‌افکند 
هرکه بردنیا نظر از روی عبرت‌افکند 


زیر سقف آسمان صاثب چو خونی زیرتیغ 
چشم بر هرکس به‌اتید شفاعت افکند 


۳۵۸۰ 


7 نو اسنجی که در مغز جهان شورافکند؟ 
گردش برگار گردون گردد از مرکز تمام 
خاطر معشوق شوراندن نه‌کار عاشق‌است 
راهرو را لنگر آرام در منزل خوش است 
غافل از ۲ ضعیقان دا زبردستی مشو 
تبره‌بختی شعل ادرالٌ را سازد خسوش 
از کشاکش خانه‌اش هرگز نمی گردد تمی 
دیدن سیمین برال سازد مرا بی‌اختیار 
با دلآزاران مدارا کن که هیچ ازشان‌شهد 


بنبه معز از سر مینای ما دورافکند 
نیست تقصی گر سلیمان سابه برمورافکند 
ورنه ملوطی می‌تواند در شکر شورافکند 
خوان خودرا دورن باخلوت گورافکند 
کاین نسیم سهل» تاج ازفرق فغفورافکند 
از زبان این شمع را شبهای دیجورافکند 
چون‌کمان‌هر کس که کارخوش بازورافکن 
لرزه بر پروانةٌ من شمم کافورافکند 
کم نگردد گر سپر در پیش زنبورافکند 


ازتمال می‌تواندریافت صاّب عیب‌خویش 


۳۵۸۱ 


سایه بر هرکس که آن سروخرامان افکند 
عشق بالادست هرکس را که برگیردزخاك 
بردة ناموس نتواند حرف عشق شد 
از گلوی‌خود رددن وقت‌حاحت همت است 


هر که را ۳ کرم در زیر دامان پبرورد 


- آ» ل: در رگ ... 


رعشه چون‌آب روانش بر رگ جان‌افکندا 
آسمان را بر زمین حون سایه؟سان افکند 
بادبان چون‌پرده بر رخسار طوفان‌افکند؟ 
ورنه‌هرکس گاه سیری پیش‌سگ نان افکند 
در دل شب سایلان را زر به دامان‌افکند 


۱۳۹ دبوان صاب 


سس یس یمس یر اعد دی محتصت ی ات ی حا وی سون تسام دح اس سس بت سس هدیس سای رس دس مس 





هرکه اینجا جمع‌سازدخویش راءفردای‌حشر 
رحم‌کن بر ناتوانان کز دهان شکوه مور 
پرضعیفان رح کردن»رحم برخود کردن است 


خویش را چون‌قطره‌در دریای غفران افکند 
رو تون عفته فا ملاع هلان ا کید 
وای بر شیری که آتش در نیستان‌افکند 


خوش را دانسته در حاه زنخدان افکند 


۳-۸۲ 


آن لب‌حرفآفرین چون می‌شودگرم‌عتاب 
گر تبستم این‌چنین بر لعل او زور آورد 
رشته بیتابانه از شرم میان لاغرش 
گرنخواهی کام‌خودرا تلخ»خوش گفتارباش 
هرجه با ما می‌کند عقل سبکسر می‌کند 
من کیم تا دفتر دعوی گشاید بال منن؟ 
نده باد بهارانم که از شرم کرم 
هر که رد" خلق می‌گردد قبول خالق است 
پای بر سر می‌گذارد سرکشان خالك را 
شد سر منصور آخر گوی چوگان فنا 
دور گردان! را احسان‌باد کردن همشت‌است 


نالة من شعله در جان اثرمی‌افکند 
آتش یاقوت پنداری شررمی‌افکند 
لرزه بر آب زمینگیر کهرمی‌افکند 
وه راون کر یس او 
پسته را شیرین‌زبانی در شکرمی‌افکند 
کی تا را معشم در خطرمی‌افکند 
در بیابان طلب سیمرغ پرمی‌افکند 
غنچه را در آستین پوشیده زرمی‌افکند 
وقتآن کس خوش که مارا از نظرمی‌افکند 
هر که‌چون گل پیش خاروخس‌سپرمی‌افکند 
موه جوق‌شد یخته‌خودرا از شحرمی‌افکند 
ورنه هر نخلی به پای خود شمرمی‌افکند 


هر که جون صائب دل از گرد تعلتق‌باك کرد 
از دهن همحون صدف دایم گهر می‌افکند 
۳۵۸ 


محوشد نور خرد تا شد مرا سودا بلند 
چشم ارباب کرم درجستجوی سایل است 
حرف سهلی پوج‌مغزان را به‌فرباد آورد 
غافلان را رهنمابی می‌کند» از عحزنیست 


- ف» ل: دوردستان . 


روزها کوتاه گردد چون شود شیهابلند 
زانتظار جام باشد گسردن مینابلند 
کز نسیمی در نیستان می‌شود غوغابلند 
در محیط عشق اگر گردید دست مابلند 


غرلیا 


برق عالسوز گردد تا به کشت مسا رسد 
خشت خم خواهد شکستن شيشة افلالك را 
کوچه‌ها در رود نیل آسمان بیدا شود 


بر امید محمل لیلی بیابانی شدیم. 


پایهُ هرکس به‌ارباب بصیرت روشن‌است 
دل زبیتابی درین محفل به‌يك آتش نساخت 


ت‌ ۱۳۹۹۵ 


بعد عمری گر شود ابری ازین دریابلند 
گر به این دستور گردد جوش این‌صهبابلند 
دست چون سازد به‌عزم رقص آن رعنابلند 
گردیادی هم نشد زین دامن صحرابلند 
با عصا گر دست کوری گردد از بینابلند 
شد صدای این سپند شوخ ازصدجابلند 
ابر می‌گردد پلنگر از سر درباپلند 


عندلیبان از خحالت سر به‌زیر بر کشند 
هرکحا صاّب شود گلبانک کل ما بلند 


۳-۸ 


آه افسوس از دل خونگرم ما گردد بلند 
بوی خون می‌آید از فریاد دردآلود من 
گوی چوگان فنا شد از تمی‌مغزی حباب 
هت مردانه ما از دو عالم 3 کید شنت 
موجه بحر خطر گردد دعای جوشنش 
اهل دولت زیردستان را فرامش می‌کنند 
چنك خاموشم ولی همدست اگر باشد مرا 
بیش راه‌حرص»بیری‌جوب‌نتواند گذاشت 


از شکست شیشه هرکس صدا گردد للند 
چون غباری کز زمین کربلا گردد بلند 
زود می‌ریزد بنایی کز هوا گردد بلند 
گرد اين تیر سبکرو تا کجا گردد بلند 
باه تختی که از دست دعا گردد بلند 
برندارد سای خود حون هما گردد بلند 
ار هر و وه 
بیشتر دست طمعکار از عصا گردد بلند 


می‌فتد شور قیامت در مان لسلان 
ال پرشور صائب هرکحا گردد بلند 


۵ات۲ 


برق‌ما نگذاشت دوداز خاروخس گرددبلند 
تا ز دربا سر برون آورد فانی شد حباب 
صبر چون دندان ومیدی گذارد برجگر 
اضطراب دل به اسباب گرفتاری فزود 
از سر مستی صراحی ی افر اخته‌است 


پیش ما چون ال اهل هوس گرد بلند؟ 
زود می‌ریزد بنایی کز نفس گردد بلند 
ناله مظلوم از فربادرس گردد بلند 
از کشا کش‌صیدوحشی‌را مرس گردد بلند 
اگر دست گلوگیر عسس گردد بلندا 


۱۳ 
می‌فندچون میوه‌های‌پخته دریکدم به‌خالك 
آنچنان لبریز افغانم که از هر زخم من 


۳۸ 


خنده چون زان غنچة مستور می گردد بلند 
دیگرانرا سرمه‌شب گرچه مهر خامشی‌است 
دورگردان را به دربا رهنمایی می‌کند 
هر عرت مردمآزاران عالم را سس است 
هست تا آیینه‌ای روشن دربن عبرت‌سرا 
عشق شورانگیز در هرجا نمك‌پاشی کند 
اختیاری نیست در گفتار حسق حلاج را 
کاسه چویین گدارا ناه افسوس نیست 


دیوان صاثب 


هایهویی کز شراب نیمرس گردد بلند 
ناله چون چاكگریبان جرس گردد بلند 
جذبة بلبل چودست از آستین بیرون‌کند 
آتش گل صائب از جوب قفس گردد بلند 


ک هی شوو ی رف 
نالةٌ ما در شب دیحور می‌گردد 
دست ما گاهی اگر از دور می‌گردد 
آتشی کز خانة زنبور می‌گردد 
از سر خاك سکندر نور می‌گردد 
از دل صد پارة ما شور می‌گردد 
ناله زین پشت‌کمان بی‌زور می‌گردد 
این صدا از کاسة فغفور می‌گردد 


شعلة آ"واز بلبل می‌شود صائب خموش 
نالة ما گر به این دستور می‌گردد بلند 


۳-۸۷ 


حرف آن زلف از دل دبوانهةٌ ما شد بلند 
حلقه‌ها در گوش مرغان حرم خواهدکشید 
نغمة شوخی که زد برکاسة منصور سنک 
تهان یل را چشم اشكآلود ساخت 
کرد شهری هرکجا دیوانه‌ای در دشت بود 
خوندل‌را پیش ازین‌می‌داشتند ازهم دریغ 
خاکساری بود چون اکسیر مستور از نظر 
خودستابی نیست‌کار عشق»ورنه دست‌شمع 
گردن آهونگاهان انقدر رعنا نود 


این شب کوتاه از افسانة ما 
بانک ناقوسی که از بتخانة ما 
دور اوئل از لب ببمانة ما 
دود آهی کر مصیت‌خانة ما 
شورشی کز بازی طفلانة ما 
این صلا از گوشة مبخانة ما شد 
این غبار از ؟ستان خانة ما شد 
یز هامشس کیت ۶ پروانة ما شد 
از تساشای دل دیوانهةٌ ما شد 


1 ا ) 


ی ها هی 


ال جانسوز» صاثب در غبار سرمه بود 


ابن ترتم چون سپند از دانة ما شد بلند 


۱ ۱ 


خز لیات ۱۳۹۷ 


۳۵۸۹۸ 


نور شمع طور کیگردد زهر محفل بلند؟ 

دوری راه طلب از همّت کوتاه ما 

دانة ی ۱ زخال؟ 
ما زنان شکوه ر بر یکدگر پیچیده‌ايم 


مهر بر لب ۹ در خاموشی جاوید ماند 


ث 


خضر را ما سبزة اين بوم ویر پنداشتيم 


کی‌شود این شعلة حانسوز از هردل‌بلند؟ 
چون بود شبگیر کوته» می‌شود منزل‌بلند 
ابر تردستی نشد زین بحر بی‌حاصل‌بلند 
از رگ ماخون به‌صدنشتر شود مشکل‌بلند 
جون‌سیندآن کس که کرد واز درمحفل بلند 
گردبادی هم نشد زین‌دشت بی‌حاصل‌بلند 


در زمان کلك صائب رفته رفته بست شد 
بود اگر آوازه سحر از چه بابل بلند 


۳۰۸۹ 


گوشه گیران در سخاوت بی‌نظیر عالمند 
با کمال بی‌نیازی نساز مسردم می‌کشند 
خسروان دریوزة هسّت ازیشان می‌کنند 
در نید هرچند پنهان کرده‌اند آیینه را 
از لب خشکند سوهان درشتیهای نفس 
می‌کنند از جان فارغبال سیر لامکان 
خودفروشی را به بی‌سرمایگان بخشیده‌اند 
کرده‌اند از دولت دنا به خواب امن صلح 
هر هلالی را به‌هتت گرچه می‌سازند بدر 
دستشان هرجند کونه‌تر نود از استین 
گرحه بیکارند پیش مردم کوتاه‌یین 


حون دعا با دست خالی دستگیر عالمند 
با هسه فرماندهی فرمان‌بذیر عالند 
مرجم شاهان با تساج و سریر عالمند 
از مفای سینه آگاه از ضمیر عالمند 
وز دو چشم خونفشاد ابر مطیر عالمند 
گرچه از جسم گران لنگر اسیر عالمند 
فارغ از رد" و قبول و دارو گیر عالمند 
بی‌نیاز از اعتبار زودسیر عالمند 
در گداز جسم خود در هنم عالمتد 
در گشاد کار مسردم بی‌نظیر عالمند 
پیش ارباب بصیرت ناگزیر عالمند 


الب از دامان اشان دست‌رغت رمدار 
کاین عزبزان وقت‌حاجت وت کش عالمئد 


۳۵3۵۰ 


هرکجا باشند رتگین فطرتان در گلشنند 


از ملك بهلو تهی سازند ازخودرفتکان 


خوش‌خالان با بری در زیر دك‌بیراهنند 


خودیرستان روزوشب محشو ر با اهر دمتند 


۱۳۹۸ دیوان صاثب 


ِِِ ا 9 گدار برق و ناد 
۲ یی بی‌مغز ۱ بوالقضولان ۱ 
گوشه گیرانی که از دنیا نظر یوشیده‌اند 
عاقبت جانهای روشن محیلآرا می‌شو ند 
عاجزان را دستگیری کن که موران ضعیف 
از ت کل فشسان 


کاملان از چرب‌رمسی در حصار آهنند 


] تشین‌رویان درین ظلمت چراغ, روشنند 
بر خط تسلیم نگذارند» درجان‌کندنند 
می‌خلد در پای‌هرکس نوكخاری»سوزنند 
گر دوروزی‌جچون چراغ از جسم اشهای 3 
حفقد خرمن را زنقش یا دغای. نخز هد 
9 عالم گر شود زیروزرر درمأمنند 


۰ کز طمع آبستنند 


و 


خام‌دبتانی که پشت‌پا به دنا می‌زنن د 
بندگی را می‌کنند از خیل: آزادی سجل 
زود خواهد طشتشان افتادن از بام زوال 
چاره‌جویان را عم بجار گان بار دل است 
رهنوردانی که بردارند بار از دوش خلق 
ی حای خراش 
بافتند از ذوق کار آنها که مزد کار خویش 
در گداز اتتظار روز محشر نیستند 
خانه‌بردوشان زطوف کعبه بر گردیده‌اند 
اهل وحدت را نباشد جنگ باخصم برون 


عاشقان درعین وصلء از بیقراریهای شوق 


درحقیفت دست .رد بر زادعقبی می‌زنند 
ار 
منهر خود جون آفتابآ نهاکه بالا می‌زنند 
ناتوانان تکیه بر دوش مسیحا می‌زنند 
سینه چون کشتی به دربا بی‌محابا می‌زنند 
دورسان تشه رز ض سنگک خارا می‌زنند 
خنده‌ه | بر اهتمام کارفرما می‌زنند 
دلخراشان سکته برتقدخود اینجا می‌زنند 
خیمهٌ خود تا گرانباران به صحرا می‌زنند 
از شکست خویشتن بر قلب اعدا می‌زنند 


حرف ترلك دنیا می‌زنند 


۰ سم ری 
پیچوتاب موج در آغوش دریا می‌زنند 


دردمندان صائب از پا گر برون آرند خار 


غوطه در خونابه دل نیزه بالا می‌زنند 


خرلیات ۱۳۹۹ 


۳0۹ 


باکمند زلف» خوبان برصف دل می‌زنند 
رهروان کعب؛ دل وخ 
نقش حق چون موج آب زندگانی درنظر 
می‌نهند آنان که دندان خموشی بر خر 
از تنور لاله طوفان خزان سر می‌کشد 
غنجه‌خسبانی که سردرجیب فکرت برده‌اند 


آه ازین دزدان که ره‌را بأسااسل‌می‌زنند 
کاروان را می‌کنند ۲ گاه و غافل‌می‌زنند 
ساده‌لوحان بردل خود نقش باطل‌می ز نند:: 
بخ آسودگی بر رخ دل‌می‌زنند 
عندلسان رختة دیوار را ند 
بادة گلر نفک ۱ 9 پردة دی زننذ 


صائبآ ن‌جمعی که ای خورده‌اند 


مه نی * 


شمشیر فاتل می‌زنند 


۳2۳ 


هر که خودرا شکند در دیده‌هاش‌جا کنند 
بالگ اک شوه دسته ارت 2 دفا خاک ان 
آبروی جخود ب‌خاله ثبر ه نکان کر دها ند 
ازشکست گوهر خودشاد گشتن سهل‌نیست 
بیغمان باشند باغ دلگشای نکد کر 
شور مارا نیست با فرهاد و محنون نسبتی 
برگره شد سینة تنگ‌صدف تا لب گشود 
هیچ مرغ از بیضه نتواند یرون آورد سر 
29 عالم چرج این بیهوده گردان 22 
صفحة آیینه را سامان این تعلیم نیست 
آنجه می‌خواهند از دنیا به ابشان رونهد 


هرکه گردد حلقه» برروش دردل واکنند 
دست‌دريك کاسه باخورشیدچونعیس ی کنند 
هرچه حز فیس تن تن دلها کنند 
زین جواهر سرمه تا چشم که‌را بیناکنند 
آبها یکجا شوند و روی در دریاکنند 
کودکان گردند تا دوانه‌ای فتا کت 
وا ی 
وای بر جسعی که لش را بی‌تآمثل‌واکنند 
آسمان سیران اگر تاو بر خود واکنند 
مصرع پوچی اگر چون گردباد انشاکنند 


طوطی ما را به روی دل مگر گویاکنند 


رو به‌دنیاکردگان گر پشت بر دنياکنند 


چاو هدنیا بودا هن این میج سر ات 
هر که را صائب درین عبرت‌سرا تا کنند 


۳۹ 


با دهان تلخ» ناکامی که خرسندش کنند تلخکامان کام شیرین 


از شکرخندش کنند 


۱۳۷۰ 


ه رکه پیچد همجو محنون گردن‌از ز نحیرعشق 
در حريم حبن هر شمعی که برخیزد ز خالك 
بیدل خرسند در فقر و غنا 1 رام یست 
یر 

هستاگرآسایشی»چون‌سرودردست‌تهیاست 
آب در روغن برآرد از دل آتش فغان 
جون‌صدف هرکس که‌شدافتاد گان رادستگیر 
برنخیزد» عالم ایجاد را هرکس که‌دید 


دبوان صاثب 


"هو ان در دامن صحرا نظر ندش کنند 
از بر پروانة ماب رگ پیوندش‌کنند 
آن‌زمانآسوده گردد دل که‌خرسندش کنند 
تا به تلخیهای مردن آرزومندش‌کنند 
وای برنخلیکه می‌خواهد برومندش‌کنند. 
ین ری ند 
چون نباشد درمیان»نیکی به‌فرز ندش کنند 
از ز شکرخواب فنا بیدار هرچندش کنند! 


هر که‌جون صاب شودفانع به‌دردوداغ‌عشق 
بر شاه از لالته داسان الیشتشن ند 


۳۵۹۵ 


قش‌پردازان میستر نیست تصویرش کنند 
جون‌شرر از سنگ آسان‌است بیرونآمدن 
غافلی از حال‌دلء ترسم که 1 ویرانه را 
اف هلو مرو اد اتکی 
نسست الوان عالم و نی خ گم 
تب اجره راو و2 مارا سند 
خط* آزادی بود مشق جنون درملك‌عشق 
کشتتگان را از خط تسلیم. سرپیچیدناست 
کودکی کز جود بی‌بهره است درمهد زمین 


سادهلو ح نا که‌می خ و اهند. تسخیرشکنند 
وای برآن کس که از حیرت زمین گیرش کنند 
دیگران بی‌صاحب انگارند وتعییر شکنند 
ِ به, دست اهل دل افتد برتبرش کنند 
ی فقیری کٍ قناعت چشم‌و دل‌سیر شکنند 
می‌شود معزول هر عامل که تقرپرش‌کنند 
هرکه عاقل می‌شود اینجا به زنجیرشکنند 
ت نگاه کج زیستابی به شمشیرش کنند 
حون خودرامی جوردطهای چوهم شیر نی کنند 


این‌جواب آنغزل صاثب که می گوبد ملاك 
بال جبریل ار به‌دست افتد پرتیرش کنند 


تن 


کی به‌هر چشمی نظربازان تماشایش کنند؟ 
حلقة چشمی چو دور آسبان باید وسیسم. ‏ 


هم مگر نور اقتباس ازروی زساش کنند 
۳۳ نساشای جسال عالم آراش کنند 


ار لیات ۱۳۷۱ 


باخیال از وصل قانم‌شو که‌آن حسنلطیف 
حون الف در مد بسي ال بنهان می‌شود 
در گرانی عقل اگر پهلو زند با کوه قاف! 
هرکه چون‌شبنم زندیرساغ رگل پشت‌دست 
دیدة صاحب بصیرت می‌برد. در هر نظر 





می‌شود پوشیده‌تر چندان که پیدایش کنند 
گر برابر سرو را با قده رعنایشکنند 
چون‌سیند این تشین‌رویان سبکپایش کنند 
از تماشاء لدت کوری که بناش‌کنند 


نقطه‌ای کز خامة صاف حکد» صاحبدلان 
در نظرها مردمك» در دل سویداش کنند 


2۵۷ 


من نه‌آن دریای‌پرشورم که خس‌پوشم کنند 
از فروغ مهر تابان زندگی گیرم ز سر 
شور من حق" نمك سیار دارد بر حهان 
می مرا بیخود نمی‌سازده مکر سیمین‌بران 
درمی روشن رگد تلخی‌شود رگهای‌خواب 
ی شد پیچ‌وتاب بیقراری می‌زنم 
چون چراغ روز نوری نیست در سیما مرا 
مصرع برجسته‌ام دبوال موجودات را 


با به گفتار خنك دلسرد از چوشم کنند 
چون چراغ ماه اگر صدبار خاموشم گننن 
دشمن حشمند اگر مردم فراموشم کنند 
شیر مست از پرتو صبح بناگوشم .کنند 
شط فا اکسو او رسد گوشم کنوز 
تام‌تر چون‌رشته باگوهر همآغوشم کنند 
آن‌زمان گردد دلم روشن که خاموشم کنند 
زود می‌آيم به خاطر گر فراموشم کنند 


ییاد صاب عصت خم‌درخم من کرده‌است 


۰ زه 11 ۹ که ۰ و ت ۰ 
من نه ال شمعمکه پنهان زیرسرپوشم کنند 


ین 


کو جنون تا خاله بازیگاه طفلانم کنند 
هست بیماری مرا صحّت چو چشم دلبران 
روی گل شد آتشین از شعلة آواز من 
می‌کنم گنجینة گوهر صدفها را تسام 
تازه چون ابرست از تردستيم روی زمین 
همچو مور از خاکساری دارم آتش زیربا 


- م د: برکوه ...» متن مطاق س. 


۷۲-آ: آبادتر. 


رو به‌هر جانب که آرم سنکبارانم کنند 
می‌شوم معمورتر؟ چندان‌که ويرانم کنند 
از مروت نیست پیرون‌زین"گلستانم کنند 
از کرم سیراب اگر چون ابرنیسانم کنند 
می‌شود عالم پریشان گر پریشانم کنند 
مسند عزات گر از دست سلیمانم کنند 


1 سب پو:.از. 


۱۳۷۹۲ 
7 اد تاد تب نانی مرا 
بسته‌ام چم از تماشای زلیخای جهان 
زان لب 0 ی ۳ کردهام 





یازا کی اشارت تیسربارانم ته 
چشم آن دارم که بایوسف بهزندانم تاد 
گر ه جای آبرو گوهر به‌دامانم کنند 


حای 0 ۹ 


نورمن‌جود برق‌صالب با 
یم شمعی که بنهان زر دامانم کنتد 


۳2۵۹۹ 


غنچه خسبانی که از زانوی خود بالین‌کنند 
گرحه درظاهر به زیردست ویا افتاده‌اند 
سالها در خرقة پشمینه خون خود خورند 
در محط تلخ» دندان برسر دندان نهند 
کوههای درد چون رطل گران برسر کشند 
سنک‌را سازند لعل ازروی‌دل جونآفتاب 
بر چراغ مرده از نور ین عیسی شوند 
در هوا حون خرده جانل شرر رقصان شود 
می‌شود در يك‌دم | ز اوتاد»‌جون کوه‌گران 
کرچه دارند اختیار بالش زانوی حور 
مایعداران مروئت با لب خندان چو گل 


و 


بگذر نداز نه‌فلك جون‌رخش همت‌زین ۷ 
تا دم خودرا چو آهوی ختا مشکین کنند 
تا چو گوهر استخوان‌خویش را شیرین کنند 
تا زطاعت بة میزان خسود سنگین کنند 
گر زروی شوق خون مرده را تلفین کنند 
گاه کر کم را که ۹ در نادلان تمکنی کنتد 
چون‌سبو درپای‌خم ازدست خودبالین کنند 
خون خود با خونبها در دامن گلحین کنند 


صالب از دامان ابشان دست رغت برمدار 
کابهای تلخ را این ابرها شیرین کنند 


۳ 


هر کجا خوبان چراغ دلبری برمی‌کنند 
عشق را با اتوانان التشات دیگرست 
آه ازین خورشید رخساران که از تردامنی 
غافلان را عبر در امروز و فردا می‌رود 


۱- س؛» م د: چون مه نوگر لب نانی بهدست افتد مرا. 


شمم را پروانه» آتش را سمندرمی‌کنند 
فربه انصافان شکار صبد لاغرم ی‌کنند 
از گریبان دگر هر صبح سر برمی‌کنند 
عارغان امروز را فردای محشرمی‌کنند 


غلیات. 


نامه‌بردازان در اشام ای ان 
در زمین پا خرسندی فناعت‌پیشگان 
هوشیاران را غم اشام می‌سازد زبون 


بخته شو تا روز محشر ایمن ازدوزخ‌شوی 


وج وج بصن سس 


۱۳۷۳۳ 


با کدامین دست‌ودل بارت قلم‌سرم ی کنند 


خالك می‌لیسند و استغنا به‌شکرمی‌کنند 
دنوشن زود عم را خالث برسرمیکنی 
ورنه عود خام را در کار مجمرمی‌کنند 


صحبت دربادلال صالب بهار رحست است 


موم را دريك‌نفس این‌قوم عنبر می‌کنند 


۳۹۰۱ 


تن 3 خالی چون کدویم می کنند 
دست‌من‌چون بر گذتالٌ از رعشه‌ساغر گیرنیست 
گرچه می‌سازم جهانی را ز صهبا تر دماغ 
می‌شود بر دیدة من عالم روشن. سیاه 
گرچه بیقدرمءولی ازدیده چون‌غاب‌شوم 


هی کنند از من توفتع صد. دعای: مست بحاب 


کار سوزن می‌کند با سینة صدحاك من . 


می‌کنم شکر بخیلان از کربسان پیشنر 


کز می گلرنگ صاحب آبروم م کتان 
باده چو مینا دگرها در گلویم.می‌کنند 
هر کیحا سنگی است در تاو شپو یم می کننند 
همچو ماه عید مردم جستجويم می‌کنند 
مشت آبی گر کرم بر وضویم می‌کنند 
رشته مر تم اگر صرف رفویم می‌کنند 
کز ره امساك حفظ آبرویم می‌کنند 


از ره تسلیم چود تین .نو از م ی کنم 
زهر اگر صائب حریغان در گلویم می‌کنند 


«۰۲ 


سالکان خودنما قطم بیابان می‌کنند 
گوشة عزلت گلستان است بر ارباب فقر 
سنگ طفلان است باغ دلکشا دیوانه را 
طاتی ابروبی که من دیدم ازین سنکین‌دلان 
قسمت ما سین حاله و دل صدباره اش 
جلوةٌ رتگین ندارد عاقست» هشبار باش 


و اصلان‌جون]"سبان‌درخوش جولان‌می کننا 


شیر مردان در قفس عبش نیستان‌می کندد 
پستةٌ ما را به زخم . سنگ: خندان‌میکنند 
قبله را در گوشه گیری طانق نسیان‌می‌کنند 
از همان گلبن که مردم گل به‌دامان‌می‌کنند 
عفر اون را رازن ات 


گر چنین صائب به شور آیند ارباب سخن 
شور محشر را حصاری در نمکدان‌م ی کنند 


-٩‏ د: سبویم » متن مطایق س. 





۱۳۷ دبوان صاثب 


۳.۳ 


رهنوردانی که چون خورشید تنها می‌رو ند 
روح مجنون را زتنهایی برون میآورند 
خانه‌بردوشان مشرب از غرسی فارغند 
دامن مادر ره آغوش بدر بگزیده‌اند 
خانه‌پردازان چو سیلاب از جهان آب‌و گل 
رهروان را چشم شور صبح می‌سازد خنك 
از گرانحانان حو کوه قاف ادمن نستند 
فار غ ازهمراه گرددهر که خودراجمع‌ساخت 
چون زبان شانه از فیض خموشی اهل دل 
آرزوی خام» عالم را بیابان مر گذ کرد 


از زمسین پست بسر اوج ثنربتا می‌رو ند 
عاشقان از شهر اک رگاهی به‌صحرامی‌رو ند 
چون کنان در خان؛ خویشند هرجامی‌رو ند 
راههای .مختلف آخر به يك جامی‌رو ند 
طفل‌طبعانی که از دنبسال دنیامی‌روند 
بی‌توقتف راست تا آغوش دریامی‌رو ند 
زین سبب این راه را مردان به‌شهامی‌رو ند 
اهل وحشت گر به زیر بال عنقامی‌روند 
مردم آشفتهء با همراه تنهامی‌رو ند 
خو 1 و در رشة زلف جلییامیرو ند 
هبحنان خامان به دنبال تمتامی‌روند 


تن‌پرستانی که صائب از خودی نگر ختند 
زیر دیوارند اگر سرون ردنت می‌رو ند 


۳. 


گوشه‌گیران کامیاب از عالم بالا شوند 
توتیای چشم روزنها بود نور چراغ 
قطرةما چون صدف روزی که بکشایددهن 
ضاف کسن ۱ مه دل: ۱۱ -دونجی سا تسا 
میحوشد در روی او هر چشم بینایی که‌بود 
وتان ای کی ها وی ست ثر مایم 
شد برشان مغزما ازفکر» صالب کوجنون؟ 


فکرها در گوشه کیسری آسبان‌پیماشوند 
دل چو روشن گشت اعضا سربسربیناشو ند 
تا جه درباها درین ىث قطره ناییداشو ند 
تا سراسر برگها چون طوطیان گویاشو ند 
اختران در پرتسو خورشید اپیداشوند 
چون‌به‌بیر نگی رسنداین گوهران‌دکتاشو ند 
تا چو دستار ابن بلاها از سر ما واشو ند 


-٩‏ مقطع ن» ل‌: 


سالها ال سخن باید که خون دل‌خورند 
تا چو صاب آشنای طرز مولانا شوندا 


غرئیات ۱۳۷۵ 


تفر 


بی‌ز بان جمعی که از حبرت‌چو ماهی‌می‌شو ند 
جون سرفکرت بهچیتب و پای‌دردامن کشند 
از برد باز می‌دارند شم حرص را 
جیست دنا تا کند 1زاد مردان را اسیر؟ 
همچو شمع؟نان که‌دار ند ازدل‌روشن نصیب 
ظلمت از هستی‌است» ورنه‌رهنوردال عدم 


#ع سس ) درسای اسرار السهی‌می‌شو ند 
ق او تاج و تخت بادشاهی‌می‌شو ند 
جهره‌هابی ۳ مات زردو کاهی‌می‌شو ند 
این‌نینکان کی زبون دام ماهی‌می‌شوند؟ 
زود آب از خجلت زرثین کلاهی‌می‌شو ند 
شمع‌جان‌خاموش‌می‌ساز ندوراهی‌می‌شو ند 


ثب آن‌جمعیکه‌یاس‌خوش‌دار ند از گناه 
مبتلا آخر به عنجب بیکناهی می‌شوند 


۳۰۹ 


کی به کوشش عاقلان را ناه سودا دهند؟ 
عارفان جون دل به‌آن بکتای‌بی‌همتادهند 
دست در دامان همست زن که گوهر می‌شود 
هر که حون پیکان زبان او نود 8 دل‌یکی 
آنش دوزخ زنت :ما تهان دز سناها شید 
ی عونت بنسدی گرد از افادگسی 


عشق تشریفی بود کز عالم بالادهند! 
را طلاق اوئل به پشت‌بادهند 
قطرة آبی اگر از عالم بالادهند 
راست کیشان‌چون‌خدنگش برسرخودجادهند 
نامةٌ ما رامگر فردا به دست مادهند 
ازقلم جون‌حرفی افتد درکنارش جادهند 


هر دو عالم 


مستی غفلت عنان صائب زدست ما ربود 
حون عنال اختبار ما ه‌دست ما دهند؟ 


«- غزلهای ۷+۰ و ۷۲۱۰۷ ننها در مطلع تغاوت داشتتد و سایر اپیات آنها یکسان بود. دو غزل را -پس‌از چاپ- 
یکی کردم» ولی چون حروف‌چینی کتاب به‌پابان‌رسیده بود وتغییردادن شماره مسلسل غزلها مشکلاتی پیش می‌آورد» 
بدناچار از اصلاح شمارها چشم پوشیدم. 


۱۳۷۳۹ دیوان صاب 


۳۹۹۶۸ 


درگدر از گفتگو تا ساغر هوشت دهند 
سرمپیچ از گوشمال آن دو زلف عنبرین 
پارة دل را چو عود خام بر آتش گذار 
تا نگردد خانة زنبوره دل از زخم نیش 
لنگر تمکین این بزم است بیهوشی ترا 


برتوا زگو شگران‌این‌وحشت] بادست‌خوش 


جتّت در بسته از لبهای خاموشت دهند 
تا لبی خندانتر از صمح تنا کو شنت دهند 
تا پربزاد سخن را سر به آغوشت دهند 
نیست‌ممکن در گلستان جهان نوشت دهند 
می‌روی بیرونازین‌محفل اگرهوشت دهند 
زود در فریاد می‌ابی اگر گوشت دهند 


جون نحوشی درخم ردول ز روی اختبار 
جوش بیتایی مزن صاف اگر جوشت‌دهند 


۳۰۹ 


به اربات تحر"د فا دنیا می‌دهن‌د؟ 
کیست نا شیراب ماود امن‌سغال خف ۱۲ 
وهی موالدا تاو ودره 
می‌دهند از کف به سیم قلب ماه مصر را 
دوربینانی که ۲ گاهند از طعیان نفس 
پوج‌مغزانی که بر گفتار می‌آرند زور 
رتبة دیوانگی گر نیست بالاتر ز عفل 


گرفتة گیرآن ادخ ار اسب تقهرت ند 


آب از سرچشمهة سوزن به‌عیسی‌می‌دهند 
جون به گوهر قطرة آبی زدر بامی‌دهند 
خاکمال دشمن از راه مدارامی‌دهند 
کوته‌اندشان که دین خود به‌دنیامی‌دهند 
درشکست‌خوش کی‌فرصت هه اعدامی‌دهند؟ 
خرمن خود را به دست بادپیمامی‌دهند 
داغ سودا را جرا برفرق سرجامی‌دهند؟ 
گر به کوه قاف بشت‌خود جوعنقامی‌دهند 


تس صائب قرفب؟ هه ِ رم 5 ۱ 


۳۷۰ 


۳ چنین‌خوبان صلای جام الفت می‌دهند 
حیرنی دارم که کافر نعمتان درد و دام 
طفل‌طبعان چون سکس بر شهدجان چسیده | ند 





ق: تا چه پاش قسمت ما خاکیان نشنه لب . 


جون به‌دست [ه طومار شکات‌می‌دهند؟ 
لاله‌رخساران به خون ما شهادت‌می‌دهند 


غزلیات ۱۳۳۷ 


دولت حسن غریب آسان نمیآید به‌دست 
از سرای عاقلان تحزل بل آماده‌اند 
خضر راهت گر کنند از راهزن ایمن‌مباش 
عاشقان در حسرت تیغ شهادت سوختند 


رو زگاری خاکمال گرد غربت‌می‌دهند 
غافلان و سر به صحرای فراغت‌می‌دهند 
درخوربیداری‌اینجا خواب غفلت‌می‌دهند 


آب ان لب‌تشنگان را خوش به حکمت. می‌دهند 


باب آن‌جمع یکه تحصل مروت کرده‌اند 
]گر خواهد به‌خصم بی‌مروات می‌دهند 


۳۱ 


از لب سمانه‌ها زد نوای العطش 
این عزیزانی که من در مصر دولت دیده‌ام 
9 جمعی که دارد از توکل بادبان 
پرتو روش چنین گر محلس‌افروزی کند 


از خحالت لاله‌ها بر کوه‌یا بالا نهند 
پنبهة مغز مرا گر پر سر مینا نهند 
در ترازو جنس بوسف را به‌استعنا نهند 
بیشتر در غیر موم روی در درا نهند 
زود باشد شمعها سر را به‌جای پا نهند 


سر چو صالب برسر زانوی استغنا نیند 


۳۹۹ 


منکران چون دیدة شرم‌وحیا برهم نهند 
ساده‌لوحانی که دل بر زندگانی سته‌اند 
اینقدر استادگی در زخم ناخن می‌کنند 
کیمیای سا زگاری خار را گل می‌کند 
نیست حیف و میل در میزان عدل‌کردگار 
زود باشد حشرشان در خاله باقارون شود 


تیمت آلودگی بر دامن مریم نهند 
بر سر ربگ روان بنیاد از شبنم نهند 
بردل‌خوددستاگر يك‌چندچون‌خاتم نهند 
داغی‌ای بی‌نیازی بر دل زمزم نهند 
وای اگر ابن‌ناکسان برزخم‌ما مرهم نهند 
غم چه سازد با حریفانی که دل برغم نهند؟ 
هرچه‌زین‌سر برتوافزودندزان‌سرکم نهند 
این گرانجانا نکه‌سيموزر به‌روی‌هم نهنده 


روی اگر بر روی گل چون قطرةشینم نهند 


۱۳۷۸ دیوان صائب 





۳۹۳ 


اهل همّت خرده خود پیش دروشان نهند 
باجگرخوردن قناعت‌کن که ابن‌دون‌هستان 
شد سخن در رو زگار ما جنان کاسد که‌خلق 
محضر روی عرقناك است بر پاکی دلیل 
نیست دست اهل غیرت دست فرسود طبیب 


مای‌داران مروت گنسج در ویران‌نهند 
کفش پیش بای مهمان پیشترازخوان‌نهند 
در شنبدن ثر سخنشو 4 هن احسان نهند! 
ساده‌لوح آنال که تهمت برمه کنعان‌نهند 
منت درمان به جان ازدرد ی‌درمان‌نهند 


داغ نومیدی است صالب گوهر بحر سراب 
و ی بر جمعی که ها در وعده خوبان نهند 


۳۹۱ 


بر دل بی‌آرزو زندان تن صحرا بود 
برندارد دانه در زیر زمین چشم از سحاب 
خون‌همت را به‌جوشآرد لب‌خشك سوال 
تا زهمراهان بریدم واصل منسزل شدم 
خالك در چشمش اگر تقصیر در ریزش کند 
شورش عشق‌است درفرهاد از مجنون‌زیاد 
گرچه جوهر نیست در آیینه‌های صیقلی 


چشمة سوزن به تار بی‌گره دریا بود 
خاکساران را نظر بر عالسم بالا بود 
کت بسا قیال کترون متا وه 
زور بر راه آورد جون راهرو تنها ود 
هرکه خرجش‌همچو ابر از کيسة دربا بود:: 
سیل در کهسار پرغوغاتر از صحرا بود 
راز عشق از جبهه روشندلان پیدا بود 


۳۹0 


دم زخواهش چون‌مصفتا شد دم عیسی‌بود 
هیچ روزن بی‌فروغ آفتاب فیض نیست 
در سوادشهر نتوال عشق‌را پوشیده داشت 
چشم ما از خالك عزلت می‌پذبرد روشنی 
هرکه ازخودشدتهی» پرشد زآب زندگی 
مجلسآرایی به دستوری که باید کرده‌اند 
مدعا از وصل» لباز دوسه‌شیرین کردن‌است 


دست چون شد از طمع کوته بد بیضا نود 
دیدة سوزن به کار خویشتن بینا بود 
بردة اسرار عاشق دامن صحر | نود 
صبقل آینه ماشهیر عنقا نود 


از سبکباری کدو تاج سر دریا بود 


تتهو ۱ تساهیین: انعر قرز وتا نود 
روز ماتم بهتر از عیدی که بی‌حلوا بود 


غرلیات 





پرتو شمم تجلشی را نیوشد لالهزار 
فکر صاثب در میان فکرها پیدا بودا 


۳۱۹ 


ررق مر وناز عالم نالا بود 
از دو عالم در گذشتم تم تا شدم فرد از جهان 
مح وگردد نقش‌هستی دل چو گردد صیقلی 
سرمهة بیداری دزدست خواب باسبان 
گر فتد بینا و نایینا بسه چاهسی از قضا 
نبست صدر و آستال در محلس روشندلان 


1 را به هم؟ 


فارغ از چین جبین موجه درا 


زور بر راه آورد جون راهرو تنها 
جوهر فولاد در آینه نایدا 


می‌رود ایمان به‌غارت دل جو نابینا بو 


زان مان خحلت نصبب دید بینا 
جای کف مانند عنبر بر سر دریا 


آن که از چین جبین شیرازة دلها ؛ 


گفتگوی‌طوطبان صالب سراسر قالبی‌است 
هرکه بی‌تعليم می‌گوید سخن گوبا بود 


۷ 


آسمان تا بود» با ما بر سر بیداد بود 
آستین‌چندان که‌افشانديم دشتاب تدافت 
سرو جول‌شمشیر زهرا لودمیآمد به‌چشم 
زنهار از خرقهآرایان مشو غافل که من 
می‌کنند اهل هنر نام بزرگان را بلند 
باد اثامی که ما را بر سر از آزادگی 
از قبول خلق دل سررشته را گم کرده‌بود 
اختر ما تا فروغ دولت بیدار"داشت 
از ندامت سوخت هرکس بردل ما زخم 3 
ناله ای کردیم و آتش در نهاد خود زدیم 


روی ما دایم طرف با سیلی استاد 
در دل ما رشة عم جوهر فولاد 
س که از سب رگلستان بی‌تو دل‌ناشاد 
هر خشن‌پوشی که دیدم خانة صیاد 
ستون آوازه‌ای گر داشت از فرهاد 
ساب بال ها جونل سابة جلاد 
دست رد بر سینهة ما سیلی استاد 
پر چراغ بزم ما دست حمایت باد 
مرهم این صید از خاکستر صیاد 
چون سیند آرام ما موقوف يك‌فریاد 


کم بلایی نیست صائب پرسش ارباب رسم 
چشم زخم عند ما دایم نار کاد سود 


«- ل اضافه دارد : 


مزرع نخم شرر در سین خارا بود 


۱۳۳۹ 


تک 
ی 
بو 
2 
بو 2 
+ 
9 
۳ 
3 
9 


۱۳۸۰ دبوان صائب 





۳۱4۹ 


ای خط بیرحم ازان عار ضادمیدن‌زودبود 
کفت, امید مرا" می‌داشت شرمش تازه‌رو 
زلف مشکین بود از دیوان رحمت آیتی 
دست بیداد سیه‌مستان بلند افتاده است 
چشم اورا فرصت نظاره می‌بساست داد 
داشت تسخیر هزاران ملك دل را در نظر 
با دل صدیارة عشتاق جندین کار این 
برگلستانی که از صدگل دکی نشکفته‌است 
ازسر رغست به حرف دادخواهان می‌رسید 
بر سر آن غمزة خونخوار در عين غرور 
در زمین سینه‌ها تحم محت می‌فشاند 


آن گل نشکفته را نادیده جبدن‌زودبود 
۱ آبدارش و مکیدن‌زودیود 
و 
ورنه آن سیب زنخدان رامکیدن‌زودبود 
ن ابن باغ را در خواب چیدن‌زودبود 
چشم اورا زهر ناکاسی چشیدن‌زودبود 
ونر مه کان اور ارستن مدرد 
چون خزان افسون بیرحمی‌دمیدن‌زودنود 
حلقة انصاف در گوشش کشیدن‌زودبود 
جون بلای آسمان غافل رسیدن‌زودبود 
خال اورا در بناه خط خزیدن‌زودبود 


خط" ظالم برد از حد دل سیاهی را برون 
ورنه صالثف از دل وحشی رمیدن زود بود 


۳۱۹ 


از سعادت در دماغش بضه بندار بود 
عشق در هردل که شمع بیقراری برفروخت 
خانة ما در بناه پستی دبوار ماند 
گفتم از گردون گشابدکارمن» شد سته‌بر 
تا دماغ ما به‌هوشآمد حهان افسرده گشت 
سرو در قبد رعونت ماند از آزادگی 
بردةٌ گوش اجابت شبنم از سیماب داشت 
شب که بی‌روی تو درپیمانه می می‌ریختم 
5 فکندم بار خلق ازدوش» افتادم زیای 
تا نیفتادم» ندیدم کعية مقصود را 


ن. ۵2: از رویش . 


۲ ن» د: سبزهٌ باغ ترا . 


مغز مغرور هما را استخوان در کار بود 
وین پروانهاش مهسر لب افهار بود 
ورنه سیلاب حوادث سخت بی‌زنهار بود 
آن‌که روشنگرتصو"رکردمش زنگار بود 
عید طفلاق بود تا دیوانه در بازار بود 
عْجب ما را گوشمال بندگی در کار بود 
بلبل بی‌طالم ما تا دربین گلزار بود 
خندة میا به گوشم نالة بیمار بود 
کشتی من در گرانباری سبکرفتار بود:: 
در مبان ما همین استادگی دیوار نود 


۱۳۸۹۱ 23۳ 





۱ ۱ سم 
2 و نیت تا ات به من اه را 


و من در حریم ببضه خوش گفتار بود 


4 / ی 
۳ 


۳۲۰ 


توش سا دوه دنل جّه بر سر بازار نود 
ات 
کوه و صحرا پرشد از آوازة زنحیر من 


( له مر > ل( 
این ۳ از صیح ال شبدایی دستار نود 
بای‌صحراگردمجنون کی به‌این‌پ رگار بود؟ 


بان این طرز سجن را از کحا آورده‌ای؟ 
ه رکه 9 دیدیم داغ طرز ان اشعار نود 


۳۱ 


جان مشتاقان غیار جسم را صرصر بود 
مردم گوته‌نظر در اتتظار محشرند 
باد هستی را زسر بیرون‌کن ازطوفان‌مترس 
برده امید باشد نااسدهای ما 
در زمان ما که سهری قیامت می‌کند 
بشتر شکرلسان عمد دشمن‌برورند 


زودتر آ و۵ شععیم. که ووشتش. نود 
دسده روشندلان | یه محشر بود 
بدبانچون جمع‌سازد خوش‌رالنگر نود 

خیسة تبخالة ما بر لب کوثر بود 
۳ مادر به طفلان دامن محشر نود 
ورنه از خط نست طوطی جراکمتر بود؟ 


نیست صالّب راه بر افلاك جان تیره را 


قسمت شاه است هردهردیکه‌درساغربود 


رورس 


تایکان 1 هشتی‌رو مرا منظور نود 
در کدوی من می وحدت به‌کام دل" رسید 
بی‌تأمل مهر خاموشی زلب تم 
این مان و شضه قارون دود روی زمین 
آبروی فقر را می‌داه شتم دایم عزیز 
داد ما ۳ جون نمی‌دادی تو ای سداد گر 
فش از رهم فرهافروست ف دل شر ۲ 
از کشا کش‌يك‌زمانآسوده‌ام نگذاشت‌چرخ 


برده‌های چشم حیرانسم تقساب حوربود 
خام بود این باده تا در کاسة منصوربود 
شهد را شان دگر در خانة زنبوربود 
رفتآنعهد ی که‌قارون درزمین مستوربود 
رتور من باه بو رلوه 
شکوة ما را شنیدن از مروئت دوربود 

پنجةً من قوتی گر داشت ۰ 
فرش دایم چون کمان در خانة من‌زوربود 


۱۳۸۹ دیوان صاثب 


[...]۱ دارد کنون از خودنمابی تکیه‌گاه آن سری کز بیخودیها در کنار حوربود:: 
از کمال خود ندیدم هره جز عین‌الکما هاله ماه تسام من زچشم شوربود:: 
کرد صاثب تلخی زهر فنا شیرین به خود 
هرکه ازخوان جهان‌قانع به تلخ‌وشور بود 

۳۳۲ 


یاد ایامی که بزم عیش ما معمور بود 
شيشة می نیم‌هوشی داشت از همصحبتان 
لاله تونان را فلا کته اوه ماخ 
قرب منزل تنعل مارا برش انش گذاشت 
خاطر روشن در فردوس بر دوم گشود 
آنچه ما چشم از حباب آب حیوان داشتیم 


مغز ما از نش مسی برده‌دار حوربود 
روی مجلس درنقاب بیخودی مستوربود:: 
آب این سرچشبة آیینه گویا شوربود 
داشتيم آسایشی تامنزل ما دوربود 
قحط بوسف ود تا آیینه‌ام بی‌نور بود 
در حجاب پردة زنبسوری انگوربود:: 


آبلعل او زخط شد تبره» ورنه بیش ازین 
صافی این شهد »6 شمع خانه زنسور نو د:: 


۳۹ 


ذوق خاموشی مرا روزی که دامنگیر بود 
این‌زمان منزل‌پرستم»ورنه‌چندی پیش‌ازین 
دست معبار فلك را کوتهی ببحیده داشت 
زهر چشم عشق هر پیمانة خونم که داد 
عشق تشدست تا در بیکر من خانه داشت 


گرد راهم سرمه‌سای نالة زنحبر ود 
نقش پای خضر در چشمم دهان شیر ود 
تادل وبرانة من قابل تعسربود 
چون به‌رغبت نوش کردم کاسة پرشیربود:: 
سینة من گرمتر از خوانگاه شیربود»: 


نحته مشق حوادث ذب سست تا لت این زمان 


۳۹۳۵ 


در گناد دایه حسن او حهان افروز نود 
رشتة بو ند من 8 گلرخان امروز ست 


سس سسسته 


7ب فقط ف نسخه سیاه شده است وخوانا نیست. 


در دل سنگ این شرار شوخ عالسوز بو د 
مرغ من در بیضه با اطفال دستآموز بود 


‌ 


حرلیات 


تاشدم روشن به‌چشم من جهان تاريك شد 
داغ سودا در حریم سينة سوزانل من 


منفعل از جلوة خود چون چراغ روز 
همچو چشم شیر از گرمی جهان‌افروز 


ام در ره نی رون نود 


۹ 


ریزش اشك ندامت غافلان را بس بود 
می‌شود پشت کمان از آتش سوزنده نبرم 
زود می‌باشد زهم درپیری اوراق حواس 
ما سیه‌روزان به‌اندك روی گرمی قانعيم 
جوق‌هوا مغلوب‌شد»دردست‌خاتم گومباش 
کار تس ازدست ید جون قوی افتاد دل 
حسن‌سر کش رادعای جو شنی‌جون‌عشق نیست 
هست بی‌زحمت مهیتا آنجه می‌باید تسرا 


سیل بی‌رهبر به دربا می‌رساند خوش را 


مشت آبی لشکر خواب گران را بس 


آه گرمی روی سحت اسمان را س : 
آه سردی ریزش برگدخزان را بس : 


باد در فرمان سلیمان زمان را بس 
پنجة مردانگی شیر زیان را بس 


طوق‌قمری دیده‌بان سروروان را نس « 


مهر خاموشی سپر تیغ زبان را بس 
جذيهة منزل دلیل این کاروان را بس 


می‌توان بردن زسیما ره به کننه هرکسی 
صاثب ازمکتوب؛»عنوان نکته‌دانر اس‌بود 


۳۹۳۷ 


دوش بزم از شور ما يك‌سینة پرجوش بود 
ث گس مخمور خون عقل در بسانه داشت 
گرچه دامن می‌کشید از سایة خود سرو او 
برنمیآمد صدا از هیچ‌کس غیر از سپند 
تیره‌بختی همچو داغ لاله در خود می‌تبید 
در قف تیغ‌زبان مابرآمد از نیام 
خن از خاموشی ما برده ۳۳ شد 


تلخی می محو در گلبانگ نوشانوش 
جلوه مستانه سیلاتب مناع هوش 
باغ برگل تنگ از خمیازة آغوش 
شمم مجلس با زبان آتشین خاموش 
از فروغ می در و دوار اطلس بوش 
شعله آواز ما در گلستان خس‌بوش 
خون گل از شعلة آواز ما درجوش 


آنچه ازاسباب عشرت قسمت ما دوش بود 


۱۳۸۹۳ 


بود 
بود 
99 


بود 
و9 
دود 
3 
9 
9 
بو 


۱۳۸۶ دبوان صاب 


0 0 ۳۸ 
شب که دامان سر زلف توام در چنگ بود 

در گلستانی که شینم قفل بیرون درست 
عالمی را دشمن جان کرد با من نامه‌اش . 
در بهارستان وحدت سبزه بیگانه نیست 


دامن صحرای محشر بر جنوتم تنگ نود 
امن بودم تا جواب نامه من جنگ ود 


و برهر تار اين‌قا نون زدم آهنک دو د:: 


تا غبار خودپرمتی شستم از لوح بصر 
رو به‌هرو ادی که کردم خضر بیشاهنگ بوده: 


تا عناف اختبار نافصم در جنگ بود 
عاجزان و رحمت حق پرده‌داری می کند 
سرمهٌ خواب گران در چشم پرخون داشتم 
ازصفای سینه درچشمم جهان تاريك شد 
عدل ایزد برگرفت از من عذاب قبر را 
بود در قید محبّت تا دلم خودرا شناخت 
آهنم روزی که منزل داشت دردل سنگ‌را 


۳-9 


تا به‌زانو پایم ازخوابگران درسنگ بود 
بودم از صیتاد امن تا شکارم لنگ بود 
بستر و بالین من جولاله تا ازسنگ بوه 
دیو وسف ود تا آیینه‌ام در زنگ نود 
بس‌که بر من چار دیوار عناصر تنگ بود 
از حلاوت این شکر دایم اسیر تنگ بود 
چون‌جرسآوازه‌ام فرسنگ‌درفرسنک بود 


نیست صالب همچو طوطی قالبی گفتارما 
ایا ی 


۳۹۳. 


از قبول نقش» دل دایم پریشان‌حال بود 
از تهی‌چشمان گره درکار من امروز نیست 
از گشاد لب درتشویش واشد بر رخش 
خالك زن در چشم خودیینی که از آب حیات 
آهوان از تنگ‌میدانی به من گشتند رام 
دل خنك‌شد تا دهن بستم زحرف نيك‌وید 


گر غباری دامت این آیینه از تبان بود 
آب کشت من مدام از چشمة غربال بود 
در رحم از فکر روزی ظفل فارغبال بود 
سد* اسکندر همین آیء اقال بود 
س که از شور جنونم دشت مالامال بود 
رن سوداییم در حله اطلفال نود 
بهر خاموشی تب گفتار را تبخال بود 


۳۳۱ 


آیروی کعبه گر از چشمهُ رس مود 
ازخودارا» دست‌بردنبافشاندن مشکل است 
می‌کند عالم به چشم سوزن عیسی سیاه 
هرکه تتواند زدوش خلق باری برگرفت 
صیح» وصل مهرتادان از ک جان بخش‌بافت 
غنجه‌خبانل بیخبر از راز عالسم نیستند 
آآن که اوتل شعر گفت آدم صفی‌اله بود 


کعبة دل را صفا از دبدة پرنم‌بود 
در ته سنک است هردست یکه دا خاتم‌بود 
تاروپود این جهان گر رشتة مریم‌بود 
از گرانحانی حیاتش بار بر عالم‌بود 
می‌شودروشن چراغش ه رکه صاحب‌دم‌بود 
کاسة زانوی اهل فکره جام جم‌بود 
طبع موزون حجّت فرزندی آدم‌بود 


در حققت هب از رال‌اسشت 1 رستم بودا 


۳۳۹ 


خندة سوفار با دلگیری پیکان بود 
صحبت نیکان»خسیسان را دعای جوشن است 
تا و۱ وتان 
برنمی‌دارد زمین خاکساری امتیاز 
گر بسوزد هر دو عالم را نیاساید شرار 
بی‌نبازال را سپهر سفله می‌دارد عزیز 
گفتگوی عشق می‌آرد دل مارا به وجد 
عالم افسرده از آزادسردانل تازه‌روست 
دل زسیمای سخنسازست دایم در عداب 
حرص از دلسردی‌من‌روی پنهان کزده‌است 


نیست ممکن آدمیزاد از دوسرخندان‌بود 
ادین است از سوختن تا خار درستان‌ود 
را مت مرش رب 
در فتادن سابة شاه و کدا تکسان‌بود 
اشتهای حرص دایم درته دندال‌بود 
جون کند ترلذ فضولی» خانه ازمهمان‌بود 
مطربازطوفان‌سزد.در داجودست‌افشان بود 
سرو در فصل خزان پیرایه بستان‌بود 
پیچ‌وتاب نامه از غتازی عنوان‌بود 
در زمستان مور درزبرزمین پنهان‌بود 


در دل صائب ندارد عالسم برشور راه 
آب‌گوهر را چه غم از تلخی عمان بود؟ 


- ف اضافه دارد : 
حقنهُ حنظل چه دارد غیرزهصر جانستان؟ 
دید خورشید باش حلتهُ بیرون در 
بی‌طلب هرکس که سایل را نسازد بی‌نیاز 


تیست معکن آدمی زیسر فلكه خترم بود 
درگلستانی که اشك بلبلان شنم بود 
از بخیلان می‌شمارندش اگسر حاتم بود 


۱۳۹۹ دیوان صاب 


۳۹۳۲ 


پایهُ نظم بلند از علم کمتر چون بود؟ 
گردبادش جلوة انگشت زنهماری کند 
کنج عزلت کرد مستغنی مرا از احتیساج 
نیست ممکن نخل احسانی کند نشوونما 
گر بندد محتسب میخانه را دره گو ند 
می‌شود همپِكَة قارون به اندكك فرصتی 


علم موزون کم چرا از علم ناموزون‌بود؟ 
دامن دشتی که گرم از سینة مجنون‌بود 
حم لباس و خانه و گلزار افلاطون‌بود 
تا به مغسز خاك پنهان ریشه قارون‌بود 
ساقی و نقل و شراب ما لب‌میگون‌بود 
دوش هرکس زیر بار منتت گردون‌بود 


جوش گل سازد خروش ببلان صالب زباد 
عشق روزافزوق‌شودجون‌حسن روزافزون‌ود 


۳۹۳4 


شب نه آه سرد را دل عرش‌سیما کرده‌بود 
حان چه‌می‌دانست از دنیا حها خو اهد کشد 
للگر تمکین کوه غم به فریادم رسید 
از دل‌شیرین خبالی داشت در مد" نظر 
از نگاه عحز شد جون طوق ریب گردنم 
از جوانمردی سراسر ادة گلرنگک کرد 
رشتة جان بادل آزادة من می‌کند 
از شکرخند صدف شد خام»ور نه‌پیش ازین 
آتشین‌روبی که شمم مجلس ما بود دوش 
عبر‌ها شد در لباس لاله بیرون می‌دهد 
حان جه‌خو نهاخورد تا ازصفحه دل یال کرد 
دید تا آن سروسیم اندام راهبردل گذاشت 


آسمان از صبح محشر دفتری واکرده بود 
خاکازمای طفلان را تماشاکرده ود 
ورنه ستابی مرا در عشق رسواکرده نود 
کوهکن‌دربستون شغلی‌که پیداکرده بود 
تیم او دستی که بهر قتل بالاکرده بود 
عشق هر خونی که در جام زلیخاکرده بود 
آنچه سوزن با گرییان مسیحاکرده بود 
ابر ما عادت به‌روی تلخ دریاکرده بود 
حلفة بیرون در را چشم بیناکرده بود 
اقنلق محنون ۲ نحه باداما‌صحراکرده نود 
نقطة سهوی که نامش را سویداکرده بود 
شاخ گل‌دستی که هر رقص! بالاکرده بود 


حسن بازیگوش او ساب نشان تیر کرد 
دل به خون دنده مکتوبی که انشا کرده‌ود 


- ۷ بت : دستی که قر لوا 


یتست 


غزلیات ۱۳۸۷ 


۳۳9 


دوش برمن‌سابه‌آن سرو روان افکنده‌بود 
شرم رویش از عرق صددیدة پیدار داشت 
گرچهآب ازسایه اش‌چوناپررحمت‌می‌چکید 
صبر و عقل و هوش را باد بهار جلوه‌اش 
جلوة مستانه‌اش از طر"ة عنبسرفشان 
گس مستانهاش از سرمه شرم و حیا 
ژ از ححات عشق بودم احلقه سرون در 
مهر خاموشی حجاب چهرة مطلب نبود 
از شکوه حسن» خورشید حهان‌افروز او 
سترور بالادست او از خارخار پای بوس 
در زمین از جلوة مستانه» نقش پای او 


راست‌بوده‌است‌این که‌ر بزددرد برعضوضعیف 


شاخ گل دستی به‌دوش باغبان‌افکنده‌بود 
۳ را هرچند در خواب گران‌افکنده‌بود 
ز نگاه گرم ۳ در جهان افکنده‌بود 
پرسر هم هىچو اوراق خزان‌افکنده‌بود 
همچو دربا موج عنبر بر کران‌افکنده‌بود 
شوخ‌چشمان هوس را از زبان‌افکنده‌ود 
زلف او هرچند دستم درمیان‌افکنده‌ود 
نور رویش پرده از راز نهان‌افکنده‌بود 
حال درجیب فلكك جون کهکشانافکنده‌بود 
خار در پیراهن آب ۰ 
هرطرف رح بهشت 0 


وه یه 


از حجاب عشق صائب بود جایم زبر تیغ 
گرچه بر من سایه‌آن ابرو کمان افکنده‌بود 


۳۹۳۹ 


شب که سرو قامت‌او شمع این کاشانه نود 
صاحب خرمن نکشتم تانیفتادم ز پا 
طر"ة موجم» توا متفر ها بر نیستم 
روزی آتش شود نخلی که دستآموز کرد 
شیوة عاجزکشی از خسروان زیبنده نیست 
فامت او درنمی‌آید به آضوش کسی 
کوه را چون ناقة لیلی بیابانگرد ساخت 
بی‌تو رضوانم به سیر گلشن فردوس برد 
نسبت کیفیشت آن چشم با آهو خطاست 
نست تقضری اگر زثار ما نگسسته ماند 


مور من ۳ داشت قحطدانه‌نود 


فتو ای بر در روانه‌نود 


عسرها از ار" بشت نهنگسم شانه‌بود 
مات طفلان راکه رزق مردم دیوانه‌بود! 
بی‌تکلتف» حيلة برویز نامردانه‌ود 
ورنه هرتیری که دیدم باکان همخانه‌بود 
نالةٌ گرمی که در زنحیر این دی انه‌ود 
طر"ْ حوران به چشمم دود ماتمخانه ود 
وت نا تام او آسنه‌ها مبخأنه‌ود 
دست.ما ذر زیر تک سبح صددانه نو دج 


۱۳۸4۸ 


5 


دیوان صاب 


شمع ایمن راه در ویرانه‌ام صاثب نداشت 


۳۹۳۷ 


دز شرع کی عالم در دل دیوانه بود 
داشت قصانهای عالم روی در اوج کمال 
مطرب ازخود داشت‌جوش سین ة گلهای باغ 
عشق از ین‌هنکامه ) ۱ جز ش کت اه بل این 
ور تفع ۲ ۱اسر ی 
باکت کفت شهان از .دانته سل سا ور 
این زمان ویرانه از خواری تفاب گنج شد 
کشتی انصاف را اکنون به خشکی بسته‌اند 
عشق تا پروای تعلیم و دماغ درس رن 
عشق تا مهر خموشی عقل را بر لب نزد 


۰ 


کعبه اول سنگ‌صندل‌سای‌این بتخانه‌بود 
هوشیباراد را تلاش همّت مستانه‌ود: 
ال طبنل درنتن ستاشرا سکانه ود 
گردش نثه آسیا از هر این دك‌دانه‌بود 
زیر دك پیراهن فانوس با پروانه‌بود 
آسمانها درشمار سسزة بیگانه بود 
پیش ازین گنج از عزیزی پردة ویرانه‌بود 
پیش ازین دور فلکها گردش پینانه‌بود 
سرنوشت آسمانها ابحد طفلانه‌بود 
هردوعالم چثم‌خوابآلود این افسانه‌بود 


باده مطرب داشت از حوش نشاط‌خوشتر 


تا سر پرشور صالب فرش این میخانه بود 


۳۹۳۶۸ 


تطالگان عا ششه ۲ توفهان بافله ومیو ن 
دلربایبی حسن را در پردة شرع‌است بیش 


مرغ دام افتاده را شادی در آزادی نود 
شوق هرکس را که در راه‌طلب هادی بود 
با نیبوندد به دربا سل فریادی نود 
چشم خواباندن به ظاهر شرط صیتادی بود 
يك قدم راه از گرفتاری به آزادی نود 


فکر عقبی نست صائب در دل دثبایرست 
جع را وبران گواراتسر زآبادی 9 


۳۳۹ 


اهل دل را خواب تلخ مرگك بیداری بود 
سنگ راهی نیست چون تعجیل درراه‌طلب 


ریگ دایم در سفر از رم‌رفتاری بود 





غرلیات ۱۳۸۹ 


ما عبث در عشق دندان برچگر می‌افشر بم 
درصدف گوهر زسنگین ی گره گردیده‌است 
می‌توان‌پوشید چشم ازهرچه‌میآید به‌چشم 


مست گردیدن زصهبا فرع هشیاری بود 


بخیه بیکارست زخم تیم چون کاری بود 
کف به‌روی دست دریا از سبکباری بود 


54 


آنچه نتوان چثم‌ازان پوشید بیداری بود 


سختی ایام را صاثب گوارا کن به صسر 
چارة این راه اهموار همواری نود 


۳۰ 


۳ ۳ 


کوجنون تاسربه‌صحرايم‌دهد چونگردباد؟ 


خار را بر دامن اهل تجراد دست نیست 
جبهة واکرده بك گل در گلستانت نهشت 
سبزه زیر ت ق تتوانست قامت راست 2 


.و ۰ 3 ۰ ۴ 2 ۰ + ‌ لِ 
ارزو در سینه من چند زندانی بود؟ 


سرخ‌رویی لال؛ بساغ پشیسانی بود 


تا به‌کی کس نقش دیوار تن‌سانی بود؟ 
ی 
تا 
چون امید سرفرازی با گرانحانی بود؟ 


از کشاکش صائب ارباب تجراد فارغند 
خار را کی دست بر دامان عریانی بود؟ 
۰۸ : (2, مر» ل) 


باد ایّامی که گلچین در گلستانت نبود 
بوسه از باقوت آتش‌مشربت رنگی‌نداشت 
بوی پیراهن یکی از سینه‌چاکان تو بود 
کاکلت پهلو تمی می‌کرد از باد صبا 
العطش می‌زد تمتادر بیابال طلب 
زهر بی‌پروابی از تیغ نگاهت می‌چکیسد 
لوح رخسار تو از نقش تماشا ساده بود 


بوالهوس را دست بر سیب زنخدانت نود 
طلوطی خط خوش نشین شک مستاین ننود 
شانه را دستی بهزلف عنر افشانت نود 
هدحشر لب‌تشنگان جاه زر نحدانت نود 
سرمه را دست سیه‌کاری به مگانت نبود 


این زمان گردید وقف‌عام» ورنه پیش‌ازین 
غیر صاثب للبلی در باغ و بستانت سود 


۱- ب؛ كء هء ل: ابر رحمت مایه از اشك ندامت می‌برد. 


3 


پیش ازین حسن مجراد تشنه زیور بنود 
سل ما هرزمان بر شاخساری می‌نه نشست 
در نی دیع 
خط" او این نقش زد : برآب» ورثه پیش‌ازین 
رفته‌رفته آب شد آیینه از تانب رخش 
خاطری از موی سر آشفته‌تر می‌خواستند 
تنگدستی 3 قسمت صاحدلانل امروز سست 


چشم دریا در خسار شبنم گوهر نبود 
بیضة افلاك ما را زیر بالویر نود 
زهرة فریاد کردن حلقه را بر در نبود 
پرده‌دار آتش یاقوت خاکستر نبود 


"جون نگردد آب» آخر سل" اسکندر نود 


پیش ازین دیوانگی تنها به موی‌سر نبود 
غنچه این باغ را در چیپ هر گز زر نبود 


درصدف تا داشت صاثب گوهرم یه 
کوه مه تین خاطرم از تک ند گو هر نشود! 


۱: 


هر دلی را طرثة و 


در دل عاشق ندارد راه غبراز فکر دوست : 


می‌پذبرد گرجه لوح‌ساده هرنفشی که هست 
دل به‌راهش خالاشد با آن که می‌داند شین 
خاکیان بیجا دلی در مهر گردون بسته‌ند 
بر بیاض گردن او نقطه‌ای از خال نیست 
ععی وا ار ی‌سرقو اد ودو9ی سر 


غیر ماه مصر این‌زندان نمی گیرد به‌خود 
این تنور گرم جز طوفان نمی گیرد به‌خود 
هیچ نقشی دیدة حیران نمی گیرد به‌خود 
هیچ گرد ی آن‌سبك جولان نمی گیرد به‌خود 
این تنور سرد هرگز نان نمی گیرد به‌خود 
ازلطافت این ورق افشان نمی‌گیرد به‌خود 
این‌صدف‌جز گوهر غلطان نمیگیرد به‌خود 


در ۳ فکر صالب دور باش س نسست 
خانه روشندلان دران نمی کیرد به خود 


۳۹۰۶ 


حسرت‌اوقان‌غفلت حون زدل‌برون رود؟ 
چون کسی سالم برون‌از ورطة گردون رود؟ 


- ل اضافه دارد : 


روی‌دست جرب نرمبهای مر هم می‌خو ریم 
ل۵: ... خسله‌کی بیرون رود» متن مطایق ف؛ ل. 


داغ‌فرزندست فوت‌وقت»ازدل‌جون‌رود ؟ 


ازشکارج رگه صیدخسته پیرون‌چون‌رود؟؟: 


آستین دوم را دسدیم بی نشتر نبود 


غرلیا 


فیض بکرنکی تماشاکن که گر سنگین‌دلی 


فکر دنا هرکه‌را سر در گریان غوطه‌داد 
چشمة کوثر دهان را غنچه سازد از حباب 
زخم من از رشتة مریم نگردد بخبه گیر 
برسر آب آورد قصر صدف را چون‌حباب 
۳ به گنج شایگان خم تواند راه برد 


آهمن کی عرض حال‌خود به گردونمی‌کند؟ 


. سیل اشگم گر به‌این‌شورش سوی جیحون‌رود 





ت‌ ۱۳۹۱ 


رگ گشاددتالراءازدست‌ساقی‌خون‌رود 1 
زود باشد درضمیرخالك چون‌قاروذرود. . 
بر لب کوثر اگر با آن لب میگون‌رود . 
تابه گردن سوزن‌عیسی‌چرا درخون‌رود ؟: 

۳ 
چون‌سپوبایدکه نون از چم اناطو رود + 
پست‌فطرت‌وقت‌حاجت بردرهردون‌رود * 


فکر صاثب چون شکرریز ی کندهکلك بلند 


" در شکر تا سینه از شیرنی مضمون رود 


۳۹49 


صورت شیرین اگر از لوح خارا می‌رود 
می‌دود مجنون .به‌زور عشق برگرد جهان 
برنمی‌آید غرور حسن با تمکین عشق 
عمر چون‌سیل و عدم‌دربا و ما خاروخیم 
مرگ را آلودگی کرده‌است بر ما ناگوار 
از ال بار کفت. کلتشان.آسوده اشت 
یست صحبت را اثر در طینت ۲هن‌دلان 
درطریقعشق خار از پا کشیدن مشکل‌است 
در قيامت هم نمی‌بابد حریم سینه را 
شرم‌مجنون‌شوخی ازچشم‌غزالان پرده‌است 


از دل سنگین مسا نقش تمتا می‌رود 
آب‌دارد قوتت ازسر‌چشمه هرجا می‌رود. 
بوسف از کنعان به‌سودای زلیخا می‌رود. 
در رکات سیل» خاروخس به‌دریا می‌رود 
نقرة بی‌غش در آتش بی‌محابا می‌رود 


" شیتمی کز جلوة خورشید از جا می‌رود 
" تیزی سوزن کی از قرب مسیحا می‌رود؟ 


رشه در دل‌می کند خاری که دریا می‌رود 


ِ از خرام او دل هرکس که ازجا می‌رود 


می‌توف دا کل شاک اک ازروش ماد 
فکر خال و خطه او هم از دل ما می‌رود 


۳۹۹ 


کی زسیل گرمرو بر روی صحرا می‌رود؟ 


آ پر» بو ق» ت: می‌رود صائب ۳ دا غ کلف و 


آنچه از مزگان تر بر چهرة.ما می‌رود 
بوسف اینجا بنر شر راه زلیخا. می‌رود. 


۱۳۵۹۲ انا 


بر امید وعدة شب در میسال زلف او 
رفتسی و از بدگمانیمای عشق دوریین 

بیشتر ارباب دنیا زر به منعم می‌دهند 
۳ مشرب در زمین هند الا می‌کشد 


روزگاری شدکه روز از کیسة ما می‌رود 
ت تومیآ: بی به‌مجلس دل به‌صدجا می‌رود 
آب این بی‌سامملان یکسرپهدریا مي‌رود 
آب میآ ید به‌این گلزار و صها می‌رود:: 


کی نهد صائب قدم بر دیدة گریان من؟ 
آن که از رنگ حناش خار در با می‌رود. 


۳۹:۷ 


جون خرامان ازنظر آن‌سرو قامت می‌رود 
دربیابان جنون از راهزن اندیشه نیست 
در خرادات معان کی عصمی و راه ذب ۰ 
سوخت از گرمی تفس در سینة باد سموم 
درحقیقت مثتی دارد به ارباب کرم 
پیرویهای خضر ما را سادان مرگد کرد 
رنگ پرواز وداع از چهرة گل یافتم 


همچوسیل ازپیش؛پای کوه طاقت‌می‌رود 
زود دل در حلقتة ال سلامت‌می‌رود 
کاروان در کاروان سنگ ملامت‌می‌رود! 
ی 
گردباد از وادی ما کی سلامت‌می‌رود؟ 
هر که ی‌مشت به زیربار منت‌می‌رود 
این سزای آن‌که در دنبال شهرت‌می‌رود:« 
چشم‌حسرت و اکن ای‌بلبل که‌فرصت‌می‌رود:: 


از دل صديارة صاب چه می برسی نشان؟ 


مدتتی شد در رکاب اشك حسرت می‌رود 


۳:4۸ 


ین شینم درین گلزار 0 


از محیط آفرینش هرکه سرزد چون حباب 


پای در گل‌ماندگان را قونت رفتار نیست 


مخودی می‌آورد با گلرخان همخانگی 
هر که در و بیدردانه خندد» می‌زند 
زاهد خشك از هوای جلوة مستانه‌اش 


1 1 شرب ناب و از خودمی‌رود 
تش گل آب‌و ازخودمی‌رود 
می‌ز نديك‌دورچون گردابو ازخودمی‌رود 
یاد دربا می‌کند سیلاب‌وازخودمی‌رود 
می‌زند جوشی شراب ناب‌و ازخودمی‌رود 
می‌نما ید چشم او درخوآب و از خودمی‌رود 
غوطه درخون چون‌گل سیراب و ازخودمی‌رود 


می کشدخمیاز هچون محر اب و از خودمی‌رود 


وصل نتواند عنان رفن دل را گرفت 
نیست این پروانه‌را سامان شمع افروختن 
گر فتد زاهد به فکر قامت او در نساز 
ماهتی کز فرظ قلاف وم حسته انیت 
لوح خاكك آیینه» سیمابند روشن گوهران 
دست‌وپابی‌می ز ندهر کس‌درین‌دردا قمج 
هرکه یابد لذتت تنهماروی" و بیخودی 
هرکه آگاه است چون شبنم زتعجیل بهار 





غر لیات رل 


موج می‌غلطد به‌رو ی آب‌وازخودمی‌رود 
می‌کند نظتارة مهتاب‌وازخودمی‌رود 
می‌گذارد پشت برمحراب‌وازخودمی‌رود 
می‌شمارد موج را قلاب‌و ازخودمی‌رود 
اضطرابی می‌کنسد سیماب وا زخودمی‌رود 
اعد هو وی رود 
همرهان ر امی کنددر خو اب و از خودمی‌رود 
می‌دهدچشم ازرخگ لآب و ا زخودمی‌رود« 


بی‌شرایی‌نیست صاثب را ححاب‌از خودی 
جای‌صهبا می کشد خوناب و ازخود می‌رود 


۳۹:۹ 


مقلس از بزم شراب ما توانگر می‌رود 
چشم‌ما درحشر خواهد داد شک رخواب‌داد 
عشق‌را باصبر وطاقت جمع کردن‌مشکل است 
تا گشودی حالیب اهن»زدست‌انداز رشك 
نیستم ممنون مرغ نامه‌بر بث رشته تاب 
در شبستانی که ما رنگ محشت ريختیم 


ابر انحا تا کمر در آب گوهر می‌رود 
تلخی بادام ما از شور محشر می‌رود 
کشتی طوفانی ما خوش بلنگر می‌رود 
چا در پیراهن بسوسف سراسر می‌رود 
ناسة من بال بر بال کیوتر می‌رود 
شمع ستابانه از دننال صرصر می‌رود 


تناها بت را تفا قافن 


برق تیغ ما به خون زلف جوهر می‌رود! 


۳3۰ 


ازنظر يك‌دم که آن شکل و شمایل می‌رود 
درییابانی که نعل شوق ما در آتش است 
درته هر خارتن صاد دام افکنده‌ای است 


- مقطع ل: 
دید بد ازنهال کلك صائب دور باد 


حاصل دریا و کان از دیده ودل می‌رود 
قش پای ناقه پیشاپیش محمل می‌رود 
می‌توان رفتن به‌مزگان هرکجادل می‌رود 
آهوی مغرور را بنگر چه غافل می‌رود 


کز خرام او دل از دست صنوبر می‌رود 





۱۳۹4 دیوان صاب 


از زمین گیری برآ» سنگ نشان خودنیستی 
من تسيانم مزنه شوم از .رخ آیيته کن 


حاده با افتاد گی منزل به منزل می‌رود 
خودیبین آن‌چهره ه رگز از مقابل نت 


کر به‌فردوس ازسرکوی‌تو: صائب را برند 
۱ می‌رود امتا چو مرغ نیم بسمل می‌رود 


+۳۱ 


چوذرخ از می برفروزی آب گلشن‌می‌رود 
دانه تا درخالك بنهان‌است رزق برق یست 
نیست آسان غم پرون بردن زدل احباب‌را 
رنگ رخسارچمن درفکر بال‌افشاندن است 
بكك طرف با خاکسار خوش افتادن جرا؟ 
ماه می‌خواهد که گردد چهره با رخسار او 


دٍ (ف) 

چون شوی سرگرم» تاب نخل ایمن‌می‌رود 
سر به دنبالش گذارد چون به‌خرمن‌می‌رود 
برسر خاری‌چه خون‌از چشم سوزن‌می‌رود 
آب ده چشمی که فصل سبر گلشن‌می‌رود 
پرتو سه تنك در آفضوش روزذمی‌رود 
کرم شب‌تابی به جنگ شمع اییمن‌می‌رود 


حال‌صاثب‌دو راز انمز گان‌چه‌می‌برسی یسب 
5 دل مجروح بر هر تیان سوزن # زر و2 


۳۵6 


درجمن جون‌حرفآن بالاای‌موزون‌می‌رود 
دیده اهل دصیرت کاروانگاه سلاست 


سروچون دزدان زراه‌آب مرو ذمی‌رود! 
تِ که ز خمی‌می‌خو رد از چشم ماخون‌می‌رود 
ناقفه اسلتتوم عسث دنسال محنودمی‌رود 


دانه‌ای در صیدگاه عشق بی‌رخصت مچین کز بهشت آدم به يك تقصیربیرون‌می‌رود 
آهوانش در سواد چثم خود جا می‌دهناد 
هر که صاّب از سواد شهر بیرون می‌رود 


۳۹۰۳ 


در بیابان خار اگر در پای محنون می‌رود 
برنمی گردد به ساغر می جو شد جزو بدن 
گرنه از خلون‌شود اسرارحکمت میکشف 


جوی خون از دیدةلیلی به‌هامون می‌رود 
کی زخاطر یاد آن لبهای میگون می‌رود؟ 
جوذد می نارس چرا درخم فلاطون می‌رود؟ 


۱- ظاهراً اشتباه کاتب بوده است وبه‌جانی مژگان بایسد کلمه‌ای دیگر باشد. 


غزلیات ۱۳۹۵ 





گردن‌افرازی به اوج اعتبار ازعقل نیست. کرسی‌دار از ته با زود بیرون می‌رود. 
می‌شود عالم سیه صالب به چشم مهر و ماه 
یا این مور اه اب تردون می رود 
۳۹ 
دل زبی‌برگی جگردارانه درخون می‌رود . ۱ 
گردادش جلوة فو"ارة خون می‌کند 
می‌شود اسباب راحت مايبة آزار من 
طالع خوش‌قسمتی دارم که در یزم بهشت 
می‌کند دیوانه در سنگ ملامت سیر گل 
می‌شود شیرین به امید گهر دربای تلخ 
بس که زلف‌اوست از دلهای‌خونین مایه‌دار 
از رعو نت می‌شود خون هولجویان هدر 
همچو داغلاله مادرخون حصاری گشته‌ايم هرکه می‌آید به‌این ویرانه درخون‌می‌رود 
می‌کند از سایة آن جامه گلگون احتراز گرچه از جرآت دل دیوانه درخون‌می‌رود 
۱ تازه می‌گردد چو داغ لاله صائب داغ من 
هر که را بينم جگردارانه در خون می‌رود 


تیغ از عربان‌تنی مردانه درخون‌می‌رود 
در بیابانی که این‌دیوانه درخوذمی‌رود 
خوایم از رنگینی افسانه درخون‌می‌رود 
گر به کوثر می‌زنم پیمانه درخون‌می‌رود 
دربر و آغوش گل» فرزانه درخونمی‌زود 
جان به‌ذوق صحبت جانانه درخونمی‌رود 
باد در خون می‌نشیندء‌شانه درخون‌می‌رود 
شاخ گل از جلوة مستانه درخون‌می‌رود 


۳۹۵۵ 


هر کجا حرف شراب ارغوانی می‌رود 
ناامبدی می‌دواند موسی مارا به طور 
هیچ کس از کاروان شوق در دنبال یست 
حاحت دام‌و کمندی ثیست .در تسخیر من 
کعبه چون‌برتن‌لباس‌شبروان پوشیده‌است؟ 


از دمان خضر آب زندگانی می‌رود 
دیگ شوق ما بسر از لن‌ترانی می‌رود 
آتش اینجا پیش‌پیش کاروانی می‌رود 
چول ترا می‌بینم از خونم روانی می‌رود 
گرنه شبها بر سر کوش نهانی می‌رود 


صاثب از دل می‌رود رون خیال وصل او 
گر زخاطر باد اشام جوانی می‌رود 


۳۹1 


شورش عشقم ز تدییر نصیحتگر فزود 


کعبه بر زنجیر محنون حلقهُ دیگر فزود 


۱۳۹۹ دیوان صاثب 


هرچه از جان کاستم افزود برجسم ضعیف 
خصمی بخت‌سیه ما بیکسان را بس نبود 
مهربانی آب در جوی هنر می‌آورد 
جوهر ذاتی رهین مت مشتاطه نست 


هرچه کم گردید از اخگر به‌خاکستر فزود 


کاسمان برروی آن داغی‌همازاختر فزود 
روی گرم شعله بر خوشبویی عنبر فزود 
بحر تتواند به کوشش آب بر گوهر فزود 


آه صاثب رو به صحرای قیامت جون نهاد 


۳۷ 


فقت گام شور من از دامن هامون فزود 
می‌نماید گوهر شب‌تاب در شب خویش را 
ازدو صدقانون نگرددکشف برحکمت‌شناس 
گاه باشد خرمنی از دانه‌ای فاسد شود 
زود عالمگیر گردد چون دومصرع شد بلند 
ازفرب "نعل وارون فلك غافل شدند 
جای‌حیرت تینت»خرمنهاتمامازدانه‌ای است 


چشم آهو پرده‌ها بر وحشت محنون‌فزود 
از خط شبگون! فروغ آن لب‌میگون‌نزود 
نچه از ك خشت خم برعلم افلالون‌فزود 
بخلٍ خالخشك‌مغزاز صصت قارون‌فزود 
فتنة صبح قیامت زان قد موزون‌نزود 
حرص‌روزی‌خوارگان‌زین کاسذوارون‌فزود 
تخم مهر ما اگر زان خال گندم گون‌نزود 


بود راز آن‌دهن‌پوشیده صاثب»ازچه‌روی 
خطظالم پردة دیگر بر آن مضمون فزود 


۳۹۸ 


چون اثر نگذاشت ازمن غم زغمخواری چه سود؟ 
کوه طاقت بر نمی[ دد به موج حادئات 
مطلب ازیبدارخوابی‌نیست جزاصلاح خود 
زخم شمشیر قضا از سینه می‌روید چو گل 
می‌کند هموار سوهان تیغ ناهموار را 
فرصتی تا هست دل را کن تهی از اشك‌وآه 
چند بتوان ساخت موی‌خویش‌چون‌فیر ازخضاب؟ 
نیست حرف تلخ وا ای دو دلمر دگنان 


- 1 پر پو» ق: خط مشکین. 


حون‌نماند ازدل‌بحاجیزی زدلداری‌چه‌سود؟ 
لش ان سیلای ی ز ابا رشودقاز ی جه شود 
چون به‌فکر خود نمی‌افتی زییداری‌چه‌سود؟ 
از زره‌بوشی جه حاصلءازسرداری‌چه‌سود؟ 
هر کجا باید درشتی کرد همواری‌چه‌سود؟ 
وقت‌چون گردیدفوت از گربه‌وزاری‌چه‌سود؟ 
چون نمی گرددجو ان‌دلزین‌سیه کاری‌چه‌سود؟ 
کورچون‌شدچشم باطن غوره‌افشاری‌چه‌سود؟ 


غرلیات . ۱۳۹۷ 


پیش‌سیلاب فنا یکسان بود چون کوه‌وکاه از گرانجانی چه‌حاصلءاز سبکباری‌چه‌سود؟ 
بار را تتوان به‌مکر و حیله رام خویش کرد چون‌طرف عیتارتر از توست عیتاری‌چه‌سود؟ 
چشم بینامی‌کند نزدبك راه دور را نیست‌چون‌دردیده‌نوری ازطلبکاری‌چه‌سود؟ 
۰ درجوانی می‌توان برخورد صاثب از حیات 
. در هار این‌چنین تخمی نمی کاری چه سود 
۳۱۵۵4 


در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود 
جون‌صدف هکس که‌دندان برسردندان‌نهد 
اهل دل را صحبت ی‌نسبتان متهرلب‌است 
سخت‌حانی سدد راه اتحاد سالك است 
دست‌ویای داغبان وسیدن ا زدون‌هستی است 
ناخن غیرت کند ناسور داغ لاله را 
گر به خاطر بگذراند چشم خونبار مرا 
مهر خاموشی چه سازد با دل پرشور من؟ 
از لب شیرین او هرجا که حرفی بگذرد 
گوهری دارم که گر از جیب بیرون آورم 
یردة یندار سد راه وحدت گشته است 


نست خفثاش باعیسی» چوعیسی باخداست 


۲ "۳ و متس سم ۶ 


غنجه هیهات است در دامان گلجین و اشود 
در صدف آب گهر چون واصل درباشود؟ 
سعی‌کن تا بی‌کلید این در به‌رویت و اشود 
در گلستانی .که داغ من چمن پیراشود 
کاسة گرداب برخون در کف درداشود 
حلق گرداب جون مهر لب درباشود؟ 
در شکر طوطی چو مغز پسته ناپیداشود 
از فروغش یه میزان ید بیضاشود 
جون‌حباب ازخودکند قالب‌تهی؛»درباشود 
می‌شود عیسی خداه‌خناش اگرعیسی‌شود 


دست رد بر سینه درا گذارد جون صدف 
هر که صائب رم عالم نالا شود 


۳۹۰ 7 


در دل هرکس که ذوق حستحو بیدا شود 
برده تانکون باشد یه قدر ۳ 
از زلیخای جهان بگربز تا هرجا دری‌است 
درسر بی‌معز دولت را عروج دیگرست 
از پرشانی فتد دامان جمعشت به دست 


قطره‌اش در عین گوهر واصل دراشود 
وقتآن‌کس خوش که از خلق‌جهان بکتاشود 
بی کلید سعی چون‌یوسف به‌رویت‌واشود 
در نستان آتش بی‌بال و بر رعناشود 
رلف از آشفتسکی شیرازه دلهاشود 


۱۳۹4۸ دیوان صائب 


صیقل چشم است دیدار عزیز دوستان 
ترلث تدبرست درمان در خطر افتاده را 
وحشت مجنوق زمام ناقَة لیلی گرفت 
پرده‌پوشی کرد عربان گوهر راز مرا 
کار حون باجذبه افتد رهنما سنگ‌ره‌است 
می‌شود هر گردباد انگشت زنهار دکر 
عجز خود خاطرنشان دورگردان می‌کند 


هر که از دوسف حدا افشتاد ناستاشود 
مین بی‌ناخدا سالم ازین دریاشود 
دلنتع: محجوب رام از راه استعناشود 
نکهت گل از هجوم ب رگ گل رسواشود 
کی مقبتد همّت سالك به نقش باشود؟ 
گر غبار خاطر من دامن صحراشود 
در محمعل معرفت دستی اگر سالاشو دا 


هر گرانخوابی نمی گردد به صائب هم خیال 
قاف هبهات است هم‌پرو از با عنقا شود 


۳۱ 


هرکه پیوندد به اهل دل» به جان بینا شود 
حس بالادست رامشاه‌ای چوذعش‌نیست 
حلقه بر درکوفتن جون مار دل را می گزد 
می‌فشاند آستین بی‌نیازی بر جهان 
از نظربازی نمی‌گردند ال دل ملول 
لا زم‌حسن است بیبا کی به‌هرصورت که‌هست 
جون رگدسنگا زکشاکش بازماند موجه‌اش 


هرچه رزق طوطی از شک ود کو نورد 
سرو از آغوش تنگ قمربان رعناشود 
سته بهتر آن دری کز سخت‌رویی‌واشود 
دست هرکس آشنا با دامن شهاشود 
سیر کی چشم حیاب از دیدن درباشود؟ 
بیستون بر نقش شیرین بستر خاراشود 
صبر مين گر لنگر بیتابی درباشود 


دست‌خود صائب کسی کر جر لهدنبایالشست 
بر فلك همکاسة خورشید جون عیسی‌شود 


۳۹۹ 


دل زقید جسم جون آزاد گردد وا شود 


چوذحباب ازخود کند قالب تهی در باشود 
سنگ‌زن برسینه تأاین در به‌رویت و اشود 


۱- درهرچهار نسخدٌ س» م» د» ل: دستی اگر پیدا شود» وظاهرآ سهوالقلم کاتبان است. به قرینه موارد متعدد؛ 


از جمله دوبیت زیر متن اصلاح شد: 
. دست بردل نه که دربحر پرآشوب جهان 


جای رحم‌است نه غیرت» که نود شاهدعجز 


شاهمد عحجزست هردستی که بالا می‌شود 


غرلیا 


گر به‌سنک وآهن از چشم بدان گیرم پناه 
می‌توان روزسیاه از خصم داد خودگرفت 
درمقام حبرت دیدار» حرف‌وصوت نست 
جون نیفتد دلبه‌حال مرگ بی‌شور جنون؟ 
شو رعشق است‌این که‌بی‌سر کردصدمتصور را 
هرطلسمی را به‌نام باددستی! سته‌اند 


ت‌ ۱۳۹۵ 


چشم‌بد از سنگ وآ هن‌جچون‌شررییداشود 
صیر 1 
طوطلی از آینه حیرانم که چونگویاشود 
خلوت گورست خم‌چون خالی‌ازصهباشود 
از سر ما کی به دستار پرشان واشود؟ 
غنحة دل از نسیم صبح محشر واشود:: 


آبرو صائب به گوهردادن ازدون‌هستی است 
وقت ابری‌خو ش که دست‌خالی از در اشود 


۳۹-۳ 


سرکشی ا 
می‌شودخول خوردن‌من ظاهر ازرخار دار 
سروهاأ گردند آب و ها گر دند خمك 
شادبی کز دل نباشد شعلهةٌ خاروخس است 
برنمی‌خیزد به تنهایی صدا از هیچ دست 
می‌شود قدرسخن‌سنجال پس‌از رفتن پدید 
از سخن ظاهر شود گر جوهر تیغ زبان 
مج غمناز ان مرا مهر دهن گردیده ای 
جنیش ِ_ ات در یماری 0 
۱ بر در بحر کسان گر کند 


قودت دازوی هر کس از کمان بیداشود 
از گلستان حسن سعی باغبان پیداشود 
در گلستانی که آن سرو روان پیداشود 
گرد این تیر سبکرو ازنشان پیداشود. 
گریه‌به زانخنده‌ایکز زعفران پیداشود 
لال گوبا می‌شود چون‌ترجمان پیداشود 
جای بلبل درچمن فصل‌خزان پیداشود 
از خموشی لنگر تین زبان پیداشود 
حرف‌سیارستاگ رگوش گران بیداشود 
هرچه‌مستورست دردل»اززبان پیداشود 
در تن سیمین‌او بی‌برده جال ببداشود :: 
جون حضوردل به‌زیر آسمان بیداشود؟:: 


ات ون نس را صاف کند مطلق عنان 
دزد را جرآت زخواب یاسبان بیدا شود 


۳۹۹ 


عشق راهی ثیست. کان و منزلی بیدا شود 


این نه‌دربابی است کاورا ساحلی بیدا شود 


- ف: بهنام دست‌وپایی» ل: به‌نام دوستی, اشتباه کاتبان بوده است. این مصراع عیناً درغزل شمارهٌ ۲۹۸۹ آمده . 


9# دیوان صائب 


سالها باید چو مجنون پای در دامن کشید 
وحشت تنهایی از همصحبت بد خوشترست 


ی ی 


نعل وارود و کلیدفتح از يك آهن است. 


گرکند غربال صد ره دور گردون خاله را 
رتبة گفتار مساو طوطی شیرین زبان 


۳ درهرشورهزاری‌ر سحتن م‌حاصل است 
هی قفلی نیست نکشاید به ۰۲ آ"تشین 


تا زدامان بیابان محسلی بیدا شود 
سربه‌صحرا می‌نهم چون عاقلی پیدا شود 
می‌خورم‌بربکد گر چون جاهلی پیدا شود 
تن به طوفان می‌دهم تاساحلی بیدا شود 
نیست‌مسکن‌همچو من‌بی‌حاصلی پیدا شود 
می‌شود معلوم اگر روشندلی پیدا شود 
مر دارم تا زمین قابلی بیدا شود 
دامن دل‌گیر هر حا مشکلی بیدا شود 


گوهر خودرا مزن ساب به‌سنک اقصان 


ِ‌‌ 


۳۹۹ 


کی دل غمگین به‌زورآه وافغان واشود؟ 
ریزش پوشیده می‌خواهد گدای بی‌سئرال 
از هلال عید دارد دل عبث چشم گشاد 
تیره‌روزانند باغ دلگشای بکدگر 
چرخ از بیم فضولی روترش دارد مداه 
مانده‌ای ز۲لودددامانی تو در زندان جسم 
کارهای سته را درمان بجز تسلیم تسرد 
دردل سنگین» علایق‌می‌دواند ريشه سخت 
بیعمان را نیست ره درخلوت ارباب حال 
گرحه نگشاد کره از رشته‌های بر گره 


از گشاد تیر هیهات‌است بیکان واشود 
عاشقان را دل زشکترخند پنهان واشود 
کی گره با ناخن شیر از نیستان واشود؟ 
دل چو پیو ندد بهآن زلف بر شان واشود 
میزیان سفله و بر روی مهمان واشه د؟ 
ورنه از دوار در بر ماه کنعان و اشود 
دیدة پوشیده چون گردید حیران» و اشود. 
از سلیمانی کجا زتئار آسان واشود؟ 
غنجه‌خسان راکحا دل از گلستان واشود؟ 
دایم از باران گره از کار مستان واشود 


تس گوهردار و صالب نود تلحی بح 


چین مناسب نیست از ایروی دربان واشود 


۳۹۱ 


در چهاد بی‌نیازی خالك سیم ورر شود 
جان روشن از گداز جم می‌بالد به خود 


آپرو را چون‌کنی گردآوری گوهرشود 
می‌زند ناخن به دلها ماه چون لاغرشود 


شکر می‌سازد شکادت را دل خرسند ما 
حسن لیلی در بیابان گرچنین شور افکند 
خعل* آ زادی است سرو و بید را بی‌حاصلی 
تا چه گلها بشکفد از خار در پیراهنش 
بلیل ما درحریم پیشه سیرآهنگ بود 
بی‌وجودی آدمی را می‌کند صاحب وجود 
چون هوا معلوب‌شد تخت‌سلیمان می‌شود 
متتهای ناامیبدی اوال امیدهاست 
از دهان پاك می‌گردد سخن کامل عیار 


غزلیات ۱۳۰ 


هه و تارفن هی ی هفوک 
دامن صحر ا به محنون دامن محشر شود 
سنگ می‌بارد به‌هر نخلی که بارآورشود 
دردمندی را که گل در پیرهن اخگرشود 
عشق در گهوارهچون‌عسی سخن گسترشود 
فرد هستی ازخط باطل نکومحضرشود 
بادبان چون غوطه در دریا زند لنگرشود 
دست‌ویا از کار حون افتاد بالوبرشود 
قطره جون‌افتاد دردست صدف گو هرشود 


نبست اهل حال را ساب زباد قیل‌وقال 


برنمی‌آدد نفس از نی جو یر شکتر شود 


ی 


بر سبکروحان چو عیسی سوزنی‌لنگرشود 
جال کامل را نباشد در تن خاکی قرار! 
تیره‌روزان سرمة جشنند ال دید را 
ه رکه راچون‌شبنم گل‌چشم خواب] لودنیست 
روسیاهی شد دلیل کعب؛ مقصد مرا 
نقطه بردارد چودست خویش از گردآوری 
نیست قبل‌وقال را جا در دل عارف که‌موم 
سینه پیش ناخن الماس می‌سازد ۲ 
سنبل جشت‌شود درسینه چون بشکستآه 
نقدر دست از حلای دیده و دل برمدار 


بر گکاهی چشم را مقراض بالو پرشود 


می‌شودز ندان‌صدف برقطره‌جون گوهر شود 


کی غبار خاطر آیینه خاکسترشود؟ 
غافل از خورشید کی از نرمی بسترشود؟ 
تیرگی آیینه را رهبر به روشنگرشود 
صفحة خالث از پرشان گردش دفترشود 
از قبول نقش گردد ساده جون عنبرشود 
هر که‌خو اهد حون عقیق‌ساده نام و رشود 
گر به حون دردل گره‌شد چشمهة کوثرشود 
تاسر زانو ترا آیینه محشرشود 
هرکه با آهن‌دلان آمیخت بد گوهرشود 


شمع می‌دزدد زبان خوش را صائب به‌کام 
در شبستانی که کلك من سخن گستر شود 





وه ی دك حضور » متن مطاش 1 (خروژه ماب ) ۰ قِ» ی 


"۳ دیوان صاب 


۳2۸ 


هردلی کز عشق گوهر آب‌شد» گوهرشود 
گوشه گیری فیضها دارد دربن وحشت‌سرا 
ناقصان را شهیر دعوی‌است دنیای خسیس 
راستی دامان حمعیت به‌دستآوردن است 
جلوة سرو لب کوثر کند مژگان او 
آتش سوزان بود نزدیکی سیمین‌بران 
دیده از وضع مکر"ر خون‌خودرا می‌خورد 
می‌شود بر کاملان اوضاع دنیا خوشگوار 


هر که را سوزد درین دربانفس» عنبرشود 
قطره از دربا جو رو ینهان کند گوهرشود 
چون شرر با خار آمیزد زبانآورشود 
رشته چون هموارشد شیرازة گوهرشود 
دیدة هرکس که از اشك ندامت ترشود 
کته در عفد کم هر روز لاغرترشود 
فاحل و هر تبیدد عالم دیگرشود 
تلخی از دریا نبیند قطره جون گوهرشود 


در دل پرآ تش‌خود جای صائب چون دهم؟ 
نازنیتی را که گل در بیرهن اخگر شود 


۳۵ 


چون صنوبر بادپیما گر سراپا دل شود 
م یگدازد غیرت همچشم صاحب درد را 
دار تتواند سر منصور را درب رگرفت 
تقد عالمگیر لبلی جود براندازد تقاب 
درشمار قطة سهوست. در دیوان حشر 
هرکه بردارد سر از نخوت زپای اهل فقر 
هىچو چشم‌ید بلابی‌نیست حسن وعشق‌را 
و زر لازم دوانگی افتاده است 
پردة وحدت مقام نعسة منصور نیست 
سیل درا دیده هرگز برنمی‌کردد به‌جوی 


مبوف مقصود هیهات‌است ازو حاصل‌شود 
آب گردم چون به‌دربا قطره‌ای واصل‌شود 
شاخ زندان‌می‌شود برمیوه چون کامل‌شود 
دامن صحرا به مجنون دامن محمل‌شود 
خون گستاخی که داغ دامن قاتل‌شود 
خاله جون شد کاسة درسوزة سایل‌شود 
در میان بلیل و گل شبنسی حایل‌شود 
بید مجنون از نسیمی هر طرف مایل‌شود 
بی‌محل چون مرغ بر آهنگ زد بسمل‌شود 
نیست‌ممکن ه رکه محنون‌شدد گرعاقل‌شود 


می‌زند صاثب به‌چوب دار حداش روزگار 
از می منصور هر کس مست و لابعقل شود 
.۳۷ 


هرکه در راه طلب صادق بود واصل شود 





غرلیات ۱۳۰۳ 


زردروبی در شراب بی‌خمار عشق نیست 
جسم خأکی چون کین‌شد قابل تعمیر نیست 
آب جوهر می‌شود در جوی تیغ آبدار 
چربی پهلوست آبستن به رنج لاغری 
سرعت سیلاب در آغوش پل گردد زیاد 


روز محشر خون ما گلگونه قاتل‌شودا 
زاسش نتوان‌ساختن دیبوار جون‌مال‌شود 
هرکه با صاحبدلان پیوست صاحبدل‌شود 


روی در نقصان گذارد ماه جون کامل‌شود 


جون دوتا گردید قامت»عمر مستعحل‌شود 
کی غبار خط میان ماو او حایل‌شود؟ 


گر دوصد عاقل شود دیوانه صاثب فارغم 
می‌شوم دیوانه گر دبوانه‌ای عاقل شود! 


۳۷۳ 


هرسبكك مغزی که غافل شد زدل باطل‌شود! 
از غبار جسم پروا نیست سالك را که سیل 
می‌برد از دیدن هر ذرثه فیض آفتاب 
موش با جاروب در سوراخ نتوانست رفت 
در بیابال سهل باشد چشم پوشیدن زخضر 
لعل کردد سنک اگر از انقلاب روزگار 
می‌کشد هر کس کهآهی ما پریشان می‌شویم 
جان زقرب جسم در رفتن گرانی می‌کنسد 
حبهة واکرده ِ محتاج ابر رحمت است 
هد" آهی هی کنند زپروزسن افاال را 
مشت خاکی‌چون‌شود سیلابرا مانع‌ز بحر؟ 
در زوال خوش دارد سعی همچون آفتاب 
از تراشیدن نگردد صاف روی نوخطان 
نیست در یکتایی حق هیچ کس را اشتباه 
داغ چون شد کهنه بر خاطر گرانی می‌کند 


کاه جون بی‌دانه گردد خرج آب و گل‌شود 
از گرانسنگی به دریا زودتر واصل‌شود 
دیدة هرکس که روشن از فروغ دل‌شود 
خو اجه باچند.ین علایق چون به حق‌و اصل‌شود؟ 
وای بر آن‌کس که از یاد خدا غافل‌شود 
نیست ممکن‌هر که‌مجنون‌شد د گرعاقل‌شود 
پید مجنود از نسیمی هر طرف مایل‌شود 
هرکه با کاهل رفبق راه شد کاهل‌شود 
چین ابرو ی نومیدی سایل‌شود 
آنچنانکز خطکشیدن صفحه‌ای باطل‌شود 
دیدة مارا کحجا دبوار و در حابل‌شود؟ 
هر که از پستی به معراج شرف مایل‌شود 
ریش جوهر به آب تیغ کی زایل‌شود؟ 
در نمازر و تر ممکن نیست شكك‌داخل‌شود 
شمع چون خاموش گردد بار برمحفل‌شود 
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۷۲ سن» د» پر: می‌شود با خالد یکسان جسم چون بی‌دل شود ء متن مطابق 1 (خط" صائب)» ی» ل. 


تس س؟ د ی» ل: هد 


نج .سرا یسایس ی ی زا جع نف سیب سس هقی الا یساس 





۱۳۰ دبوان صائب 


یت هس هد 


سیل را هر موجة دریا عنان دیگرست 


داسستت از 71 زعمم نن بردار در بیر آنه‌سر 


رهنورد شوق کی ]سوده در منزل‌شود؟ 
راست نتوای‌ساختن دیوار جون‌مایل‌شود 


بر خعط 5 تسلیم سر نهءکار چون مشکل شود . 


۳۷ ن 


جز رخش کز وی زمین‌وآسمان پر گل‌شود 

ی 

ده خواهی حرف گفت؟ 
غنجه متقار او 
اشتمسن, است 


تا بدچند ای‌غنچه لب در 


تا نخه کلها رن 0 
بخبة زخم تا من ۱ 
حسن هیهات 0 
گر برآید ماه مصر از چاه بااین آب‌وتاب 
ب رک عیش عاشقان اِ بر گریزان فناست 
0 من 


حاردبوار قفس از 


کس ندارد باد کز ی گل جهان‌پ رگل‌شود 
دید همرکس ز روی دوستان‌ب رگل‌شود 
از دهان تا بوستان‌بر گل‌شود 
سللی کز خار خارش آشیان‌ب رگل‌شود 
از کواکب کوچه باغ کهکشان‌پرگل‌شود 
بلبلان را از حدیث گل دهان‌پ رگل‌شود 
کوه و دشت از نقش‌پای کار ان‌پ رگل‌شود 
از فروغ ماه دامان کتان‌پ رگل‌شود 
در بهاران چون حریم گلستان‌بر گل‌شود 


دست دار 


در زیر بال خود کشد 


خلو تش‌جو ن‌غنجه‌صاب‌د رخزان‌پر گل‌شود 


(۷۳ 


ساغر می دور ازال لبها اگر يك دم شود 
دست ارتاب مروتت درحنای عغقلت است 
عشق دارد دامها در خالك در هر ذر-ه‌ای 
نر گس مست تو از مّی می‌شود هشیارتسر 
برق را آسودگی در جامة فانوس نیست 
سرکشی تا چند خواهی کرد ای ابرو کمان؟ 
بیستون را جان شیرین کرد در تن کوهکن 


خط به گرد ساغر می حلقّة ماتم شود 
زخم ما را خون گرم ما مگر مرهم شود 
ورنه تنها دانه‌ای حون رهزن آدم شود؟ 
سرمة خواب گران درچشمآهو رم شود 
راز عاشق اخگر پیراهن محرم شود 


۲ه اگر آن‌زلف از باد صبا درهم شود 


صبر آن دارم که زور این‌کمانها کم شود 
غقق ]کر فز یاقا اندازد نظر آدم شود 
ساغر خورشید اگر لبریز از شبنم شود 


هر که رو آرد به طوف کعبه با اشك نیاز 


از غبار غم فلکها ممرة گل گشته‌اند 
بایکش حون کسه دردامن که‌در ملك و حود 


بات ۱۳۹۹ 


نقش پاش پیروان را چشمه زمزم شود 
سر مپیچ از کاسة زانو که جام جم شود 
درخ درین‌ماتم‌سر اچون‌می‌شود بی‌عم شود؟ 
هر که در دامن کشد با قلهٌ عالم شود 


و ادی نام اشتاگی تیا راه ارتات کنرم 
هر که سات طی؛ این‌وادی کند حاتم شود 


۳۹۷ 


کی به‌وصل از سینه عاشق تمتا کم‌شود؟ 
دامن صحر | سرد از خاعطر محنون غاو" 
می‌کند شور محبّت را خموشی مایه‌دار 
گر به‌روغن کشتن آتش‌بود صورت‌پدیر 
از دورویان در جهان آثار بکرنگی نماند 
گرحه در ستك‌ملامت جون شرر گرددنهان 
یست‌ممکن بختگی تحصل کردن درون 
۰ ی و ۰ ع مسر 
با تقس نتوال غبار از سیته آینه برد 
شه طول امل و جر ص می‌سازد دراز 


یست مسکن تشتگی ازآب دریاکم‌شود 
این نهآن گرداست کزدامان صح را گم‌شود 
چون سرخ باز باشدجوش‌صهبا کم‌شود 
ممکن است ازروغن بادام سوداکم‌شود 
کاش زین گلزار این گلهای رعنا کم شود 
از سردیوانه صهات‌است سوداکم‌شود 
خامی عنبر کجا از جوش دریاکم‌شود ؟ 
عشق دردی نیست گز تدییرحیسی کم‌شود 
خیره‌چشمان را کجا ذوق‌تماشاکم‌شود؟؟: 


حرص هیهات‌است از پیران‌دنباکم‌شود « 


برق اگر درهم‌نوردد صالب این گلزار را 
نست مسکن خاری از باغع تما کم شود 


۷۹ 


نیست‌ممکن ه رکه تنهاشدحضورش کم‌شود 


رتبة آزادگی بالاترست از بندگسی ‏ 


سالك افسرده فانی می‌شود بیش‌از وصول 
در سسك‌مغزان اثر کستر کند رطل گران 


سب ء لگ ه: ملال . 


وش علت بهشتینیست حورشکم‌شود 
هر که فهمیده‌است»دردولت‌غرورش گم‌شود 
روزی خالك است‌هرسیلی که زو رش کم شود 
نیست هر کس را شعوری» چون شعورش کم‌شود؟ 


نست ممکن قرص خورشید از تنورش کم‌شود 


۷۲- ل۵: خیره جشمیها .کی ازجوش تماشا ۰ من مطابق ف» د. 





۱۳۰۹ دبوان صاثب 


بحر پرشور جنون لنگر نمی‌گیرد به‌خود 
از فروغ عاریت بگذر که مه با آفتاب 
از کت ی کتهت دون افیا 
هرکه داغ لاله رخساری برد باخود به‌خاله 


سس 


کی‌زسنک کودکان دیوانه شورش کم‌شود؟ 
می‌شود نزدیکتر چندان که نورش کم شود 
تا کمان حلقه است‌هیهات است زو رش کم شود 
نیست‌ممکن روشنی‌ازخالك گورش کم‌شود 


نثأة گفتار صاب گشت در بیری" زیاد 
می‌شودیرزورتر جون‌اده شورش کم شود 


۳۹۷۳۹ 


حاش لّه از ملامت شوق جانان کم شود 
خولبه‌خونل شستن ندارد جزندامت‌حاصلی 
وسعت مشرب کند هموار وضع چرخ را 
تا بود پیوسته با لعل لب سیراب بار 
گر به بلبل واگذارد دیده‌بانی باغبان 
می‌کند خم بادة کم‌جوش را پرزورتسر 
حسن کامل می‌کند کوتاه دست زلف را 
دیدة شور سکندر تا بود در جاشنی 
عرض نعمت دستگاه حرص را سازد زیاد 
گر کند صد ماه نو را هر زمان ماه تمام 
لنگر بیتابی دربا نسی‌گردد گهمر 


خارخار کمبه از خار منیلان‌کم‌شود 
تنگی دلها کی از لبهای خندان کم‌شود؟ 
عشق دردی نیست‌کز سیر گلستان کم‌شود 
شور سیلاب بهاران در بیابان کم شود 
آب هیهات‌است ازان چاه‌ز نخدان کم شود 
نیست‌ممکن بر آگسیزی از گلستان کم‌شود 
خوبی بوسف کجا ازچاه‌وز ندان‌کم‌شود؟ 
در بلندی سایه خورشید تابان کم‌شود 
خضر را کی تشنگی ازآب‌حیوان کم شود؟ 
نیست ممکن حرص مور از شکترستان کم‌شود 
نیست‌ممکن ذردهای از مهر تابا‌ک شود 
کی جنون دیوانه‌را ازسنگ‌طفلان کم‌شود؟ 


باده تتوانست صائب زنگ غم ازدل زدود 
از گهر گرد یتیمی کی به طوفان کم شود؟ 
۳۷۳۷ 


گفتگو از عقد دندان گوهرغلطان شود 
نست اهل‌عشق را اندشه‌ای از دردوداغ 


تب ۳ پر» بو»ه ق» ت: در کهنسالی. 


پوج‌گو گردد کهنسالی که بی‌دندان‌شود 
چون فلاخن ا زگرانجانی سبك‌جولان‌شود 
بر خلی لاله آتش سنبسل و ربحان‌شود 


سب سن» ۰۵ ۵ ازپیری ۰ 


غزرلیات ۱۳۰۷ 


می‌برد گیرایی از کف روی تلخ میزبان 
از عزیزی می‌شود فرمانروای رود نیل 


لب به ث با خنده‌مکشا همجو بیدردان که‌زود . 


خشك از ال در بحر دام بنجةمرحان‌شود 
روی‌بوسف چون کبود ازسیلی‌اخوان‌شود 
رو به دریا می‌کند ایری که بی‌باران‌شود 


می‌دهد بر باد سر را پسته چون‌خندان‌شود 


از دل‌روشن توان صاثب به‌عیب‌خود رسید 
وای برآذ کس تز 1 آیینه‌رو گردان‌شود 


۳۷۳۸ 


حسن چو بی‌پرده‌شد دلهابه خون‌غلطان‌شود 
عشق عالسوز را تسلیم سازد ممسربان 
ناله عشاق سازد حسن را پیسرجسم قسر 
در غبار خط نهان گردید آن چشم سیاه 
می گران گردنده‌است از می‌پرستیهای من 


.ِ_ ۰ ۰ ۰ 
درنگرد صحصت ژاهد به صوفی‌مشربان 


می‌کند نان بخیل آبينة دل را سباه 
حنگ دارد ظالم از بیآلنی با خوشتن 
سیل‌بیکارست چون ازخودیرآرد خانه‌آب 
مرگ نتواند زکویش پای من کوتاه کرد 
می‌رسند فیض سبکروحان به اطراف جهان 
عشق مارا بی‌نیاز از دردوداغ زخم ساخت 


خالٌ اطلس‌پو ش گرد تیغ چونعربان‌شود 
بر خلیل‌اله آتش سنبل و ریحان‌شود 
آنش گل را فغان للان دامان‌شود 
خانة ظالم به اندلك فرصتی ویران‌شود 
توبه‌از ممی‌می‌کنم چندان که‌می‌ارزان‌شود! 
زشت دريك دیدن ازاینه رو گردان‌شود 


وای برآن کس که برخوان فلك‌مهمان‌شود 


خون خود را می‌خورد گر گی‌که بی‌دندان‌شود 
تفس جون‌طغیان‌نماید بدترازشطان‌شود 


می‌شودآ فاق‌روشن؛ صیح‌چو ن‌خندان‌شوده: 
ملك ویران از عذالت رود ۲ بادان‌شوده: 


خامة صائب جو آشاز گهرربزی کند 
زنده رود تازه‌ای بیدا در اصفاهان شود 


۵ + (ف» هه ل) 


حرف‌زن تا بر لب عیسی نفس سوزن شود 
دل چه‌خو نهامی‌خورددورازشرابلاله‌رنگ 


ای صباه جان تازه می‌گردد زتغبیر لباس 
آه بی‌لخت جگر از دل نمی‌تازد به. چرخ. 


روی بنما تا سواد طوطیان روشن‌شود 
م رگذعیدس تآن‌جراغی‌راکه بی‌روغن‌شود 


چند اوقات تو صرف بوی پیراهن‌شود؟ 
سحت‌می‌ترسم برآین‌محمرکه‌بی‌روزن‌شود 


۱۳۰۸ دبوان صاثب 


گرد رنگ سایه تتوانست گردیدن خزان خاکساری سدد- راه جرآت دشمن‌شود 
چشم مجنون چشم لیلی را سخنگو می‌کند عشق‌چونیتر کارافند حسن صاحب‌نن‌شود 
چون بصیرت نیست» باشد حلقة بیرون در 
آفتاب و ماه اگر در دبدة روزن شود 


تس 


۳۹۸ 


خاله تتواند ححاب دبدة روشن شود 
می‌کشد سررشتة خواری به عزخت عاقبت 
هر نسیمی می‌تواند خضر راه او شدن 
چرب‌نرمی رتبه‌ای دارد که با حکم روان 
نفس سرکش را کند معروره دنیای خسیس 
عارفان را دل قوی گردد زموج حادنات 


دید روشن چراغی نیست بی‌روغن‌شود 
رد" گلثن هرچه شد بيراة گلخن‌شود 
هر که حون بر لك خزان ۲ماد: رفتن‌شود 
آب روشن زیردست موجه روغن‌شود 
در ساط عفله خاروخی رک گزدن‌موه 
بحر از باد مخالف صاحب جوشن‌شود 


این‌جوابآن‌غزل صاثب که‌می گوبد مسیح 
باد روی او کنم ی خانه‌ام روشن ره 9 


۳۹۹۸۶۱ 


گر نصیب آتشین‌رویی کباب من شود 
شورش من بردة افلالك را برهم در ید۲ 
آن که دارد اعتماد خیرگی بر چشم خویش 
آن گرانخوايم که نتوانم؟ زجا برخاستن 
زور بازوی حوادث در بساط روزگار 
شور عشق از برد دل عاقبت رون فتاد 
ستراری در فلاخن می‌گذارد رما و 
جلوة شبنم کند در دیده‌اش طوفان نوح 
از کیاب خامسوز لاله می‌گیرد دماغ 


آب درا پردة چشم حباب من‌شود 
گریةُ خونین زخوشحالی شراب من‌شود 
من نه آن‌بحرم که‌این کفها نقاب من‌شود 
سخت می‌خواهم دچار آفتاب من‌شودا! 
دامن محشر اگر بالیین خواب من‌شود 
آ نقدر باشد که صرف پیچ‌وتاب من‌شود 
این نمك تاچند پنهان در کباب من‌شود؟ 
کیست طاقت تا حریف اضطراب من‌شود 
هر گلستانی که سیراب از سحاب من‌شود 
مغز هرکس تازه از بوی کباب من‌شود 


۱- مقطع این غزل با غزل قبلی یکسان است» ازآنجا حذف شد. 


۲- ت» چاپ مدراس: کم نشد شورمن از گفتار پوج ناصحانه 


دس » مان ت؛ ب؛ لگ » ه: نتواند» متن مطاق 





غز لیات ۱ 0 ۱۳۰۹ 





من نهآآن پروانه‌ام کز شعله دارم جان‌دريغ 
در کتاب هستی من نقطه‌ای بی‌سهو نیست 
هردم آبی که موجش از رگ تلخی بسود 
نیست با خورشید نسست سوز ینهان مرا 
با تهیدستی به سابل تازه‌رو 


۳ 


آتش روی تو می‌ترسم کباب من‌شود 
حیف از اوقاتی که صرف انتخاب من‌شود 
در بهارستان خرسندی گلاب من‌شود 
موی آ"تش‌دیده نبض ازاضطراب من‌شود 
تشنه 0 9۰ ازسراب من‌شود 


لیست مجنون 2 تواند 0 9 


۳-۶ 


رخ نمی رفن( 2903 
سینه چا از نقش می‌گردد عقیق آبدار 
می‌شود چون گل به‌اندكفرصتی پا درر کاب 
می‌کند جوش بهاران آهوان را شیر مست 
عشق اگر بی‌پرده سازد لذتت زار را 
از کمال نوخطان ظاهربرستان غافلند 
می‌دهد از چشم انلتییفا9 داغ لاله‌اش 


خاك هیهات‌است سیر ازطعمة قارون‌شود. 
سرو درآغوش طوق قمربان موزون‌شود 
خط"مشکین کی ححابآن لب‌میگون‌شود؟ 
روی هرکس از شراب پیغم ی گلگون‌شود 
مستی آن چشم در دوران خط افزون‌شود 
بر سر خار ملامت رهروان را خون‌شود 
خوبی خط پردة فیسدن مضمون‌شود 
هر که زین‌دامان صحرانگذرد محنون‌شود 


تا توان حاحت رواگرددد از در گاه عشق 
ازجه‌صا بآ دمی ا زحون‌خودی‌ممنون‌شود؟ 


۳۸۹۳ 


حق‌طلب ۲سوده در دنبای باطل کی شود؟ 
ذدکر از جسم گرانجان می‌کند دل را خلاص 
بت اشكت محرخیزان تب از شنز 
حرف وصوت از دل نیارد رشة ۳ 


جون گره درموفتد واکردن او مشکل است 


سنگ راه سیل بی‌زنمار منزل‌کی‌شود؟ 
دنه غافسل از بهاران در تهگل‌کی‌شود؟ 
در زمین باك» ضایم 7 تخم قابل‌کی‌شود؟ 
شوق‌مجنون ساکن 9 کی‌شود؟ 
ماه کنعان را در و دیوار حابل‌کی‌شود؟ 
زردی رخسار زر از سکنه زایل‌کی‌شود؟ 
دل رها از قیدان مشکین سلاسلکی‌شود] 


۱۳ دبوان صاثب 





سختی ره می‌شود سنگ‌فسان سیلاب را 
باده و زنگار از 


از مسلامت رهنورد شوق کاهل‌کی‌شود؟ 
تلخی هجران به شهد وصل از دل‌کی‌شود؟ 
چشمه انعام خشك از جوش سایل کی‌شود؟ 


5 ی از هنکامةٌ دنیاست غم 
اشك‌واه شمع صاثب کم به‌محفلکی‌شود؟ ‏ 
۳4۹۶ 


پار ما از کشتن عشتاق درهم کسی شود؟ 
زاهد از طاعت به‌راز عشق محرم کی‌شود؟ 
مق هر تیبرت را ن رده یپ 
مهر خاموشی نگردد بردة اسرار عشق 
شوخ‌چشمی _ شرم و حیا را می‌درد 
از گهر گرد بتیمی بحر نتوانست شست 
صبح دارد خنده پر اخترفشانیهای چرخ 
بیش گوهردرصد فآ و بختن‌دون‌همتیاست 
۱ گستاخ و آن‌موی میان نازكمزاج 
اضطراب دل زغمخواران ظاهر بیش شد 


در دل‌سنک این‌شرار شوخ جولان می‌کند. 


از دو حرف قالبی کز دیگران آموخته‌است 
قفا زا قوتای اه غقی وراه رت سس 
ت23 گردون حه باشد پیش ۲ه عاشفانل؟ 


آنچنان باغ و بهاری نخل ماتم‌کی‌شود؟ 
من گرفتم شد ملك ابلیس آدم‌کی‌شود؟ 
مهر عالمتاب با خاش همدم‌کی‌شود؟ 
بوی گل را منع از پرواز شنم کی‌شود؟ 
سوزن عیسی نهان در جیب مریم کی‌شود؟ 
کلفت عاشق کم از اشك دمادم کی‌شود؟ 
زخم چون‌کاری‌بود از بخیه‌درهمکی‌شود؟ 

ی تا نو عالم کی‌شود؟ 
رشتة ببوند ماو بار م کی‌شود؟ 
چارة این زخم پنهانی به مرهم کی‌شود؟ 
دعوی گفتار بر طوطی مس کی‌شود؟ 
هر فضولی در حریم شاه محرم کی‌شود؟ 


آدمی را عشق صاب می‌کند کامل عبار 
نز :هر کش راکه درد عشق»آدم کی‌شود؟ 
۳/۸۵ 


ئ نگردد محو انجم مهر تابان کی شود؟ 
جلوة عدل است در چشم ستمگر ظلم را 


گردباد آسمان در وادی عشق است محو 


تا نریزد اشك گردون‌صبح‌خندان‌کی‌شود؟ 
آسمان از کرده‌های‌خود پشیمانکی‌شود؟ 
در چنین دشتی غبار ما نمایان کی‌شنود؟ 


غرلیات ۱۱ 


سینه عاشق نمی‌باشد تهی از درد و داغ 
هر هوسناکی که‌سوزد داغ» اهل‌عشق‌نیست 
چشم ما در گربه بیجا دست می‌دارد و 
تشنگی نتوال به شینم بردن از ریگ‌روان 
می‌رود چون موج از آب‌گهر دامن‌فشان 
شد جهان کان نمك از خندهة بنهان او 
عاشق پردل نمی‌اندیشد از زخم زبان 
توشة راه‌است برق گرمرو را خاروخس 
۳ چراغ برق می‌جوید صعیفاق را سحاب 
فکر صاثب در غریبی می‌نماید خویش را 


خانة اهل کرم خالی زمهمان کی‌شود؟ 
دیو اگر انگشتری یابد سلیمان‌کی‌شود؟ 
دخل دریا کم به‌خرج ابر نیسان‌کی‌شود؟ 
خالك بیانصاف سیر از خردة جان کی‌شود؟ 
دیدة ما جای آن سرو خرامان‌کی‌شود؟ 
شورش محشر حصاری‌در نمکدان کی‌شود؟:: 
ار ار ری ۱ دراو 
کمبه‌رو دلگیر از خار مغیلان کی‌شود؟ 
در هاران دانه زیر خالك پنهان‌کی‌شود؟: 
سرمه مقبول نظرها در صفاهان کی‌شود؟ 


پیش‌مردان‌می گشایدعشق»صائب را زخویش 
هرکجا مردی‌نباشد تیغ عربان‌کی شودا؟: 


۳۹۸۹ 


عیب پاکان زود بر مردم هویدا می‌شود 
زشت در سك نکودان می‌نماید زشت‌تر 
می‌کند خلق بزرگان در هواخواهان اثر 
دل چوبیغم شد نمی گردد به‌درمان دردمند 
حرص را شیر برومندی بود موی سفید 
هر که‌چون‌شینم‌درین گلزارخودرا جمع کرد 
نقش‌شیرین کوهکن ر اساخت ازدعوی‌خموش 
باده‌های تلخ‌می گردد به‌فرصت خوشگوار 
نیست‌ممکن برنگرداند ورق عشق غیور 
می‌خلد چون تير زهرآلود در دل سالها 
تقد اوقاتی که می‌داری زکار حق دریغ 
می‌زنم از بیم جان بر کوچة بیگانی 


۱- مقطع نسخ ب؛ 2 ل. 


در میان شیر خالص موی رسوا می‌شود 
یای طاوس از پر طاوس رسوا! می‌شود 
اپرها مظلم ز روی تلخ دریا می‌شود 
گل‌نگردد غنجه‌نشکفته جون وا می‌شود 
قد دوتاچون‌شد»غی‌روزی دوبالا می‌شود 
هسفر با آفتاب عالمآرا می‌شود 
لاف بیکارست هرجا کار گویا می‌شود 
ذوق کار عشق آخر کارفرما می‌شود 
عاقبت بوسف خریدار زلیخا می‌شود 
هرنگه کز چشم ما خرج تماشا می‌شود 
چون زرمسك‌به کوری‌خرج‌دنیا می‌شود 
آشنابی جون مرا از دور پیدا می‌شود! 


۱۳۹ دیوان صاثب 








نیست صالب عشق را اندیشه از زخم زبان 


آتشن ما از خس و خاشالك رعنا می‌شود 
۳۸۹۷ 


باوجود مره کی هستی کوارا می‌شود؟ 
و ای 
هر بلندی پست می‌گردد به تدریج زمان 
کوهکن از نقش‌شیرین بشت‌خود برکوه‌داد 
از هجوم آهوان صحرا به‌مجنون تنگ‌شد 
می‌فند در رشتة کارم ز گوهر صد گره 
گر چنین بالد به‌خود باغ از نوید مقدمت 
سنگ راه اتحاد سالك است افسردگسی 
دیدة هرکس که روشن شد به نور اتحاد 
ببضه‌از فر داد بلبل‌چون‌جرس نالان‌شده‌است 


تلخی ماتم کها شیرین به حلو امی‌شود 
جوهر بینایم خرج تماشامی‌شود 
آخر این کهسارها دامان صبحرامی‌شود 
لاف بیکارست هرجا کار گویامی‌شود 
عشق در هر جا دود هنکامه پیدامی‌شود 
حون‌صدف گرعقده‌ای از کار من‌و امی‌شو د 
سبزه خواییده‌اش چون سرو رعنامی‌شود 
چون گهرشدقطره دورازوصل‌دریامی‌شود 
ته فلاك در دیده‌اش درك چشم بینامی‌شود 
عشق در گهواره‌ناطق همچوعیسی‌می‌شود 


۳ ددودام رت خون عاشفان صاثب حرام 


در دهانل شبر محنون بی‌محابا می‌شود 


۳۳۹۹۸ 


دل به‌دشمن چون ملایم شد مصفتا می‌شود 
۹ نسیم بی‌مروات ناددستی واگذار 
چون رود پیرودزباغ آن‌بوسف گل‌بیرهن 
گردعصیان اس ٩‏ رحمت را نمیآردبه‌جوش 
خیره می‌گردد نظر از پرتو خال رخش 
باخیال‌بار صحبت داشتن خوش‌دولتی‌است 
اینقدر کیفشت دیدار هم می‌بوده است؟ 


سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می‌شود 
صیح می‌سوزد نفس تا غنجه‌ای وامی‌شود 
کل به داهت تفر دست زلیخامی‌شود 
صا ف گردد سیل چونو اصل به‌دردا می‌شود 
می‌جهم کدی اگر از دور بیدا می‌شود 
درة این بوم و بر خورشید سیبا می‌شود 
می‌برم غیرت برآن عاشق که تذها می‌شود 
تا عرق از چهره‌اش گل کرد سیبا می‌شود 


صاف از اندشة آنزلف و کاکل‌در گذر 
فکر چون سبار در دل ماند سو‌دا می‌شود 


۳۳۹۷/۹۹ 


خانه‌ای کز نور حسن او مصفتا می‌شود 
هرطلسمی را به نام باددستی بسته‌اند 
شرط قطع وادی هستی مجر"د گشتن است 
می‌زند غیرت نمكث بر دید خونبار من 
حون نگرداند رخ از تیغ‌شهادت مرده دل؟ 
خودنمابی کار مارا در گره انداخته است 
حد تماشا هست دربوشیدل چشم ازحهان 


می‌زند خودرا به‌ساحل» بازم یگردد ه بحر 


حلق4 بیرول در محو تساشامی‌شود 
چشم بعقوب از نسیم پیرهن وامی‌شود 
زور می‌آرد به ره رهرو چو تنهامی‌شود 
در سر هر کس که شورعشق پیدامی‌شود 
زشت‌با آیینه‌چون‌شدچهره»رسوامی‌شود 
قطره چون برداشت دست ازخویش درپامی‌شود 
وای بر چشمی که غافل زین‌تماشامی‌شود 
از محصط عشق هر موجی که پیدامی‌شود* 


می‌فتد در رشتة حان صد گره از پیچ‌وتاب 


تشانت از لدابت کرمبو ام هو د 


۳۹۵ 


هر که می‌گردد ز اهل ذکرء دانا سی‌شود 
نع برمجنون‌من کرده‌است عالم‌را وسیع 
هرکه شد در عالم انصاف از ساحبدلان 
کت تک ود راهزن غو-اص کوهرجوی وا 
دوربین از جامة فانوس دابد فیض شمع 
ات بردل نه که ۳ بحر برآشوب حهان 
خواب‌را بر کوهکن تصویرشیرین تلخ‌کرد 
در کهنسالی جوانیهاست در سر عشق را 
حسن عالسوز پیتاب است در ایجادعشق 
شد خط سبز از لب میگون سافی دلپذیر 
حن زندانی ود در حلقه فرمان عشق 
محض‌دلسوزی است و اعظحرف‌دوزخ گر ز ند 
حلقه مانم شود بر سرو طوق قریان 


خالك چون تسبیح شد ناو گویامی‌شود 
هرکف خاکی مرا دامان صحرامی‌شود 
در هی هل ماش صویها سر مره 
چشم عبرت‌بین کجا محو تىاشامی‌شود؟ 
از سیم پیرهین بعقوب پینامی‌شود 
شاهد عحزست هر دستی که بالامی‌شود 
کارجون دلعس‌شد خود کارفرمامی‌شود 
بوسف آخر فتنه حسن زلیخامی‌شود 
شسع چوذروشن‌شود پروانه بیدامی‌شود 
جون رگذتلخی به‌متی پیج د گوارامی‌شود 
طوق قبری سرو را انکگشتر پامی‌شود 
زان که درهرجا دهن واکرد سرمامی‌شود! 
قد" موزون تو در گلشن چوپیدامی‌شود 


آب گوهر عاقبت واصل به دریا می‌شود 


۱۳۱ دیوان صاثب 


و ری رس مرو 


۳۹۹۰ 


گر به این دستور وده بار رعناأ می‌شود 
حسن ]"تشدست بتاب است درایجاد عشق 
سرفرازی از زمین باك باشد نخل را 
می‌کشد عشق غیور از حسن سرکش انتقام 
س رکشی‌شد ازخشن‌پوشی یکی صد نفس‌را 
از سفر گردد دل از نور صیرت هره‌مند 


نالة بستابی عاشق دوبالا می‌شود 
قطره‌چون و اصل به‌دربا گشت؛دربا می‌شود 
زد ی 
دامن مریم پرو بال مسیحا می‌شود 
عاقبت بوسف گرفتار زلیخا می‌شود 
دزد از تغییر رنگ خویش رسوا می‌شود 
از خس و خاشاله» آتش بیش رعنا می‌شود 
در غریبی گوهر ناسفته بینا می‌شود 


جاده با افتادگی صاثب به منزل می‌رسد 


گرداد از بیقراری خرج صحرا می‌شود 
۳۹۹ 


آذلبرنگین‌سخن بی‌خواست گویامی‌شود 
حسن بالادست را مشاطه‌ای در کاریست 
کوهکن درییستون چون‌تیشه سربالانکرد 
یست از ما راه جندان تا حهان اتحاد 
روز بازار زر قلب است شبهای سباه 
در جوانی حرص دنبا ازدل خود دورکن 
هر خابوشی نبی‌گردد حجاب راز عشق 
می‌کشد قمت بهآن نست نوای للبلان 
می‌تواند عشرت روی زمین در پرده کرد 


غنچه چون‌افتاد بازیگوش خودوامی‌شود 
چشمهای شوخ بی‌تعليم گویامی‌شود 
کار حون شیرین فتد خودکارفرمامی‌شود 
شنست‌چون گرد ره‌از خودسیل در بامی‌شود 
سشتر دلمای غافل خرج دنیامی‌شود 
ورنه از قد* دوتا ان عم دو بالامی‌شود 
بوی گل درزیر چندین پرده‌رسوامی‌شود 
شاخ گل دریوستان چندان که رعنامی‌شود 
هر که‌را داغ ازدرون‌چونلاله پیدامی‌شود:: 


برنمی‌دارد نظر صاثب زیشت بای خود 
هرکه چون نرگس درین گلزار بینامی‌شود 


۳۹۹۳ 


عفتبازان را طرف یسیار پیسدا می‌شود 
رخنه در سلد" سکندر می‌کند اقبال حسن 


در برای بوسف از دیوار بیدا می‌شود 


می‌نماید حسن شوخیهای خودرا از نقاب 
از بلندوپست عالم شکوه کافرنعمتی است 
می‌دهد تشریضر هیست عاجزان را اتتفاق 
از گرانی سنگ راه مشتری گردیده‌ای 
گر سلامت‌خواهی ازسنگ‌ملامت سرمپیچ 
گر به چشم دل درین گلشن تماشایی‌شوی 
از تن خاکی توانی گر بر آوردن غبار 
کفر پوشیده‌است درایمان» اگر کاوش‌کنی 
از مال تیره‌روزان جهان غافل مشو 
از سلاح جنگ گردد جوهر مردی عان 
می‌شود در تنگدستی نفس کجرو مستقیم 
خونحکان شد نالا مرغ جین از نالهام 


شور معز از بیچش دستار بیدا می‌شود 


‌ 


نرمی از سوهان ناهموار پیدا می‌شود 
مور حون بسوست باهم مار پبدا می‌شود 
زیر گردون هم دل بیدار پیدا می‌شود 
خوبش را گر شکنی بازار پیدا می‌شود 
کاین گهر در سينة کهسار بیدا می‌شود 
در دل هر خار صد گلزار بیدا می‌شود 
گنجها در زیر این دیوار پیدا می‌شود 
از میا سبحه هم زتار پیدا می‌شود 
کز بخاری ابر گوهربار پیدا می‌شود 
زور منصور از کسان‌دار بیدا می‌شود 
راستی در راه تنگ ازمار بیدا می‌شود 
ذوق کار از غیرت همکار بیدا می‌شود 


می‌نوان از نالة صالب شنیدن وی خون 


هرجه در دل هست از گفتار بیدا می‌شود 


۳۹۹ 


کی به‌ناخن از دل غمگین گره‌وامی‌شود؟ 
بر گشاد دل‌بود موقوف هرمشکلکه‌هست 
گفشگوی عشق با افسردگان بیحاسلاست 
عفقبازان گر به آه آنشین زورآورند 
رشتة س زییچ‌وتاب می‌گردد گسره 
در گشاد دل نفس بیهوده می‌سوزد نسیم! 
قرب زر جوق سکه نکشاید زابروش گره 


دست حون‌افتاد ازکار این گره‌وامی‌شود 
ابن گره چون بازشد چندین گرهو امی‌شود 
کی ز خون مرده از تلقین گره‌و امی‌شود؟ 
دلیران را از دل سنگین گرهو امی‌شود 
تا مرا زان جبه؛ة پرچی نگره‌وامی‌شود 
چون‌سیند از آتش آخراین گره‌وامی‌شود 
هرکه را از چهرة زر"ین گره‌وامی‌شود 
از دل ما کی به‌هر تحسین گره‌وامی‌شود؟ 


یی مها دار هرن ی یز 
صدهزاران‌عقده صاثب زین گره و امی‌شود 


- ]: دل عبث دارد زباد صبح امتید گشاد ». ت: ازنسیم صبح دارد دل عبث چشم گشاد . 


۱۳۹۹ دیوان صاثب 


۳-۵ 


محنت امروزء» فردا جمله راحت می‌شود 
تلخضی بداری شهای این محنت‌سرا 
ناامید از آه سرد و ال سوزان ماش 
دست‌ه رکس راکه‌می‌گیری درین]شو نگاه 
تا پریشان است دل در شهر بند کثرتسی 
پیش اهل دل ندارد فوت مطلب ماتمسی 
عقی :وا ننتگ ملاهت می‌شود سنک‌فسان 
می‌کند بهوده گوبی خانة دل و سباه 
هرکسی را حد" خود باشد حصار عافیت 
گوش هگیری رابلایی همچوشهرت‌درقهاست 
می‌شود شیرین به مهلت آب درا درصدف 


امك خونین آب‌صحرای فیامت‌می‌شود 
در شستان لحد خواب فراغت‌می‌شود 
آضصهای سرد سرو باغ جشت‌می‌شود 
کاین بخار و دود آخر ابر رحست‌می‌شود 
بر چراغ زندگی دست حمات‌می‌شود 
خویش راهر گاه‌سازی‌جمم»وحدت‌می‌شود 
بیشتر از فوت وقت اینجا مصیبت‌می‌شود 
عقل‌خام استآن که‌دلسر داز نصیحت‌می‌شود 
چون تص‌درسینه دزدی نو رحکمت‌می‌شود 
جغد در ویرانه از اهل سعادت‌می‌شود 
حارة این درد بی‌درمان ده صحست‌می‌شود 
میکساری ماية اشك ندامت‌می‌شوده: 


هر سرایی را چراغی هست صاثب در جهان 
خانة دل روشن از ور عىادت می‌شود 


۳۹1 


زر وبال منعمان روز قیامت می‌شود! 
تا برآمد از وطن بوسف عزیز مصر شد 
از تماشا دید عاشق نمی‌گیرد قرار 
می‌رسد آخر به جایی بیقراریهای ما 
شورش سیلاب از کهسار می‌گردد زباد 
می‌کنندش باسگان در قسمت‌روزی شريك 
بوی خون میآید از تیغ زبان اعتراض 
می‌گذارد هر که پا فهمیده بر روی زمین 
از سر عادت مکن طاعت که اين قدسی‌نزاد 


- س, م: وبال خود نمایان درقيامت .. 


عاقبت هر فلس ماهی داغ‌حسرت‌می‌شود 
دانه گوهر در زمین پاك غربت‌می‌شود 
لنگر این بحر خونآشام حیرت‌می‌شود 
پیچ وتاب عشق زنجیر عدالت‌می‌شود 
سد؛ راه من کجا سنگ ملامت‌می‌شود؟ 
جون هما هرکس که‌از اهل‌سعادت‌می‌شود 
خرده‌گیری عاقبت تخم عداوت‌می‌شود 
بر سرش ابر بلا دست حمایت‌می‌شود 
می‌شود شیطان پابرجا چو عادت‌می‌شود 


۰ متن مطایق [؛ پر ت» پ. ك» ده ل. 


غرلیات ۱۳۷ 
صائب از هرکس که داری رنجشی اظهار کن 
شکوه چون‌دردل گره‌شدتخم کلفت‌می‌شود 

۳۹۷ 


هرکه را غسخوا رگردی غمگسارت‌می‌شود 
گر نگاهی گرم! سوی خاکساری کرده‌ای 
چون خسوخاشاك اگرخودرا سبك گردانده‌ای 
از هوای نفس اگر خودرا کنی گردآوری 
کوتهی گر در کمند ۲ آتشبار نیست 
همچو مجنون از تهی بایان اگرگردیده‌ای 
پاكا گرسازی‌چوشبنم چشم‌خودهءدامان گل 
گر به‌هم پیوسته سازی حلقه‌های داغ را 
می‌شوی فرمانروا در هفت اقلیم جهان 
گرتو چون طفلان زهرتلخی‌نسازی رو ترد 

هر پررنگین که چون‌لاوس سامان‌می‌دهی 
گرنسازیچون‌سباكمعزان نفس نشمرده‌خرج 
در شبستان لحد مشکل که خواب آید ترا 
زودمی‌گردی چوطاوس ازسیه کاری خحل 
از بلندی بارها دیدی زوال آفتاب 
موی کافوری نزد بر آتش حرص تو آب 
سرکشان را خاکها در کاسة سر کرد خاله 
پوست چون ماهی شود گر فلس‌براندام‌تو 


پرده برهر کس که پوشی پرده‌دارت‌می‌شود 
چشم چون برهم نمی شمع مزارت‌می‌شود 
هرکف پوچی درین دریا» کنارت‌می‌شود 
روز حشر از ۲تش دوزخ حصارت‌می‌شود 
وحشی فرصت به آسانی شکارت‌می‌شود 
دل اگر مایل به هرنقش و نگارت‌می‌شود 
خار صحرای‌جنون باغ و بهارت‌می‌شود 
بستسر و بالین چشم اشکبارت‌می‌شود 
جوشن داودی جسم نزارت‌می‌شود 
ملك‌دل ویران اگر زان‌شهسوارت‌می‌شود 
کشتی نوح دگر بهر گذارت‌می‌شود 
تلغی عالم شراب خوشگوارت‌می‌شود 
حلقَة دام دگر بهر شکارت‌می‌شود 
لشگر تمکین جان بیقرارت‌می‌شود 
گرجنین درخوابغفلت رو زگارت‌می‌شود 
پشت‌پای شرم اگر آیینه‌دارت‌می‌شود 
دل همان مابل به‌اوج اعتبارت‌می‌شود 
کی ندانم دل خنك زین کاروبارت‌می‌شود 
هرکه را پامال می‌سازی سوارت‌می‌شود 
همچنان ازحرص افزون خارخارت‌می‌شود 


هرچه را دانی سباك صائب ز اسباب سفر . 
می‌گذاری حون قدم‌در راه)بارت می‌شود 


۱- س» پر پوء ق: نگاه‌گم » متن مطابق م» د. 


۱۳۹۸ دیوان صائب 


۳۹۹4۸ 


مق کرقای او و 
تیره‌بختی کار خودرامی‌کند هرجا که‌هست 
کیمیای عشق هرکس را که سازد بی‌نیاز 
یست غیر از قفش جانان عشق را معذولیی 
از رخش چون دانهةٌ باقوت رنگین‌شد عرق 
نیست حسن وعشق‌را ازهی‌جدایی جزبه نام 
هر که شد تسلیم» از تیغ‌حوادث برد جان 
از تو تا خورشیدتابال‌نیست ره‌چندان‌دراز 
3 میستر می‌شود آرام در کام نینک 
خاکساران می‌برند از گردش افلالك فیض 
سحبت پاکیزه‌رویان نوبیار دولت است 
نیست ۲سان‌حرف‌را سنحیده دردل ساختن 
مهر سازد کننه ۳ افتاد حون دل ساده‌لوح 
خاطر ما از نسم لطف برهم می‌خورد 
نشکند صفرای حرص از نعمت روی‌زمین 


شرم پیش چشم من سلد" سکندرمی‌شود 
نامه من پردة چشم کبوترمی‌شود 
هر سر مو برتتش گبریت احمرمی‌شود 
بیستون از کوهکن آخر مصو"رمی‌شود 
حون زمین افتاد قابل دانه گوهرمی‌شود 
شعله‌چون‌پرو از کردازخود سمندرمی‌شود 
حون میم دحارمی از زحم تعرم ی #ود 
ذرهه‌ای با چشم خوابآلود رهبرمی‌شود 
زب رگردون خواب راحت‌هم میسترمی‌شود 
هرچه داردشیشه صرف جام‌وساغرمی‌شود 
جامة باد صبا از گل معطترمی‌شود 
سنگ‌می گرددصدف تاقطره گو هرمی‌شود 
ز نگ بر ین رخسار» جوهرمی‌شود* 
بر چراغ ما نگاه گرم ص رصر می‌شو د:: 
هر که قانم [شد] به‌دل‌خوردن» توانگرمی‌شود** 


ناتوانیهای ما صائب دلیل وحشت است 


۳۹۵۹۹ 


زان رخ گلگون عرق یاقوت احسر می‌شود 
پیش بلبل جای گل هرگز نمی گیرد گلاب 
برتو منت کند دلهای روشن را سباه 
ححّت ناطق بود بر نارسایهای شوق 
از گرانجانان سبکروحان گرانی می‌کشند 
سفلگان را می‌کند پیرابة دولت غیور 
لازم دولت بود نسیان» که‌جون سیراب‌شد 
با نگاه دور قانع شو که مه با آفتاب 


حون زمین افتاد قابل دانه گوهر می‌شود 
تشنة دیدار کی قانع به کوثر می‌شود؟ 
شمع را دست حمایت باد صرصر می‌شود 
نامه هرکس که محتاج کبوتر می‌شود 
چون‌سبو از می تهی گرد گرانتر می‌شود 
خویش‌را گم‌م ی کندمومی کهعنبر می‌شود 
خضر غافل از لب‌خشك سکندر می‌شود 
هرقدر نزدیکتر گردید لاغر می‌شود 


رشته‌را دلبستکی افزون به گوهر می‌شود 


می‌دهد صائب حباب از پوجگویی‌سربه‌باد 
از دهن ستن دهان غنحه پرزر می‌شود 


۳۷۰۰ 


زان رخ گلگون عرق باقوت احمر می‌شود 
گر چنین مجنون مارا عشق درشور آورد 
آب جای بادة گلرنگ نتواند گرفت 
از گربان خنوشی هرکه آرد سر برون 
با سر آزاده‌ام فارغم زدولت کاین هسا 
خحلت از حرف‌مکرتر لازم فهمید گی است 
یست ممکن هیچ کسز افتاد گی نقصان کند 
حلوه‌های مختلف دارد می فلت کهآب 
آه خونآلود را چندان که می‌دزدم به‌دل 


جون زمین افتاد قابل دانه گوهرمی‌شود 
دامن دشت جنون صحرای محشرمی‌شود 
تشنه دیدار کی قانم به کوثرمی‌شود؟ 
چون‌چراغ صبحگاهی‌خرج صرصرمی‌شود 
نرسر بی‌معز دایم سابه گسترمی‌شود 
متفعل کی طوطی از حرف مکر"رمی‌شود؟ 
قطره حون از چشم‌ابر افتاد گوهرمی‌شود 
زتك در دنه و در تسم جوهرمی‌شود 
از گره چون رشتة باران رساترمی‌شود 


نیست‌خوان پرزنعمت را به‌سرپوش احتیاج 
ان فا ای نی و۲۹ 


۳۷ 


سبزة زنکار در تیغ تو جوهر می‌شود 
در دیار اهل غیرت قاصد و پیعام نیست 
غیر بیرنگی که‌حسنش‌رنگ ست‌افتاده‌است 
هرکه دل‌بررنگ‌وبوی‌باغ چون‌شبنم نبست 
گرمی رفتار اگر ابن است محننون مرا 
صحبت روشن‌جبینان آفتاب رحمت‌است 
گنج خرسندی نهان درزیربای عزلت‌است 
سعی در تسخیر دلهاکن که جون‌این‌دست‌داد 
طالع شهرت متاع کاروان دیگرست 


۱- مقطع غزل چون با غزل قبلی یکسان بود. حذف شد. 


کف درین دربای گوهرخیز عنبرمی‌شود 
نامه مقراض پروبال کیوترمی‌شود 
دل به‌هررتگی که بستم رنگ‌دیگرمی‌شود 
تکسه پیراهن خورشید انورمی‌شود 
خار صحرای جنون کبریت‌احمرمی‌شود 
سنگک در میزان ماه مصر گوهرمی‌شود 
درصدف جون‌قطره‌لنگ ر کرد گوهرمی‌شود 
ملكث آبو گل به آسانی مسحترمی‌شود 
ورنه دره رگوشه صدمنصوربی‌سرمی‌شود 


۱۳۰ دبوان صاثب 


گر به‌خاطر آورد فرهاد صد نقش غرب 


عود بی‌برو ای ما نا ]ند ازخامی رون 


تیشه‌چون برسنگ زدشیرین مصو"رمی‌شود 
موج دریا بند بازوی شناورمی‌شود:: 
آتش سوزنده‌خون درچشم مجمرمی‌شوده 


نقش پای خامة من سوخت صائب نامه‌را 
گرم‌تاز ان و چراغ از نقش با بر می‌شود 
۷۲ ۶ (ف) 


گر شکر در جام ن زهر قائل می‌شود 
چون سکندرمی‌خورد آیینثعمرش به‌سنگ 
جامه برتن کعبه را مجنون ما خواهد درید 
زیر هرب رگد گلی صدنیش‌خار آماده تن 
قط ره اشکم اگر از دل چنین چیند! غبار 


حون صدف گرب نوشم عقدفدل‌می‌شود 
از خضر يكآب خوردن‌ه رکه غافل‌می‌شود 
کی زسنگک کودکان دیوانه عاقل‌می‌شود؟ 
با تنآسانی مکن عادت که مشکل‌می‌شود 
تا سر مزگان رسیدن ممرة گل‌می‌شود 


حان نحو اهد برد صاب آفتاب از ۲ه ما۲ 


وای بر شمعی که با صرصر مقابل می‌شود 
۳۷*۰ 


جان بی‌معزان به‌خالك تيره واصل می‌شود 
می‌شود تن» روحم تن‌پرور به‌اندلفرصتی 
جسم‌هر کس را فلك جون‌رشته پیچوتاب‌داد 
حامهٌ فتح است ۲ گاهی درین وحشت‌سرا 
زیر بار مت از بدخویی خلقم که موج 
دوستی با ناتوانان مایة روشندلی است 


فك ۰ 


کاروان کف بیابان‌م رگ ساحل می‌شود 
قرغ تا آخر ممرءٌ گل می‌شود 
عاقبت شیرازة جمعیّت دل می‌شود 
غوطه‌در خون‌میز ند صیدی که‌غافل می‌شود 
واصل درب ا زدست رد" ساحل می‌شود 
موم چون بارشته‌سازد شمع‌محفل می‌شود 


شبنم ازروشن‌روانی" محو شد درآفتاب 


هر که صائب صاف گردد زود واصل‌می‌شود 


۳۷۳۰: 


دل به‌تن یکرنگ چون گردید باطل‌می‌شود 


-٩‏ ظ: شوید. 
۳- دا ن» ب» هه ل: روشن ضمیری. 


گوهر از گرد کسادی مهرة گل‌می‌شود 


۲- دراصل: جرم ما » متن تصحیح قیاسی است. 


غزلیا 
از خودی‌تاذرثه‌ای داقی است‌سالك‌درره‌است 
خرج خاك تیره می‌گردد دل دنیاپسرست 
از طواف کعبه کی ماند خداجو از طلب؟ 
خاروخس می‌آید از دربا سلامت برکنار 
نقد جانش خرج ره می‌گردد ازبی‌توشکی 
آنچنان کز کاوش آب چشمه‌می گرددزیاد 
فیض حق درقطع امتید از خلایق بستهاست 
من ی جع رف وان سکاف رای 
هرجه رای رداشت‌حق» از ش‌حق اندازدبه‌خاله 


ب ۱۳ 


هرکحا افتد زدوش این باره منزل‌می‌شود 
می‌فتد دیوار بر هرسو که مابل‌می‌شود 
قانع از لیلی کجا مجنون به‌محمل‌می‌شود؟ 
می‌کشد ناموس عالم هرکه عاقل‌می‌شود 
برسکباران کف بی‌مغز ساحل‌می‌شود 
از سرانجام سفر هرکس که غافل‌می‌شود 
دخل ارباب کرم افزون زسایل‌می‌شود 
پردة این ماه دامان وسایل‌می‌شود 
شورش مجنون‌یکی‌صد ازسلاسل‌می‌شود 
کی به‌سعی بندگان تسعیر نازل‌می‌شود؟ 


دست له برروی‌هم‌صالب که‌هرجاعقده‌ای است 


۳۷۳۰ 


دل خراب از خنده بنهان آن گل می‌شود 
ساحل دریای آشوب‌است ترثك اختیار 
در طریق ما که نعل وازگون خضر ره‌است 
سبل را کوتاهی دیبوار عاجز می‌ کند 


سنگ این مینای خالی پرتو مل می‌شود 
موج بر خاشالكه از افتادگی یل می‌شود 
پیشتر خول بر سر تیغ تعافل می‌شود 
یرل راه دشمن عسالب تحسمّل می‌شود 


پا گردد ه رکه صالب دامن‌پاکان کرفت 
اشك شینم سرخ‌رو از دامن گل می‌شود 
۳۷۰۹ 


گلشن حسن از بهار عشق خرم مُی‌شود 
پیش‌با دیدن بلاگردان سنگ تفرقه است 
دشمن خود راب کام خویش دیدن‌مشکل است 
سینه‌ای چون‌صبح می‌خواهدقبول‌داغ‌عشق 
س‌که بیکان ترا درجان ودل دزدیده‌ام 
سازگار طبع انسان نیست عیش و بیغمی 


اشك بلبل رنگ حون گرداند شبنم می‌شود 
ادمن است‌از سنگ‌طفلان‌شاخ‌چو نخم‌می‌شود 
می‌شوم هن متععل چون حض مارم مشود 
دیو بندارد سلیمانی به خاتم‌می‌شود 
در رگ ما سخت‌جانان نیشتر خم‌می‌شود 
می‌رود بیرون زجتت هر که آدم‌می‌شود 


داد حدوس سس تج وس و یه دسا تست سس اس س دجسم ریخات ساسح دود تی قات هن سس رف ی ادها هن وا یداع ای ی نیسحلا ار ی 62 رس ایح ی اس کر وی وی دا ۳ 22 لاخ اس میس رسد ار سا ی سور 


نیست صاثب آفت‌باران بیجا کم زبرق 


مزرع ما خشك ازین اخشك دمادم می‌شود 


۳۷۰۷ 


می‌شود عارف‌خجل نادان چوملزم می‌شود 
کیمیای تازه‌رویبی در بعل داریم ما 
نبست از زحم زبال پروا اسیران ترا 
در گلستانیکه بل خون خودرا می‌خورد 
سایهُ رحمت مگیر از ما که افتد در زوال 
فارغ است ازدیدة بد»حسن چون کامل‌فتاد 
مصرع رنگین به مطلع می‌رساند خویش‌را 
مرگ نتواند گستن فیض اهل جود را 


می‌کشد ناموس عالم هر که آدم‌می‌شود 
خار در پیراهن ما سبز و خرم‌می‌شود 
در رگ این سخت‌جا نان نیشت رخ می‌شود 
دامن گل داغدار از اشك شینم‌می‌شود 
سایه خورشید عالمتاب چون کم‌می‌شود 
کعبه کی ویراد زچشم شور زمزم‌می‌شود؟ 
هر که کستت ۱ 3 آدم‌می‌شود 
کاروان منعم هنوز از خاله حاتم‌می‌شو د.:+ 


خاطر آزرده و هر لاله داغ حسری اتصرت 
کی دل صائب زسیر باغ خردم می‌شود؟ 


۳۷۰۸ 


هرحه قرو دل نقش ندد آدمی آن می‌شود 
لاله و ریحان نگرد جای درد و داغ عشق 
از مروت نبست ما لب‌تشنتان راسوختن 
ریزش افزون می‌کند جمعیتت روشندلان 
می‌کند ان ندامت نامة دل را سفند 
بكث دل پیدار می‌آرد جهانی را به وجد 
دولت بدار با این تارویود انتظام 
من چه دارم درنظر تا دل به‌آن خرم‌کنم؟ 
تشنه جشسمان را زیبری نیست سبری‌ازحهان 
آب حیوان جای آب تلخ نتواند گرفت 


در دل اهل حهان دارد شکوه کوه شاف 


خالٌ مجنون زود بازیگاه طفلان‌می‌شود 
ورنه بر پروانه هم آتش گلستان‌می‌شود 
آخر آن جاه زنخدان جاه نسیان‌می‌شود 
خرمن مه را پریشانی نگهبان‌می‌شود 
صبح از اخترفشانی پاکداان‌می‌شود 
شور مجنون باعث شور بیابان‌می‌شود 
چنم تا برهم زنی خواب پریشان‌می‌شود 
بسته ازبادشکر دریوست خندان‌می‌شود 
قطر ه در کام صدف ازحرصد ندال‌می‌شود 
تشنه دریا کجا قانم به باران‌می‌شود؟ 
هر که چون عنفا زچشم خلق پنهان‌می‌شود 


ذر شسسنتانی که گردد کلك ضائت شعلهر دز 
شمع در زیر پر بروانه پنهان می‌شود 


غزلیات و 


۳۷۰۹ 


از گلستانی که بلبل روی گردان می‌شود 
نیست جان کاملان را در تن خاکی قرار 
تصی ار اه کرددست: مان 
مور خاموشی کند بی‌برده راز عشق و 
حجت قاطم کند کوته زبان لاف را 
حرص 3 در خالك می‌مالد زبان 
مست گشتم تا زمینا پنبه ساقی بررگرفت 
عیب خودرا می‌کند بوشیده نادان درلباس 
تن به د تسلییم و رضا دادن نود بردل گران 
قطره چون گوهر شوده‌ایمن‌شود ازانقلاب 


تست رخسار اشك تسمان‌می‌شود 
می‌رود آسایش از گوهر چو غلطان‌می‌شود 
گرا رزق سکندر زاب حبوال‌می‌شود 
زخم صبح از بخ انجم نمایان‌می‌شود 
شمع‌می‌لرزدبه‌جان چول‌سح‌خندان‌می‌شو د‌ 
خالث بر موران قانم شتتترستان‌می‌شود 
از کل ایری زمین من گلستان‌می‌شود 
پرده‌دار پای خوابآلود دامان‌می‌شود 
طفل در گهواره ستن بش گردان‌می‌شود 
می‌برم غیرت به‌هرچشمی که حیران‌می‌شود 


سنگ طفلان‌است! کوه‌قاف درمیزان عقل 
کوه‌غم صائب به‌مجنون‌سنگ طفلان‌می‌شود 


۳۷۳۹۰ 


هستی ظاهر حجاب قرب یزدان می‌شود 
کر دل:ها نها مساو آن-غفو میس تردق هوس 
عذق را گراختیاری هست درواقم» چرا 
کوه‌وصحرا آمد از شور جنون ما ه‌تنگ 
در دبار ما که خودبینی حجاب مطلباست 


و رده حوو شتا با نی و3 
در سفال ما خس‌وخاشالك ربحان‌می‌شود 
چون زلیخا بدکند بوسف به‌ز ندان‌می‌شود؟ 
تنگ جا برسفره اینجا از نمکدان‌می‌شود 
جون‌شکست؟ بینه ر اطوطی‌سخندان‌می‌شود 


هرکه معراج فنا را صاثب آرد درنظر 

چون شرر-از صحبتآتش گریزان می‌شود 

۳۷۳۱۱ 
چون بخار از گل برآید ابر نیسان می‌شود 
آبرو چون جمع‌گردد آب حیوان می‌شود 
پاتخت مور اگر دست سلیمان می‌شود 


جان زتركجسم حون گوهرفروزان می‌شود 
ترلك خواهش‌را حیات‌جاودانی لازم است 
در هوای دانه نعلش همحنان در ]"تش است 





۱- 1: اطفال است. 


۱۳۳4 دیوان صاب 


بیکناهی کم گناهی نست در دیوان عشق 
محوروی‌دوست ازخواب‌پررشان ایمن‌است 
از نشاط اهل دل ظاهربرستان غافلند 
اهل غفلت را رهابی نیست از زندان خاله 
عشق دارد در لباس شرم پنهان حسن را 
نور چشم‌من چوشمع از گرية گرم من‌است 


بوسف ازدامان بالشخود به‌زندان می‌شود 
خانة در بسته گردد هرکه حیران می‌شود 
پسته دایم در میان پوست خندان می‌شود 
پای خواب]لودآخرگترد دامان می‌شود 
شمع:در فانومن: از پزوانه نماد می‌شود 
خانه اهل کرم روشن ز مهمان می‌شود 


هرکه را از دست می‌گیرد هوای دل عنان 
گردیاد دامن صحرای امکان می‌شودا 


۳۷۲ 


زودتر دل جمع گردد چون پریشان‌می‌شود 
زخمی تیغ تو شادی‌مر لد گردد از نشاط 
مصحف ناطق‌شد از خط صفحة رخسار بار 
سروها چون سبزة خواییده می‌آید به‌چشم 
آب‌ورنگ جهرة اورا اگر قسمت کنند 
می‌شود در لمة اول زجان خوش سیر 
کفر را زتار من شیرازة جمعیّت است 
از ضعیفان می‌شود پشت زبردستان قوی 
۲ گاه از دل زداند زنگ‌و که زنگ ورد 


از ستون هرچند می‌گردد عمارت پایدار 


چون شود سی‌پاره قرآن‌ختم"سان‌می‌شود 
آنچنان کز خنده زخم گل نمایان‌می‌شود 
مور گویا در کف دست سلیمان‌می‌شود 
در خیابانی که قد او خرامان‌می‌شود 
بی‌سخن گلگونة چندین گلستان‌می‌شود 
بر سر خوان لیمان هر که مهمان‌می‌شود 
گر نباشم من دو صد بتخانه ویران‌می‌شود 
شعلة آتش زخاروخس به‌سامان‌می‌شود 
ابر گاه از باد جمع و گه پریشان‌می‌شود 
خانه دولت خراب از چوب دریان‌می‌شود 


می‌رود از داد مردم هر که شد قدتش دوتا 
قامت خم گشته صاّب طاق نسیان می‌شود 


۳۷۳۳ 


گرزریحان خواب‌بیدردان ب‌سامان‌می‌شود 


از اطاعت عاقبت محمود می‌گردد اباز 


حسن چون بی‌شرم‌شد زنهار گرد او مگرد 


۱- مقطع این غزل چون با غزل ۲۷۱ یکسان بود » حذف شد. 


قامت خم خاتم 
بوی‌خون میآید از تیعی که‌عریان‌می‌شود 


۷- م: آشفته چون سنبل زریحان... 


عزلیا 


پرده‌داری می‌کند از سوختن پروانه را 
در زمین یال ریزد دانه دهتان امید 
سرو از رم قدن در دود ۵1 قمربان 


غر لیات ۱۳۳۵ 


شمع اگر در جامة فانوس پنهان‌می‌شود 
سینة بی‌آرزو آخسر گلستان‌می‌شود 
آسیای من بهآب خشك گردان‌می‌شود 
حون الف در مد بسم‌اله ینهان‌می‌شود 


تخم چون سوزد غنی از ابر احسان‌می‌شود 
۳۷۱ 


عاقبت کار نظربازان به سامان می‌شود 
نثه‌فلك تنک است برخورشید عالمتاب‌عشق 
روز ما نسیت به‌شب برقیاست کز ابرسیاه 
نیست جان کاملان را در تن خاکی قرار 


گرد مجنون سرمة چشم غزالان می‌شود 
ليك از کوچکدلی در ذر"ه پنهان می‌شود 
می‌نماید گوشة ابرو و پنهان می‌شود 
می‌رودآسایش از گوهر چوغلطان می‌شود 


هر که صاثب چشم پوشد از پسند خویشتن 
عالم برخار در حشمش گلستان می‌شود 


۳۷۳۹ 


کار ما از ساغر پرمی به سامان می‌شود 
ناخن الماس از کارم سری بیرون نرد 
بوسف این‌زخمی که‌داری ازعزیزان وطن 
جای هر نیشی که از دست تودارم بر جگر 
برسر خالك شهیدان شمع ۲ هن برده‌ایم 


مجلس ما از گل ابری گلستان‌می‌شود 
مشکل‌من کی به‌سمی سوزنآسان‌می‌شود؟ 
مرهمش خاکستر شام غریبان‌می‌شود 
گر به‌هم دوزند صد زخم نمایان‌می‌شود 
خون ما بادامنی دست و گریبان‌می‌شود 


صائب از تنگ دهان بار پیش دل مگو 
طفل‌ما بدخوست بهر هیچ گریان می‌شود! 
۳۷۳۹۹ 


در زمستان باغ اگر از ب رگك عربان می‌شود 


«- ل اضافه دارد : 


تنگه ظرفی راکه ممزائو چو میناکرده‌ای 
ای‌حباب تنگی ظرف‌این‌پیکرپرباد چیست؟ 


ب رگ عیش خلق افزون درزمستان‌می‌شود 


گرببوسد دست تاك آازدور » مستان می‌شود 
تیغ سوج ازسینهُ دریسا نمایان می‌شود 


سس ۱ دیوان صاثب 


درسواد زلف شب»صبح بنا گوشی است‌روز 
روزها نست به‌شب برقی‌است کز ابرسیاه 
روزها خرح‌است و شبها دخل» نقد عمر را 
چون گل شب بوست‌د رشب فیض‌صحبت بیشتر 
ووز ای روشن نماد دیده آفاق را 
هر که دارد درزمستان آنخن رخساره‌ای 
موسم سرماست ایام رییع سالکان 
روز عالم را سیه سازد به چشم مجرمان 
مغز خشکش غوطه در دریای عنبر می‌زند 
غنجه‌خیان را دل شبهاست باغ دلکشا 
هرسبکروح ی که‌شب را ز نده‌می‌داردچوروز 
چون سوبدا شب لباس کعبه می‌پوشدزمین 
هرکه را باشد به کف دامان آتش طلعتی 


کر ته ابر سبه گاهی نمابان‌می‌شود 
می‌نماید گوشة ایرو و پنهان‌می‌شود! 
دخل بیش‌از خرج درفصل‌زمستان‌می‌شود 
از دم سرد سحر دلها پریشان‌می‌شود 
از جواهرسرمة شب دل فروزان‌می‌شود 
پیش‌چشمش چون خلیلآتش گلستان‌می‌شود 
زان که طی- راه‌درش سیل و سان‌می‌شود 
ظلمت شب پسردة روی گناهان‌می‌شود 
از می ریحانی شب هر که مستان‌می‌شود 
در لباس این غنچه محجوب‌خندان‌می‌شود 
هرجه‌باشد مدات عمرش؛»دوجندان‌می‌شود 
روز چون گردیدازین تشریف‌عریان‌می‌شود 
ظلمت شیها به‌چشمش آب حیوان‌می‌شود 


می‌زند صاثب زجامش جوش آب زنددگی 
در دل شب دیدة هرکس که گربان‌می‌شود 


۳۷۳۷ 


دل نظرگاه خدا از ترلك عصیان می‌شود 
سرو را از طوق در زنحبر قمری می‌ کشد 
روی مالك او" در فرده شرم و حیا 
در نظرها طاق نسیان می‌کند محراب را 
نیست پروای ملامت خاکسار عشق را 
سور بی‌ماتم نمی‌باشد دربن وحشت‌سرا 
از ضعیفال می‌شود پشت زبردستان قوی 
از تکلف زنددگی برمردمان‌مشکل‌شده‌است 
تلخ باشد زندگی بر آه تا در سینه است 


۱- این ببت باتغییر «روزها» به «روز ما» درغزل ۲۷۱ هم آمده‌است. 


جون هوا مغلوب شد تخت‌سلیمان‌می‌شود 
در خیابانی که قد. او خرامان‌می‌شود 
در سرمستی چراغ زیر دامان‌می‌شود 
طاق وی تور خربضا اراس سود 
مزرع ما تازه‌رو از تیرباران‌می‌شود 
نرق دایم در لباس ابر خندان‌می‌شود 
صولت شیران یکی صد از نیستان‌می‌شود 
چون کنی ترك تکلف کار ]سان‌می‌شود 
دودازین مجمرچوپیرورفت ربحال‌می‌شود 


۷۲ س» ۵ د: شرا لو د آو. 


غزلیات ۱۳۷ 


سنبل فردوس اگر ریزند در بستر مرا 
صاثب از آشفنکی خواب پریشان می‌شود 


۳۳۱۸ 


روح چود تن‌پرور افند عاقبت تن می‌شود 
عشق چون خورشید بردر"ات باشد مهربان 
میوة شیرین اگر پیدا شود در سرو و بید 
تیره‌بختی کار صیقل می‌کند با اهل دل 
می‌شود اپر بلا دست حمایت بر سرم 
عشق شورانگیز غفلت را زسر وامی‌کند 


آب در آهن چولنگر کرد آهن‌می‌شود 
عبد پروانهاست هرشمعی که روشن‌می‌شود 
عافیت پیدا درین فیروزه گلشن‌می‌شود 
اختر آینه روشندل ‏ زگلخن‌می‌شود 
بر چراغ بخت من فانوس دامن‌می‌شود 
بقراری خواب سنگین را فلاخن‌می‌شود 


گر کنم پهلو تمی صاب ز زاهد دورنیست 
هرکه با کودن نشیند زود کودن می‌شود 


۳۳۹۹ 


سینه‌ام از درد و داغ عشق روشن می‌شود 
کی حذر از انجم و افلاك دارد مردعشت؟ 
هرکه را از پا درآوردم به تیغ انتقام 
درحقیقت‌م رآ خصم آیینه‌دار عبرت‌است 
نیست غم خورشیدرا از خصمی تردامنان 
داغ مارا سودة الماس آب و رنگ داد 
[شعلة سرگرمیی با خود اگر آورده‌ای 


آنچه زنگ دیگران» ین من‌می‌شود 
برتن مسرغ همایون دام جوشن‌می‌شود 
در بیابان طلب سنگ ره من‌می‌شود 
غافل است آن کس که شاد ازمر گ دشمن‌می‌شود 
در چراغ سینه صافان آب روغن‌می‌شود 
زین‌جواهرسرمه چشم کور روشن‌می‌شود 
رو به‌هر خاری که آری نخل ایمن‌می‌شود] 


عالمی از فکر رنگین تو گلشن می‌شودا 


در چراغ دیدة من آب روغن می‌شود 
درتحر*د رشته‌واری ازتعلق سهل نیست 


۱«- ل اضافه دارد : 
شمع را فانوس از آهستگی تسخی کرد 


۳۷۳۳۰ 


ت_ِ ام 2 و 
بخت‌جون‌باشد چراغ از اب رو شن‌می‌شود 
سوزنی در راه عیسی سد" آهن‌می‌شود 


ازادب اینجا چراغ قرب روشن می‌شود 


۱۳۸ دیوان صاثب 


گر غبار دل چنین پیراهن تن‌می‌شود 
از غبار خط" او چون چشم‌روشن‌می‌شود؟ 
خونبهای لاله نتوان خواست از باد سحر خون عاشق کی وبال طرف دامن‌می‌شود؟ 
صائب ازفریاد بلبل شد پریشان خاطرم! 
این سزای‌آن که از گلخن به گلشن می‌شود 


۳۷۳۱ 


می‌توانم رفت سویش در لباس گردباد 
درخ ۳ آاسنتة ده نود ۰ ای ار 


دل زاحیای شب دیجور روشن می‌شود 
خویش را زیروزبرکن کز فروغ آفتاب 
از خط شبرنگ می‌گردد نمابان آن دهن 
با دلآزاری نگردد جمم حسن عاقیت 
با دل سنگین نیم ازرحمت حسق ناامید 
شمع بی‌فانوس می‌سازد دل ما را سباه 


‌ 


زین جواهرسرمه چشم کور روشن‌می‌شود 
بیشتر ویرانه از معمور روشن‌می‌شود 
راه این تنگ‌شکر از مور روشن‌می‌شود 
زاش آخر خانة زنبور روشن‌می‌شود 
کز چراغان تجكی طور روشن‌می‌شود 
دیده ما از رخ مستور روشن‌می‌شود 


شمع کافوری ندارد سود بر روی مزار 


صائب از نور عبادت گور روشن می‌شود 


۳۷۳ 


خانة مردم اگر از ماه روشن سمی‌شود 
جلوة برقی نیستان را چراغان می‌کند 
درعزیمت راهرو چون صبح اگرصادق‌بود 
چون ید بیضا زخوان نعمت فرعونیان 
تشنة دیدار هیهات است گردد اامید 
از هم‌آوازان برافروزد شبستان خیال 
دیگران را از نفس ۲ سنه ند سیاه 
نیست غیراز گوشة دل درجهان آب وگل 
آتشی در دل نهان دارم که سنگ ازپرتوش 


۱- ل: ... بلبل پردة گوشم درید. 
خود هر کس کند کوتاه . 


۲- پر: کلب ما ازفروغ آه .. 
۰ س» د (درتکرار غزل):ه رکه دست خود کند کوتاه ... 


کلبة تاريك ما از آه روشن‌می‌شود؟ 
عالمسی از يك دل ۲ گاه روشن‌می‌شود 
هرقدر تاريك باشد راه روشن‌می‌شود 
دست خودراگ رکن یکوتاه» روشن‌می‌شود؟ 
عاقبت از ماه کنعان چاه روشن‌می‌شود 
این ره تاريث از همراه روشن‌می‌شود 
سینة ما از نیم آه روشن‌می‌شود 
خانه‌ای کز بستن درگاه روشن‌می‌شود 
چون کف دست کلی ال روشن‌می‌شود 


غعرلیا 


سرسری تتوان به کنه حیله اندوزان رسید 
۱ 
آنچنان کز رشته نور شمع می‌گردد زیاد 
خانة مارا زبی‌ب رگی نسی‌باشد چراغ 
نست جز دریوزه دل» ستکنها را کلید 


ت‌ ۱۳۵۹ 


کز تأمل آب زیرکاه روشن‌می‌شود 
حال ما از نالة حانکاه روشن‌می‌شود 
از خط مشکین رخ آن ماه روشن‌می‌شود 
از چراغ رهگذر گه‌گاه روشن‌می‌شود 
کور اگر آید به‌این درگاه روشن‌می‌شود 


صائب از کرم شب‌افروزی درین‌ظلمت‌سرا 
کلبة ما قانعان چون ماه روشن می‌شود 


۳۷۳۳ 


از تجر؛د تورحکمت دردل افزون می‌شود 
صبر بر بی‌حاصلی‌می‌بایدش چون سرو کرد 
می چوشد انگور» بیرون‌آید از زندان خم 
پزامد: ول عاشی تن بهسحتی می دهد 
از غبار دل مکر انشای صحرایی کند 
می‌ کند در پردة شب جلوة دنگر شراب 
نیست قیل‌وقال ما چون‌عندلیبان بهر گل 
گرچنین خواهد زبار حرص خم‌شد پشتها 


خم چو خالی شدزمی‌جای فلاطون‌می‌شود 
در رباض آغرینش هرکه موزون‌می‌شود 
می‌برم غیرت برآن عاقل که‌مجنون‌می‌شود 
بهر شیرین کوهکن حسمال گلگون‌می‌شود 
ورنه هأموکی‌حریف شور مجنون‌می‌شود؟ 
ازخط افزون نشاة لبهای‌میگون‌می‌شود 
بر سر خار ملامت بیشتر خول‌می‌شود 
خالك دراندك زمان منم زقارون‌می‌شود 
بحر ازسیلاب يك‌ساعت دگ رگون‌می‌شود 


ناصح بیدرد صائب هرزه می‌سوزد نفس 
می‌شودفرز انه مجنون‌مشكث گ رخون‌می‌شود 


۳۷۳ 


از نظربازان کمال حسن افسزون می‌شود 
نشکند هرگز خمار آتش از اشك کیاب 
نیست ممکن یافتن مضمون خط" بار را 
برنمی‌آید به ناز بی‌نیازهای عشق 
از خمار زندگی هرگز نگردد روی زرد 
طوق احسان برنتابد خاطر آزادگان 


از فثار طوق قمری سرو موزون‌می‌شود 
عشق کی سیراب از دلهای‌پرخون‌می‌شود؟ 
خوبی خط پردة رخسار مضمون‌می‌شود 
ورنه لیلی همجوآهو رام مجنونمی‌شود 
خون هرکس رز قآنلبهای‌میگون‌می‌شود 
پاك گوهر از بخیلان بیش ممنون‌می‌شود 


۱۳۳۰ دیوان صائب 





نیست درمبخانه تحصبل کمال ازراه درس 
می‌فز اد رت صساد را دام و کم 


هر که چون خم خالی ازخود شد فلاطون‌می‌شود 


از وقفور مال» حرص حاه افزود‌می‌شود 


ازدل برخون‌شکات‌صاف از انصاف‌نیست 


می‌شود درای رحمت‌دل‌جو برخون‌می‌شود 


مس 


۳۷۳۳۵ 


گر چنین چشم ترم میراب هامون می‌شود 
از شمن. ضاف خود گرد تملق عسته‌اسن 
پیر دیر ازخشت‌خم گر لوح تعلیمش کند 
س که دارد ب رگلويم اشك خونین کار تنگ 
دسترنج کوهکن حاشا که ماند پیش عشق 
در دیار ما که رسم بی کلاهی کسوت‌است 
خالاخور چون آفتاب‌وزر به‌دامن‌بخش‌کن 
پسته‌اش گر درشکر ریزی چنین بندد کمر 
چون‌نسوزد دل درون‌سینةمن چون جراغ؟ 


رفته رفته گردبادش بید مجنون‌می‌شود 
قطره‌دردست‌صدفزاند"ر-مکنون‌می‌شود 
طفل ما در هفتء او*ل فلاطون‌می‌شود 
می‌رساند تاه لب‌خودرا نفص‌خون‌می‌شود 
تيشة فولاد نسل بای گلگونمی‌شود 
هرکه سراز تاج می‌پیجد فریدون‌می‌شود 
کانچه‌درخا کش گداری رزق‌قارون‌می‌شود* 
خواب تلخ از دید بادام ببرود‌می‌شود:: 
جهرة آیینه از عکس تو گلگون‌می‌شود:ه 


دردل شب صائب از دل نالة گرمی دکش 
لشکر غفلت پرشان زین‌شبیخون می‌شود 


۳۳۳۹ 


غفلت دل از شراب ناب افزون می‌شود 
دیدة ارباب غفلت راء» زبوی بیرهین 
می‌کند داغ محبنّت اتسامان را تسام 
شد زخط لعل لب میگون او سیرانشر 
می‌فزاید هرقدر بر خط" مشکین پیچ‌وتاب 
نیست ممکن کعبه را بیرون زیکتایی برد 
می‌زند کان نمكث ناخن به داغ تشنگی 


نارواییی در ماع از آب افزون‌می‌شود 
در ته بل سرعت سبلاب افزوذ‌می‌شود 
پرده‌ای بر پرده‌های خواب افزون‌می‌شود 
ماه نو از مهر عالمتاب افزون‌می‌شود 
چشمه را در نوبهاران آب افزونمی‌شود 
سوزش پروانه در مهتاب افزوذ‌می‌شود 
عشق را اسباب پیچ‌وتاب افزون‌می‌شود 
هرقدراز شش‌جهت محراب افزون‌می‌شود 
رغبت می در شب مهتاب افزون‌می‌شود 


غه لیات 


ر له ۱۳۳۱ 
می‌فزاید اعتبار حسن را صالب حیاا 


قشمت گوهر به قدر آب افزون می‌شود 


۳۷۳۳۷ 


اضطراب دل زچشم روشن افزون می‌شود 
پرده‌یوشی کرد دل را در جنون بیتاشر 
دیلان زوشتگران بر اهل غترت مشگل انست 
عاشق گنج گهر را نیست ۲سایش زمرگد 
چشم بی‌اشکی چو می‌بینند ماتم‌دیدگان 
صحبت خورشیدرویان کیمیای فربهیاست 
رعشه می‌افتد به جان از دیدن موی سفید 
مهلت دنبا فزاید عقده‌های حرص را 
نیست جز [ه ندامت حاصل تن‌پروری 
حسن چندانی که افزاید به ناز و دلری 
می‌توان کوته به رفتن و ام تفر زا 


داغ مرغ بسته پر از روزن‌افزون‌می‌شود 
تعراری شوه ره دامن افرودمی‌خرد 
زنگ برآیینه‌ام در گلخن "افزون‌می‌شود 
پیچ وتاب مار در خواییدن‌افزون‌می‌شود 
حلقه‌ای رد حلقه‌های شیون‌افزون‌می‌شود 
ماه نو هرروز ىث پیراهن‌افزون‌می‌شود 
صیح» پیچ وتاب شمع‌روشن افزون‌می‌شود 
شاخ آهو را گره از ماندن‌افزون‌می‌شود 
شعله رعنامی‌شود آچون روغن افزون‌می‌شود 
عاشقان‌ر! روزی دل‌خوردن‌افزون‌می‌شود 


راه ی‌پادان عشق از رفتن‌افزون‌می‌شودهه 


لطف غمخو اران‌مر اصاب به‌خال و خون کشید 
آزحم خار از کاو کاو سوزن افزون می‌شود 
۳۷۳۳۸ 


آب‌ورنگ حسن بیش‌از خانة زین می‌شود 
می‌شود ناز و غرور نکوان از خط زباد 
شوختر شد چشم مست بار در دورال خط 
ستون بر کوهکن خواب فراغت تلخ کرد 
سرخی خجلت زبی‌اشکی فزابد چشم را 
در دل افسردة ما نعمه را تابر یست 
نیست در دارالامان خامشی بیسم و ود 


- » زک : ححاب . 


در نگین‌دان دانهة باقوت رنگین‌می‌شود 
وحشت]آ هو فزون گردد جومشکین‌می‌شود 
گرچه در فصل بهار ان خواب‌سنین‌می‌شود 
کارفرما می‌شود چون کار شیرین‌می‌شود 
چون زمی‌خالی شوداین‌شیشه ر نگین‌می‌شود 
زنده خون مردة ما کی به‌تلقین‌می‌شود؟ 
هرقدر بال و پر طاوس رنئین‌می‌شود 
غنچه از واکردن لب خرج گلچین‌می‌شود 


۲- ن» ه: از گلخن. سس ن: شعله قأمت می کشد. 


زور دیوان صائب 


می‌کند در زخم نیکی را تلافی غیرتسم 
نیست‌بی‌صورت اگردست از جلای‌دل کشم 
نیست حان غافلان را از تن خاکی ملال 
هر که ازدربای‌وحدت‌سربرآ رد چون‌حباب 


می نما دد کاسة در دوزه 


۰ 


هر که بر دل می‌نهد دستم » نگارین‌می‌شود 
طلوعلی از آیینة بی‌زنگ خودیین‌می‌شود 
خواب سنگین اجل را خشت‌بالین‌می‌شود 
در نظر موج سرابش صورت‌چین‌می‌شود 
گوش خلق را 


هر که صاب‌قا نم از احسان به تحسین‌می‌شود 


۳۷۳۳۹ 


بی کمندانداز چین‌آن زلف‌مشکین می‌شود 
می‌کند بیدار حسنش آرزوی خفته را 
خامهةٌ مو انقدرها هم رسا می‌دوده است؟ 
۹ | 
در دل روشن بود تأثیر دیگر حرف را 
هرزه گویان برسر خودء‌خود بلا میور ند 
خرمن گل‌را به‌يك آغوش‌دیدن مشکل‌است 
لاله‌زار حسن را می شبنم پیگانه است 
ارف که( | 


این کمند ازشوخ چشمی خود بخود چین‌می‌شود 
بلبل از شوخی درینگلزار گلچین‌می‌شود 
پشت پا از سنبل زلفش نکارین‌می‌شود 
زود می‌چسبد به‌دل کاری که‌شیرین‌می‌شود 
چهرة نازك به يك پیمانه رنگین‌می‌شود 
خنده کسکان دلیل راه شاهین‌می‌شود 
خانة شهری خراب از خانة زین‌می‌شود 
سیب غبعب از سهیل شرم رنگین‌می‌شود 
هر که پردازد به‌زور دست»خودبین‌می‌شود 


کلك صائب گرچنین خواهد سخن‌پردازشد 
هر که را ناشد نفس»در کار 7 نحسین‌می‌شود 


۳۷۳۳. 


تفس سرکش بی‌رباضت رهنما کی می‌شود؟ 
هفات ات گر ود سم ور 
نفس چودمطلق‌عنان‌شد قابل اصلاح‌نیست 
از تهیدستی شکایت می‌کند بیجا حبساب 
درنیام کج نسازد تیغ قد" خوش راست 
نیست سیر یآ تش سوزنده‌را از خاروخس 
جوشن داودی انحا شاهراه ناوك است 


ازدها فرعون را در کف عصاکی‌می‌شود؟ 
تا پر از شکتربود نسی بوریاکی‌می‌شود؟ 
سك جو شد دبوانه دیگرآ شناکی‌می‌شود؟ 
وصل گوهر جمم با کسب هوائی‌می‌شود؟ 
سرفرازی جمع با پشت دوتاکی‌می‌شود؟ 
حرص را از سیم‌وزر کم‌اشتها کی‌می‌شود؟ 
سخت‌جانی مانع تیسر قضاکی‌می‌شود؟ 


هون و۱ زیت توت ول 
ابر را دریا به روی تلخ از سروا نکرد 
با زمین گیران غفل تگفتگو بی‌حاصل است 
تك صدف می با شد از جند ین صدف‌صاحب گهر 
از تحت مست‌را هشیار کردن مشکل است 
نمل‌دولت از سبکسیری است درآنش‌مدام 
تین زنل کر از موج می‌گردد زیاد 


آب‌چون واصل به گوهرشدجداکی‌می‌شود؟ 
چین ابرو مانع حسرص گداکی‌می‌شود؟ 
این ره خواییده بیدار از دراکی‌می‌شود؟ 
هرکه‌ر! دستی‌است.از اهل‌دعاکی‌می‌شود؟ 
شور درا کم به سعی ناخدا کی‌می‌شود؟ 
دل خنك از سایة بال هماکی‌می‌شود؟ 
لمل جان‌بخش‌تو از خط بی‌صفا کی‌می‌شود؟ 


نیست ساب ه رکه را از شوق درسر آتشی 
خارصحراء»خواب مخمل زیرپاکی می‌شود؟ 


۳۳۳۱ 


قطره تا دارد نظر برخوش کات فنامتت 
نفس ظالم می‌شود مظلوم در پیرانه‌سر 
هرکه را بينم سری داردبهپای یارخویش 


عصت یبوسف حصار کاروانی می‌شود 
از خودی چون‌رست بحربیکرانی می‌شود 
گ رگذچون گردید بی‌دندان»شبانی می‌شود 
از برای تیر آه من کبانی می‌شود 


شبنمی سیراب می‌سازد گل نم‌دبده را 
وی می صاب مرا رعطل ری ۱۳۶ می‌شود 


۳۷۳۲ 


مخزن گوهر صدف از ته گزینی می‌شود 
هریرکاهی بود در دبده‌اش بال هسا 
کوته‌اندشان زاستقسال عم آسوده‌اند 
در مقام خویش باشد چوبکاری را سر 
قگ و مریم کشا سورژی اعشیس) نقان 
ساده‌لوحی‌می کندهموار برخودهرچه‌هست 
با دل ازكك کند اندك ملالی کار ستک 


کف سبك در بحر از بالانشینی‌می‌شود 
سساحب خرم نکس یکز خوشه‌چینی‌می‌شود 
دردهای نسیه» نقد از دورینی‌می‌شود 
چوب گل سوداییان را جوب چینی‌می‌شود 
روحهای آسبانی کی زمینی‌می‌شود؟ 
رشتة جان پرگره از خرده‌بینی‌می‌شود 
موی سهلی سرم؛ آواز چینی‌می‌شود 


مشرق خورشید آز روشن‌جبینی می‌شود 


جرج تست سس سید ورس یر موی با ای سور ورس وی لو اس سوه و وی وی یوت مس 


۳۷۳۲ 


دیده روشن از فرو غ آشنایی تس طوا2 
هرکه خالك نیستی درچشم خودبینی نریحت 
نقش شیرین بست راه گفتگو بر کوهکن 
رشته پیوند باران را بریدن سمل نیست 
این گشایشها که در بیگانگی من دیدهام 
می‌خور ندش مردم کوتاه‌بین خر به‌چشم 
ناخن تدییر بیحا خون خودرا می‌خورد 


رزق‌جشم است] نچه صرف روشنابی‌می‌شود 
گرچه در خلوت‌کند طاعت» رابی‌می‌شود 
سحت‌رو سی سد" راه آشنابی‌می‌شود 
جهرة مرگ خزان زرد از جدایی‌می‌شود 
حیف از اوقاتی که صرف آشنابی‌می‌شود 
ه رکه چون مه فربه از نو رگدابی‌می‌شود 
عقدغ دل» باز از بی‌دست‌وپایی‌می‌شود 


هر سرابی را جراغی‌هست صائب درجهان 


۳۷۳ 


زیر تیغ از جبهه چین مردانه می‌باید گشود 
عقده از کار پریشان خاطران روزگار 
ار تیسان آبرو را می‌دهد گوهر عوض 
سبل را خاشالك در زنحیر تنواند کشضد 
گرچه برآتش زدنرامشورت درکار نیست 
گفتگوی عشق با افسردگان بی‌حاصلاست 
سر به‌جیب خاك می‌باید کشیدن در خزان 
بتعه کردن.با زرفسان نسدارد ناشن 
چون صدف باید اگر لب بازکردن ناگزیر 
کوری جمعی که برلب‌تشنگان بستند آب 
خوش ود با تازه‌رودان بی‌ححاب آمیختن 
تقل دستار تعیتشن برنتابدا تم یی 
ستگی کفرست در آیین واصل گشتکان 


بر رخ مهمان در کاشانه می‌باید گشود 
با تهیدستی به رنگ شانه می‌باید گشود 
و اد 
در بهاران بند از دبوانه می‌بایدگشود 
فالی از بال و پر پروانه می‌بایدگشود 
بیش طفلان دفتر افساأنه می‌باید گشود 
در بهاران بال‌و بر جون دانه می‌بادد گشود 
سیل چون آمد در کاشانه می‌باید گشود 
ی ی 
چون محرم شد در میخانه می‌باید گشود 
ار هو ی 
این گرانحان را زسر رندانه می‌باند گشود 
از کسر زثار در بتخانه می‌باید گشود 


چشم بایدبست صائب اومل ازروی‌دو کون 
بعد ازان ۳ حهرة حانانه می‌دابد هد 


- ۰ پر پو» ق: برندارد. 


مت 


غز لیات ۱۳ 


۳۷۳۵ 


اقی فارخبالسم از اندشة دسا نسود 
حسن‌شوخ از پرده‌پوشی می‌شود بی‌پرده‌تر 
سربسرچشم غزالان چشم قربانی شده‌است 
مه بان ها انیبان از جر درشیای من 
برده‌است از ر دستم را حدای» ور نهمن 
0 برق _ اه 


وقتآن کس خوش که‌شغل‌عشق‌رایبدانمود 
دختر رز خویش را در چادر مینانمود 
محبل لیلی مگر جولان درین صحرانمود؟ 
تنگی آغوش قمری سرو را رعنانمود 
۰ خارانمود 

پس‌که سنگک کودکان در ببکرمن‌جانمود 
می‌توانستم شکات نامه‌ها انشاننود 
برنیاند هر که غوتاصی درین دربانمود 
ز قیقد نته اتنشت یا قایم دردن صحرانبود 


تازه شه از سودة الناس داغ گهنه ام 
این جواهر سرمه صاثب چشم من بینا نمود 


۳۷۳۳۹ 


گوش شو هرجا سخن را ساز ننوانی نبود 
برمیاور سرزجیب خامشی چون شمع‌روز 
بیقراری می‌رساند شهیر توفیق را 
پابه دامان اقامت» سر به‌زیر با کش 
حسن در دلهای روشن می‌نماید خوش را 


مهر بر لب‌زن دلی گرباز نتوانی نمود 
ری و دا فاعن. کاو نتوانی نمود 
بال برهم زل: کتین روز تتوانی نمود 
پنجه چون در پنجة شیباز نتوانی نود 
آه اگسر آیینه را پرداز نتوانی نمود 


بر زمین نه ساز را کر ساز نتوانی نمود 


۳۷۳۳۷ 


جدبة توفیق هرکس را دل بینا دهد 


ما گذشتیم از هساو سای اقبال او 
سدره و طوبی بهچشش نخل ماتم‌می‌شود 


عالم روشن به‌حشمش سازد از مت ساه 


هردو عالم را طلاق اوتل بهیشت بادهد 
تا کدامین بی‌سعادت درسرخودحادهد 
هر که حان در بای‌آن سروسهی بالادهد 
دامن دولت ۳ دوران به‌دست‌مادهد 


جان به‌خفتاش ازدم‌جان بخش اگرعیسی‌دهد 





۱۳۳۹ 


از نگاه تلخ در پیمانه‌اش خود می‌کنسم 
دیدة بنا به هر ناشسته‌رویی می‌دهند 





نست‌مسکن از تواضع راست گردد پشت‌من 
منت روی زمین دارد به ایر نوبهار 
نیست از عزلت اگر قصدش بلندآوا زگی 
صرف‌در تصوبر شیر ین‌جوهر خود کرده‌است 
وهی مر داز دون اور ان 


دبوان صاثب 


خضر آب زندگی را گر به استغنادهد 
تا که را مشثاطٌ قدرت دل بینادهد 
ی ی 
قطرة چندی به صد ابرام اگر دریادهد 
چون به کوه‌قاف پشت خویش راعنفادهد؟ 
راو قرع و3 ۵3 
هر دو عالم و به جامی مست بی‌پرو ادهد 
آتش مارا بلندی دامن صحرادهد 


مکدر از افتادگی صاثف که خورشید للند 
شبنم افتاده را در دیدة خود حا دمد 


۳۷۳۳۸ 


کی به‌عاشقی بوسه آن‌لعللب میگون دهد؟ 
شکوه از دل" کی تراود تانگردد دل‌دو نیم؟ 
هر کهآب‌ازجشمه‌سار بی‌نبازی‌خورده‌است 
پیش چرخ بی‌مروات آبروی خود مریز 
برنبارد سرمه‌دال دریاکشان را از خمار 
ختلق محنون را نسازد تنآگ»جوش‌دام‌ودد 
نیست بوی گل دماغ آشفتگان تسار بان 
عالم امکان» کف بجر برآشوب هناشن 
هر که دراد نشاط بادة تلسخ فنسا 
لقمه چرب از رای خالگ سامان رم با 
گفتم اززرکارمن‌چون زرشود؛غاف لکه‌چرخ 
خکمت‌اندوژی" که شد گوهرشناس وقت صاف 


نیست مسکن گوهر شاداب نم بیر و ن‌دهد 
حون زبان‌خامه شق گردد سخن‌برون‌دهد 
آب گوهر در مذاقش تلخی افون‌دهد 
اين سبوی کینه‌هیهات‌است نم‌بیرون‌دهد 
دىدة آهو حه تسکین دل محنون‌دهد؟ 
کوه را دبوانگی یشانی هامو ن‌دهد 
ما و دامان نیابانی که بوی خول‌دهد 
پشت بردبوار آسایش کس‌اینجاچون‌دهد؟ 
بوسه بر لبهای‌خنجر چون لب‌میگون‌دهد 
هر که‌را گردون دون» جمعست‌قارون‌دهد 
چون گل رعنا مرا از کاس زر خون‌دهد 
بوسه‌ها بر بای خم مانند افلاطون‌دهد 


زان‌خوشم صائب به‌نان‌جو که‌برخوان‌جهان 
نیت الوآن نم عمهاخ. کوتا کون دهد 


حم ن. ل: از لب. 


۲- لد ل: حکمت‌آموزی. متن مطایق ن . 


۱۳۳۷ 0 


۳۷۳۳۹ 


دل زپهلوی جنون داد فراغت می‌دهد 
گر نهالی را دهم از چشمة آیینه آب 
غنچه شو گر از هجوم عشقبازان درهم 

حسن می‌خواهی نگاه گرم را معزول کن 


عالمی را مایه از سنگ ملامت می‌دهد 
از سیه‌بحتی همان بار لورت می‌دهد! 
خندة 11 شلان را تال حرآت می‌دهد 
باغبان اهل» گلشن را به غارت می‌د هد 


صالب از دست تهی تاکی شکایت می‌کنی؟ 
تنگدستی را فلث درخورد همّت می‌دهد 


۳۷۰۰ 


بی‌غرض چون‌شد سخن تآثیر دیگرمی‌دهد 
عزم چون افتاد صادق راهبر در کارنیست 
درمقام قهرء‌احسان ازیزرگان خوشنماست 
نیست ازدریای آتش غم اگردل‌محکم‌است 
در ترازوی گهربار سخاوت میسل نیست 
بآ بر کر وق به اندكٌ روز گاری سکرش 
داغ و در سینة من چون سپند آرام‌نیست 
رتبة نومیدی از عسر ابد بالاترست 
می‌رساند دل به‌کوی بار مشت خاك مسا 
هرکه‌را شمشیر غیرت در نیام زنگ نیست 
5 تآثیر صحبت‌کارخود هرجاکه‌هست 
هر گداجشمی ندارد راه در در گاه دل 
این گردون کفرستکی گید سر 
ما به‌دست تنگ و تست دی ورنه روز گار 


می‌کند صالب گرانبارش زداغ تفر ی 


آب روشن‌را صدف تشریف گوهرمی‌دهد 
اشتیاق وصل شکتر مور را پرمی‌دهد 
بخ عقیلین می‌خورد از موج‌وعنبرمی‌دهد 
موم را جرآت پروبال سمندرمی‌دهد 
ابر فیض خود به خار و گل برابرمی‌دهد 
نش کی که را رم دنت 
این زمین گرم باد از دشت محشرمی‌دهد 
ورنه آب زندگی کام سکندرمی‌دهد 
این سیند عون نع بال‌و بر به محمرمی‌دهد 
نامه را رنگینی از خون کبوترمی‌دهد 
۳ زا سرینحهة فولاد جو هر می‌د هد :: 
ورنه کام هر دو عالم را همین درمی‌دهد 
درسرشب هر که‌را چول‌شمع افسرمی‌دهد 
این گره‌را درعوض صدعقد گوهرمی‌دهد 
دل به‌هر کس چر خ افزو نچون‌سنو برمی‌دهد 


وی رتاش ماخ ارو کی > 
۳ بت صالب ازبیدادچرخ 
سینه برخود سخن‌را رنگ دیگرمی‌دهد :: 


- 2» مرءه ل: همچنان ازبخت بد بار کدورت .. 


۲ مقطم ب » لد دء ۳ 


۱۳۳۸ دیوان صاثب 


(۱۱ 


کم‌نگردد فیض حسن از پرده‌داریهای شرم 
حاصل زهد ریابی جز کف افسوس نیست 
دامن صدق طلب هر اس که‌میآرد به‌دست 
می‌ کشد مبدان که درا را در آغوشآورد 
خون من ازبس که باپیکان اوجوشیده‌است 


شاخ گل بادی زدست و تیغ‌قاتل‌می‌دهد 
دانه‌چول ینهان‌شودد رخا حاصل‌می‌دهد 
گام اول پشت بر دیوار منزل‌می‌دهد 
موج اگردامنبه‌دست خشك‌ساحل می‌دهد 
بوسه کاخانه بر شمشسر قاتل‌می‌دهد! 
در رگذمن موج‌خود بانگ‌سلاسل‌می‌دهد 


صائب از قشد فرنگك عقل می گردد خلاص 
هر که دین‌ودل به‌آن مشکین‌سلاسل‌می‌دهد 
۳۷۳۰۲ 


شاخ گل از دست‌وجوگان تو یادم می‌دهد 
حلوهُ خورشید تابان در ته دامان ابر 
انجم از روی عرقت‌الكٌ تو می‌بخشد خر 
برق عالسوز در ابر سیاه نوبهار 
حلوة ابروی ماه عید در اسر تنتك 
ازع بل بان موی کرد شدو 
انتظام گوهر شهوار در کام صدف 
خط به‌دور جام لبریز از شراب لاله‌رنگ! 
می‌دهد یاد از دل پرخون من هر غنچه‌ای 
از صف محشر دلم لرزان‌شود چون بر گیید 
در میال جال شیربن چو الف جا می‌دهم 


غنجه از گوی گرسان 
زیر زلف از ماه تابان 


نو نادم مید هد 
نو 
ماه از سیب زنسخدان نو یادم می‌دهد 
نو 
نو 


یادم می‌دهد 


تساه چشم فتشانل 
از اشارتهای پنهان 
ماه نو از تیغ عربان تو یادم می‌دهد 
زبر لب از عقد دندان تو یادم می‌دهد 
ره وان کی اس رم 
هر و۳ از روی خندال تو یادم می‌دهد 
کز صف برگشته مزگان‌تو بادم می‌دهد 


یادم می‌دهد 
بادغ: می‌دهد 


هر حه از سرو خرامان تو یادم می‌دهد 


در نان دوستأن» محسوعه رنگن گل 
صاب از اوراق دوال تو مادم می‌دهد 


س؛ د: لعل‌گون» ۹ ق: لعل ر نگث» منن معلاق پر . 


: جر لو ها خن سا سس سس خاش رداق نی ات دوعص ده ماهنت مرس و 
ات و وج وت هداس ال ۳ اس اس خی ساسا اک سس هل عیرس اب وهی لیاسو ی ش میس : 
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۳۷:۳ 


ثر دوروزی خاکمال آن گلعذارم می‌دهد 
ساغر ریز می‌ریزد زدست رعشه‌دار 
می‌رساند جان به لب قاتل مرا از اتتظار 
دیدة تر کاغد رون ان کشک ند | 
از سر بیر مغان آن به که دردسر برم 
دزمی کیره ارس ارم ۳ بات 
می‌برد غیرت به عیش بی‌زوال خار من 
مدعاش امتحان دامن بالك من است 
قانعم من زان لب شیرین به‌يك‌دشنام تلیخ 
در گلوم‌چون صدف‌می‌سازداز خسّت گره 
رخنه دل گر نگردد رهنمای دیده‌ام 
بس‌که بر دلها سئرال من گرانی می‌کند 


تونبای دبده از خل" غبارم‌می‌دهد 
وصل رن تسکین حان بیقر ارم‌می‌دهد؟ 
تادم ۳۳ زتیغ آ"بدارم‌می‌دهد 
همحنان گردون سنگین‌دل فشارم‌می‌دهد 
من که مستی دردسر بیش ازخمارم‌می‌دهد 
گر چمن پیرا دوروزی ب رگذوبارم‌می‌دهد 
آن که تشریف سبکسیر بهارم‌می‌دهد 
گر به‌خلوت گامی آن پترکاربارم‌می‌دهد 
آن ستمگر وعدهة بوس و کنارم‌می‌دهد 
قطرءة جندی نف بهارم‌می‌دهد 
راه بپرون‌شد که زین‌نیلی حصارم‌می‌دهد؟ 
کوه با حاضرجوایی انتظارم‌می‌دهد 


کرده‌ام صائب قناعت از وصالش با خیال 
زان کل بی‌خار کوخ خار خارم می‌دهد 


۳۷۹: 


عارفان را تکهت سیب ذقن جان می‌دهد 
با سکروحان به نقد دل گرانی چون‌کنم؟ 
سر به‌دنبال جنون عشق نه» کاین باد دست 
دل زفکر پو چ‌خواهد باخت خودراچون‌حباب 
پیش دریا آبروی خود چرا ریزد.صدف؟ 


جح در راه سیم تج 0 حان می‌دهد 
وسعت‌خاطر بیابان در بایان می‌دهد 
کشتی ما را سبکباری به طوفان می‌دهد 


قطره‌ای دارد گداسی» ابر نسان می‌دهد 


سهل باشد بند کردن ناخنی بر ستون 
پیش برق تشه من کوه میدان می‌دهد 


۳۷:۵ 


راز ما را اله شیگیسر پیسرون می‌دهد 
از ها کی مردام 


شورش دیوانه را زنجیر بیرون‌می‌دهد 
زخم تیغ تيز خون را دیر بیرون‌می‌دهد 


۱۳4۰ دیوان صاثب 


شکر می‌گردد شکایت پر زبان عاشقان 
دابه هر خونی که از بدخویی طفلان‌خورد 


می‌خورد خون » جوهر آبن شمشیر بیر ون‌می‌دهد 


از بحّت در لباس شیر بیرون‌می‌دهد 


می‌شود صائب چوگل از ۲ تش‌خجلت‌کیاب 
خنده را هرکس که بی‌تدییر ببرون می‌دهد 


۹ ۶ (ك مر ل) 


چشم او تعلیم رم کردن به آهو می‌دهد 
در دلمب می‌توان گل چید از گلزارفیض 
دیدة رسوانگاهان پرده از کارت کشید 
تلخ‌کردن لب به‌دشنام هوسناکان حرا؟ 


غمزة او تیغ پییاکی به ابرو می‌دهد 
آفتابی شد جو رنگ گل»کحا بو می‌دهد؟ 
این سزای آن که هر ]یه را رو می‌دهد 
خیره‌جشمان را سزا آن‌جچین ابرو می‌دهد 


این غزل در جلوة برقی به صائب جلوه‌کرد 
انقدر توفیق» موزونان که‌را رومی‌دهد؟ 


۳۷۳۷ 


صبقل دل فیض 2 صیحگاهصی می‌دهد 
ما به دربا لب نیالاییم و چرخ آیگون 
هرکه‌می‌داند که دردسر به‌قدر دولت‌است 
خنده‌رویی می‌دهد باد از پرشان‌خاطری 
قمرمان عشق بیتاب است در خونذ‌ریختن 


صبحدم بر صدق این‌معنی گواهی‌می‌دهد 
می به ما درپاکشان از گوش ماهی‌می‌دهد 
کی کلاه خود به‌تاج پادشاهی‌می‌دهد؟ 
این محیط از مو ج‌خودسوزن به‌ماهی‌می‌دهد 


این‌جوابآنغزل‌صاف که ناصح گفته‌است 
تا لب ساغر به خون من گواهی می‌دهد 


۸ عد 


چشم فثانت که داد دلرمایی می‌دهد 
اینچنین کز سرمة بیگانگی مست‌است‌مست 
وه چه سازم با دل بیطاقت خود کان نگاه 
ماه هرت توکس تاقوا ی منت 
تندرستی برنمی‌تابد مزاج عاشقان 


(لكّ مر» ل( 


عمزه را تعلیم کافرم‌اجرایی می‌دهد 
کی نگاهش با نگاهم آشنایی می‌دهد؟ 
سرمه در چشم تو داد خودنمایی می‌دهد 
استخوان ما شکست مومیابی می‌دهد 


غرلیات 
ات از آواشن دستار خواهش دی کلار 
۳۳۰۹ 


۱۳۱ 


خط زروی آتشین دلستان آمد یدید 
از غبار خط یکی صدشد صفای عارضش 
فتنة آخر زمان بیدار شد از خواب ناز 
طاق نسان کشت از کرد کسادی ماه عد 
حسن و عشق آيينة اسرار پنهان همند 
از گداز فکر تا باريك گردیدم چو موج 
از غبار خاطر و از ۲ه دردآلود من 
غم به قدر ظرف از دیوان قسمت می‌دهند 
تا نییوستم به مقصدء راست ننمودم نفس 
بستگیها را گشایشها بود در آستین 


از دل آتش بهار بی‌خزان آمد پدید 
پوسستانی! زگرد کاروان آمد پدید 
تا خط سب از عدار دلستان آمد یدید 
تا زطرف بام آن ابروکمان آمد پدید 
پیچ‌وتاب من ازان موی میان آمد پدید 
در دل هر قطره بحر بیکران آمد پدید 
هم زمین موجودشد همآسمان "مد یدید 
عقده در کار مسیح از آسمان امد یدید 
گرد این تیر سبکرو از نشان آمد پدید 
لالرا ازدست خود ده ترجمان آمد یدید 


زین خزان آخر بهار بی‌خزان آمد یدید 


۳۳۵۰ 


ب رگرفتی پرده از رخ گلستان آمد پدید 
خا کدان دهر مقلس بود از ند مراد 
تا شموری داشتم می‌کرد وصل از من کنار 
چشمة خورشید درگرد کدورت غوطه‌زد 
چشم را خواباند» چندین فتنه را ییدار کرد 
در حریم نیستی بالا و پایینی نبود 


آستین ناز افشاندی خزانمدیدید 
دستها برهم زدی دربا و کانآمدیدید 
من‌چورفتم ازمیانآن خوش‌میانآمدیدید 
تا غبار خط ز روی دلستانآمدیدید 
زلف را افشاند» عمر جاودان] مدیدید 
من چو گشتم خالك» خالكآستان؟مدیدید 


کلك گوهربار صائب تا سخن‌یرداز شد 


- س؛ د: بوسفستانها , متن مطایق آ» پر» ق. 
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وحشت دیوانة ما را چه نسبت با غزال؟ 
دامن‌حیرت به‌دستوردرین‌طوفان لهمو- 
احتیاط شیشه دل سنگ ره ما گشته است 
گو با زیر لوای عشق عاشق را بین 
سوخت برق بی‌نیازی خرمن افلاك را 
ه رکه ر اچون بیدمجنون بر گرفت ازخالكعشق 


بح ۲۳۳۵۸ 


و 2 ام 
بوسف زندانی ما راحت از دنیا ندید 


از عزیزان هیچ کس خواسی بر ای‌ما ندید 
9 ما را هیچ کس در دامن صحراندید 
محو ساحل تا نشد آساش از درباندید 
سیل ازاق واصل به‌دریا شد که‌پیش‌پا ندید 
ه رکه کوه قاف را در ساب عنقأ ند ند 
زير پای خوش آن معشوق بی‌پرواندید 
تیغ اگر بارید بر فرق سرش؛ بالاندید 


تیرگی ازبخت ما صاثب سخن بیرون نبرد 
شمع روشن کرد محفل را و پیش‌با ندید 


۳۷۵۲ 


دوق حیرانی به داد چشم خونبالا رسد 
رفته بود از رفتن گل شورش ما کم شود 
از ملامت شد جنون نارسای ماتمام 
صحبت ما دردمندال کیمیای صحّت است 
گوی شهرت‌می‌توان پردن زمیدان‌بی‌طرف 
گرجه شینم بود از افتادگان این جمن 


سینهٌ خم امن شد از جوشء تاصهبارسید 
نوبهار خط به فرباد جنون مارسید 
شد می پرزور هر سنگی به‌این‌مینارسید 
ماب درمان شود هرکس ه‌دردمارسد 
مفت‌زدمجنون که پیش ازما به این صحرارسبد 
از سحرخیزی به خورشید جهان‌پیمارسد 


پیکسان صاثب نمی‌باشند! بی‌فربادرس 


کوه قاف خر هداد وحشت عنقا رسد 


۳۳۵۳ 


بادة منصور در جام و سبوی من رسید 
وق هه هد از باق مود اه رود 
گشت شیرین ازصفای سینهةمن جون‌صدف 
عشق نارس نود تا در ششة افلاك سود 
غیرتم از نارسایی خون خود را می‌خورد 


۷- ن: نمی‌مانند. 


صاف‌شد این‌سیل‌خونین تابه‌جوی‌من‌رسید 
بر جنون زد بردماغ هرکه بوی‌من‌رسید 
آب تلخ و شور درا تأ به‌جوی‌من‌رسد 
این شراب خام آخر در کدوی‌من‌رسید 
گرچه از مشرق به‌مغرب گفتگوی‌من‌رسید 


آب آهن را زمین تشنه‌لب آهن‌رباست 
آه نومیدی غبار هستیم را برده بود 
زیر بار متّت ابر بهارال نیستم 


تیغ او خواهد به فرباد گلوی‌من‌رسید 
برسر بالین من تا چاره‌جوی‌من‌رسید 
مزرع انید من از آبروی‌من‌رسید 
در تلافی کوه غم از خاطرش برداشتم دوش هرکس را گرانی از سبوی‌من‌رسید 
سالکان را شوق من صائب سبکرفتارکرد 
هرکسی هرجا رسید از گفتگوی‌من‌رسید 


۳۷۵ 


ون به دارالامن حصرتث نه بهآسانی رسبد 
مزد تسلیم آتیت دود عون بر قربانیی 
چون رسد وقت رهایی قفل می‌گردد کلید 
پالك از گرد علایق شو که شبنم زین‌چمن 
خاك صحرای قناعت درمداقش شرت کر 


داد جان این صید بسمل تابه‌حیرانی‌رسید 
گشت چون تسلیم اسماعیل» قربانی‌رسید 
خواب در آ خر به داد ماه کنعانی‌رسید 
عذر را برطاق نهءمچون اسب‌جو گانی‌رسید 
هرکه را اینجا فزون آزار چسمانی‌رسید 
در وصال آفتاب از پاکدامانی‌رسید 
مور ما تا بر سر خوان سلیمانی‌رسید 


نبست صالب مومیابی جز شکست خویشتن 
شوه قلو کی ی وا تن‌آسانی رسید 


۳۳۰۵5۵ 


وقت‌مجنون‌خوش که پادر دامن‌صحراکشید 
صدگل ی‌خار دارد در قفا هر زخم خار 
نیست از خونابه نوشان هیچ کس جزمن بجا 
می‌شود در دیده‌ها شیرین‌تر از آب گهر 
طالم ما کرد باری» ورنه آهوی حرم 
مش تافو سانه افکندیر تون استاه و 
سربلندان زود غفلت را زسر وامی‌کنند 
تنگک‌ظرفی در خرابات مغان غماز نیست 
راستی زنهار چشم از مردم دنیا مدار 


خط. باطل بر سواد شهر از سوداکشد 
پای زد بر دولت خود هرکه خار ازپا کشید 
ساغر يك بزم می‌باید مرا تنها کشید 
هر که چندی همچو عنبر تلخی دربا کشید 
بر امید آن کمند زلف گردنهاکشید 
سرو بالابی که از آغوش من بالاکشید 
دور اول ینبه را از گوش خود میناکشید 
از لب پیمانه تتوا حرف مجلس واکشید 
از عصا در خان4 خود دست نابینا کشید 


۱۳۹ دیوان صاثب 


وی جر وس هم موی وت 





گوشه‌ای ازوسعت‌مشرتب اگرافتد به‌دست درهمین‌جا می‌توان درصحن حشتو اکشد 
می‌پرد از شوق می چشم امیدش همچنان! 
از خرابات مغان هرچند صائب پا کشید 


۲ (ف+ ل) _ 


وقت‌محنون خوش که‌با دردامن‌صحراکشید 
مگذر از دریوزه دلها که از ارباب فقر 
سد" راه عجزء ترك شیوه عاج زکشی است 
ابر ما بر آب گوهر می‌فشاند آستین 
خاتم از شوق تو اینجا می‌کند قالب تمی 
[چون نشوید باغبان از باغ دست تریست؟ 
سنگك گردیده‌است از فولاد جوهردارتر 
کشتنی ارباب غیرت را بتر از عفو نیست 


در سواد اعطم چشم غزالانو اکشد 
آن توانگر شدکه هوبی بر در دلها کشد 
کور شد هرکس عصا ازدست‌نابینا کشید :: 
پردة تلخی چرا برروی خود دربا کشید؟:: 
اه کی‌ای‌مل خواهی‌سختیازخاراکشید؟: 
آب‌شد سروچمن چون سرو اوبالاکشید ] 
تيشة من بس که ناخن بررخ خاراکشید # 
دشمن از کوتاه‌بینی انتقام از ماکشید 


از سواد خاله» صائب نقد آساش محوی 
این رقم دست قضا بر شهپر عنقا کشیدهه 


۳۷۳۵۷ 


مست‌شد نقتاش تا آن چشم جادورا کشید 
خامة مانی کز او آب طراوت می‌چکید 
خامةٌ مو در کفش سر رشتة زتتار شد 
دیگر از بار خجالت سرو سر بالا نکرد 
رشتة عمرش به آب زندگی پیوسته شد 
دست‌وپا گم می‌کند از شوخی تمثال او 


طاقتش شد طاق تا آن طاق ایروراکشید 
موی آتش دیده شد تا آن گل‌روراکشید 
قش‌بردازی که زلف کافر اوراکشد 
تا مصوتر بر ورق آن قد-" دلجوراکشید 
خامة موبی که آن لعل سخنگوراکشید 
آن‌که صد ره بی‌کمند و دام آهوراکشید 


حیرتی چون حیرت آیینه گر افند به‌دست 
می‌تو ان صالب شسه حهرة او را کون 


۳۳۵۸ 


پای در دامان تسلیم و رضا باید کشید 


7 س» م۰ هه امیدش چون حیاب ۰ 


اطلس افلاك را در زیر پابایدکشید 


غز لبات ۱۳:۹۵ 


نیست جز تسلیم ساحل عالم پرشور را 
گر نمیآیی برون از خود به استقبال م رگد 
پا کشیدن برتو در راه طلب گر مشکل است 
تلخی زهر فنسا از زندگانی بیش نیست 
بهمرة چشم از بساط زود سیر روزگار 
چون میسر نیست سیر بحر بی‌کشتی ترا 
تا درین بیت‌الحزن چون پیر کنعان ساکنی 
تا مگر چون دانة گندم برآیی روسفید 
حسن عالم را به‌رنگ خویش برمیآورد 
من که‌چون بو سف‌فرار بندگی‌دادم به خویش 
زود پیوندد شب کوته به خورشید بلنسد 


در محیط بیکران دست از شنابایدکشید 
گردنی چون شمع در راه صبابایدکشید 
رهروان عشق را خاری زیاباید کشید 
با لب‌خندان به سر این‌رطل‌راباید کشید 
نیست چندانی که ناز توتیابایدکشید 
تلخی دربا ز روی ناخداباید کشید 
بوی بوسف از گریبان صیابایدکشید 
روزگاری سختی شه آسیابایدکشید 
از سر هر خار ناز گل جدابایدکشید 
از عزیزان منت احسان چراباید کشید؟ 
خطچوسرزددست از انز لف‌دوتاباید کشید 


هیچ مشکل نیست نگشاید به آه نیمشب 


خویش را صاثب به زیر این لوا باید کشید 


۳۳۷۵۵ 


شوخی میخانه از محراب می‌باید کشید 
صحبت آبینه‌رویان زنگ از دل می‌برد 
می‌کند کار می و مطرب سرود بلبلان 
وسعت دریا پریشان می‌کند زلف حواس 
تاب آلاش نبدارد دامن با فتا 
آه ازین شورش که ناز دولت ببدار را 
دامن سیماب را آینه نتواند.گرفت 
هیچ طاعت همچو احیای زمین مرده نیست 
با گلوی تشنه نتوان رفت راه نیستی 
می‌کند گوشگراننکوته زبان خلست دا 
در طریق سعی می‌باید نفس را سوختن 
تا چو خورشیددرخشان مطلعی رنگین کنی 


تا شوی سرحلقة نازكخبالان جون کمر 


از سراب خشك» نساز آب می‌باید کشید 
بسادة روشن شب مهتاب می‌باید کشید 
وقت گل دست ازشراب ناب می‌بایدکشید 
خویش را در حلقَة گرداب می‌بایدکشید 
از دو عالم دست‌ودل را آب می‌بابدکشید 
از سبك‌قدران‌سنگین خواب می‌باید کشید 
دست از اصلاح دل بیستاب می‌باید کشید 
باده را در گوشة محراب می‌بابد کشید 
از دم تیغ شهادت آب می‌بایدکشید 
سد" آهن پیش این سیلاب می‌باید کشید 
سرمه‌ای‌د رچشم سنگین‌خواب می‌بابد کشید 
از شفق صد کاسة خوناب می‌بایدکشید 
روزگاری مشق پیچوتاب می‌باید کشید 


۱۳:1 دبوان صاثب 


س یس سس سس یس تست ات تست سس سب ری ریت رتست سس مود تس تسد سس اس میس وتا ات رتست تا ی تس تس یت اس سب سر سس و و خی دومن رم 


تا نگردیده‌است خاکت‌کوزه ازشورجنون 
چون بدخشان سنگک خودرا لعلکردن سهل‌نیست 
کشتی دل حجز سکساری ندارد بادبان 
با دهان خشك درآغوش درا جون صدف 
سینة گرمی بهدست آوره وگرته تازه | 
يا نمی‌باید کمر بستن درین دربا چو موج 
در دل شیها به‌عذر روسیاهی گاه گاه 
غوطه‌زن دربحرحیرت» ورنه‌ازهرموجه‌ای 


انتقام از چرخر چون دولاب می‌باید کشید 
مشت خورشید عالمتاب می‌باید کشید 
دامن رغبت زخورد و خواب می‌بایدکشید 
انتظار گوهرنایاب می‌بایدکشید 
از سمور وقاقم و سنجاب می‌بابد کشید 
با گلیم خاروخس از آب می‌بایدکشید 
قامتی چون شمع در محراب می‌باید کشید 
همچو ماهی وحشت قلاب می‌باید کشید 


جارة دردسر عقل ات صالب و و3 می 
صندلی بر جبهه زین سیلاب می‌باید کشید 


۳۷۳۰ 


در سرپل باده چون سیلاب می‌بابد کشید 
می‌توان تا چشمی از روی گلستان آب داد 
کم نه‌ای از بلبل و قمری درین بستانسرا 
دز سیاهی می‌کند مّی کار ات ناد دلوم 
صحبت روشن‌ضمیرانل زنگ از دل می‌برد 
ساده‌کن ازفلس‌خودرا» ورنه‌ازهرموجه‌ای 
خون‌کنم دل راکه تا اين‌ماية تشوش‌هست 


می به کشتی در کنار آب می‌باید کشید 
پردة نسیان به روی خواب می‌باید کشید 
اله‌ای چند از دل بیتاب می‌باید کشید 
در دل شبها شراب ناب می‌باید کشید 
بادة روشن شب مهتاب می‌باید کشید 
همچو ماهی وحشت قلاب می‌باید کشید 
منت دلجویی از احباب می‌باید کشید 


با لب لعل بتان افتاده صاّئي کار ما 
تشنة ما را زگوهر آب می‌باید کشید 


۳۳۹۱ 


خواری از اغبار بهر بار می‌باید کشید 
از زمین شوره آب تلخ می‌آبد برون 
نیست بوی آشنا را تاب‌غربت بیش‌ازین 
با چو مردان گام می‌باید زدن در راه‌عشق 


ناز خورشید از در و دیوار می‌باید کشید 
ی‌دماغان را زخود آزار می‌باید کشید 
از سیم صبح بوی بار می‌باید کشید 


با زیای رهنوردال خار می‌با دد کشید 


روزگاری شدکه خون بلبلان‌افسرده است 
به زهمواری سلاحی نیست در الزام خصم 
روی تلخ بحر را گوهر تلافی می‌کند 
حان زسنگ ودل‌زآهن‌کنکه با نا زکدلی 
هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست 
بوی گل را می‌کند افزون هجوم برد کل 
تا درین باغی» به شکراین که‌داری‌بر گگوبار 


عزلیات ۱۳۷ 


الة گرمی دربن گلزار می‌بایدکشید 
تلخی از معشوق شیرین‌کار می‌بایدکشید 
زحمت خار از گل بی‌خار می‌باید کشید 
پرده‌ای از اشك بر رخسار می‌با دد کشید 
پرده کمتر بر رخ اسرار می‌بابدکشید 
برگ می‌باید فشاند و بار می‌بایدکشید 


هر که را صالب متاع یوسفی دربار هست 
از هجوم مشتری آزار می‌باید کشید 


۳۷۳۹ 


هی رز و 
عالم آب از نسیسی می‌خورد بر یکدگر 
تب اگر نتوانی از مستی زجا برخاستن 
سیته درشارجت. بت ای دمرده 
شيشة ناموس را برطاق می‌باید گذاشت 
جام چون‌خورشیدمی‌باید گرفت ازساقیان 
تا مگر همرنگ روی او شود» خورشید را 
که اوتدل باه مار سالها فد که وت 
باده‌های آسبانی را عروج دیگرست 


بادة گلرنگ در گلزار می‌بابدکشید 
ی 
مدا" آهی از دل افگار می‌بایدکشید 
ی و 
ای ار 
نت۱ کنیا 
از شفق خونایه بسیار می‌باید کشید 
می به‌یاد آن فرامشکار می‌باید کشید 
می زجام لاله در کهسار می‌بابدکشید 


آب از سرچشمه صاثب لذات دیگر دهد 
اه راجر جات خمار می ادا کفیتا: 


«۷ 


مشق هجران در کنار بحر می‌باید کشید 
برنخورد ازوصل دربا از تتتك‌ظرفی‌حباب 
شیشه و پیمانه را برطاق می‌باید گذاشت 


خوش رازن خاکدان افتان و خیزان‌همجوسیل 


آه در بحر از خمار بحر می‌باید کشید 
دام در خسورد شکار بحر می‌بایدکشید 
می به کشتی درکنار بحر می‌بایدکشید 


۳۸ دیون انس 


آه ازین غفلت که در آغوش درا هرنفس 
سیل را این خاکدان هر دم به‌رنگی می‌کند 
فطرة ب‌ظرف ما رادر نمسای گهسر 
و با ی 6 :333 
هنت از موج سبك‌پرواز می‌باید گرفت 
چون نسوزدکشت امتیدم» که‌ازموج‌سراب 
نیست آسان پنجه با عشق قوی بازوزدن 
مان‌است از وصل عقبی جلوذ دنیای پوج 
تشنة وصل گهر را از لب خشك صدف 
خاك می‌باید بهلب مالید وآنگه چون‌کنار 


۳ در انتظار بحر می‌باید کشید 
رخت در دارالسقرار حر می‌با ید کشید 
تلخکامی از قرار بحر می‌باند کشید 
این تفس را در کنار بحر می‌بایدکشید 
دام خود. در رهگذار ۳ می‌باید کشید 
ناز تیسغ آبدار بحر می‌بایدکشید 
قطره را در زیربار بحر می‌باید کشید 
پردة کف از عدذار بحر می‌باید کشید 
نساز دار: آبسدار بحر می‌بابدکشید 


اده‌های خوشکوار بحر می‌باید کش 


بر امید ابر گوهربار/ صائب چون صدف 
مشب تا در ان ۳ می‌تاند رن 


۳۷۳۹ 


می"به رغم عالم پرشور می‌بایند کشیند 
منت مرهم زچشم شور می‌باید کشید 
گرچه ه رکم‌ظرف را ظرف‌شراب عشق‌نیست 
از در بسته است ایحا بیش امتید گشاد 
از دو عالم عشق می‌خواهد سرآزاده‌ای 
زیر بار خلق چندی دست می‌باید نماد 
ازیزر کان لطف باکوچکدلان زیبنده‌است 
دل به‌این بی‌حاصلان ستن. ندارد حاصلی 
وسعت از ملك سلنمان چشم‌تنگ خلق 2 
از هوای تر شود چون آب زور باده کم 
رفتآنعهدی که‌خرمن‌بود رزق‌خوشه‌چین 
تا توانی آرمندق دو زستان ری شیاه 
غنچه ازمی‌خوردن‌پنهان چنین گلگل‌شکفت 
چون گذارد بای خود بر منبر دار فنا 


عم جو زور آرد می‌پرزور می‌باید 9 
ناز شهد از نشتر زنبور می‌باید کشید 
جون حبراحی گردنی ازدور می‌باید کشید 
دامن آن غنچهة مستور می‌باید کشید 
پیش خاقان کاسة فقفور می‌باید کشید 
بعد از ان پا در کنار حور می‌باند کشید 
چون سلیمان گفتگو از مور می‌باید کشید 
تخم خود بیرون زخالك شور می‌باید کشید 


خویش‌را در چشم‌تنگ مور می‌باید کشید 


روز باران بادة پرزور می‌باید کشید 
دانه امروز از دهان مور می‌بادد کشد 
تقاران دانه‌ای جون مور می‌باید کشید 
بادة گلرنگ را مستور می‌باید کشید 
حرف‌حق بی‌برده از منصور می‌ناند کشید 


از کدورت می‌کند دل را سباث رطل گران 


ت‌ ۱۳4۵ 


عم جو زور آرد می‌برزور می‌باید کشید 


تا شوی‌شیرین به‌چشم‌خلق صائب‌چون گهر . 
مدتی تلخی" ز بحر شور می‌باید کشید 


۳۷۰ 


جوش گل شد بادة سرجوش می‌باید کشید 
گلشن از ناز له نهالان دك‌تن سبسن‌شده‌است 
در لب خاموش ساغر گفتگو بسپار هست 
تادة کلف وانا سافتان دار 
نیست هر افسرده را از گوهر عرفان خبر 
هوشیاران خون مستان را به ساغر می‌کنند 
رازهای سر به مهر سینة میخانه را 
مدتی سحادة تقوی به دوش انداختی 
می‌برد شیرینی بسیار دلها را ز کار 
بزم چون پرشور باشد مطربی‌در کار ننست 


حلقه از ساغر به گوش هوش‌می‌باید کشید 
باغ را چو‌ایر در آغوش‌می‌باید کشید 
پنبه چون مینای می از گوش‌می‌بایدکشید 
بر رخ گلنهای شبنم‌پوش ‌می‌باید کشید 
حرف عشق از سينة پرجوش‌می‌باید کشید 
باده را با مردم بیه وش می‌باید کشید 
از لب پیسانة خاموش‌می‌باید کشید 
چند روزی هم سبو بردوش‌می‌باید کشید 
حرف تلخی زان‌لب چون‌نوش می‌باید کشید 
باده در گلب‌انگ نوشانوش می‌بایدکشید 


با زبان نتوال برآمد بانواسنجان عشق 
حرف صاب چون‌برآی دگوش‌می‌باید کشید 


۳۳۹۹ 


جوش گل شدء بادة گلرنگ می‌باید کشید 
غبغب جام و گلوی شیشه می‌باید گرفت 
بوی خون می‌آید از جام شراب لاله گون 
جنگ وعودوبربط وقانون مکرر گشته‌است 
موسم پای گل است و سایة بید و چنار 
می‌زداید زنك از دل سبزة زنگارگون 
در فضای عقل بال بیخودی نتوان گشود 


بردة سم و ۹" در پردة شب جون نسیم 


سد 1 بر » بو » ق: د: تلخی عالم ۰ مقن مطاق س ۰ ۵ د. 


انتقام از چرخ پر نیرنگ می‌بابدکشید 
دامن ساقی" و زلف چنگ می‌بابدکشید 
در هوای تره می بیرنگ می‌بایدکشید 
نغمه از مرغان سیرآهنگ می‌باید کشید 
بای از مسحد ب‌عذر لنگ می‌باند کشید 
مشت روشنگران زین زنگ می‌باید کشید 
رخت یرون زین جهان‌تنگ می‌بایدکشید 
از رخ گلمای رنگ‌ارنگ می‌بابدکشید 


۷۱۳۵۰ دیوان صاب 


تا رگ اير بهاران می‌کشد مشق حنون 
همجو محنون,دامن‌صحرا اگر افتدبه‌دست 


خط به عقل و دانش‌وفرهنگک می‌بایدکشید 
بیر بازیگاه طعلان سنگ می‌بایدکشید 


بر رگذ جان نوایرداز صاف همجو جنگ 
دستی‌ای دلدار زرژین چنگ می‌باید کشید 


۳۷۳۹۷ 


سرکشی از زلف آن خودکام می‌باید کشید 
می به‌روی تازه‌رویان نشأة دیگر دهد 
این که گردن میکشی‌چون شيشه » ای زاهد زدور 
روز نورانی دود مستعنی از شمع وچراغ 
می‌توان خوردن به شیرینی شراب تلخ‌را 
محتس در نویهاران منع ما از باده کرد 
منتتی کز بوسة او می‌کشیدم پیش ازین 


وحشت چشم غزال از دام می‌باید کشید 
در بهاران بادة گلفام می‌باید کید 
تا برآیی زین کشاکش جام می‌باید کشید 
بادة روشن به وقت شام می‌باید کشید 
از لب شکترلبان دشنام می‌باید کشید 
این زمان از نامه و پیفام می‌باید کشید 


چارفچشم گرانخواب‌است صائب شورعشق 
با نك تلخی ازین بادام می‌بابد کشید 


۳۷۳۹4۸ 


چون صراحی رخت درمیخانه می‌باید کشید 
کم‌نه‌ای از لاله»صاف و د"رد ایی‌میخانه‌را 
می‌شود سنکین زبار خلق میزان حساب 
نیل چشم زخم می‌باید وصال گنج را 
پیش ازان کزسیل گردددستء پای سعی‌خشاث 
حرص هیهات‌است بگشاید کمر در زندگی 
خلوت فانوس جای شمم عالسوز نیست 
تا جو ایرو مطلع برحسته‌ای انشا تن 
می‌کند با آن قد موزون نظربازی به‌شمم 
دل زقرب زلف نزديكاست خودرا گم کند 


7 س؛ د: از گو شد . ۲- س؛ ۰۵ د: غمخانه . 


این که گردن می کشی پیمانه‌می‌باید کشید 
با لب‌خندان به بسك پیمانه‌می‌بایدکشید 
سختی از اطفال حون دبوانه‌می‌بابد کشید 
از جفد ای گوشذ! ویرانه‌می‌بایدکشید 
رخت خود بیرون ازین‌ویرانه"می‌بایدکشید 
۳ نفس جون مور داری دانه‌می با دد کشید 
این الف بر سينهة پروانه‌می‌باید کشید 
عمرها. زلف سخن را شانه‌می‌باید کشید 
سرمه‌ای در دیدة پروانه‌می‌باددکشید 
اندکی زنجیسر این دبوانه‌می‌بایدکشید 


عشق از سر رفت بیرود وغرور او نرفت 
از خط مشکین غرور آن سمنبر کم نشد 
در بهارستان یکتایی! بلند و پست نیست 


غرلیات ۱۳۵۱ 


ناز مهمان را زصاحخانه‌می‌باید کشید 
مخت شیرینی افسانهمی‌بایدکنید 
ناز گل از سبزة ببگانه‌می‌بایدکشید 
ناز خارو گل به يك دندانه‌می‌بایدکشید 


مد"نی بار دل ی شدی صاثب سس است 


پا به دامن بعد ازین مردانه می‌باید کشید 


۳۳۹۵۹ 


درد را جون صاف در مبخانه می‌بادد کشید 
عزات جام تهی باید به بوی باده داشت 
می‌ح و گر ددسر که‌هیهاتاست دبترمی‌شود 
می‌رسد سیل فنا تا چشم برهم می‌زنی 
تلخی زهر فنا از زندگانی یش نست 
درد بی‌درمان بیری را دوا بی‌حاصل است 
تا سر مویبی تعلق هست دل آزاد نیست 
و رون کر آشنایان بی‌دماغان می کشنا 


هرچه ساقی می‌دهد مردانه‌می‌باید کشید 
ناز گنج گوهر از ویرانه‌می‌بایدکشید 
دست از اصلاح دل فرزانه‌می‌باید کشید 
رخت خود رون ازین‌و برانه‌می‌باید کشید 
بر سر این پیمانه را مردانه‌می‌باید کشید 
دست از تعمیر این ویرانه‌می‌باید کشید 
ریشة ایسن سبزة بیگانه‌می‌باید کشید 
روح را زین عالم بیگانه‌می‌با ید کشید 


تا شود روشن به‌نور شمع صاثب دیده‌ات 
سرمه از خاکستر پروانه می‌باید کشید 


۳۷۳۷۰ 


تا خط مشکین لب لعل ترا در بر کشید 
زنك هستی از دل ما برد ذوق نبستی 
اين‌که گرد ماه تابان می‌نماند هاله نیست 
تنگدستی م رگ را در کام شیرین می‌کند 
جوهر از بیطاقتی چون‌مار می‌پیچد به‌خود 


موج بیتابی الف بر سینة کوثر کشید 
عود ما "خر دم خوش دردل مجمر کشید 
ماه از شرم جمال او سپر برسر کشید 


بید از بی‌حاصلی برخویشتن خنجر کشید 
زخم گستاخ که شمشیر ترا دید ند 


کاس دروزه درب از صدف برکف گرفت 
هرکحا مژ گان صائب رشته از گوهر کشید 


۱- » پر پو» ق: یکرنگی. 
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۳۳۱۳ 


دل چه تلخیهای رنگارنگ ازان دلبر کشید 
در میان عاشقان من بی‌نصیب افتاده‌ام 
زندگانی تلخ خواهد کرد بر صید حسرم 
از کنار آب حیوان خشك لب باز آمدن 
آن که مینا را زلب مهر خموشی برگرفت 
گرچه مجمر ازستمکاری‌زد آتش درسیند 
من به‌زور عشق پیچیدم عنان مرگ را 
ساده نود از تارویود راه» صحرای‌حنون 
بختگان‌را زندگی باخامکاران مشکلاست 
دل چو رفت ازدست»بیزارم زچشم اشکبار 
برنمی‌دارد زبردستسی می پرزور عشق 


قطرة خونی چه دریاهای‌خون برسر کشید 
ورنه قمری سرو را در زیر بال‌وپرکشید 
تیغ عالمگیر او دامی که از جوّهرکشید 
سرمة خاموشی از خط بر لب ساغ رکشید 


: دود تلخش اتتفام از دیده محمر کشید 


ورنه‌چندین شمع‌را برخالهاین‌صرصر کشید 
هرزه گردیهای‌من این‌صفحه‌را مسط رکشید 
اخگر ما خویش را در زیر خاکسترکشید 
چند بتوان تلخی از دربای بی‌گوهرکشید؟ 
سربه‌جای‌پا نهدآآن ک که این ساغر کشید 


هرکه صاف از قناعت کرد حفظ ]"سرو 


۳۳۷ 


هر که جام می بر وی لت ان فرش کفییل. 


کرد هرکس خامشی در عالم آب اختسار 


مهر برلب زن درین محفل که صاف باده را 


جدبةٌ عشق قوی بازو بلند افتاده است 
می‌کندشور جنون هرسختییرا خوشگوار 
زخم‌خار از دیدنرخسا رگلچین‌خوشترست 
رفت جان‌مضطرب در مهد آسایش به‌خواب 
چون خمار]لود جام باده را بر سر کشد؟ 


آب کوشر در بهشت جاودان برسر کشد 
می‌تواند بحر را چون ماهیان برس رکشید 
کوزة سربسته در خم بی‌دهان برسرکشید 
بلیل ما ساغر گل در خزان برسرکشید 
سنگ را دیوانه چون‌رطل گران برس رکشید 
مرغ بی بال و پر ما آشیان پرسرکشید 
تا زخاموشی سپر تیغ زبان برس رکشید 
آن ستمگر خون‌عاشق را چنان برس رکشید 


شدسباث‌هر کس که این رطل گران‌برسر کشید 


از سرم چون شممآخرسوز پنهان‌سر کشید 
مي‌شود روش از ]م که افشاند زچشم 


سرو نتوانست چون قمری درین ستانسرا 


لیست: گردون.:ا نباشد تابع فرماد عشق؟ 
ساب طویی شمارد آفتاب حشر را 
می‌رسد حاصل به قدر سنگ اینجا نخل‌را 
اعل غفلت را رهابی نیست از زندان خاله 
موج زنجیر گرفتاری کمند دولت است 
خط به‌اندلگ فرصتی تسخیر لعل دار کرد 
از ملامت در حریم کمبه شد خونش هدر 
داد در اتام خامی مود خودر | به باد 


"زآنچه دامن می‌کشیدم از گریبان‌سرکشید 


۱۳۳ 


هر که‌را چون‌شمعآ تش ار رشان سر فقید 


".با کمال سرکشی از طوق فرمان‌سرکشید 


چون‌تواند مشت‌خاشاکی زطوفان‌س رکشید؟ 
شعلة عشق تو هرکس‌را که ازجان‌سر کشید 
واي بر دیوانه‌ای کزسنگ فلان‌س رکشید 
پای خواب] لود. تتواند زداماسرکشید 
شد عزی زآ نک سکهچون‌یوسف به‌زندان سس کشید 
زود بالد سبزه‌ای کز آب‌حیوان‌سررکشید 
تاعشای که ان تاو عاونا عفر 


نخل پرباری که از دوار بستان‌سر کشید 


نیست صاثب حسن را از با کدامانان گزیر 


از گریبان صبح را خورشیدتابان سر کشد 


۶ 


با زمین گیری کمان آسمان نتوان کشیسد 
تا نسازی نفس‌سر کش‌را چوعیسی‌زیردست 
خودنمایی راست صد زخم نمایان در کمین 
از ملامت روی نتوان تافتن در راه عشق 


زندگی باهوشیاری‌زی رگردون مشکلاست 


می‌زنم بر کوچه دیوانکی در این بهار 
پنجه در سرپنچة شاهین اگر باید فکند 
با تهیدستی توان مغلوب کردن تفس را 
ناله‌ام در دل گره شده رفت تا بلبل زباغ 
برنیارد زهدخشكازتن به گرد ذرو[حرا] 


تا نگردی راست چون‌تیر» این کمان نتوان کشید 
توسن افلاك را در زیر ران‌تتوان کشید 
درهوای تیر» گردن جون‌نشان نتوان کشید 


یا به فرداد جرس از کارو ان‌نتوان کشید 


تا نگردی مست این بار گران‌نتوان‌کشید 
بش ازین خحلت زروی کودکان نتوان کشید 
دست خود چون بهله زان موی میان نتوان کشید 
اسب‌س رکش رابه‌دست ثر»عنان‌نتوان کشبد 
بی‌هم آوازی نفس در گلستان تتوان کشید 
ئ فلكك خو درا به‌بای نردنان‌نتو ان کشد هه 


۱- فقط ن: خون مفیلان» اشتباه کاتب بوده است. اصالا شد. 


۲ ۱۳۹6 


در امید گنج تتوان دبد روی مار را 


تلخرویی بهر گل از باغبان‌نتوان کشید+ 


چند خواهی کرد صائب عشقبازی درلباس؟ 
برده بر رخسارة ماه از کتان تتوال ۹ 


۵ 


تا ازین وبرانه آن خورشیدرو دامن کشید 
در دل‌سخت تو راهم‌نیست» ورنه جدی‌من 
روز روشن می‌کند چونلاله می دل‌راسیاه 
برنیامد از زیردستان کسی با آسمان 
پیش ازین‌می‌ریختم‌در ربگ‌روغن‌راچ وآب 
از قناعت یش شد متت‌بدیرهای من 


۳ در دید روزن کشید 
بارها آتش زسنگ و آب از آهن‌کشید 
در شب تاريك باید بادة روشن‌کشید 
گوش تا گوش این کمان راآه گرم‌من کشید 
اين زمان از ریگ‌می‌باید مرا روغن کشید 
باید از هر دانه اکنون ناز صدخرمنکشید 


از ملامت ترلك نتوان کرد شغل عشق را 
پا به زخم خار نتوان صاثب از گلشن کشید 


۹ ۶ (ف» 2» مر ) 


زلف او موی سفید افه را درخون کشید 
رتةٌ من در سبه‌بختی للند افتاده است 
تا به‌چشم خویش دید اشك سبکسیر مرا 
سنک ااهلان درستی در سراپایم نهشت 


شاخ‌سنبل را ز گلشن مو کشان بپرون کشید 
کوکب من نیل بر رخسارةگردون‌کشید 
از خجالت موج پا در دامن جیحون کشید 
وقت مجنون‌خوشکه‌پا دردامن‌هامون کشید 


روغن بادام می‌خواهد ز چشم آهوان 
خوش را در دامن‌صحرا ازان محنون کشد 


از گرانان هررکه چون عنقا گرانجانی کشید 
بیش ۲طاق دوایرو برزمین نه‌یشت‌دست 
خون عرق کردم زدست‌ویای بیتابی‌زدن 
در فبار خط تماق گردید آن لبهای لسل 


۱- ف اضافه دارد : 
سنگلاخ آفرینش گر شود آهن ربا 


رف ف فک 


بار کوه قاف بتواند به آسانی‌کشید 
قبلة خود کن کمانی را که نتوانی‌کشید 
تا چو قربانی سرو کارم به حیرانی‌کشید 
گنج رخت از پم چشم بد به‌ویرانی کشید 


سوزن ازدست خسیسان جهان نتوان کشید : 


غز لیات ۱۳۹5۵ 


وقت آن‌کس خوش که این صندل به‌پیشانی کشید 
هرکه دست از دامن اشك بشیمانی کشید 
عشق‌صائب می‌شودظاهر به‌هرصو رت که‌هست 

این می پرزور را نتوان به پنهانی کشید 


مه 


۳۳۷۸ 


از گداز جسم» جان پاك گوهر شد سفید 
ریزش باران کند روشن سحاب تیره را 
چشم شرمآلودهجران می‌کشددرعین وصل 
شرمساری تبرگی از ناس مامی‌برد 
نامة مارا اگر می‌ست اشك معذرت 
گریة من در میان گریه‌ها پی‌حاصل است 
هیچ کس گوشی به فریاد سپند ما نکرد 
ساقی ما گر به‌این‌تمکین سر خم واکند 
روی‌او خورشیدرا در بوتهُ مشرق گداخت 
تیر نازش تا زآغوش کمان آمد برون 
می‌کند افسرده خون گرم را سودای خام 
دیده بی‌برده را مغز پرشان گشته‌ای است 
دوری احباب می‌ریزد بهار رنگ را 
گرمی هنکامه حرصش نشد يك موی کم 
ناز بوسف گر به‌این‌تمکین برآید از نقاب 
ان او تلو کی خاک عول تن 
خانة دلگیر گردون جای شککرخندنیست 
گر کند واعظ جنین عمامة خود را بز رگد 
چون توانم رفت نزدیکش» که‌ازيك‌تیر راه 


آخر از خاکستر خود روی‌اخگرشدسفید 
از سرشك‌افشانی آخر دیدة ترشدسفید 
دیدة بادام در آغوش شکرشدسفید 
از بهار خویش خواهد روی‌عنبرشدسفید 
می‌توانستيم در صحرای محشرشدسنید 
ورنه دامان صدف ازاشك گوهرشدسشد 
گرچه از خاکستر ما روی مجمرشدسفید 
زانتظار باده خواهد چشم ساغر شدسفید 
با کدامین‌روی خواهدصیح دبگرشدسفید؟ 
مایق ر4 وی دعر ود تیه 
در جوانی نافه را زان موی برسرشدسفید 
هرکف‌پوچی گزاین دربای اخضرشدسنید 
تا تور اه بادهاشت هیا و شام یه 
گرچه موی خواجه چوننکافور بکسرشد سفید 
دیدة عقوت خواهد بار دیگرشدسفید 
رشته نتواند دگر در عقد گوهرشدسشد 
صیح را ا زخنده‌جون‌دندانمکر"رشدسید؟ 
خواهد ازبرف ربا محراب‌ومتیر شدسفید 
نامه‌ام تتواند از بال کبوترشدسفید 


تا زبا‌دانان عالم را سر گوشی گرفت 
درصدف صائثب گهر را دیده تر شد سفید 


۱۳۵۹ دیوان صائب 


۳۷۳۷۹ 


تا نکرد از گربه چشم خویش را خاورسفید 
عقل معدورست اگرشد درفروغ عشق‌محو 
عاشق صادق نمی‌اندیشد از روز حساب 
از خطمشکین بکی‌صدشد صفای عارضش 
تیشه‌ازخون روی‌سخت کوهکن ر اسر خ کرد 
از نا گوش‌تودارد صیح چندین آب‌وتات 
خون‌خودرا مشك کردن کار هربیدردنیست 


از گریبانش نشد مهر بلند اخترسفید 
پیش خو رشیدد رخشان‌چون‌شود اخترسفید؟ 
نامه صیح است در هنگام 4 محشرسشد 
نامه آینه می‌گردد زخاکسترسفید 
تا نسازد راه قصر بار را دس‌گرسفند 
می‌نماید از صفای شیر این شکترسفید 
ناقه راگردید ازین اندیشه موی‌سرسفید 


دفتر اتام از افکار رنگین ساده نود 
شد زنور رای صاثب روی انن‌دفتر سفیدا 


۳۷۹۰ 


دل نیاسود از تردد تا نشد منزل سفید 
وی بیراهن نیامد» بیر کنعان تا نکرة 
چشم ما آب سیاه آورد از س انتظار 
حلقة یرون در در آ تش‌است از نور شمع 
شد زلخت دل یکی صد آبروی چشم ما 
در جواب تلخ‌دادن ترشرویی می‌کنند 
همّت ما صرف در برداز دل‌شد از حهان 
کر به دریا سایه اندازد گلیم بخت ما 


کرد ما را روسفید آخره که‌روی‌دل‌سفید! 
از دو چشم خود در دولتسرای دل‌سفید 
تا شد از دامان صحرای طلب منزل‌سفید 
جون سیند ما تواندشد درین‌محفل‌سفید؟ 
کرد گوهر روی این‌دریای‌بی‌حاصل‌سفید 
چونشود درعهداینب‌حاصلان‌سایل‌سفید؟ 
ص همین دك خانه‌راکردیم از ین‌منزل‌سشید 
در شستان صدف گوهرشود مشکل‌سد 


کلك صائب تازه‌شد ک ادن‌غزل رانقش بست 
روی دهقان را کند سرسیزی حاصل سفید 


۳۷/۹۱ 


نیست‌از خورشیدوماه‌این گنبد گردان‌سفید 
تیر آه از سینه‌ام بیرنگ می‌آید برون 


«- ف اضافه دارد : 


شرم دار ای آسمان » دست ازسبه کاری بدار 


زاستخوان سگناهان‌است این زندان‌سفید 
وای بر صیدی‌کز اوآید برون‌پیکان‌سنید 


فرد خورشردی بحاما نده است از [ین ] دفتر سقید 


غز لیات ۱۳۵۷ 


بوسف من زان همه قصر وسرای دلفریب 
قطع پیوند دل از هو نگاهان مشکل است 
نامةٌ جون‌برف می‌خواهند در دبوان حشر 
خانه‌پردازی چراغ خانه گسورست و تسو 
پاك طینت می‌رساند فیض بعد از سوختن 
صبح پیری در رکاب پرتو منت بود 
ما سیکروحان مشرب را به‌دست کم مگیر 
پاكکن از غیبت مردم دهان خویش را 


خانه چشمی بحا مانده است در کنعان‌سفید 
از جدایی نافه‌را شد موی‌سرزینسان‌سفید 
تو درآن‌فکری که‌باشد سفره‌ات‌رانان‌سفید 
می‌کنی از ساده‌لوحی خانه و ابوان‌سفید 
عود خاکستر چ وگردد می‌کند دندان‌سفند 
زان به‌يك شب گشت ابروی مه تابان‌سفید 
کز کف بی‌مغز باشد چهرة عسمان‌سفید 
ام ره 2 هردم‌می کنی‌دندان‌سفید 


ماهرویان‌بس که درهرکوچه جولان‌میکنند 
ماه تتواند شدن صاثب در اصفاهان سفیدا 


۳۷۸ 


مرک را آماده شو هرگاه گردد مو سفبد 
پرده‌پوشی چون‌شب تار يك» کارصبح‌نیست 
سبرکن بر تیره‌روزی کز فروغ عاریت 
عنبرین‌موبی کر او گردیده روز من سیاه 
هر که از روشندلی از تبره‌یختی رو نتافت 
از دورویان چهان امید یکرنگی مدار 
نیست آسان زردست افشارکردن سنک‌را 


چون نسازدسرخ‌رویش را به‌خون‌عشق‌غیور؟ 


زندگی بر طاق نسیان نه چوشدابروسفید 
دست بردار از سبه‌کاری حو گرددموسفید 
قد* ماه نو دوتامی‌گردد و ایروسشد 
می‌نماید پیش چشمش دیدة آهوسفید 
از ته ابر سبه چون مه برآید روسنید 
نامه را يك‌رو سیه می‌باشد ويك‌روسفید 
کرد روی کوهکن را قوت بازوسفید 


کرد راه قصر شیرین کوهکن ازجوسفید 


نیست صائب اهل‌دل را شکوه از بخت‌ساه 
می‌کند خاکستر اسن ۲ ینه‌ها را روستند 


۳۳/۰۳ 


چشم ما را پردة غفلت شد ابروی سفید 
دیگران را گر ز پیری صبح آ گاهی دمید 


«- ل اضافه دارد : 
گرد راه عشق برمی‌خیزد از درزبای نور 


باز ناورد از ختا این افه را موی سفید 
شد دل ما شیرمست غفلت از موی سید 


می‌شود زنگی درین میدان به يك جولان سفید 


۱۳۵۸ دبوان صائب 


کی شود طبع هوسناکان زیبری تنگدل؟ 
از حوانان نیست کم چون زنده‌دل افتادییر 
با سیه‌رویان بود عفو خدا را روی حرف 
تارو بود زندگانی را پرشان ردان ات 


ماه عبد طفل طبعان است ایروی سفد 
صبح می‌روبد زدلها غم به گیسوی سفید 
قابل اقبال نود نامه را روی سفید 
جمع کردن‌خنده‌را چون‌صبح باموی سفید 


کاکل عنبرفشان بر پشت آن سیمین بدن هست چون خط" سیه برپشت آهوی سفید 
هرکه صائب روی گردان شد زاهل‌روزگار 
می‌درد از ظطلمت آباد حهان روی‌ستمد 


۳۷۸۹ 


از صبوری در گشاد کارها نگزین کلید 
بند دست ویاست سامان جهان» اما به‌جود 
خواب غفلت بند بر چشم‌ودلت ننهاده‌است 
در مصاف سخت‌روان جهان سستی مکن 
گرجه هت می‌گشاند کارهای سخت را 
نیست‌ممکن واشود دل بی‌سخنهای لطبف 
یست یامشکل که نگفاید به آه نیملب 
پردة گوش ترا کرده‌است غفلت آهنین 


برنیابد هیچ قفل محکسی با این کلید 
می‌توان زین‌قفل آهن ساختن چندین کلید 
ورنه اندر آستین توست ای‌مسکین کلید 
قفل آهن را نسی‌سازد کسی مومین‌کلید 
از دل نك حاك کن دندانه‌های این کلید 
کز نسیم صبح دارد غنچة نسرین‌کلید 
راست‌میآید به‌هرقفلی که‌باشد این کلید 
و رنه هر 3 حلنه بردر می‌ز ندحندین کلند 


با گرانان صائب از راه سبکروحی درآی 
سشتر از جوت می‌دارد دوش‌کنن دسته 


۳۷۸۵ 


دوسه از کنج دهان فلریا دارق منت 
خالك درچشمی‌که در دوران آن خط" غار 
در شمار خودفروشان است در بازار حشر 
نور اسلام از حبین کافران دارد طسع 
هر که از مژگان دلدوز تو می‌جوید امان 
بی‌نبازان را زحفظ آبرو آماده است 
به که نگشاید زلب مهر خموشی غنچه‌وار 


اين دل گستاخ را بنگر چها دارد امید 
روشنی از سرمه و از توتیا دارد امىد 
کشته‌ای‌کز دست‌و تیغش‌خونها دارد امبد 
هر که از شمش نگاه آشنا دارد اسد 
راه گردانندن از سر قضا دارد امد 
آنجه خضر از چشمة آب شا دارد امد 


جئت در سته هرکس از خدا دارد اسد 


غرلیات ۱۳۹۵۹ 


سای بی قید را مانم زجولان می‌شود دولت بانده پقن کت از ها دارد امد 
بر ندارد هیچ کس بی‌مسدنعا دست دعا 
از دعا صائب دل بی‌مداعا دارد امد 


۳۷/۰۹ 


چند بتوان" بانگ نای و قلقل مینا شنید؟ 
جون به بلبل‌می رسی‌چون گل‌سرابا گوش‌شو 
نیست ممکن آه را دیگر عنانداری کند 
سخت‌جانان ترجمان نالة یکدیگرند 
هبچو کوه قاف پابرجای می‌بابد دلی 
می‌توان از حلقه‌های دیدة من همچو نی 
گر توانی سریرآورد از گریبان جنون 
جای حیرت نیست بامجمر اگرآید به‌رقص 
هىچو دف گرمی‌توانی پهن کرد ن گوش‌را 
گفتگکوی عاشقان دیوانگی می‌آورد 
نالة سار می‌داند خروش سیل را 
سته شد راه سخن در روز گار عشق ما 


گاه گاهی مصرعی هم می‌تو ان ازماشنید 
ناله عشناق را تشوان به‌استعناشنید 
هر که آواز شکست شيشة دلهاشنید 
نالة فرهاد را می‌بابد از خاراشنید 
تا تواند نالة تنهایی عنقاشننید 
گوش اگرباشد» هزاران ال رسواشنید 
بوی لیلی می‌توان از دامن صحراشنید 
ال گرمی که آتش از سپند ما شنید 
ناله از ما می‌توان جون نی زسرتاباشنید 
رو به‌صحراکرد هرکس ناله‌ای ازماشندت 
چو‌صدف هرکس‌خروش سینة درداشنید:ه 
ورنه‌گل از بلبلان صد نالة رسواشنید* 


ناله‌ای کز درد خیزد می‌کند در دل اثر 
بر جنون زد هرکه صاب ناله‌ای ازما شنبد 


۳۷۸۷ 


وصف شکر تابه‌چندازطوطیان بایدشنید؟ 
سهل باشد» نوشخند گل تلافی می‌کند 
گوش ظاهر کی به‌داد بی‌زبانان می‌رسد؟ 
دوستانرا دیده‌های عیب‌بین بوشیده‌است 
ای که می‌نازی به تیر بی‌خطای خویشتن 
در غریسی می‌نماید خویش را فکر غریب 


2 : چند خوادي ۴ ده : دهان. 


حرف تلخی‌هم ازان شیرین‌زبان" بایدشنید 
صد جواب تلخ اگر از باغبان بایدشنید 
نالة ما اتوانان را حان ایدشنشد 
عیب خود را از زبان دشمنان بایدشنید 
ناله از بشت کمان پیش‌از نشان بابدشنبد 
بوی گل را در برون گلستان بابدشنید 


۱۳۰ بت ی 


ای که‌خون‌دریکرت از بیعمی افسرده‌است 
ناله‌ای از صاثب آتش زبان بابد شنید 


۳۷4۹۸ 


سوختم از شوق» پاران را‌حرفی واکنید 
از جدایی دستو کلك من نمی‌چسبد به‌هم 
کوچة نی شاهراه کاروان شعله نیست 
گرچه از گفتار دردآلود من خون‌می‌چکد 
گر زروی صفحة خاطر نوشتن مشکل است 
هست تا از من اثر شاید که دراد مرا 
شوق‌بی‌بایان من‌هرچند بیش‌است ازشمار 
گرچه‌می‌دانم جواب‌نامه غیراز جنک‌نیست 
گرجه می‌دانم که ننویسد جواب نامه‌ام 


نامه‌ای انشا کنید و قاصدی پیدا کنید 
از زدان خامة من امه‌ای انشا کنید 
خامه‌ای آماده از مزگان خونیالا کنید 
همچنان با خون دل مکتوب‌من املا کنید 
نسخه‌ای از سبنة صد بارةٌ من وا کنند 
درد من خاطر نشان بار نی‌بروا کنید 
سبحه از رنگ روان و قطرة درا کنند 
واه مر وتو او کب 
تین ارات 3 


کاروان اشك من صائب نمی‌داند مقام 
شت خاکم را رفیق آن‌جهان‌پیما کنی د 


5 ۷۵۹ ۶« 
گردش سال‌است» می درساغر عشرت کنید 
ورد یی عفن و اد مج وب 19 و۱ 
آفتاب امروز در برج شرف پا می‌نمد 
آسمان از سنگ انجم سنکلاخ تفرقه‌است 
برمدارید ازنگاهش چشم»اگرافند به‌دست 
دوسف ما درترازو حندیاشدهمجو سنگ؟ 


(2» مر ل) 


گوش مینا را تمی از پنبة غفلت‌کنید 
ناریستانی به دستآ رید و صدعشرت کنید 
دست پیشآرید و با جام وسبوییعت‌کنید 
همچو شع قدردان سردرسرصحبت کنید 
تا میسر هست ای‌احباب جمعیتت‌کنید 
گوشة چشمی کز او ادراگ کیفیت‌کنید 
ای به‌همت از زلیخا کمتران»غیرت کنید! 


این غزل را تازه صاثب درقلم آورده‌است 
در نوشتن دوستان بر نکدگر سقتکنبد 


۳۷۳۹۰ 


دیده‌ازعب کسان‌درخواب_ جونمخیل کن 


چون رسد نوبت به‌عیب خودءنظر احول کنید 


باعث رنگینی دیبوان محشر می‌شود 
قامت خم چون مه‌نو در کمین پس‌خم و 
يردة ظلمت ه‌قدر روشنی گردد زیاد 
تا بود دل! در درون سینه بیتابی بجاست 
کوته‌اندیشی است دیدن اول هرکار را 
درسر پسیار دارد پاس دلها داشتسن 


غرلیات ۱۳۱ 


چهره از اشاك پشیمانی اگر جدول‌کنید 
وقدیر استه خاریت ختودصمل کند 
عالمی برخود چرا تاريك از مشعل‌کنید؟ 
اين سپند شوخ را بیرون ازین منقل کنید 
در مال کارها اندشه از اوعل‌کنید 
شانة آن زلف را زنهار از صندل‌کنید 


سینة خودرا به نور صدق اگر صبقل کنید 


۳۷۳۹۱ 


خوش بهاری می‌رسد میخانه‌ها سامان کنید 
فصل گل در خانه‌بودن عمر ضایم کردن است 
از هوای تر جهان دردای رحمت گشته‌است 
دفتر عیش و نشاط از یکدگر پاشیده‌است 
سنه‌ها وا داد گلکون کلستان 
بلة میزان روز و شب برایر گشته است 
گردش پرگار را دك‌نقطه دالو یر بس‌است 
لنگر تمکین مناسب نیست در جوش بهار 
سینه را درباکنید از ابر دست ساقیان 
تا نیفتاده است باد نوبهاران از نفس 
جو شگل‌دنوار ودررا درسماعآورده‌است 
ابرهای تیره را صیقل شراب روشن_است 


ب رک عیش آماده بهر جشن گلربزان کنبد 
با حرشان موافق روی در بستان کنند 
کشتی می را درین‌درا سك جولان کنید 
منتظم این نسخه را از رشتة باران‌کنید 
دیده را از دیدن گلها نگارستان‌کنید 
روزو شب‌را در نشاطو خر*می‌دکسان کنید 
هست تا در جام‌و مینا قطره‌ای»طوفا کنید 
کوه راء همستیر با ابر سبك‌جولان‌کنید 
دستها را از قدح سر بنحه مرجان کنید 
غنچه‌ای گر هست‌در خاط رگره»خندان کنید 
کم‌نه‌اید. آزمش تگل»رقصی‌درین بستا نکنید 
چارة این ظلمت از سرچشمة حیوان‌کنید 


بزم را پرشور اگر خواهید و دلها راکباب 
کلك صائب راه‌تحسیتی سبك‌جولان کنید 


۳۷۹ 


بر زیانها وصف قد- دلستان خواهد دوید 


۰- [: هست تا دل . 


مصرع برجسته بر گرد جهان خواهددوید 


۱۲ دیوان صاثب 


گر چنین دیوانه گردد از قد رعنای او 
آب چون شد دل نمی‌ماند به‌جای خوبشتن 
عشق سوزی نت کاندر استخو ان‌ماندنهان 
دانه را آسودگی در تابة تفسیده نیست 
گرحنین‌خواهد مراکردن پرشان‌شورعشق 
راحت تن‌بروری آزار دارد در قفا 


سروپا برجای چونآب روان خواهددو ید 
گربة شبنم 
شیر ما آخر برون زین‌نیستان خواهددوید 
راز ما زود از ته دل برزیان خواهددوید 
ازدلم هریاره جون بر گدخزان خو اهددو ید 
هر که می‌ما ند حدا از کاروان»خواهددو ند 


ما زجوی عشق صائب خورده‌ايم آب‌حیات 
تا يامت نام ما گرد جهان خواهد دوید 


۳۷۳۵۹۳ 


غنی فیض ازدل‌شب چون‌فقیران‌درنمی‌باید 
بر؟ ازقید خودیینی که در زندان آب وگل 
بود زیر نگین ملك سلیمان تنگدستی را 
گهی در حلقة تسبیح و گه در قید زتارم 
سپندمن مسلتم‌چون تواندجست‌ازین] تش؟ 
زسایل می‌گشاید غنحة امد هشت را 
کشاد ازست‌کیهاجوه که تا غو*اص در درا 
مجو سررشتة آسایش از دنیای یروحشت 
نباشد در مقام خویشتن قدری هنرور را 
به بی‌شرمی‌توان شدکامیاب ازچرخ‌مینابی 


زظلمت آنچه بابد خضره اسکندر نمی‌باید 
کی کز خود نبوشد چشم راه درنمی‌باید 
که غیراز گوشة‌دل» گوشه‌دیگر نمی‌باید 
کسی از رشتة سردرگم من سر نمی‌باید 
که دود من ره بیرون شد ازمجمر نمی‌بابد 
نخندد شیشه سربسته تا ساغر نمی‌باید 
نمی‌سازد نفس در دل گره گوهر نمی‌باید 
که موج آسودگی دربحر بی‌لنگر نمی‌بابد 
که‌در دریاکسی بوی‌خوش ازعنبر نمی‌باید 
زدربا جز حباب شوخ‌چثشم افسر نمی‌باید 


به‌شعی خشك صائب رام‌نتوان کرد خوبان‌را 
که گوهر راه در گوش بتان بی‌زر نمی‌داید 
۳۷۵۹ 


مرا ؟ه سحر گرد از دل دیوانه می‌روید 
مرا بر می‌پرستی رشت می‌آید که ازمستی 
به‌امتیدی دل صدحال را درزلف او بستم 


که حزیال سمندر گرداز ۲ تشخانه‌می‌رو بد؟ 
و زوا زیامت تن برع رود 
به دستار پریشان ساحت میخانه‌می‌روبد 
همان کرد عبیر از طرهةْ او شانه‌می‌رو بد 


خرلیات 


چه گردم گرداین سنگین‌دلان بهرگشاد دل؟ 
مرا با آتشین‌رویی سروکارست کز بستر 
چنان‌شدعام دردورال شمش و سعت‌مشرب 


۱3۳-۹۳ 


جو ۲خر آسیاگرد از دل این دانه‌می‌رو بد 
به‌جای بر گل بال‌ویر پروانه‌می‌رو ید 
که 5 سحاده زاهد ی ممخانه‌می‌رو بد 


نلرزم‌چون‌به؟ هسردخودچون‌صبحدم‌صاب؟ 
که گاهی‌از دلم گردی دربن غمخانه‌میرو ید 


۳۷۳۵ 


ن» از روی بصیرت سای بال هسا افتد! 
ند بیضاست باد صمح را در غنجه واکردن 
زخارستان دنبا دامن خود جمع‌جول‌سازد؟ 
ای ۱ 
نبی‌باشد فراغ تال حز در ساده‌لوحها 
چه‌خو نهام یکنددردل نگه‌را وفع کار تلف 


سیه‌مست‌است دولت» تا کحاخیزد کحاافند 
نباند در گره‌کاری که با دست دعاافتد 
تن‌زاری که در ششدر زنقش بورداافند 
زراندن خبرهتر گرد د گدا جون‌بی‌حیا افند 
که مر غ دوربین از سای خود در بلاافتد 
خبرا با اشتایان کمن ین نااشناافتن؟ 


سیه گردید عالم در نظر بعقوب را صالب 
میادا از عزیزان هیچ‌کس بارب جدا افتد 


۳۳۹۹ 


نبادا بر سر من سایه بال هسا افتد 
به‌سیم قلب مشکن گوهرقدر عزیزان را 
سرافر ازی‌چوشمعآنر ارسددر بزم‌سر بازان 
تلاش خاکساری برد آرام و قرارم را 
درآغوش صدف افسرده گردد قطرة باران 
گرانجانی نگردد لنگر تمکین خنیسان را 
سفید ازدل‌سیاه ی گشت‌موی نافه چون‌پیر ان 
سبکروحی که از دوش افکند بار علایق‌را 
ژ عاجز الی ما دل نکردد نرم گردون را 
نسازد کتند جان سختی دم تیغم حوادث ر 


۹ : گهی دربای شاهان » گاه برفر قگدا آفند . 


کز این ابر سیه ایينء دل ازصفا"افتد 
که بوسف گر به‌جاه‌افتد ازان‌به کز بهاافند 
که زير پا نبیند گر سرش در زير پاافتد 
پرشان می‌شود هرکس به فکر کیمیاافند 
گره در کارش‌افتد هز که ازباران جداافند 
که بهر جذب‌سوزن رعشه برآهن‌رباافتد 
نباید از جوانی هره هرکس در خطاافتد 
نگیرد نقش پهلویش اگر بر بوریاافتد 
کجا از نالة گندم ز گردش آسیافتد؟ 
زسنک سرمه‌هیهات است‌سیلاب از صداافتد 


۲ س- از حال ,۰ 





۱ ح دبوان صاثب 


زحرف پوج صالب سبرنبود زازخایان را 
زمر آد کاه ۳ در نهاد کهربا او ۱ 


۳۳۹۷ 


دنز اتدوصلش‌هرزمان درپیچ و تأب‌افند 
بهشتی‌نست غبراز دردوداغ‌عشق عاشق‌را 
شکوه حسن او در دستها نگذاشت گیرابی 
جنان ناساز گاری عام شد در روز گار مسا 
فلكث را می‌کشد درخالوخون اقبال عشق‌او 
چو آید در سخن لعل لب سنجیده گفتارش 
زخاموشی‌چنان وحشی زارباب سخن گشتم 


و گرنه خضر هیهات‌است در دام سراب‌افنند 
کزآ"تش‌دور چجون گرده‌سمندردرعذاب‌افتد 
زجوش گل‌مگرچون غنچه از رویش تقاب‌افتد 
که می‌ترسم زشبنم گل به‌چشم آفتاب‌افتد 
رهابی‌نیست صیدی‌را که‌درچنک‌عقاب‌افند 
زبی‌مغزی گهر برروی‌دریا چون‌حباب‌افند 
که می‌ریزد دلم هرگاه چشم بر کتاب‌افتد 
که‌در دریای ِ شو ۱ 


عم فردای محشر غعافلان را من کوج صائب 


۳۷۹4 


به‌زهرچشم بتو ان کشت‌دشین‌را چوکارافتد 
ازان رخسارشینم خیزچون گل پرده‌يك‌س و کن 
ز زخم‌من به‌رعنابی‌مثل‌شد تیغ‌خونخوارش 
تمام شب نظربازی کند بادام زلف خود 
شوخ راعش مدع سای میوش 
ندارد از شکست خلق پروا دیدة حق‌ین 


نسی‌خواهم که چشم‌من به‌چشم‌رو زگارافند 
که‌جون بر گدخزان بلبل به خاله از شاخسار افتد 
کند اندام پیدا آب چون در جوبارافند 
ندیدم هیچ صییتادی چنین عاشق‌شکارافند 
به‌فکر عندلیبان این چنین گر نوبهارانند 
که‌کشتی بی‌خطرباشد چو دربا بیکنار افند 


جه‌افتاده‌است سرازیضه یرون وردصائب؟ 
نواسنحی که در فکر قس از شاخسار افتد 


۳۳۹۹ 


زعکسش لرزه بر آیینة گوهرنگار افتد 


زبی‌پروا نگاهی آب در چشمش نمی گردد 


سدف برخویش می‌لرزد چو گوهر شاهوازافند 


نسوزد دل نسیمی راکه ره بر لاله‌زارافتد 
سرخورشدا گران‌سنگدل رادر گذارافند 


غز لیات ۱۳۹5۹ 


نبندازد به‌خاله آن‌را که‌عشق ازخالبردارد 
مخور بر دل مرا کز زخم دندان پشیمانی 
به‌صبقل‌مشکل است ازدل زدو دنز نگک‌ذانی‌را 
نشد ازجستجو زنجیر مانم‌شوق مجنون‌را 
ملرزان ذرده‌ای را دل که خو رشدلنداختر 
ه‌روی نازه نتوان پرده‌یوش ققی گردیدن 


سر منصورهیهات است از آغوش‌دارافتد 
به‌اندلك رو زگاری‌بخیه‌ات برروی‌کارافتد 
که عنبر تیره از دریای روشن بر کنارافتد 
کی از رفتار آب از پیچ و تاب‌جویبار افند؟ 
به این‌تقصیر هرروزی زاوج اعتبارافتد 
که نش عاقیت از 1 افند 


مصو"ر می‌شود بی‌برده ان آ بنه‌روصابت 


اگر آسنة دل او 


علابق ی‌غبار افند 


۳۸۰۰ 


زخط. پشت لب آنا طاق ابرو ازنظر اد 
تالقل وا تیش فان ار نا اه 
زپیچ‌وتاب جوهردار گردد تیم بیجوهر 
نم یآبی» نمی‌خوانی» نمی‌برسی؛نمی‌جویی 
چسود ازسبر وطاقت چون‌نباشد" دل‌به‌جای‌خود؟ 
مکن اندیشه‌از طوفان درین دربای‌بی‌لنگر 
شود زخم‌زبان در جستجو بالوپر سالك 
هميشه درد بر عضو ضعیف ازعضوها ریزد 


که‌تق شآخر از نقش نخستین خوبترافند 
چکیدن نیست آی‌را که دردست گهرافتد 
اگر از سادگی راهش بهآن‌موی کمرافند 
جرا از آشنایان انقدر کس بیخرافند؟ 
که‌میر یز دسلاح از خویش هر کس بیجگر افتد 
که درآغوش‌ساحل کشتی ازموج‌خطرافند 
شون ق ها فا رگ به‌راه‌از نشتر افند 
که برق بی‌مروات در نیستان بیشترافند 


افزون‌می‌شود صالب 


به‌تلخی‌جان‌دهد موری که درتتگ‌شکرافتد 


۱۸۱ 


درآآن ملس که از مستی رخت‌طاقت گداز افند 
علاج من همان از چشم بیسار تو می‌آید 
به دامان غرور آب زمزم گرد تشیند 
ز زخم خنجر الماس پهلو می‌کنی خالی 
هجوم بییقراران تیسغ غیرت برنمی‌تابد 





- م» آ: آن لب.: ۲- س: گر نباشد. 


اگر خورشیدتابان چهره‌افروزد به گازانند 
کجا درد محسّت را مسیحا جاره‌سازافتد؟ 
اگر صد تشنه ازیا در بیابان ححازافتد 
چه‌خواهی کرداگر کارت به‌م زگان‌در از افند؟ 
مبادا دبدهة محمود بر زلف ابازافتدهه 


تس جع سا سا سا سس سس تساک سس سردا ات رت دس ای مس یار سس سل اس اس سر و ات سا دی هصرع خی دسج ی اب سس ی یاس ی رس سرت سر وس را رو و وی رس موی جر وم مس 


عحب نبودکز آذروآی‌م ی گردد دلصالت 


۱۳۸۹۰ 


بامتید چه‌دنبال ز بان کس چون‌جرس افتد؟ 
قدم بیرول منه از پای خم تا دسترس‌داری 
جدا از مرشد کامل مشو کامل نگردیده 
نگرددخرج ره‌چونآب باریکی که‌من‌دارم؟ 
نبی‌سوزد دلی بر بلبل رنگین نوای من 
ز مکر خود رهایی نیست مککنار سیه‌دل را 
سالامت خواهی از خار تمتا باكکن دل‌را 
به‌خط زان لعل شکترباردشوارست دل کندن 
به خاموشی توا در مخزن اسرار ره‌بردن 
با 1 


که از خسیازة باء مست دردست‌عسس‌افتد 


که رزق خاك میگرددثمر چون‌نیمرس افند 


درآن‌صحرای بی‌پایان که‌سیلاب از نفس‌افند 
مسر از شعلة آوازم آتش در قفس‌افتد 
که اف عنکوت خام در دام مکس‌افتد 
که سکارست‌عاجزنالی ۲ تش‌جون هه خس‌افند 
که‌تر شهدنتو ان کرد جون‌دروی‌مکس افند 
که گوهر درکف غو"اص ازباس نفس‌افتد 
ِ" را 


از شبهای بی‌بایان من‌صیح از تمس‌افند 


۱۸۰۰۳ 


شودخون‌عاقیت‌هردل که زلفش رابه جنگ افند 


نباشد هیچ نوشی در جهان تلخ بی‌نیشی 
به تسکین خوشی برنیاید هیچ کج‌بحنی 
دل از خملد بناگوش تو دارد كِِ ت 


خلاصی‌نیست هر کس راکه‌در قدفر نک افند 


0 نی+شکرآآزاد چون گردد به‌تنگ افتد 


که گردد راست قلابی که‌در کام نهنگ افند 


که رت ۹ 3 


کر وه ۱ 0 


۳۸۹۰۶ 


مادا کافر ار طاق دل بیر تا افتد! 
حدا از حلة اش تال دل چه‌می‌برسی 
مرا از تندخوبی بار ترساند» ازین 


که رزق خاله گرددتیررجون‌دوراز کمان‌افتد 
چه باشد حال مرغ بی‌پریکز آشیان افند؛ 
که از "تش سمندر در هشت‌جاودان‌افتد 


غز لیات 


زشرم اونگاهم دست‌وپا گم کرد جون‌طفلی 
رسانم تک به‌دولت چون‌هما از سایه عالم‌را 
زدست هم ربایندش سرافرازان. بستانی 
سرابت می‌کند آه ضعبقان در قوی‌حالان 
سراز تنگ‌جشمان گر سر ]زاده‌می‌خواهی 
مکن‌باخا کساران‌سر کشی‌ای‌شا خکل چندین 


۱۳۹۷ 


که چشمش‌وقت گل چیدن به چشم باغبان افتد 
همان از خو ان قسمت‌قرعه ام بر استخو ان افنند 
درین بستانسرا چون تاه کس‌خوش‌عنان‌افند 
نبخشاید به‌شیران برق‌چوذدر نیستان‌افند 
که داسو زن‌جو یو ندد» گر هدررسمان‌افتد 


ك 


زرسوایی نبندشد دل سرگرم! من صائب 
اگر چون مهر طشت من زبام آسمان افتد 


۳۸۰۵ 


نسی‌خواهم تقاب از صورت احو ال‌من‌افتد 
مرا بی‌حاصلی برده‌است از اد جمن بیرا 
سیهر از خرده‌بینی می‌شمارد دانة روزی 
درین گلزار هر کس‌را جوابر از خاله بردارم 
توانم حلقه‌ها در گوش کردن سرفرازان را 
زسیلاب می گلرنگ عالم می‌شود ویران 
بهآن ۳ کف افسوس را بریکد گرسایم 
ندارد عقل مهدی در خور کوه شکوه من 


که در جمعیّت دلها خلل ازحال‌من‌افتد 
فب ابری به فگر سره بامال‌من افند 
۳ پیچوتاب غیرت گر گره در بال‌من‌افد 
زهر برگی زبانی گردد و دنبال‌من‌افند 
سر زلف تو گر در ینجة اقبال‌من‌افتد 
زسافی عکس اگر در جام مالامال‌من‌افند 
که آتش در سواد نامة اعمال‌من‌افند 
مگر سیمرغ عشق او به فکر زال‌من‌افنند» 


ی 


۳۸۰۹ 


به بیکاری برآوردم زکار خود جهانی را 
جنون‌تاهست ناقص کوه‌وصحراوسعتی‌دارد 
قول ترست ذر هر کف خاکی نسی‌باشد 
را فلس یقن هنک ردان فااق: دار 





۰ م: دل بی‌شرم‎ -٩ 


کف‌اندازدبهساحل بحر چون‌سرشارمی‌افند 


عحب‌سیری است‌جودد نو انه‌در باز ارمی‌افتد 
شودزندان‌یانانل‌جون جنوی‌سرشارمی‌افند 
و گر نه پرتو خورشید بر دیوارمی‌افتد 
برون ناید زسوزن چون گره‌برتارمی‌افتد 


7 دیوان صاب 


مشو از جنیش مزگان گردآلود 7 0 
دای وا کن به فرباد آوری اهل دلی» ورن 
در ام توانابی به نشتر ۳ 


که تیغ خاکساران سخت لنگردارمی‌افتد 
۳ نالیدنی آوازه در کهسارمی‌افنند 
کنون از سایة م ز گان به چشمم‌خارمی‌افتد 


وداع آخرت کن ۳ 9 دنیا مایلی تا 
که هرجانب که مابل‌می‌شود دبوار می‌افند 


۷ (2. مر ل) 


خِ عاقل کحا در محنت اتام می‌افشد 
به ناسازی سری در حلقة سودایان دارم 
به‌حرف تلخ خودرا درنظرها می کندشیرین 
جنان دلیستگی دارم به اسیاب گرفتاری 


که مرغ زیر انحا سشتر در دام‌می‌افتد 
که در مغز آتشم از روفن بادام‌می‌افند 
بلای‌جان بود شوخی که خوش‌دشنام‌می افتد 
کم یس رمک ار تا 


۵ وی ۲ او مان اب 


که در پروانه آتش زارزوی خام می‌افند 


۳/۸۸ 


محیطی را حبابی چون تواند در گره‌بستن؟ 
به‌دلتن؟ قناعت‌کن که جون‌افناد دل تا 
زخط* وخال دل پرداشتن دشواریی دارد 


تما لد اه خسازه در خسازه‌می‌افتد 
تکنجد کرت جیگ که بی‌اندازدمی‌افتد 
به شک رخندهای جون غنحه ازشیرازه‌می‌افتد 
شا فاد ا تام زداغ تازه می‌افند 
ه‌روی کار زود این‌بخیه ازخمیازه‌می‌افتد 


نه‌هر کس‌مصرعی‌موزون کندمشهورمی گردد 
زصد بلبل یکی صاثب بلند آوازه می‌افتد 


۳۸ 


به فکر عاقبت عاشق نه از غفلت نمی‌افتد 
جنان در روزگار حسن او شد عام حیرانی 
ازان‌جیده‌است ازدل تالب‌من شکو5خونین 
به خدمت نیست‌ممکن رام کردن بی‌نیازان‌را 
درآن محفل که دلهای‌سخنکو رویرو باشد 


که محو او به‌فکر دوزخ و جتت نمی‌افند 
که‌سیماب ازکف آیینه ازحبرت نمی‌افتد 
که در خلوت به‌دستم‌دامن فرصت نمی‌افند 
7 بندة شایسته کم‌خدمت نمی‌افند 
زخاموشی گره در رشتة صحبت نمی‌افتد 


س 


حصاری نیست‌چون افتادگیارباب دولت‌را 
همین‌بس شاهد بی‌حاصلی و بی‌سرانجامی 
جوغواصی‌است کزدریابه کف‌خرسندم ی گردد 
مرا زدیرزمین گردون سنگین‌دل» نمی‌داند 


غز لبات ‏ ۱۳۹۹ 


به‌این وادی کسی کافتاد ازدولت نمی‌افتد 
کزان آسیا هر با نوبت نمیافد 
به‌دستی کز تماشا گوهر عبرت نمی‌افتد 
که گر برخالك افتدگوهر از قیمت نمی‌افتد 


حنأن شد زندگانی تلخ در ایام ما صائب ۵ 
که کافر را به اب زندگی رغیت نمی‌افنند 


رن 


سرشك تلخ من در گنبد خضرا نمی گنجدا 
به‌بیرتگی قناعت‌کن اگر با عشق بکرنگی 
نمی‌دانم حه خواهد بود احوال گرانحانان 
مرا کرد از وطن آواره آخر جوهر ذاتی 
دلیلی برشکوه‌عشق ازین افزون نمی‌باشد 
برون‌تارفتم از خود تنگ‌شد روی‌زمین‌برمن 


که می پرزور چون افتاد درمینانمی گنحد 
که هرجا عشق آمد رنگ درسیبانسی گنحد 
که تنهابی در آن وحدت‌سرا تنهانمی گنحد 
که گوهر چون‌نتيم افتاد در درانمی کنحد 
که‌مجنون باکمال ضعف درصحرانمی گنحد 
که‌ازخودهر که ببرون‌رفت دردنبانم ی گنحد 


ااگر سعانه خواهد زلف‌او عقل ودل‌ودین را 
دده‌صاثب که‌چندو جون‌در بن‌سودانمی گنحد 


۱ 


۳ تا به دامال شب واه سحر ببجد؟ 
نسازد مرگ بی‌شیرازه اوراق وجودش را 
حباب از عهدة تسخیر دربا برنمی‌آید 
مکر از گرم‌رفتاری بنوزد دامنم» ورنه 
دلیل تنگ‌ظرفبهاست الهار ملال خود 


به تحقیق خبر تا چند در هر بیخبرپیجد؟ 
خیال غنجة او هر که را بر بکد گرییجد 
خموشی‌جون‌ساط شکودرا در مکد گر پسجد؟ 
که‌دارد ۲ تقدر فرصت که دامن بر کمرپسجد؟ 


من و آهی که‌ازدل جون‌بر] بددرجگریسحد 


زبای عقل صائب هیچ کاری برنمی‌آید 
مگر شوق این‌ره‌خوابیده رابرکد گرپیچد ‏ 


. س» د: گنید مینا ...۰ متن مطابق اصلاح صائب در نسخه م‎ -٩ 


۱۳۷۰ 


دیوان صاب 


زان 


دل آزاده از طول تن ففینای می‌بیجد 
کدامین بی‌ادب زدحلقه بردراین گلستانر ا؟ 
حجاب آب و گل گردیده سنک راه بکتایی 
به‌این بی ناخنی‌چون می‌خراشم سینه‌خودرا 
نمی‌دانم چه می‌ریزد ز کلكث نامه‌پردازم 
ازین بستانسرا با دست خالی می‌رودییرون 
به‌دو رچشم او انگشت زنهاری است هرب گان 


که‌مصحف برخود ازشبرازة ز تارمی‌بسحد 


همه یه 


که‌هرشاخ گلی برخویشتن چون‌مارمیپیجد 
و گر نه ته تسج سر زتارمی سحد 


مد 


صدای تسه فرهاد در گهسارمی بحد 


مه 


که‌هرسطری به‌خودازدردحون‌طومارمی بیحد 


ام مه 


سبکدستی که‌بر هردامنی جون‌خارمی‌پجد 


که‌از یبار بدخو روزو شب ‌عمحو ارمی ببحد 


مخور صاب فرب فصل از عتامه زاهد 


۱,۰۳ 


حنون راهست درغالب حرفی‌دس تگیرابی 
میستر نیست دل را از غبار خط بروذرفتن 
گزیر از دوزخ سوزان نباشد تفس کجرورا 
صت عزات دنباست پیچوتاب خواردها 
نشد خط غيزه سالك را مانم زخونریزی 
۰۰ تا مت لت ون 
زیساکی حنا بربای خوابآلود می‌بندد 
نحو اهد د رد فردا روی آتش و وا( 


۱ وق سدق هر رشر 


مس يد 


که جو هرب رخو دا زخو نربزی شمشیرمی بیحد 
که‌محنون‌با کمال‌ضعف گوش‌شیرمی بسحد 
که بای سیل‌را این‌خالك دامنگیرمی‌سجد 


بآ تش‌راست بتو ان‌ساختن چون‌تیرمی‌پیچد 


عبث‌در کنج ز ندال بوسف از ز تجیر می بیجد 
13 در هر گام‌دست‌وپای این نخجیر می پیجد 


امه وه 


رحو هر ۳1 زنان حرات شمشیرمی سحد؟ 
گرانحانی که بر آب و گل تعمیرمی‌بیجد 


به 


3 


زبار دردمن کوه گران برخویش می‌بیجد 
بدر خحلت کشد زاعمال ناشاست‌فرزندان 
زنقصان یست پروا مابه‌داران مرو ات و 


زمین ازسایه ام‌چون آسمان بر خو یش می پیجد 
خطابی جون‌زتیر ۲ ند کمان بررخوش می‌ببحد 


ننك‌مابه‌است هر کس از زیان برخوش می‌پیجد 


هم خو اهد ِِ سروبستان بال‌قمری‌را 
نسی‌بیجد ز زآتش هیچ مویی آنجنان برخود 
حوتارسبحه‌صددل گرحه درهر حلقه‌ای‌دارد 
به‌این‌امید کز تنگ دهانش سر برون آرد 
دل‌سنک ازفراق تازه‌رویان داغ می گردد 
نرداز رشتة حانل وصل پیچو تابر اییرول 





ات ول هتصن سخسی :اه نض هریم رلیچ ایض همهم 


غر لیات ۱۳۷۱ 


چنین کزرشكآ ن‌سرورو ان برخوش می بحد 
که‌از نظارهآن نازكمیان" برخوش‌می‌بیجد 
کمند زلفش ازغیرت همان‌برخوش می‌بیجد 
سخن‌در کأمآن شیرین ز بان ب رخو یش می‌بیجد 
گلی‌هر کس که‌چیند باغبان بر خویش می‌پیجد 
درآ غوش گهر این‌ریسمان‌برخویش می‌بیجد 


اگر تر نیست از رفتار آن سرو روان صائب 


چراچندین زمو جآب رو الب رخوش می‌پیجد؟ 


رل 


شکر لعل لبش در تلخی دشنام می بسحد 
گل امتبدواری می‌توان حبد از عتاب او 
دل پر خون عاشق می‌شود گلگونة رویش 
دربن صحرا کهدامن بر کمر سته‌است کهسارش 
رهایی نیست از موج حوادث بیقراران را 
زغفلت رشتة امید خود کوتاه می‌سازد 


رت اسس‌س رکش‌را 


رشیرنی زبانش سوسه در پیعام‌می‌بیجد 
به ظاهر گرچه گوش آرزوی خام‌می‌پیجد 
به‌این‌عنوان اگر آن‌زلف عنبرفام‌می‌پیجد 
زمی غافل که یا در دسن 9 


ایهم وه 
مه مه 


یو بو 


۳۸۱۹ 


مرا آه از خموشی در دل دیوانه می‌پیجد 
زخال دلفریب او رهایی چشم چون دارم؟ 

دل‌دیوانه‌ای جسته‌است پنداری‌ز زندانش 
تو از آمیزش عنتاق پهلو می‌کنی خالی 
اگرجه شانه پیجد دست زلف‌خوبرویان‌را 
ره هی ان نان عا کارع 


۱- ق» ی ونسخه بدل آ: موی میان . 


که بی‌روز نها دود در کاشانه‌می بیحد 
که بربال‌وپرمن همچودام‌این‌دانه‌می‌پیچد 
که جونزنحیر برخود طر"فجانانه‌می‌بحد 
وگرنه شعله بر بال وپر پروانه‌می‌بیجد 
سر زلف گر هگ بت ی ی 


_- س : آیدا. 


۱۳۷۲ 
اگرچه مستی حسن ازسرش برده‌است بیر ون‌خط 
سبه‌روزی به‌قدر قرب باشد عشقبازان را 
مگ ر کرده‌است‌یخود نکهت گل‌عندلسان را؟ 
خوش آن‌رهرو که‌همچون گردباد از گرم‌رفتاری 
درین و حشت‌سراه رکس زحقگوبی به‌تنگ] مد 
به جوش سینه من برنیاید مهر خاموشی 
مکن جون‌یدلان زنهار دربرخاش کوتاهی 
رس اساز کاری عام شد در روزگار ما 
جنبن کز درد ببجده‌است افعغان دردل‌تنگم 
زوحشت صد شرا نف داد نعل صتادان 


2 سس سس ری ود تست تخاس یساس سس انس یزبس تخاس رای یل حع خیش ار رسی فان سس ماس همست بو 


دبوان صائب 


زپترکاری همان دستار را مستانه‌می‌پیجد 
که درفانوس دودشمع دیش از خا نه‌می بسحد 
که دست شاخ گل را باد گستاخانه‌می‌ببحد 
بساط عمر را بر هم سیکروحانه‌می‌پیجد 
به‌چوب دار چود منصور بیتابانه‌می‌پیجد 
که زور باده‌ام قفل در میخانه‌می‌بیجد 
که دست عاحزان را چرخ نأمردانه‌میپیجد 
بساط خواب را بریکدگر افسانه‌می‌بیجد 
کجا آوازة نافوس در بنخانه‌می‌بیجد؟ 


تک کودکان دانسته سردیوانه‌می‌ سحد 


من‌بی‌دست و پاچون‌طی کنم این‌راه‌راصالب؟ 
که بای برق‌وباد اننحا به هي طفلا نه می‌بسجد 


۳۸۹۷ 


خوشا چشمی که باآن طاق ایرو آشناگردد 
در ایتام خط از عاشق عنانداری نمی‌آبد 
دل بیگانه خوی من میانجی برنمی‌دارد 
زمطلب‌چون گذشتی سرنهدمطلب به‌دنبالت 
سخنور شکوة بهوده دارد از تهیدستی 
زیاد پیری افتد رعشه در رگهای جان من 
تمتای رهابی داشتم از خطه ندانستم 


تس این‌محر اب هر حاجت که‌می‌خواهی روا گردد 


گدای شرمگین در پردة شب نی‌حبا گردد 
من‌وحسنی که پیش از چشم بادلآشنااگردد 
فلث بر مد"عا گردد چو دل بی‌مد-عا گردد 
نمی‌داند که نی جون برشکرشدبینواگردد 
چو شمعیکزنسیم صبحدم بی‌دست‌وپا گردد 
که‌ازهرحلقه‌ای درصبد دل دامی‌جداگردد 


زدردر داغهای مشکسود من خسر دارد 
به عشق نوخطی‌هر کس که صائب‌متلا گردد 


۳۸۰۸ 


دوبالامی‌شود طول امل چون قددو تا گردد 
زخورشید سبکسیرست نعل سایه در آتش 
قاب چهرة اتید باشد گرد نومیدی 


که مار از امتداد رو زگاران ازدها گردد 
زهی غافل که شاد از سابة بال‌هما گردد 
غسار دیدة بشوب آخر توتباگردد 


تسم سیر 


غز لیات ۱۳۷۳ 


یشیمانی ندارد حان بهآن‌جان حهان‌دادن 
نیم نومید از جذب محبتّت با گرانجانی 
تام شاه سم ازححاب "لوده‌ای دارم 


یکی صدمی‌شود آن‌زر که‌صرف کیمیا گردد 
که آهن صاحب بالوپر از آهن‌ربا گردد 
که رنگ می به‌رویش پردة شرم‌وحیا گردد 


بهپابان چوذبرم این‌راه بی‌انجام‌را صاثب؟ 
که آتش زیر پایم از گرانخوابی حناگردد 


۳۸۱۹ 


به‌عرآب نك کی هت من اشنا گردد؟ 
خودی س رگشته دارد راه‌پیمابان عالسم ۴ 
تا کی ها تور وا ار 
قفس هم می‌تواند مانع از پرواز شد ما را 
درین گلشن که رنگ‌و بو زهم بیگانگی‌دارد 
گرانبار تعلئق کاروانسالار می‌خواهد 
اگر دل‌را زتن‌خواهی جداء برآه زورآور 
محال‌است این که پیکان ترا ازدل‌برون‌آرد 
سکندر می‌کند دربوزه آب ازخضره غافل 
مادا هیچ کس را روز سختی‌در کمین بارب 


من‌و بحری که ازيك موجش این نهآسپا گردد 
زخودهر کس که بابیرون گذاردرهنما گردد 
برای استخوانی گرد عالم چون‌هماگردد 
اگر شیرازة آتش ز نقش بورباگردد 
کسی تاکی به‌دنبال نسیسم اناد ٩‏ 5د؟ 
چه لازم بوی پیراهن به دنبال صباگردد؟ 
که روزیادهکاه از دانه‌دريك‌دم جداگردد 
و ما مور ام 
کت .اسر فتاعت. | بترق آب‌تقا گردد 
دل گندم دونیم از یم سنت! سباگردده 


دل از رد-وقول هردوعالم کنده‌ام صاب 
پر کاهی ندارم تا وبال کیربا گردد 
۳۸۲۰ 


بهار از روی گلرنگ تو باب رگذونوا گردد 
ازان ارو به‌دیدن صلح‌کن در ساذهروییها 
به‌جوش آوردخون بوسه‌را دست‌نگارنش 
خیال او زشوخی خار در پیراهنم ریزد 
زنعل وا زگون محمل لیلی نیم غافل 
کمد جدبة آهن‌ربا را در نظر دارد 
جو دل‌افتاد نازلك» بار مشت برنمی‌تابد 


توجون‌درجلوهآبی شاخ گل‌دست‌دعا گردد 
که این‌محراب‌در ایام خط حاجت‌رواگردد 
که در ایثام گل مرغ‌چمن رنگین‌نواگردد 
پس‌ازعمری که‌مزگاني به‌مزگانآشناگردد 
کجا مجنون من گستاخ از بانگ‌دراگردد؟ 
اگر سوزن به‌دام رشته گاهی مبتلاگردد 
زصیقل پیشتر آیين؛ من بی‌جلاگردد 


ی ‏ هنی سس تعا اس خس اس یه ات سا سس سود جع ها اس و مج یی سا سس یسیع ی سس سس و ات ی سس نمی ی و ها ریز مره ی ی مسرب 


سعادتمندی دروشی آن‌کس را که درباید 


اگر بر پوریا پهلو نهد بال هماگردد 


زجذب می‌برستی خالیآید برزمین صائب 
اگر در ی‌شعوری ساغر آزدستم رها گردد 


۳۸۹۳۱ 


به‌اندكٌ فرصتی‌م ی گردداز جان‌سیر تن‌پرور 
مکش رو درهم ازطوفان چو بی‌ظر فان‌درین‌در با 
اگر چون خاروخس خودرا زبی‌بر گی سبك‌سازی 
زخود مگانه» با خلق آشنا گشتم ندانست 

رحو ۰ خلق ۱ گشتم ِ_ِ_ 
مرا می‌زیبد از اهل بصیرت لاف بینابی 
رود ازدست بیرون زر چو بیش ازقدرحاجت شد 
کناروبوس می‌خواهم زخوبان» نیستم طوطی 
دل روشن 9 انقلاب آسوده می‌باشد 


کت و اک رت 
ز گوهرهای فربه رشتهه لاغر زودتر گردد 
که هر چینی که برابرو زنی موج‌خطر گردد 
1 
که هر کس آشنای خود تگردد در در گردد 
به قدر داغ اگر دل آدمی را دیده‌ور گردد 
که‌خضر ا زآب‌حیوان بادهان‌خشك‌بر گردد 
که خون‌فاسد جوشد آهن‌ربای نبشتر گردد 
5 ازآیینه‌رخساران‌بهحرف‌وصوت بر گردد 


۳ ۰ میم سُ- مس موم 
نجنبد اب گوهر بحر ار زیروزیر گردد 


دل افسرده نگشاند به حرف دلگشا صائب 


۰ 
‌ 


نسیم از غنچة پیکان گریبان چالك بر کردد 


۳۸۳ 


مبادازباده آن لبهای خون‌آشام تر گردد 
زناز و سرگرانی آ"نقدر خون دردل‌من‌کن 
یکی‌سدشد زسنککودکان شور جنون‌من 
زسنگینی شود سرگشتگی افزون فلاخن‌را 
زطوق قمربان گرددحصاری‌سرو از خحلت 
مجو بررهروان‌پیشی اگرآسودگی‌خواهی 
زبی‌بال ویری دود از نهاد من برون آید 
سیه گرددجهاندرچشم حرص ازخرده‌افشانی 
سپرداری کن از دست حمات بی‌پناهان را 


که تیغ از بداری تشنه خون سشتر گردد 
که يك‌ساغر توانی خورد ازان‌چون‌دوربر گردد 
که کيك مست‌را رطل گران کوه‌و کسرگردد 
حنون عاشسق از شنک تا ار وشن هش کر 83 
به‌هر گلشن که؟ ن‌شمشادبالا جلو هگ کردد 
که در دنبال‌باشد چشم‌هرکس راهبر گردد 
چوبينم شمع را بروانه‌ای بر گرد سر گردد 
کند خالسیه برسر چوآتش‌بی‌شر رگردد 
که فردا تیغ خورشید قيامت راسیر گردد 


س سسب یسب ی ری نصا سس تس وخ ری سید تس سس رجات مه سس تب مس ی تک 2 سس سر یی دس ی سسوم وی طسب مر 


جو از بی‌حاصلی‌سرو ازدرختان است‌رعناتر 
سفرصاحب بصیرت می کند بو شیده‌جشمان را 
دهان لاف واکردن دهد باد از تهیدستی 
دم تیغ قضاکز سنگ جوی‌خون روال‌سازد 


به‌امید چه نخل ما گرانبار از ثمرگردد؟ 
به قدر گرم‌رفتاری قدمها ددده‌ور گردد 
که شیرین کام تلخ بحر از آب گه رگردد 
که می‌بندد لب‌خودرا صدف چون پر گهر ۳ دد 


وتا ان کیور کبلیه کرد 


تباید راست در آیینه هرنقش کجی صائب 
به چشم پاكیینان عیبها یکسر هنر گردد 


۸۳۳ 


افروغ تا تفا ان مت ,کرو 
زخو نریزاسیران‌نیست با ن‌جامه گلگون را 
دوه قافخ اشان. انتت تما بو برآوردن 
عم از سنگ‌ملامت‌نیست سرگرم محت‌را 
دعای بیخودان نومید ب رگشتن ننمی‌داند 
مضروگ وش را امن خکنه کر مض ات زو اقط 


ندارد پیروی دل‌وایسی» بیش ی محو بر کس 


زخالاین] تش‌سوزنده افزون‌شعله‌ور گردد 
«اشات شمع کی بیراهن فانوس ترگردد؟ 
صدا از کوه‌نمکین‌تو ممکن نست‌بر گردد 
دو بالا خنده این کنك از کوهو کمر گردد 
اثر مگذار از خود تا دعا صاحب‌اثرگردد 
که‌هر کس رو به‌خل قآ ردرخش از قبله بر گردد 
که دردنبال باشد چشم‌هرکس راهبر گردد 


گذاردجون‌صدف هر کس زغیرت رجگردندان 
به اندلك فرصتی صاثب دهانش برگهر گردد 


۳۸2۳ 


در ایتام تهیدستی فغان صاحب اثر گردد 
ان توسف حنین" از پیز کنعان ناخ ر گردد 
نمی کیرد نه‌خودنقش‌قدم آدن‌دشت بر وحشت 
مه در بجر هستی لنگر تسلیم را از کف 
نبی‌سوزد به بیمار محیّت دل طبیبان را 
محال‌است از محیطخودنمابی‌سرب رآ وردن 
ندارد می بر ستی حاصلی غیر از سبکباری 


هرن میس سس مت اصا سوت مت تمه طواست خرطیی مخت سس هرخص نویه 


- س؛ م: چنین یوسف اگر» متن مطایق ن. 


ندارد نالة حانسوز جون نی‌برشک رگردد 
زکنعان بوی پیراهن گریبان‌چالبرگردد 
مگربوی جگر مارا به‌مجنون راهب رگردد 
که هرچینی که بر ابروزنی موح‌خط رگردد 
زییتابی مگر خون در رگ ما نیشترگردد 
کدامین عکس‌را دبدی که ازآیینهبر گردد؟ 
خوشا مستی که از میخانه بی‌دستاری رگردد 


۱۳۳۹ دیوان صانب 


دل عاشق به فکر سينة پر خون نمی‌افتد 
زسرو او کنار هرخس‌وخاری گلستان شد 
نمیآید زما عاج زکشی چون‌خصم کم‌فرصت 
بکی‌از چشم بندیهای عشق‌این است عاشقرا 


به کنعان اینعز یز از مصرهیهات است بر گردد 
همانآ"غوش ماچون‌حلقه‌از بیرون‌در گردد 
دم شمشیر ما از يك نگاه عجز برگردد 
که همزانو بود با بار و دنبال خبر گردد 


نمی‌دارد ترازوی عدالت سنگ .کم صالب 
گذارد هر که‌دندان‌برجگر صاحب گهر گردد 


۸۳۹۵ 


مبادا دولت دنیا تصیب بدگهر گردد 
منه زاندازه مرون‌باها گرآسودگی خواهی 
نمك ریزد زچشم‌شوره شبنم در گریبانش 
غبار کلفت از دل ساغر سرشار می‌شوید 
به‌عهد ما که آمیزش کدورت بار مسیآرد 


که تیغ از آبداری تشنة خون بیشتر گردد 
که خون‌فاسد چوشد آهن‌ربای نیشترگردد 
اگر داغی نصیب لا خونین‌جگر گردد 
اک کدی هدن زو که کرود 
عحب دارم که‌از پیو ندنخلی خوش‌نم ر گردد 


سخن بی‌برده‌می گو بندصایر است گفتار ان 
که بیجوهربود تیغی که پنهان درسپر گردد 


۱۸۳۹ 


ق تتد: گنه کنر کن او قفاوم گرقاه 
زجان‌سیرست هر کس می‌نهدانگشت برحرفم 
ور ال تمور ت#جتن سم فهاند کروراهار خر د 
مرا بیمارداربهای چشمی ناتوان دارد 
4 کون آزرده‌دل باشد 
محمّت رشتة شیرازه است اوراق خوبی را 
نکه‌جون پرتوخورشیددر چشم آ ب گرداند 
دورویه تیغ زد چندان که مهر عالم‌افروزش 


مباد آن‌روز کز من روی زلف باربر گردد 
به گرد راه گردد بخت حون ازمار بر گردد 
غبارآلود خجلت بوسف از بازاربر گردد 
مسیحا از سر بالین من بیماریر گردد 
چه‌زین خوشترکه ازآیینه‌ام‌زنگاربر گردد؟ 
بریزد گل اگر يك بلبل از گلزاریرگردد 
جو از نظارة آن آ تشن رخساریر گردد 
برات خط نشد زان صفحة رخساریر گردده: 


اگر گل‌صائب آب‌روی‌خوددرپای‌او ریزد 
محال‌است‌این که‌از خاصیت‌خود خاریرگردد 


تسس نات ات ری وی جوا اس سا 72 لاس ریخ باس وی وا ای وی اد سرت جر ی ود و اس سس و ی مسر رهق بت رو وی سس .- 


۸۳۷ 


نسیم صبحگاه از غنچه‌ام دلگیر ب رگردد 
بشودست از دل‌دیوانه‌چون گردید صحرابی 
زجان سیرست هر کس ازحریم‌عشق میآید 
غم ازدل می‌برد نفتارة لبهمای میگونش 
نظر چول عاشق بیتاب بردارد زرخساری 
به‌دل‌بر گشت گرد لود خجلت] هم از گردون 
به‌همو اری‌تو ان‌مغلوب کردن خصم‌سر کش را 
اگرجه سنگ‌طفلان توتباکرد استخو انش را 
برات قسمت حق گرچه برگشتن نبی‌داند 
کمان چرخ را زه می‌کند گردن‌فرازها 
به‌زخم اوتلین ازعشق بی‌پروا قناعت کن 


گره جون محکم افند ناخن تدسر بر گردد 
که‌ممکن نیست کس زان‌خالهدامنگیر بر گردد 
که مهمان از سر خوان کریمان‌سیرب رگردد 
چه‌صورت‌دارد ازمیخانه کس‌دلگیربر گردد؟ 
که از گرداندن او جهرة تصویریر گردد 
چو صیتادی که‌دست‌خالی از نخجیربر گردد 
زروی نرم موم اینجا دم‌شمشیرب رگردد 
یه از ی 
زبخت واژگون ما به پستان شیربرگردد 
۳ دزدد هدف سردر گرمان»تبربر گردد 
به صید کشت‌خود نیست‌ممکن‌شیربر گردد 


که حون باشدهدف ازسنک‌خارا»تبر بر گردد 


۳۸۳۸ 


زفیض عفق دلمای مخالف مهربان گردد 
زکوه عم مترسان سبثه در بادل ۳ و 
تىاشای رخش بی‌برده از چشم که میید؟ 
مرا صبح امید آن‌روز از فشرق شود طالع 
مکن از تیغ خود نومید ما امیدواران را 
زخار راه افزون می‌شود سامان پروازش 
گل از سیر چین آن غنچة بیدار دل چیند 
به سیل نوبهار از جا نمی‌خیزد غبار من 
اگر همراه مایی» خیرباد هردو عالم کن 


زآتش رشته‌های شمع باهم یکزبان گردد 
که این بار گران فن کی ما نادیان گردد 
مباد آن روزکاین آبینه بیآیینه‌دان گردد 
که بردیوانه سنک کودکان رطل گران گردد 
کهان اپرو مارا استخوامن نا نگرده 
یوت تسس ماه شند ار یلا تیان کرد 
جو بر قآ نک س که‌درراه‌طلب] تش‌عنان گردد 
که‌عربان از لباس‌رنگ و بوپیش از خزان گردد 
خوش آن‌رهر و که تا گویندراهی‌شو»ء‌روان‌گردد 
بدخاكوخون نشیند تیر چون‌دورا زکمان‌گردد 
همان قرصی‌است گرصدقرن بر گردجهان گردد 


که دوی ببرهن باردل این کاروان گردد 


ات دیسررس وت سوه یس اس سا سیسات ی سا اس سس ساسا خی ریاس اس سح سای وی وی را و تج ره ام اي سا سم سس وی سر سا ود سل تساک سس کر میدس و ود. 


ندارد مسند عزثت زان خاکی نهادان را 
بجز زخم‌زبال رزق ازسخن نبودسخنور را 
چنین کان سنگدل را حال من اورنمی؟ ید 


که صدر از کیسای خاکساریآستان گردد 
عحب‌دارم به‌مردن دردمن‌خاطر نشان گر دد:: 


زخط گفتم زمان حسن او خر شود صاثب 
ندانستم که خطتش فتنهة آخر زمان گردد 
۳۸۸۳۹ 


اگر ازپردة زلف سیه روش عیان گردد 
نکه‌دارد خد | از چسم دك 6 حیرانبی دارم 
به‌تیکان هر که بنشیند»ه بدان‌رانيك یندارد 


جهان از خنده برق تحللی گلستان گردد 
که‌اشاث گرمرو درچشم‌من‌خواب گران گردد 
در آن‌دریای پرشورش که‌لنگربادبان گردد 
نشیند بابدان‌هر کس» به‌نیکان بد گمان گردد 


3 
‌ 


جرا آوارة او فکر خادومان گناد صال؟ 
چرا در فصل گل بلبل به گرد آشیان گردد؟ 
۳۸۸۳۰ 


سبکروحی که‌چون‌پروانه بر گردسخن گردد 
زخون تا شد تهی دل می‌خلددرسینه تنگم 
کحا نوت به‌من افتده که‌هرجاهست‌بنایی 
درآن‌گلشن که‌آید درسخنلعل گهربارش 
چو از می آتشین گردد عقیق آبدار او 
لب‌میگون‌ا و خوش‌حرف‌شددر روز گارخط 
تواند تنك درآغوش خود آورد مرکز را 
ندارد فکر کنعال بوسف از یس‌هری اخوان 


نفس در سینه‌اش چون‌سوخت شمع انجمن گردد 
5 بی‌خار جون‌شد خشك خاربیرهن گردد 
به امند فتادن گرد آن جاه ذقن گردد 
زشبنم آب حسرت غنچه‌ها را دردهن گردد 
سهیل از شرمساری بنبة داغ ثفی 33 
جوانتر می‌شود کیفتتش چومی کین گردد 
سبکسیری که‌چونپ رگا ر گرد خویشتن گردد 
که غریت بامريزی دلنشیرتر ازوطگردد 


دل روشن کند شیرین‌سخن صائب سخنور را 
که بیآ سنه‌هبهات است‌طوطی خوش‌سخن گر دد 


۸2۳۱ 


بغیر از خامه کز بطاقتی گرد سخن گردد 


کحا کرد سرپروانه شسع انجمن گردد؟ 


غرلیات ۱۳۷۵۹ 





از خطسیزشد پشت لبآن‌شیرین‌تکلنم‌را 
تماشای خرام او جنون میآورد» ترسم 
چه کم ی گردد ازدربای‌بی‌پایان حسن‌او!؟ 
به‌شیرین کاری‌من نیست‌مجنونی درین کشور 
کندمعشوق عاشق‌را چوسوز عشق کامل‌شد 
شفق خورشیدتابان راکند از صبح‌مستخنی 
وطن زندان‌شود برهر که گردد درهنرکامل 
بشو ازعیش‌شبرین‌دست. تا گردد دلت‌روشن 
کنار حسرت خمیازه من وسعتی دارد 
زغربت نیست برخاطرغمی رنگین‌خیالان‌را 


که از دلبستگیها حرف گرد آن‌دهن گردد 
که طوق‌قمریان زنجیر پرسرو چمن گردد 
اگرلب‌تشنه‌ای سیراب ازان جاه‌ذقن گردد 
که هرجا خردسالی‌هست دردنبال‌من گردد 
که‌چون پروانه درگیرد چراغ انجمن گردد 
شهبد عشق هبهات‌است محتا جکفن گردد 
که خون چون مشك‌شد آواره‌ازفافختن گرده 
که موم ازشهد چون‌شد دور» شمع انجمن گرده 
که مه بر آسمان در هالة آغوش من گردد 
عقیق امور را کی به دل یاه یمن‌گردد؟ 


که آخر بستون سنگ مزار کوهکن گردد 


۳۸۹۳۲ 


پریشان گشت دلها تایریدی زلف مشکین‌را 
به رنج‌وراحت دنیا منه دل‌جون‌تنتك‌ظرفان 
مگر آوارگی راهیگذارد پیش‌من» ورنه 
گریبان لحد را حالكٌ خواهدکرد اشك‌من 
هنوز از درد و داغ ماتم فرهاد خونین دل 


کسی تاچند بی‌لنگردرین‌دربای‌خون گردد؟ 
سپاهازبکد گرریزدعم چون‌س نون گرده 
کجا کم‌شورش مغزمن ازداغ‌جنون گردد؟ 
کهخون ازانقلاب‌دهرشیروشیرخون گردد 
چنان خودرا نکردم گم که‌خضرم‌رهنمون گردد 
تنوری‌جون اما نت‌دارابن‌طوفان‌خون گردد؟ 
نشیند ه رکه درخم چون‌فلاطون ذوفنون گرده 
صدا درخوندل|غشته نازازشتون رود 


چسان‌صاثب کنم رام‌خودآنآ هوی وحشی را؟ 
که تا درخاطرش آرم دل‌اند شه‌خون گردد 


۸۳۳ 


جنینا زخونا گردامانآن گل لاله گون گردد 


» پر» پو» ق: تو . 


زدامت‌گی عم او آستننها جوی‌خون کردد 


۱۳۸۰ دبوان صاب 


زهم پاشید دلها تا بریدی زلف مشکین را 
ده عمر بو نتوان از گرستن داد برونش 
گل خورشید دارد غنچة نیلوفرش دریر 
رنقش خویرویان می‌رود کوه گران ازجا 


پریشان‌می‌شودلشکرعلم چون‌سر نگون گردد 
دلی کز کاوش مزگان او دربای‌خون گردد 
غبار خاطرم گر دامن دشت جنونگردد 
چو گردون هرتنی کزسنگک طفلان نیلگونگردد 
مگر تمکین شیرین بند پای بیستون کرد 


مکن صالب پریشان هت خودرا به‌هرکاری 
که‌صاحب فن نگرددهر که خو اهد ذوفنون گردد 


۳۸۹۳۰ 


به‌افسون پیرو طول امل هشیار کی گردد؟ 
مگر در دامن خورشید تادان افکند خودرا 
گرانی از حباب بی‌تعلتق نیست دریا را 
باند و پست عالم رهروان را می‌کند رهیر 
فزاید عرض لشکر شوکت مهر سلیمان را 
ندارد شکوه از سنک ملامت طاقت عاشق 
اک درتیغ باشد آب» در دریاست‌جولانش 
به‌مز گانهای خواب] لود» طاقت برنمی؟ دد 
حنای گل‌نگردد بوی گل را مانم ازجولان 


وگرنه چشم شبنم سیر از گلزارک ی گردد؟ 
کسی‌کز خود تمی گردید بردل‌بارکی گردد؟ 
زخط؛ عنبرین آن خال قیفر از در کر ۹39 
پلنگ سخت‌جان دلگیر از کهسارکی گردد؟ 
جدایی عاشقان را مانع دیدار کی گردد؟ 
سیر سدة ره شمشیر جوهردارکیگردد؟ 


زقرب بحرهپیچ وتاب موج‌افزون‌شودصالب 
دل عاشق تسلتی از وصال بار کی گردد؟ 


۸۳۵ 


سیه‌مست غرور از گفتکو هشیارکی گردد؟ 
به‌آب زر نوشتن شعر بد نیکو نمیگردد 
بتک با کرو فریا وا 
نگردد بار بردل کوه غم راد فردان..ز۱ 
من دیوانه را سنگ ملامت شد پروبالی 
نشو ند باده از دل گرد کلفت دردمندان را 


ره خوایده از آواز یا بیدارکی گردد؟ 
حجاب پوج‌مغزی طرثة زر تارکی گردد؟ 
سرآشفتگان بوشیده از دستارکی گردد؟ 
خمش ازخنده کيك‌مست‌در کهسارکی گردد؟ 
نگردد سیل تا سنگین سبکرفتارکی گردد؟ 


به تردستی رخ آیینه بی‌زنگارکی گردد؟ 


تس ات اعد دق دهد دا شا سیک سس سا سر یک ادخ تسه سا سر یس و یس و و ار و ی ایور ی اس امه .- 


وقورشی یی انم تن داي دریا 
به‌قید بندگیآزاده جون‌راض یکند خودرا؟ 
نمی‌اندیشداز زخم زبان‌هر کس که‌مجنون‌شد 
زتدییر خرد عشق قوی‌بازو نیندشد 
در جنت به‌روی من عبث وامی کندرضوان 
نمی گردد صف مز گان نگاه شوخ را مانع 


خموشی عشق را میر لب اظهارکی گردد؟ 
دل بوسف خنك از گرمی بازارکی گردد؟ 
به خاروخس مقیتّد سیل بی‌زنهارکی گردد؟ 
زره سد" ره این تیغ للگردارکی گردد؟ 
زکوثر کم خمار تشن دیدارکی گردد؟ 
حجاب بوی گل خار سر دیوارکیگردد؟ 


نگردد معنی ببگانه با لفط آشنا صائب 
به افسون رام‌عاش قآن‌پری رخسارک ی گردد؟ 


۱/۹۳۹ 


دل سنگ از شکست دانة من آب می گردد 
زبال‌افشانی پروانه می‌ربزم زبکدیگر 
زلال جویبار تین او خاصیتتی دارد 
سهی‌سروی که‌منچون‌سایه‌م ی گردم به‌دنبالش 
به‌آن‌موی میان از پیچ وتاب امیدها دارم 
مپیچ ازخا کساری‌سره که هرکس ازسررغیت 
زنومیدی گل امید آب‌ورنگ می‌گیرد 
به‌این‌سامان تخواهدماند دایم چرخ‌دولابی 
منم آن‌ماهی حیران درین دریای بی‌پابان 
ندارد هیچ کس چون ابر آبین سخاوت و 


زعاجز نالی من آسیا گردابم ی گردد 
سرشك شمع در ویرانه‌ام سیلاب‌م ی گردد 
که‌هر کس‌می گذارد سردراوسیرابمی گردد 
زمین چونآ سمان ا زجلوه اش‌بیتاب‌می گردد 
که‌می گردددکی جون رشته‌هاهمتاب‌می گردد 
به‌این دیواریشت‌خود دهدمحراب‌می گردد 
که ازلب‌تشنگی تبخاله‌ها سیراب‌می گردد 
شود وبران دکان‌هر که‌از دولاب‌میگردد 
که ازخشکی نس درکام من قلاب‌می گردد 
که گوهر می‌فشاند وزخحالتآیمی گردد 


وف زان 


حه کفر ‏ عم ازمن دروحود تا نمی‌دانم 
جنان از نالهةٌ من بیستون را دل‌به‌دردآمد 


ام س» ۵» د. . 


.. ثعمت آمد دروجود ازمن » متن مطابق ن . 


نمك در دیدقمن برده‌های خواب‌م ی گردد 
که ازپهلو به‌پهلو چون دل‌بیتاب‌میگردد 


اج ی ربماسد اس سس در ۳۳۱۳۳ ۳۳26۳ ۳0 ۳۳ .یی متسد میج اس ی سای میس هل شخ دحا سس جرد ی هاگرد سح از ی سای هد اس گس جر اس ج وال دحاو هد یه ادا سس وت مسطول.- 


۱۳۸ دبوان صاثب 





زاقال للند من سکندر داغها دارد 
رخش ازقبلهبر گردد» به‌خوده رکس کهروی‌آرد 
به‌هرمنزل که‌ان خورشیدتابان برتواندازد 
زحسن بحر یکتایی نظر بازی خبر دارد 
مکن‌خشك‌ای‌سیر بی‌مروات‌چشم‌مجنون را 
چه‌افتاده است‌چون پروانه بر تش ز نم خودرا؟ 
فبار] لود امکان را فا در پیخودی باشد 





که آب‌خضر در پیمانه‌ام خو ناب‌می گردد 
هکس زخودقالب تهی‌محراب‌م ی گردد 
به چشم روزن غسخانة من آب‌م ی گردد 
که بر گرد سرهرقطره چون گردابم یگردد 
کر این سرچشمه چندی نکاروان سیراب‌می گردد 
که کار من تمام از پرتو مهتاب‌می گردد 
که دریا باعث آرامش سیلابمیگردد 


مده دامان 0 فتاطیخ و ز کف صاأثب 
که خاکستر به قانم بستر سنجاب می‌گردد 


۳۸۳۸ 


زاهم ستون سرجشةٌ سیمات ی درد 
درین درا نه تنها قطره سر از با نمی‌داند 
به‌دادحق قناعت‌کن که با اکسیر خرسندی 
کمرسته‌است نثه گردون به‌خونآ بروی‌من 
عقیق بی‌نیازی نیست در گنجینة شامان 


دل آهن زبرق تيشةً من آبمی‌گردد 
زبان ی یی که اقهیی 5 داد 
به خاکستر اگر پهلو نهی سنجابم ی گردد 
بهآب‌روی‌من بنداری این دولاب‌بی گر دد 
سکندر گرد عالم بير يك دم آب‌م یگردد 


۳۹ داری تلاش وصل‌دست ازحان بشوصا لب 


۳/۹۳۹ 


مبین گستاخ‌درروش چومشك‌اندودمی کردد 
زسانق ۵ 3 دماغم تکیت گل دود می گردد 
خموشی سوخت در دل ردشهة ۲م ندامت‌را 
مکن از آه درد لود منم من دربن محلس۲ 
میدش ا زسیهر وحملةاو جون‌شدی‌عاشق 
بل واکرده می‌تازد به استقمال مرگ خود 
زخامی دل‌ندارد اضطراب ازعشق‌او» ورنه 


۱« ن» هه ل: محثل . 


که خال او زخط زنبور خالك؟ لودمی گردد 
به‌چشمم سرو ستان تین زه رآ لودمی گردد 
اگرچه دود یش‌از روزن مسدودمی گردد 
که‌محمر با رخاطرهاست‌جون بی‌دودم ی گردد 
که‌درخورشیدعشق‌این‌سابه‌ها نابودمی گردد 
دل هرکس به‌م رگذدیگری‌خشنودم ی گردد 
کباب پخته از پهلو به‌پهلو زودمی‌گردد 


سس مرو 7 اس یه ی کات تسد هدجه کاس او رح وی اه انس سس سورخ هه دس هرس اوه جع وش خس دما وخ تاه یواسم ال سب شش کاس وس سح اسر و یوم ی 


نمی‌دانم کدامین‌صید فرصت‌حسته ازدامش 
چنین کز بندگی چون بنده کاهل گربزانی 
بهمن این نکته چون‌قندیل از محرآب روشن‌شد 
به‌راه رد من سر کشته را رهبر» نمی‌داند 
منه بر ذر"ه‌ای» ای‌بی‌بصر انگشت کستاخی 


۱۳۹4۹۵۳ 


که‌دل‌در سینه ام چون‌شیرخشم) لودم ی گردد 
کجا در دل ترا اندیشة سبودم‌گردد؟ 
که از خود ه رکه خالی می‌شود مسجودمی گردد 
که هر سر گشته گرد کعبةمقصودم ی گردد 
که‌می‌لرزد دل‌خورشید تاموجودمی گردد:: 


به‌اندكفرصتی صاب زیانش سود میگردد 


۳/۹۰۰ 


به‌خدمت نده از ۲زادمردان زود می‌گردد 
به‌عشقآوبزءدل راازهوس گرپالكمی‌خواهی 
نماند دست ارباب کرم در آستین ه رگز 
به‌پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب نفرستی! 
زقتل عاشتانرنکین‌نشد مزگان خونریزش 


ایاز از حسن خدمت عاقست‌محمودم ی گردد 
که ازآتش زر مغشوش‌خالص زودمی گردد 
زبان مابه‌داراژ مروئتت سودم یسگردد 
که‌د رجیب کریمان‌زرچ وگل موجودمی گردد 
که‌روشن خانه‌ام زین‌روزن‌مسدودم ی گردد 
که‌بلیل در قفس ازبوی گل‌خشنودم یسگردد 
زمین‌رامی‌درد شیری که "خشم لودمی گردد 


کزاین محراب‌ه رکس‌س رکشدمردودم ی گردد 


۱۳۸۹۱ 


ازان از سیرصحرا خاطرم خشنودمی گردد 
زما اندشه دارد خصم بی‌حاصلء نمی‌داند 
غبار راه هرکس می‌شوم از پستی طالسم 
گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو این 
اگر این است برق بی‌نیازی غمزة او را 
نمی‌دانم زدان و سودخودراء؛ انقدر دانم 


- س» عم د: ننویسی. 


که داغم ازسواد شهر مشك‌اندودم یگردد 
که چوب بید در آتشگه ما عودم یگردد 
پی آزار من زنسور خاكا لودمی گردد 
که بدعهداز پشیمانی پشیمان‌زودم یگردد 
متاع کفر و ایمان سر بسر نابودمی‌گردد 
که‌سودمن زیان‌است وزیانم‌سودمیگردد:ه 


۲- همان نسخه‌ها : چون شیر. 





4 رز دروان صائب 


به‌چشم کم به داغ لاله صحرانشین منگر 


من از زتاربان کضر نسست 





نیج (یمن انح درلباس‌دودمی گردد:: 
نیستم صالب 


ره اد التفاتی خاطرم خشنود مت گردد 


۳۸۲ 


زخشکی در دهانم اب کردا وه می رود 
برآرم چون سرا ز خجلت‌میان‌خانه‌پردازان؟ 
ندارد خاطر ۲زاده تاب خشکی مت 
زنقش علم رسمی ساده کن آینة دل را 
ندارد صحبت اشراق نوری در زمان ما 
زدین نافص من سبحه چون زتار می‌پیجد 
اکر گرد نتیمی گوهرم از دامن افشاند 
زغم چون سینه پررخنه‌را مانع توانم شد؟ 
غبار فتن# خط گرچنین برخیزد از روش 
زخوردوخواب بگذر گر سخن را پاك می‌خواهی 
غبار کینه در دل جا نگیرد بیقفراران را 
زبس باخا کساری‌خون‌من‌زدجوش دکرنگی 


درین ساغر شراب ناب گرد؟ لودم ی گردد 
که از ویرانه‌ام سیلاب گرد؟ لودم یگردد 
دل از خونگرمی احباب گرد لودم ی گردد 
که‌ازموج وحباب‌این آب گرد لودمی گردد 
کتان از پرتو مهتاب گردا لودمیگردد 
ززهد خشك‌من محران گرد لودم ی گردد 
سراسربحر چون‌سیلاب گرد لودم ی گردد 
که‌این‌منزل زچندین باب گرد لودمی گردد 
دل خورشید عالمتاب گرد لودم ی گردد 
که این گوهر زخوردوخواب گرد لودمی‌گرده 
زییتایبی کجا سیماب گرد لودمی گردد؟ 
زفتلم خنجر قصناب گرد لودمی گردد 


عرق‌بارست بر رخسار شرمآلود او صائب 
زشینم این گل سیراب گرد لود می‌گردد 
۸۹۳ 


نسیم نوبهاران بر دماغم بار می‌گردد 
تن خاکی نگیرد پیش راه یاکدامانان 
نهد احسان‌ساقی تاجلعل ازباده‌اش برسر 
چنان ترسیده است آیینه‌ام از پرتو منت 
زسختیهای دوران می‌شود دشوارها آسان 
نباشد در جگر آب مروت بحر راء ورنه 
ندارد با زمین گیران غفلت گفتگو سودی 


1 بی‌خار در پیراهن من خارمی‌گردد 
که در برروی‌بوسف باز ازدیوارم یگردد 
سرهرکس که در مسخانه بی‌دستارمی گردد 
که از صیقل جهان بردیدةمن تارمی‌گردد 
مصوثرصورت‌شیرین درین کهسارمی گردد 
چ و گوهرجام‌ما ازقطره‌ای‌سرشارمی گردد 
ره خواییده کی زآواز با ببدارمی‌گردد؟ 





ی 


غرلیات ۱۳۸۵ 


تنگردانند از سنگ ملامت روخداجویان 
درشتیهای ره راعذ رخواهی‌نیست‌چون‌منزل 
در ایام کهنسالی ز دنیا رو به عقبی کن 
زبیآرامی از نتش مراد افتاده‌ای غافل 
در پوشیده سد" ره شود مهمال غیبی را 
دل‌روشن زحرف‌وصوت‌هیهات است‌بکشاید 





که چون سیلاب سنگین شد سبکرفتارمی گردد 
اگر مردن نباشد زندگی دشوارمی گردد 
که‌میافتد به‌هرسومایل این‌دیوارمی گردد 
جو شد استاده اب ة گلزارمی گردد 
گرانخوابی ححاب دولت بیدارمیگردد 
براین آیینه عکس‌طوطیان زنگارمیگردد 


چرا اندیشم از زخم زبان ناصحان صائب؟ 
که سوهان‌از درشتیهای‌من هموارمی گردد 


۳۸22 


سخن‌سنجی سرآمد در فن گفتار می‌گردد 
ندارد همجو من دیوانه‌ای دامال این‌صحرا 
حذرکن زینهار از اتتفاق دشمن عاجز 
ندارد در چگر آی‌مروتت اپر دربا دل 
حباب ازترلك سردريك ننص‌دربای گوهرشد 


که چون برگا ر گرد نقطه‌ای‌صدبارم ی گردد 
که کوه از ناله‌ام کبكك سبکرفتارمی گردد 
که‌جون‌پوسته گردد موریاهم مارمی گردد 
و گرنه ظرف ما از قطره‌ای‌سرشارم ی گردد 
خوشا مستی که‌درمیخانه‌بی‌دستارمی گردد 


نما ند ازدردوداغ ععی آهم درحگرصافب 
نسیم ازجوش گل‌بیرون این گلزارمی گردد 


رل 


زخط آبنة روی که جوهردار می‌گردد؟ 
خحالت می کشم از نامه‌های بی‌جوای‌خود 
جدا از پرتو رخسار او آیینه‌ای دارم 
قدم از خار می‌دزدیدم از کوتاه‌منبها 
یکی شد با فروغ مهر تا شبنم بربد از گل 
شا وت شین کل دار 
اگر سنگ کمی‌داری ترازو را فلاخن کن 
اگر ازشکر زلفش بك‌نفس خاموش‌بنشیینم 


که در پیراهن آیینه جوهر خارمیگردد 
ندانستم که خار با گل دستارمی گردد 
که چشم شبنمی گر می‌پرد پیدارمی گردد 
که اننجا مبحتسب پیوسته در بازارمیگردد 
ز کافرنعمتی مو بر تنم زتارمی گردد 


نت خورشید از یگ ساغرسرشارم ی گردد! 


۳۸۹۰ 


سر هرکس که گرم از بادةمنصور می‌گردد 
سر دارالامان نیستی گردم» که هرموری 
جه‌خو اهدشد من‌افتاده را ازخالگیرداری؟ 
مگردان روی جرآت از دم شمشیر نومبدی 
شکر از تلخکامان باز می‌گیری» نمی‌دانی 
کال هگفان از ان آهم ملایم شد 
تماشای ترا بر هيچ‌کس غیر از تو نپسندم 
اگر يكلحظه از خال لب او چشم بردارم 
به‌فکر دامن دشت عدم گاهی که می‌افتم 


به چشمش چوب‌خشك‌دار نخل‌طورمی گردد 
در آن بیان همکاسة‌فعفورمی کردد 
کف دست سلیمان باخت‌مورمی گرد 
که آه سرد آخر مرهم کافورمی گردد 
که تنگ‌شکتر تخر تصیب‌مورمی 33 
کمان چین‌ابروی توکی کم‌زورمی گردد؟:: 
که گر این‌است‌سسن» آیینه چشم‌شورمی‌گردد 
سویدا در دل بیطافتم دای رده 
سم یار دبوار عناصر گورم یکردد 


تلاش بزم بی‌کیفیتت گردون مکن صائب 
که جای جام می آنجا سر مخمور می گردد 


و 


زخط هشیارکیآن‌نر گس مخمورم یگردد؟ 
زداغ عشق سرتابای من چشم بصیرت شد 
زبی‌برگی به حسن عاقبت امتیدها دارم 
پررکاهی مروت ثیست خرمن دستگاهان را 
زعشق لاله روبان‌داغ‌جانسوزی است‌عاشق‌را 
اگر "هو حصاری در پیابان‌کرد مجنون را 
چرا از قامت خم می‌شود کمقوت پیران؟ 
ندارد انقدر استاد گسی تعمیر احوالم 
چنان از پرتو منت گریزان‌است طبع من 


۱- ف اضاثه دارد : 
سرشك تلخ ببرون می‌دهی از دل » نمی‌دانی 
سیم کا کلی درشورش آورده است مغزم را 


نمك پیهوشدارو زین می پرزورم ی گردد 
که از خورشیدتابان عالمی‌پرنورمیگردد 
که دار آخر برومند ازسرمنصورم ی گردد 
و گرنه دانه‌ای قفل دهان مورمیگردد 
که سردیهای دوران مرهم کافورمی گردد 
غرال از دورباش وحشت من‌دورمی گردد 
اگر از حلقه گردیدن کمان‌برزورمی گردد 
به گرد دامنی ویرانهام معمورم یگردد 
که ازمهتاب زخمم چون‌نمك‌ناسورمی گردد 


که از می چون سباك شد جام پردل بار می‌گردد 
پسریشان گشتتی شب کنخ این دستار طی گزاوش 


یس ای هر او ات سس ی جع اب ناوید خر دی ای سا که ی سا ها سا ی لا یی و دحتم سر رارصا روت و لداع ع سای مد هه اه 


میج ریت سس سر نوج نی لیمحت هوم سای ج ونر کی 





همان جو بای و ازه‌است خالك مسندارایان 
به‌خودمحتاح‌خواهدپست فطرت‌دردمندان‌را 
عنان اختبار ازدست رود می‌برد خستّت 


سر فعفور آخر کاسة فغفورمی گردد 
طبیب ازصحت بیسارخود رنجورمیگردد 
عصاکش بر در دلها به پای کورمیگردد 


اگر دست سلیمان یانتخت مور هیر کرد 


۳۸۹2۸ 


عمل‌جون‌خالص افتد دل‌ازان‌بر نورمی گردد 
بهعر جاودان دلره‌نبرد از زلف اوبرون 
جنان کز صبح گردد اختر صبح از نظرینهان 
زروی برده‌سوز بار در سر آتشی دارم 
زآه آتفین من نشد نرم آن کمان اپرو 
تا ای‌شاخ گل‌دربر گریز ازدوستان‌اس 
مشو غافل برهمن ادن صورت‌برست‌من 
شکستی هست درطالع سبك‌مغز ان نخوت‌را 
قناعت‌پیشگان زا می‌رساند آسمان روزی 
بهشتی از خبال روی لیلی در نظر دارم 
نك در چشم شیران می‌زند گرد غزالانش 


صفای شهد شمع خانة زنبورمیگردد 
ره خوایده حیرت زرفتن دورمیسگردد 
زشکرخنده راز آن‌دهان‌مستورمی گردد 
که از سرگرمی من دار نخل طورم یگردد 
چه‌حرف‌است ای نکه‌ا زآ نش کما نکمزورمی گردد؟ 
که شم چون ورق بر گشت چشم شورمی گرده 
کزاین يك‌مشت گل‌بتخانه‌ها معمورمی گردد 
سر فعفور آخر کاسة فغفورمیگردد 
زخرمن آنچه می‌ماند نصیب مورمی گردد 
که برمن دامن صحرا کنار حورمیگردد 
بیابانی که ازمجنون من پرشورم ی گردد 


نخو اهدماند صاب دانه‌ای از خرمن‌هستی 
اگرگردون سنگین‌دل به‌این‌دستورمی گردد 
۳۸۹۰۹ 


به‌ا ندلگ فرصتی‌روشندل ازجان‌سیرم ی گردد 
ندارد کیمیابی جون محسّت عالم امکان 
چه‌باشدجان که تتوان‌بی‌دریغ افشا ندبرجانان؟ 
جرا ازخاکمال چرخ اندیشم» که‌چون گوهر 
زمن هر پارة دل در بیابانی کند جولان 


۱- س: از زنجیر. 


۰ ت 


نفس تاراست‌سازد صبح‌صادق پیرمی گردد 
که خون‌ازمهر دریستان مادر شیرمی گردد 
کم از خاك است‌هرخونی کهدامنگیرمی گردد 
را تراک میتی عساغیت. تمسترمی کردد 
کحا شیرازه این‌اوراق را زنحیرامی گردد؟ 


۱۳۸۸ 


چه خواهد کرد با چشم تر من آتشین‌رویی 
ار یس تقیت جن زو رافرو و 
سبکسیری که‌وحشت را شکارخوش‌می‌داند 
کمان کن قامت جون تبر را در قبضهة طاعت 
نسازد مرگ کوتاه از تعدی دست ظالم را 
زباران مکرتر مسزرع امنید می‌سوزد 


دیوان صاثب 


که آب از دیدنش دردیدة تصوبرمی گردد 
که۲ نحا میهمان‌ا زخوردن‌دل سیرمی گردد 
که در قطع تعلتق عاقبت شمشیرمی گردد 
پروبال عقاب آخر نصیب تیرمی گردد 
وس ری سوت تم رای ارف 3 


تنزال قطره را صاب کند دثره تیم آ خر 
غبار خاکساری عاقبت اکسیر میگردد 


۳۸۹۵۰ 


به‌نومیدی گره از کار سالك باز می‌گردد 
چه‌نقصان دروفای عاشق ازپروازمی گردد؟ 
اگر صدبار می‌سوزد سپند بیقرار ما 
به رهمر نیست حاجت بقرارال محّت را 
صدف ازشوخی این گوهرشهوار مجمرشد 
اگر شمشیر بارد بر سرش بالا نمی‌بیند 
سیم حسن بی‌برو است» خودداری نمی‌داند 
قيامت گر برانگیزد غبار خط زرخسارش 


نفس‌حون‌سو خت‌دردل‌شهیر بروازمی گردد 
نگه هرجا رود آخر به‌م زگان‌بازمی گردد 
همان از گرمخونیها به آتش بازمی گردد 
شرر محو فنا از گرمی بروازمی گردد 
کیحا مهر خموشی بردة این رازمی گردد؟ 
به روی‌هر که‌چون‌منصو راین‌دربازمی گردد 
به کنعان می‌رود هردم زمصروبازمی گردد 
کجا بیدار چشم او زخواب نازمی گردد؟ 


جو طوطی هرکه‌دارد درنظر آیینه‌روبی را 
به‌اندلك فرصتی صائب سخن‌پرداز می گردد 
۱۳۸۹۵۱ 


امید باز گشتن دل به‌زلف او عبث دارد 
به‌روی یل خواب راحت‌یست شینم را 
7 جر ۲ ت‌گردد گردخط داروی بیهوشی 
متاامی‌شود حون بر دف:زننوری از کاوشی 
تو کز اهل بصیرت نیستی قطم منازل‌کن 


۳ هنکامه گرم ازشعلة آوازمی گردد 
به نافآهوان کی نافه هرگز بازمی‌گردد؟ 
نقاب ازروی گلرنک که امشب‌بازمی گردد؟ 
دز رد هقی که وان نازنی 3 
که‌بیناچون‌شررواصل به‌يك‌پروازمی گردد 


غر لیات ۱۳۸۹ 


ندارد در کمند جذبه بحر لطف کوتاهی 
ملامتگر سر از دننال بد گوهر نمی‌دارد 
به‌فردای قيامت می‌فتد نشوونمای. ما 
سخن را روی گرم ازقید خاموشی‌برونآرد 
چوانجم تاسحرم ز گان به یکدیگر نخو اهی‌زد 
درون بیکر خشك آتشی ای او دارم 


و 


که هرموجی که می‌بینی‌به‌دربا بازمی گردد 
زبان آتشین شمم خرج گازم ی گردد 
به‌این تمکین اگرقانون طالع‌سازم ی گردد 
سپند از آتش‌سوزان بلندآوازمی گردد 
ار دانی چه‌درها در دل شب بازمی گردد 
که می‌سوزد چونی ه رکس به‌من‌دمسازمی‌گردد 


۳۸۲ 


دل من بقرار از شعلة آواز می‌گردد 
زدست رد تتابد رو طلبکار قبول حق 
دل مارا نوای مطربان در وجد می‌آرد 
ورق گردانی عمر زلیخا نامه‌ای دارد 
به‌دست آرزو هر کس دهد مجموعة دل را 
غبار تن نگیرد دامن دلمای قدسی را 
صفای باطن از دل می‌زداید علم ظاهر را 
حذر می کردم از خال‌و خط خوبان» ندانستم 
درافشای محبت نیست جرمی عشقبازان‌را 
زباغ‌اقزون گل ازمنم تماشا می‌توان‌چیدن 


سپند من ازاین آتش سبك‌پروازمی گردد 
که موج از سیلی ساحل‌به‌دربابازم ی گردد 
کیاب ما به بال شعلة آوازمی‌گردد 
که انجام محبّت خوشتر از آغازمیگردد 
چو اوران خزان بازيچة پروازمی‌گردد 
ققس بر مرغ وحشی شهپر پروازمیگردد 
که بنهان جوهر آیینه از پردازمیگردد 
که مرغ زیركك آ"خر قسمت شهبازم ی گردد 
صدفآب از فروغ گوهر این رازمی‌گردد 
تماشایی عبث محروم ازین در بازمیگردد 


به اندلك رو زگاری میگشاید شهپر شهرت 
به صائب هرنواسنجی که همپروازمی گردد 
۱۸۹۰۲ 


زآب دیدة من بید مجنون سبز می گردد 


درآن‌وادی که دود از دانة امتیدمن‌خیزد 
به خون‌خلق زنگازدل زدایدغمزة شوخش 
چنین گرخاك را سیراب سازد چشم گریانم 


به‌جای‌غنجه دلهای پرا زخون‌سبزمی گردد 
زباران دانة زنجیر مجنون‌سبزمی گردد 
اگرجه سبزهُ تیغ ازنم خون‌سزم یگردد 
به‌اندله رو زگاری تخم‌فار ونسبزمی گردد 





۱۳۵۰ دبوان صاب 


همان می‌سوزد از لب‌تشنگی تخم امید من 
تری را گرحنین ازحدیرد اير سیاه خط 
نه ازیهر برومندی است» راه‌برق می‌بیند 
مکن با تلخکامان‌روترش تاشکتری داری 
ازین خحلت که تنها خورد آب زندگانی را 


اگرچه‌ازسرشکم کوه‌وهامون‌سبزم ی گردد 
بها ندلوقتیآن‌رخسار گلگون‌سبزم ی کردد 
مراگردانه‌ای از بخت وارولن‌سبزمی گردد 
که‌اززهرخط] ن‌لبهای‌میگون‌سبزمی گردد 
ندانم خضتربیش‌مردمال جون‌سبزمی گردد؟ 


برومندی بود از حسن عشق باك را صائب 
زخال سبز لیلی بخت مجنون سبزم یگردد 


۳۸۵ 


گرانی‌می‌کند برتن چوسربی‌جوش میگردد 
زور عارت نگذر که شمع ماه تابان را 
درآن‌محغل گل از کیفیتت می‌می‌تو ان‌چیدن 
خطر بسپار دارد درکمین همواری دشمن 
درآن گلشن که‌می‌درجام ریزدمست‌نازمن 
ندارد خاکساری بایزرگی جنک در مشرب 
فرون‌شد ازلب‌خاموش‌جانان‌شورعشق من 
زخجلت طوق‌قمری‌دام‌زیرخالك خواهدشد 
نه‌پیدردی است گر اشکم به‌چشم ترنمیآید 
قناعت کن» کزاین گلشن به‌بوبی‌هر که‌قانع شد 
ازان ماه ازتمامی می‌گذارد روی‌در تقصان 
مرا باغ وبهاری نیست غیرازبوی‌درویشی 


سبو چون‌خالیازم ی گشت‌باردوش می گردد 
اگر صدبار روشن‌می‌کنی‌خاموش‌می گردد 
که ساقی پیشتر ازدیگرانمدهوش‌می گردد 
زسک غافل‌مشوز نهارچون‌خاموش‌می گردد 
فغان بلبلان گلبانگ نوشانوش‌میگردد 
که‌در کوی‌مغان گردون‌سبو بردوش‌می گردد 
کهمجلس پرخروش ازبادة بی‌جوش‌می گردد 
اگر سروچمن با قامتش همدوش می گردد 
جواتش تندافتد» آب‌صرف‌جوش‌می گردد 
چوزنبورعسل کاشانه‌اش پرنوش‌م یگردد 
که دایم خرمن او صرف‌دكآغوش‌م یگردد 
دل پیمار من از کاهگل پیهوش‌میگردد 


مشو با پردلی ايمن زخصم ناتواد صائب 
که‌از اندلك ذسیمی دحر جوشن‌بوش‌م ی گردد 
۳/۸۵۹۵ 


خوش آن‌رهر وکه‌دايم چون‌فلك برخویش می‌گردد 


محرد شوکه برق بی‌مروتت با جهانسوزی 
به قسمت صلح کن زنهار از جمعیتت دنیا 


که بررخود ه رکه گردد بیش؛شوقش بیش‌می گردد 


قافن گرم چراغ حخانه دروش می گردد 
که‌آب گوهر ازدربا نه‌کم نه‌پیش‌می گردد 


غز لیات ۱۳۹۱ 


میخو رجون‌ساده‌لوحان‌روی‌دست: نعست‌الو ان 


مشو زنهار غافل از ورق‌گردانی دنیا 
چرا از ارساییهای طالع دلگران باشم؟ 
نشد حال دل مجروح من برهیچ کس‌روشن 
ترا دل واپسی دارد زمین‌گیر گرانجانی 


که رگذدزین‌خون فاسدشاهراه‌نیش‌می گردد 
که تیاب فراعنایتة کتو رن ۴ ود 
که از بیطاقتی خون در رگمن‌نیش‌می گردد 
که‌خطزو لیده‌می‌باشدقلم چون ریش‌می گردد 
و گرنه صدهزارال رهنما در تن 33 


مرا زان گوشة میخانه‌افتاده‌است خوش صائب 
که‌ه رکس پای‌خود دروی نهدییخویش می گردد 
۲۸0۹ 


شود جون بش نعست.مادة تشوش‌م ی گردد 
درین‌بازارهر کس‌خودفروشی پیشه‌می‌سازد 
بکی‌صدمی‌شود زورکمان از حلقه گردیدن 
چنان کز بال وپر طاوس را زیبایی افزاید 
زخونریزی نگردد قامت خم تیغ را مانع 
چنان کز اير بی‌باران شود باطل زراعتها 
گراز ناخن رخ آیینه را نتوان خراشیدن 


که نوش بی‌حسابآهن‌ربای نیش‌م ی گردد 
اگر دریای پر گوهر بود درویشمیگردد 
کی‌ازپیری مسلمان نف سکاف رکیش‌می گردد؟ 
زخطه سبزحسن ساده‌رویان بیش‌م ی گردد 
زپیری بدگهر را دل‌سیاهی پیش‌می گردد 
زافلاس کریمان عالسی درویش‌میگردد 
زخط چون صفحدٌ رخسار خوبان ریش‌می گردد؟ 


که‌ه رکس م ی گذاردیادر او یخوش م یگردد 
۱۳۸۵۷۲ 


زخاموشی دل اه روشن شش هو کر ود 
کمینگاهی است‌خو اب امن‌سیلاب حو ادث را 
امید فتح‌باب از چشم بیناداشتم» غافل 
نگردد حرص راکو ناه‌دست از لقمه‌سنگین 
مرا بگذار چون پرگار تا گرد جهان گردم 
مجو از نعمت بسیار سیری از تهی‌چشمان 
ز خطتعنبرین شدشوخ یآن‌چشم مست‌افزون 


فرو غ شمع ما در زیر دامن بیش‌می‌گردد 
دل بدار را وحشت زمآمن‌ یشم یگردد 
که‌از در بستن این غمخانه روشن بیش م ی گردد 
چو بندد برشکم سنگ این فلاخن‌بیش‌می‌گردد 
نمایان زخم ماازچشم سوزن‌بیش‌م یگردد 
که سرگردانيم از با فشردن‌بیش‌م ی گردد 
که این غربال‌س رگردان زخرمن پیش می گرد 
چو خون‌شد مشك» آهورا رمیدن‌بیش‌می‌گردد 


۱۳۹ 


شب‌وصل تو می‌لرزم به جسم از گربشادی 
لب بیمانة می را مکیدن خشك اگر سازد 
بحز روش که گلگل شد زتآثیر نگاه من 
عرق‌بالك ازجبینش می کندمشتاطه زین‌غافل 


دیوان صاب 


خطرباشد چراغی راکه‌روغن بیش‌می گردد 
لب اورا طراوت ازمکیدن یشم یگردد 
کدامین گل‌درین گاشن ز چیدن بیش‌می گردد؟ 
که‌حرص گل بهجمععزر زدامن‌پیش‌می گردد 
که آب‌چشمه‌ها از یا کردن‌ یش می گردد 


به‌عجز اقرار کن‌صائب»و گر نه نفس‌س رکش را 
چوشمم ازسرزدن ر گهای گرد بیش میگردد 


۳۸۹0۸ 


به‌قتل هرکه مابل آن‌دل بیب‌الكٌ می‌گردد 
به‌خو رشیدد رخشان‌می رسد چون‌قطرذشبنم 
فروغ شمم می‌سازد منوتر چشم روز را 
میادا هیچ کس‌را روز سختی درکمین یارب 
زپیچ وتاب فکرت در دل شبها مشو درهم 
خشن‌پوش ی گزیدم بهر زجرنفس» ازین‌غافل 


گریبان بر گلوش حلقة فترامیگردد 
دل هرک س که آب از روی] تشنالام ی گردد 
پااست‌دل» آخر نظلرهم پالكمی گردد 
که گندم را زیم آسیا دل‌حالهم ی گردد 
که "خر جوهر آيِنة ادرالم ی گردد 
که آتش فربه از پیراهن خاشاكم یگردد 


مخور چونغنجة گل از نسیم‌صیحءدم صائب 
که جمعیت به گرد خاطر غمناك می‌گردد 


۳۸۵۹ 


کحا دیوانه را دل‌ازملامت تنگ می‌گردد؟ 
زدست‌انداز گردون کوته‌اندشی که‌می‌نالد 
زس عالم سبه درچشمم از نادیدننها شد 
به آهی کوه تمکین نکوبان را سبك سازم 
چرا اندیشم از گرد گنه با رحمت بزدان؟ 
اگر از زنگ می‌گردد سیاه ایینه‌ها را دل 


یز رورا انس خی و 
نمی‌داند که‌ساز از گوشمال] هنگ‌می گردد 
مرا آیينة دل صیقلی از زنگ‌می‌گردد 
با من فرهاد منگیدست کي هسنگه کرد 
به‌در یاسیل‌چون پیوسته‌شدیکرنگ‌می گردد 
صفای‌جهره افزون‌از خطشبرنک‌می گر دد 


ح که آب‌چشم نیسان در صدئها سنگ‌می گردد 


مرا از جرفهای قالنی دل تنگم ی گردد 
گرانی می‌کند بر خاطرم باد سبکروحان 
بهیاد خلوت آغوش او هرگاه می‌افتم! 
که دارد یادمعشوقی‌به‌این کیفیتت ازخوبان؟ 
مگر شد کاروانسالاره شوق آتشین پایم؟ 
سفرآسان کند هرعقده مشکل که بیش ید 
حیا اف زون کند گیرابی چشم نکویان را 
مروت‌نیست همکاران شیرینراخجل کردن 
دل‌خوش مشرب من‌صلح کل کرده‌است باعالم 
گذارد روبه‌صحرا چون دل‌دیوانه ازشهری 
به هریرگی درین گلزار پیوند دگر دارم 
محترلك بر سرگفتار می‌آرد سخنور را 
ازان عاشق هآ تشهای رنگار تک می‌سوزد 


غز لیات ۱۳۹۳ 


(۸۰ 


زعکس طوطیان آیینه‌ام پرزنگ‌م یگردد 
پری برشيشة ناز کدل من سنگ‌م ی گردد 
فضای آسمان بر دبدة من تنگم ی گردد 
عرق برحهرة صافش می گلر نکم ی گردد 
که برق و باد در دنبال عذر لنک‌می گردد 
پروبال فلاخن وقت گردش سنکم ی گردد 
زنور شرم این شهباز زراین‌چنکگ‌می گردد 
و گرنه کوهکن با من کجا همسنگ‌م ی گردد؟ 
که‌آت صاف داهر شیشه‌ای دکر نکم ی گردد 
که درجیب و بل امطفال راگل‌سنگ‌م ی گردد؟ 
شود گر غنچه‌ای‌درهم» دل‌من تنگم ی گردد 
که ازمضراب اکثر سازها آهنگ‌م ی گردد 
که‌هرساعت به‌ر نگی حسن پر نیر نگ‌می گردد 


مخوان برزاهدان خشك هر گزشعر ترصاف 
که آب چشم نسان درصدفها سنک‌می گردد 


۸۱ 


وی ای که قفا خر مر در کال 
زحان شا ۳1 آزاده‌ای» کز رشنة مریم 
زشورم‌رخنه‌هاچون ؟ هکشان‌افتاددر گردون 
برآر ازقید عفل وهوش دل راءکزتگهبانان 
زکثرت نیست برخاطر غباری سینه‌سافان را 
زشوق قطع راه عشق اگربرخود چنین بالد 
وطن زندان شود برهر که گردد درهنرکامل 
بهرزش هر که عادت کرد در مخانة همست 





۱- پر: به‌فکر خلوت ... گاهی که ... 


به ره‌پیما ز کفش تنگ صحرا تنگم ی گردد 
جهان‌چون‌دیده‌سوزن به‌عیسی‌تنگ‌می گردد 
که می برزور جون‌افتاد مینا تنگم ی گردد 
به طفل شوخ میدان تماشا تنگم ی گردد 
زجوش عکس برآیینه کی‌جا تنگ‌م یگردد؟ 
ره نقش بای من دامان صحرا تنگ‌م ی گردد 
که برگوهر چوغلطان کشت دریا تنگگ‌می گردد 
به‌افشردن گلوش کی جومینا تنگ‌م ی گردد؟ 


[۳ 


:۱۳۹ دیوان صاب 


جهان در دبدة کوتاه‌ینان وسعتی دارد به مقدار صیرت ملك دنیا تنگم ی گردد 
تلاش صدر درپیرون‌در بگذاروخوش‌بنشین که بربالانشینان پیشتر جا تنگ‌میگردد 
۵ چه سازد تنگنای شهر صائب با جنون من؟ 
که بردیوانهة من کوه وصحرا تنک می‌ گردد 


5 ۳۸۹ 


ازان درخلوت معشوق برمن حال می گردد 
زجوش لاله محضرهاست گرد ترت محنون 
ازع بو آن امه درادن کشت 
زرشك زلف گستاخ تو در دل داغها دارم 
بهدریای شراب‌افکن من لب تشنه را ساقی 
زاکیر محتت شد طلا خال وجود من 
سبك شد دوش خالدٌ ازسایه جسم ضعیف من 
اگرصدکوه تسکین عقل‌برزانوی خود بندد 
زپیچ وتاب ادبار سبك‌جولان مشو درهم 
درآن گلشن که من‌جون لاله داغ تشنگی‌دارم 


که ازچشم سخنگو صحبت من قال‌م یگردد 
نینداری که خون عاشقان یامال‌می‌گردد 
نگون‌جون‌می‌شوداین کاسه‌مالامال‌م یگردد 
که جون برگار گرد مرکز آن خال‌میگردد 
که ساغر پرلب من آتشین تبخال‌میگردد 
سمندر در حریم شعله زرتین بال‌می‌گردد 
همان‌دشمن مرا چون سایه دردنبالمی گردد 
سیند گرمی هنامس اطفال‌میگردد 
که آخر جوهر آينة اقبالمیگردد 
زشبنم ساغر خورشید مالامال‌می گردد 


هرانگشتیز بان گردد»ز دان‌جونلال‌م ی گردد 
ار 


دل از گفتار ناسنجیده بیآرام می‌گردد 
تلافی را مکافات عسل در آستین دارد 
ندارد امداری حاصلی غیر از سیه‌روبی 
دوامی نیست رنگآمیزی منّبهای لعلی را 
اگر خورشید تابان پخته می‌سازد شرها را 
کندهر کس که دردولت‌فرامش‌دوستدار اذرا 
مروت یست خندبدن به‌حال ما سیه‌روزان 
شود چون‌ازشرابلاله گون گلگل‌رخ ساقی 


که شکرخواب» نلخ از مرغ بی‌هنگام‌می‌گردد 
دهن گوینده را تلخ اول ازدشنام‌می گردد 
عقیق ازساده‌لوحبها به گرد نام‌م ی گردد 
نبیند زردروبی هر که خونآشام‌می گردد 
زروی] تشین جون آرزوها خام‌می گردد؟ 


0 زدولت کام دل نادیده» دشمنکام‌م ی گردد 


زخط صبح بناگوش تو آخر شام‌میگردد 
بی تسخیردل» گیرنده چون گلدامم ی گردد 


غر لیات ۱۳۵ 


بهحسن استماع ار شوه خالی‌می‌شود دلها 
مه تابان کحا مستور از ابر تثنتك گردد؟ 


زعاشق‌دارو گر حسن‌سر کش می‌شودافزون 


ی 


دل مینا تهی از گوش جهن جام‌م یگردد 
نهان‌در جامه‌ کیان سروسیم اندامم ی گردد؟ 


که بهر سروء» طوق‌قمریان گلدام‌می گردد 


مگر از التفات خاص تسخیرش کنی» ور نه 
تا یرم دل صاأب به‌لطف عام می گردد؟ 


۳۸۰۹ 


در صدیاره زان 9 می گلفام قن کرک 
ندارد دل‌قرار از گردش گردون» چه‌دورست این 
درین‌محفل که‌صاف‌از دردود رد آزصاف‌می‌جوشد 
ِِ ن مرغ زیر یم می‌آرد؟ 
به‌دست ارزو دادم عنان دلء ندانستم 
جفحت با ول هی زد عقودشن نار 


که این‌اوراق را رازه خط ایرد 
که طفل از جنبش گهواره بیآرام‌می گردد 
صفای وقت‌دارد هر که ۱ 
که اشك شادبی بر گرد < چشم دام‌می گردد 
و گرنهآهوی‌وحشی همجنوذرام‌می گردد 
که‌این گلگون‌سر کش ازدو بدن‌خام‌می گردد 
نيك در پرده‌های دیدة بادام‌میگردد 
درین عالم عقسق ساده صاحب‌نام‌می گردد:: 


اک نه مستحق محروم می‌داشد»جر | صائب 


ادای خاص او دایم نصیب عام می‌گردد؟ 


۸0 


نشان بوسف گم گشته پیدا از تیا کر ید 
توچون درجلوهآ ییاز که‌می۲ بدعنانداری؟ 
فریینده است‌چندآن‌شیوه‌های چشم مخمورت 
دل صدپارة مارا به داغ عشق روشن کن 
ترا هر کس که دارد از غم دنیا چه غم دارد؟ 
به‌خورشید جها نتب است‌چشم دره‌هاروشن 
ترحتمکن به حال بلبلان از گلستان مگذر 
جدابی نیست‌چول نسبیح ازهم‌خا کساران‌را 


چراغ ديدة یوب بینااز تومیگردد 
که کوه طور در دامان صحراازتومی گردد 
که بی‌تکلیف» زاهد باده‌ییماازتومی گردد 
که‌ذرثات‌جهان خورشید سیماازتوم یگردد 
که چون‌می‌تلخی عالم گواراازتومیگردد 
نبیندروزخوش‌هرک س که تنهاازتوم یگردد 
که گلهای حمن دکدست رعناازتومی‌گردد 
دل مارا به‌دستآور که دلهااز تومیگردد 





۱۳۹۹ 


دیوان صاثب 


مزن مهر خموشی برلب حرف فرین صائب 
که‌هرجا عندلیبی هس تگویا ازتو می گردد 


۳۸۹۹ 


نگردد اشك‌در چشمی که‌حیر ان‌تو می گردد 
فل باقوق وا خون من کد لل دعر رت 
چهاندام لطیف است‌این که گل با ن‌سبکروحی 
تعجب‌نیس تگر پروانه در بیروندر سوزد 
اگرچه نیست نازونعمت حسن ترا پایان 
توکز هر جلوه‌ای برهم‌زنی ملك‌دو عالم را 
سوادچشمها ازسرمه می‌گردیدااگر روشن 
به‌فریاد آورد خونابه‌اش دریای آتش را 
سلیمان‌وار اگر سازی هوارا زیردست‌خود 


که آب استاده از سر و خرامان‌تومی گردد 
قلمها سبنه‌حاك از خط؛ریحان‌تومیگردد 
نفس دزدیده در حالك گرسان‌تومیگردد 
که‌شمع کشته روشن درشبستان‌تومی گردد 
دل‌خودمی‌خورده رکس که‌مهمان‌تومی گردد 
کحا ویرانی ما سود دامان‌تومی گردد؟ 
سخنگو سرمه‌از چشم‌سخندان‌تومی گردد 
جنین گردل نمکسود از نمکدان‌توم یگردد 
فلك جون حلقة خاتم به‌فرمان تومی گردد 


سخنهای تو صائب از حقیقت‌بهره‌ای دارد 
که‌عارف‌می‌شودهر کس بهدبوان‌تو می گردد 
۱۸۹۹۷ 


زانفاس گرامی آنحه صرف 1 می‌گردد 
زخودرابی‌تو کحرومی‌شماری چرخ راءورنه 
چوشمعآن کس که‌لرزدبرحیات‌خودنمی‌داند 
زخودسازی به فکرخانه‌سازی نیست‌صاحبدل 
زییری می‌شود بی‌برده عیب دل‌سیاهیها 
زحرف‌راستان کوتاه دار انگشت گستاخی 
ره نزديك بی‌انجام می‌گردد زتنهایی 
خرد از عمدة نفس مزوتر برنمی‌آید 
چراغ ازسرکشی غافل‌بود ازپیش‌پای‌خود 
زدل‌جو آنچه می‌جویی که باشد دربدردايم 


- پر» ق: می‌گردد . 


به دوان قیامت مد بسم الم ی گردد 
در اقلیم رضا دایم فلك دلخواه‌م ی گردد 
دا رید روگ گوس که 
که از بی‌خانمانی ۲سمان خرگاه‌م ی گردد 
کلف وقت تمامیها عبان از ماه‌می‌گردد 
سرخودمی‌خوردماری که گردراه‌م ی گردد 
به‌دل نزدیك راه دور از همراه‌می گردد 
که عاجز شیر نر از حیلة روباه‌می‌گردد 
کحا خودیین زعبب‌خویشتن! گاه‌می گردد؟ 
سبك‌مغزی که‌رو گردان‌ازین‌در گاه‌میگردد 


غرلیات 


سرادت می‌کند در عالّمی بی‌قبدی عالم! 
زخون عاشقان پروا نداردان سبك‌جولان 
ضعیفان را به‌چشم کم مبین گربینشی‌داری 
همال استاد گی‌دار ند در ریزش نهی‌جشمان 
اگر جوبای وصل کعبه‌ای بیدارکن دل‌را 
5 مه 0 > و و ۰ ه ۰ 

مان کردم زغمخواران غم‌خودراء این غافل 
شود تلخ از کمندودام بر صیاد آسایش 


جع هجو داد 


1۱۳۹۷ 


هی هی ان کر 3 
و گرنه باد رنگین زین‌شهادتگاه‌میگردد 
که گاهی کشوری زیروزیر ازآه‌می گردد 
اگرچه از کشیدن پیش آب چاه‌می گردد 
که‌از گرد سیاه افزون غرور شاه می‌گردد 
که‌ا زخوایید گی دورودراز این‌راه‌میگردد 
که درد سهل ازیوشیددگی جانکاه‌می گردد 
زجمع‌مال در دل بیش حبتجاه‌می گردد 


میاور حرف ناسنجیده ازدل برزبان صالب 
که کوه‌ازپوج گوییها سبك‌چون کاه‌می گردد 


۳۸۹۸ 


به‌احسان‌خانه ازسل حوادث‌رسته‌می گردد 
تو از کوتاه‌بینی می‌کنی انديشة روزی 
مشودرهم زسخترهای‌دوران‌چون‌سبك‌مغزان 
مکن‌دل رابه‌رنگ و بو پر یشان‌چون‌هوسناکان 
منه پیش ره اریاب حاجت جوب ای غافل 
تو می‌سازی زغفلت گرم جای‌خوده نمی‌بینی 


ها رت دوز افدل رماین همین رود 
و گرنه ۲سای ۲سمان بیوسته‌میگردد 
که سنگآخر نصیب پستةلب‌بسته‌میگردد 
که از گردآوریب رخا کلدستهمی گردد 
که ازدربان درارداب دولت سته‌می‌گردد 
که‌چرخ از کهکشان اینجامیان بر بسته‌می گردد 


به‌تسیح ریای زاهدان از ره مرو صاثب 
که‌چندین‌دام‌مکرانحاعنان بگسسته‌می گردد 


۱۸۹۹ 


زدالیدن ترا هر 0 لباسی تازه 35 
کهرا ای‌غنچه‌لب این لعل میگون است ازخوبان؟ 
نباشد لاله‌ای حاجت چگ گاه ندخشان را 
زخط هرجند شد زیروزیر محموعه حسنت 
به‌دعوی لب گشودن‌می‌دهد یادا زتمی‌مغزی 


س (درتکرار غزل): سرایت می‌کند... فعل بدعالم . 


نگنحد در قبا حستیکه بی‌اندازه‌می گردد 
که‌صد ی رگذاز تماشایش گل‌خمیازه‌می گردد 
کجا رخسار او منت‌پذیر ازغازه‌میگردد؟ 
همان از طاق ابروی‌تو ایمان‌تازه‌میگردد 
که چون‌خمخالی از می‌شد بلندآ و ازه‌می گردد 


عز بزی هر که‌را در مصر هستی ازسفر ید 
مراگرخنده‌ای‌جون‌غنجه‌درسالی‌شودروزی 


مرا داغ دل گم گشته از نو تازد‌می گردد 
به لب تا از ته دل می‌رسدخمیازه‌می گردد 


اج ۶ ۳ ۳ ۰ 
زعاشق‌حسن صا س‌می‌شود مشهو ردرحوی 
۱ معا ۲ ۰ 1 ۰ خ 

نی زيك بلبل بلند آوازه می‌گردد 


ما 


مکی قسمت مرا زان‌تیغ زخمی‌تازه‌می گردد؟ 
بساط پرتوخورشید ومه برچیده‌خواهدشد 
مکن از ماندگی‌اندشه» بامردانه در ره نه 
زجمعیت‌پرشان می‌شوم»سی‌پاره را مانم 


که زخم کهنه‌ام بی‌بخیه ازخمیازه‌میگردد 
به‌این‌دستورا گر حسن توبی‌اندازه‌می گردد 
که‌ازصدق طلب سنگ نشان‌جمازهمی گردد 


زهم پاشیدن صحبت مرا شیرازه‌م یگردد 


مکن زنهار دور از آستان خویش صائب‌را 
که از لبل کاسخان صاحب آوازه مین دوخ 


۸۹۷۱ 


زشکرخندة پنهان او دل تازه می‌گردد 
مشو زنهار از دکتابی محمل‌نشین غافل 
مروت نیست چون بادسحر پیچدبه‌دامن‌پا 
شکفت از غنحهیبکان او گلگل دل تنگم 
زاشكك شمع بر خاکستر پروانه در شبها 
مده ازدست ‏ گردن‌فرازی خاکساری را 
مکش سراز خطتسلیم اگر آزاددگی‌خواهی 


خاقیان ای هی ابر گنود 
زشوخی گرجه‌د ره رجلوه‌محمل‌تازه‌می گردد 
سیکروحی که از رفتار اودل‌تازه‌می گردد 
کر 
امید خونبهای من به فاتل‌تازه‌می گردد 
که‌بر آذازابرو باران»رشه از گل‌تازهمی گردد 
که 1 پیچ‌وخم بحاأ سلاسل‌تازه‌می کردد 


سخن راهست درمشکل بسندی‌رغبتی‌صاش 
که‌می‌باشد زمین‌هر حندمشکل»تازه رن کزنده 


۸۳۲ 


نگاه آشنا در چشم او سکانه 3 
درین محفل خبرازئور وحدت‌عارفی دارد 
مشوازتيغ‌ر وگردان که‌چون‌صدچالكٌ گردددل 
چه کیفیتت‌زمی بابخت‌وارون‌می‌توان‌بردن؟ 


مسلمان کافر حربی درین بتخانه می‌گردد 
سراسردر حریم زلف اوجون‌شانه ی کر 33 
که تقل می‌به‌دستم سبحه صددانه مین 38 





غر لیات ۱۳۹۹ 


اس سر وی و انس تساج دسا مدا ویو تشه یعاس یس ور ات سای رو وس سید سره 


به‌روی‌تازه» نان خشك را برخود گواراکن 


اگر عل گران‌تسکین به‌جولانگاه عشق‌آید 


زچوب گل دل دیوانه هم فرزانه مرن کراد3 
که مهمان‌ازفشولی بار صاحبخانه می‌گردد 
به‌اندله فررصنتی باز یچ طفلانه ین کرق3 


برآور از گل تعمیر پای خویش را صاب 
که گردد کنج هر کس ساکن وبرانه می‌گردد 


۱۸۷۳ 


دل آسوده در زیر فلك بیدا نمی گردد 
فلك را نقطه خالك از سکون‌در چرخ‌میآرد 
به‌قدر آشنایان دل زخلوت‌می‌کند وحشت 
زاستقرار مرکز می‌شود پرگار پابرجا 
مرا روی سخن با خود بود از جملة عالسم 
نگیرد دامن سیل سبکرو هرخس‌وخاری 


زشورش قطره‌ای گوهردرین‌دربانمی گردد 
تو تا ساکن‌نگردی دل جهان‌پیمانمی گردد 
خود ه رک سکهگردیدنا نها نیگرده 
به گرد سره زمین را آسمان بیحانمی گردد 
که تا طوطی نبیند خویش راگویانمی گردد 
دل ۲"زاده مخلوب غم دتسانمی کردم 


نداردحاصلی صاثب به نیکان‌دوختن خودرا 
که سوزن‌دیده ورازصحبت‌عیسی‌نمی گردد 


۳۸۷ 


سفیدی پرده‌دار چشم خونیالا نمی گردد 
زشوق پای بوس بحر در سر آتشی دارم 
مکن باعشق ای‌عقل گرانجان دعوی پینش 
به‌صد امّید دل را صیقلی کردم» ندانستسم 
زتنهایی دل خود می‌خورد خو کردصحبت 
زتصویر دل شیرین به‌خود چون‌بیدمیلرزم 
مگر متی آورد آبی به‌روی کار ماه ورنه 
ندارد موشکافی حاصلی غیراز پربشانی 
ندارد راه در دلهای قانع شورش دنب 


کف درا ز طوفان مانع در با نمی گردد 
که سیل من غبا رآلود از صحرا نم یگردد 
که کوه قاف هم‌پرواز با عنقا نمی گردد 
که در آیینه آن آیینه‌رو پیدا نمی‌گردد 
خودهرک سکهردیدشنا نا گرد 
و گرنه تيشة من کنند از خارا نمی‌گردد 
به آب زندگانی آسیای ما نمی گردد 
نپوشد تا نظر از خود کسی بینا نمی‌گردد 
که هرگز آب گوهر تلخ ازدربا نمی گردد 


اگر ذوقسخن‌داری دل‌خودساده کن‌صاب 
که بی‌آیینه ه رگز طوطیی گویا نمیگردد 


۱۰۰ دیوان صاثب 


۱۸۷۵ 


دل چرخ بداختر نرم از یارب نمی‌گردد 
نمی‌آید زچندین چشم کار يك دل روشن 
زباران‌ساز شد گلبانگ رعد ابر بهاران را 
ححاب بادق لعلی: رده نرق مش 


به‌افسون این گره باز ازدم‌عقرب نم یگردد 
شب‌تاريك» روز ازکثرت کوکب‌نم ی گردد 
بلندآوازه بی‌ریزش کس ازمنصب‌نم ی گردد 
زخط پوشنیده رنگ‌سیبآن‌غبخض نمی گردد 


بهحرف پوج‌صالب هر که‌نگشابددهان خود 
شهید زخم دندان ندامت» لب نمی گردد 


۳۸۳۹ 


دل عاشق به جور از پار دیربن برنمی‌گردد 
مکن پهلو تهی از ما که خورشید بلنداختر 
حهیروا درد آ خرف از طرفاق شیاه 
چه‌داند عاشق حبران عیار حسس‌جانان را 
سیهر سنگدل ۲سوده است از دود ۲ ما 
قضای آسمانی می‌کند اجرای حکم خود 
رقب از بزم وصل او مرا بیهوده می‌راند 


که‌درسفتن زآب‌ورنگ‌خود گوهرنمی گردد 
به ماه نو اگر بهلو دهد لاغرنمی گردد 
زدریا دامن خورشید تابان‌تر نمی گردد 
نگاه از چشم قربانی بهم زگان‌برنمیگردد 
که آب از دود گرد دیدة محمرنمی گردد 
بسرات خط به شمشیر تغافل برنم ی گردد 
سپند شوخ بار خاطر مجمرنمیگردد 


زفکر آن لب‌میگون نمیآ یم برون صائب 


۱۸۳۷ 


خط از خون مانع آن غمزة کافر تشر کر 33 
بلایی‌نیست چون افسردگی‌دلهای روشن‌را 
ازان از گرد عصیان رونمی‌تابم که آیینه 
شکایت نیست از دور فلك اریاب عرفان‌را 
صدا ا زکوه بر گردد» عجب کوهی است تمکینش 
عبث آن‌جنکجوبرآب و آتش می‌زندخودرا 


زبان شمشیر را پیجیده از جوهرنمی گردد 
نمی‌گردد بتیم این قطره تا گوهرنمی گردد 
نگردد تأ سبه» مشتاق روشنگرنمی گردد 
دل‌مستان ملول از گردش ساغرنمی گردد 
که از دلبستگی فریاد از نجابرنمی گردد 
برات خط چو حکم آسمانی‌برنمی گردد 


نمی‌سوزد چراغ هیچ کس تا صبحدم‌صائب 
کدامین اخگر سوزنده خاکستر نمی گردد؟ 





۱2۱ 


سح ی یوجر هداعا تایبا سدح ار ی ۳ ات یه اس سح از سای لا ات سم سس ها 2 ۳ سوم و سوه وروی ال و و ویک ی | 


۳۸۷۸ 


برونآمد زلب‌چون‌حرف»دیگربرنمیگردد 
شلایین است در صورت‌پذیری دیدفحیران 
زسختی قابل اصلاح نبود دل تراه ورنه 
ندارد حاصلی منصور را از دار ترساندن 
فنا گردد به‌فکر ذات حق هرکس که‌می‌افتد 
به‌فکر سین سوزان» دل وحشی کجا افتد؟ 
زمین خاکساری خودنمایی برنمی‌دارد 
توازسنگین‌دلی ب رکوه‌داری بشت»ازین‌غافل 
نیم نومید از رحمت که‌ازیدخوبی طفلان 
زروی گرم» کار مهر تابان می‌کند ساقی 
نم یگرددبه افسون‌روی گردان‌خط ازان‌لنها 
بهخطعاشق نظر زان‌چهرة گلگون نمی‌پوشد 
نگردد کامیاب از زلف خوبان هر پریشانی 
جواب نامه من قاصد از دلدار چون آرد؟ 


بهز ند ان‌صدف از گوش» گوهربرنمی گردد 

ازین آیینه عکس روی دلبربرنمی‌گردد 
ازین درا کدامین موم» عنیربرنمی گردد؟ 
به‌چوب منع این‌سایل ازان‌در برنم ی گردد 
اران کزای سل مورب ده 
زمجمرچون‌سندی‌جست‌دیگربر نمی گردد 
که‌اینجا می‌کشد گردن که‌بی‌سربر نمی گردد؟ 
که تیر آه از سد- سکندریرنمی گردد 
برات شیر از بستال مادریرنمی گردد 
ازین میخانه کس با دامن تربرنمیگردد 
به‌حرف وصوت این عطوطی ز شکتر بر نمی گردد 
به دود تلسخ از آتش سمندربرنمی گردد 
زهندستان‌یکی ازصد‌توانگربرنمی گردد 
که از دلبستگی زانجا کبوتربرنمی گردد 


نگیرد بادغ گلرنگ جای خون دل صائب 
به شیردایه طفل از شیر مادر برنمی‌گردد 


۸۷۹ 


دل دیوانة من از سیاهی برنمیگردد 
طلیکار تو از شوق آتشی در زير پا دارد 
مگرخودروی گردان گردداز ییاد ن‌بدخو 
سزای خا کمال یاه مشکیناست رخساری 
غبار خط نگردد مانم نظارة عاشق 
رخ امید ما ای قبلهگاه آرزومندان 
کدامین ناصح بیدرد می‌آید به بالینم؟ 
کدامین مرغ‌شب بیآشیانآرام می‌گیرد؟ 


دم شمشیر برق از هرگیاهی‌برنمی گردد 
که‌چون‌سیلاب ا زهرسنگ راهی بر نمی گردد 
و گرنه این ورق ازهیچ آهی‌بر نمی‌گردد 
کز اومطلب روا فزکز نگاهی‌برنمی گردد 
که صاحبدل زهر گرد سپاهی‌برنمی گردد 
زبرگرداندن طرف کلاهی‌برنمی گردد 
کز این ماتهسرا ابر سیاهی‌برنم ی گردد 
بغیر از دل که از زلف سیاهی‌برنمی گردد 


1۱۰ و ماس 





منم کز روی آتشناك او بیدهر هام» ورنه 
مخوان افسونکه‌دل‌چون‌چشم از پروازبیتابی 
کدامین بی‌سروپامی گذارد رودرین‌وادی؟ 
زمحراب دو ابروی تو ای روشنگر دلها 
زجشم بد خدا خورشید تابان را نکه دارد 





ع تربع تا تا سونو وروی وت مد 


کدامین خار ازو زرین گیاهی‌بر نمی گردد؟ 
به‌جای خویش ازهری رگ کاهی‌بر نمی گردد 
کر اقال‌خو نصا اهر تب کر ده 
رخ امید ما از هر گناهی‌برنمی گردد 
که خشك ازچشمه‌اش هر گزنگاهی‌برنمی‌کرده 


اگرجه دشت‌پیمابی بهمجنون‌ختم شد صائب 
ره بکروزة ما را به ماهی برنمی‌گردد 
را 


معانی اهل صورت را ه گرد دل نمی گردد 
نگاه بی‌غرض با حسن دريك بیرهن باشد 
۱ 
نباشد بار برآزاد مردان عقدة مشکل 
به امید برومندی هالی را رسانیدم 
زقتلم چون حناآ ندست‌سیمین‌را نگاری نکن 


به منزل"» چون مصورشد» ملك داخل‌نمی گرد 
اب زندگانی این زمین قابل نمیگردد؟ 
حجاب چشم مجنون پردة محمل نم یکردد 
به گرد شمع» این پروانه درمحفل نمی گردد 
که سیل تندرو آسوده در منزل نمی گردد 
قد سرو وصنوبر خم زبار دل نمی گردد 
ندانستم کز او جز بار دل حاصل تب ک ده 
که خون من وبال دامن قاتل نمی‌گردد 


دم نشمرده صائب جنگ دارد با دل روشن 
که صبح صادق ازیاس نفس غافل نمی گردد 
۱۳۸۸ 


نه ازرحم است اگر نخحیرمن سمل نمی گردد 
مرا تتوان ب‌نازوسرگرانی صید خودکردن 
غار خاطر خلون سرای او چرا گردم؟ 
ی ی 
گزبری نسست ازخاشالك عصیان بحررحمت‌را 


- س» ده ت: که منزل» متن مطابق ۶ (خط" صائب) . 
۲ ت: نبرد... ساقی تردست خشکی را 


به خون من زبان خنحر قاتل نمی گردد 
نگردم گرد معشوقیکه گرد دل نمی گردد 
مبان دوستان دیوار و در حابل‌نمیگردد 
که صید زخمی‌ازصیاد خود غافل نمی گردد 
کریمان را دکان حود بی سایل نمی گردد 


به سعی ابر رحمت آین... 





غز لیات ۱:۰۳ 


به يك طالع مگر باناخن ازصلب قضا زادم؟ 
توا زشوریدگی برخودجهان‌شوریده می‌بینی 
نرفت از می غبار زهد خشك ازجبهة زاهد 


شراب تلخ ازانگور شیرین خوب میآید 


که رزق من بغیر ازعقدة مشکل نمی گردد 
کدامین موج دریحر رضا ساحل نمی گردد؟ 
به سعی آبررحمت این زمین قابل نمی گردد 
نباشد تا خردکامل» جنون کامل نمی گردد 


چرا صالب ۳ خویشتن قابل نمی گردد؟ 


۸۳ + (ل» مرء ل) 


بر تین مدع مارم ی گرد 
دل معمور را سامان پیچ و تاب می‌باید 
چرا تصدیم بی‌حاصل دهم خار مغیلان را؟ 
به‌دریا کن دل ای سافتی‌وخم را درمیان آور 


اگر صد سال اندامش دهی ۲دم نمی گرردد 
به قد" خم کسی سر حلقة ماتم نمی‌گردد:: 
نمازی دامنم از حشمهةٌ زمزم نمی گردد:« 
سر ما گرم ازین پیمانة کم کم نمی‌گردد:ه 


چه چشمك‌میز نی‌ای‌سوزن‌عیسی به زخم‌من؟ 
رفو این دستگاه از رشتة مریم نمی گر دد:: 


۱۸۹۸۳ 


شود خرج‌زمین هرسرکه سودابی نمی گردد 
فروغ شمع را فانوس تتواند نها‌کردن 
رعونت مانم است ازپردباری سربلندان را 
الف با هرچه پیوندد علم باشد به تنهابی 
زخود‌خوردن نداردغمزهخو نخواراوسیری 
زکثرت نیست برخاطرغباری چشم حیران را 
خطرزه از کمان تش مش‌ازسست می‌دارد 


نشیند در گل آن کشتی‌که دربایی نمی گردد 
نظر بستن حجاب نور بینایی نمیگردد 
به گرد بار سرو از راه رعنابی نمی گردد 
دو تا سررشتة وحدت زیکتایی نمی گردد 
خبارالود سبر از باده پیمابی نم یگردد 
که ختلق آبنه را تنگازتماشابی نمی گردد 
دعر از شیب کرو 


کر ها واسو رت 
که بار خاطر خار ازسبکیابی نمیگردد 


4 


به ز ثجنر از تعلتق خلق را دست ۳ نشدد 


جوصادی که صبد کشتنیر ادست‌و با ندد 
همیشه پای خوابآلود را غفلت حنا بندد 


۱:۰ 
نگردد توتیا در زیر دیوارگرانجانی 
قضا را دست‌پیچ خود کند در کجروی نادان 
درین میخانه هرکس دردل خم راه می‌جوید 
به‌زهد خشك نتوان‌عشق رامعلوی‌خود کردن 


دبوان صاثب 


چوبرگکاه هر کس‌خوش‌را برکهرا بندد 
گناه لعزش خودرا جرا کس برقضا بندد؟ 
گناه خویشتن را کور دایم برعصا نندد 


همان بهتر که چون ساغر لب ازچون‌وچرا بنده 
چگونه_دست آتش راکسی با بوریا بندد؟ 


اگر از طعنة عاجزکشی صائب نیندشد 


۱۸9۵ 


بچزچشش که چشم ازدیدن من ازحیا بندد 
ننندد دستهة گل در گلستانها کمر دنر 
به پیداری نمیآید زشوخی برزمین پایش 
به روی تازه چون گل‌تازه‌رو داریم گلشن‌را 
لباس فشر پرخاکی نهسادان زود می‌چسید 
زخواری" ومدلت‌نیست پرواکامجویان را 
دهان خود زحرف نيكك‌وید می‌بایدش بستن 
به‌دل ننشیند] آن نعم تکه جشمی‌هست درر آهش 
بهزودی‌زان نمی گردد "م زلف ساده‌روی‌من 
بعیرازناله افسوس حاصل نیست ازعسرم 
شود رزق هما گر استخوان من» زییتابی 


کدامین آشنا دیدی که دریر آشنا نندد؟ 
میان‌خوش راجون‌تنگآن گلگون‌قا بندد 
مگرمشتاطه درخوابآن‌یربرورا حنا بندد 
نمی‌بندد کمر هرکس کمر درخون ما بندد 
که آسان برزمین نرم نقش بوربا بندد 
که‌چندین‌عیب برخوداز طمعکاری گدا نندد 
به‌خود هر کس که می‌خواهد دهان خلق را بنده 
چه طرف از نکهت‌پیراهن‌بوسف صبا بندد؟ 
که حبرت سبزءة خط راره نشوو نما ندد 
سزایآن که دل برکاروانی حون درا بندد 
عجب دارم د گر در استخوان مغز هما بندد 


زتیغم غسزه دل در سينة افگار» صائب را 


دو نیم از هرآان شد تا درآنزلف دوتا ندد 


۸۹۸۹ 


چو احرام تماشای جين آن سیمیر ندد 
کی کوسوز عک او خاش ساره 
زدل‌جون دردوداغ عشق ,را مانم‌توانم ۱ 
جسان بنهان کند دل خردة راز محبت را 


زطوق‌خودبه‌ خدمت سروراقمری کمر بندد 
به حرف تلخ منقار مرا بریبکدیگر بندد 
به‌روی میهمان غیب حد" کیست در بندد؟ 
که سنگ‌خاره تتوانست‌چشم این شرر نندد 


غرلیات ۱:۰۵ 


زدم در حروحدت غوطه‌ها ا زچشم پوشیدد 
حرصان را به هیچ و پوج‌قانع‌صیدخود سازد 
سر ازجیب نباتآورد بیرون بید بی‌حاصل 
زخواب سیر درمنزل تواند زكه‌ها بسن 


یکی گرددبه‌در باچون‌حباب ازخودنظر بندد 
مگس‌را عنکبوت‌ازتار سستی‌بال‌وپر بندد 
نمی‌دانيم کی نخل امید ما شر ندد 
سیکسیر ی که جای‌توشه دامن برکس بندد 


زند تا پر به هم صاثب کف خاکستری گردد 


۳۸۹۸۲ 


جمن بیرا نه گل را دسته درگلزار می‌ندد 
جوعشق بی‌تکللف دست ردار ازخودارابی 
تبیند داغ غسربت وقت رحلت عاقت‌بینی 
زعاجزنالی ما مهربان شد چرخ سنگین دل 
خزان را غنچة این بوستان درآستین دارد 


که کل دررو زگار حسن او زتار می‌بندد 
که بتوان زیج بستن عقل تا دستار می‌بندد 
که برعارف شود احرام اگر زتار می‌بندد 
که پیش ازم رگ چشم ازعالم غتدار می‌بندد 
گیاه ما زبان برق بی‌زنهار می‌بندد 
جمن‌پیرا زغفلت رخنة دیوار می‌بندد 


به دردش می‌رسد دانای اسرار نهان صاب 


۳۸۸ 


دل سرگشتة ما چرخ را برکار می‌نندد 
حجاب رویگل نظارگی را آب می‌سازد 
چه سازد مهر تاان با یر طینت خا ؟ 
گل ازباغ تماشا عشق آتشدست می‌چیند 
زییش ديدة گستاخ ما کی دست یردارد؟ 
دل من وحه سررگردانی خود را نمی‌داند 
چه می‌لرزی زبیم‌م رآ برخود» باده‌پیشآور 


کر درخدمت ان نقطه تثه برگار می‌ندد 
عبث این وستان سرا در گلزار می‌بندد 
که این افسرده تان خویش بردنوار می‌بندد 
پریشان می‌شودگل عقل تا دستار می‌بندد 
ان در سر رخنة دبوار می‌بندد 
که وقت سیر» چشم نقطه را پرگار می‌بندد 
که این تبلرزه را يك ساغرسرشار می‌بندد 


پناه ازچشم فتتانش به زلفش می‌برم صاثب 


۱:۰1 دیوان صاثب 


۳۸۵/۸۹۹ 


کدام آینه‌رو احرام این میخانه می‌بندد؟ 
که امشب می‌شود ازشرمکینان میهمان‌من؟ 
خرابات مغان خوش خالعاشق‌پروری دارد 
رت جبهةٌ ما در بغل پروانگی دارد 
ژست تماددان دن برگرفتن سختبی دارد 
زمز گان سیل می‌بارد دل الفت سرشت من 
نه برقی در کشت نه تندیادی درنظر دارد 


که می آینه برپیشانی پیمانه می‌بندد 
که دود آه » چشم روزن کاشانه می‌ندد 
که شمع] نجا کمردرخدمت پروانه می‌ندد 
برهمن کی به روی ما در نتخانه می‌بندد؟ 
و گر نه راه صحر | راکه بردیوآنه می‌بندد؟ 
ار کرد خرایی رختم از و برانه می‌بندد 
به اتید چه بارب خوشة ما دانه می‌ندد؟ 


جنان بیکانه است ازاشنابی مشرب صائب 
که دربرآشنا جون مردم سکا نه می‌نندد 


۳۸۵ 


زحسن شوخ طرفی دیده‌های تر نمی‌نندد 
هروا زر رم ۱ 
مزن‌چین برجبین ای‌سنگدل در "منتهای خط! 
نظر بررخنه ملك است دایم بادشاهان را 
جه سازد با دل برشکوة ما مهر خاموشی؟ 
نمی گر دد ازدست نوازش اضطراب دل 
زحرف سرد بردل می‌خورد ناصت » نمی‌دا ند 
ترا روزی که رعنابی کمر می‌بست» دانستم 


درین‌دربا زشورش‌درصدف گوهر نمی‌بندد 
زبان شعلهٌ بيباك را صرصرنمی‌بندد 
که درفصل خزان گلزار راکس در نمی‌بندد 
جرا ساقی دهان ما به دك ساغر نمی‌ندد؟ 
کسی با موم چشم روزن مجمرنمی‌بندد 
1 
که ره برجوش دریا خامی عنبر نمی‌بندد 
که کوه طاقت عاشق کمر دیگرنمی‌ندد 


گرفتم عقل محکم کرد کار خویش راصائب 
ره سبل قضا و اب اسکندر نمی‌نندد 


۳۸۹ 


نه‌تنها از نشاط می لب جانانه می‌خندد 


جه‌پرو ادارداز سنگ‌ملامت‌ه رکه محنون‌شد؟ 


زخحلت می‌کند صد پیرهن ترگردة تلخش 


- س» عم د: انتهای خط » متن مطابق 1 پر» پو» ق» ل. 


که سرتابای اوجون شاخ گل‌مستا نه می‌خندد 
که کك تست در کهسارها مستاثه می‌خندد 


غرلیات 


نمی‌گردد دل ۲گاه شاد ازعشرت دنا 
شد ازاشك پشیمانیشفق گون صبح‌را دامن 
حبابآسا به باد بی‌نیازی می‌دهد سر را 
زغرت می‌گشاید عقده دل تنگدستان را 
نشاط خواجهة غافل بود ازجمم سیم و زر 
اگرخارست» اک رگل» مادة خوشحالیی دارد 


۱:۰۷ 





درن ماتم سرا 3 طلفل سا دبوانه می‌خندد 
سزایآن که ازغفلت دربن عمخانه می‌خندد 
جو دور ازطره شمشاد گردد شانه می‌خندد 
کلید وقفل این منزل به‌يك دندانه می‌خندد 


نه از شادی است» بروضم‌جها نش‌خنده‌می ید 
درین عبرت سرا صائب اگرفرزانه می‌خندد 


۸۹۹ 


عجب دارم‌که بار این نایسامان را به‌یادآرد 
فر اموشی زباران لازم افتاده است دولت را 
نییند داغ دشمنکامی از اتام » ۲گاهی 
به کافرنعمتی مشهور گردد ناجوانمردی 
سزای خاکمال اتنقام است آن دل غافل 
حومورآن کس که از ملك‌قناعت گوشه‌ای‌دارد 
زییدردی‌نمك را زخم ما خونمی‌کند دردل 
نبیند بینوایی همرگز از دوران نواسنجی 
زکافر نعمتان قسمت‌است آآن طوطی نادان 
وطن را خواری اخوان‌کند خالك فراموشان 
خوشا رند ی که‌چون ازساغرتوحیدمی نوشد 
زیاد گرب مستانه خسازه است کتاو دل 


چه‌افتاده‌است کس خواب‌بر شان را به‌بادآ رد؟ 
کح برچرخ» عیسی دردمندان‌را به‌یادآرد؟ 
که در اتام دولت دوستدارانرا به‌بادرد 
که با درد جگرسوز تو درمان‌را به‌بادارد 
که بادربای‌رحمت گرد عصیان‌را به‌یادآرد 
زهی غفلت اگر ملك سلیمان‌را به‌بادآرد 
به‌مرهم چون‌فتد کارش نمکدان را بهبادآ رد 
که دراتام بی‌برگی گلستان‌را به‌بادآرد 
که باگفتار شیرین شکترستنرا دار 
عزیز مصر هیهات است‌کنعان‌را به‌بادآرد 
خمارلودگان بسزم امکان‌را به‌نادآرد 
صدف ر احال گردددل‌جو نیسان‌را به ناد رده 


زکنعان روی در دیوار زندان آورد صاب 
چو دوس سیلی داد اخوان را هناد آرد 


۳۸۹۳ 


خط مشکمن اوسودای‌عنبررا به‌جوشآرد 
به‌جو شآورد خون صبح را روی چوخورشیدش 


نگاه گرم او خوق سمندررا هجوشآرد 
جوطفلی کزمحشت شیرمادررا به‌جوشآرد 


میسن : 


۱2۰۸ 


به اند روی گرمی بوالهوس بیتاب می گردد 
جه سازد دامن دشت جنون با گرم جولانی 
ار رمرم و 
ندارد عالم برشوره دستی بردل قانع 
شود افسرده خون درپیکرش ازسردی عالم 
سفرکن ازوطن گرسينة پرجوش می‌خواهی 


دبوان صائب 


1 


شراری می‌تواند سایه‌یروررا به‌جوش‌آرد 
که‌طوطی‌در نی‌افسرده» شکتررا به‌جوشآرد 
که از نقش‌قدم صحرای‌محشررا به‌جوشآرد 
نسیمی سینة دربای اخضررا به‌جوشآرد 
که‌ممکن نیست‌دریاآب گوهررا ه‌جوشآرد 
اگر نه شعلةٌ فطرت سخنوررا ه‌جوشآرد 
که‌جوش بحرهیهات است‌عنبررا به‌جو شآ"رد 


چنان افسردگی شد عام صائب درزمان ما 
که شی رگرم تنوانست شکتررا به‌جوشآرد 


۵ 6 (ل2ه مر» ل) 


توچون نوخط شوی‌طاوس‌جنت‌پر برونآرد 
نباشد سرمة توفیق دره رگوشة چشمی 
اگر رخسار چون‌گل را به‌بالین آشناسازی 
اگر ساقی زمستی يك تفس ازپای بنشیند 
به نشت رکوچه‌بندی م ی کنی ر گر اه نمی‌ترسی 
گراین بكث‌مشت‌خاکست رکه‌دل گوبنده نگدازم 
نمی‌دانند مردم آاتاتی اهست: دز عالم 
شهید می چوازخالك لحد سرمست رخزد 


توچون‌برهم نی لب»بال‌وپ رکوثربرونآرد 
کحا زاهد سر از خط" لب ساغر یرون رد؟ 
چو بلبل غنچة تصویر بالو پر برونآرد 
زجذب‌شوق‌میخوار ان صراحیپربرو نآ رد! 
که هريك‌قطرة خونم زصدجا سر برونآ رد 
ه زور تشنگی آب از دل گوهربرونآرد 
خدا آینة مارا زخاکستررون‌آرد 
به حای نامه بر گ تاك درمحشر برون‌آرد 


نهال آرزوی ما دراینجا بر برون آرد 


۳۸۹۹۵ 


ز گردون عاشت جان مصفتا سر برونارد 
اگرچه کوچة زنجیر پن‌بست است درظاهر 
نماند چشم بینا برزمین باريك‌بینان را 
زبان آتشین از سرزنش سالم نمی‌ماند 


۱- مرء ل: زاعجاز کف ساقی بط می پر... متن مطابق . 


که می چون صاف شد درخم زمینا سربرون‌آرد 
گذارده رکه‌پادروی» زصحرا سربرون رد 
که سوزن از گربان مسیحا سربرون‌آرد 
که رزق گاز گردد شبع هرجا سربرون‌آرد 


لیا 


فغان ک زکوته‌اندشی نی‌دانند بدکاران 
فروخورآتش خشم سبکسر راکه هرخاری 
به روی آتشین ولعل جان‌بخش تو می‌ماند 
به دشواری نفس ره می‌برد تن دهانش‌را 
به نومیدی مده سررشتة شید را از کف 


۱2۰۹ 


که امروز] نچه می‌کارند فردا سرپرونآرد 
که‌دردل‌بشکنی» ازچشم اعدا سریرونآرد 
اگر ازروزن‌خورشید» عیسی سریرونآرد 
کجا هرموشکافی زین معمتا سربرونآرد؟ 
که این‌موج سرابآخر زدربا سریرون‌آرد 


پشیمانی ندارد گوشه گیری صائب ازمردم 
زکوه قاف هیهات است عنقا سر برون آرد 


۳۸۹۹۹ 


که ازخم» گه زساغره که زمینا سر برون‌آرد 
درن‌عبرت‌سرا هرکس که دستی‌در کرم‌دارد 
گل‌خورشید چون صبحاز گریبا نی‌شود طالع 
زگرد و دود نتوانل زیر گردون دم‌یرآوردن 
دل‌رم کرده‌ای‌دارم زصحصت » سحت می ترسم 
ندارد صرفه‌ای با عاجزان زورآوری کردن 
خحالت می‌کشد بی‌اشك ازمردم نگاه من 
مده ازدست دامانش کز اهل آ"خرت باشد 
همان باشدگران ازشوخ‌چشمی بردل مردم 
به‌دیدن‌کم نگردد شوق رخسار عرقناکش" 


شراب عشق‌هرساعت سر ازيك‌جا پرونآرد 
گلیم خویش‌را چون ابر ازدربا برون‌آرد 
که‌داردا نقدرفرصت که خار ازیا برون؟رد؟ 
حسان دامان خود قائل‌زدست ما برون‌آرد؟ 
و ازآستین دردامن شبها برون‌آرد 
مگر عیسی نقس درعالم بالا برونآرد 
مرا ازقاف» آخرا صحبت عنقا برون‌آرد 
شکست ششة ماناله از خارا برون‌آرد 
چوغتواصی که‌بی گوهرسرازدریا برون‌آرد 
کی کز دل ترا انديشة دنا برون‌آرد 
اگرسوزن سرازيك‌جیب‌باعیسی برون‌آرد 
زشوق آب» ماهی پردرین درب برون‌آرد 


شکست‌من‌شد ازشرم گنه صاب‌درست خر 
که خحلت مومیابی ازدل خارا برون آرد 
۳۸۹۷۲ 


چه خوش‌باشد خط ازرخار جانان سربرون‌آرد ازاینآتشبه‌جای دود ربحان سربرونآرد 


۱- م: قاف عزلت» صائب دراین نسخه «آخر» را نسخه بدل عزلت قرار داده ودرنسخه س «عزلت» را به «آخر» 
اصلاح کرده است. نسخه د مانند متن. ۲- متن مانئد د » نسخه‌های دیگر: رخسار لطیف او . 


۱:۹۰ 


ندارد حاصلی سوز محبتت را نان کردن 
مشوزان لعل‌سیراب از جواب خشك‌رو گردان 
به پای هرکه ازکوتاه‌یینی بشکنم خاری 
به خواریهای دوران صبرکن گر ازعزیزانی 
ندارد گفتگوی مردم دبوانه توجبهی 
زجمعست ناشد هره‌ای کو تاه دستان را 
بود چون صبح ه رکس‌درطریق‌عاشتی‌صادق 
درآ ن‌محغل که باشددر کمین‌صدآ ستین افشان 


دیوان صائب 


که عود زیردامن از گریبان سربرون‌آرد 
که‌این‌موج‌سرابا زآب‌حیوان سربرو نآرد 
زییش دیده من همچومزگان سربرونآرد 
که‌ازز ندان بهخوایی‌ماه کنعان سربرون‌آرد 
چسان‌تعبیر از این‌خواب‌پریشان سربرونآرد؟ 
که‌ازدر ای گوه رخشك‌مرجان سر برونآرد 
زجاك سینه‌اش‌خورشید تابان سر برونآارد 
چگو نه شمع ما از زبردامان سریرونرد؟ 


به‌قمری‌سرو اگرازدك گربان سربرون آرد 


ّ ۳۸۵ 


خردکی رخت بتواند زموج می برونآرد؟ 
زفشض‌عشق چون‌مجنون کمندجذ به‌ای‌دارم؟ 
شهید زخم دندان ندامت باد انگشتش 
به‌تال خشك اگر افتد خبارآلود چشم ۳ 
زدشت عشق‌ک زگرم یگدازد مغفز آتش را 
عبث باد مراد افتاده* دریی زورق ما را 


شود ازعشق رسوابی‌طلب معشوق می‌در ده 


(ف) 

سر ازبحری! به‌این شورش حبایی کی برون‌آرد؟ 
که لیلی‌را تواند م وکشان؟ ازحی برونآرد 
اگر خواهد مسیح از ناخن ما نی برونآرد 
ززبر بال هربرگی بط پر می برونآرد 
به‌خا کستر نشینده رکه خواهد نی برونآرد 
زطوفان کشتی ما را* تفس تاکی برونآرد 
شکر را جذبةً طوطی زینا. نی برون‌آرد 


دل صاف اگر جون‌خضرآب زندگی نوشد 
سری ا زکوچة باريك زلفش‌کی برون آرد؟ 


۱۸۹۹۹ 


سر متصور بار آن تیم ی‌زنهار می‌آرد 


بهخورشیدد ر خشان‌می رسدجون قطر و شبنم 
جو نی‌ه رکس‌دراین‌و ادی به‌صدق‌دل کم بندد 


- فقط ف: ابحر » متن تصحسح قیاسی است. 
است » اصلاح شد. 
اصالاح شد . 


۲- جد دارم. 
_ افتاد » متن تصحیح قیاسی است. 


نهالی راکه خون آش بود سربار میآرد 
به این گلزار همرکس دیبدة ببدار می‌آرد 


۳ میکشان » هردو دورد اشتاه کاتب بوده 
و - کشتی ماد » اشتباه کاتب بوده است » 


غرلیات 


چراغش‌چون‌چراغ‌پیر کنعان می‌شود روشن 
زهم مگشای آن چاك گریبان راکه چشم بد 
چه افسون کرد در کارچین این بوستاد‌پیرا؟ 
تو ای مشتاطه فک رگل مکن ازیهردستارش 
نداردذوق تحین چشم ودل‌سیر سخ‌صالب 


۱۶۱ 


به‌این بازارهرکس چشم چون دستار می‌آرد 
شبیخون برچین از رخف دیوار می‌آرد 
که هرجا پید مچنونی‌است لیلی بار مي‌آرد 
که بلبل گل به نذر آن سردستار می‌آرد 
خوشامد طوطان را برس رگفتار می‌ارد 


به‌حال خود مرا يك ساغر سرشار میآاردا:: 


۳۹۰۰ 


تماشای بنان ازچشم خون بسیار می‌آرد 
نیم طوطی که با آیینه باشد روی حرف من 
درآن گلش نکه من دست‌تصترف‌دربعل دارم 
مبر زاندازه بیروق صحبت باران یکدل را 
زمین ریگ ره تور 3 سبرانی نمی‌داند 
ار و ده فا راون 


گل ازشوخی شبیخون برسر دستار می‌آرد 
قناعت مرد را آبی به روی‌کار می‌آرد 
تعیلن بر سر آدم بلا بسیار می‌آرد 


تفس‌فهمیده زن تا برخوری‌اززندگی‌صالب 
که خرج بی‌تآمشل تنگدستی بار می‌آرد 


۳۰۱ 


که زبرچرخگردن می‌فرازد ازتمی مغزی؟ 
نفس‌چونر است‌سازم‌درحریم وصل آن بدخو؟ 
اسیر شش جهت را نیست جزتسليم درمانی 


- تقطم ف» ل. نسخ مزیور ابیات زیر را هم اضافه دار ند: 


دلی کز حلقهٌ زلف تو کام دل طمع دارد 
چو آمد هیزم تر سالم ازآتش» یفینم شد 
به می آیینة دل می‌کنی روشن » نمی‌دانی 


که بی‌باس نفس غتواص گوهر برنمی‌آرد 
که از برحوادث جون هدف بر برنمیآرد 
چرا ازپای خود پرچونکبوتر برنمیآرد 
که دود عود نحا سر زمجمر برنمی‌آرد 
که نقش ین مهر درا از فد ششدر برنمیآرد 


کلید تنج بیرون ازدهان مار می‌آرد 
که شاخ زهد خشك آخرندامت بار می‌آرد 
که حريك قطرء او صدچمن زنگار می‌آرد 


۱۰۶۱ دیوان صاثب 


که تخم پوج ازمعز زمین سر برنمیآرد؟ 
ززلف ماتمی آورد صائب شانه سر یرون 
ریاد درهم مسا هیچ کس ال مین | رگ 

و ۱ 


به بال کاغذین بیرون شدن من‌آرزو دارم 


۲ 2 اجه ِ رصم 
نباشد پختگی را آتشی چون نور بینابی 
۳ چون آفتاب ساقبان خونگرمیی دارد 
به‌رعیت زال لب پیمانه را بوسند میخواران 
وطن هرجند دلگیرست دامنگیر می‌باشد 
نگردد کم زشکترخنده زهرچشم خوبان را 
به‌م رگد ازدل نگرددمحو بادآان خط مد مشکه 
چنان پیچید فکر او تن زار مرا برهم 
نصیب زاهد از بحر حقیقت شد کف خالی 


به‌زورحرف نتوان نرم کردن سخت‌رویان را 


زدرا ماهیان را بال وپر یرون نمیآرد 
زخامی بی‌بصیرت را سفر بیرون نمیآآرد 
که از میخانه کس دامان تر یرون نمیآرد 
که ازهنکامة مستان خسر رون نمیآرد 
که‌بیآهن شرار ازسنگ سربیرون نمی‌آارد 
زتاریکی شب ما را سحر بیزون نمیآرد 
که از بادام تلخی را شکر یرون ی | رد 
گداز این‌سکهرا ازسیم‌وزرییرون نمی‌آرد 
که نشترزین رل بیجیده سریرون نمیآرد 
زدربا هرسباك مغزی گهر بیرون نمیآرد 


سزای م رگ عاج ز کش بود صائب» گرانحانی 
که ازشوق فنا چون مور پر بیرون‌نمیآرد 


ی 


قبول خاطر از نظارة منظور می‌بارد 
اثر دگذار تا شمعی بدارد برسر خاکت 
اگر خرمن ندارد مزرع ما خوشه‌چین دارد 
که امش می‌شود ساقی؛ که در بزم شراب ما 
به‌آب تیغ خون عاشقان ازجوش ننشیند 
مگربرداشت ازرخ‌پردة زلفآان بهشتی‌رو؟ 
زبرق اثتقام ايمن مشو گر اهل آزاری 


به دل نزدیکی از روی نگاه دور می‌بارد 
که ازآیینه برخالكٌ سکندر نور می‌بارد 
اگر باران به‌کشت ما نبارد مور می‌بارد 
به جای پسته وبادام» چشم شور می‌بارد 
مسان گلبانگ وحدت ازلب منصور می‌بارد 
که باران خجالت از جبین حور می‌بارد 
که آتش عاقبت در خانة زنبور می‌بارد 


غرلیات ۱:۱۳ 


سر درپای خود افشاندن ازهرنخل می‌آید 





خوشانخلی که فیض‌خودبه‌جای‌دور می‌بارد 


اگر ملك دوعالم راکند يك کاسه اقبالش هسان ازحرص جین ازجبهة فغفور می‌بارد 
مرو صاثب به نور اختر طالم زره بیرون 
که ره گم کردن ازرفتار این شبکور می‌بارد 


به‌عاشق م یکندخط مهر بان؟ نحسن‌س رکش را 
پس از کشتن چه‌حاسل گربه کردن برسرخاکم؟ 
ندارد در تو فریاد گرفتاران اثر» ورنه 
دا 3-313 
بحیل از حرف سایل گوش می گیرده بیدا ند 
توییدل‌می کنی‌چون اسب‌توسن ازسیاهی رم 
مخند ای نوجوان زنهار برموی سفید ما 
دل دون طمع از نامحوبی داشتم » عافل 


۳۹۰ 


نبارد صبح اگر اينابررحمت» شام می‌بارد 
که بی‌حاصل‌بود ابری‌که بی‌هنگام می‌بارد 
زعاحزنالی من خون زچشم دام می‌بارد 
اگر درخانة دربسته نور ازجام می‌بارد 
که از خاموشی اهل طمع ابرام می‌بارد 
وگرنه از سحاب تلخکامی کام می‌بارد 
که این برف پریشان سیر برهربام می‌بارد 
که ظلمت برعشق از رهگذار نام می‌بارد 


نگردد مست‌جون ازدبدنش نار گی صانب؟ 
که می جای عرق زان چهرة گلفام می‌بارد 
۵ عدٍ (ف» 2 مر ‌( 


زمزگان که ناخن درفضای سینه می‌بارد؟ 
بود بك شسته از ناسازی گردون‌به‌میخواران 
شیر ان طعسه از بهلو ی خود گردون‌دهده اما 
چراغ مهر از تردستی شینم تمی‌میرد 
كِ لب تشنهة فیضی ! اثر بگذار در عالم 


که خون‌چون نافه‌ام از خرقه پشمینه می بارد 
که ابر بی‌مسروت درشب آدننه می‌بارد:: 
اگرگاوی دهن‌را واکند لوزننه می‌بارد:: 
غنت: ات درم کبان به داغ سینه می‌بارد:: 
که برخالك سکندر نور ازآیینه می‌بارد 


۳ صائب بس که تب‌دارد 
گهر همچون عرق‌ازچهرة گنجینه می‌بارد: 


- ف» لك هر » ل: اگر نام نکوخواهی» متن معلایق س» ۵د. 


۱۱4 دبوان صاثب 


تا باحصا ی ی یمیمص سس سس سا ای و ای ی ۳ سا سس یز سل بح ری تعاس مساعا ‏ ععس ف وناب سس با سس 


۳۹۰1 


کسی تاب خدنگ غمزة آن دلربا دارد 
درآن‌وادی که من‌ازنشنگی برخاله می‌غلطم 
به‌اندك روز گاری تال شد ازسرو رعناثر 
ندیدم دك نقس راحت زحس" ظاهرو باطن 
من‌آنآتش نوامرغ که چون ازیکد گرریزم 
تن | سطاقتی محروم دارد از وصال او 


که چون آ"ینه ازجوهر زره زیرقبا دارد 
سراب ناامیدی جلوة آب بقا دارد 
نگرددزیردستآن کس که‌دستی‌درسخا داردا 
حهآساش‌درآن کشو رکه ده فرما نروا دارد؟ 
۱ استخوانم شمع در راه هبا دارد 
ک» ازاتش شرر را اضطراب دل جدا دارد 


که ین ددورق گرداندنی بال هبا دارد 


۳۹۰۷ 


مغیلان بای نازلك طیتتان را درحنا دارد 
مکش رودرهم از حکم‌قضاء ورمی کثی‌درهم 
نشان مردمی در مردم عالم نمی‌بایم 
درین‌صحرای و حشت خضرد لسوزی نمی بینم ۲ 
زمین خاکساری سایه گل برنمی‌تابد 
درخت رز به صد رعنایی اول برون آمد 


به خاموشی زمکردشین بدر آ مشو اسن 


جه غم‌داردزخارآن کس کهآ تش زیریا دارد؟ 
چه پروا آتش ازچین جبین بوربا دارد؟ 
اگر دارد وجودی مردمی» مردم‌گیا داز 
مگر هم گرم رفتاری چراغم پیش پا دارد 
صبا باآن سبکروحی درین ره تقش‌پا دارد 
زیا هررگز نیفند هر که دستی درسخا دارد 
حونوسن گ وش خوابا ند لکدها درقفادارد 


۲ ۳ ۰ , "۹ م۰ 
زییش دیدة صاثب چنین دامن کشان مگذر 


که چون بند قیا صد جا سر بند ترا دارد 


۳۹۰4۸ 


کجا رخار او تات تفت ها رد1 
یکی ۲ آن‌لب لعل ازغبار خط 
به‌تیری ای کسان‌ابرو نشان کن استخوانم را 
محو روی دل ازآیینه روبان با تهیدستی 
ازان‌روزی که چون گل‌دیدآن‌جالك گربان‌را 


۱- نسخه بدل س و م: نماند برزمین آن کس... 


که آ نگل خار درییراهن از نشوو نما دارد 
که ازگرد تسی حهرة گوهرصفا دارد 
که‌ازه رگوشه‌ای‌در جاشنی‌جندین‌هما دارد 
که ازشینم گل ان باغ چشم رو نما دارد 
زبوی پیرهن در پیرهن اخگر صبا دارد 


۷۲ آ. ق» ب: نمی‌يايم. 


۰ . و ۳ بت ۹۹ وه ۳ ی تاسح س خ تسش نیح مت سا رت مت تمس ات رت ریس ی ی یم ی هر توت دز 


پشیمانی به گرد خاطرش هس رگز نمی گردد 
تبستم می‌کنی دررو زگار خط » نمی‌دانی 
مشو غافل زدوران خط پا در رکاب او 
به فکر ما فراموشان پا درگل کج افتد؟ 
مکن در راه او اندشه ازتارنکی سودا 


جنین‌سنگین‌دلی دوران کم‌فرصت کححا دارد؟ 
که این شام سیه صبح قامت درقفا دارد 
کهآن ربحان سیراب از گل] تش زیرپا دارد 
که درهرگوشه‌ای‌چشم توچندینآشنا دارد 
که ازهرلاله‌ای مجنون چراغی زیرپا دارد 


سیه جشمی که درآ یینه از تسکین نمی دیند 
عم تومیدی و محرومی صاثف کح دارد؟ 


۳۵۵ 


توانگر دردل ازسامان خود آزارها دارد 
مگوبی‌پرده چون‌منصورحرف‌حق به‌هر باطل 
چه حرف‌است این که می‌باشد سبکباری در آزادی؟ 
نمسای تال هنایم 
مکن تکلیف سیر کوچه وبازار مجنون را 
به‌افسون پهاران ازقفس پیرون نمیآید 
تو ای کوته‌نظر فکر نار ساده‌رویی‌کن 
به فکر شربت پیسار من آن لب‌ککجا افتد؟ 
نمی‌افتد به دست کوته من دامن فرصت 
مکن ازنفس کافر دعوی تحرید را باور 
مشو از انتظام تا نومید از برشانسی 
مکن استاد گی‌در بیع بو سف حون گرانحا نان 


بقدر فلس» زیرپوست ماهی خارها دارد 
که عشق از هری‌ظرفان مها دارها دارد 
که سرو ازتنگدستی بردل‌خود بارها دارد 
که این گن ج گهسر را سایه دیوارها دارد 
که این دیوانه با سودای‌خود بازارها دارد 
رای که رش ان هی کلدارها قرو 
که چشم موشکاف ما بهآن‌خعطکارها دار 
که درهر گوشه‌ای چون چشم خود بیمارها دارد 
وگرنه شکوة من درل طومارها دارد 
که از قطع تعلّق برکسر زتارها دارد 
که بی‌پر گارجون گردددل» بر گارها دارده: 
که درمصر این متاع نارو! بازارها دارد:ه 


ب بوی‌خون زصحرای‌ملامت پا مکش‌صالب 


که زخم خار او درآستین گلزارها دارد 


۳۹۰ 


ازاد سرو ازدرختان سرفرازی بیشتر دارد 
ازان جوش شاط ازسینة خم کم نمی گردد 


که با دست تهی صد بینوا را زیر پر دارد 
چراغ اینجا امید باز گشتن ازشرر دارد 
که از معمورة آفانی خشتی زیرسر دارد 


۱:۱3 دیوان صاثب 





ره داما نش نیاو یزم دب دامان که آویزم ؟ 
اگر از سینة مور ضعیفی پرده برداری 
صدف از تنگدستی شکوه‌ها داردگره دردل 
گهی بردل شبیخون می‌زندکاهی برایمانم 
شکست از سر کشیهای نهال او پسروبالم 
سواد طترة موج از بیاض گردن مینا 
تلاش عشق‌داری» عقل رسمی را زسرواکن 


همین‌بح است‌درعالم که آهی‌د رجگر دارد 
هزاران‌کوه غم بردل ازان موی‌کمر دارد 
نبی‌داندکه دریا چشم برآب گهر دارد 
همشه کاکل او فتهه‌ای درزیرسر دارد 
خوشافمری که بارخوش را درزیریر دارد 
خوشاینده‌است امتا زلف‌اوجای‌دگر دارد 
نمی‌سنحند گوهر در ترازو ی که سر دارد»: 


ازاد پیچیده‌ام بررشتة جان‌جون گره صالب 
که اندلا نست دوری به‌آن موی کمر دارد 


۳۰۱۱ 


محو آسایش ازدل تامرادی در نظر دارد 
زابراهیم ادهم پرس قدر ملث دروشی 
9 سد" راه عاشقال دنا و اسیاش 
ندارد دیدة کوتادیینان ناخن کاوش 
مهیتای فنا را از علایق نیست پروابی 
ند یدم روزخوش تارفت دامان دل ازدستم 
نگیره هشت جّت جای جانان راء که خون گرید 


که نخل ایمن نباشد ازتزلزل تا شر دارد 
که طلوفان‌د ده ازآساش ساحل خر دارد 
که پیش صف زساند خویش‌را هر کس جگر دارد 
هو شا و دای کرت تا 
نىندشد زخار آن کس که دامن کی دارد 
که درغرت‌ود هرکس عزبزی درسفر دارد 
اگر سوب غرازماه کنعان ده بسر دارد 


زفکر عاقت يكث‌دم دلش فارغ ی کرا33 
کحا درخاطر صائب غم دبا در دارد؟ 


۹۱۲ 


خوشا چشمیکه برروی عرقناکی نثلر دارد 
مشو اسن زچشم شرمگین آن کمان‌ابرو 
نباشد دور ازسیمین‌بران اسباب خودیینی 
چوبینم شیشه‌ای‌خالی زمی‌خونم به جو شآید 
تلف رده چشم خدایین عالم ظاهر 
مرا دربای خم برمی‌پرستی رشث میآید 


خوشا ابری که آب ازچشمة خورشیدبردارد 
که چندین تیغ بی‌زنهار درزیر سپردارد 
که مسح آیینة خورشید را درزیر سردارد 
وف ابری که بی‌آب‌است حکم نیشتردارد 
که درآ یینه » روی حرف طوطی باشکردارد 
که ازفکرتودستی‌چون سبو درزیر سردارد 





غرلیات ۱:۷ 


مده ره درحریم معز خود زنهار نخوت را 
زیرگوبی زان موج برخاشاك می‌غلطد 
ازان پرگل بود دامان تر ابر بهاران را 
مشو غافل زاحوال ضعیقان با فلك قدری 


کزاین باد مخالف کشتی دولت خطردارد 
زلب بستن صدف مهرخموشی ا زگهردارد 
ارات ی‌شمار و خنده‌های مختصردارد 
که گر ازدیدة سوزن فتد عیسی خطردارد 


چه باشد عالم فاتی‌وعرض‌وطولآن صائب؟ 
همابی دوو لت روی زمين درزیر بر دارد 


۴۳ 


اگرچه نطق درهرنکته صد تنگ شکر دارد 
زطوق بندگی راه نفس شد تنك برقمری 
مصتورراکندبی‌دست‌ویا حسنی که‌شوخ‌افتد 
زبی‌برگی نکردم روی خودرا تلخ» تادیدم 
میستر نیست دنیادار را تحصیل آگاهی 
فزود از خط" مشکین آب‌ور نگ لعل سیرايش 


ولی شهد خموشی درنظر شان دگردارد 
همان‌سر و از رعونت‌دست نسکین بر کمردارد 
نشد نقشی درست ازروی او آینه بردارد 
که مش‌ازفلس زبربوست ماهی نبشتردارد 
نی ازسیر مقامات است غافل تا شکردارد 
که زیرسبزه این‌آب روان حسن دگردارد« 


ناشست ازخاطرم گرد غمی بخت سبه صائب 


۳۹۱ 


اگرچه دست برتاراج دل هرخوش کمردارد 
اگرچه ازحیا دارد ننلر برپشت پای خود 
زمضسون نگاهش هیچ‌کس سر برنمیآرد 
همان‌دم شاهدان غیب کی ترا دهشت ون 
سراسر می‌رود در کوچه باغ عمرجاویدان 
به پای پرتو خورشید یتابانه می‌افتد 
نمی‌ریزند تسرکان غیرخون بیکناهان را 
نباید هرنگینی درنگین‌دان جوهر خودرا 
[فلك ناآشنا » طالع زیون » معشوق بی‌بروا 
رد دل خوردن قناعت کر ده‌ام از نعمت الوال 


مبان بهله دار "تره فا دست دی واود 
ولی مزگان شوخش ازته دلها خبردارد 
زم زگان گرچه آن‌خط" "مبین زبروز بردارد 
اگر صد نسخه ازرخبار او آسنه بردارد 
قد رعنای او را هر که درمدت نلردارد 
همانا گل به حسن نسرنگ او نظردارد 
و 
ترا درخانة زین هرکه می‌بند حگردارد 
مگر روی مرا افتادگی ازخالة بردارد] 
شکار خویش را شهبازمن درزیر پردارد 


۱2۱۸ دبوان صاثب 


اگرچه میوة جتت دل ازجا می‌برد صالب 
ولی سنبت زنخدان ان حای ید۱۵ 


۰۹ 


مرا زنگ ار( ازدل شراب ناب بردارد 
زفکر دورگردان رنگ می‌بازد » نمی‌دانم 
گره شد کار خضر ازز ند نی سخت‌می‌ترسم 
اگرچه گریه طوفان کرد بربالین بخت من 
زبان العط شگویی شود هرموج سیرایش 
نبرد افسردگی‌خورشیدعالمسوزعشق ازمن 
شود حون حلثة زنجیر چشم آهوان نالان 
محسّت سینه را ازآرزوها باك می‌سازد 


که حون بارنگاه آن حهره سیرات بردارد؟ 
اگر زخم شهیدان تسو ازیحرآب بردارد 
اگر محنون من دست ازدل ستاب بردارد 
حه افتاده‌است کس‌خار ازره سیلاب بردارد؟ 


دهن جون باز کردی خو اهش‌خودرامکن ناقص که ازشمشیر زخم دورینان آب بردارد 
نشد خالی‌دل‌برخون زچشم خو تفشان‌صالب 
گل ابری ازین دریا چه مقدارآب بردارد؟ 


۳۹۱1 


دل عاشق کی اززلف معنبر دست بردارد؟ 
مجو درمنتهای عاشقی صبروشکیب ازمن 
دلیل حسن, تدییرست بی‌تدییری عاشق 
چه حاجت باصراط الستقیم عقل عاشق را؟ 
نباشد لامکان پرواز را با آسمان کاری 
زعاشق درحریم وصل خودداری نمیآید 
خداجو غافل از دروزة دلیا ی گرد 
بهآب زندگانی شوید ازدل گرد ظلمت را 
مکن نسبت به مور بینوا حال سلیمان را 
لتاق ان 


بهافسون محبثّت رام ما خواهی شدن آخسر 
به قدر جوهر خود ص رکه باشد فخر می‌جوید 


کحا مظلوم ازدامان محشر دست ردارد؟ 
4 شین دزد لها درکن دستیق: و هار3 
ه بجر بکران ازخود شناور دست بردارد 
قلم‌چون ر است رو افند زمسطردست بردارد 
کههر کس گشت‌دربا کش زساغردست بردارد 
ب فریادی سپند ازقرب مجمردست بردارد 
«حال است ازسدف شتّواص گوهردست پردارد 
گراز؟ بنه‌جون‌مردان سکندردست بردارد 
ردنا دست بی‌خاتم سکتردست بردارد 


چنین بیگانهگشتن زآشنایبها خبسر دارد 
چم نگل 6 نی‌شکر » صائب غزل» دریا گهر دارد 


مج 


غزلیات 


سرانگشت پشیمانی گزیدن تذتی دارد 
حریص ازهستی ناقص ندارد راحتی ه رگز 
نثشست ازصفحهة دلگریه نقش آرزوها را 
زحبس خواجه زر درزندگانی برنمیآید 
به روی‌دست نتوان‌داشت اخگرراء عجب نبود 
فند از گنرد هرجا گردادی هست درهامون 


۱۰:۱۹ 





که طفل شیر ازیستان مادر دست بردارد 
مگس تاهست‌هیهات است از سردست بردارد 
کی ازخامی به‌جوش بحرعنبردست بردارد؟ 
مگردرمح وگشتن سکه اززردست بردارد 
۳3 از نامهام بال کبوتر دست‌بردارد 
که‌چون‌نی انوا گردد زشکردست بردارد 
زمشت‌خالما روزی که‌صرصردست بردارد 


نگردد جمع درآیینه جوهر با صفا صالب 
صفاهردل که می‌خواهد زجوهردست بردارد 


۳۱۷ 


سر عاشق زتن کی هرمی‌کم زور بردارد؟ 
اگر برق تجلّی گوشة ابرو نحنباند 
یس آزعمری به‌دستش تخته‌ای‌افتاده زن درا 
چو مجنونی‌که بوی نوبهارش برمشام ]ید 
من آن لب‌تشنه‌ام کز سادگی‌پیرون‌رومازخود 
تواند هرکه لب‌برلب نهادن جوباران را 
- 1 
تواند ه رکه برشود گرد شیرین تلخی عال 
مشو درعین قدرت ازضعیفان حهان غافل 
زنورحسن مزگان موی آ تش‌دیده می‌گردد 
سبکروحتیو تمکین لازم‌افتاده‌است پیری‌را 
نهد در دامن ناز دگر از سر گرانبها 


که اپن‌خشت ازسرختم بادة منصور بردارد 
که از راه کلم ال سنگ طور بردارد؟ 
به‌زودی جون‌دل از دارفنا منصور بردارد؟ 
مرا ازدور چون ییند بیابان شور بردارد 
اگر موج سرابی دست خود ازدور بردارد 
زهی غفلت ک» ناز چینی فغفور بردارد 
جرا از خنك از مسرهم کافور پردارد؟ 
چه افتاده است شهد ازخانة زور ردارد؟ 
هلان با نسح مور دار 
چه نقش‌ازروی شیرن‌خامة شاپور بردارد؟ 
که طفل ازجا کمانی‌را به‌صدمن زور پردارد 
ور 


وصال پاکدامانان به‌پاکان می‌رسد ساب 
سیم تا آمهر ازغنحة مسئنور بردارد 


۳۹۱۸ 


| ازخالك کی آن قامت حالاه ب دارد؟ 
من ار ك نبردار 


که تخل سرکش او سایه را ازخاكگ بردارد 


۱:۳۰ 
که را دارم غباری زین دل غمنالك بردارد؟ 
سویدای دل ]تش شد ازحیرت سپند اینجا 
مدار ازچرخ چشم مردمی‌کاین شعل سر کش 
دل دبوان؛ من سینه ازغیسرت سپر سازد 
اگر صید حرم را چشم برفتراك او افتد 
چنان‌باشد که ازیمقوب پوسف را جدا سازد 
جوعشق افتاد کامل» می‌کند بی‌آرزو دل را 
ازین کوتاه دستان وانشد این عقدة مشکل 
نبرد از سینه من گردکلفت گردش سار 
زبان دعوی طوفان» روابی آنشدر دارد 
بغل و | کرده چون زخم از جگرخونم به راه‌افند 
ندارم فرصت خاربدن سر من زمستیها 


دوان صاتب 


مگر سیلاب این غمخانه را ازخالك بردارد 
کسی‌چون‌چثم از ان رخسارا تشنالك ردارد؟ 
به خاکستر نشاند هرکه را ازخالك بردارد 
به قصد هرکه تیغ آن غمزة بیباك بردارد 
نخواهد چشم خود زان‌حلقة فتراك بردارد 
مرا هر کس غسی از خاطظر غمتاله بردارد 
که نش‌خود زراه‌خودخس وخاشالك بردارد 
7 ۳ این پنبه و ازشسثة افلال بردارد؟ 
چه زنک ازخاطرمن گردش افلاك بردارد؟ 
که عاشق آستین از دبدة نمناك بردارد 
به‌قصد خون من چون‌تیغ آن بیباك پردارد 
مکی تون به عذر غفلت من تال بردارد 


صدف از پاكجشمی صائ‌ا زگوهرلبالب شد 


زروی پاكٌ خوبان بهره چشم پاك بردارد 


۳۹۹۹ 


نظرچون موشکاف اززلف عنبرفام بردارد؟ 
زخون پیکناهان است دامنگیرتر رنگش 
زشکترخنده زهرچشم خوبان کم نمی گردد 
به حرف تلخ او امتیدها دارم » ولی ترسم 
کند بهلو تهی از گل زناز وسرکشی خارش 
نگردد عالم روشن به‌چشمش تیره هرساعت 
مشوغافل زیاس وقت هنگام سخنگفتن 
شکیت ازميوة نارس نباشد طفل‌طبعان را 
سرودی ازجهان بیخودی آغازکن مطرب 
به‌حرف‌وصوت نتوان‌داد تسکین سقراران‌را 
به‌مزد خامشی برزرشود جون غنحه دامانش 
زتاج زر سبکسر نخوتی دارد » نمی‌داند 


که ز برك نیست‌هرمرغی که‌چشم ازدام بردارد 
نظر عاشق حسان زان چهرة گلفام بردارد؟ 
که ممکن ست شکترتلخی از بادام بردارد 
که ان لبهای شیرین تلخی ازدشنام بردارد 
درین صحرا ه‌امتید حه عاشقی گام بردارد؟ 
گر ازباریك‌ینی دل عقیق ازنام بردارد 
که‌دست ازسربه‌بانگی‌مرغ بی‌هنگام بردارد 
به‌دشواری‌هوس دل زآرزوی خام بردارد 
که ازخاطظر مرا اندشة انجام بردارد 
کجا از دل مرا غم‌نامه و پیغام بردارد؟ 
اگّر دل سایل بی‌شرم از ایرام بردارد 
که باد این کوزه را زود از کنار یام بردارد 


۱ 


رو سس نیمخت و یه سای 


غترلیات 


۱۰:۱ 


دل پیتاب هم زان چشم می‌پوشد نظرصالب 
ات مخمور دست رعشه‌دار ازجام بردارد 


۳۵۹۳۰ 


دل برخون کحا ازجسم یا در گل خردارد؟ 
زسیر عالم بالا نگردد تن حجاب جان 
از احوال نظربازان مدان معشوق را غافل 
نبیند زیریا جشمی که افتاده است برمنزل 
زدست‌وپای بیتابی‌زدن آسوده می‌گردد 
دل گم گشته خودرا سراغ اززلف جانان کن 
چه می‌برسی‌شمارمنزل ازسیل سبك‌جولان؟ 
زما بی‌حاصادن ازحاصل دنا چه می‌پرسی؟ 
زابر اهیم ادهم پرس قدر ملك دروشی 


کجا این دل به‌درباکرده ازساحل خبردارد؟ 
که از نشوونما این سرو با درگل خبردارد 
که‌ازهرذره‌ای"خورشیدروشندل خبردارد 
دل حق‌جو کجا ازعالم باطل خبردارد؟ 
هرآن‌موجی کزاین‌دربای بی‌ساحل خبردارد 
که‌هرتاری از وحون‌سبحه ازصددل خبردارد 
که هر کس کاهل‌افتاده‌است‌ازمنزل خردارد 
که هر کنن خشمی افشاننهاست اژحاصل خبر داره 
که طوفان‌دیده ازآساش ساحل خبردارد؟ 


به 9 خنده شیرین‌می کندصای‌دها نش را 


کسی‌کز تلخی محرومی سابل خبر دارد 
۳۹۳۱ 


نظربازی که چشم برخماری در نظر دارد 
تو ای خضر اززلال زندگی بردارکام خود 
مشو درپردة شرم ازفریب چشم او غافل 
زخال‌عیب از ان‌ساده‌است‌روی گل‌درین گلشن 
زحرف توتیا وسرمه گردد آب درچشمش 
نی‌لرزد به نفد جان شیرین دل چوفر‌هادش 
درین میدان حانبازان نماند برزمین گردی 
به قصد سینة دریا نفس را راست می‌سازد 
ندارم هیچ جا آرام ازان سروسباك جولان 
غبار پیکرش چون گردباد از پای ننشیند 


هميشه مستی دنساله‌داری درنظر دارد 
که ابن لب‌تشنه لعل آبداری درنظر دارد 
که شهباز ازنظرستن شکاری درنظر دارد 
که ازهمرشینمی آینه‌داری درنظر دارد 
کسی کز رهگذار او غباری درنظر دارد 
کسی کزکارفرما مزدکاری درنظر دارد 
که دایم جلوة گلگون سواری در نظر دارد 
زدر با موحهٌ ما گر‌کناری درنظر دارد 
خوشا قمری که سرو پایداری درنظر دارد 
سبك مغزی که اوج اعتباری درنظر دارد 


۲- این بیت درغزل ۲۹۱۱ هم آمده است. 


اس سس میلست ویو نا( ای دح اد یی وا سا ی تک ید راز بدا اسر ریب خر سای خی کوج شا یسیع ۳ لس تخل لس دح جع لیوحت سدطای ع ای حور ات مجه نا ای اه موی ای ریخست اه هام ات فعصصی ‏ بو 


ات سیب نیع تس رس ی سای جسی یی ع خااید سیر تا اس یریس کی ای وا اس وا او را معا جعای اص ی ی ادص خی سس ۳ ۳۳ سم 


مرا درچارموسم هست‌گل پیش‌نظر صالب 
ان ده رور بل گلعداری در نظر دارد 


۳۹۹۹ 


اگرجه ه رگلی زین گلستان! جای دگر دارد 
زکوک وگفتن قمری چنین معلوم می‌گردد 
زنیض بقرارش می‌توان دریافت این معنی 
درابن‌صحرآی‌پر و حشت‌نفس را اس چون سازد؟ 
جرا زین خانة دلگیر یرون بای نگذارد؟ 
اگرجه از تماشا گوهر عبرت به دست افتد 
مرا از مستی سرشار ی ار روشن شد 
به حرف وصوت از بینه چون‌طولی نیم قانع 
زمن پوشیده با اغیار می گردی» نمی‌دانی 


به‌فکر سینه دل درز لف مشکینش کح افتد؟ 


بهم غلطیدن گلها تماشای دگر دارد 
که نسل طوق درآتش زبالای دگر دارد 
که درمد" نظر این موج دریای دگر دارد 
که صید وحشی من رو به‌صحرای دگر دارد 
اگرغیرازدل آن جان‌جهان جای دگر دارد 
نظر بوشیدن از دنا نماشای دگر دارد 
که این سمانه زربرده مینای دگر دارد 
کر آن آیینه‌سیما دل تمتّای دگر دارد 
که آزهرداغ» عاشق چشم منای دگر دارد 
که در صرحلقه‌ای دام تماشای دگر دارد 


به‌سنکث کود کانمحنون از آن‌تن‌می‌دهدصافب 


۳۹۳ 


زگلهای جين هرکس وفاداری طمع دارد 
زییماران پرستاری توقتم دارد آن غافل 
ززلف دل سیه هکس که دارد چشمدلجوبی 
وفاداری زعمر بیوفا هر کس که می‌جوید 
به‌پای‌خفته می‌خواهد فلك‌پیماشود هر کس 
به زنگ آیينة تاريك خودرا می‌کند صیقل 
شکرازبوربا وچرب نرمی خواهدازسوهان 
کی در مت کعا ی داد تواضع چشم ازغفلت 
به‌اندودن مس خودرا طمع دارد طلاگردد 


۰ 


س» که و کته متن مطابق 1» پر» ق. 


حیا و شرم ازخوبان بازاری طمع دارد 
کزان چشم خمارلود دلداری طمع دارد 
زغفلت از ره خواییده مداری طمع دارد 
زسیلاب سبکرفتار خودداری طبع دارد 
اثر با دامن آلوده از زاری طمع دارد 
صفا هر کس که‌از گردون ژتلاری طمع دارد 
کسی کززاهدان خشك همواری طبع دارد 
دوتگردیدن ازانگفت زنهاری.طم دارد 
دل روشن کسی گزرخت زرتاری طمع دارد 


لیات 


زآب زندگی لب تشنه برگردد چو اسکندر 
کند روشن‌چراغ‌دشمن‌خودرا» سبكث معزی 
زخواب‌صبح می‌خواهد گرانجانی برد بیرون 
چون رگ س کاس دربوزه برکف هرنظربازی 
اگر دندان گذارد رحتر هموار کرد 


رازگ 


یت ع وی طسب 


کسی کز هبرهان روزسه باری طبع دارد 
که پیش برق ا زکاغذ سپرداری طمع دارد 
زدولت هرسبك مغزی که بیداری طمع دارد 
ازین دارالشتفا يك چشم بیماری طمع دارد 
زسوهان‌درشتآن کس که‌همواری‌طمع دارد 


سبکروحی‌توفتم ه رکه دارد زین گرانجانان 
زکوه آهنین صائب سبکباری طمع دارد 


۳۹ 


مرا خرسندی ازسامان دبا محتشم دارد 
نی گردد به‌خاطر هیچ کس و فکر بر گشت. 
سبکسیری که جون‌تیرشز بان‌ودل‌نکی باشد 


شکست ا زصبح‌صادق‌فوج‌شب بان گرانسنگی 


نمی‌سازد به خون‌خوشر نگین دست‌و تبغی را 
میان خوابو بداری زمانی هست عارف را 


دل خرسند هرکس‌دارد ازدنیا چه غم دارد؟ 


چه‌خا لد لنشین استابن که صحرایعدم دارد 


به هرجا نب که روآردگشایش درقدم دارد 
حذرکن ازصفی کزر استی ناخود علم دارد 
چه تذت ازحیات خویشتن صید حرم دارد؟ 
که هم فیض دل‌شب؛ هم‌صفای‌صبحدم دارد 


کجی نبود صراطالمستقيم عشق را صائب 


به قدر پیج وتاب رهرو 1 ره بیچ‌وحم دارد 
۳۹۵ 


لب خوش بوسه‌ای درتنگنای حیر تم دارد 
عجب دارم که‌ کار من به رسوایی پینحامد 
غبارم » هیچ کس را نیست برمن دست بالابی 
اگرچه خود به خالك راه یکسانم ولی شادم 
ندارم رنگ‌و ویی‌کزخزان پهلو تمی سازم 
حضور گوشة خلوت به عنقا باد ارزانی 
زبان شعله را ازکام مجبر می‌کشم بیرون 
لغان ازچرخ کم فرصت که با این جوهر ذاتی 
بزن‌خودرا زرشك ای‌بوالهوس برتیغآه من 


مان از کی در پیچوتاب غیرتم دارد 
نگاه دشنه‌رمزی در کمن طافتم دارد 
هميشه خاکساری بر سریر عتزتم دارد 
که بال لامکان‌سری همای هستم دارد 
چوسرو آزادی وبی‌حاصلی بیآفتم دارد 
خیال او میان انجمن درخلوتم دارد 
سمندر داغها مردل زرشك جرآتم دارد 
همیشه زیر یم دشمن کم‌فرصتم دارد 
که‌کوه طور پاس خود زبرق غیرتم دارد:* 


۱۳ دبوان صائب 





رس وی موی و و ی 


چسان شکر ظفر خان را نسازم ورد خودصائب؟ 
که حق* عرش پروازی به بال شه رتم دار ده 


۳۹۳۹ 


به‌ذوقی تکیه بر شمشیر جسمر لاغرم دارد 
ده دردای برازشورحوادث آن صبورم من 
ندارد بزم جانان محرمی محرومتر آزمن 
فرو غ عشق‌خورشیدی‌است درآبروجود من 
من‌آن یاقوت سیرایم که گررو درمحیطآارم 
به‌این تردامنی درحشر اگر ازخالك برخیزم 
دل موری نشد مجروح ازتیغ زبان من 
نمی‌گردد به‌کشتن صاف با من سینة گردون 


که شبتم در کتار گل حسد پربسترم دارد 
که بی‌آرامی دربا خطر از لنگرم دارد 
ادب لب تشنه درآغوش آب‌کوثرم دارد 
که نیل‌چشم زخم از بخت چو‌نیلوفرم دارد 
صدف دست تهی درپی شآب گوهرم دارد 
خطرها آتش دوزخ ز دامان ترم دارد 
چرادر پیچ و خم گردون‌چوزلف‌جوهرم‌دارد؟ 
که این آیینه چشم صیقل ازخاکسترم دارد 


نظر در دامن دربای خم واکرده‌ام صاثب 
کی ازدست سبو چشم نوازش ساغرم دارد؟ 
۳۹۳۷ 


مرا ازلاف نه عحز سخن‌کوته زان دارد 
نه ازمنزل خبردارم » نه ازفرسنک ۲"گاهی 
شکستم قدر خود از حستن درمان» ندانستم 
درآان صحراکه مرغ‌من‌زغفلت‌دانه می‌چیند 
جه بدردست بل درمیان نعمه پردازان 
پناهی‌نیست درروی زمین خوشترزبی‌برگی 
کدامین گرمره یارب ازبضخرا مسافرشد؟ 
به‌دست خود سلیمان موررا از خالك می‌گیرد 


زجوهرتیغ من بند خموشی برزبان دارد! 
سرزنجیر مجنون مرا ریگ روان دارد 
که انحا مومیابی نیز درد استخوان دارد 
زمین ازتارویود دام دریر برثبان دارد 
که با شغل گرفتاری دماغ گلستان دارد 
کجا خار سر دیوار پروای خزان دارد؟ 
که هرردگی‌درین‌وادی‌عقیقی‌دردهان دارد 
که‌می گو بدسبکروحیبزرگی‌را زبان دارد؟ 


به‌جرم این که چون گل‌خنده‌رو افتاده‌ام‌صاب 
به‌قصد جان من هرخار تبری در کمان دارد" 





- ف: زجوهر... بر (دراصل: در) دهان دارد. 
چوکردم امتحان عمرسخنکوته زبان دارد 
۲ ف, ل اضافه دارند : 
من مسکین به داغ تشنگی تنها نمی‌سوزم 


مطلع ل : 


زجوهر تیغ ما بند خموشی بردمان دارد 


زبرگ لاله هرخاری عقیقی دردهان دارد 


غز لیات 





۱:۳۵ 





۳۹۳۸ 


چه غم دیوان؛ ما ازگزند آسمان دارد؟ 
شکوه خامشی درظرف گفت وگونم ی گنجد 
چه احوال من زبر و زیر گردیده می‌پرسی؟ 
خلاصی‌نیست ممکن زخمیآن‌تیغ مزگان را 


جه‌افتاده‌است لبیل سر ززیر بر رونآرد؟ 


که یل چشم ززخم اتتاخن تاه وود کاخ داد 


ز‌ تن تفترن دریابی مسن بادبان‌دارد 
کجاپنهان‌شودصیدی که زخم خو نچکان‌دارد 


درآان گلشن که هرب رگی‌زشینم د بده‌بان‌دارد 


که ابن گلزار قفل سختی از گوش گران‌دارد 
۹۹ 


من‌وحسن یکه نبل چشم زخم از استتان دارد 
درین‌محفل زیخت سبزء گل روشند لی‌چیند 
نباشدگروطن» عرانت کو او می‌شود بردل 
نپردازد به لیلی حیرت مجنون درین وادی 
به لنگرمی‌توان گل‌چیدازین‌در ای پرشورش 
ز سدردی مدان گرغاشق صادق ود خندان 


کند درلامکان‌جولان‌ودرهردل‌مکان‌دارد 
که گر کش حسن یوسف کاروان د رکاروان‌دارد 
که‌چون‌شم از گدا ز جسم‌خودآب رو ان‌دارد 
قفس و سرمن خارخار آشان‌دارد 
که بروای سروسامان» که فکرخانمان‌دارد؟ 
و گرنهکشتی ما بالویر ازیادبان‌دارد 
که‌صبح از پر توخو رشیدتب‌در استخوان‌دارد 


که صبح‌صادق از خورشید] تش دردهان‌دارد 


۳۹ 


مرا نازك تهالی قصد جان اتوان دارد 
کدامی نآتشین رخسار بزم‌افروز عالم شد؟ 
نصسی یست غیرازدرد وداغ عشق‌عاشق را 
هجوم زیردستان نقس رعنا راکندکافر 
ازان ازتیغ خورشیدست هردم تیزترعاشق 
ننندازد زقیمت خاکساری تا طنت را 
چه باشد بارب ازدرد طلب حال تهبدستان 


که‌تیعش‌جوهر از پیچ‌وخم موی‌میان دارد 
که‌خونز اهدان خشاك» جوش‌ارغوان دارد 
هیا ارس وساهان نظر م آمشتز ان دا ٩‏ 
زطوق قمربان زثار سرو بوستان دارد 
که‌ا ز سنگک‌ملامت هرقدم‌چندین‌فسان دارد 
کجاگرد بتیمی آب‌گوهر را زبان دارد؟ 
درآن‌دریا که گوهر پیچ‌وتاب ربسان‌دارد 


۱:۳۹ 


ازان ازجبهة خورشید دایم نور می‌بارد 
ندارم ازقماش حسنآگاهی» همین دانم 
سلسمان‌موررا دردست‌خو دحاداد چود‌خاتم 
مشو ای لاله رخسار ازدل مجروح ما غافل 
سخن‌جونآب‌حی و انز نده می‌داردسخنوررا 
پر؟ ازپسردة هستی اگر آسودگی خواهی 
زسختیهای راه کعبه مقصد چه می‌پبرسی؟ 


دیوان صاثب 


که با ان منزلت پیوسته سر برآستان دارد 
که‌جونرخسار یوسف] تشی‌این کارو ان‌دارد 
که می گویدبزر گانر اسبکروحی‌زیان دارد؟ 
که آتش‌راکلستا‌ای کباب خ و نچکان دارد 
پر طوعلی زگویایی بهار بی‌خزان دارد 
که طوفان حوادث بالوپر زن‌بادبان دارد 
که ازدلهای سنگین نان شتا تغان :داد 


حوافتادی ه حرعشق دست‌وبا مزن صائب 


۳۹۳۱ 


مرا فکر غرب آواره دایم ازوطن دارد 
اگر نه روی‌ گرم کارفرما در نظر باشد 
سفر کن تاچویوسف‌شمع امتیدت‌شود روشن 
کف خاکستری شد خضر ازداغ پشیمانی 
کذامین غشتنه لس د وحن این گلز آزمی خندد؟ 
توظاهر بی ن کف از بحرو صدف می‌بینی ا زگوهر 


که ازنازلك خالان انقدر درد سخن دارد؟ 
که درشیها جراغی پیش‌دست‌کوهکن دارد؟ 
که گردد کورهر کس رو بهدبوار وطن دارد 
جه] ی خوشگوارست‌ای ن کهآ ن‌جاه‌ذقن‌دارد 
که ازشرمندگ یگل رو به‌دیوارچین دارد 
و گرنه هرحبابی یوسفی درپیرهن دارد 


سخن رنگ حقیقت برگرفت ازیرتو صائب 
سهیل تازه‌رو کی ابنقدر حق بریمن دارد؟ 


۳۹۳ 


مه ناشسته رو کی رتبهة دلدار من دارد؟ 
مرا آینه روبی مر حیرت بردهن دارد 
لب لعلی که می‌دارد دریخ ازمن تبستم را 
ندارد دید دربانوردان نور سقوبی 
درین ميخانة پرشور هرجامیکه می‌بینم 
ققص کم نیست ا زگلزار اگر باشد فراموشی 


- ق: ۰ که پیش پار خود راه سخن ... 


که با آن تازگیگل حکم تقویم کین دارد 
خوشا طوط ی که ازآینه میدان سخن دارد! 
زخط درچاشنی‌صدطوطی‌شکترشکن دارد 
و گرنه هرحبابی یوسفی در پیرهن دارد 
ز یاد لمل سیراب تو آتش در دهن دارد 
مرا دلگیر ازغربت همین یاد وطن دارد 


غرلیات ۱:۳۷ 


درین محفل چراغی برنسیم.صیح می‌خندد 
تن‌آسانی نگیرد دامن دلهای روشن را 
نارگ انعر ان عود مان مت اضر 
اگرچه‌چونقلم صدسینه‌چاکش‌هست‌هرجانب 
خبر زان گوهر اباب هرموجی کج یابد؟ 
مرنجان ازتقاب ای‌سنگدلآن‌روی نازرا 
دهانی‌می‌کند خوش ازخبارآن‌لب میگون 


که ازفانوس باخود خلوتی درانحنن دازد 
که شبنم نعل درآتش زگلهای چین دارد 
جهان‌پوچ را گرهست‌مفزی»خودشکن دازد 
سخن نازی که دارد دامن عاشق سخن دارد 
که از گرداب؛ دریا مهرحیرت بردهن دارد 
که بوسف را لطافت بی‌نیاز از بیرهن دارد 
عشبقی کزشفق خورشید تابان دردهن دارد 


کجا زیرنگین آرد دل پرخون من صالب؟ 
سهیلی راکه صدخو نین‌جگرهمچون یمن دارد 


۳۵ 


اگرحه لالة من رشه در خاله چین دارد 
به‌شمعی می‌برم غیرت درین هنگامة کثرت 
صدف را می‌توال سرحلقة دریادلان گفتن 
مکتررم یکنديك حرف‌را صدبارچون‌علوعطی 
زاب زندگانی خضر را لب تشنه می‌آرد 
حباب ازبی‌دهانی می‌کشد خمیازه حسرت 


زوحشت ب رگذی رگم داغ‌غریت دروطن دارد 
که ازفانوس با خود خلوتی درانحمن دارد 
که با چندین گهر مهرخموشی پردهن دارد 
سخنسازی که باآهن‌دلان روی سخن دارد 
جه‌آب دلفرب‌است‌این که آن‌جاه‌ذفن دارد 
ز گوهردانه با بدجون‌صدف‌هر کس‌دهن‌دارد 


چو ازسیماب شبنم نیست خال یگو شگل صالب 
هل ی که اس کر امس ۳ 


۳۹۳ 


لباس عاربت پیش ازطلب انداختن دارد 
پشیمانی‌ندارد جان بهن جان جهان دادن 
رروست جهان ازمار افزون می‌گزد دل را 
گرانی می‌کندگرد علایق بردل روشن 
به‌اندك فرصتی زنگار نخت.سبز هی گرداد 
نیندیشد دل کامل‌عیار از آتش دوزخ 
عح پروانه برآتش سبکروحانه می‌تازد 


قماری راکه بردی نیست‌دربی» باختن‌دارد 
نس درزسر آب زندگانی باختن‌دارد 


" ازین زنگار این آیینه را پرداختن‌دارد 


به‌زهررچشم گردون‌چندروزی ساختن‌دارد 
زر خالص کحا اندیشه ازبگداختن‌دارد؟ 





۱:۳۸ 





به‌خالك کشتگان خوش ای غارتگر جانهاا 
نیندازی ثمربرخالكٌ اگرچون سرو بی‌حاصل۲ 
اگرچون سرو دارد بیگناهی گردن‌افرازی 


دبوان صاثب 





اگر شمعی نیاری» قامتی افراختن دارد 
خحالت‌میوه‌ای‌جون‌سر به‌ز برانداختن دارد 


اگرچه تیغ او صاثب به هرصیدی نپردازد 
به امد شهادت افراختن دارد 


۵ (ف» [) 


خضر چشم حیات ازآب حیوان سخن دارد 
سیاهی از سیاهی نگسلد تا کمبة مقصد؛ 
فضای تنگ گردون ست راه گفتگو برمن 
به‌صبح‌سردمه رخویش ای گردون‌چه‌می نازی؟ 
سخن شبرازة اوراق عسر سوفا اشد 
[تلاش سرخ‌روبی می‌کنیء رنگین ترنتم کن 
زرشك‌خامة خودهمچوموی‌خویش می‌پیچم 
خلد چون تیرخاکی درجگر" کوتاه‌بینان را 


دم عیسی تفس ازنازه رودان سخن دارد 
چه معسوری است‌حیرانم یابان سخن دارد 
خوشا طوطی‌که ازآیینه میدان سخن دارد 
چنین‌صدشمع کافوری شبستان سخن دارد 
زپا هرگز نیفتد هرکه دامان سخن دارد 
که این لعل گرامی را بدخشان سخن دارد] 
که دایم دست درزلف پرشان سخن دارد 
رس برچهره کلکم گرد جولان سخن دارد 


سرخورشید درخون شفق غلطید ازصائب! 


۳۹۳۹ 


تفس يك‌پا درون خانه » يك‌با در رون دارد 
کحا ازشادمانی مره عقل ذوفنون دارد؟ 
تو کزصدق عزیست بی‌نصیبی فکر رهبرکن 
رات فتوز داغ تشنگی اسوو ی کرد 
نبارد نعمة خارج رگ خامی زدل سرون 
و 


۳ محکم عنان بادیای عبر جون دارد؟ 
که حرص‌افز ون‌بودآنرا که جمعیئت‌فزون داره 
سمند عزم دوراندش نعل واژگون دارد 


اگربرزندگانی اعتمادی‌هست» جون صاب 
نس یك‌یا درون‌خانه» بك‌با در رون دارد؟ 


۱- س» ع؛ د: دلها . 
۶- ل: تقصود. 


۲- ت: بید بی‌حاصل . ۳ آ بو» ق» ت: به پیش انداختن... 
۵- هردو نسخه : برجگر» متن تصحیح قیاسی است. سب ف: غلطد ازان صائب. 


غرلیات ۱:۳۹ 


۳۹۷ 


کجا پروای ما سر گشتگانآن مه‌جبین‌دارد؟ 
زجمعیت امید بی‌نیازی داشتم » غافل 
چه شیر ینی‌است بارب بازمینبالث خرسندی 
امید جانل شیرین داشتم ازلمل سیراش 
عدالت این تقاضا سك خرمن قسمت 
هت نقد می‌خواهی ه‌نقد وقت انم شو 
اگر عارف سفر ازخودکند یك‌بارء می‌با ید 
اثر بگذار تا این شوی ازمرگ گمنامی 
کدامین گوهر ارز نده افتاده‌است ازدسنش؟ 


که خون صدچراغ مهررا دراستین دارد 
که‌هرنی‌راکه‌میکاوی شکردرآستین دارد 
ندانستم که ازخط زهسر درزیر نگین دارد 
نیابد نان چو هرکس زبان گندمین دارد 
که‌رو زخوش نبیندهر که چشم‌دوریین دارد 
که دامان هار عش را صحرانشین دارد 
که ازایه اسکندر حصار آهنین دارد 
که باصدچشم‌روشنآسمان‌رو برزمین دار ده 


نشد روشن که 


9 سوفا با مهر کین دارد 


۳۹۳۸ 


دل رنگین لباسان تیرگی را درکسین دارد 
مش و گستاخ‌کان اب خنده‌های شکر بن‌دارد 
زشرم ایروی او پیوسته چینی رجبین دارد 
زرنگ می بود دلهای غافل ور 
به گرد او رسیدن نیست‌کار هرسبك جولان 
عم وشادیدرن میخا 4 می‌جوشد با یکد یار 
رنک مق هل ورد عافل یه دود 
جرا ترسد زچشم ددء که روی آتشین 3 
مشو ایمن به نرمی اززبان خصم ید گوهر 
غباری نیست برخاطر زعزلت پا گوهرر؟ 
وی دمترا سری وه حرف یادن 


بجناغغ دس زنگی هند را دراستین دارد 
که زهر از گفتگوی تلخ هم م زیرنگین دارد 
گنه خن لنچ درستی برد 

حنای دست زنگی هند را درآستین دارد 
زتوسنهاکه عذر لنگ او درزیر زین دارد 
صراحی خنده را با گریه دريك آستین دارد 
حنای دست زنگی هند را دراستین دارد 
سیند خانه زاد ات عنبرین دارد 
که تیرشمع ازموم است وییکانآ نشین دارد 
که گنج آسایش روی زمین زبرزمین دارد 
کزاحسان‌چون تهی‌شددست حکم آستین‌دارد 


س؛ د: سید دلتر شود غافل » متن‌مطایق آ (خررله 


۲- ت: زعزلت نیست برخاطر غباری پاك ... 


۱:۳۰ دبوان صائب 


۳۹۳۹ 


سرشوریدة من هرفس صد آرزو دارد 
به‌این‌منگ رکه برلب‌مه رآن‌خورشیدرو دارد 
منم کز تشنگی آب از دم شمشیر می‌جویم 
بغیراز گرم رفتاری من پیکس که را دارم؟ 
ور گردانی باد خزان سازد نفس گیرش 
محو بر کد نشاط از عالم دلمردة امکان 
کنند از خاکساران اغنبا دربوزة هت 
مباش ای‌پاکدامن ازشبیخون هوس ایمن 
حنان ناسا ز گاری عام شد: دروف کار ما 
گوارا باد دوق گرية پنهان برآن بلبل 


ردست ننک غم آه از گلویم ی تال 


ژهی اساقی که چندین ارنگف هی در یف کننودانه 
که باهرذره چون خورشید چندین گفتگودارد* 
و گرنه هرسرخاری ازو آبی به‌جودارد 
که درشهاً چراغم پیش‌پای جستحو دارد 
زگل هر کس که چون‌بلبل نظر بررنگک‌وبوداره 
که تالكاین گلستان اشك‌خو نین در گلودارد 
که ساغرهای زرین‌چشم بردست سبودارد 
کزاین بیآبرو بیراهن توسف رفودارد 
که طفل‌ازشیر‌مادر استخوان‌اندر گلودارد! 
که گل را درلباس اشك شبنم تازه‌ر ودارد:: 


خوش آن گردن که طوق از حلقه‌های موی‌اودار #۳ 


مریز آب رخ خود بهرآب زندگی صاثب 
که خضروقت‌گردد هرکه یاس آبرودارد 


۳۹ 


سمندر داغها از آتش رخسار او دارد 
هتنها تقطة خالك است‌چون‌ناقوس ازو نالان 
به‌تیغ کوه‌خون خویش‌را جونلاله می‌ریزد 
زخط" سبزدارد طوطیان‌خوش‌سخن باخود 
جه حاجت شبنم بیگانه گلزار الهی را؟ 
زسرو خوشخرام او که غافل می‌تواند شد؟ 
گریبان چا سازد چون من پرزور میا را 


نت 


نخواهد رخنه زخم نمادان مائد در دلها 
دل روشن به‌دستآور اگر دیدارمی‌خواهی" 


مرا بیکار داند عقل کارافزا» نمی‌داند 


کجا باقوت تاب گرمی بازار او دارد 
که چرخ از کهکشان‌هم بر کمرز تار او دارد 
زبس کبك‌خرامان خجلت ازرفتار او دارد 
کجا پروای طوطی لعل شکثربار او دارد؟ 
نظر برزیب‌وزینت کی‌گل رخسار او دارد؟ 
دری نگلشن که حسن بوسفی‌هرخار او دارد 
که دل تعلیم ازخودرفتن ازرفتار او دارد 
به‌خون‌هر که‌رغنت‌غمزهخو نخوار او دارد 


۱ اگر این جاشنی شیرنی گفتار او دارد 


که این یه تأب جلوة دبدار او دارد 


صت سس : 


غزلیات ۱:۳۱ 





نگرداند زخورشید قيامت روی‌خود صالب 
خربداری که داغ گرمی سازار او دارد 


۳۹۰۱ 


زرچشم بد خدا آن با داد را که دارد. 
شکستم شهپر دل را زییباکی ؛ ندانستم 
مسخترکرد خط آن روی اشنا را خر 
نگردد تشنة خالكٌ وطن سیراب در غربت 
زبس کردم شمار جرم‌خودفر سوده شد دستم 
دربن وحدت‌سرا هرچشم دارد سرمه خاصی 
زدل کز گردعصیان‌تیره‌شد نومیدچون باشم؟ 
تشاط ازغم» عم ازشادی‌طلب گر ینشی‌داری 
به نوربی‌نیازیچهرهچون‌خورشیدر وشن کن 


که این پسروانة گستاخ درفانوش ره دارد 
که این بازسبث‌پرواز نقش دست شه دارد 
زآتش رو تتابد هرکه ازدلهسا سپه دارد 
که بوسف برلب نیل آرزوی آب چه دارد 
کی تاکز بجیباتاز ای صحرا را نکّه دارد 
حباب بحروحدت چثم برگرد گنه دارد 
که باغ امتیدواری بیش ازابر سیه دارد 
که برق خنده‌رو دراب رگریان جایکه دارد 
که دایم از طمع داغ کلف برچهره مه دارد 


نه‌دردوزجخ نهد رجنت‌دلم سوده شد صاب 
سیند من نمی‌دانم کحا رامکه دارد 


۳۹: 


جسان م زگان خونین گر ما را نکه دارد ؟ 
تنور ازعهدة تسخیر طوفان برنمی‌آبد 
ز تشدستی ماکوهکن سیماب جولان شد 
زشورعشق لنگرباخت چون ریگ روان‌صحرا 
تماشای دل دیوانه ما جدبه‌ای دارد 
تن خاکی: نگیرد دامن حانل محترد را 
نگاه شورچشمان آب دریاقوت می‌سوزد 
ندارم دست رردامان آن سروروان» ور نه 
ازان ماه تىام از هاله شد آغوش سرتایا 
بهآآن زلف‌پریشان خویشتن‌را می‌رساند دل 


کجا مرجان به‌زور پنجه دریا را نکه دارد؟ 
حصار شهر جون ديوانةٌ ما را نکه دارد؟ 
اگر مردست کوه ستونء حارا نکه دارد! 
مگرمحنون به کوه‌درده صحرا را نکهدارد 
که از جولان غزال دشت‌بسا را نکه دارذ 
جگونسه رشته مریم مسحا را نکه دارد؟ 
خدا ازچشم زاهد جام صهبا را نکه دارد! 
زطوفان لنگر من آب دریا را نکه دارد 
که دروقت خرام آن سرو بالا را نکه دارد 


نباشد رحم در دل لشکر بکانه را صات 
زگرد خط خدا آن ماه سما را نکه دارد! 


۱:۳ 


دیوان صاثب 


۳۹۳ 


دل‌بی‌دست‌وبا حون ه سوزان‌را نکه دارد؟ 
درین موسم که صد فرناد دارد هرسرخاری 
جمن ببرا خزان را مانم از بعما ام کرد 
کند درهرقدم زیروزبرگر هردوعالم را 
گرفتم در گره بستم ززلفش خردة جان را 
به خون عالمی رنگین نشد از تیزدستیها 
کسی‌را می‌رسد لاف زبردستی درین میدال 
نمی گرددزتیغ این لشکرخو نخوار رو گردان 
نسمی‌افند زگرگان رخنه دربیرآهن عصمت 
لب جان‌بخش خوبانرا خط شبرنک می‌باید 
به جای توشه می‌باید که دامن بر کسر بندد 
به آمهرموم نتوان چشم‌بندی کرد مجبر را 
به میدال سخن حاجت نباشد سینه صافان را 


جواهر سرمةّ ینش ود 


چسانمهت‌خی‌این بر جولان‌راشکه دارد؟ 
چراکس‌درقص‌مرغ‌خوش الحانر انگه‌دارد؟ 
مکر بلبل به زیر پرگلستان را نکه دارد 

زجولان کست] ن‌سروخرامان‌ر! نکه دارد؟ 
زچشم کافر اوکیست ایمان را نکه دارد؟ 
خد | از چشم زخم آن تیغ مز گان‌را نز دارد 

که دروقت خرامش دامن حان را نکه دارد 

زخط ارب خدا رخسار حانان‌را نکه دارد 

ار ترا ناه نان وا وا 

زچشم شوره ظلمتآب‌حیوان‌را تکه دارد 

ززخم خارخواهد ه رکه دامانرا تکه دارد 

به‌خاموشی‌جسان‌دلآه سوزان‌را نکه دارد؟ 
برای طوطلیان آیینه میدان را نکه دارد 

گردی کز او خیزد 


خدا از چشم بد صاب صفاهان را نکه دارد 


۳۹۹۶ 


گردان دلم را نعسرة مستانه‌ای دارد 
ترا سامان کاوش نیست ازکوتاهی بینش 
به خوداز پیچ و تاب‌رشك چود ز نجیرمی بیجم 
دراقلیم قناعت نیست رسم خرمن‌اندوزی 
تن سنگین‌دلان را خانة زنبور می‌سازد 
رف باق داز تقد خسان گرا تخا نان 
اگر سیل پریشان گرد » اگر مهتاب میآ ید 
دل صد پارة ما نیسزگاهی ریزشی دارد 
زتهست خار درپیراهن معشوقی می‌ریزد 
به صحر | می‌دهد سر کعبه را جون‌محمل لیلی 


سر زنحیر این دیوانه را دیوانه‌ای دارد 
و گرنه هرشراری در دل آنشخانه‌ای دارد 
چو بینم کودکی سر درپی دیوانه‌ای دارد 
گره در کارش افتدهر که انحا دانه‌ای دارد 
کبان ابروی خوبان عجب سرخانه‌ای دارد 
حضور گنج را با مارء با وبرانه‌ای دارد 
دل خوش مشرب ما گوشهة وبرانه‌ای دارد 
ای اسر مهاران کربة مسانه‌ای دارد 
زلسخا بی‌تکلتف خشق امردانه‌ای دارد 
سابانگرد ما خوش حد ره دبوانه‌ای دارد 


ی تام میسقت تخس 





۱:۳۳ ۳1۳ 


کسی‌درآشیان تا کی‌دل‌خودرا خورد صائب؟ 
قفس هرجند لیخ آب‌ودانه‌ای دارد 


۳۹۵ 


دلی کّز زلف او شیرازد حمعیتتی دارد 
بکی‌صدشد زخط* سبزحسنآن لب میگون 
شراب و شاهدوساقتی‌ومطرب ه رکه را باشد 
لبش امروز و فردا می‌کند در دوسه دادنها 
دل عاشق به فکر سینه پرخون نمی‌افتد 
ندارد دانه‌ای حزخوردن دل دام صحنتها 
نکه‌دارد خدا ازخواری اخوان عزبزانرا! 
به‌اندك فرستی تال ازدرختان گشت رعناتر 
حبابآسا سراسر می‌رود درسینه‌اش دریا 
نود در دیده ما تنگتر از حلقة خاتم 
چنان ازفکر زاد "خرت غافل بود نادان 


شبش خوش‌بادکزدورا نکمند وحدتی دارد 
در ایام بهاران می عجب کیفیتتی دارد 
سیندی گوبرآ تش نه‌که خوش‌جمعیتتی دارد 
نمی‌دا ند زخط چون دشمن کم فرصتی دارد 
که درهرحلقة آن زلف دام صحتی دارد 
نود درحتت در سته هر کس خلوتی دارد 
که چون گوهر دلش آب‌است هر کس قیمتی دارد 
اند سرزمین هر کس که بال هستی دارد 
درین دربای پرآشوب هرکس خلوتی دارد 
بهچشم مور اگر ملك سلیمان وسعتی دارد 
که زیر خالك پنداری گمان فرصتی دارد 


۱ 
به ظاهر خوشة گنده ان > جمعسن دارد 
۳۹ 


دکر هرذرة خاک هوای کشوری دارد 
چسان مزگان‌آسایش به م ز گان آشنا سازم؟ 
دکی صد می‌شود تخم کدورت در دل تنگم 
گوارا اد وصل خرمن گل عندلیبان را 
مکن 3 تفس درد دسر دل 9 دسترس داش ان 
سخن کش گو مجنبا نگوشه ابرو به تحینم 
نگردد در قیامت تکمة راهن خحلت 
مبادا لب به‌آب زندگی جون خضرترسازی 
تهبدستی ه مبدان می‌دواند اهل دعوی را 


سر آسوده معزم با پسریشانی سری دارد 
به فصدخون‌من هرموی‌در کف‌خنحری دارد 
زمین دردمندان خال حاصل بر وری داد 
که آغوش من انداز میان لاغری دارد 
که هرکس هرچه دارد ازبرای‌دیگری دارد 
سخن برجا نمی‌ماند اگر بالویری دارد 
سرهرکس که اینجا با سرزانو سری دارد 
که هر تسخاله‌ای در پردة دل کوثری دارد 
نمی‌حنشد صدف‌ازحای‌خود تاگوهری دارد 


۱۳ 


به گوش من زبان تيشة فرصاد می‌گوید 





دبوان صاثب 


به‌سختی بگذراندعمر» هر کس‌جوهری دارد 


شکرشیرینی بسیار» دل را می‌گزد صائب 
و گرنه طوطی ما نیز تنگ ش فتکن عن. داود 


۳۹:۷ 


دل بی‌ط‌الع ما دلربای غافلی دارد 
منم کز خاکساریها ندارم بهره‌ای» ورنه 
مروت نیست‌گوش ازلگل را خراشیدن 
نمی‌آید زشوق سنگ طفلان برزمین پایم 
مرا سرگشتگی نگذاشت برزان وگذارم سر 
زشرم تنگدستی ا زگریبان برنبارد سر 
زب رگعیش‌خالی نیست سرو ازبی‌بری هر گز 
به‌چشم کم مبین تا می‌توانی هیچ خردی را 
کرسان را بلنداوازه سازد جود محتاجان 
نیندیشد زدپوان قيامت هرکه مجنون شد 


و گرنه طل ازهرغنجه‌ای روی دلی دارد 
» حاصل می‌رسد هرکس زمین قابلی دارد 
وگرنه سلل خاموش ما درد دلی دارد 
نماند برزمین هرکس جنونکاملی دارد 
خوشا منصورکز دار فنا سرمنزلی دارد 
وگرنه قطرهة ما هت دربادلی دارد 
نود بی‌حاصلی گر ز ندگانی حاصلی دارد 
که ازهرذره آن خورشید تابان محملی دارد 
خوشا دریاکه جون ابرهاران سائلی دارد 
حساش باه باشد ه رکه فرد باطلی دارد 


شراب کهنه دارد نوجوان دایم مرا صالب 
نگردد بیر هرگز هر که پیر جاهلی دارد. 


۳۹:۸ 


مرا پاس ادب زان اشتان مهحور می‌دارد 
نباشد حسن را مشتاطه‌ای حون باکدامانی 
و رش ار هر 
نگردید ازملادحت نشأذ آن لعل میگون کم 
نمی‌بینم ازان دزدیده در رخسارة حانان 
مرا بیهوشی ازپاس ادب غافل نمی‌سازد 
به جرآت چون طبیب بیجگرنبض مراگیرد؟ 
اگرچه شور یخت افتاده‌ام اما به این شادم 
ملایم طینتی هموار سازد تند خویان را 


ترا تمکین و از ازصحست من دورمی‌دارد 
به قدر شرم » رخسار نکویان نورمی‌دارد 
مرا درمستی و دیوانگی معذورمی‌دارد 
چه پروا ازنمك آن بادة پرزور می‌دارد؟ 
که دیدنهای رسوا عشق را مستورمی‌دارد . 
نمی‌دانم چرا سافی مرا مخمورمی‌دارد 
سمندر دست برآتش مرا ازدورمی‌دارد 
که باشدایین از چشمآن که بخت‌شو رمی‌دارد 
کدو اندشه کی از بادة پرژورمی‌دارد؟ 


غزلیات 


۱۰۳۵ 





بهدریزش می‌توان‌از گوهرمقصود برخوردن 
به شیرینی تسوان بستن زبان تندخویان را 
مشو غمگین» ز گردون برنیاید گر تمتثات 
ز سدردان‌حه‌درد. ازدل‌شود کم‌دردمندان را؟ 


زعسی دردخود ازساده‌لوحی‌می کند ینهان 


به‌قدرقطره‌های اشك» تالانگورمی‌دارد 
که شهد ازاتش ایمن خانة زنبورمی‌دارد 
که بی‌بال‌وپری پاس حیات مورمی‌دارد 
عیادت بش سار مرا رنحورمی‌دارد 
زهمدردآن که‌رازخویش رامستورمی‌دارد 


نبارد حد+ شرعی‌مست ببحدرابه‌خودصالب 


۳۹۹ 


حه پروا داغ‌من ازدیده‌های شورمی‌دارد؟ 
ازان‌لبهای نوخط می‌توان‌پوشیدچشم"» اما 
زد تردن نگ ددسین درایتام خط خالش 
مرا زیروزیر مگذار درخالك فراموشان 
کح هرخام‌دستی می‌تواند پنحه زد با من؟ 
توان شیرین به چشم خلق شد ازدردمندیها 
نباشد مانعی بروانه را در گرد سرگشتن 
به سربازی علم شو تا حیات جاودان بابی 
به‌بی بر گی‌توان‌مقهور کردن آنفس سر کش را 


جه با ازدامن‌افشانی چراغ طورمی‌دارد؟ 
دل مجروح ما حق" نك منظورمی‌دارد 
که‌جون‌این‌دانه گرددسبزحرص‌مورمی‌دارد 
که‌گرد دامنی این خانه را معمورمی‌دارد 
سمندر دست برآتش مرا از دورمی‌دارد 
دل پررخنه » شان خانة زنبورمی‌دارد 
زنزدیکی مرا فاس ادب مهجورمی‌دارد 
که چوب دار بریا رایت منصورمی‌دارد 
که‌این‌مکتاره را بی‌جادری مستورمی‌دارد 


مرااز کوی‌خود ای‌منکدل زنهارضائبرا 


۳۵۵+ 


چه بالك ازعاشق بی‌بالك آن طتاز می‌دارد؟ 
به تسخی رتودستم نیست» ورنه جذبه‌ای‌دارم 
این بت میس وی در 
ساذاست اشگر درگریبان ساختنپنهان 
زشورعندلیبان‌است شاخگل‌چنین سر کش 


س: درد . ۷- ]: می‌توان برداشت دل. 


زکيك مست کی اندیشه‌ای شهبازمی‌دارد؟ 
که ازرفتار سیل تندرو را بازمی‌دارد 
که روی باغ» ون از شعلة آوازمی‌دارد؟ 
نبیند روی راحت هرکه یاس رازمی‌دارد 
تباز. عاشقان معشوق را برنازمی‌دارد 


س- [: هموار کردن. 





۱:۳۹ 0 دیوان صائب 


زفیض صبح نور ازجبهةٌ خورشید می‌بارد 
زیم دخل باشد خامشی آتش‌زبانان را 
متحو انجام این افسانه دور و ی آزمن 
نپردازد به دنبای محشر هت عالی 


که بزم خوبروبان رونق ازدمسازمی‌دارد 
زان تم را کوته دهان گازمی‌دارد 
که حرف زلف مهروبان هینآغازمی‌دارد 


بغیرازمعنی رنگین که ریزد صائب از کلکت 


7*۱ 


لب نانی که از دامسان سایل بازمی‌دارد 
زقرب بار» جان را جسم کاهل بازمی‌دارد 
حضور خانه ازدربا نگردد سیل را مانع 
که عاشق را زقفرب یار مانع می‌تواند شد؟ 
اگر تن‌را زتن گردون سنکین دل جدا سازد 
ندارم بیمی از کشتن» مرا این درد می‌سوزد 
حجاب عشق ازپاس ادب غافل اگرگردد 
حضور غنحه در گفتار آورده یت بلبل و 
تو ازناقابلی محرومی ازصاحبدلان » ورنه 
به دادن می‌توان برداشت ازهردانه خرمنها 
در توفبق را رروی خود دانسته می‌نندد 
چه‌افتاده‌است من‌جان‌را زقرب‌تن شوم‌ما نم؟ 


توانگرکشتی خودرا زساحل بازمی‌دارد 
که ازرفتار آب سهل را گل بازمی‌دارد 
کحاما را زقطع راه » منزل بازمی‌دارد؟ 
ادب پروانة ما را زمحفل بازمی‌دارد 
درین وحدن‌سرا دل‌راکه ازدل بازمی‌دارد؟ 
که حیرانی مرا از عذر قاتل بازمی‌دارد 
شکوه حسن مجنون را زمحمل بازمی‌دارد 
که دلها را ازاد شیرین شمایل بازمی‌دارد؟ 
که درد خوش ازبارال نکدل بازمی‌دارد؟ 
که تخم پا را ازخاك قابل بازمی‌دارد؟ 
به کشتن تخم را دهقان زحاصل بازمی‌دارد 
ستمکاری که فیض خود زسایل بازمی‌دارد 
عنان موج را دربا زساحل بازمی‌دارد 


میان بوسف ویعقوب حایل می‌شود صاثب 
مرا هرسنگدل‌کز صحبت دل بازمی‌دارد 


«0۲ 


به قامت سرو ۳ ازقد کشدن بازمی‌دارد 


به عارض رنگ گل را ازیریدن بازمی‌داردا 


- درنسخ آء پر» ق» ت» ی یاء دومصراع با تفدیم وتأخیر آمده است. 


غز لیات ۱:۳۷ 


من ابن رخسار حیرتآفرین کز بار می‌بینم 
مراکرده‌است‌چونآیینه حیران‌مجلسآرابی 
من این‌م زگان گیرابی ک زآن خوش چشم می بینم 
او بی‌برده در بازار مصر آبی» زلیخا ر 
چه معرورست خورشید جهان افروزحسن او 
ازان‌ظاهر نشد خونریزیمژ کان‌خونخوارش 
به ظاهر تلخبی دارد سر پستان پیکانش 
نشد زان بیقراریه‌ای من خاطر نشان تسو 
نبی‌سازد به خود مشغول دنا اهل ینش را 
حجاب سهل ببیارست ارباب بصیرت را 
ره هموار پیش دورینان اين خطر دارد 


سرشك گرمرو را ازجکیدن بازمی‌دارد 
که می‌را در رگد مست‌ازدویدن بازمی‌دارد 
نسگاه وحشیان را از رمیدن بازمی‌دارد 
تماشای تو ازبوسف خریدن بازمی‌دارد 
که یج آرزو را از دمیدن بازمی‌دارد 
که تیغ تشنه خون را ازچکیدن بازمی‌دارد 
که طفلان هوس را ازمکیدن بازمی‌دارد 
که تسکین تو دل را از تپیدن بازمی‌دارد 
که وحشت]هوان را ازجریدن بازمی‌دارد 
نظر را برگکاهی ازپریدن بازمی‌دارد 
که رهرو را زپیش پای دیدن بازمی‌دارد 


زییرها همین افسوس دل را می‌گزد صائب 
که بی‌دندانيم از ب‌گزبدن بازمی‌دارد 


۳۹۵۳ 


کحا ازتیغ س رگرم محسشت تا می‌دارد؟ 
مپرس اززاهدان خشك سترر گوهر عرفان 
زجوب خشك گردد شعلة یبال س رکش تر 
لباس غنجه تل می‌کند برخندة گلها 
ندارد زلف 9 سالك بروا ازغبار خط 
میفشان آستین بی‌نیسازی برنواسنجی 
مکن ز هار تکلیف قبا دووانة ما ر 


سر عاشق کمند وحدت ازفترالك می‌دارد 
صدف درسینة دریا دهن را باك می‌دارد 
که ازفوها نب سااحل ی و خا اه می‌داره 
کحا از دار پروا عاشق بسالك می‌دارد؟ 
فلكك دانسته اهل عشق را غمنالك می‌دارد 
کحا اندیشه چشم شوخدام از خاك می‌دارد؟ 
که چون‌گل‌هرطرف‌چندین گریبان‌چاك می‌دارد 
که عاشق ازگریان حلقة فترالگ می‌دارد 


به پخت تیره صائب صلح‌کن با نورآ گاهی 


۳۹۹ 


خیال تیغ سیراش مرا جان تازه می‌دارد 


۱:۳۸ دبوان صائب 


چه باشد قسمت ما نامرادان ازوطن بارب 
زاستغنا گوارا نیست برمن هیچ تردستی 
ندارد شریتی درکار» بیماری که من دارم 
خوشم درزلف با نشثارة صبح بناگوشش 
حه گله | ازندامت می‌تواند چید تردستی 
برآذ روشن‌گهر بادا گوارا دعوی همّت 
حیات جاودان بخشد به سایل» ریزش‌فنهان 
زخطه سنکدل تنگی نبیند آن دهن بارب 
غم خودمی‌خورد گرحسن‌غمخواری کند مارا 


حوروی‌خودبه‌سلی‌ماه کنعان‌تازه می‌دارد!. 
مرا موج سراب ازآب حیوان‌تازه می‌دارد 
مرا بوبی ازانل سب زنخدان‌تازه می‌دارد . 
که انمان ات1 در کاف نتتات‌تازه می‌دارد 
که پشت‌دست‌خوداز زخم ز ندان‌تازه‌می‌دارد : 
که روی سابلان ا زشرماحسان‌تازه می‌دارد . 
مرا آن‌لب به‌شکترخند ینهان‌تازه می‌دارد 
که زخم عالمی‌را آن نمکدان‌تازه می‌دارد 
سفال خوش‌را ناجار ر یحان‌تازه می‌دارد. 


زخورشیدقيامت فیض شبنم می‌برد صالب 
دماغی‌راکه آن‌خط" جوربحان‌تازهمی‌دارد 


۲۵۹60 


دل بی‌عسم نصیب ازنقطة سودا نمی‌دارد 


به نورشمم نتواد برد راه آزخویشتن بیرود 


که هرگز آب شیرین عنبر سارا نبی‌دارد 
که ازخودرفته دردنبال نقش يا نمی‌دارد 
سیدف اندیعه‌ای از تلخی دریانی‌دارد 
که این طلست چراغی جز دل بیتا نمی‌دارد 


مکن از سخودی منع دل سودابی صا لب 


۳۹0 


هنزور را هنر گرد غم ازدل بر نمی‌دارد 
دلیل جوهر داتی است دلجوبی ضعیفان را 
اگرخواهی دل روشن بههگرم زور آور 
بر؟ از خویشتن گر شهپر پرواز می‌خواهی 


زنقش آرژو شادم. اشتتن لوح سینهة عاشق: 


که پروای لب‌خشك صدف گوهر نمی‌دارد 
که هرتیغی که‌باشد کتند»سوزن برنمی‌دارد 
که این آیینه غیرازآه » روشنگر بی‌دارد 
که تا در سضه باشد مرغ بال‌و بر نمی‌دارد 


که جونآیینه گردد صیقلی جوهر نمی‌دارد 


لب میگون اورا نیل چشم زخم باشد خط 
وگرنه آتش اقوت خاکستر نمی‌دارد 


«- ۰1 پر» پو» ق: به سیلی روی خود چون ماه ... 


غرلیات. ,۱2۳۹ 





۳۹۷ 


ه عاشفان اندشه‌ای اختر نی‌دارد 
نی سر ۲ گرم ای 
زاسیب شکستن نیست شاخ پرئمر این 
چه سازم برجگر دندان نومیدی نیفشارم ؟ 
درین گلزاز زیبنده است تاج زر به بینایی 
ندارد حاصلی جز ناله پسوند تهی‌جشمان 
خرد دارد غم دنیا» غرور عشق را نازم 


غنیمت دان درین عالم ال سزخطان 1 


زیخت ثتبره ما شد غبار؟لود خط لعلش 


ز دود تلخ پسروا دیدة مجمر نمی‌دارد 
کهآب بحرچون شیرین شود گوهر نمی‌دارد 
غم فربه شدل صید مرا لاغر نمی‌دارد 
جراحتهای پنهسان ثية دیگر تمی‌دارذ 
که‌چشم از پشت پای‌خودچونر گس بر نمی‌دارد 
نبی کز چاه می‌آید برون شکر نمی‌دارد 
که گر افتد زدستش هردو عالم» دا 
که باغ خلد این ریحان جان‌پرور نمی‌دارد 
وگرنه آتش باقوت خاکستر نمی‌دارد 


به لوح ساده ازر وشن ضمیر ان صلح کن‌صاثب ‏ 
که چون آیینه گردد صیقلی جوهر نمی‌دارد 


(۸ 


ای فروغ آن فتاه تفا بر نمی‌دارد 
جو کار افتاد شبرین بی‌سخن انجام می با بد 
درین وادی مرا بررهنوردی رشك میآ ید 
کسی کان‌قامت بی‌سابهرا دیده است‌درجولانل 
به‌دشمن‌هر که دکر نک است‌دل ر اتبره‌می‌سازد 
مر دربردة دل با خسال او نظر بازم 
گوارا می‌شود ازخهة واکرده سختیها 


کرم بی‌خواست چون‌افتد تقاضا برنمی‌دارد 
که فرهاد اهتمام کارفرما برنمی‌دارد 
که تا خاری نبارد درنظر پا بر نمی‌دارد 
زسرو بوستان ناز دوبالا برنمی‌دارد 
مثال طوطیان آینة مایبرنمی‌دارد 
وگرنه آن 3 نازكك تماشا برنمی‌دارد 
که بارکوه جز دامانر صحرا بر نمی‌دارد 


زسنگ کودکان شد مومیابی استخوال ما : 
ی ی 


4 


دل یمار من. ِ مداوا بسزنمی‌دارد 
نما ندا زخون‌دل‌جندان که مزگانی کنمرنگین 
مگر با خار دیوارش نظربازیکنم» ورنه 


گرانی از دم جان‌بخش عیسی برنمی‌دارد 
همان‌دست ازدلآن مژ گان گرا برنمی‌دارد 
ام 1 بوستان بار ات بر نمی‌دارد 





۱24۰ دیوان صاب 


میادا هیچکافر را المی خصم کم‌فرصت! 
4 می اصلاح سودا می‌کنم هرچند می‌دانم 
زنامردان به مردان زال دنیا بیشتر پیچد 
بدان ه رگزنمی گرد ندخوب ازصحبت نیکان 
وطن هرچند دلگیرست برغربت شرف دارد 
تو می‌اندشی ازخار ملامت» ورنه صاحبدل 
اگرچه دامن ما برفلك چون ابر می‌ساید 





به ترلگ سرفلك دست از سرما برنمی‌دارد 
که خامی را زعنبرجوش درا برنمی‌دارد 
یا ازدامن بوسف زلیخا برنمی‌دارد 
زسوزن تنگ‌چشی قرب‌عیسی برنمی‌دارد 
بهآآهن؛ دل شرار ازسنک خارا برنمی‌دارد 
نیارد درنظر تا خار را پا برنمی‌دارد 
همان خار علاق دست از ما بر نمی‌دارد: 


به‌هر نقش و نگاری کی مفیتد می‌شود صاثب؟ 
دلی کز سرکشی عبرت زدنیا برنمی‌دارد 


۳۹۰ 


عرق رخسارآان خورشید طلعت برنمی‌دارد 


مگردنده‌است چشم‌خوش نگاهآآن سمشیرر ا؟ 


عبث معمار آب روی خود برخاله می‌ریزد 


که چشم ازپشت‌پان گس زخحلت برنمی‌دارد 


ی ات ناه 
زمین خانه ردوشان عمارت برنمی‌دارد 
ض 1 باغ شبنم ازلطافت برنمی‌دارد 
که از لطفآن هلال‌ایرو اشارت برنمی‌دارد 


بود شور قیامت تقد برصاحبدلی صالب 


که چشم خود ازان‌کان ملاحت برنمی‌دارد 
۳۹۹۱ 


نظرعاشق به خط زان روی انور برنمی‌دارد 
بشو ازصبروطاقت دست اگر ازعشقبازانی 
چه‌گل چیند زگلریزان انجم‌کوته‌اندیشی 
سفرکن از وطن گرآرزوی پختگی داری 
نهند ازتنگدستی خاکیان سربرخط فرمان 
نگردد جمع با رنکین لباسی زیرپا دیدن 
دل‌خودرا ه‌صد امتید کردم حال» ازین‌غافل 


به دود تلخ ازا تش دل سمندر برنمی‌دارد 
که بحر بسکران عشق تن رتم دارد 
که پهلو از گرانخوابی زبستر برنمی‌دارد 
که جوش بحر خامی را زعنبر بر نمی‌دارد 
سبوچون شد تهی ازبای‌خم سر بر نمی‌دارد 
که طاوس خودآرا چشم از یر برنمی‌دارد 
که بار شانه ان زلف معتبر برنمی‌دارد 


که ازشیرین‌کلامی ناز شکتر برنمی‌دارد 


غرلیات ۱:2۹ 


۳۹۹ 


شکوده سیر گرفون کردان بر نمی‌دارد 
نمادم ظ قدم قر اسان جرخ » افتادم 


مگرا زطوق خودقمری زمستیغافل افتاده‌است؟ 


ّ تعت‌ای و حتسم از داد خوسی دارم 
ازان همجون‌صدفد ندان‌طاقت برچگردارم 
هملاك سیرچشمیهای داغ خویشتن گردم 


که هرموری زجا تخت سلیمان برنمی‌دارد 
که ار شانه آن زلف پررشان برنمی‌دارد 
زمین خانه این سفله مهمان برتمی‌دارد 
تنور خام این ویرانه طوفان پرنمی‌دارد 
وگرنه گردن عاشق گریبان برنمی‌دارد 
که دست ازقیضة تشن مه نان بر نمی‌دارد 
که آن سیب زنخدان بار دندان بر نمی‌دارد 
که ازلب مهر پیش هرسکدان برنمی‌دارد 


شکست‌افتاد برزلف از گرانیهای دل صائب 
غبا رگوی دل را هیچ دامان برنمی‌دارد 


۳۹۳ 


دو روزی بیش جان سنگینی‌تن برنمی‌دارد 
ازانل دردل گره‌چون لاله کردیم آهسوژان‌را 
سبكك باشد به چشم ما زسنک کم ترازویش 
مکن ناسا زگاری با ضعیفان در زبردستی 
ره آزادگی باشد گلستان مرغ زیرگ را 
ندارد قرب نبکان سود چون دل] هنین‌افتد 
نباشد سیری ازر نگینعداران پا چشمان‌را 
قدم پردار اگر داری نشان مردی ای رستم 
زبت نتوان‌به‌افسون توبه‌دادن بت‌پرستان‌را 
مگرگردی زنعلین تعلثق هست پایم را؟ 
وصال مهرتابال بافت صبح ازاخترافشانی 


گرانسی از گرانجانان فلاخن برنمی‌دارد 
که دود ۲ه ما و هیچ روزد برنمی‌دارد 
گرانحان ی که سنگک‌ازراه دشمن برنمی‌دارد 
که یجوهر بود تیغی‌که سوزن برنمی‌دارد 
که چشم ازرخنة دل جان‌روشن برنمی‌دارد 
که تنگی‌رامسیح‌ازچشم سوزن برنمی‌دارد 
که شبنم تا نسوزد دل ‏ زگلشن برنمی‌دارد 
که سختی مش‌ازین‌درحاه»‌یژن برنمی‌دارد 
که سیل اين سنک‌ازراه برهمن برنمی‌دارد 
که چوب ازپیش راهم نخل‌اسن بر نمی‌دارد 
که اننحا دانه می‌ریزدکه خرمن برنمی‌دارد؟ 


برون‌رو ازفلك صاثب دل‌روشناگرخواهی 
که‌از دل رنه ابن‌فیروزه گلشن برنمی‌دارد 


۱۹:۳ دیوان صائب 


۳۹4 


دل حق‌جو نظر برعالم باطل نمی‌دارد 
نند آزادگان غافل زاحوال گرانباران 
بخیل ترشرو زایرام محتاجان بود فارغ 
تراگرهست درره منزلی خواب فراغت‌کن 
نظر برحق بود ازخلق عارف را » که پروانه 
غرض دلحوبی برحمی قانل نود » ورنه 
به‌تیغ از دامنش کوتاه| گرشد دست‌من» شادم 
ندارد قدروقیمت در نظرها رشته بیگوهر! 


که تبر راست‌کیشان تا هدف منزل نمی‌دارد 
ثبر سرو و صنوبر غیربار دل نمی‌دارد 
که‌درجون سته‌باشداز برون» سایل نمی‌دارد 
به خرمن دانه‌ای جز عقدة مشکل نمی‌دارد 
که چون ریگ روان» سر گشتگی منزل نمی‌دارد 
نظرگاهی بعیر از شمم در محفل نمی‌دارد 
زخالك وخون تییدن لذتی سمل نمی‌دارد 
که ون راهان کت از قاس تن داد 
پریشان می‌شود زلفی‌که پاس دل نمی‌دارد 


مرا افتاده صاثب‌کار باخورشید رخساری 


که تا دلرا نسازد آب» دست ازدل نمی‌دارد 


۳۹۵ 


پیز تهویش خاطر عالم فانی نمی‌دارد 
نباشد هیچ شادی زسل حادثات امن 
زخوردوخواب بگذر گردل بیدارمی‌خواهی 
سحرخیزی زآب زندگی سیراب میگردد 
گذارد بی‌سرویابی درانش نعل سالك را 
حجاب وشرم در کارست حسن للابالی را 
گرفتار ترا چشم ترحم نیست از مردم 
همان ازدور می‌بوسم زمین هرچند می‌دانم 
مپیچازغنچه خسبی سراگ رآسودگی‌خواهی 


حهان دارالامانی غیر حیرانی نمی‌دارد 
غیر ازخانه‌ردوشی‌که ویرانی نی‌دارد 
که بداری زیی خواب تن‌آسانی نمی‌دارد 
که دست ازدامن شبهای ظلمانی نمی‌دارد 
گهر در بحر ۲سایش زغلطانی نمی‌دارد 
گریز ازحاه وزندان ماه‌کنعانی نمی‌دارد 
که اتید شفاعت صید قردانی نمی‌دارد 
که دربان کریمان چین پیشانی نمی‌دارد 


که گل درغنچگی تس از پرشانی نمی‌دارد 


چه باشددین ودل‌صائب که‌نتوان‌باخت‌درراهش؟ 
دو عسالم باختن اینجا پشیمانی نمی‌دارد 


"کت آ: پر ق: ندارد درنظرها قدر و قیمت. .. 


غترلیات 


۱:4۳ 


۳۹۹۹ 


فروغ دل مرا از نور مهرومه غنی دارد 
مکن دور ازحریم خود دل سر گُشتة ما را 
مرا دارد زبان چرب سیر ازنعمت الوان 
مگیر ازجا سباك پیمانه خونابه نوشان را 
تن‌آسانی محو ای ساده دل ازمسند دولت 
حدرکن ازمی پرزورعشق ای عقلکوته‌ین 
مشو درروزگار دولت ازافتادگان غافل 
زیم خوی او آ» از دلم بیرون نمیآید 
زقحط پرده‌بوشان ماند بنهان رازمن دردل 
زبان مار جای خار دارد زیر بیراهن 


نخواهد شمع‌دیگره رکه رادل روشنی دارد 
که‌این پر انه‌همچون‌شمع‌چندین کشتنی دارد 
نخواهدنا نخورش‌هر کس که نان روغنی دارد 
که هرموجی ازو زور کمان صد منی دارد 
که درهربخبه زخم سوزنی‌این سوزنی دارد 
که هربرگی زتاکش پنجة شیرافکنی دارد 
به پیش پا نظرکن تا چراغت روشنی دارد 
سیاه این خانة دربسته را بی‌روزنی دارد 
که بوسف را نهان دراه بی‌پیراهنی دارد 
نهان درزیر لب هرکس که راز گفتنی دارد 


نلرزد برخود آن آزاده ازفصل‌خزان صائب 
که چون‌سروازجهان یك‌جامة پوشیدنی‌دارد 


۳۹۷ 


به گل یکباره تتوان زد در اتیدواری را 
زس دنبال دل رفتم به حال م رگد افتادم 
مکن عییم اگر درعشق بريك حال کم باشم 
به‌حسن بی زو ال خو ش جون‌خورشیدمی ناز ی 
به قرب ساحل ازطوفان آه من مشو غافل 


نسیم سرد ممری بدورق گرداندنی دارد 
اگر ما را نخوانی» نامة ما خواندنی دارد 
دو بدنهای ی‌تدس ناخوش ماندنی دارد 
کباب نازك دل صرنفس گرداندنی دارد 
نمی‌دان ی که آه ما جه دست افشاندنی دارد 
که این باد مخالف بدعنان بسحاندنی دارد 


موه مه 


شکایت گرچه برهم می‌زند اوراق خاطررا 
پرشان نامة افکار صائب خواندنی دارد 


۳۹4۸ 


به دوق آشتی ازدوستان رنحدنی دارد 
اگرتنوان‌برآن زلف سیه چون شانه‌پیچیدن 
نشوبی گر به شبنم گرد راه این غریبان را 


ساط دوستداری جیدن و واحیدنی دارد 
به اد او دل شبها به خود پیچیدنی دارد 
چوگل برروی مرغان چین‌خندیدنی دارد 





1۹3 دبوان صائب 


خزان ناامیدی گر ورق را برنگرداند 
ححات عشق ارتذشت ازعنان شوق بردارد 
مشو ای خرمن کل ازفررب بوالهوس ایمن 
زنالیدن نگردد سرمه مانع دردمندان را 
گشودم سرسری بررو ید نیاچشم.ازین‌غافل 
ز‌ مفست نباشد حلوه‌گاه دوستان خالی 
اگر در نوبهاران وانکردی چشم عبرت‌بین 
ندارد جز پشیمانی مر آمیزش ۳ 
هار عالم امکان تغافل برنمی‌تاید 
مشو غافل زییچ‌وتاب خط بر جهرة خویان 
وصال شنته رویان می‌کند بدار دلها را 


دس ناب تج یره مه حس ا دای رورت ات 2 لا سیم 3 و یا اس اس ی ای سیک او ی مداد سس سس حلی یرت و ای .- 


نهال آرزومندی عحب بالیدنی دارد 
به‌یای سرو چون آب روان غلطیدنی دارد 
به‌دیدن نیست‌قانع هرکه دست حیدنی دارد 
حرس در برده شبها عحب نالبدنی دارد 
که دیدنهای رسمی درعق وادیدنی دارد 
بوی می لب جام تعی بوسیدنیدارد 
به اوراق برشان خزان گردیدنی دارد 
به عتاری زمردم خویش را دزدیدنی دارد 
نچین ی گرگل این باغ را بوییدنی دارد* 
که مو بر تش‌سوزان عجب‌بیجیدنی دارد* 


نمی‌ارزد به زخم خاروخس گلهای سیرابش 
این گلزار صاثب فکر دامن حبدنی دارد 


۳۹۵ 


بدن را درزمین هرگز روان پالك نگذارد 
یکی صد شد زفیض صیح تآثیر سرشك من 
شعادت عافل ازباس دب حاق را نمی‌سازد 
کجا خواهد لب گستاخ را راه سین دادن؟ 
زصمح آفرنش برنیاید آتشین روبی 
به زور باده تتواند برآمد هرزبردستی 
گزیدم با هزاران آرزو عشقش» ندانستم 
مرا جونآب بود ازجلوة مستانهاش روشن 
طلسم شیشه تتواند برآمد با می زورین 
گرفتم چون شرر درسینة خارا نهان گشتم 


[ دام خوش را صیاد زیرخاله نگذارد 
که حق" دانه یش خود زمین بالك نگذارد 
سر عاشق قدم بردبدة فترالك نگذارد 
شکرخندی که دلها راگربان حاله نگذارد 
که در کوی تو چون خورشید سربرخاك نگذارد 
که را دیدی که بشت‌دست‌بیش‌تالك نگذارد؟ 
که دردل آرژو آن شعلة یتاذ نگذارد 
که قمری‌را به‌سروآن‌قامت‌حالال نگذارد 
عبث سر در سر پرشور من افلالك نگذارد 
مرا دربرده نور شعلهٌ ادرالك نگذارد:: 


نماند ازچشم تر درسینه صالب خردة رازم 
که ابر نوهاران دانه‌ای درخال تگذارد 


غرلیات ۱:20 





۳۹۷۰ 


به‌عرمحفل بهشتی روی من منزل کجا گیرد؟ 
زشرم جلوة مستانة او سرو پا در گل 
سرخورشید را چون صبح‌ییند در کنارخود 
مده. تن در گرفتن گر دلآزاده می‌خواهی 
ندارد چشم احسان ازخیسان همست قانع 
نیال دستگیری» دستگیری بار می‌ارد 
تستای ترحتم دارم از شمع چجهانسوزی 
زهر یدل تباید غوطه دردریای خون‌خوردن 
جوخورشیددر خشان‌درزوال‌خوش می کوشد 


که ازرضوان هشت جاودان را رو نما گیرد 
زطوق‌قمریان حون دود ازروزن هواگیرد 
زروی سدق گردامان شب دست دعاگیرد 
که درششدر فد چسمی که نقش‌بوریا گیرد 
محال است استخوانر اازدهان‌سكک‌هما گبرد 
نما ند برزمین هر کس که کوری را عصا کیرد 
که از خاکستر پروانه رخسارش جلا گیرد 
که دارد زهره تا دامان آن کلگون قما گیرد؟ 
تال چون از زبردستان سای واگیره 


نیندازد زنخوت سایه برروی زمین صائب 


نهال سرکش او دردل هرکسکه جاگیرد 
۳۹۷۱ 


مکن برنفس رخمت باتو چون راه جفا گیرد 
مترس از نفس سرکش» پِنجهتسخیر بیرون کن 
کسی کز خلق خو اهدحاجت‌خود.»مردنش‌اولی 
نگردد با گرفتن بی‌نیازی جع دريك جا 
شود گرد خجالت» برجبین خضر بنشیند 
کمانی کرده ژه یطاقتی در بیکر خشکم 
نهال سوه دارم » حق‌گزاری بار می‌آرم 
چراغ دولت پروانه روزی می‌شود روشن 


نه درخار از حفا رنگی» نه درگلازوفا وبی 


سزای کشتن‌است آن سک که بایآشناگیرد 
که چون گیری گلوی اژدها شکل عصاگیرد 
غریق بحر ه » آن کس که دستش ناخداگیرد 
سزایآنش اتیتر 2۱۱ تن که تقش‌بور با گیرد 
غباری ازسرخال سکندر جون هواگیرد 
که حون تیرهواثی استخوان من هواگیرد 
بلند اقبال آن دستی‌که بازوی مراگیرد 
که ازخاکسترش آسنه رخاری جلاگیرد 
خوشاچشمی زاین گلزارچون‌شبنم‌هوا گیرد 


حرف گوشة ایروی مئثت نیستم صاثت 
من وآین؛ طعی‌که بی‌صیقل جلاگیرد 
۳۹۷۳ 


سکسیر توکل کی پی هررهنما گیرد ؟ 


زمین بی‌نبازی بست ممکن نقش با گیرد 





۱:2۹ دیوان صائب 


[ زخورشیداخترما تیره‌روزانکی‌جلاگیرد ؟ 
زمر آ تلخ پروا نیست بی‌بر که و نوایان ر 
زاریاب طمع آزاد مردان می‌شمار ندش 
نه برخود رحم دارد نفس نافرمان نه برمردم 
وک دیا رف رگ شا ناه 
زخورشید درخشان است نعل سایه درآ تش 
ی ۱ 
زخون خویش غیرت می‌برم بردامن پاکش 
سبه دل شکوه ازوضع جهان دارده نمی‌داند 
هالی راکه رود نیل شایسته است مبراش 
جو دل شد آب؛ دست سعی از تدی رکوته کن 
امد دستگیری/ ذارد. از مستعرق فوتا 


چه پرتو چشم روزن ازچراغ آسیاگیرد؟] 
چراغ تنگدستان خامشی را ازهواگیرد 
اگر بهلوی اهل فقر نقش بوریاگیرد 
سک دیوانه چون بیگانه پای آشنا گیرد 
پرکاهی. اگر از کشت گردون کهر با گیردا 
زهی غافل" که جا درسایة بال هما گیرد 
به‌آسانی زدست کور هرطفلی عصا گیرد 
چسان پینم که آن‌دست بلورین‌را حنا گیرد؟ 
که‌عالم بو سفستان‌می‌شودچوندل جلاگیرد 
زاب جاه کنعان تا به‌کی نشوونماگیرد؟ 
که این درا عنان اختبار از اخداگیرد 
به‌مخلو قآن‌که ازخالق زغفلت‌التجا گیرد 


میان محرم وبیگانه فرقی نیست درغیرت . نخواهم خون‌من‌دامانآن گلگون‌قباگیرد 
زیس‌درخاکساری ریشه محکم کرده‌ام صائب 
زیا افشد اضر استاده‌ای دست فر | کیرق 
۳۹۷۳ 


زدیدار تو ازیوسف زلیخا مهمر برگیرد 
نه‌ز اهدما ند نه‌مبخواره ازحسن‌جها نسوزش 
درآب زندگانی موی آتش دیده را ماند 
ازان عاشق بهآتشهای رنگارنگ می‌سوزد 
زسرپاکردگان را تا چه گلها برسر افشاند 
زخرمن‌جوی رزق» ازخوشه‌چینان دستکوته‌کن 


سپرانداختم تاخون نبادد خورد» ازین غافل 


که‌جون؟ گرد ددا" 


چراغ دیده توت ازروی نو درگرد 
تش‌شعله و ردر خشك و ت رگیرد 
رگ جانی‌که پیچ وتاب ازان موی کسرگیرد 
که آن روی‌لطفازهرنکه رنگ دگر گرد 
بیابانی‌که پای راهرو را در گهرگیرد 
که مور پست‌فطرت دانه از مور دگرگیرد 


که این پیمانه چون شد سرنگون خون بیشتر گیرد 


من‌آن لعل گرانقدرم بساط خاك را صائب 
که بوسددست خوده رکس مرا ازخالر گیرد 





-- 32 ق: اگر از کشت گردون برگ کاهی... 


۲ 5 ق: نادان. 


غزلیات ۱:2۲ 


۳۹۷ 


به‌حسن نقش ازان‌تفتاش هر کس‌چشم بر گیرد 
به کوشش‌نیست‌روزی» تن به‌قسمت‌ده که سرو اینجا 
بثراق عالم بالاست هت چون بلند افتد 
به نور دل تواند پنجة خورشید تاییدن 
میندیش ازغم عالم چو ناعشق آشناأگشتی 
درین دربای پ رگوهرسعادت جستن ازاختر 
مکن ازتبره‌روزی شکوه هنکام تهیدستی 


جو خار رهگذر هرلحظه دامان دگرگیرد 
به‌حندین دست یواست داقان کر تسد 
نماند برزمین هررکس جهان را مختصرگیرد 
زروی صدق هرکس دامن پاك سحرگیرد 
که تش‌خود زراه‌خودخس و خاشالك برگیرد 
به‌آن ماندکه موری دانه از مور دگررگبرد 
که جزگرد بتیسی داسن پاك گهرگیرد؟ 
که بی‌منتت‌جنار تنگدست ا زخوش‌در گیرد 


به ال حق نبردازند صائب باطلآرابان 
مگر منصور را دار فنا ازخاه ق کم 3 


۳۹۷۵ 


زییتابان کجا آن مست بی‌پروا خبر گیرد؟ 
زاحوال هواداران مشو غافل زبیاری 
عم عقبی نگرددگرد دل آزاد مردان را 
زمشت خار ما ای ابررحمت سرگران مگذر 
نه ازقاصد شکات نه زمسرغ نامه‌بر دارم 
به پای مرغ می‌خارد سر شوريدة خودرا 
شودگردکسادی سرمة انصاف گوهر را 
ز سدردی به فکر دردمندان کس نمی‌افتد 
شراز گرداد امروز در دامان این صبح ۱ 


سپند ما مگر زان آتشین سیما خبر گیرد 
که ازهرذره خورشید جهان‌آرا خبرگیرد 
که ازدبا خر داردکه ازدنیا خر گیرد؟ 
که باآن کثرت‌ازهرموجه‌ای دربا خبر گیرد 
که ازخود بخ رگرددکسی کز ما خبرگیرد 
زخار پا کجا مجنون بی‌پبروا خبر گیرد؟ 
مگر درعهد خط آن ظالم ازدلها خر گرد 
گرآن آیینه‌رو ازطوطی گوبا خبرگیرد 
مگر ما ازدل افگار و دل ازما خبر‌گیرد 
که را داریم ما سرگشتگان کز ما خبرگیرد؟ 
مگر خونايبة اشك ازکباب ما خبرگیرد 


دم جان‌بخش آخرکاز خودرا می‌کند صاثب 
اگر عیسی زییماران به استغنا خب رگیرد 


صخ اس یجان دب و وب هتعاس نمی هد س ها اس وی و وس شا فاص سا ایس سس ی متاخ ی سیخ لاوس خعای اقا ایحا خر ال و سید رز اه نی یا اه ی لا اس ی جاگ سم موس وگ سس اس رویط وا وت و تیف دا جع موس »۳ 


موم سوه جع چم وس نش جیید: 


۳۹۷۳۹ 


زبی‌مغزی هواجوبی‌که دنبال هوس گیرد 
پشیمانی‌است دردنبال اسان خسسان ر 
سخن بی‌برده ازلیلی شنیدن ا که می دد؟ 
زراه عحز بیش1» گر اثر ازناله می‌خواهی 
ید طولاست‌در تحصیل‌روزی گوشه گیر ان‌را 
شوم درزندگی چون بار بردلهاء‌که دررفتن 
درین ده روزه هستی از گرفتاری مشوغافل 


نمی‌دا ند که آنش زودتر درخاروخس گیرد 
که مهر آزماه نورخویش‌درهرماه پس کیرد 
که گوش‌خویش رامجنون زو ازجرس گیرد 
که دستکوته اینحا دامن فریادرس گیرد 
و گر ن‌عنکبوت ازتارسستی‌جون‌مگس گیرد؟ 
نمی‌خواهم کسی آیینه‌ام پیش نفس گیرد 
که مرغ دوریین دربیضه احرام قفسگیرد 


نگردد مانم شور جنون زخم زبان صالب 
کحا دامان سبل تندرو را خاروخ سگیرد؟ 


۷۷ 6 (ف» [) 


دل عاشق چه تذت ازبهشت جاودان گیرد؟ 
کدامآ تشز بان کرد این دعا درحق من ارت 
ضعبفان خاروخاشاکند سلاب حوادث را 
چه‌پرو ادارد از برق اجل» کشت تهبدستان؟ 
طلیکار ترا فردوس دامنگیر می‌گردد 
کس یگل می‌تواند جید از افسانهة بلبل 
به‌بك بیمانه می» انداختی درآتش تهمت 
مکش دست امبد ازدامن اشك پشمانی 
فرن مان کت زولب ها نها ری 


فرو غ ماه می‌باید رگ خواب‌کتان گیرد 
که دامن ه رکه را سوزد» مراآ تش‌به‌جان کیرد * 
که ازشمع] تش‌اول درنهاد ریسمان گیرد 
چه دارد سرو د رکف تازدست او خزان گیرد؟** 
اگر خار مغیلان دامن ریگ روان گیرد :: 
که‌حرزخامشی‌چون‌غنچه‌درزبرزبان گیرد ** 
عقیقی راکه‌می‌بایست‌کوثر دردهان گیرد # 
که یوسف می‌شود ه رکس پی‌اینکاروان گیرد * 
که دروقت‌خرام او دل‌خودرا عنان گیرد 


گهررا تنگ‌د رآ غوش‌خودچون ریسمان گیرد:: 


۳۹۷۸ 


زدلسوزان که را دارم که جا درانحمن گیرد؟ 
حکرگاه بدخشان داغها دارد زرشك او 


مگر جا در حریم او سپند از بمرمن گیرد 
سلیمان مور را مهر خموشی ازدهن گیرد 
کجا رنگ ازسهیل باده آن سیب ذقن گیرد؟ 


عرلیا 


ت زلف ازدیدار مانم موشکافان را 
خطا باشد به‌آن خط نسبت مشك‌ختن کردن 
بودنعلش درآ تش‌هر که چشمی‌هست‌درراهش 
جنان در بلتة افتادگی ابت‌قدم گشتم 
دم سرد خزان را حلقة برون در سازد 
کسی را می‌رسد لاف زبردستی درین میدان 
ای و اس 


ت‌ ۱:2۹ 


که ازشام غریبان دوریین فیض وطن گیرد 
که بوسف زان غبار خط عبیر بیرهن گیرد 
زلیخا نیست ممکن ره به‌وی پیرهن گیرد 
که پنددبر زمین‌نقش آ ن که خو اهددست هی گیران 
۴ کلبستانی که رنك از ۵ شعلهة ]"واز من گیرد 
که تیغ ازدست کوه بیستون چون کوهکن گیرد 
که آن آینه‌رو برطوطیان راه سخن گیرد 


من‌ازتردامنی صاثب به این خوش‌می کنم‌دل‌را 
که گردد سبزخارخشك اگر دامان من گیرد 


۳۹۷۵ 


حدیث تلخ را جاهل شراب ناب می‌گیرد 
یکی صد شد فروغ‌حس نگل از صحبت شبنم 
اگرس رگشتکان را بحرنزد خویش نگذارد 
نیم درحالت مس زغم ایمن که می‌دانم 
همیشه و قت‌فیض از عرض مطلب می‌شومغافل 


نماث دردیدة بیدرد رنگ خواب میگیرد 
چراغ نيك‌بختان روشنی ازآب می‌گیرد 
به گردخوش گشتن راکه‌از گرداب‌می گیرد؟: 
مرا درره‌گذارسیل دایم خواب میگیرد:: 
سگ نف‌مرا درصبح‌دايم خواب می گیرد 


ازان ازساية خود می‌گریزم هرطرف صائب 
که صیدو -حسي من سابه را قصتاب می‌گیرد:: 


۰فت۳ 


به‌خوابآن چشم‌دل ازعاشق ناشاد فا کنر 
کنم باکوه چون نسبت ترا درپكة تسکین؟ 
سا هو گوز افسون من بی‌دست‌وباه ورنه 
مکن استادگی درقتلم ای سرو سبك‌جولان 
زند سرپنحه با خورشید درهنکامة دعوی 
به‌روی سخت تتوان‌باز کرد ازسر کدورت را 
مگر ازيردة عفلت ححابی درمسان ید 
تو درابن خاکدان از لنگرغفلت زمین گیری 


به‌چشم بسته صیدخویش این‌صیتاد می‌گیرد 
که تسکین تو ره برناله وفریاد م ی گیرد 
نگاه عجزمن تیسغ از کف جتلاد می‌گیرد 
که خون شمع ناحق‌کشته را از باد می‌گیرد؟ 
برروبی که نقش ازسیلی استاد می‌گیرد 
که پیش ازشيشه زنگ آيينة فولاد می‌گیرد 
و گرنه زود دل ازعالم ایحاد می گیرد 
و گرنه سیل‌را دل زین خراب]باد می‌گیرد 


۱۵۰ 


هنرور شوکه‌کوه بیستون با آن سرافرازی 


نظرجون‌عنکبوت از گوشه گیری برمکس‌دارد 


به‌توفیق خدا دست ولابت چون علم گردد 





دیوان صاثب 


بلند آوازگی از تيشة فرهاد می‌گیرد 
اگر کننجی ز مردم زاهد شیتاد می گیرد 
سلیمان زمان سال وحن بعداد وس تنزی 


زتلخیهای عالم نشأة می می‌برد صالب 
جوانمردی که از پیرمغان ارشاد می‌گیرد 


۳۹۸/۱ 


سخن رنگ اثر ازسینه افکار می‌گیرد 


تماشای رخش دربرده می‌کردم» ندانستم 
که‌در یرون‌درما نده‌است کامشب دوستان‌پیرا 
فریب عقل خوردم » دامن مستی رهاکردم 
درخت بی‌ثمر بارست بردل» سرو اگر باشد 
به ۵ و ناله گفتم دتم سازم » ندانستم 
اگرچه شبنم این بوستانم در عزیزبها 
رگ خوایی که می‌داند کمند عیش سدردش 
پذیرای نصیحت نیست دل اهل تنم را 
خیاتتهای پنهان می‌کشد آخر به رسوابی 
زجوش لاله پروا نیست سیل نوبهاران را 


نسیم ساده دل بوی گل از گلزارمی‌گیرد 
که این آیینه ازآب گهر زنگارمیگیرد 
به‌جوش لاله وگل رخنه دیوارمی‌گیرد؟ 
ندانستم که انحا محتس هشیارمی گیرد 
جهان را زود دل ازمردم بیکارمی گیرد 
که عشق اول زبان زین لشکرخونخوارمی‌گیرد 
غبار خاطر من رخنة دیوارمی‌گیرد 
دل بیدار عاشق رشته زتارمی‌گیرد 
چو کاغذچرب باشدنقش‌را دشوارم یگیرد 
که دزد خانگی را شحنه دربازارمی گید 
کحاخون‌دام نآن‌سرو خوش‌رفتارمی گیرد؟:* 


چه] تش بودعشق افکند درخرمن مرا صائب؟ 
که جوش منز هردم ازسرم دستار می‌گیرد 


۳۹۷۵۲ 


جوشاهین برسردستآن شکاراندازمی گیرد 
به‌خال زیرزلفی عشق‌رو کرده‌است رزقم را 
ازین دلسوزتر ای باغبان با بلبلان سرکن 
چنین ازسرنوشت پيچوتايم می‌شود ظاهر 
غیارکوی اورا تا به سیر بوستان آرد 
به من درس مقامات محبتّت می‌دهد بلبل 


تذرورنگ از رخسارگل پروازمی‌گیرد 
تذروم دانه را ازچنگل شهبازمیگیرد 
گل اين باغ رنگ ازشعلة آوازمی‌گیرد 
که دل ازدستم ان زلف کمندا ندازم ی گیرد 
زب رگ گل صبا همرروز پای‌اندازمی گیرد 
سیه مستی‌ببی نکزدست‌مطرب سازم ی گیرد 


غر لیات ۱:2۱ 


به‌چشم نکته‌پردازش مسیحا برنمی‌آید نگاه او سخن را از لب اعجازم یگیرد:« 
علاج حسرت دبرین خودرا می‌کند صائب 
اگر این‌بار جا دربزم آن دمساز می‌گیرد 


۳۹4۵۳ 


دل‌ازعاشق به شرم آن نر گس غسازمی گیرد 
اگر روی دلی ازغنچة این بوستان بند 
خراع هقی می‌ شود ازسرزشی رون 
اگرچه مانع پسرواز می‌باشد گرفتاری 
مشو ازشکرحن‌غافل که حق ازخلق نعمت‌را 


شکار خود به‌چشم بسته این شهبازم ی گیرد 
زباد صبح بلبل بوی گسل را بازمی‌گیرد 
زبان شم تیزی ازدهان گازم یگیرد 
مرا دل دربر از یاد قس پروازمی‌گیرد 


نم‌گیرد بهکفرهامتابکران! بازمی گرد 


درانجام حیات ازضبط او عاجزنمیگردد 
عنان نس صائب هر که ازآغاز می‌گیرد 


۳۹/9۹ 


شعور ازز اهدخشكآنلب می‌نوش‌م ی گیرد 
توان ازیندگی آزادگان را صید خودکردن 
به‌همواری زفکر خصم بدگوهر مشو ایمن 
زراه بردباری خصم را شیرین زبان کردم 
ود بالاتر از گفتار» شان ممرخاموشی 
چومزگان می‌شود خار سردیوارها رنگین 
زبان خار تهمت کوته است از پااکدامانان 


زسنگ‌خاره دلآن‌چشم بازنگوش‌می‌گیرد 
که قمری سرو را ازطوق درآغوش‌میگیرد 
نباشد بار بردل هرکه بار ازدوش‌می‌گیرد 
که اکثر بای مردم را سک خاموش‌می گیرد 
که موم‌از نیش ز نبوران به نمی نوش‌م یگیرد 
نگیردخوانز نعست نجه ازسرپوش‌می گیرد 
چنین ازاله‌ام گرخون گلها جوش‌می گیرد 
به جرأت شمع را فانوس درآغوشمیگیرد 


به من صاثب کجا همچشم گردد ابر نیسانی؟ 
که در یا از صدف پیش سرشکم گوش م ی گیرد 
۹۷4۹۵« 


زخون‌خویش تیغ دشمن من رنگ می‌گیرد 


نبنددصورت ازیکر نگ دشمن»دوستی‌ه ررگز 


۱ م: زکفران. 


دلن آن اس کز دشمن سلاح جنگ می گیرد 
زعکس طوطیان آينة من زنگ می‌گیرد 


۱ دیوان صاثب 


گرانی می‌کند بردل مرا حرف سبك مغزان 
زهمچشمان گزبری نیست خوبان را که در گلشن 
به همت می‌توان ازسربلندان یافت‌کام دل 
اگرچه ازسیاهی هیچ رنگی نیست بالاتسر 
زاقال لب سانه خونها درحگر دارم 
نکنجدگر قبا درپیرهن ازشوق» جا دارد 
به ياك تلخی زصد تلخی قناعت کردن اولی‌تر 





اگرچه ازهوا دیوانة من سنگ می‌گیرد 
گل‌از گل‌رنگک می‌بازد » گل‌از گل‌رنگک می‌گیرد 
که ازخورشید تابان لعلآب‌ورنک میگیرد 
دل ازمن بیش چشم آسمانی رن می‌گیرد 
که گاهیبوسه‌ایز ان لع لآ تش‌رنگ می گیرد 
که درآغوشآن سیمین بدن راتنگ می‌گیرد 
مرا ازصلح مردم پیش دل ازجنگ می‌گیرد 


گربان جالك سازد ابررا برق سبك جولان 
عبث صائب لباس غنجه بررگل تنک می‌گیرد 


۳۹۷۹۹ 


نه ازخط زنگ آن رخسارة گلر نگ می‌گیرد 
تشرد شش .وراه همست تاه هی وا 
که حد دارد تواند شد طرف باحسن بیباکی 
چه‌گل چیندکی ازنوبهمار تنگ میدانی 
چه بکشاید مرا ازصحبت گردون تردامن؟ 
اگرچه رنگ می‌گیرد زمه هرجا بود سیبی 
ازان سنگ ملامت‌نیست کم درملك رسوایی 


که چون‌تیغ؟ بدار افتاد از خودر نگ هن کیر 3 
گلوی شیشه را هرچند ساقی تنگ می‌گیرد 
که‌تیغ ا زقبضة خورشید زرین‌چنگ می‌گیرد 
که سامان شاط ازغنحة داتبات هی کرد 
که ازآب‌گمر آیینة من زنگ می‌گیرد 
ازان سیب زنخدان ماه تابان رنگ می گیرد 
که هردیوانه‌ای آنجا عیار سنگ می‌گیرد 


ززندان بای برمسند نهادن هست دلکش‌تر 
فلك دانسته صالب برعزبزان تنگ ی 5 


ودک 


به ابرم آن‌که ازدنیاپرستان کام می‌گیرد 
گلستان می‌کند نزدیکی معشوق زندان را 
به پیغامی ازان لبمای شکتریار خرسندم 
فضولیهای مهمال برخیسان بار می‌باشد 
جه بتاب است در گرداندن حا خاتم دولت 
کی ازرهروان توفیق وصل کعبه دریاید 


زریگ ازچربدستی روغن بادام می‌گیرد 
به‌ذوق گنج» قارون زیرخاك آرام می‌گیرد 
که دورافتاده فیض دوسه از پیعام هن کرد 
فلك را زود دل ازمردم خودکام می‌گیرد 
به‌روی‌دست»اخگرییش ازینآرام می‌گیرد 
که چشش ازسفیدی جامة احرام می‌گیرد 


ِ غرلیا 
زجمعیّت چه حاصل چون تقاضا نیست همراحهش؟ 
زچشم شورحاسد تلخ‌شد خوایم» چه حرف‌استاین 
جرا سازم زحرف‌تلخ‌جانان روترش‌صاب؟ 


۱22۳ ۳ 


تهیدستاست از و کیسه‌ه رکس‌وام می گیرد 
که تلخی را نمكك ازطینت بادام می‌گیرد؟ 
که چون‌افتادگیرا دانه جای دام می‌گیرد 
که‌آنلبهای شیرین‌تلخی ازدشنام میگیرد 


اگر میخانة قسمت تهی شد از می صافی 
که "درد باده‌را صاب ز"دردآشام میگیرد؟ 


۳۹۷9۸ 


غباری از بیاباز جنون بالا نمی‌گیرد 
زمین سین عاشق عحب خاصیتتی دارد 
رسانیده است جابی همّت من بی‌نیازی را 
اگر پای حسابی روزمحشر درمیان باشد 
غبار غم زمین وآسمان را تنك اگر سازد 
ندارد همچو ما غالب‌شریکی محنت عالم 


که دل ازسینة لیلی ره صحرا نمی گیرد 
که تاس رکش نباشد نخل» دروی با نمی گیرد 
که آتش را خس‌وخارم زاستغنا نمیگیرد 
سم خاری ازین گلسزار .پنای. ما نی کیرد 
فضا ی گوشة دل را کسی از ما نمی‌گیرد 
زر ار 


زبان گندمین تنخواه نان جو نود صالب 
فلك روزی عبث ازمردم دانا نمی‌گیرد 


۱۳۹4۸۹ 


غلاتی دامتن. ار ادف ها نوا فش کرد 
کجا مجنون ما گستاخ گیرد دامن لیلی ؟ 
مرا ترساند اززخم زبان ناصح» نمی‌داند 
مشوغافل زپاس وقت اگرآسودگی‌خواهی 


یه مریم مسبحا را نم ی گیرد 
که ازباس ادب دامان صحرا را نمی‌گیرد 
کته دایان سل کنخ تسا را ای کیرد 
که خواب‌روزجای‌خواب شبها را نمی‌گیرد 


زمین پاك من نغل تما را نمی‌گیرد 


۳۵۵۰ 


تن‌آسانی عنان زندگانی را نمی‌گیرد 
سبکسیری‌شود سیلاب‌را درسنگلاخ‌افزون 
فرب نشاة افیون مخور زنهار درپسری 


گرانباری زمام کاروانی را نمی‌گیرد 
گرانخوای عنان زندگانی را نمی‌گیرد 
که جز می نشاه‌ای‌جای‌جوانی را نمیگیرد 


۱2۹ 


به‌تدییر ازقضای حق میسرنیست جان‌بردن 
بخلان گر کنند استادگی درشکرافشانی 
زییقدری غباری نیست بردل پاك گوهر را 
نمی‌گردد غبار خط زرفتن حسن را مانع 
نسازد پردة شرم ازعتابآن‌شوخرا خامتش 
نیوشد چشم اگر آن سنگدل ازدیدن عاشق 
ندارد خط مشکین رتبة آن لعل جان‌افزا 
عرق بی‌خواست زان رخسارشرم] لودمی‌جوشد 


دبوان صاثب 


سپر پیش بلای آسمانسی را نمی‌گیرد 
زطوطی هیچ کس شیرین زبانی را ی گیرد 
کسادی از گهر روشن روانی را نمی‌گیرد 
زبرق ابر سیه آتش‌عنانی را نمی گیرد 
که فانوس ازچراغ آتش‌زبانی را نمی گیرد 
خموشی پیش راه همزبانی را نمی‌گیرد 
سیاهی جای آب زندگانی را نمیگیرد 
چمن‌پی را زشبنم دیده‌بانی را نمی گیرد 


طلای خالص ازاتش نبازد رنگ را صائثب 
بهمار ازعاشقان رنگ خزانی را نمی‌گیرد 


«۹. 


زآه و دود عاشق حسن راکلفت نمیگیرد 
مراکرده است وحشی ۲ نچنان انديشة لیلی 
مگردست دعابی! جندرا همدست‌خودسازد 
زمعنی‌ه رکه بگانه است از خلو تکندو حشت 
به رشوت‌عامل از خود گ رکنداصحاب‌سلطان را 


که آب زندگانی را دل ازظلمت نمی‌گیرد 
که با ]هو دل محنون من الفت نمی‌گیرد 
و گرنه دست تنها دامن دولت نمی گیرد 
و گرنه اهل معنی‌را دل ازخلوت نمی‌گیرد 
مکافات عمل ازهیچ‌کس رشوت نمی گیرد 


میرس ازسادهلوحان‌صورت‌حال‌جهان‌صائب 
که دل آسنه را از عالم صورت نمی گیرد 


۳۵ 


فسون صبر دردلهای پرخون درنمی‌گیرد 
سیاهی برسرداغ من آتش زیر پا دارد 
غرض اززندگی نام‌است» اگرآب خضر نبود 
دورنگی‌نیست هرجاپای‌وحدت درمیانآمد 
تگردد لخت دل ا زگریه مانع خارمژگان را 
زاقبال سکندر خضر بردل داغها دارد 


س: دعای, . 


چودریا بیکران افتد به‌خود لنگرنمی‌گیرد 
زشوخی اخگر من گرد خاکسترنم ی گیرد 
کسی آینه را از دست اسکندر نمی گیرد 
درین‌درها خزف‌خودراکم از گوهر نمی گیرد 
گره در رشتة ماراه ب رگوهر نمیگیرد 
که آب زندگانی جای چشم ترنمی گیرد 


لیا 


ت‌ 5 ۱:0۵ 


لبی کزحسر تآب‌خضرخون می‌خورد صائب 


۵۴ + (ف) 


کس اززلف پریشان خونبهای‌دل نمی گیرد 
زبخششهای عشق[پاك] طینت سینه‌ای دارم 
عجب‌دارم همای وصل برمن سایه اندازد 
اگر دامن زند درکشتن ما برمیان قاتل 
اگر خاکستر بروانه دارد شعلهةٌ غعرت 
لحد گهواره سان می‌لرزد ازییتابی جسمم 
زسوز سینة مجنون صحرایی عجب دارم 
طلبکار توچون سیلاب برقلزم زند خود را 
حسان دررخنة دل‌داغ عشقش راکنم ینهان؟ 
دل ما درتلاش زخم دارد هت سل 


مرا این شیوة صائب [ 


صبا راکس به‌خون لال4 بسمل نمی گیرد 
که جون]ینه کین سنگ‌را دردل نمی گیرد * 
که جغداز نا کسی‌درخانه‌ام منزل نمی گیرد * 
به‌خالك وخون تبیدن راکس ازبسمل‌نمی‌گیرد!* 
چرا خون ۳ از محفل نمی گیرد؟ه 
زشوخی کشتیتم آرام درساحل نمی گیرد 
که چون‌فانوس» آتش دردل محمل "نمی‌گیره * 
به هرفرسنگ چون سنگ نشان منزل‌نمیگیرد * 
کسی آیینة خورشید را درگل‌نمی‌گیرد * 
به‌يك زخم نمایان دست‌ازقاتل نمی گیرد # 
]* خوشتن‌دارد 


که گرپیکان به‌چشمش‌می‌زنی دردل نمی گیرد * 
۳۵۵4 


دل آزاده را هرگ غم عالم که 
نگردد دام ره زیب جهان دلهای روشن را 
برو ناصح به‌ کار غیر کن این چرب نرمی را 
گهر برآبروی خوش می‌لرزد » نمی‌داند 
نمی‌چسبد به‌دل تن‌پروران را حرف اهل‌دل 
کسی کزتنگدستی هردم آویزد ب‌دامانی 
مون دست تأستف برهم ازم رکه سبه‌کاران 


- فقط ف: راه من سمل. 
متن تصحیح قیاسی است. 


و اشتباه کاتب سوده آست ؛ اصلاح شد . 


مسیحا را کمند رشتة مریم نمی‌گیرد 
که رنگ‌وبوی گلشن دامن شبنم تعی کرد 
که‌داغ شوخ‌چشم ما به‌خود مرهم نمی گیرد 
که ابر بی‌نیاز ما ز دریا نم نمی‌گیرد 
چو کاغذ چرب باشد نقش ازخاتم نم ی گیرد 
ندانم دامن شب را چرا محکم نمی‌گیرد؟ 
که خون‌مرده را هر گزکسی‌ماتم نمی گیرد 


۲- عبث» اصلاح شد . محفل, 


چب دراصل کلمه‌ای است به‌این شکل: مجیب » وشاید مصراع مطلبی دراین حد بوده 


است: مرا این شیوه صائب خوش افتاده است درعالم (یادداشت استاد گلچین معانی) وبه‌احتمال پنده کلم ناخوانا 


«هلاگ » است. 


۱:1 دبوان صاب 


چه مطلب خوشترازپاس نفس‌اهل بصیرت‌را؟ سخن را عیسی ما ازلب مریم نبی‌گیرد 
پرکاهی است کوه درد درمیزان ۲زادان زبار دل قد سرو وصنویر خم نمی گیرد 
سرهرکس که گرم از کاس زانوی خودگردد 
به منت جام را صائب زدست جم نمی گیرد 


۳۹۹ 


زخونم رنگ آن رخارةگلگون نمی گیرد 
زالفت خوایگاه وحشیان شد دامن محنون 
عسار نییبت نان غیری دارد 
مگر ازخود برآرد آب این تبخالة خونین 
بغیر ازسخودی دارالامانی نیست عالم را 
چنان ازروی لیلی آتشین شد دامن صحرا 
جنان برده‌است حرص زر قرارازحان متاش 
خمار چشم لیلی نشکند ازساغر دیگر 


کهچون‌تی بدا رافتاد رنگ خون نمی کیرد 
همان لیلی زشوخی‌انس بامجنون نمی گیرد 
که وقت تنگدستی دامن گردون نمی گیرد 
و گرنه تشن ما آب ازجیحون‌نمی‌گیرد 
عبث درخلوت خم جای افلاطون نمی گیرد 
خبار من شرابی جز لب میگون نمی گیرد 
که‌مجنون‌چون‌سیند رام‌درهامون نمی کیرد 
که استقرار درزیرزمین قارون نمی گیرد 
تماشای غزالان راه برمحنون نمی گیرد*+ 


زصدمصرع یکیرا می کند خوش‌طبع ما صاثب 
زمین سرکش ما تخل اموزون نمی گیرد 


۳۹۹ 


جه دارد عالم فانی که استعنا توام زد ؟ 
در ین‌در با که موجش نوح را بی‌دست‌وبادارد 
به‌دست‌دیگران‌چون گل گر بان چاكمی‌سازم 
سرتسلیم نگذارم به خط" جام چون سازم ؟ 
زفیض خاکساری عالمی زیر نگین دارم 
به‌يك رطل گران ساقی سبکبارم کن ازهستی 


حه دردست‌است‌دنباراکه پشت‌با توانم زد؟ 
من بیی‌دست‌ویا تا حند دست‌ویا توانم زد؟ 
به‌این کوتاه دستی حون دردلها توانم زد؟ 
به دربایی نیفتادم که دست‌وپا توانم زد 
که برچرخ تلنداقال» استعنا توانم زد 
که جولانی‌به کام دل درین صحرا توانم زد 


زلعل آبدارش دست‌وپاگم می‌کنم صاثب 


غرلیا 


ت‌ ۱:۷ 


۳۹۹۷ 


اگرچه خاکسارم برجهان پا می‌توانم زد 
مروت‌نیست درغرت: فکندن سنگ‌طفلان, | 
ز فکر زاد عقبی پایم از گل برنمیآید 
دلم چون برگ بید ازآب زیرکاه می‌لرزد 
اگر سودا مرا حون گرد اد ازخالك بردارد 


کف خاکی همان درچشم دنیا می‌توانم زد 
و گر نه خیمه‌چون‌مجنون به صحرامی‌توانم زد 
و گر نه پشت‌با آشتان به دنیامی‌توانم زد 
ه‌قلب چرخ‌چون‌خورشید تنها می‌توانم زد 
و گرنه سینه چون‌کشتی به‌دربا می‌توانم زد 
سراسرها درین دامان صحرا می‌توانم زد 


به آزادی نمی‌سازد دل عاشق گرفتاران 


۳۹۹4۸ 


به‌خلوت هر که رخت ازحلقة جمعیتت‌اندازد 
کسی‌را می‌رسد لاف کرم‌چون‌چشمة حیوان 
خطرها باشد ازاه ضعیفان سربلن‌دان را 
گلوی خوش می‌مالد به‌تیخ از کوتهاندشی 
ندارم از غریبی شکوه‌ای از سا زگارها 
سبك مغزی که ازدنیا تن‌آسانی طمع دارد 
به‌تحرباث صبا ازجا غبارش بر نمی‌خیزد 


زگرداب خطر خودرا به مهد راحت‌اندازد 
که نقدحان به‌دامن خضررا درظلمت‌اندازد 
که موبی کاسة فغفور را ازقیمت‌اندازد 
سپر هرکس که پیش دشمن کم‌فرصت‌اندازد 
مکر داد وطن‌گاهی مرا درغرت‌اندازد 
رال شش خر الجس رات ایرد 
به‌خاك تبره هر کس‌راکه خوان غفلت‌اندازد 


ازان از گوشة عزلت نمیآ یم برون صائب 
که ترسم سانه برفرقم همای دولت اندازد 


۳۵ 


جنونی‌کو کهآتش دردل پرشورم اندازد؟ 
شدم غافل زشکر سودة الماس» می‌ترسم! 
منم آن دانة بی‌طالع این صحرای خئرم را 
قبول خاطرمشکل پسندان چون توانم شد؟ 


زعقل مصلحت‌بن صد نادان دورم اندازد 
که کافر نعمتی در مرهم کافورم اندازد 
که مورم پیش‌مرغ‌ومرغ پیش‌مورم اندازد 
نیم صهبا که دث مشت نمك ازشورم اندازد 
که تش‌جون‌سیند ازدامن‌خود دورم اندازد 


1-۱ (خطه ضاگب):.:: المامن این خافل » متن مطانق نی: مء د: 





۱:2۸ دیوان صائب 





نیم سنگ فلاخن» ليك دارم بخت ناسازی 


که برگرد سر هرکس که گردم دورم اندازد 


ا میم 


به دربای حلاوت غوطه برمیآورم صاثب 
اگر عربان قضا درخانة زنبورم اندازد 


۳۰ ۰+ ۰ 


شکر درآ بگوهرلمل خندان تو اندازد 
گریبان چالكٌ ازمجلس میا بیرون که می‌ترسم 
اگرظلمت زچشم آب حیوان دست بردارد 
ازازخورشیدبر گردجهان‌سر گشته می‌گردد 
زماه عید دارد مهر تابان نعصل درآتش 
الف ازسایه‌اش برصفحة الماس می‌افتد 


نشد از بوسة او تشنه‌ای سراب ؛ جا دارد 


تبستم شور محشر درنسکدان تواندازد 
گل خورشید خودرا در گریبان تواندازد 
غارالود خود را در گلستان تواندازد 
که خودرا درخمزلف‌چوچوگان تواندازد 
که خودرا وقت‌فرصت‌درشستان تواندازد 
که حد دارد نظر برتیغ مزژگان تواندازد؟ 
که خعل خاشاله درحاه زنخدان تواندازد 


زشوق کعية وصلش چنان ازخود برا" صائب 
که برق وباد شهپر درییابان تو اندازد 


ان 


زیا عشتاق را آن نرگس مستانه اندازد 
نمی گیرد دهد ندان یشت‌دست‌خود سبکدستی 
ای گرمرد عشق ازحلقة عشتاق بیرون رو 
چواورای خزان بلبل ب» روی یکدگرریزد 
توچون بیرون روی ازانجمن» شمع گران تمکین 
حجاب عشق تا برجاست‌ازعاشق چه میآید؟ 
درین بحرگران لنگر حبابی می‌شود واصل 
گرفتاری عنان ازدست یرون می‌برد؛ ورنه 


زهی ساقی که عالم را هك ییمانه اندازد 
که‌پیش ازسیل رخت‌خود یرون ازخانه اندازد 
که آن شمم آتش‌ازپروانه درپروانه اندازد 
به‌ه رگلشن که‌دستآن‌شاخ گل‌مستانه اندازد 
بهجان بی‌نفس خودرا رون ازخانه اندازد 
گرفتم خوش را درخلوت حانانه اندازد 
که ازسرخرقءة خودرا سکروحانه اندازد 
مرا دردام ههات‌است حرص دانه اندازد 


زخورشید بلند اقبال او صائب عجب دارم 


که تشر لو بردر ودیوار این و برانه اندازد 


تفن 


دولب را در نظرها خامشی تیغ دودم سازد 





شود آگاه از اسرار سربوشیدة عالم 
چوشاهین سرمپیچ ازراستی تامحترم گردی 
ازان شد از دم شمشیر راه عشق نازکتر 
من این م گان‌خونریزی کزان 
ز نقص عشق زاهد سر به دنبال خرد دارد 


راست صا حبدل 


خوش‌چشم می‌بینم 


نفس چون گردباد آن روز سازد 


چنین گرفکر دنا خلق را خواهد فرو بردن 


خر 9 


یت جمیسمهه: 





رمهر ۳ هرس مهیتا جام جم سازد 
که‌میز آن ر اسبث‌درچشم‌مردم سنگ کم شا ند 
۲ هر کس با برود ازراه بگذارد قلم سازد 
علم را چرب ازخون غزالان حرم سازد 
و گرنه خضر هیهات‌است با نقش قدم سازد 
که مشت‌خالخودراگرد صحرای عدم سازد 
بها ندلروزی ازقارون زمین‌را محتشم سازد 


زچشم شورء صاب دور یی می‌حجهد سالم 
که در دارالقمار زندگسی با نقش کم سازد 


۳۰۰۳ 


زخود هر کس که بیرون‌رفت کی باهمرهان سازد؟ 
نداردپرده‌پوشی پای‌خواب لودچون‌دامن 
به نرمی خصم بدگوهر حصار عافیت گردد 
هلال عید می‌سازد قد خم گشته مارا 
حه خواهدکرد بادلهای مومینآ تشین‌روی 
مکن اند دشه از زخم زبان‌چونعشق‌صادق‌شد 


که مسکن‌نیست بوی پیرهن با کاروان‌سازد 
همان بهت رکه تیرکج بهآغوش کمان‌سازد 
که او هرت زرم عمرها با اس انیا 
همان عشقی که درییری زلیخا را جوان‌سازد 
که با آهن دلی آینه را آب روال‌سازد 
که‌چونشدصیحر وشن شمعهار ابیز بان‌سازد 


به‌پادان چون‌برم این راه بی‌انجام را صانب؟ 
که حیرانی مرا درهرقدم یناک فان سا د 


۳۰۰ 


0( ستاب می‌سازد 
هی لا ابراهيم ان نت گنه کار ان 
به‌احسان ای‌توانگردستگیری کن فقیران را 
سیهرکجرو ازجا در نبارد اهل تمکین را 
سفیدبهای مو گفتم شود صیح امد من 
وفاداری مجو 


چوآب زندگی با ماهی این قلاب می‌سازد 
دل ما را چنین گر شرم عصیان آب می‌سازد 


که درب هرریزش ابررا سبراب می‌سازد 


خس و خاشالذر اس رگشنه این گردات می‌سازد 


ندانستم که غفلت برده‌های خواب می‌سازد 


از دولت هرجایی دبا 


به بك‌روزن کجا خورشید عالمتاب می‌سازد؟ 


3 دیوان صاثب 


۳۰۰۵ 


مرا پیمانه کی سیر ازشراب ناب می‌سازد؟ 
سفیدیهای مو گفتم پروبالم شود » غافل 
به دربا می‌رساند سیل خالك پای در کل را 
زهرخامی نمی‌آید فریب پختگان دادن 
لطف افتاده ویر تفا عتدان زب ار دره 


کجا ریگ روان‌را شبنمی سیراب می‌سازد؟ 
که غفلت داد بانر ا پرده‌های‌خواب می‌سازد 
خوشا احوالان‌سا تث که‌دل‌راآب می‌سازد 
تستی کی دل پروانه را مهتان می‌سازد؟ 
که ماهی را زهحرخوشتن قلاب می‌سازد 


عبث خم‌درخم من‌دارد آن ایرو کمان صائب 
دل هرجابی من کی به دلگ محراب می‌سازد؟ 
۳۰۰ 


محسّت حسن را س رگرم دربیداد می‌سازد 
صد امتد دل دادم به دست او 4 ندانستم 
به‌آب ز ند گی‌شوید غبار از خویش؛ تردستی 
مشو ای دشمن جانها زحال‌کشتگان غافل 
نگردد مسرغ زیر ازکمینگاه بلا غافل 
شعار حسن تمکین» شیوة عشق‌است بیتابی 
بس از کشتن‌مرابردار از خالك ای‌سك‌جولان 


دل‌جون موم‌را سنگین ترا زفو لاد می‌سازد 
که‌مصحف را زشو خی‌طفل کاغذ ناد می‌سازد 
که دبوار نتیمی را حوخضرآ باد می‌سازد 
که گل از خنده روح بلبلان‌را شاد می‌سازد 
مقر ابا دی هساو سر 
ترا چون گل خموشی" ومرا فریاد می‌سازد 
که‌ گرد دامن این ویرانه را ۲ داد می‌سازد 


نباشدچون بخیل از بخل خودییش از کرم ممنون؟ 
که در هررد " سادل ننده‌ای از اد می‌سازد 


۰۰۷ 


محسّت سنگ خارا را زاهل درد می‌سازد 
هشت آرد رون روز جزا سر از گربانش 
مه تن اخش اقسال دل ازساده لوحها 
مرا ببری اگرحون مرده در کافور خوایا ند 
غزال شوخ چشم من خیال وحشیی دارد 
زسوز عشق او شد کهربابی استخوان من 
زعیتاری یکی شد خال با خعله دلاوبزش 


تجلتی کوه را مجنون سبحراگرد می‌سازد 
کس ی کزبرگعیش اینجابه‌دا غ‌و درد می‌سازد 
کددا رك‌حاقر اراین‌مهرة خوش گرد می‌سازد؟ 
زا وی رن ات ودل من سرد می‌سازد؟ 
که‌باهرکس گرفت الفت» زعالم فرد می‌سازد 
که‌روی‌صبحر اخورشیدتابان زرد می‌سازد 
بلای حان‌بود دزدی که با شبکرد می‌سازد 





خر لیات ۱:۱ 





. 


مزق لاف کیب وعبر باهجران او ساب 
که 1 دردگرانحان مرد و نامرد می‌سازد 


۲۳+ +۸ 


ٍِ آسوده هر کس درجوانی کار می‌سازد 
مرا بی‌صبر وطاقت شعلة دبدار می‌سازد 
بی آزار من دلدار با اغیار می‌سازد 
حنین از بادة گلرنگ اگ رگلگل شود روش 
بشراز خط که بجبده‌است برروی‌دلاویزش 
کدامین آتشین رخسار دارد روبه‌اين گلشن؟ 
توا ۱ بم نئناسد زعشق ازساده‌لوحها 
اگرخواهی ملایم نفس‌راء تن در درشتی ده 
زجرم زبردستان ازتحل چشم پوشیدن 
مراغفلت‌شد ازموی‌سفیدافز ون» چه حرف‌است‌این 
بان سس اه امش وان ادن 
به‌حاتکاهی جرا ازساز گاری افکنم خودرا؟ 
به‌نسیت تاروپود مهربانی می‌شود چسبان 
شود گ رکوهکن گرم این‌چنین ا زغیرت‌خسرو 
تماشاش غزالان را زوحشت باز می‌دارد 
نیاید قطع راه سخت عشق ازهرسبك مغزی 
ندارد شغل دنا حاصلی غیرازیشیمانی 
جها تا با هوسناکان کند رخسار گلرنکش 
به‌اندله روی گرمی از خجالتآب می گردم 
گهرپروردن از گردون بدگوهر نمیآید 


. وگرنه جام ما 


که پیری کارهای سهل را دشوار می‌سازد 
قجاتی کنزو راك مگرفتار تیاه 
به رغم ملوطیان آیینه با زنگار می‌سازد 
به چشم عندلیسان زودگل را خار می‌سازد 
که مصحف را د گرشبرازه ازز تار می‌سازد؟ 
را آه آ"تشبار می‌ساز 

به باد علوطیان آیینه با زتگار می‌سازد 
که سوهان زود ناهمواررا هموار می‌سازد 
دوچشم دولت خوایده را بدار می‌سازد 
که باد سحگاهی مست را هشیار می‌سازد؟ 
که حبرت آب را آئنة گلزار می‌سازد 


که شرت شا خگل 


رش فتا روت ار سار 
که بوی‌بیرهن باچشم چون‌دستار می‌سازد 
بهآهی بستون را زر" دست‌افشار می‌سازد 
خرامش سبزة خواییده را دار می‌سازد 
که این کهسار کيك مست‌را هشیار می‌سازد 
کشدهر کس که‌دست از کار انجا کارمی‌سازد 
که بوش فتنهة خوایده را بدار می‌سازد 
مرا چون نخل‌مومین سردی بازار می‌سازد 
را قطره‌ای سرشار می‌سازد 


به هرموجی زبان‌بازی‌مکن چون‌خاروخس صائب 
ک4 خاموشی صدف را مخزن اسرار می‌سازد 





۱:۹ دیوان. صاب 


۳۰۰۹ 


حمالت دیده‌ها را مطلع انوار می‌سازد 
تقارد رها ممعوی زرا قعیار گر داندن 
من‌آل مسرغ سحرخیزم ریا ضآفربنش را 
مرا بیگانه‌کرد ازدین وایمان سرو بالابی 
اگرچه نخل بی‌ب رگم به عشق امیدها دارم 
شکیبابی زعاشق نیست حسن آشنارو را 
زجوش گل‌جنان‌شد تنگ‌جا بر نعمه‌یرداز ان 
مکن ازتنگ چشمیهای گردون شکوه » ای رهر و 


دهانت سینه‌ها را مخزن اسرار می‌سازد 
وگرنه غنحه را لل دل ببدار می‌سازد 
که فریادم نیم صبح را یدار می‌سازد 
که لوق" قمربان را برکمر زتار می‌سازد 
که آتش خار بیگل را کل بی‌خار می‌سازد 
| 
که بلبل آشیان در رخنة دبوار می‌سازد 
که چشم‌تنگ سوزن‌رشته‌را هموار می‌سازد 
که دل را دردوغم می‌سازد وسیار می‌سازد 


به‌حرف عقل با ازوادی محنون‌مکش صائب 
که این ره بای‌خواب! لود و بدارمی‌سازد 


۳۰۱ + 


چراغ حسن را دامال خط مستور می‌سازد 
مرا درمحفلی بند اززبان برداشت پیتابی 
نکه دارد خدا ازچشم ما آن لمل مسگون را 
حه بروا ازفنای‌عاشقانآن‌حسن سر کش را؟ 
حریم قهرمال عشق شوخی برنمی‌دارد 
دل‌خوش مشربی‌دارم که سردیهای دوران‌را 
زعزلت شهرت افتاده‌است مطلب گوشه گیران را 
دل مسا را نسازدگرنة شام و سحر خالی 
ندارد حاصلی با سخت‌رویان عاجزی کردن 
زناسازی‌مکن خون‌درحگر ما تلخکامان را 


غباری خانه آینه را بی‌نورمی‌سازد 
که شمعش گربه‌را درآستین مستورمی‌سازد 
که شور بحر ما آب گهر را شورمی‌سازد 
که ازهرمشت‌خا کی عشق‌صدمنصورمی‌سازد 
سیند بی‌ادب ان ازخود دورمی‌سازد 
به اکسیر تحمثل مرهم کافورمی‌سازد 
که دوق خودنمایی دانه را مستورمی‌سازد 
که این‌ویرانه چندین سیل‌را معسورمی‌سازد 
کسان آسبان را سرکشیکم زورمی‌سازد 
که گل باخارمی‌جوشد» شکر بامورمی‌سازد 


چه‌افتاده‌است دردسردهم صاب طبیبان را؟ 
که عیسی را علاج درد من رنحور می‌سازد 


۱- س؛ م: ساط آفرینش را » متن عطایق ۵ك. 


۳۰۱ 


نمث داغ مرا جون مرهم کافور می‌نسازد 
خط ازمشق پرشان چهره را بی نورمی‌سازد 
سر بی‌معزمجنون را به سامان شورمی‌سازد 
نمی‌آید زهرلرزنده جانی حرف حقگفتن 
مگ رگل زخمی‌ازشمشیرآن کان ملاحت شد؟ 
مخور از دورباش ای محفلآرا بردماغ ما 
سخن دریایة بستی نمی‌ماند سخنور را 
به‌جوش خون درین فصل بهار امتیدها دارم 
بکی سدمی‌شود از گردلشکر نخوت شاهان 
کرد ملایم حون زآهم آن کمان‌ایرو؟ 
چراغ عقل را خاموش سازد نمی ظلمانی 
مپیچ ازغنچه خسبی‌سر که‌این | کسیرخرسندی 
ززاد "خرت غافل مشو تا فرصتی داری 
قناعت فن به شهد خامشی آرام اگرخواهی 


به شیرینی "بّدل شد تلخی بادام ازشوری 


که از بادام تلخی‌دور» چشم شو رمی‌سازد 
که جوهر حیقل آینه را مستورمی‌سازد 
کدوی پوج را پرشهد این زنبورمی‌سازد 
کمان‌دار را زه حرآت منصورمی‌سازد 
که شور بلبلان زخم مرا اسورمی‌سازد 
که ما را ازحرمش دل تیبدن دورمی‌سازد 
سلیمان دست خودرا پاتخت مورمی‌سازد 
که می‌پر زو رچون‌شدخشت از خم‌دورمی‌سازد 
غبار خط؛ مشکین حسن را مغرورمی‌سازد 
کبان سخت را آتش اگر کم زورمی‌سازد 
گدای دوریین فرزند خودراکورمی‌سازد 
سر زانوی وحدت را کنار حورمی‌سازد 
که و زرخالك بنهان مورمی‌سازد 
که حرف پوج سر را خانة زنبورمی‌سازد 
نيك را جرب نرمی مرهم کاة رمی‌سازد 


زخاموشی شود کیفتت گفتار روزافزون 


۰ ۳ ۶ ۲ 
خم سربسته صائب باده را برزور می‌سازد 


«۱۳ 


برای رزق من گردون عبث تدییر می‌سازد 
زاهه تاحد! شا نافه جون‌دستارشد موش 
مرا یس درمیان دور گردان ابن سرافرازی 
خموشی‌خوب‌م یگو یدج و اب‌هرزه گو بان را 
خرد شهری است ازوحشی نژادان می کند وحشت 
گل تدسر‌های بی دسر باشد بشیمانی 
هم وازی چوباشد نعره‌واری نیست تامتزل 
چنین گرفکرزلفش می‌دواند ريشه درجانم 


که دل خوردن مرا ازز ند کأنی سیرمی‌سازد 
غریبی در جوانی آدمی را پیرمی‌سازد 
که مکتوب مرا حانان نشان تبرمی‌سازد 
نسیم بی‌ادب را غنجه تصویرمی‌سازد 
بیابانی است سودا با پلنكك و شیرمی‌سازد 
نگیرد لب به دندان هرکه با تقدیرمی‌سازد 
من دیوانه زا همراصی زنحیرمی‌سازد 
بش3 | سرم را خامسة تصو برمی‌سازد 





۱:۹ دبوان صاثب 


زبس دلها نيامیزد به هم صالب عجب دارم 
که جون‌در روز گار ماشکرباشیر می‌سازد؟ 


۳۱۳ 


دل خام مرا رخسار آتشناك می‌سازد 
ب‌طوف خال ناحق‌کشتگان دام نکشان‌رفتن 
زدام سرو بالابی رهایی آرزو دارم 
تمتای ترحثم دارم از خونریز مزگانی 
جنان کزیردة شب رهزنان را جرآت افزاید 
ازان ننشند ازطوفان به دامن گرد ساحل را 
زهمراهان نکدل شوق لفات رده 
فروغ عارض او سیل خون ازدیده میآارد 
سفای روی خویان است دردلسوزی عاشق 
گرفتاری هار بی‌خزانی زیر پر دارد 


که عود خام را آ تش زهستی پاك می‌سازد 
زحرف دعوی خون سینه‌ها را پاك می‌سازد 
که طوق قمربان را حلقة فتراك می‌سازد 
که تیغ خود به دامان قیامت با می‌سازد 
نقاب خط* مشکین حسن را سباك می‌سازد 
که ازدریای گوهر با خسوخاشالك می‌سازد 
گرانی سیل را درجستحو حالاك می‌سازد 
اگرخورشبدگاهی دیده‌ای فتتالگ می‌سازد 
که اين آینه را خاکستر دل پاك می‌سازد 
که جوش گلگریبان قفس را چالكٌ می‌سازد 


خروش‌سیل‌صالب‌می‌شود در کوهسارافزون 
مرا سنگ ملامت بشتر حالالك می‌سازد 


۳۰ 


غم من عالم مدرد را غمخواره می‌سازد 
همین‌بس شاهد بکرنگی معشوق با عاشق 
حرا ب رکوه بشت‌خوش جون‌فرهاد نگدارد؟ 
زهرکس نامه‌ایآید» ز ند چون‌شا خگل برسر 
غز ال وحشی من رو به صحرای دگر دارد 
تکلتف برطرف» ختم است‌برآ بینه خودداری 
دوعالم گرشود پروانه ء شمع ازپای ننشیند 


مسحا را علاج درد من بجاره می‌سازد 
که لل عاشق‌استو گل گربان‌باره می‌سازد 
سبکدست ی که صد شیرین زسنگ خاره می‌سازه 
همین آن‌ستگدل‌مکتوب‌مارا باره می‌سازد 
مرا هویی ازین‌وحشت‌سرا آواره می‌سازد 
که‌ازخوبان سیمین‌بر به‌يك نفتاره می‌سازد 
به رک‌عاش قکحاآن] تشن رخساره می‌سازد؟ 


نسوزد دل اگر صاثب سرشكث نااسدی را 
که ازهرتسان مهرة گهواره می‌سازد؟ 


رو موی مش موی چد متسه ین 


غرلیات ۱:19 


قامت می‌کند درخنده دندان‌نما آن لب 
غبار کلفت از دل شست رخسار عرقناکش 
زخط گفتم شود افسانة سودای من ۲خر 
زتیرش رقص, بسمل می‌کند هرقطرة خونم 
کحا برسنة صد بارة عاشق دلش سوزد؟ 
مشو غافل زشکترخندة صبح بناگوشش 
چه تقصیر نمایان سرزد اززلفش» که روی‌او 
زیکدیگرگستن تار و پود زندگانی را 
اگر دلگیری ازوضم مکترر» باده پیشآور 
درآن گلشن که گل دامال خودرا بر کمر بندد 
شود در برگریزان رتبة آزادگی ظاهسر 
مرو درباغ اتام خزان باآن رخ‌گلگون 
نگاه گرم گستاخی است برنازك نمال من 


۳۰۹ 
شک ختدده لمل او .زوان زا تازه مس سازه ۳ 
یکی صد شد زخطکیفیت لبهای میگونش . 


ای کر توت سم جاویرا ری مش رو 


شراب کهنه جان میکشان را تازه می‌سازد 
ی و 
که روی تاز‌گل داغبان را تازه می‌سازد 
ندانستم که خط این داستان‌را تازه می‌سازد 
که چون مهمان‌بود ناخوانده جان‌را تازه می‌سازد 
شکرخندی که زخم گلستان را تازه می‌سازد 
که چون شک به‌شیر آمیخت جان‌را تازه می‌سازد 
زخط؛ عنبرین آسنه‌دان را تازه می‌سازد 
به نور ماه پیوند کتان را تازه می‌سازد 
که درهرجام اوضاع جهان را تازه می‌سازد 
زغفلت بلبل ما آشیان را تازه می‌سازد 
خزان‌تشریف‌این سروحوان‌را تازه ٩‏ 
که رخسار تو داغ بلبلان را تازه می‌سازد 
که پیچ و تاب آن موی میان‌را تازه می‌سازد 


رباض دولت صاحقر ان و تازه می‌سازد 


۳۰۹ 


لش ازخندة دندان‌نما حان تازه می‌سازد. 
اگرحه صفحه روی تو از خط کافرستان شد . 


نظرسیراب میگردد چویاقوت ازتماشایش 
غبار خاطر من یش می‌گردد زتردستان 
نسیم صبح پیغام که می آرد بهاين گلشن؟ 
دل آزادة ما هم زب رگ عیش می‌بالد 
4 


شراب صبح جان می‌پرستان تازه می‌سازد 
همان صبح بنا گوش تو ایان تازه می‌سازد 
سفالی‌راکهن‌خط" جوربحان تازه می‌سازد 
زمین نشته را هرجند باران تازه می‌سازد 
که ازهرغنچه شا خگل گریبان تازه می‌سازد 
لباس سرو را گر نویهاران تازه می‌سازد 
نس غتواص در پیرون ان تازه مي‌سازد 


ِِ دیوان صاب 


درد مردنی اب مصوز ارو پر ای 
که ازبهرشکستن عهدوییمان تازد می‌سازد 


۳۰۷ 


فرنگی طلعتیکز دین منرا 0 
گهر بخشند مردان درعوض سنگ ملامت را 
چراغ حسن را دست دعا فانوس موز تراد 
ان بجاما نده‌است دل در سینه‌ام» ور نه 
مسنج ای‌بلبل شوریده عشق خویش‌را یامن 
تمووانم کل 1 مسخانة حسن که می‌آبد 
ندارد انقدر استادگی : تعمیر احوالم 
5 جون‌کودکان ۳ خاکساری الفتی دارد 
اگرخواهی فلك را مهر بان ترلك فضولیکن 
بباشد خنده بی‌گریه باغ آفرینش را 
کرو مت خاک تقران .تباید 
خطپاکی است گمنامی ز کلفت گوشه گیر انرا 
ه‌روی هم نهادن دست می‌زسد فقبر ی را 
بستم گرچه طرفی‌درحیتاززلف‌مشکینش 


نه‌آن عفده است ال دستا: ودندان واتواند شد 


اگر در کعصه رو میآ ورد نتخانه می‌سازد 
1 
یم ی یشان را ند بایروانه می‌سازد 
کجا با دانة تفسیده هرگز دانه می‌سازد؟ 
۳۹ دوی گل ترا مست ومرا دیوانه می‌سازد 
که‌کار صد جمن بلیل به دك پیمانه می‌سازد 
مسرا زیروزیر سك جلوة 1 
ی 


چو بی‌پروانه شد فانوس راپروانه می‌سازد 
که گل درنوبهاران اشك‌شینم دانه‌می‌سازد 
گر چرخ ازگلم تبیح با پمنه می‌سازد 
اه :در کم عامتاران ناه 
که‌کار عالمی ازهسّت مردانه می‌سازد 
ونم هو 23 
کلید چاره را این قفل بی‌دندانه می‌سازد 


من وسکانگی ازآشنایان جهان صائب 
و آشنا را معنی ببگانه می‌سازد 


۳۰۸ 


اش عشق‌کار مسردم دوانه می‌سازد 
بان برق عالسوزکوتاه است زان خرمن 
2 دلابی نیست نددتر بر 
جنین گرر خنه‌درجان‌م ی کندز لف سکدستش 


خوشآن ساقی که کار بحرازیسانه می‌سازد 
که ازبهردهان مور قفل از دانه می‌سازد 
جنون‌برهر که زورآرد مرا دوانه می‌سازد 
به‌اندلك فرصتی از استخوانم شانه می‌سازد 


درین ستانسرا هرلاله وگل راکه یو 
نشاط عد تلو اش هنن عفبتادی ول ترا 
در بن‌طوفان که موج‌ازدیرجنبیدن خطردارد 
می گلر نگ سسجا | آبروی خوش می‌ریزد 


به‌انداز لب میگون او پیمانه می‌سازد 
کابد ماه نو را ققل ما دندانه می‌سازد 
حباب شاه دل برروی درا خانه می‌سازد 


گل روی تو کی با شبنم بیکانه می‌سازد؟ 


سردبوانگی داری درین محفل اگر صائب 
به دك سیلی فلك دیوانه را فرزانه می‌سازد! 


۳۰۹ 


خمار باده مر دوستان را کینه می‌سازد 
غباری ازلباس فقر بردل نیست صوفی را 
رخش ازحلقة خط می‌کند پیدا نظربازان 
ندارد نشاة سرجوش "درد عالم امکان 
صدف را دل دو نیم از گوهردر باشکوهم شد 
به‌نست آثننایی‌کن که با ناجنس پیوستن 


به روی تاه به با خرقة پشمینه می‌سازد 
چه لوطیی زموم سبز این آیینه می‌سازد 
مرا یر ۱ می‌سازد؟ 
ترا با خوش شماشی درنظرها پینه می‌سازد 


به‌آسانی قدم براوج عتزت می‌نهد صاب 
گرانقدری که ازحفظ مراتب زینه می‌سازد 


مرفت 


نمی‌دانم به خونریز که شد ۲لوده مز گانش 
به‌رو ی‌مهر »صبح ا زساده لوحی پرده‌می‌پو شد 
نگردد سايبة بال هبا دام قرب ما 
درین دریاکسی ازصدق دستی برنتی‌دارد 
ندارد خنده‌ای درجاشنی حسن گلوسوزش 
وصال شملة جانسوز در مد* نی دارد 


شراب تند ما با شیشه وساغرنمی‌سازد 
کهشوتزخم +خو ر اد رجگر نشتر نمی‌سازد 
نسی‌دا ند که حسن شوخ با چادر نمی‌سازد 
سر خورشید عالمسوز با افسرنمی‌سازد 
که دلر اچون‌صدف گنجنة گوهر نمی‌سازد 
که شهد زندگی را تلخ برشکرنمی‌سازد 


عبت بهلوی خودرا نورد ی 


حنان افتادم ازطاق دل همصحتان صاثب 
که وقت رفتنم آینه چشمی تر نمی‌سازد 


۱- ل اضافه دار : 


به عاشق عرض جنئّت می‌دهد رضوان» نمی‌داند 


که پلبل مست چون شد کی به‌آب‌ودانه می‌سازد 


۱۹4۸ 


زشوق عالم بلا روا بان نسی‌سازد 
زخوابآ لو دگی‌روح‌تودرجم‌است پابرجا 
ترا دل مانده درقید تن ازالوده دامانی 
مدار ازدولت دنبای دون چشم وفاداری 
به‌تن جان گرامی درقیامت می‌کند رجعت 


دیوان صاب 


۳+۳۱ 


به پىای کاروانی بوی پیراهن نمی‌سازد 
که حون سدار گردد بای با دامن‌نمی‌سازد 
و گرنه دانه چون شدپالك باخرمن نمی‌سازد 
که خورشتیدسبك‌جولان به ك روزن نمی‌سازد 
گسستن رشته را غافل‌ازین سوزن‌نمی‌سازد 


زئن‌وحشت کند صاثب جودل گردید نورانی 


تارفن 


دماغ خشك مارا بادة رنگین نمی‌سازد 
نگیرد رنگ ازفانوس رنگین شعلة سر کش 
هنرمندی اگراین‌قدر دارد» جز به‌خون‌خود 
نسازد قدردان وقت را شورجنون غافل 
به‌شکتر »خر ودوشاب‌دل» پیوست‌ازشیرین 


شراب آتفین با کاسة چوین نمی‌سازد 
می گلگون رخ زرد مرا رنگین‌نمی‌سازد 
دهان تبشة فرهاد را شیرین‌نمی‌سازد 
که خواب بلبلان رافصل گل سنگین‌نمی‌سازد 
سر پوج هوسناکان به يكث بالین نمی‌سازد 


زس سود ازسفربرخاست دراتام ماصائب! 
حنا را رفتن هندوستان رنگین نمی‌سازد 


اززفگن 


مکن‌کاری که ازجورت دل اندوهگین لرزد 
ده اراد ر وهی زر 
فروغ لعل وباقوتم که بر کوه است پشت من 
به‌آه سرد چون زحست‌دهم آن نازپرور را؟ 
ندارد باد جون من بقراری صفحة دوران۲ 
به شمع صبحدم پروانه را چندان نلرزد دل 
دل ازجان بر گرفتن نیست کار هر تتاث ظرفی 
به‌قدر حاصل ازدنیا بود غم قسمت هرکس 


اک 1 ق: در دوران ما... 


که ازلرزیدن منآسمانها چون زمین‌لرزد 
زصحرا بیش درفانوس شمع دوریین‌لرزد 
نیم شمعی‌که بر پرتو زباد آستینلرزد 
که‌ازسرمای گل‌چون بر گذییدآن ناز نین لرزد 
که نام همچودست رعشهدار اندر نگین لرزد 


عجب نبود عرق برچهرة آن مه‌جبین لرزد 


به خرمن صاحب خرمن فرون آ زخوشه‌چین لرزد 


۲- س» د: ندارد بیقراری یاد چون من ...۰ متن مطابق ت. 


غزلیات ۱4۵ 
زحرف سرد ناصح عاشق صادق نیندیشد کی ازبادخزان برخوش سرو راستین لرزد؟ 
۰ زبان‌در کام کش‌صائباگرآ سود گی‌خواهی! 
که دایم شمع برجان اززبان آتمین لرزد 
۳۰۳ 


قدح لبریز چون شد ازشراب ناب می‌لرزد 
چنان ازشورچشمان برصفای وقت می‌لرزم 
نرفکنده است بر ی خو اجه ر این رعشه بر اعضا 
نلنرزد هیچ کس بردولت بیدار در عالم 
جه شدگرعشق‌را برعاشقان‌دل‌مهربان‌باشد؟ 
زعربانی عرق می‌ریزد ازدروش صاحدل 
مباد ازتنگ حشمان عقده درکارکسی افتد 
سرایا دست‌شو چون‌سرو درتسکیر ماناصح 


به قدر آب برخودگوهر سیراب می‌لرزد 
که برآینه‌های صیقلی سیماب می‌لرزد 
که از دلیستگیها برسر اسباب می‌لرزد 
به عنوانی که دل بردیدة مخواب می‌لرزد 
که برهرذره‌ای خورشید عالمتاب می‌لرزد 


توانگر درسمور و قاقم و سنجاب می‌لرزد 


زطوفان پیش برخودکشتی از گرداب می‌لرزد 


که‌هرعضویزعاشق‌جون‌دل‌یتاب می‌لرزد 


دل قن‌دیل هم در سین؛ محراب می‌لرزد:: 


مکن دریزم وصل ازییقراری منم من صاثب 
که ازبرق تجلّی کوه چون سیماب می‌لرزد 


۳.۳۵ 


به مقدار صبرت خاطر ۲گاه می‌لرزد 
به‌نسیت می‌شود سررشتة پیو ندها محکم 
چه می‌آید زصبر وطاقت ما درخطرگاهی 
اگرجه ححت اعطق زعیسی درشل دارد 
گرام ی گوهران را می‌کند بی‌وزن؛ سنجیدن 
نقس درره نسازد راست هر کس‌دورسن‌افتد 


که خورشید جهان‌افروز بیش‌ازماه می‌لرزد 
که ازبی‌مغزی خود کهربا برکاه می‌لرزد 
کوی تايه هر ی ار ورن 
بان مرم به‌جان ازتهت ناگاه می‌لرزد 
که یوسف درترازو بیشتر ازچاه می‌لرزد 
ز فکر عاقنت دایم دل ۲ گاه می‌لرزد 


- ت: صاتّب دل آسوده‌گرخواهی. 


۱:۷۰ دبوان صائب 


۳۰۳۹ 


مرا جون دل تبد دربر» دل حانانه می‌لرزد 
گرانی می‌کند دست تهی برنخل دارآور 
نلرزد محگ از تیغ لنگردار جندانی 
| گرچه پی‌طلب رزفش »بای خویش میآ ید 
نود درملك هستی حکم سیلاب فناجاری 
دل ۲ گاه حون ازم رگد غافل می‌تواند ۳ 
جه دست‌وپاتواندزد دل بی‌دست‌ویای من؟ 
غم جانگرامی نیست يك مو تن‌پرستان را 


که شمع از او برافشانی بروانه می‌لرزد 
جو افتد درمیان عاقلان دیوانه می‌لرزد 
که ازقرب گرانجانان دل فرزانه می‌لرزد 
همان مغ ففس را دل بهآب ودانه می‌لرزد 
که برخود کوهو گاه‌اننحا به یك‌دندانه می‌لرزد 
زیم آسما در خوشه دایم دانه می‌لرزد 
که اززلف گرهگیر تو دست شانه می‌لرزد 
که جغد ا زگنج گوهر پیش‌برویرانه می‌لرزد 


نربزد جوندل‌از یگانگان دردامنم صات؟ 


«۳۷ 


دل ما برسیه‌روزان فقر ازخود فزون سوزد 
به‌چشم روشنم از اشك خواهد شد سیه عالم 
ندارد رنگی ازدال سمندر آتش سوزان 
بود دست حمایت عشتق حسنآتشین‌خو را 
اگر نعلش درآ تش تیست ازخورشید رخساری 
برآرد سر جو دود از خمه گستاخانه لبلی را 
ندارم شکوه‌ای ازطالع وارون» به‌این شادم 
نشویدخوابا گرا زچشم شیران گرية مجنون 


چراغ خانة ما دربرون بیش ازدرون سوزد 
به‌این‌عنوان | گردردل مرا چون لاله خون سوزد 
کحاان برد شرم ازشراب لاله گون سوزد؟ 
که لرزدشمع برخودبیشتر پروانه‌چون سوزد 
چراهرشب زانجم داغ‌چرخ‌نیلگون سوزد؟ 
تفس چون‌گردباد آن‌راکه دردشت جنون سوزد 
که می‌آید به‌پایان زود چون شمعی نگون سوزد 


درشبها جراغی برسر اهل جنون سوزد؟ 


برآاید روزحشر ازبوته صافب چون زرخالص 
به دردوداغ عشق آن کس که درانحا فزون سوزد 


۳۰۸ 


سرشك گرم درچشم تر من خواب می‌سوزد 
هوای خانه می‌ریزد زیکدیگر حبایم را 


به‌آب خود چراغ گوهر شب‌تاب می‌سوزد 
نفس بیهوده در وبرانیم سیلاب می‌سوزد 


عرلیا 


جرا آرام یكث حا در بدن بیکان تشون لیر ۵؟ 
بشیمانی ندارد صرف کردن عمر درطاعت 


زقرب شمم اگر آتش فتد درجان پروانه 
شود ازخوابگاه نرم افزون پردة غفلت 


ت‌ ۱2۱ 


اگر نه ظلم درچشم ستمگر خواب می‌سوزد 
که دل تب درمحراب می‌سوزد 
با بلق اتافل کش اضایه فرنجونک 
دل 1 عاشق زچندین باب می‌سوزد 
مرا افزون زسرما بستر سنجاب می‌سوزد 


زدان در کام کش درحلقة روشندلان صالب 
که‌بی نورست‌هرشمعی که‌درمهتاب می‌سوزد 
۳۰۳۹ 


اگرجه شمع کافوری خرد درخانه می‌سوزد 
زییم باز گشت حشر دل جمم‌است عاشق را 
شعار حسن تسکین» شبوة عشق‌است ت ستایی 
به فک رکلبة تاریك ما هر گز نمی‌افتد 
زشسع ِ آموز آیین وفاداری 
ه و عشق‌او دارم» همیندانم 
زهرانگشت مرجان بحرشمم عالم‌افروزی 


چراغ ازچشم شیران پرسردیوانه می‌سوزد 
1 می‌سوزد 
به‌پایان‌تارسد يك شمع صدپروانه می‌سوزد 
چراغ آشتاروبی که در هرخانه می‌سوزد 
که تا دارد نقس برتربت پروانه می‌سوزد 
همان دل درهوای گوشة میخانه می‌سوزد 
که یش 9 برمن دل یکانه می‌سوزد 
برای جتستن آن‌گوهر بکدانه می‌سوزد 


ِ ازسیلی باد خزال صائب خبردارد 


هب۳۰ 


که بر توا قیفر شاه وه کلد! کیان 
اران رشیان )تالم داعی برجحگر دارم 
کند درچشم مردم خوابرا افسانه گرشیرین 
نکه دارد خدا ازچشم ند آن. تشین‌رو ۳ 
نداردحاصلی بی‌جدذ به کوشش؛و ر نه‌هرموجی 


شراب من چو داغ لاله درپیمانه می‌سوزد 
که سدوعود را آتش‌بهیك دندانه می‌سوزد 
درین عشرت سرا پروانه ازپروانه می‌سوزد 
که مش ازآشنا برمن دل بیگانه می‌سوزد 
زشیرنی مرا دردیده‌خواب‌افسانه می‌سوزد 
که در یرون در ر ازپرتوش پروانه می‌سوزد 
نفس درجستن آذ گوهر یکدانه می‌سوزد 


۱:۷ 
مکن بهلو تهی ازسوختن تا دیده‌ور گردی 
غم دنا خوری بیش ازغم عقبی» نمی‌دانی 


دیوان صائب 


که قندیل حرم بیجا درین بتخانه می‌سوزد 


به فک رکلبة تاریك ما صائب نی‌افتند 
چراغ ما روبی که درهرخانه می‌سوزد 
۳ 


کدامین روز برحالم دل خارا نمی‌سوزد ؟ 
کدامین روز اش من‌به‌در با روی‌میآرد ؟ 
بود دلسردیی لازم کمال عشقبازی را 
من گربان سرایأ سوختم ازداغ تنهاسی 
اگرنه ۳ سوز نده دستآموز می گردد 
نمی گرددبه گردش فیضچون پرو انه‌هرساعت 
درین بستانس! سرو سرافرازی نمی‌بام 
دلمل صافی عشق است خاموشی وحبرانی 
زخورشید قیأمت مشرب عاشق چه غم‌دارد؟ 
چه پروا دارد از دسردی اغبار داغ ما؟ 


زاشك آتشينم دامن صحرا نمی‌سوزد 
که‌همچون‌شمم»ماهیدردل‌در با نمی‌سوزد 
که عاشق تا به‌کام دل نسوزد وا نمی‌سوزد 
که‌م یگوید درآ تش‌چوب‌ترتنها نمی‌سوزد؟ 
جرا دست کسی از اش صهبا نمی‌سوزد؟ 
کسی چون شمع تادرپردة شبیا نمی‌سوزد 
که همچون شمع سبز ازرشك آن بالا نمی‌سوزد 
چرا از آتش مسی پنبة مینا نمی‌سوزد؟ 
که درروغن نمك‌تاهست بی‌غوغا نمی‌سوزد 
که داغ لاله هر گز سينة صحرا نمی‌سوزد 
گل خورشید عالبتاب ازسرما نمی‌سوزد 


نهال طور درآب وعرق غرق‌است از خجلت 
زرشك کلك صائب نیشکر تنها نمی‌سوزد 


«۳ 


مرا صد آه یکبار ازدل صد چاك می‌خیزد 
صفای ظاهر ازدل کی زداند ز نگ باطن را؟ 
به تردستی زبان خصم را کوتاه‌کن ازخود 
سیاهی کی برد رخت سفید ازطینت زاهد؟ 


به قدر شق سیاهی اززبان خامه می‌ریزد 
هسان دود ازنهاد شعع کافوری سبه خیزد 
که خار تر به دامن راهرو را کنتر آویزد 
بان دود از نماد شمع کافوری سیه خیزد 


نظر برصیح دارد گریة شبخیز من صائب 
که انم تخم خودرا درزمین باه می‌ر بزد 


غر لیات ۱:۷۳ 


رو 


غبار تیره‌بختی از دهان شکوه می‌خبزد 
برآن عاشق سرشك شمع آب زندگ ی گردد 
همان سر گشته چون موج سرایم دریابانه 
امد دستگیری دارم ازرهر درآن وادی 
غرور زهد آن روز ازسرزاهد رود بیرون 
زشرم آن تستمهای شرمآل ود جا دارد 
ژاه ان قرنر دم دل می‌ز نسم آ"تش 


به قدر شق سیاهی اززبان خامه می‌ریزد 
که چون پروان؛ ساك ازاتش نرهیزد 
به‌جای سبزه خضر ازرهگذار من‌اگر خیزد 
که خار ازسرکشی دردامن رهرو نیاویزد 
که ازاشك ندامت آب بردست سبو ریزد 
که شکترخندگل درآستین غنچه بگریزد 
چو بینم شم دربال وپر پروانه آمیزد 


نظر برصیح داردگرية شبخیز من صالب 
۳۰۳ 


زماتمخانهة ما نعمه عشرت کحا خزد؟ 
نصیحت برنینگیزد زمین گیران غفلت را 
عبوس زاهد خشك ازمی گلگون نگردد کم 
بشنمانی ندارد در طلب از بای افتادن 
+خانوشی مباش ازانتقام عاجزان ایمن 
ب‌وصل ازدامن عاشق ندارد دست دلگیری 
درون پردة دل با خیالش خلوتی دارم 
دوعالم را به يكث پیمانه می‌بخشند مخموران 
وان ق فان گیل تفن اش 
سعادت یست‌جونذانی»شقاوت‌می‌شو دا خر 


اگرقسمت نگیرد دست ماگم کرده راهان را 


زتن‌برور کند بهلو تمی آثار دروشی 
زعشق پا کدامن متدعا این است عاشق را 


جدابیمشکل است‌ازدشمن‌حا نسوز اگرداشد 


سیند از آتش ما تنگدستان بینواخیزد 
ره خوامده هبهات است از بانگ دراخیزد 
مگر درسوختن چین ازجبین بورباخیزد 
درین وادی کسی‌کز با درآ ند بی‌عصاخیزد 
که سبل‌از کوهسار خاکساران ی‌صداخیزد 
که ممکن نیست زنگآهن ازآهنر باخیزد 
که صحبت می‌خورد برهم سپندی گر زجاخیزد 
اگرقارون نشیند با می‌آشامان گداخیزد 
که دل را آب سازد ناله‌ای‌کز آسیاخیزد 
تخواهم دولتی کز سابة تال هماخزد 
حه ازیای طلب ۲ ند حه ازدست دعاخیزد؟ 
که ازپهلوی فربه زود نقش بوریاخیزد 
که از بزم تو يك ره با دل بی‌مدعاخزد: 


ان دور چون گردد سیند» ازژوی صداخیز د8ه 


ازان صائب نظر ازخاك پایش برنمی‌دارم 
که سازد چشم روشن گریه‌ای‌کز توتیا خیزد 





۱۷4 دیوان صاثب 


۳۶ یحو رویری ححاص دای تن ی سح اسر برس وب تعخویت برد ور وی خی ی تسس باس و عم نمبوو وم 


ن‌ثثپُپآ«۳«۰ 


زاشك دیدة مدرد زنک ازدل کحا خیزد؟ 
ازان برآسمان ساید سرش ازسرفرازیها 
مسلتّم کی گذارد تاه مظلوم ظالم را؟ 
گزیری نیست ازغفلت دل ارباب دولت را 
مراحان‌تازه‌شدزان‌خط بشت لبجنین داشد 
حواس‌جمع‌من‌چون‌دود ازروزن رودبیرون 
من بی‌دست‌وپاآ يم چسان‌بیرون‌ازان‌محفل! 
پر و بال سمندر را زاتش نیست پروابی 


ثر در دل نسدارد گریه‌ای کز توتیاخیزد 
که پیش‌بای هرخاروخسی آتش زجاخیزد 
که بش ازدانه فریاد ازنهاد ۲ساخزد 
که این-ابی سبه ازسايت بال هماخیزد 
که ری که ا زاب رواقبشی فا ره 
جو از بیرون درآواز بای آشناخیزد 
که نتواند سپند ازحیرت رویش زجاخیزد 
به می زان روی] تشناكکی رنگ حیاخیزد؟ 


لباس فقر برتن‌پروران صالب نمی‌چسبد 
که ازپهلوی فربه زود نقش بوربا خیزد 


۳۹۹ 


به مستی آه خونآلود ازدل بشتر خیزد 
بهآهی می‌تواند خواست ظل نارسادها 
به زهرچشم گردون ستمگر می‌دهصد آیش 
نه ازصتل گشادی‌شد نه ازروشنگرامدادی 
چنان ترسیده است ازآشنایان جهان چشمم 
مکن با بیخودی اندیشه ازهنگامةً محشر 
زفیض سر به مسر آسمانی زه‌ها بندد 
زکف سررشتة زتار را دادم » ازین غافل 
نه برقی در کسن» نه تندادی درنظر دارد 
پپوشان چشم اگر آیینة دل باصفا خواهی 


که خونبارست هرابری که ازدامان ترخیزد 
زمستی هرکه نتواند زجای‌خود سحرخیزد. 
اگر خاری پی آزار من ازجای برخیزد 
مکر درآب گشتن زنگ ازینآنه برخیزد 
که بیرون می‌روم ازخویش چونآواز درخیزد 
که هرکس بیخیر ازبا درآید بیخیرخیزد 
سبکروحی‌که پیش ازصبحدم ازخواب برخیزه 
که چون‌تسبیح» تشویش‌من ازصد رهگذر خیزد 
به امتید چه بارن کشت ما ازخالك برخیزد 
که‌میچسبد به‌دل» گردی که‌ازراه نظر خبزد:: 


شود گر جذبة توفیق صائب دستگیر من 
چنان برخیزم ازدنياکه آهی ازجگر خیزد 


۱-ت» وئیز س درتکرار غزل: من ازرخسارآتشناك او چون چشم بردارم ؟ 


لیات 


۱:۷۵ 


(۳۳۷ 


زرفتارت امان از عالم ابحاد برخیزد 
زییاکی چنان مردانه زیر تیسغ بنشینم 
زعزلت فارغ از رد" وقبول خلق گردیدم 
به‌سختی ه رکه تن‌درداد شیرین کارمیگردد 
مهیتای خرابی گوشة غمخانه‌ای دارم 
زحیرت همچنان دروادی سر گشتگی محوم 
به هردامی که افتد بلیل آتش نوای من 


به جای گرد از بنیاد هستی داد برخیزد 
ک» فکر خونها از خاطر جلاد برخیزد 
شود آسوده شمعی کزگذار باد برخیزد 
که از دامان کوه تون فرهاد برخزد 
که از دامن فشاندن گردم از شاد برخزد 
ار درهرقدم خضری پی ارشاد برخیزد 
زشادی حون سیند ازدانه اش فرباد برخبزد 


خوشم داتر سره ورنه نگاهی‌می‌کنم صاثب 
که جوهر همچو آه ازخنجر جلاد برخیزد 


۳۰۸ 


بگیر ازآتش سوزنده تعلیم سیکروحی 
اگر وصف سرزلف تو درطومار بنویسم 
عبث صیقل عرق می‌ریزد از هرجلای من 
بی طرف کلاهش لاله دارد نعل کوا تشن 


زننك کر من مو برتن زار برخیزد 
که باآن سر کشی درپیش‌بای خار برخیزد 
که اين ابر سیه زان دامن گلزار برخیزد؟ 
جوسح کشت دودم از سر طومار برخبزد 
که مو ازییکرم چون‌گاه ازدیوار برخیزد 
عحب دارم که ازآ ینه‌ام نگاو برخبزد؛ 
زخواب تاز گل ازشوق 3 دستار برخیزده 


زطرز تازه صائب داغ داری تکته سنحان را 
عجب دارم‌کز آمل چون تو خوشگفتار برخیزد 


۳۰۳۵ 


مسیحا از سر بالین من رنجور برخیزد 
چنین کز بار درد افتاده‌ام ازیا » عحب دارم 
ندارد شرم از روی کسی آینة محشر 
غبار غم به آه از سینة من کم نمی گردد 
خبالش سخبررفت ازدلم بیرون» ندانستم 


چراغ آفتاب ازبزم من بی‌نور برخیزد 
که شیون هم زبالین من رنجور برخیزد 
زحق‌هر کس که‌اینجاچشم پوشدکور برخیزد 
چه گرد ازچهر صحرا به بال مور برخیزد؟ 
که مهمان‌چون‌بود ناخوانده » بی‌دستور برخیزد 


۱42۷5 دبوان صاثب 


به جای سبزه ازخاكٌ شهیدان صف مزگان 


"زان مار روید»ه نشتر زنبور رخیزد 


ندارد یاد چون من شوربختی آسمان صاثب 
اگرشینم به‌کشت من نشیند شور برخیزد 


+۰ ۳۵۶ مد (ف» ل( 


خوشا افتاده‌ای‌کز خاك ره الاك برخیزد 
گناه ما غبار خاطر رحمت نمی گردد 
مباد ازنشاة می سرخ رویی می پرستی و 
[چراغ دیدة عشاق وقنی. می‌شود روشن 
ندارد اعتبار خاك » خوذر مشك درزلفش 


ندارد حاصلی جز قبض خانر خالك اصفاهان 
سخن ازخام طبعان چهان صاثب 


مجو درل 


کند درخالكدشین‌را وخود ازخاك برخیزد 
فروغ مهر ازدریای برخون باه برخنزد:: 
که دراتام بی‌برگی زپای تا برخیزد:ه 
که دود خط ازان رخسار آتشناك برخیزد] 


0 به باك سودا درنن بازار باد از خالك بر خیز ده 


نباشد بسط درخاکی کز او تربالك برخیزد 


که ازخاکستر دل شعله اذر ال برخبزد:: 


۹۱ 


مرا آن روز ازآیین؛ دل زنگ برخیزد 
چراغ بیکسان از عالم بالا شود روشن 
امید رحم با چندین گنه دارم زییباکی 
به موگانپیستون را آنچنانازپیش بردارم 
رباننده است جندان خالك دامنگیر درو شی 
محترلك برسرگفتار می‌آرد سخنور را 


به‌رنگ خود برآرد عشق اه رک سکه]میزد 


هار وباغ من نظارة مشکین‌خطان باشد. 
درآنمحتل که آن‌آینه‌رو شکترفها نگردد 


که ازیيش کر خفن مینارنکگ برخیزد 
نظر بر ابر دارد لاله‌ای کز سنک برخیزد 
که ازتیخش زخون بیگناهان زنگ برخیزد 
که صد فریاد ازفرهاد زرین چنگ برخیزد 
که ابراهيم ادهم از سر اورنکگ برخژد 
که مسکن نیست‌بی اخن‌صدا ازچنگ برخیزد 


آزاتش دود عود وخاروخس دکرنک برخیزد 


به زنگار از دل آینة من زنگ برخیزد 
سبكك‌چون‌طوطی رم کرده‌ازدل ز نگ برخیزد 


به‌آسانی نمی‌آید کف زلف سخن صائب 
چوازجان‌سی رگردی نعمه سیرآهنگ برخیزد 


و 


به عزم رقص چود سرو قناپوش تو برخیزد 


زغیرت خون‌گل دك‌نیزه ازجوش‌تو برخیزد 


غز لیات 0 ۱۷۷ 


زخجلت باغبان برخاك ماد روی‌گلها را 
به‌استقبال بوسف واکند آغوش پیراهن 
غبار خط مناس نیست آن رخسار نازك را 
گره گردد زبان غنچة گویا در آن محفل 
تو آن سرو قباپوشی ریاض آفرینش را 
زئسکین تکوی امه سرسته را ماند 
ت وگل‌درخوابگاه‌افشانی‌ومن خون‌خودریزم 


غبار خط جو از رخسا رگلیوش‌توبرخیزد 
عبیری را که از صبح بناگوش‌توبرخیزد 
مگرگرد یتیمی از "در گوش‌توبرخیزد 
که ممر خامشی از چشمة نوش‌توبرخیزد 
که صبح ازجا به‌انداز پرودوش تو برخیزد 
خعط سبزی‌که از لبهای خاموش‌توبرخيزد 
که ازبهرچه این بی‌شرم ازآغوش‌توبرخیزد 


کدامین شعله رخسارست درخاطر ترا صائب ؟ 
که سقف آسان وقت است ازجوش تو برخیزد 


۳+۳ 


نشد از دل غبار از شيشه وییمانه برخیزد 
کند معشوق را ی‌دست‌ویا سای عاشق 
ندارد این چنین خاك مرادی عانم امکان 
به‌تنگ آمد معلّم آنچنان ازشوخی طفلان 
که را داري ما افتادگان جزگرد ویرانی؟ 
اگر ابر بهاران گردد آه گربه آلودم 


فلس انعرق زیحر گربة مستانه برخیزد 
بلرزد شبع برخود چون زجا پروانه برخیزد 
تشن کرد ۴ برتریتم دبوانه برخبرد 
که هرساعت به تقریبی زمکتب‌خانه برخیزد 
که پیش بای سیل ازجا سکروحانه برخیزد 
به جای سبزه فریاد از دل هردانه برخیزد 


من آن رو زا ز جنون خودتساتی‌می‌شوم صاثب 
که ازجوش شرابم سقف این‌میخانه برخیزد 


۳۰ 


کحا ندیر بیران کهنسال ازجوان خیزد؟ 
به زور عجزه تمکین بزرگی برنمیآید 
سرایت می‌کند درظالمان آزار مظلومان 
مشو در دور خط ازفتنة رخسار او اسن 
پشیمانی ندارد خنده بروضع جهان کردن 
فسان شمشیررا درخونفشانی تیز می‌سازد 


دل سنگین گرفتم آب شد ازشرم عصیانم 


نیاید از دم تیغ آنچه از پشت‌کمان خیزد. 
به اندلگ ناله‌ای فراد ازکوه‌گران خزد 
که‌فر بادازدل‌سخت کمان پیش ازنشان خبزد 
که گرد فتنه بیش ازدامن آخرزمان خیزد 
نداردگریه درپی خندهایکرزعقران خیزد 
نباشد چون‌دل‌سنگین» چه‌ازتیغ‌زبان خیزد؟ 
به‌يك‌شبنم چه گردا زچهرةاین بوستال خیزد؟ 





گرانترشد اد ی بان گرانجانان 


۱2۷۸ زد که دیوان صاب 


به سیلاب فنا ازجا مگر ابن‌کاروان خیزد 


درآن گلشن که صاثب غنحة منقار بگشاد 


به جای ناله ازآتش 


زبانان الامان خزد 


۳۰:3 


کحا بی‌باده زنگ ازخاطر اندوهگین خیزد؟ 
به‌عزم رقص چون‌ازجایخودآن از نین‌خیزد 
حجاب نور طی‌کردن بود مشکلتر ازظلست 
که دارد بای یرون رفتن از بزمی که تتواند 
کیان اصای کرم شد ار گرم اما 
به آه از سينة عاشقی نکردد کم غبار غم 
سر عیسی زفیض دامن مریم فلت:شا: خد 
به آیم راند لعل ۲بدار او » ندانستم 
فرب حرف لطفآمیز آن‌یاقوت لب خوردم 
دمید ازاتش ابراهيم را گر سنبل وریحان 
زتردستی به چشم آیینه را عالم سیه گردد 


جسان این‌سبزخوابیده‌بیآب از زمین خیزد؟ 
فلك ازپای بنشیند قیامت اززمین‌خیزد 
نخواهم ز لف مشکین ز آن‌عذ | رشر مگین‌خیزد 
بند خال ازحیرت زروی آتشین‌خیزد 
ندانم کی ترا ای‌سنگدل جین ا زجسن‌خیزد 
حه گرد ازدامن صیحرا به باد آستین‌خیزد؟ 
نهالی‌کززمین پالك خیزد این چنین‌خیزد 
که چای سبزه نیش ازجویبار انگبین‌خیزد 
ندانستم که صد نقش‌مخالف زین نگین‌خیزد 
ترا از "نش رخسار دود عنبرین‌خزد 
به می کی زنگ گلفت ازدل اندهکین خیزد؟ 


زقطع زلف اتید رهایی داشتم صاثب 


از کمین خیزد 


۳۰4 


زرخسار تو رنگ ا زگلشن ایجاد می‌خیزد 
به هر گلشن که باآنقد رعنا جلوه گر گردی 
زاب آیينهة روشن پذیرد زنگ وشیرین را 
کحاخون‌می‌تواندشسترنگ ازغنجهییکان؟ 
اگرجون کاسه خالی نیستند ازمغز این سرها 
کند ازعلم رسمی بالك» دل را ساده‌لوحیها 


زرفتار تو ازاب روان فرداد می‌خیزد 
به‌تعظیم تو سرو ازحای‌خود آزاد می‌خیزد 
کل ر نان از ترس فهاه مر کت 
به می کی گردکلفت ازدل ناشاد می‌خیزد؟ 
چرا انگشت برهرلب زنی فریاد می‌خیزد؟ 
صیقل جوهصر ازا یه فو لاد می‌خزد*: 


جرا صائب به هم دار ند رت کفتان او؟ 


رف گنت 


سس سس سس 


بر ازخامة فولاد می‌خیزد 


غز لیات ۱۷۹ 


و 


مرا ازدل زفرب خمله دلر دود می‌حبزد 
نگردد بی‌صفا ازخط بزودی لعل سیرابش 
چنین گرآب خوددارد دریغ از تشنگان لملش 
کیال زود آتش بی‌دود او را 9 بیآتش 
تعجّب نیست گرطوعی‌چوشیع سبز در گیرد 
زبال وپرکند پروانة؛ من بستر وبالین 
ازاینآتش که من ازشوق‌او درزیر با دارم 
که را در کوهسارعشق دیگر بابه‌سنکآمد؟ 


زرهكك خضر ازجان سکندر دود می‌خیزد 
سفن رروی اش دوانی و 
به‌اندلك فرصتی زینآب گوهر دود می‌خیزد 
به‌این‌عنوان| گرزان‌روی انور دود می‌خیزد 
که ازحسن گلوسوزش زشکتردود می‌خیزد 
درآان آتش که ازنحان سمندر دود می‌خیزد 
زمظلومان پس ازجان متمگردود می‌خیزد 
زقش پای من تا روزمحشر دود می‌خیزد 
که ازداغ بلنگان‌همجو محر دودمی‌خیزد 


زکلك ترزبان خامی است امد مر سالب 
که باصدخون‌دل زین هیزم تر دود می‌خیزد 
۳+۸ 


زسوز دل مرا ازچشم گربان دود می‌خیزد 
ازان آتش که زد درکوه وصحرا نالة محنون 
کدامین بلبل آتش‌تفس درباغ بود امفب؟ 
ین ر دو ط مان ی ور سر مو توا 
فک افناد بكث جات نقاب ازچهرة لیلی؟ 
منه دل برجهان پوج اگر ازشیرمردانی 
مزن آتش به‌جان بیگناهان» رحم‌کن برخود 
شود از برده‌پوشی درد وداغ عشق رسواتر 


ازین دربا به‌جای ابر نیسان دود می‌خیزد 
هنوز آزروزن چشم غزالان دود می‌خیزد 
که‌جای سنبل وریحان زبستان‌دود می‌خیزد 
همان ازمجسر زرین پریشان دود می‌خیزد 
که جای گردباد ازاین بیابان دود می‌خیزد 
که تاجا گرم سازی زین نیستان دود می‌خیزد 
که آخر ازرخآتش عذاران دود می‌خیزد 
زشمم زیر دامن از گریبان دود می‌خیزد 


شارد ثابت وستار صائب درجگکر آهی 
همین ازشمع من‌زین ثه‌شبستال دود می‌خیزد 
۳۰:۹ 


شارت باد آغوش دل امتبدواران را 


شراب ومطرب‌ومعشوق من ازخانه می‌خیزد 
که گردخطزرخسارش عحب مستانه می‌خبزد 


۱2۸۰ دیوان صاثب 


زسبل رفتن دلها دوعالم می‌شود وبران 
نمی‌دانم کدامین شوخ‌چشم افتاده دردامش 

تو ازخالد شهیدان می‌روی چون شاخ گل خندان 
به‌خون شوید زدلانديشة وحشت غزالان‌را 
به‌خواب غفلت ما می‌فز اند پردة ۳ 
شرافس اقا ار هستات لا 
ندارد عشق‌دست از پرده پوشی بعد مردن‌هم 


زجای خود به عزم رقص تا جانانه می‌خیزد 


که صاد ازکمین سیار بیتابانه می‌خیزد 
و گرنه شمع گریان از سر بروانه می‌خیزد 
ف ایرو هر کمانی راکه تر تبر ازخانه می‌خیزد 
زسیلاب-فنا گردی کز 1 وبرانه می‌خیزد 
غبار ازتربت مجنون همان مستانه! می‌خیزد 
ز خاله آشنابان سبرة بیگانه می‌خیزد 


اگر در کار داری عقل» ازما دورشو صالب 
که هکس می‌نشیندییش‌ماه ددوانه می‌خیزد 


۳۰۰ 


دل هر کس به تعظیم سخن ازجا نی‌خیزد 
چنین‌دستی که دردل رخنه کردن] سمان‌دارد 


نگردد گرد کلفت کم بهآه ازسنة عاشق. 


نبرد ازدل وصال ار رون زهرهحران را 
نسوزد هیچ برقی ریشه تخم محّت را 
چسان فرهاد نالد» کز شکوه صورت شیرین 
مرو درزیر دامان صدف بیهوده ای گوهر 
نفس‌چون را ست سازد ۵ شمم در بزم وصال‌او؟ 
به فرداد وفغان ازدل ندارد دست عشق او 
نکرده‌است از ره انصاف تعظیم خرام او 
که می‌آید زاهل درد بسربالین من صالب 


قیامت گر به بالینش رسد پرپا نمی‌خیزد 
عجب دارمکه گوهر سفته ازدربا نمی‌خیزد 


به افشاندن غار از دامن صحرا نمی‌خیزد 


به می زنگار هرگز از دل مینا نمی‌خیزد 
به حك‌کردن ز دلها نقطة سودا نمی‌خیزد 
صدای تیش فولاد از خارا ننی‌خیزد 
که بی‌آب گهسر اسر من ازدرا نمی‌خبزد 
که ازتمکین حسن او سیند ازجا نمی‌خیزد 
به های وهو زکوه قاف این عنقا نمی‌خیزد 
کسی کز جلوة او از سر دئیا نمی‌خیزد 
که دربرخاستن با معجز عیسی نمی‌خیزد 


چین شد ازقد رعنای ساقی انجمن صالب 
که می وید که سرو ازچشمة مینانمی‌خیزد؟ 


زدل زنگ ملال از بادة احمر نمی‌خیزد 


۱- شخه بدل م و د: دیوانه . 


" ۷ مقطع ن» هه ل 


۱۳۹ 


به آب بحر از عنبر سیاهی برنمی‌خیزد 


غز لیات ۱ 


زیان آتشین را جرب نرمی م ی کندکونه 


۱ 


که اززنحیرمن آواز چون جوهر نمی‌خیزد 
ی نمی‌خیزد 


9 رت مر ما : 


تفت 


غبار غم به می ازجال غمپسرور نمی‌خیزد . 


غربی رتسا اهل سخن را می‌کند ظاهر 


به زیر کوه .غم دل همجنان سطاقتی دارد 
امد شتا وحم نیست. ی‌افتادگی» انا 
نگردد پرده‌دار خبث باطن حامه زرین 
به دل دارم غباری ازخط عنرفشان او 
به سعی آستین غمکساران کی هواگیرد؟ 


بشتن ی تیمی بر نمی‌خیزد 


ازین فولاد دك شمشیر بی‌جوهر نمی‌خیزد 


" که تا در بحر باشد» نکهت ازعنبر نمی‌خیزد 


سبکباری‌ازین کشتی به صد لنگر نمی‌خیزد 
5 طاق دل افتاد هرگ بر نمی‌خبزد 
نجاست از نهاد سک به طوتی .زر نمی‌خیزد 
که چون گرد بتیمی از رخ‌گوهر نمی‌خیزد 
غبار خاطری کز دامن محشر می‌خیزد 


زمخموران که بی‌دردل‌ش می‌خوردصات؟ 
که ستابانه 1 ازحان 9 


۳ عم (ل2ء مره 0 


که می‌نال که 1 ازجان شیدا بر نمی‌خزد؟ 
عبث ایابرزحمت می‌دهی دربای رحمت‌را 


ِ خاطری ۳ هچشمم پرده تن 


که یر برنمی‌خیزد؟ 
به‌صد طلوفان غبار ازخاطرما برنمی‌خیزد 

که می گوبدکه گردازروی‌درا برنمی‌خیزد؟ 
تیه کل مان دل افتاد از حا نمی‌خیزد 


ار خال او درسته می[ دد 


که مسا ززت ستند ازها" ۳ در می‌خیزد 


مس 


سیاهی از دل چون گلخن ما بر لمی‌خیزد 
که با ما می‌تواند دغوی افتادگی‌کردن؟ 


ی داغ لاله دود از روزن ما برنمی‌خیزد 
که | ز اقتاد کوه وت رین ها نس ده 





۱:۸۳ «لوان اب 


نسازد دستبرد ابر هرگکز خشك دربا را 
نشد ازشرم عصیانآب گردد ابن‌دل سنگین 
زما تتواز شنیدن شکوه‌ای ازسینه صافیها 
زگوهر دور تتوان ساختن گرد بتیمی را 
تفس ازسین؛ مجروح ما پیرون نمیآید 
محو ۲ از دل خرسنده ما آنه طعان را 


به افشردن تری از دامن ما برنمی‌خیزد 
بهآتش بستگی ازآهن ما بر نمی‌خیزد 
غباری از زمین روشن ما برنمی‌خیزد 
به انشاندن شبار از دامن ما برتمی‌خیزد 
ز دلچسبی. نسیم از گلشن ما بر نمی‌خیزد 
که دود از خانة بی روزن ما بر نمی‌خیزد 


که می‌سوزد که دود ازخرمن‌ما برنمی‌خیزد؟ 


۳*۰۵ 


غبار من زسیل نوبهاران بر نمی‌خیزد 
به دك پیمانة سرشار می‌بازم دوعالم را 
به هوبی می‌توان افلالك را زیروزیر کردن 
شود چون خرمن گل روزیآتش» گرانجانی 
ی کون دق ۳4 13۳۲ 
#خست نی توآنطی کرد آیندشتت یر تشر را 
ندارد برد انصاف گوش باغبان» ورنه 
به خون‌ساية خودپنجه ر نگین م یکنم چون گل 
تلاش نام داری جون‌نگین تن درسراهی ده 
زفیضچشم ترچود‌رشته در گوهر نهان گشتم 
چه سازد سعی‌دهقان‌جون زمین افتاد ناقادل؟ 


چو من افتاده‌ای ازخاکساران بر نمی‌خبزد 
چومن‌دریادلی ازخوش‌قماران بر نمی‌خیزد 
جوانمردی زسلك خرقه‌داران برنمی‌خیزد 
که‌چون‌شبنم سبك‌ازلالهزاران برنمی‌خیزد 
درین محفل صدا از مقرارال بر نمی‌خبزد 
جگرداری میان نی سواران برنمی‌خیزد 
چومن رنگین‌نوایی ازهزاران بر نمی‌خیزد 
ب»خنم من پلنگ از کوهساران بر تمی‌خیزد 
که این داغ ازجبین نامداران بر نمی‌خیزد 
که م یگو دد گهر از حشمه‌ساران بر نمی‌خیزد؟ 
به می‌خشکی زطبع سبحه‌داران بر نمی‌خیزد 


چنان افسرده شد هنکامة اهل جهان صاب 
که گلبانگ نشاط ازمیکساران بر نمی‌خیزد 


۳۰۵۹ 


به کشت خشمگننان آتش از ابر بلا ریزد 
نگیرد صبح اگرساقی به مك پیمانه دستم 3 


ه قدر تلخروبی زهسر ازتیغ قضا ریزد 
که آ تشن و دل ازچین جین بوریا ند 
چنان لرزم‌که نقش ازبال مرغان هوا ریزد 


غزلیات 


به‌دشواری زر نگ‌و بو گرانجان‌دست‌بردارد 
حلاوت می‌برد از زندگانی تلخی متت 
به شرعلی می‌کنم کوته ؛ زبان دعوی خون‌را 
نمیآ" ند به کف دامان رنگ رفته ازکوشش 


۱۳ 


که ازسیمای ناخن دبرتر رنگ حنا ریزد 
چراکس آبروی خود پی آب بقا ریزد؟ 
که يك‌بار دگرخونم به جای خونبها ریزد 
مکن‌کاری که رنگازرو ی گلهای‌حیا ریزد:# 


چرا آیینه ازاقبال صیقل روی برتابد؟ 
محالاست این که صائب را دل ازتیغ‌فنا ریزد 


۳۰۰۷ 


ترا از ساده‌لوحی ه رکه گل درپیرهن ریزد 
توباآن‌قد" موزون‌چون به‌باغآ یی‌عجب نبود 
عشسق ازمتت خشك سهبل آسوده رس کر 
زشمعی ب رگ آسایش طمع دارم که از شوخی 
به‌روی آتشین او اشارت‌کرده پنسداری 
قيامت می‌کند تا حشر هرگردی کزاو خیزد 
حگرگاه زمین را ازملاحت داغ می‌سازد 
ندارم گرچه‌چون عقوب‌چشمی؛چشمآن‌دارم 
ندارد قطره‌ای آب مروت لعل سیراش 
نکردد آب گرد دیده غتواص سنگین دل 
ندارد عالم ایجاد چون من واژگون بختی 
چوشست ازنقش شیرین دست خود فرهاد» دانستم 
زروشن گوهری برخویشتن هموارمی‌سازم 
اگرجه تنگدستم غیرت مردانه‌ای دارم 
زبس کز دل غبارآلود می‌آید کلام من 
نه‌ای از غنجه کمتر» ۲ نجنان ازیوست یرون 
زحیرانی نداند درگربان که آویزد 


خس وخاشاله درجیب و گرسان سمن ریزد 
که طوق قمریان از رعشة سروچمن ریزد 
اگر لعل لبش ته‌جرعه برخاك یمن ریزد 
پر پروانه جای برگگل درپیرهن ریزد 
که آتش اوسر انگشت شمم انجمن ریزد 
به هرخاکی که ناز ازقامت آن سیمتن ربزد 
زشورعشق او هرقطره‌ای گزچشم من ریزد 
که گرد راه نوی ببرهن درچشم من رد 
مگر برآتش من آبی آن چاه ذقن ریزد 
صدف هرچند زیر تیغ گوهر ازدهن ریزد 
که رنگ شام غربت دردلم صبح وطن ریزد 
که آخرتيشه زهرخوش‌را ب رکوهکن ریزد 
مرا هر کس‌چو] تش‌خاروخس‌درپیرهن ریزد 
که‌ر بزدخون‌خودهر کس که آب‌روی‌من ریزد 
چوبردارم قلم خط غبار از تك من ریزد 
که روی تازه‌ات‌گل درگریبان کفن ریزد 
سخن‌در کلك‌من! از س که‌برروی‌سخن ریزد 


دلی کز عشق زخمی نیست صائب‌کی به شور]"ید؟ 





س: از کلك من. 


۱۸4 دا 


۸ 


گل‌اندامی‌ که دربیراهن من خار می‌ریزد 
نه کم ظرفی‌است گر زیروزیرسازم دوعالم را 
بساط جوهری گردد زمین هرجا به حرف ید 
ود مست زیا افتاده‌ای هرنقش بای تو 
صدف را می‌رسد لاف‌حوانمردی در ین‌دردا 
دوبی نبود میان کفرودین درعالم وحدت 


به خرمن گل به جیب ودامن اغیار می‌ریزد 
که می درجامم ازکیفیتت دیدار می‌ریزد 
زبس رنگین‌سخن زان‌لعل گوهربار می‌ریزد 
زبس سرو ترا کیفیتت از رفتار می‌ربزد 
که زیر تیغ ازلبگوهر شهوار می‌ریزد 
دل تسبیح از بگستن زتار می‌ریزد 


من‌آان نخل پرومندم دراقلیم چنون صالب 
که برمن ستنگ دایم از درودیوار میر زد 


۳0۹ 


مکی فطل توت ازفهان جاز هی نو و 
حدیث تلخ بیخود از دهان یار می‌ریزد 
بریدن کرد زلف سرکش او را سیه دلثر 
درآ ن گلشن که گل بی‌برده‌خندد» عندلیبان‌را 
کریم ازهرریزش می‌نهد رنج طلب برخود 
کدامین نوش لب‌زدخنده‌براین‌خا کدان‌بارت؟ 
اگردرمئزشوری هست ظأهرمیکند خودرا 
رهایی نیست مرغی‌راکه بالش درقفس ریزد 
به مزگان خارمیآرد برون ازپای بیدردان 
نباز عاشمان درناز او پامال خواهد شد 
زيك حرف‌خنك هنکامه‌ای افسرده می گردد 
نبخشد لعف بی‌اندازه سودی یقراران را 
ال عشق مستغنی است از اظهار درد خود 
درین بستانساسبزست ازان بخت حنا دایم 
زحرفتلخ‌می‌خواهد مرا ناصح به شورارد 


شمرچون‌پخته گردد خودبخود دز زبارمی‌ریزد 
جو تن افتاد ساغر می ازو اجارمیر زد 
که‌چون‌شد مارزخمی‌زهر ازو بسیارمی‌ریزد 
ه جای ناله خون ازغنجة منقارمی‌ریزد 
ز دریا هرچه گیرد ابب رگوهربارمیربزد 
که شکتر از دهان رخته دبوارمی‌ریزد 
بیجش دستارمی‌ریزد 
خو شآ بلبل که و 
سبکدستی که در پیراهن من خارمی‌ریزد 
اگرناز ان‌جنین‌زان سروخوشرفتارمیریزد 
که رنک‌ازروی گلشن‌ازخزان بکبارمی‌ریزد 
زدست رعشه دارال ساغعر سرشارمی‌ریزد 
کباب خام اشك لاله گون بسیارمی‌ریزد 
که مشت‌خون‌خود دردست‌وپای بارمیر بزد 
زنادانی نك در دبدة یدارمی‌ریزد 


غرلیات ۱:۸۵ 


سخن سنجیده زان‌لبهای گوهربارمیربزد! 


۳+ 


مسلسل‌حرفازان م زگان‌خوش ‌تقربرمی‌ریزد 
مخور بردل مرا تابرخوری زان‌چهرة نوخط 
چه گلها می‌توان چید ازدل بیطاقت عاشق 
سلامت خواهی ازچشم بدان» سر در گریبان کش 
نه از نازستاگر کم حرف‌افتاده‌است لبهایش 
توسنگین‌دل به‌جوی شیرقانم نیستی» ورنه 
زحیرانی به‌دندان می‌گزی انگشت گستاخی 
مرا بگذار با وبرانی ای معمار سنکین‌دل 
من عاجز کنم چون ازعلایق جمع دامن را ؟ 


سخن زین خامة فولاد چون ز نجیرمی‌ریزد 
که از لرزیدن من جوهر ازشمشیر می‌ریزد 
درآن محفل که ر نگ ازچهرة تصویرمی‌ریزد 
که ازگردن فرازی برهدفها تیرمی‌ریزد 
قلم چون‌تنگ شق‌افتد رقم" زو دیرمی‌ریزد 
به قدر حاجت ازپستان قسمت شیرمی‌ریزد 
اگر دانی چها از خامة تقدیرمی‌ریزد 
که رنگ ازروی من زانديشة تعمیرمی‌ریزد 
که رنگ آتش ازاین خار دامنگیرمی‌ریزد 


مکش تیغ زبان صائب به هریبهوده گفتاری 
که ازعاح زک‌شها این بت شمشیر میر زد 


۳۰۰۱ 


کجا خون مرا آن ساقی طتاز می‌ریزد؟ 
چه خواهدکرد گاه جلوة مستانه » حیرانم 
کدامین تنگ‌ظرفآ"مدبه این عشرت‌سرا یارب 
ندارد صرفه‌ای با بی‌بروبالان درافتادن 
ندارد دردل معشوق اگرعاشق ره پنهان 
به اين افتادگی» دارم هوای سرو بالابی 


که خود شیشه درساغربه‌چندین نازمی‌ریزد 
سهی‌سروی که باخودداری از وی نا زمی‌ریزد 
که ساقی باده ازساغر به مینا بازمی‌ریزد 
زخون کبك» رنگ قتل‌خود شهبازمی‌ریزد 
که دردل‌غنجه را این‌خرده‌های رازمیر بزد؟ 
که نقش ازبال مرغان سباث بروازمی‌ریزد 


دراتام‌خزان‌چون‌جمع‌سازدخوش راصاب؟ 
گلی کز بار از رزبدن آواز می‌ریزد 


۱- براین بیت که درنسخ ۵ » د» آمده » صائب درنسخهُ س خط کشیده است : 


زهرجا دامن افشان بگنرد فریاد برخیزد 
۲- د: سخن. 


زبال افشانی بلبل گلی کز بار می‌ریزد 


۱۹۸۹ دیوان صاثب 


زا 


غمی هردم به دل ازسینة صد چالهٌ می‌ریزد 
ی 
زمین دك قطعة لعل است ازخون شهیدانش 
عر افشاندی ازرخ» آب شد دلهای‌مشتاقان 
نشاط بادة گلرنگ را گر خضر دریابد 
سر متا ازان سزست در مبخانة همست 


زحرف سرد بردل‌می‌خوری‌هردم؛ نمی‌دآنی 


زسقف خانة دروش دایم خال2ٌ میر یزد 
که تخم پاك» دهقان درزمین یالك می‌ریزد 
هنوزش رغیت خون ازخم فترالكٌ می‌ریزد 
قیامت می‌شود چون انجم ازافلاك می‌ریزد 
زلال زندگی را زیریبای تالك می‌ربزد 
که سرجوش‌عطای‌خویش‌را برخال می‌ریزد 
که ازارزبدن دل انم از افلاك می‌ریزد 


زساغر منع صاثب می‌کند زاهد» نمی‌داند 


نا 


زباد آن ستمگر ازرخ من رنگ می‌ریزد 
نمی‌دانم چه می‌سازد درین ستاسرا دیگر 
نبیند زرد روبی درخزان از تنگدستیها 
مترس ازنالة ما بیدلان ای دشمن ایمان 
بلای آسمانی توبه‌کرد از مردم آزاری 
دل ديوانة من سرمةٌ چشم غزالان شد 
مک رکوتاهبی دیده‌است اززلف درازخود؟ 
نباشد يك نفس بی‌فتنه‌ای چشم کبود او 
چه رنگینی‌دهد مشتاطه آن‌دست‌نگارن‌را؟ 
زدست "ممسکان؟ ند به‌سختی‌خرده‌ای رون 


دل این شیشة نازك زنام سنگ می‌ریزد 
که ازگل باز معمار بهاران رنگ می‌ریزد 
درایتام خزان هرکس می گلرنگ می‌ریزد 
که اول بیجگر ازخود سلاح جنگ می‌ریزد 
همان زان نرگس نیلوفری نیرنگ می‌ریزد 
هنوزازدست‌ودامن کود کانر اسنگ می‌ر بزد 
که رنگ‌تازه‌ای‌حسن از خط شبرنگ می‌ریزد 
بلا پیوسته از گردون مینارنگ می‌ریزد 
که خون بیگناهانش مدام ازچنگ می‌ریزد 
زروی سختآهناین‌شرار ازسنگ می‌ریزد 


به‌طو فان می‌دهد و9 حلاوت‌خالهراصائب 


۳۰ 


ای قوز دام او اشکی دل دیوانه می‌ریزد 
حنان افسرده شد هنکامة بر گرد سر گشتن 


زچشم دور منی خونبهمای دانه میر بزد 
که گرد ازمصحف ال‌وپر پروانه می‌ریزد 


غر لیات ۱:۸۷ 


رو ناصح نسکدان نصیحت در دلم مشکن 
مرا بی‌دانه دردام خود آورده‌است صبادی 


مرا سنگین‌دلی ی وتات تشنگی دارد 


نبی‌دانم که برگرد سر این شمع می‌گردد؟ 


که شور محشر ازز نجیر این دیوانه می‌ریزد 
که اشك شادی مرغان به‌دامش دانه می‌ریزد 
که آب زندگی زلفش به‌دست شانه می‌ریزد 
چه بیکارست» رنگ سیل درویرانه می‌ریزد 
که غیرت طشت آتش برسر پروانه می‌ریزد 


زاعحاز سخن درظرف کاغذ کرده‌ام صاثب 
شرابی راکه ازوش دل پیمانه می‌ریزد 
۳۰۵ 


به دلهای فکار آن لعل روش نگوهرآویزد 
درآن دربا که دست ازجان خود شستن‌بود ساحل 
رگ جانم زغبرت موی آتش دیده میم گرد 
ندارد جزگرفتاری ثمر آمیزش خوبان 
زآتش هرکه را نور بصیرت می‌شود حاصل 
مگرازخط به‌فکرما سیه روزان فتد حسنش 
ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زیردستان 


که اخکر برکباب تسر به‌آسانی درآویزد 
زهی غافل‌که ازموج خطر درلنگرآویزد 
اگر بروانهای را شعله در بال‌و رآ و زد 
گره‌درکارش افتدرشته حون‌د رگوهرآو زد 
جوخار رادار هردم به دامانی درآویزد 
که حون آسنه شد تارك درخاکسترآویزد 
نود درخا دایم هرکه باگردون درآو زد 


ه تردستی زبانکوتهکن اب خمیس اند 
که خار تر به دامن راهرو راا کرآو زد 


۳1 


دل عید ازگردون زنگاری هویدا شد 
زماه نو جنان شد صیقلی آسنة دلها 
به از روشندلی تیر شهابی نیست شیطان را 
به ساغرهای پی‌درپی مرا دریاب ای ساقی 
به‌چندین‌چشم برگردون هلال‌عید می‌جستم 
به صد رنگینی طأوس بیرونآمد ازخلوت 
به بك ناخن گره نتوان گشود ازعقدة مشکل 


- س؛» م» د: رهروان را » متن مطایق آ» پر» پو» ق. 


پی یرون شد ازدربای غم کشتی مهیتا شد 
که ه رکس هرچه دردل داشت بی‌مانع هویدا شد 
که شد باردك زاهد تا هلال عید بیدا شد 
که برتن‌پوست خشث اززهد خشکم همچومینا شد 
زموج باده چندین ماه نو یکبار پیدا شد 
بط میگرچه چندی از نظرینهان چوعنقا شد 
دل عالم زماه عد حیران که جون وا شد 


۱2۸۸ دبوان صائب 


جو بوی گل که ازیسیاری برگدگل افزاید زماه روزه حسن دختر رز عالمآرا شد 
که مضراب دگر صائب زماه ومهتا شد 


۰۷ 





زبیری حرص دنیا نفس طامع را دوبالا شد 
نگردد تن ازسنك ملامت شهرو کوبرمن 
زهمچشمی بلابی نیست بدتر عشقبازان را 
نمی‌آید بهم چون طوق قمری حلقة چشمش 
می‌دانم جه گويم کر آن غارنگر دای ] 
تمجب نیس گردارم امید رحم ازان ظالم 
نگردد تیره‌بختی مهر لب حرففرینان را 


گدا را کاسة دربوزه ازکوری مثنتی شد 
که ازمشرب غبار خاطرم دامان صحرا شد 
زلیخاکور شد تا دیدة یعقوب بینا شد 
نظربازی که محو قامت آن سروبالا شد 
که ازسودای او هرذرة خاکم سویدا شد 
نه آخر مومیابی هم زسنگ خاره پیدا شد؟ 


سواه ازسرمه روش می‌کند چشمی که‌گوبا شد 


ندارد تاب دست‌اندازء صاثب دامن عصمت 


که دوی بیرهن آواره ازدست زلبخا شد 


۳۰4 


فروغ حسن بار ازچمرة گلزار پیدا شد 
زچشم بد خدا آن خط* مشکین را نگه دارد 
سراپا چشم شو تا دامن دولت به‌دستآری 
محك از کارهای سخت باشد شیرمردان را 


مسلمان می‌شمردم خویش را » چون شد دلم روشن 


درین گلزار آخر يك گل بی‌خار پیدا شد 
که ازهرحلقه‌اش انگشتر زنهار بیدا شد 
به‌خواب ناز روجون دولت بدار بیدا شد 
به مردم جوهر فرهاد درکهسار پیدا شد 
زیر خرفه‌ام چون شمع صد زتار پیدا شد 


عجب‌کاری برای مسردم بیکار پیدا شد! 


۳۰۵ 


زروی لاله رنگت آب رونق ازجمنها شد 
اگر شام غرییان نسخه از زلف تو بردارد 
ندارد راه‌کثرت درحریم وحدت بوسف 
دل بیآرزو را دامن باكٌ از هوا گیرد 


همه صاحدلان]واره خواهند ازوطنها شد 
حجاب دبدة کوتاه ینان پیرهنها شد 
زروشنگوهری گستاخ شینم درچمنها شد 


غرلیات ۱2۸۵ 


گوارا باد صحتها به تقد ۱ وقت نشناسان 
چودام زبرخاك آبد به چشم خلق هرسطری 


که عبر شمع صرف اشك‌وآه ازانحنها شد 
که ماراکنج عزلت خوشتر از کنج دهنها شد 
رن کرد کسادی برده روی سخنها شد 


ززهرتلخکامی سبز شد بال وپرم صائب 


۳۷۰ 


اگرناقص به‌روشنگوهری واصل‌تواندشد 
کحا و اصل به‌ان بی‌دست‌وپایی‌دل‌تواند شد؟ 
ندارد گرچه راه کعبة مقصود پابانی 
۳1 ازمنقار بلبل برندارد ممر خاموشی 
امید سرخ‌رویی روز محشر صورتی دارد 
به فکرکاروان وتوشه ومرکب جرا افتد؟ 
توکزسنگین رکابی‌لنگری» سامان کشتی‌کن 
نمی گردد زوحشت آشنا مزگان به م زگانم 
زوصل شمع‌گل آن عاشق گستاخ می‌چیند 
میستر نیست ازر ندال خوش‌مشرب شود زاهد 
کی‌را از کریمان نيك محضر می‌توان گفتن 
زدامی مرغ زبرك جون جهد دیگرنمی‌افتد 
خمل شبر نگ‌در افسون نفس بهوده می‌سوزد 
بنای عشق محک گردد ازمعشوق پا برجا 
نظرپرداز شو گر نقد می‌خواهی قیامت را 
دل س رگشته ازحق‌نیست‌غافل» هرکجا گردد 
اگرآ"تش به خاروخس گذارد سرکشی ازسر 
سلنمان را به ازخاتم نود دلجوبی موران 
برآن آزاده باشد چون صنوبر ختم رعنایی 
ه‌آزادی سزاوارست اگر تقصیر می‌ورزد 


۵-۱ د: بدقدر» متن مطایق س. 


حوماه نو به‌اندك فرصتی کامل تواند شد 
چه قطع ره ب‌بال‌افشانی بسمل تواند شد؟ 
کند هر کس سفردرخویشتن منول‌تواند شد 
درین بستانسرا با غنچه‌ها یکدل تواند شد 
کف خون توگ رگلگونة قاتل تواند شد 
به گردون ه رکه چون‌عیسی‌به‌يك متزل تواند شد 
که برخاروخس‌ما هر کفی ساحل تواند شد 
خوشاصسدی که‌ازصادخودغافل تواند شد 
که‌جون بروانه ی تکلیف درمحفل تواند شد 
زمین شور کی ازتربیت قایل تواند شد؟ 
که دردستش درم مهرلب سایل تواند شد 
مبحال‌استای ن که مجنون‌هر که شد عاقل‌تواند شد 
محال است‌این که سحرچشم او باطل‌تواند شد 
کجاقمری‌خلاص ازسرو پادر گل تواند شد؟ 
که چشم دوریین آيينة منزل تواند شد 
زمرکرگردش پرگار کی غافل تواند شد؟ 
به چوب گل دل دیوانه هم عاقل تواند شد 
که هر کس دل به‌دستآ ورد صاحبدل تواند شد 
که بادست تهی شبرازةُ صددل تواند شد 
کس ی کزحسن خدمت بندة مقبل تواند شد 


۱2۵۰ دیوان صاثب 





گرانقدران نيامیزند صاثب با سبث معزان 
به بر گذ کاه کی آ هن ر با مادل تواند شد؟ 
۱۳۰۷۱ 


به‌قرب لاله و گلکی چوشبنم می‌شود قانم؟ 
نشد تاجسم من ازشوق جان باور نمی کردم 
دل اشفه سا زا کدازعر هس درطالع 
ندارد انقدر استادگی ای چرخ سنگین‌دل 
اگرمجنون شوی» گردیکه بردل ازجهان‌داری 
دل از دردطلب برداشتن دشواربی دارد 
دوعالم محو شد تایرده ازعارض برافکندی 


فلك ما راکحا انکشتر با می‌تواند شد؟ 
سبکروتی که ازیستی ه بالا می‌تواند شد 
که کوه قاف» هم‌پرواز عنقا می‌تواند شد 
نماند برزمین سنکی که مینا می‌تواند شد 
کف خاکستری روشنگر ما می‌تواند شد 
به يكك دم خوشتر از دامان‌صحرا می‌تواند شد 
و گرنه قطرة ما نز دربا می‌تواند شد 
تو چون پیدا شوی» دیگ رکه پیدا می‌تواند شد؟ 


دل روشن زهم می‌باشد آ"خرجسم را صاثب 
کتان‌کی بردة آن ماه سیما می‌تواند شد؟ 


۱۱۰۷ 


که ساکن دردل وراه ما می‌تواند شد؟ 
تاعید کر دری ورانة ما ی‌دماغان را 
به داغ اامیدی سینه ما گرم می‌جوشد 
زیزم آن شمع ما را دور می‌سازد» نمی‌داند 
زکافرنمستی ازبابة خود آن‌که می‌الد 
8 ساقشی زساکی به مخموران تبردازد 
اگر ازخاله مارا برندارد سل دریادل 
گر ازنظارة طفلان تییجد دست وپای ما 
چنین کز خودپرستی‌نیست سیری نفس کافررا 
عنان سیل بی‌زنهار را هرک سکه می‌پیسجد 


که غیرازیکسی همخانة ما می‌تواند شد؟ 
غبار دل در غمخانة ما می‌تواند شد 
همایون جعد در ويرانة ما می‌تواند شد 
که صحبت گرم ازیروانة ما می‌نواند شد 
زمینش آسمان خانة ما می‌تواند شد 
دل پرخون ما میخانة ما می‌تواند شد 
که معمار دل وبرانة ما می‌تواند شد؟ 
که زنحر دل ددوانة ما می‌تواند شد؟ 
حریم کعبه هم بتخانة ما می‌تواند شد 
حرف گربة مستانة ما می‌تواند شد 


سر آزاده‌ای داريم صاثب باتهیدستی 
که خرمن خوشه‌جین دانة ما می‌تواند شد 


غز لیات 


۱:۹۰ 


۳۷۳ 


ژا کت فتاعق 9 می‌تواند شد 
صدف گر لب برای قطره پیش ابر تنگشاید 
به مهرخامشی مسدودگردان رخنة لب را 
چرا چون ریشه زبرخاك ماند ازتن1سانی؟ 
چراغ مهر عالستاب ازان روشن بود دایم 
مشو زافتادگی غافل سرت بر ابر اگرساید 
شمارد ستون‌را سنگ طفلان شورسودايم 
به‌امتید بهشت نسیه زاهد خون‌خورده» غافل 
زمین ازسایهاش چونسمان نیلوفری گردد 
تعیتن داردش در پردة بیگانگی » ورنه 
نشت ازدل سرشك تلخ من نقش تما را 
مروت نست سقت‌حستن از کو تاه‌یرواز ال 
حه لوفانها کند جون درمقام التفات ۲"ید 
مشو ازعقل‌غافل چون ز نورعشق محرومی 
ز کنه عشق‌هیهات‌است 


زفیض‌سیرچشمی سنگ گوهرمی‌تواند شد 
زحففد "یرو دریای گوهرمی‌تواند شد 
کهادن‌سدهر که می بنددسکندرمی‌تواند شد 
رگ جانی که درشمشیر جوهرمی‌تواند شد 
که از نثثارة او دیده‌ای ترمی‌تواند شد 
که از راه تنتزل قطره گوهرمی‌تواند شد 
به‌من کی هرسباث سنگی برابرمی‌تواند شد؟ 
که‌خودباغ بهشت از دك‌دوساغرمی‌تواند شد 
به آین‌عمتامه و اعظ جون به‌منبرمی‌تواند شد؟ 
حباب از ترلكٌ سر دریای اخضرامی‌تواند شد 
زجوش بحرلی خامی زعنبرمی‌تواند شد؟ 
و گرنه نامه‌ام پیش ازکبوترمی‌تواند شد 
دهان ی کز حواب خشث کورمی‌تواند شد 
که ۱ ۱ ریك رهبرمی‌تواند شد 
ت صألب سربروذ رد 


۳۰۷ 


که با قد+ دوتا ازم رگ غافل می‌تواند شد؟ 
درین بستانسرا هرب رگ سبزی راکه می‌بینی 
شتاب]لودگی دارد ترا در راه در متزل 
زروی صدق اگرسایل به دامان شب آویزد 
و 
مبر زنهار زیرخاكٌ با خود این کف خون را 
زهی‌خجلت که گردبدی‌زمین گیراز گرانجانی 


۱- س: دریای گوهر . ۲- س» م؛ د: بی‌پایان. 


که ایمن زیر این دبوار مابل می‌تواند شد؟ 
اگربرخوش پیجد غنچة دل می‌تواند شد 
توگرآهسته باشی راه منزل می‌تواند شد 
جه مستعنی زدامان وسایل می‌تواند شد 
ب‌اندلك فرصتی‌چون بدر کامل می‌تواند شد 
اگ رگلگونة شمشیر قائل می‌تواند شد 
درآن‌در دا که‌خارو خس به‌ساحل‌می‌تواندشد 


۱:۹ 


زفکر صبح شنبه طفل درآدینه می‌لرزد 
عضب دوانگتی و بردباري عاقلی باشد 
زهی غفلت که درز ندان گوهر لنگر اندازد 


دبوان صاب ‏ 


نظرمکشا به هر نقشی که زایل می‌تواند شد 
که از انديشة انحام غافل می‌تواند شد؟ 
جرا دبوانه گردد هر که عاقل می‌تواند شد؟ 
به دریا قطرةٌ آبی‌که واصل می‌تواند شد 


نمی‌دانم کجا می‌باشد ازحیرت دلم صائب 
خوشا حشم ی که ازدنبالهة دل می‌تو اند شد 


۳۰۹۷۵ 


مه وش راو او و عوهت فا 
به بساران چنین و امی‌رسد گرچشم بیمارش! 
مبر دیوانه ما را ه شهر از دامن صحرا 
من‌آن‌روزی که تخم‌خال‌او شد سبزمی گفتم 
به‌ننهایی حیات تلخ را شیرین مگر سازد 
زغفلت هرکه را اشكث ندامت برنینگیزد 
اگر باك ازسخن سازی دهان دادیسما را 
سرزاده‌ای جود سرو هر کس درجمن‌دارد 
زمین یك دیدة بدارشد ازشورش محشر 
زشوق جستجو گر آتشی درزیر پا داری 
گرانحانی‌که دست ازکار بردارد نمی‌داند 
سرآمد جون جوانی مدت پیری به‌غفلت‌هم 
چنین گرجوش‌حسن گل‌چمن ر اتنگ می‌سازد 


ز جوش معزء سر بسیار بی‌دستا رخواهدشد 
زمین از دردمندان ستر سمارخواهد شد 
که‌هر کس را بوددست‌ودلی از کارخو اهدشد 
که گر این‌است مر کز» چرخ بی‌پر کارخواهدشد 
و گرنه خضرزودازز ندگی ببزارخو اهدشد 
به آب‌تیغ ازین خواب گر ان بیدا رخواهدشد 
زمهسر خامشی گنجینه اسرارخواهدشد 
در اتام خزان پيراية گلزارخواهدشد 
ندانم کی دوچشم بخت‌من بیدا رخواهدشد 
سراسرخار این‌وادی گل بی‌خار خواهد شن 
که‌چون‌تابوت بردوش خلایق‌بارخواهدشد 
ازین‌مستی‌ندانمخواجه کی‌هشیار خواهدشد 
تماشابی برون ازرخنة دیوارخواهدشد:: 


۳۰۳ 


به‌این‌عنوان‌ا گرروی توا تشنالك خواهد شد 
جنین گرسبز خط خیزد ازرخسار گلر نکن 





۱ س,» د: چشم پر کارش. 


زخاشاك هوس صحرای امکان بالك خواهدشد 
گل از خحلت نهان‌در بوتة خاشالخو اهدشد 


غرلیات 





زمی چشم و دل نادبدة من سیررمی گردد 
منآن‌روزی که بوداز نی‌سواران‌بار»می‌دیدم 
میسر یست ازدل آرزو را رشه کن کردن 
زدم برشعلة ادراك چون پروانه » زین غافل 
کف خاکسترم پرباد رفت ودل نشد روشن 
همان روزی که سرو ش کرد قامت راست» می‌دیدم 


مه 


زرخ گفتم یواح شمع امید من» ندانستم 


۱۹۳ 


اگرر نگ روان‌سی راب از اشك‌تاكخواهدشد 
[ زیربای او بسیار سرها خالخو اهدشد 
کحا از سبزة بکانه گلشن بالخواهدشد؟ 
که روزمن سیاه ازشعلة ادرالخو اهدشد 
نمی‌دانم چه وقت ین من پالكخواهدشد 
که طوق شمربانش حلقة فتراكخواهدشد 
که هرخرمن من شعلة ساكخو اهدشده:: 


اگرسوزد دلت را عشق بیتابی مکن صائب 
تخم از سوختنآسوده‌زیرخاكخواهد شد 


۳۰۷۳۷ 


گل از نشوو نما گراین‌چنین برجسته‌خواهدشد 
اگر این است کیفیتت هوای نوبهاران را 
به‌جوشآرد چنین گرنوبهاران مغزعالم را 
چنین گر عام سازد فیض را ابرکف ساقی 
زما مطاقتان جون سبل خودداری نمی دد 
مشو نومید اگر يك‌چند اشکت‌بی‌اثر باشد 


رگد ابر هاران رشتة گلدسته خواهدشد 
در سخانه ازگرد کسادی سته خواهدشد 
بسا زنجیرکززورجنون بکسسته خواهدشد 
زشدخشکسال‌زهد» زاهد رسته خو اهدشد 
به‌در بامیرسدهر کس به‌ما پیوسته خواهدشد 
که هرسیای به‌در داعاقت پبوسته خواهدشد 


به گفت و گو دلی خوش می‌کند صاب» نمی‌داند 
که گرخاموشگردد جتت در سته خواهد شد 


۳۰۷۸ 


نصیب از نعمت‌بسیار دبگ رگون نخواهد شد 
نباشد ازفروغ مهر تابان لعل را سیری 
گرانجانی بود بارگران بردل بزرگان را 
به‌ر نگ خود برآرد سیل را دریای روشندل 
زلیخا یافت عمر رفته را ازصحیت بوسف 


زدریا قطره‌ای آب گهر افزون نخواهدشد 
زخون‌خوردن پنیمان آن لب میگون نخواهدشد 
به سوزن عیسی ما باربر گردون نخواهدشد 
غبار خط حربف‌حسن روزافزون نخواهدشد 
زسودای‌محبتت هیچ کس‌معبون نخواهدشد 
محیط از رهگذارسیل‌دیگر گون نخو اهدشد 


زچشم شوخ لیل یگوشه‌ای خوش می‌کند صالب 
غبار ما پریشان سیر چون مجنون نخواهد شد 


۱۹4 دیوان صاثب 


۳۰۷۵۹ 


زنورعارضش هردره‌ای خورشید منظرشد 


چه رخبارجهانسوز وچه چشم دلفریب‌است این 
من‌آن روزی که دررخسارا تشناك او دیدم 
برون ازخالك درمحشر چوسرو آزاد میآید 
فز سا | کا یه نف من دراه اون شین 
بجز افسردگی سنگی ندارد راه شک تتین 
عرقق شد مانع از نار روش» حه بد بختم 
مصفتاکن دل خود تا شودگوهر غذا درتو 
مکش گردن زفرمان قضا مهلت اگرخواهی 


چه حرف‌است این که خاموشی فراید زندگانی را؟ 


زشکر خنده‌اش هرچشم موری تن شکترشد 
که‌از نظاره‌اش هر قطره‌اشکم چشم دیگرشد 
زاشك گرم هرمز گان من بال سمندرشد 
به‌خالك ه رکه سرو قامت او سایه گسترشند 
حصار عاشت باخوش دارد هر که لاغرشد 
که نومید ازوصال بحرشد تاقطره گوهرشد 
که موجآب‌حیوان‌دررهم تا شا نات 
که هرآ بی که‌تیغ بالك گوهرخورد جوهرشد 
نغس دزدیدن من برچراغ عمر صرصرشد:: 


همان‌تاريك می‌سوزد چراغ بخت‌من صالب 
اگرجه سینه‌ام ازسوزدل‌صحرای معخفن هنک( 


۲۳ ۸۰ 


به‌دل باشد گران چش که بی‌اشك‌دمادم 9 
من عاجز نفس چون راست سازم زیربار او؟ 
برشانی شود شبرازة ۰ حیعست خاظر 
نمی‌باشد غبارکینه در دل بالك گوهر را 
زهر پیدل نمی‌آید لب دعوی فروبستن 
+ ازقلم لتق نیست تیفی مل باقی را 
عبیردامن لیلی است هرگردی کز او خیزد 


ف اضافه دارد : 


به شیرینی به‌دست آور دل موران که بد گر هر 


غبار خاطر باغ است هراپری که بی‌نم شد 
که ازتکلیف بارعشق پشتآسمان خم شد 
مق در هم اگر کار جهان يك‌چند درهم شد 
که به ر گندمی مرول زیاغ خلد آدم شد 
شدم من‌ازخجال تآب هرجا خصم ملزم شد 
زبار مت خورشید پشت ماه نو خم شد 
مسیحا آسمان پرواز ازدامان مریم شد 
دلم‌شق‌چون‌قلم گردیدتااین رخنه محکم ار 
زآه و دود قمری سرو آخر شم ماتم شد 
1 1 شمشبر باقی ملك ایر اهیم ادهم شاد 
زآب چشم مجنون دامن دشتی که خترم شد 


عم اینجا چون سیند ازتلخرویی‌خرج مجمر شد 


سخن حا می کند در یضة فولاد حون جوهر 


تج چسستد. 


دمو وت سس : 


که طلوطی دردل آسنه از گفتار محر ام 


شبستان جهان بی‌بهره بود ازروشنی صاب 
زبان آتشین من چراغ بزم عالم شد 


۱۳۰۸۱ 


۱ 
دم عسی کند کار دم شمشیر با جانم 
من آن آتش‌نوا مرغم که درهودامی افتادم 
درین‌متدت که حون‌آب روان در پاش افتادم 
منم آن غنچة دلگیسر باغ آفرینش را 
تا جاه نت از جاه دارم چون مه کنعان 


عجب آهوی مشکینی گرفتار کمندم شد 
گوارا س که درد او به جان دردمندم شد 
به دفع دیدة بد دانه‌اش دکسر سپندم شد 
چه غیرازبار دل حاصل‌ازان سروبلندم شد؟ 
ور تور زر یم 
که ازافتدگیها پايبه عترت بلندم شد 


زهربندی به آن بیمان گسل افزود پیوندم 
زتیغ او جدا هرچند صالب بندبندم شد 


۳۰۸۲ 


رگجانهابه‌هم پیوسته شد زلف‌پریشان رن 
خط سبزی برون آورد لعل آبدار او 
درآن‌تنگر دهن زان‌عقدد ندان حیر تی‌دارم 
همان لب تشنة خون است تیغ آبدار او 
مگر آمد به عزم صید بیرون نی‌سوار من؟ 
همان بروانة ستاب را دربرده می‌سوزد 


لطافتهای عالم گرد شد سیب ز نخدان شد 
که‌ازغیرت سیه عالم به‌چن مآب‌حیوان شد 
که‌چوندر نقطةموهوماین‌سی‌پاره‌پنهان شد؟ 
اگرچه ازشهیدانش زمین کان بدخشان شد 
که برشیرزیان انگشت زنهاری نیستان شد 
زخط رخار او هرچند شع‌زیردامان شد 


مگرا زخود پروذرفتن به‌فریادم رسد صائب 
که برشورجنون من بیابان تنگ میدان شد 


ب۳۰۸۹ 


_: روش‌چراغ دیدة شبز نده‌داران شد 
برآآرد دردل‌شبآب‌حوان دست‌جان بخشی 
برآمد ازحجاب شرم در دوران خط رویش 
بنای طافّت من گرچه بود ازییستون افزون 


غسار خطه او خاك مراد خاکساران شد 
لب میگون‌او در دور خط ازمیگساران شد 
هلال خعل* مشکین ماه عید روزه‌داران شد 
به بازی بازی آخر پایمال نی‌سواران شد 





۱۹1 دیوان صاثب 


نشد ا زگربة مستانه چشمم خشث چود مینا 
شدم چون سرو تا سرسبز ازتشریفآآزادی 
من آن مجنون بیباک که ازییتابی شوقم 
همانل چشم حسودان برندارد سر زدنبالم 
بلابی آدمی را بدتسر ازشهرت نمی‌باشد 
بهخلیقآآن کس که رو آوردمی‌باشد ز خودغافل 
نمی‌سازد مراجون کبك‌خامش سختی‌دوران 





غبار هستی من خرج سیل نوبهاران شد 
دم سرد خزان برمن نسیم نوبهاران شد 
ره خواییده‌چون‌موج سراب از پیقراران شد 
اگرچه شیشة من توتیا ازسنگباران شد 
سبه شد روی هرکس چون عقیق ازنامداران شد 
ننیند عیسخود غر کس که‌از) ینته‌دارآن فد 
که شق‌چون‌خامه منقارم‌زتی م کوهساران شد 


زییدردی کنون صاثب خمش چون مرغ تصویرم 
اگرجه ال من باعث شور هزاران شد 


۳۰۸ 


دل تاريك من روشن زفیض صبحگاهی شد 
سرخودگوی چ وگان‌حوادث کرد بی‌معزی 
بهار دیدة نظارگی شد چون گل رعنا 
ی 
زبدخویی چرا بازیچة شیطان شود دم ؟ 
عزیزان جهان را خوار سازد پاکدامانی 
سرخود درسرزینت‌مکن چون کوته‌اندیشان 
سبکروحانه پیش ازمر آد ترك جسم‌خاکی کن 


چراغ من جهان‌افروز زین نور الهی شد 


و که با داغ جنون قانع به تاج پادشاهی شد 


چوآب زندگانی قسمت خر ازسیاهی شد 
زخلق خوش توان تا مظهر لطف المی شد 
اسر حاه وزندان ماه مصر از یکناهی شاه 
که عمر شمع کونه برسر زرین‌کلاهی شد 


به‌ازخحلت شفیعی نیست‌صا لب روساهان‌را 


۳۰۸۵ 


زدل طرفی نبستی درجهان گل چد خواهی شد؟ 
نو کر خواب ان درعین ره سنگگ تمان تین 
زطوف: کعبه کل ۶ سجلد د چشی ازمر دمان دازری 
که کر نقش قدم گم کرده‌ای خودرا درین وادی 
به هشیاری زدی بسرسنگگ چندین شیشه دل را 


نو دربیرون در چون شمع سر تا پا زبان گنشی 


نگردیدی گهر دربحر» درساحل چه خواهی شد؟ 
از بارافکنی در دامن متزرل چه خواهی شد؟ 
دهندت راه اگر درآستان دل چه خواهی شد؟ 
اگر افتد به دستت دامن محمل چه خواهی شد؟ 
خدانا کرده گر می نوشی ای‌غافل تن خوراهی شد؟ 
اگر راه سخن یابی درآن محفل چه خواهی شد؟ 


سس و سب تست که سح سب سک ط ری مق ککعی بای واه با یه سورع سوه منوا اسف رصقم بهای همه وه سب بو امسسیه 


۱:۹۷  تایلزغ‎ 


یی مججحت سس سوبس سس سای سس وس مرن ج نید 


خجالت نیست آب تلسخ را.ازصحبت دریا 


همان و می‌فشانی» دییگر ای‌ سمل چه خواهی شد؟ 
نیامیزی اگر با عالم باطل چه خواهی شد؟ 


جواب آن زل صائب که می‌گوید حکیم ما 
| گر عاشق‌نخواهی شد د گر ای‌دل چه خواهی شد؟ 


۳۰۸۲ 


هار نوجوانی رفت» کی‌دیوانه خواهی شد؟ 
زخواب نوبهاران بوی گل برخاست ای‌غافل 
ز گل ته جرعه‌ای» از لبلاد‌ما رف فربادی 
چومجنون دامن صحرای وحشت را به دستآ ور 
مشو غافل درین گلشن چوشبنم از نظربازی 
فرب خارخار آرزو خوردی » ندانستی 
رهایی نیست مسکن ازقفس مرغ ترا ه رگز 
به بوی باده ازمیخانة عسرفان قناعت‌کن 
حریم زلف را ازمحرمان خاص می‌گردی 
ار وان اس ری یی ار ود 


جراغ ز نگ ی کل کرد» کی‌پرو انه‌خواهی‌شد؟ 
نوهم برخیز ای و9 آازین غمیخانه خو اهی‌شد 
ازین‌فرصستمشوغافل اگردیوانه خواهی‌شد 
اگر ازآشنابان جهان ییگانه خواهی‌شد 
که‌تاب رهم گذاری‌چشم را افسانه خواهی‌شد 
که چون خاشاك آخر خرج ] نشخانه خواهی‌شد 
زبوی گل اگرقانم بهآب ودانه خواهی‌شد 
که ازخودبخردراولین بسانه خواهی‌شد 
| گرخاموش باچندین زبان چون شانه خو اهی‌شد 
خجل چون کوهکن زین‌بازی طفلانه خو اهی‌شد 


مخور چون ساغر می روی دست رنگ‌و نو ساب 


۳۰۸۷ 


اگر ازخال لب "مهردهان من نخواهی شد 
نگو بی‌برده 5 بردلگدارم دست نوسدی 
اگر هرموی من گردد زبان شکوه‌پردازی 
ب»جای خعط*مشکین‌چون بری گرپر برو ری 
زداغ آتشین مگذار خالی خان؟ة دل را 
کر کته مرشونس کارت 
اگر دربر کشم چون موج آب زندگانی را 
نسیم ناامیدی می‌دهد راد اوراقم 
زجشم ظالم ومزگان خونریز تسو می‌بارد 


حریف شکوة آتش زبان من نخواهی شد 
زییرحسی اگر آرام جان من‌نخواهی شد 
نیخو اهد دل تهی شد تاز نان من‌نخواهی فان 
خلاص ازجذبه آتش عنان من نخواهی شد 
زعارض گر چراغ دودمان من نخواهی شد 
حریف دیدة دریسافشان من نخواهی شد 
نخواهم دافتن‌جان تاتوجان من نخواهی شد 
گرازآغوش‌خود دارالامان من‌نخواهی شد 


۱:۹4 دیوان صاثب 


زعارض تا بهار بی‌خزان من نخواهی شد 


نخواهي بافت صالب رتبة حرف پريشانم 
به حرف عشق تا همداستان من نخواهی شد 


۳ 


گرسان حالی عشتاق از ذوق فنا باشد 
چه حاحت دیدهُ بدار را با رهتما باشد؟ 
به‌آهی می‌توان افلاك را زیروزیرکردن 
چسان آید برون از زیر دیوارگرانجانی؟ 
به‌اندك روی گرمی پشت‌ب رگل‌می‌کند شبنم 
ریم آستا افتاد دوخن چا گندم و 
صرگبو جانگدازش ستت و در ناله می‌آرد 
مقتوس کرد بار روزی ما آسمانها را 
قدم برجسم خاکی نه » سرافرازی تماشاکن 
به دام زراهدان افتادم از همواری نلاصر 
ده همتّت هر که توان دگشودن کار عالم و 


الف درا سينة کسندم زشوق آسیا باشد 
شرر را اولین پرواز معراج فنا باشد 
تن زاری که درششدر زنقش بوردا اشد 
چرا درآشنایی اینقدرکس بیوفا باشد؟ 
دل ۳ جون‌درست‌از گردش چرح دغا داشد؟ 


گرفتاری که‌معشوقش‌چ و گلدردست‌و پا باشد 


دل ۲ گاه در اندشة روزی جرا باشد؟ 
به‌این تل‌چون‌برآبی‌آسمان درزیرپا باشد 
ندانستم نیام تیغ این قوم از عصا باشد 
گذارد دستاگربرروی‌بکدیگر روا باشد 


توانی سبز شد درحلقة ]زادگان صائب ‏ 
ترا چون سرو اگر درچارموسم يك‌قیا باشد 


۳۰۸۹۹ 


بهشت‌ودوزخ ما هجرووصل آن پسر باشد 
به خط بردم پناه از آتش رویش» ندانستم 
عیار بدگهر از صحبت نیکان نیفزاید 
تعافل برنتابد خوان یغماه دست بیرون‌کن 
سرتسلیم برخطه ارادت نه » فراغت‌کن 
سلامت شبنم ازسرچشمة خورشید بازآمد 


- مء د؛ بر» نسخ دیگر مانند متن. 


صراط مردم باريك‌بین موی کمر باشد 
عیار شعلة بلوفری جانسوزتر باشد 
گره بردل نچسبد گرچه پهلویگهر باشد 
جگرخوردن درین‌میدان نصیب بیجگر باشد 
که خون مرده امن از گزند نشتر داشد 
حضور خاطر ما نیست دایم درسقر باشد 


یت اس سس 


غرلیات ۱2۹۹ 


زبان کل شکتربار را چندی بگز صالب 
مکترر می گزد دل را اگر شهدوشکرباشد 


9 


غرور نوخطان افزون زخویان دگر داشد 
طلیکار خدا را منزل از ره دورتر باشد 
به طوفان گوهر ازگرد بتیمی برنمیآید 


به حیرانی توان شد کامیاب ازچهرة خوبان 
کند" ازباغ بیرون اضطراب دل صنوپر را 
درآغوش حریم وصل‌هجران می‌کشد عاشق 
نسازد مضطرب سبل حوادث زود پیران را 
رازه ار ریگ بر 


رم آهوی مشکین ازغزالان بیشترباشد 
به دربا چون رسد سبلاب آغاز سفرباشد 
هنیثه گرد غم برجبهة اهل هنرباشد 
میان عشقبازان هرکه آهش درجگرباشد 
ازین گلشن گلآن‌چیند که‌دستش زیرسر باشد 
درآن کلشن که سروقامت او جلوه گرباشد 
که چشم شرمگینان حلقة برون در باشد 
عمارت جون نشست خود نماید بی‌خطر باشد 
جوزنبور عسل آن راکه منزل مختصر باشد 


تهیدستی سخن را رنگ دیگرمی‌دهد صائب 
ندارد ال حانسوز حون نی برشکرباشد 


۳۰۹۱ 


به مقدار تمتا داغ در دل جلوه گنر باشد 
زسلاب حوادت عارف ازحا در نمیا ید 
مه خشت اقامت برزمین درعالم امکان 
حقارت پيشه کن گراعتبار ازعشق می‌خواهی 
محسشت دبشتر دلهای شاهان را به دام "رد 
حوأس‌جمع خواهی ناز لا ندامی‌به‌دستآور 
شودریحان تر خواب‌پریشان» گرد بالینش 


به قدر خاروخس درآ تش سوزان شرراشد 
کبند وحدت صاحبدلان موج خطرباشد 
که چون ریگ‌روان اجزای‌عالم درسفرباشد 
که پیش پادشاهان "مه رکوحك معتبرباشد 
حباب وموج بحرعشق ازتاج وکمرباشد 
که این اوراق را شیرازه ازمویکمرباشد 
زاسیاب جهان آن راکه خشتی زژ برسرباشد 


به عقّل اقص خود داشتم ادها صاثب 
ندانست که دام مرغ زیر 2 ت نر باشد 


: برد. 


۱۵۰۰ دیوان صاثب 


«۹ 


دل آزاد طیعن فارغ ازقید هوس باشد 
حصار خرمن خود ساز دست خوشه‌حنان را 
مه محبل نشینی راکه من ديوانة اویم 
ندارد چشم تحسین نالة سلل زسدردان 
سخن سنجیدهگفتن بی‌نیازی بار می‌آرد 


قبای بی‌گریبان را چه پروای عسس باشد؟ 
که اینجا جامة فتح شکربال مگس‌باشد 
به گوشش نالة زنجیر فریاد جرس باشد 
چه حاجت شعله آواز را با خاروخس باشد؟ 
گهمر دردامن غتواص ازپاس تفس‌باشد 


حبابی راکه دریحرحقیقت چشم بکشاید 
سیهرآیگون چون پردة روی نفس اشد 


۳۹ 


لب نوخط: جانان دورباش بوالهوس باشد 
قیامت می‌کند درساية زلف سیه خالش 
فزاید با ضعیفان چرب نرمی شادمانی را 
حه حاصل ازتماشای گلستان عندلیبی را 
مبند ازناله لب تا دامن منزل به‌دست ری 
اگر گفتارخود سنجیده می‌خواهی تأمثل کن 
به‌قدرپختگی برخویش می‌لرز ند آگاهان 
خیالات ریب من زغربت برنمی‌آید 


که شکتردردل‌ش‌اسس آزحوش مکس باشد 
جگردارست‌هردزدی که همدست‌عسس باشد 
که گل خندان بود تا درمیان خاروخس باشد 
که باغ دلگشا حاله گریان قفس‌اشد 
که ره خواییده گردد کاروان چون بی‌جرس‌باشد 
که گوهر روزی غتواص ازپاس تص‌باشد 
ندارد بم افنادن ثمر جون مرس باشد 
که سر گشته است‌فربادی که بیفر بادرس باشد 


ندارد تفس با طول امل آسودگی صائب 
زییچ‌وتاب فارغ نیست تاسگ درمرس باشد 


۳۰۹ 


مرا پیعام لطفی اززبان خامه بس باشد 
به مکتوبی حیات رفتَ؛ من باز می‌آید 
دا اناد را ونها م۵ 
زيك فریاد بیتاباته صد فسریاد می‌شیزد 
بهاندك سختبی» دل‌جالمی گردد سخنوررا 
مکن اسراف دراسباب شیدوزرق ای زاهد 


شب امتیدواری ازسواد نامه بس باشد 
مرا صور قیامت ازصربر خامه بس باشد 
که ىك قاصد برای بردن صد نامه س باشد 
سپندی از برای گرمی هنکامه بس باشد 
که روی سخت ناخن بهرشق» خامه بس باشد 
که چندین مرده راآن گنبدعنامه بس باشد ‏ 


خموشی بحر بی‌بایان وسیلاب‌است گویابی دلیل جهل» لاف علم از عتلامه بس باشد 
چه در تحصیل‌بوی‌خوش» نفس‌چون‌عودمی‌سوزی؟ نسم ختلق » مردان راعبیر جامه بس باشد 
پرشان می‌کند اندلك غمی وقت سخنور را که يك مو بهرتشویش دماغ خامه بس باشد 
گرفتمترل دار ازهجوم بوالموس‌ساب 
اداز خاص را عیب قبول عامه س باشد 


۳+۰۹ 


اگر جان دربهای "می دهی برمی ستم باشد 
زوصل دختر رز درجوانی‌کام دل" بستان 


به‌اندلك فرصتی تال ازدرختان گشت رعناتر " 


دعای بی‌نیازا روی گرداندن نی‌داند 
مشو ازجین ابروی سیر زنهار رو گردان 
سخنسازی ندارد جز خجالت" حاصل دیگر 


که درمزان ماه مصر گوهر سنگ کم ناشد 
» درپیری می روشن چراغ صبحدم باشد 
نگردد زیردست آن‌کس که ازاهل کرم باشد 
زبان چون‌باك گردید ازطبع تیم دودم باشد 
که چون‌شمشیرمردانراگشاش درقدم باشد 
سراهل سخن درپیش دایم چون قلم باشد 


به دینار و درم تتوان شدن از اغنیا صاثب 
دل خرسند هرکس راکه باشد محتشم باشد 
۳۰۹ 


‌‌ 


دمی‌کز روی آ گاهی بود تیم دودم باشد 
بود ملث جهان زیرنگین اقبالمندی را 
مکن ازظلمت فقروفنا جون بدلان وحشت 
نیم غمکین اگر گردون نگردد برمراد من 
به‌قدرجستجو روزی‌به‌دستآید» زپامنشین 
زفریاد وفعان طبل تهی سیری نمی‌دارد 
ز خطگفتم به عاشق مهر ان گردده ندانستم 


به دنیا هرکه پشت‌پا زند صاحب قدم باشند 
که چترش مهر خاموشی" وتنهایی علم باشد 
که آب زندگانی درشبستان عدم باشد 
که درملك سلیبان مور هم صید حرم باشد 
که برد پاکبازان یشتر درنقشک باشد 
که رزق مور با آن ناتوانی درقدم باشد 
ندارد گوش امننآآن کس که در بند شکم باشد 
؟» آن بیدادگر را اول مشق ستم باشد 


در دردوداغ عشق صاثب محتشم باشد. 7 
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دیوان صاثب 


۱۰۹۹۷ 


خوشا دردی که ازچشم بداندیشان نهان‌باشد 
همیشه کاروان را گرد از دنبال میآبد 
دلش ازشکوة من چون چراغ طورمی‌سوزد 
حصارخوش کردم سخت جانی‌را » ندانستم 
به ث تقصیر سهل ازمردم ۲ گاه می‌ر نجم 
تراوش می‌کند این نکته ازییهوشی مجنون 


خوشا چاکی که چون‌خرما به‌جیب استخوان‌باش 
مرا گرد کسادی پیش‌پیش کاروان‌باشد 
چراکس درشکایت اینقدر آتش‌زبان‌باشد؟ 
که شمنیرقضارا جان سخت من فسان‌باشد 
نظرپوشیدن ازییدار دل خواب گران‌باشد 
که سنگ کودکان دیوانه‌را رطل گران‌باشد 


خزان ازدور می‌بوسد زمین و بازمی‌گردد 
درآن گلشنکه بلبل صائب آتش‌زبان باشدا 


۳ 


مرادوری به‌جای خویش باآن سیمتن باشد 
ندارد عاشق خورشید درآغوش گل راحت 
کیم من تا زنم دردامن گل دس ت گستاخی؟ 
شود جتم ان بی‌پرده بند ماه کنعان را 
زشورعشق دلگیری ندارد حان مشتاقان 
نسازد نور یکتابی دودل پروانة مارا 


اگرصدسال جونآسسنه درآغوش من‌اشد 
عم حون خود رام خو رد رچش باحه 
مرا این بس که‌خاریز دن‌جمن‌دربای‌من باشد 
عزیزی راکه ازبوسف نظر بربیرهن باشد 
جه زین‌خوشتر که‌ماهی را کف‌در با کفن باشد؟ 
اگرچه صدهزاران شمم دريكانجین باشد 


مشو قانع به‌تصین زبان ازمستمع صاثب 
که دل برخاستن ازجای» تح من سخن باشد 


۳۰۵ 


چه امتید برومندی مرا زان سیمتن باشد؟ 
مرا با خار نومیدی رهاکن ای چمن پیرا 
نسیم بی‌ادب برگرد بوی گل نمی‌گردد 
نوازش ازکسی جز سیلی اخوان نمی‌بیند 


تو ازخالك اجل زافسردگی بیرون نمیآیی 


«- ل اضافه دارد : 
خموشی ترجمان صحبت حال است رندان را 


که خضر از العطش گویان‌آن چاه ذقن‌باشد 
که شادنی مرگ می‌گردم چو گل دردست من‌ناشد 
اگر مزگان بلبل خار دیوار چمن‌باشد 
اگر صد سال بوسف دردبستان وطن‌باشد 
وگرنه جامة احرام مشتاقان کفن باشد 


کسی اینجا سخن گوید که مهرش برزبان باشد 


رلیا 


ثت‌ ۱:۰۳ 


پی رویوش در آینه رو آورده‌ام صالب 
مرا جون‌طوطیان باجون‌خودی روی سخن‌باشد 


۳۱۰۰ 


اگر فتح جکرداران به تیغ افراختن باشد 
برد شمع خر جگازچون‌خاموش‌م ی گردد 
دل‌خود می‌خورد دبوانه دور ازحلقة طفلان 
گر از روشندلانی از گداز تن مشو غافل 
شود نیم زبان خاز» خسرج آتش از تندی 
مقامات محتّت را به زهد خشك طی‌کردن 
یبراب شاد ها بان رون 
تهیدستی ندارد جز خحالت حاصل دیکر 


مزا اتید نصرت از سبرانداختن باشد 
گل خیسر زبان آنهین سر باختن‌باشد 
که غمگین ساز سیرآهنگ از ننواختن‌باشد 
که کار شمع دردلهای شب بکداختن باشد 
ززخم خار» کل امن از سیرانداختن باشد 
به صحرای پرآتش اسب چویین تاختن باشد 
تفس در زیر آب زندگانی باختن‌باشد 
که بار پید مجنون سر به زیر انداختن‌باشد 


صلاح. اهل دولت» کار مردم ساختن باشد 


۳۱۰۱ 


دمی‌چون صبح میخوآهم در ین عالم زمن باشد 
به چشم سیر من اسیاب دنیا درنمی‌آید 
چوعیسی‌هر که‌صاحب‌دم‌شد از کشتن نیندشد 
ازین دامن» وزان سرمی کشم از بی‌نیاز ها 
ندارد حاصلی جز دردسر ملك سلیمانی 
ز اشك وآه دارم تازه داغ دردمندان. را 
دل خوش مشرب من داغ دارد اهل عالم را 
نه سروم‌کز رعونت تازه دارم روی‌خودتنها 
به نك تاره زانرخسا رگندم گونکنم 9 
ویر رن از گرانی دامن خود برزمین‌دوزم 
مرا بکذار چون خار سر دیوار با خشکی 
مدار آیینه پیش لب مرا زنهار ای همدم 


که روشن‌می‌کنمفاق‌را چون‌دم زمن باشد 
همین وقت خوشی می‌خواهم ازعالم زمن‌باشد 
نمی‌اندیشم ازتیسغ دودم گر دم زمن باشد 
اگر تاج فربدون و سریر جم زمن باشد 
سی‌دارم درخ ازدیو اگر خاتم زمن باشد 
من آن شمعم که سوز حلقة ماتم زمن‌باشد 
همان ازييغمانم گر غم عالم زمن‌باشد 
چو ابر نوبهاران عالمی خترم زمن‌باشد 
اگر دربسته باغ خلد چون آدم زمن‌باشد 
اگر همچون مسیحا رشتة مریم زمن باشد 
که طلوفان‌می کنم گرقطره‌ای شبنم زمن باشد 
چرا دروقت رفتن خاطری درهم زمن‌باشد؟ 


۱۳-2 دبوان صاثب 





به‌قدر نقش باشد دیدة بد درکمین صائب 
زچشمآسوده‌ام چندا ن که تقش کم زمن باشد 
+۳۱ 


کیم من تا سلیمان میهمان خوان من باشد؟ 
من وهمصحتی درخلد با زاهد ء معاذاله 
گرازدست‌ته یآ تش‌برآ"رم چون‌چنار ازخود 
اگرمستلزم خواری شود همتت نمی‌خواهم 
به‌مقصدمی رسانم بی کشا کش‌راست کیشان‌را 
دربن کاشا ند شش ۳ شه من‌آن شهد بی‌نیشم 
که داردتابآمیزش» که شادی‌مر آم یگردم 
ندارد غنحة ون من سامانل خندیدن 


دل‌خودمی‌خورد موری‌اگرمهمان من‌باشد 
که درهرجا گرانجانی بود زندان من‌باشد 
از ان‌خوشتر که جشمی‌دربی‌سامان من باشد 
جرا آزاده‌ای شرمندد احسان من‌باشد؟ 
کسان چرخ اگر درقمضة فرمان من باشد . 
که عش‌مردمان‌شیر ین ز کسر شان من‌باشد 
خیال وصل‌او درخواب اگرمهمان من‌باشد 


اگر از زعفران خاروخس بستان من‌باشد 


من ازانديشة ترتیب دبوان فارغم صالب 


۳۱۰۲ 


درآغاز محست خاطر عاشق غمین داشد 
ترا کامروز دستی‌هست بگشا عقده‌ای ازدل 
سلامت گرطمع‌داری به‌دشت ساده‌لوحی رو 
تبیند رنج غربت هرکه دارد وسعت مشرب 
بهچندین نامه دادی وعده واخر 4 بیغامی 
اسیر عشق درفردوس روز خوش نمی‌بیند 


که‌تا درجوش باشد "دردمی بالانشین‌باشد 
4 دشت ما زکوتاهی گره درا ستین باشد 
که سنگ وجاه دایم پیش راه دوربین باشد. 
زختلق خوش همیشه نافه درصحرای چین‌باشد 
نکردی نادمشتاقان» جنین باشدء چنین باشد! 


همیشه خون‌خورد صیدی که شیر ش‌در کمین‌باشد 


درینبستان به کم‌خوردن‌برآ ورخویش‌را صاثب 
که چون زنبور دایم خانه‌ات برانگیین داشد 
۳۱۰ 


زایروی تو دل گردد زره ءگرآهنین باشد 
مرا با قامت رعنای او عیشی‌است بی‌بابان 


کمانیراکه تبر ازخانه خیزد این‌جنین باشد 


زصورتءدنده هکس به‌صورت] فرین باشد 


حیات حاودان از مسردم کو تاه‌ین باشد 


غرلیات سل 


ود مانع از گوهرفشانی موج» زا و 
درین‌بستان نهد چون سرو هر کس‌دست خود بردل 
شود روشنتر ازصبح قیامت شمع اقبالش 
عمل‌چون‌خا لص‌افتد خود بهشت خویش می‌گردد 


چه پروا باد دستان را زحین آستین باشد؟ 
دراتام خزان پیرابهُ روی زمین‌باشد 
سرافرازی که چون‌خورشید چشمش برزمین باشد 


که شمم خانة زنبور هم از انگیین‌باشد 


سمندررا چه پروا ازشراب آتشین باشد؟ 


۳۱۰۵ 


به خالك وخون کشیدی زانتظارم» این‌چنین‌باشد! 
غساو راه گشتم تا ه دامان تو آویزم 
اگرجه داشتی مبخانه‌ها درییش دست خود 
به‌امتید توعمری چو‌صدفآغوش واگردم 
زآهم شتا | دلآب گردید و توسنگین‌دل 
ترا چون خار درآغوش پروردم به‌امتیدی 
خال بوسه در دل نقش می‌بستم زخامیها 
پس‌ازعمری که برخاله فراموشان گذ رکردی 
زروی آتشین کردی چراغان بزم هرخس‌را 
سری ننهادی ازمستی چوشا خگل به‌دوش‌من 
اگر حه تلخکامم ساختی» ننواختی ه رگسز 
زابرو صد گره انداختی دررشته کارم 
نجید ی گل زسیر سینه پرداغ من هرگز 
به فکر صورت حال پريشانم نیفتادی 
قرار این بودکز بیمان وعهد من نتابی رو 


به‌آب جلوه ننشاندی غبارم؛ این‌چنین باشد! 
گذشتی دامن افشان‌ازغبارم» این‌چنین باشد! 
به باك پیما نه نشکستی‌خمارم» این‌چنین باشد! 
نیاسودی‌چ وگوهردر کنارم» این‌جنین باشد! 
نکردی رحم برجان فگارم» این‌چنین باشد! 
نخندیدی چو گل برروی خارم» این‌چنین‌باشد! 
+پیغامی نکردی شرمساوم» این چنینباشد! 
نگشتی ساعتی شمع مزارم» این‌چنین باشد! 
تکردی رحم برشبهای تارم»این‌چنین باشد! 
نکردی پر گل آغوش و کنارم» این‌چنین‌باشد! 
به‌بوسی زان عقیق آبدارم» این‌چنین باشد! 
زیترکاری نکردی‌فک رکارم» این‌چنین باشد! 
گذشتی چسون نیم از لالهزارم» این‌چنین‌باشد! 
نگردیدی زرخ آیینه‌دارم» این‌چنین‌باشد! 
به‌هیچانگاشتی عهدوقرارم»این‌چنین باشد! 


اگرچه صرف دروصف‌تو کردم فکرصائب را 
بهتحیتی ذکردی‌شرمسارم» این چنین باشد! 
۳ مد (ف؛ ژر مر 0( 


که جون‌ازیا فتد بالینش ازدست سپوباشد 


یب سس سس جر تس سر ی ی تج وت سس سیسوس اتلد تاه اس مت دص رس و سم جات اس ی ور در رم سس و 


گهی زانو به زانو باصراحی تنگ بنشیند 
۳ این ددم هرقن به‌حال خا کساران کن 
زتاب عارضتآب‌طراوت سوخت درجویش 
سر خودگیر ازبالین ما ای سوزن عیسی 
پریشان گفتگوبی‌کز خط تسلیم سر پیجد 


گهی‌همدست‌ساغره گاه‌همدوش‌سیو باشد 
سر ما تابه‌کی ازمغزخالی چون کدو باشد؟ 
میان مردمان آیینه دیگر با چه روباشد!؟ 
که زخم سینه‌چاکان تشنة خون رفوباشد 
مل تا از رک گردن طنایش در گلو باشد 


۰ 


رس خاکی خود زیر بار مسج صا لب 
که می‌ترسم غبار خاطر آن تندخو باشد 


۷ ۶ (2, مر /( 


من ناک سکیم در سرشتم آرزو داشد؟ 
به مرك خند خونین نشیند زخم ناسورم 
قبول سحدة بت نیست درلوح جبین من 
سروکار دل حق ناشناسم باد با دوزخ 
تمام عسر تخم آرزو کشت » ندانستم 
سر فردی چوخورشید ازدوعالمآرزودارم 
تیم چون‌کعبه درقید لباس ازتن‌پرستبها 


به‌خون شوم اگر دسر توستم ۲ رزوباشد 
اگر ازچرخ یی رشتم آرزو اشد 
چرا طغرای صندل ا زکنشتم آرزوباشد؟ 
اگر با روی‌گندم گون بهشتم آرزو باشد 
که خاکستربود خرمن چو کشتم آرزوباشد 
نه ازبالین پرستانم که خشتم آرزو باشد 
ز عربانی پرندی چون کنشتم آرزوباشد 


وش خاطر فرع کنرودین شود عبات 
نه طوف‌کعبه » نه سیرکنشتم آرزو باشد 
ررض 


زاوقات‌گرامی آنچه صرف عشق میگردد 
به م رگ اختیاری هرکه و اصل می‌تواند شد 
مخور ازساده‌لوحی روی دست این سبك جولان 
همان گنجی که‌داری پیچ و تاب‌ماراز شوقش 
به‌دست هرکه چون ساقی درآید گردن مینا 
نباشد دفتر اتام را چون من کهنسالی 


-ل: آپینه دیگر ازچه رو باش» ۵ مر: آیینه را دیگر چه رو 


سیاهی نیل چشم زخم آب زندگی باشد 
به دبوال قیامت درحساب زندگی باشد 
۳9 در عالم بر انقلاب زندگی باشد؟ 
که ازطول امل موج سراب زندگی باشد 
نهان در زیر دبوار خراب زندگی باشد 
میان "میکشان مالك رقاب زندگی باشد 
اگرشهای هحران درحساب زندگی باشد 


۰ سمتن مطابق ف. 





زشیرینی به تلخی صرف گردد بادة روشن 
در ین‌عبرت‌سراه رکس کهاین‌ده‌روزه مهلت‌را 
ننازد صیقل اقسال این آسنه را روشین 
زتیم بار می‌کردم تهمی پهلو » ندانستم 
به نورعشق دل را زنده‌کن » میسند ازغفلت 
کدامین بحررا این سنل‌دارد درنظر دارن!؟ 
چه طرف ازز ند گی‌بندد حباب ما درآن‌دربا 
شود هرفردی ازاوراق عمرم دست‌افسوسی 
زتیم مرگك » ماه عید می‌بیندگرفتاری 
کید از تاشای اور دسا مان 
به دوز خ گر برندش دربهشت جاودان باشد 
نگردد تا گره تار نفس دردل زخاموشی 





غرلیات ۱2۰۷ 


۳ 


همان بهترکه تلخی با شراب زندگی باشد 
به ناکامی سرآرد کامیات زندگی داشد 
که طلمت رزق‌اسکندر زاب زندگی اشد 
که هرزخم نمایان فتح باب زندگی باشد 
که شمم مرده پربالین خواب زندگی باشد 
که برق وباد کاهل ۳ شتاب زندگی باشد 
که‌از هرموجه‌ای پادر ر کاب زندگی باشد 
اگر اوقات طاعت درحساب زندگی باشد 
که از ز نجریان پیچ‌وتاب زندگی باشد 
قامت نقد پیش خود حساب زندگی باشد 
دل صد پارة هرکس‌ کباب زندگی باشد 
چوکاغذ باد هرفرد از کتاب زندگی باشد 


مکن‌عم رگ امی‌صرف‌عشرت همحو بدردان 
که اشك واه صائب آب‌وتات زندگی باشد 


۳۱۹ 


زضرمان قضا گردنکقی دیوانگی باشد 
زعخز من دلیرآن کس که م ی گردد نمی‌دا ند 
زیوسف من به بوی پیرهن قانع نمی گردم 
به تشربف سجود آستان از دور خرسندم 
بهدست دختر رز اختیار خویش را داد 


ذرین بان سیر انداععن هوانگ ناهد 
که پشت دست من سرینحة مردانگی باشد 
که دامان وسایل پردة بیگانگی باشد 
کیم من تا مرا اندشهة همخانگی داشد؟ 


درآین خردمندان نه ازمردانگی باشد۲ 


زچندین قطرة باران یکی گوهرشود صاثب 
زصد عاقل یکی شاستة دیوانکی باشد 


۳۱۹۰ 


ونان اقصان تاره ما مداران تروت: زا 


- آ» بر ق: .. این سیل یارب درنظر دارد. 


فروما ه است‌هر کس‌دیده اش برسودمی‌باشد 


۲ س: نه ازفرزانگی باشد» نه از... 


۱5۰۸ 


ب] 


زفیض‌چشم حق‌بین درییابانی‌است جولانم 
توکز ذوق شهادت غافلی سیر گلستان کن 
نشد دست زرافشان مهررا خالك ازفرورفتن 
تفاوت نیست پیش بلبلان درخرده‌ها ی گل 
حرص از متراری نقد خودرا نسه می‌سازد 
ما ل کر وایمان را نمی‌دانم 4 همین دام 
نگردد با بصیرت جمم درزیرفلك بودن 
زدست‌انداز دوران باره گردیدن نمی‌دا ند 


که مارا شاخ گل شمشیرخون؟ لودمی‌باشد 
نمی ربزد زهم دستی که صاحب‌جودمی‌باشد 
به چشم عارفان هراختری مسعودمی‌باشد 
دل خرسند را هرنسیه‌ای موجودمی‌باشد 
که‌ه رکسعشق ورزد عاقبت‌محمودمی‌باشد 
گربزان چشم منای شرر از دودمی‌باشد 
لباسی راکه اشك وه تارویودمی‌داشدت 


بعیر ازدردوداغ عشق صائب هرچه اندوزی 
به بازار قیامت سریسر تابود می‌باشد 


۳۱۱ 


دوشب ازماه نو سالی به عید امتید می‌باشد 
نباشد دولت ناخوانده را نست هه دولتها 
زنورحق بود هر کس زهستی بهره‌ای دارد 
نمی| نیش از زخم ز بان‌ه رک سکه مجنون‌شد 
به‌عبرت بين جهان را تاکند قطع امید ازتو 
بود از گردش پرگار دور عیش مرکز را 


نشاط افز ون دهدصحبت‌چو بی‌تمهیدمی باشد 
ظهمور درة اچیز از خورشیدمی‌باشد 
بمار خك منزان سایه‌های بیدمی‌بامد 
که دیدنهای رسمی را زبی وادیدمی‌باشد 
گشاد امل دل در حلقة توحیدمی‌باشد 


به روی تازه صاثب صلح‌کن ازمیوه‌های تر 


۳۱۹۰ 


نگاه نرگس نیلوفری خونخوار می‌باشد 
دهان چون‌شیشه پرخنده است پای‌خم نشینان را 
دلازصدرهگذر باشد پرشان سبحه‌دار انا 
عنانل شاه و بحد لاس عارت برهم 
غنیمت‌دان درآ ن کنج‌دهنآن‌خال مشکین را 
پلاگردان به‌قدر حسن باشد هرجمالی را 


بلای آسمانی سخت بی‌زنهارمی‌باشد 


حواس جمع را شیرازه از زثارمی‌باشد 
خوشا مستی که درمخا نه بی‌دستار می‌باشد 
که دردوران خم این نقطه بی‌پر گارمی باشد 
که نیل چشم زخم میکدان هشیارمیباشد 


ح ادا هس سا اس سس ی لخد یاهع ود ی یاو ی و و2۳10 22 تساه ها ول #اشک اک ماگ سس اد یی ید را موه مه سم 


خزلیات ۰ ۱2۰۹ 





عنان برق را ابر سیه صائب نمی‌گیرد 
مات ة دوگ هی که اعقاو مس باه 


۳۱۹۳ 


برستاری دل افگار را دشوار می‌باشد 
مدار از خال روی ساده‌رو بان سم دلحوبی 
مسن در دور خط کستاخ خال عبر نش را 
مرا از هله ظاهرشد که بی‌قالب تهی‌کردن 
غبار ديسدة یعقوب می‌پوشد نظرها را 
مبند ازحر فشیر ین لب که‌چون- و طی‌خنٌش گردد 
زحان نگسته تتوأن‌درحریم عن مجی م ساد 
مزد برهیعج رحرو طعن گمراهی درین وادی 
مشو زنهار دردولت زحال دوستان عافل 
اگرخواهی به بدمستی نیفتد برزیان نامت 
تبردازد به تعمیر لن خاکی دل روش 
اگر داری سرشهرت» غربی بروطن بگزین 


ازان سوسته چشم دلسران سمارمی‌باشد 
که دردوران خط این نقطه باب رگارمی باشد 
که چون زنبور خالك] لود بیز نهارمی‌باشد 
»دستوردن موی مان دشوارمی‌باشد 
وگرنه بوسف مابرسر بازارمی‌باشد 
گران برخاطر آیینه چون زنکارمی‌باشد 
که اینجا رشتة جان برکسر زتارمی‌باشد 
که ازهردل رهی پنهان به‌کوی بارمی‌باشد 
که این خواب گران بادولت بدارمی‌باشد 
مخور زنهار می جابی که يك هشیارمی باشد 
که بشت آسنه را پیوسته بردیوارمی‌باشد 
که گل را خودنمابی سرسر دستارمی‌باشد 


زاشاك لاله گون مگذار خالی‌چشم را صاّب 
که چون ساغرتهیگردید بردل‌بار می‌باشد! 


۳۱۱ 


طلیکار خدا را درد دل سیار می‌باشد 
خطر سیار دارد حرف حق با باطلان گفتن 
بپوش ازخواب شیرین چشم اگرجویای دیداری 
ژدله رک نظربرداشت پینخاسل بود سپرش 
دل روشن به جسم تبره هبهات‌است بردازد 
۳ مبد شد شتأب عمر ازسنگینی خوام 


- ف اضافه دارد : 


ازان شد استخوان عندلیبان زاغ را قسمت 


گره درسحه سمش از رشته ز تارمی باشد 
سر منصور را بالینن زچوب دارمی‌باشد 
که فتح‌الباب دو لت» دیدةه یدارمی باشد 
زمر‌کز هر که غافل گشت بی‌بر گارمی‌داشد 


که سیلاب ا زگرانسنگی سبکرفتارمی‌باشد 


که درفصل خزان پیوسته در گلزار می‌باشد 


0۳ 


1۰ دیوان صاب 





به مقدار پرستاران بود رنجوری هرکس 


خوشا احوال بماری که بی‌غمخوارمی‌باشد 


به‌جای زرمکن‌خرج] بروی‌خویش‌را صائب 
مخواه ازآشنایان هرچه دربازار می‌باشد 


۱۳۱۹۹۵ 


توینداری دل‌خوش درجهان بسیارمی‌باشد 
زغیرت پیر کنعان چشم نندی می کند» ور ذه 
مدار از خال‌ پیش از خط"مشکین چشمدلجوبی 
مکن از خنك در کار ما ای شمع‌کافوری 
زسر‌نگذشته چون منصور نتوان حرف حق گفتن 
زخصم بردبار انديشه بیش ازتندخو دارم 
تکنجد مو میان کفرودین درعالم مشرب 


زصدگوهردرین دربا یکی شهوارمی‌باشد 
متاع بوسفی در هرسر بازارمی‌باشد 
که دردوران خط این نقطه خوش پر کارمی‌باشد 
را دیوار و در کی ماع دیدارمبادا 
که مارا میم تالین دیده ببدارمی‌باشد 
گران زخماست هرتیغ ی که لنگردارمی‌باشد 
که سیلاب از گرانسنگی سبکرفتارمی‌باشد 


دل ۲ گه مجو از ساکنان خانقه صافب 
که درکوی خرادات است اگرهشیارمی باشد 


۳۹۱۹ 


حضور قلب کی درسینة پرشور می‌باشد؟ 
ز کشتن زندة حاوید می گردند اهل حق 
نیاید درحیات آن‌کس که بیرون ازتن خاکی 
نگردد شوق رهرو بش ازنزدیکی منزل 
مرا نگذاشت درسرهوش لعل آبدار او 
زچشم خوش نگاهان بر ندارد چشم وقت خط 
به‌چشم کم مبین زثهار دردولت ضعیفان را 
کند ازسنگ پیدا حسن عالمسوز عاشق را 


کجا آسودگی در خانةٌ زنبورمی‌باشد؟ 
اگرچه هست‌یررو ی زمین » در گورمی‌اشد 
درآن‌وادی که مش‌ازراه» منزل‌دورمی‌داشد 
می ممزوح اینجا بیشتر پبرزورمی‌باشد 
حقوق آشنابی هرکه را منظورمی‌باشد 
که خال چهرة ملك سلیمان مورمی‌باشد 
چراغ طور را پروانه کوه طورمی‌باشد 


زخوان رزق اگرصائب به‌دل‌خوردن شوم قانم 
تمکدانم همان از دیده‌های شور می‌باشد 


خرلیات ۱-۱ 


۳۱۷ 


گل بی‌خار را شبنم زچشم شور می‌باشد 
به‌يك اندازه باشد تلخی و شیرینی عالم 
مجو در لقمة ال قناعت تاگواراسی 
کید جمعتت اش فساخ نفس را ظاهر 
به‌قدر اختصار ازخانه كدت می‌توان بردن 
ز ما دارالسترور نیستی ماتم سرایی شد 
شد از کسب‌هوا قصرحباب ازموجه‌ای‌وپران 
نشد سر برخط فرمان گذارد طاق اروش 
به پیغامی زبان شکوة ما می‌توان ستن 
شکست ا زسنگک اخوان گوهر بی‌قیمت دوسف 
سبکباری بود درخواب حمثال گرانجان را 


۰ ۰ 


نمی‌دانم کم از مکتوب؛ پیعام زیانی را 


چونیش‌و وش‌باهم شد زا فت‌دورمی‌باشد 
به‌قدر اشك چوب تا را انگورمی‌باشد 
که این مو درکسین کاسة فعفورمی‌باشد 
که این‌مکاره ازبی‌جادری مستورمی‌باشد 
حلاوت فرش در کاشانة زنبورمی‌اشد 
گره پرجبهة دار از سر منصورمی‌باشد 
سرای شوخ‌چشمان يك نفس معمورمی‌باشد 
نمی گیرد به خود زه چون‌کمان پرزورمی‌باشد 
زخرمن دانه‌ای قفل دهان مورمی‌داشد 
حسد درمردم نزد مك یش ازدورمی‌باشد 
اگردارد حردص آسایشی» در گورمی‌باشد 
نك برزخم عاشق مرهم کافورمی‌باشد:: 


که عیب ازدیده‌های پالین مستورمی‌باشد 


۳۱۱۸ 


بهار زندگانی با خزان همدوش می‌باشد 
دوامی نیست حسن نازپروردان بستان را 
به‌تلخی تانکرد ازخواب شیرین پشته بیدارم 
مکن ای خرمن گل سرکشی با ما تهیدستان 
نباشد دیده‌های شرمگین را هره ازروزی 
فا ازخانة زنبور شهد این نکته روشن شد 
۳ 
سراپا چشم شو تا دامن مطلب به‌دستآری 


گل این بوستان خمیازة آغوش‌می‌باشد 
که خونلاله و گل هفته‌ای درجوش‌می‌باشد 
ندانستم که نیشی لازم هرنوش‌می‌باشد 
که این اوراق را شیرازه ازآغوش‌می‌باشد 
که چون‌افتادمنزل‌مختصر» پرنوش‌می‌باشد 
که رزق خاکساران بادة سرجوش‌می‌ناشد 
که زر چون حلقه گردد جای او در گوش‌می‌باشد 


پند از گفتکو لب تادلت روهن شودصافت 
که این آیینه را صیقل لب خاموش می‌باشد 


دنفسا۳ اتید سح وی ند ها کم هر شا جات حاعدا سس ی- ای حخاژ سا اه تج کات 4 ساب شک تفس اسف ای نس مسا ی رقف شارت با جات ای سرب اس دی 6 اد شاه تا راخ سس تور اد عم سسوو.- 


۱۵2۱ دبوان صاب 





۱۱۹ 


دل بیآرزو آسوده ازتشوش می‌باشد 
به مقدار حطام دبوی دود از سرا خبزد 
ززنبور عسل این نکته باريك روشن شد 
سفر اخلاق خوب‌وزشترا بی‌برده می‌سازد 
به عرض علم نبود يكث سرمو چشم مردم را 
زعمررفته جز کلفت نباشد حاصل پیران 
به خون یکدگر باشند ارباب طمع تشنه 


به قدر آرزو دلهای مردم ریش‌می‌باشد 
توانگررا زدرویش ۲ه حسرت بیش‌می‌باشد 
که دردنبال» نوش این جهان‌را نیش‌می‌باشد 
کجی درتیّرپوشیده‌است تا در کیش‌می‌باشد 
فضیلت در زمان ما به عرض رش‌می‌باشد 
که در دنبال» گرد کاروانی یش می‌اشد 
ساق ازراه گرفتن دشمن درو ش‌می‌اشد 


که سوز دل چراغ خانة درویش می‌باشد 


۳۱۲۰ 


صفا دارد جهان تا دل ز کلفت بالك می‌باشد 
دهدچون مشکلیرو» دست‌دردامان‌ساقی‌زن 
به فک عالم بالاست دل درخاکسارها 
مرا آنکس که دریند لباس آرد نمی‌داند 
زغیرت خون شبنم می‌خورد بلبل» نمی‌داند 
نباشد ور دست ازدست اهل جود بالاتر 
نود برنمر حکم چشمه درهرحالتی جاری 
مرا ازچنکل ومنقار باز این علم حاصل شد 


شود مات‌سرا عالم جو دل غمناك می‌باشد 
که می روشنگر آسنة ادراك می‌باشد 
نظر بر ابر دارد دانه تا درخالك می‌باشد 
که برعاش قگریبان حلق4 فتراك می‌باشد 
که آب روی‌گل! ازديدة نمناك می‌باشد 
که هرنخل بلندی زیردست تال می‌باشد 
زین هم پا میکردد اگردل پل یبد 
که هرناراست در گیرندگی حالالك می‌باشد 


چو داغ لاله صالب ازسیاهی برنمیآید 
دل هرکس کباب ازروی آتشناك می‌باشد 


۳۱۳۱ 


گرفتاری به قدر رشتة آمال می‌باشد 
شبیخود نسیم صبح را افسانه می‌داند 
شدم یر تقو توا از کوته‌اندشی» ندانستم 


۱-۰ پر» ق: حسن . 


دلی کز آرزو شد باك فارغیالمی‌باشد 
که باغ دلکشا اینجا به زیربالمیباشد 


ت‌ ۱-۱۳ 





زجمعیتت نباشد بهره‌ای چشم حریصان را 
همان هترکه نکشابی لب برشکوة ما را 
ندارد چون سر بیمار آساش به يك بالین 
نگردد چشم حسرت مانم عمر ازسبکسیری 
زغفلت عین ادبارست اقبال خودآرایان 
صدف را می‌شود مهر خموشی دانة گوهر 
مرا هم صبح امتید ازخط او می‌شود طالع 


زخرمن گرد رزق دید غربال‌می‌باشد 
حه غبراز خون گره درپردة تبخال‌می‌باشد؟ 
بان رکه در فسرمان قیلوقالی‌بامد 
وه توروان وس یا 
که دایم دبدهة طاوس در دثبال‌می‌باشد 
زبان واصلان ازلاف ودعوی لال‌می‌اشد 
شب ادبار اگر آبستن اقبال‌می‌باشد 


زتسلیم ورضا آزاده‌ای صائب خبر دارد 
که درفقر وغنا حالش به يك منوال می‌باشد 


۳۱۳ 


زسالك شکوه‌پردازی نه شرط راه می‌باشد 
سبکسیری که دارد آگهی ازدوری منزل 
زخودبینی خطرکمتربود ناقص‌بصیرت را 
نداد ازعشقبازی توبه‌طوف کعبه مجنون را 
برون آیند آخر روسیاهان برولی‌نست 
شب زلفی که صد روز قامت درل دارد 
بحزعاشق به هرا لوده دامانی که می‌بندد 
ندارد ظاهر اسلام سودی زرق‌کیشان را 
مراغافل مدان‌ازخوش‌درمستی: وهشیاری 
بهز لفش چون رسم گفتم دلم آسوده‌خواهدشد 


که اول منزل بوسف درین ره جاه می‌باشد 
اگرجه پای دردامن کشد در راه می‌داشد 
که دروقت تماسها کلف با ماه می‌باشد 
که مسجد پهرطفل شوخ بازیگاه می‌باشد 
کسوف آفتاب بی‌زوال از ماه می‌باشد 
به‌چشم بخت خوابآلود من‌کوتاه می‌باشد 
چناغ آن فرامشکاره خاطرخواه می‌باشد 
اگرچه راهزن بر ره بود گمراه می‌باشد 
که عاشق باکمال مخودی آ گاه می‌باشد 
ندانستم که منزل دورتر از راه می‌باشد 


دل‌تار دث» صاب فارغ است کشخ دوران 
خطم آسنةً بی‌ز نک را اه می‌باشد 


۳۱۳۲ 


زدوری بیش وصل دلبران جاتکاه می‌باشد 
سفیدیهای مو بی‌پرده سازد روسیاهی را 
ازان از کنج عزلت برتیارم سرکه یوسف را 


خطر درمتزل اینجا بیشتر از راه می‌باشد 
کلف وقت تنامیها عبان از ماه می‌باشد 
خطر ازقیمت نازل فزون از چاه می‌باشد 





۱۰۱ 





دیوان صاثب 


یرجه نت سین پیهس سامت 


ادف رای رفس تیان 
به بی‌معزان توحته اختر دو لت فزود دارد 


زعیب خویشتن کی عیبجو ]گاه می‌باشد؟ 
زخرمن کهرا مایل به جذب گاه می‌باشد 


به تنهابی توان افتاد پیش ازکاروان صائب 
که برراهآورد زور آن که بی‌همراه می‌باشد 


۳۱۳ 


خرایهای ظاهر حافظ دیوانه می‌اشد 
زهسّت" ساخت عیسی برسپهرچارمین منزل 
مکن اندشة روزی» فلك تا هست یابرجا 


زریشت‌ورو تم گردد دوتا مه وحدت ‏ 


زهی غتواص کوته‌ین که یندارد زنادانی 
زترك ارزو برمیزبان خود را گوارا کن 


که گنج آسوده ازتاراج درو رانه می‌باشد! 
کباب شمع ازبال وپر پروانه می‌باشد 
کلید فتح گردون همّت مردانه می‌باشد 
که متا هرجه دارد قسمت پیمانه می‌باشد 
گهی در کعبه سالكث گاه در ستخانه می‌باشد 
که‌در این ته‌صدفآن گوهرنکدانه می‌باشد 


که اکثر درنیستان نمرة شیرانه می‌باشد 


۳۱۳۹۵ 


دل بکرنک در غمخانة دیا نمی‌باشد 
نمی| ند یشد از زخم ز بان‌هر ک سکه مجنون‌شد 
زخودسگانگان را لازم افتاده‌است تنهابی 
زصید خود نگردد دام درزیرزمین غافل 
لب ما خامشاست آزحرف خواهش چونلب ساغر 
فرو غ عاردتگاهی نهان» که می‌شود بیدا 
به حفط راز عاشق کوه طاقت برنمی‌آید 
درین‌بستانسرا زان کاسة خود سر نگون‌دارم 
ملایم طنتان آسوده‌اند ازسردی دوران 
گوارا می‌شوند ازوسعت مشرب گرانجانان 


۳ ق: که ازتاراج ایم نگنج درویرانه 2 متن مطابق پر ۰ 


درین بستان گلی غیراز گل رعنا نمی‌باشد 
زتیغ کوه کباك مست را پروا نمی‌باشد 
به‌خود هرکس که گردید آشنا تنها نمی‌باشد 
که آب وگل حجاب دیدة بینا نمی‌باشد 
و گرنه بخل در سرچشمة مینا نمی‌باشد 
من ونوری که نه پنهان ونه پیدا نمی‌باشد 
شرار شوخ را آرام در خارا نمی‌داشد 
که جام سرنگون لاله بی‌صیبا نمی‌باشد 
که نخل موم را اندیشه از سرما نمی‌باشد 
که کشتیهای سنگین» بار بردریا نمی‌باشد 


۲- پر: به همّت. 


ترلیا 


ندارد اتتهابی همحو محنون سیرودور ما 
زسختیهای دوران یست پرواگوشه گیران‌را 
به چشم کم مین زنمار آثار بزرگان را 
زدامان وسایل دستگیری گر طمع داری 


ت‌‌ ح ۱0 


که ی‌برگار هرگز نقطهٌ سودا نمی‌باشد 
زکوه قاف باری بردل عنقا نمی‌باشد 
که پیرو را دلیلی به زنقش پا نمی‌باشد 
درین وحشت سرا جز دامن شبها نمی‌داشد 


به ظاهر سرو را هرچند پا درگل‌بود صائب 
همان غافل ز سیر عالم بالا نمی‌باشد 


۳۱۳۹ 


بهشتی بی‌دماغان را به ازخلوت نمی‌باشد 
گر ازروشندلانی با رمیدن رام کن دل را 
زدست شود سلیمان داد پای تخت موران‌را 
نمی‌ربزيم غافل پرسر دشمن چو نامردان 
چو دیدم برسرتاج زرخود شمع را لرزان 
زانگشت اشارت درگریبان خارها دارم 
به گردون برد همتت شبنم افتاده را "خر 
چه میلرزی‌چوشاهین برسر بیش و کم‌روزی؟ 


گلابی بهتر از پاشیدن صحبت نمی‌باشد 
که جزریگ روال درشیشه ساعت نمی‌اشد 
هزادی‌رسد چون بنده کم خدمت نمی‌باشد 
که عصیان‌را شفیعی بهتر از خجلت نمی‌باشد 
که آب زندگی بی‌پردة ظلمت نمی‌باشد 
که ساش‌درین صحررأی بر وحشت نمی باشد 
تواضع با فقیران نقص در دولت نمی‌باشد 
که می‌گردد مظفتر ه رکه کم فرصت نمی‌باشد 
بقینم شدکه خواب امن با دولت نمی‌باشد 
بلابی آدمی را بدتسر از شهرت نمی‌باشد 
بهجایی می رسدهر کس که‌دون‌هست نمی باشد 
به میزان عدالت میل درقسمت نمی‌باشد 


به‌غربت زو عن‌چون‌ماه کنعان صلح کن صائب 
که جز یاد وطن مکروه درغربت نمی‌باشد 
۱۳۱۳۲ 


دل پرآرزو خالی زشوروشر نمی‌باشد 


نو از کوتاه‌ینی‌ها اجل را دور می‌دانی. 


ندارد شکوه‌ای از تبرهد بختها دل روشن 


۱ یو ۶. آتش. را : 


و گرنه غایبی از مرگ حاضرترنمی‌باشد 
که اخگر راا لباسی به زخاکستر نمی‌باشد 


۱۱1 دبوان صاب 


زعرض حال خاموشم که زخم اهل غیرت را بفیر از لب گزیدن بخية دیگرنمی‌باشد 
دل آزاده زود ازقید هستی می‌جهد بیرون سبند شوخ يك دم بیش درمجس‌نمی‌باشد 
زاشك‌وآه مگسل گردل‌خودجمع‌می‌خواهی که این اوراق را شیرازة دیگرنمی‌باشد 
زوصل نوخطان بردار صائب کام دل اینجا 
که درفردوس این ریحان جان‌پرو رنمی‌باشد 


۳۱۳۸ 


شراب بیخودی درشیشه وساغر نمی‌باشد 
چراغ طور درفانوس مستوری نم یگنجد 
درآب چشم می‌بینند مردم صورت خودرا 
همیشه فشت: ماو است مهمان سلیمان را 
نگردد جمع علم ظاهری با سینة روشن 
درآن هنکامه صد زخم نمانان برجگردارم 


فروغ مهمر در فرمان نبلوفرنمی‌باشد 
سپند شوخ را آرام در مجمرنمی‌باشد 
درین مانم سرا آيينة دیگرنمی‌باشد 
کس ی کزخوان‌دل روزی‌خورد لاغرنمی‌باشد 
صفا در چهرة آیینه با جوهرنمی‌باشد 
که غیر ازلب گزیدن بخ دیگرنمی‌باشد 


رخطه گلرخان بردار صالب کام دل انح 
که‌درفردوس این ریحان جان‌پرور نمی‌باشد 


"۱۳۹۵ 


اثر آه وففان را در دل خترم نمی‌باشد 
فرب عشرت دیا مخورکز هرجمعیتت 
به کوه ستون درد حون فرهاد تن درده 
مکن مرهم به زخم سین صد چا من ضایع 
منم گر بیوفا » پس نیست درعالم وفاداری 
مخور چون صبح کوته‌بین فریب عشرت دنئیا 


نیحد ناله درهردل که کوه غم نمی‌باشد 
نت وحدتی چون حلقة ماتم نمی‌باشد 
4 دره ان:غدل .عشق سنگ کم نمی باشد 
که چون چاك قفس زخم مرا مرهم نمی‌باشد 
توبی گرآشنا » پیگانه درعالم نمی‌باشد 
که عمر خندءه شادی بجز يك دم نمی باشد 


سلیمان را حصاری بهتر ازخاتم نمی‌باشد 


۳۱۳۰ 


گلستان ارم جز عارض جانان نمی‌باشد 
دل تاريك را ازفکر دنیا نیست دلگیری 


پریزادی بعیرازچشم خوش مز گان نمی‌باشد 
که باغ دلگشای جغد جزویران نمی‌باشد 


هیرجین یتخت نسوس یو 


غرییا 


بر؟ ازجسم خاکی گر دلآسوده می‌خواهی 
حوالت شد به‌خط اززلف‌پاسآن لب‌میگون 
ترا از صدق نوری نیست‌زان‌پیوسته دلگیری 
مگردان ازملامت روی خودگر ازعزیزانی 


۱۷ ِ 


که ه رگز این تنورخام بی‌عطلوفان نمی‌باشد 
که هرگز بی‌سیاهی چشمةٌ حیوان نمی‌باشد 
و گرنه صبح صادق بی‌لب خندان نمی‌باشد 
که بوسف راگزیر ازسیلی اخوان نمی‌باشد 


تولرل ره ندارد در دل بی‌آرزو صاب 
جو آب ازاسا افتاد سرگردان نمی باشد 


۳۱۳۹۱ 


نظرگاهی مرا غیر از دل روشن نمی‌باشد 
به عَزت مردن از بی‌اعتباری زیستن خوشتر 
خمار عیش درخیازه دارد غنجة گل را 
به فریاد آورد آمیزش ناجنس آتش را 
و ره زا وه 
مرا مستعنی از تعلیم دارد سین روشن 
مدارا با گرانان‌کن که عیسی ازسبکروحی 


که هرگز مرغ زیرلك غافل ازروزن نمی‌باشد 
چراغ روز را پروایبی از کشتن نمی‌باشد 
و گرنه خندة شادی درین گلشن نمی‌باشد 
ندارد ناله‌ای تا آب با روغن نمی‌باشد 
چراغ خانة دل جز می روشن نمی‌باشد 
به رهبر حاجتی در وادی ایمن نمی‌باشد 
اگر برآسمان رفته است بی‌سوزن نمی‌باشد 


به جوهر احتیاجی نیست صالئب کوه]آهن را 
حودل افتاد محکم حاجت جوشن نمی داشد 
۳۱۳۲ 


حصاری آدمی را به زهمواری نمی‌باشد 
مرا ازخانة زنبور آتش‌دیده » روشن شد 
سبکباری به مقصد می‌رساند زود رهرو را 
جرس بیجا گلوی خود زافغان پاره می‌سازد 
نشد هر کس عزیز ازخواری دوران نیندشد 
زشعر تر بزن برروی خواب؟لودگان آبی 
زخاکستر دل این تاریك روشن شد 
ندارم گرچه غمخواری‌در بن و حشت‌سراشادم 


دعای جوشنی چون ترك خونخواری‌نمی‌باشد 
سفرراسنک راهی‌جون گرانباری نمی‌باشد 
ره خوایده را امتید بیداری نمی‌باشد 
تیمان را خطر از خطه بیزاری نمی‌باشد 
که‌درروی‌زمین خیری‌چنین‌جاری نمی باشد 
1 م ی گو دد سفیدی درسیه کاری نمی‌باشد؟ 
که درهرجا طبیبی نیست بیماری نمی‌باشد 


زیدردی تو خرج آشنایان می‌شوی صاب 
و گرنه همدمی چون ناله وزاری نمی‌باشد 


۱2۸ دیوان صاثب 


۳۱۳۲ 


سخن را ازخموشی پرده بررو گردهن پوشد 
شهیدعشق‌هیهات است‌غیر از خون کمن پوشدا 
نمی‌اندیشد ازغمتاز هرکس باکدامن شد 
زاستغنا نبردازد به عاشق حسن سنکین‌دل۲ 
لطافت را لباس ظاهری بی‌برده می‌سازد 
فروغ ماه درابر "تنتك پنهان نمی‌ماند 
روان‌شو تشنه جانان‌را اگرسیراب‌می‌سازی 
شود بروانة بتاب را از سوختن مانع 


بود زهر اجل» خشم وغضب پاکیزه گوهررا 


دهان تن آن شبر ین تکلتم را سخن‌پوشد 
که دریا از کفی‌کز خود برآرد پیرهن‌پوشد 
که برتقصیر بوسف پرده چالكٌ پیرهن‌بوشد 
مر ازخون خود تشریف رنگین کوهکن‌پوش 
به عربانی تن خودرا مگر آن سیمتن‌پوشد 
تن سیمین اورا نیست ممکن بیرهن‌پوشد 
که‌خط نزديك گردیده‌استآن‌حاه‌ذقن بوشد 
اگر پیراهن فانسوس شمع انجمن‌پوشد 
که از کف وقت طوفان ببشتردر با کفن بوشد 


به گل نتوان نهفتن پرتو خورشید را صاثب 
زهی نادان که خوآهدیرده برروی‌سخن بوشد 


۳۱۹۳ 


دل ظالم ازآب چشم مظلومان نیندیشد 
جه‌یر و اداردا ز سنگ ملامت‌ه رکه محنون‌شد؟ 
دهد دردامن خود لاله وگل حای شینم را 
خط پا کی‌است ازموج حوادث چرب نرمیها 
خیانت برتو دارد تلخ باد روز محشر را 
شود فرمانروا درمصر عتزت یاکدامانی 
بهابر اهیم ادهم فشر از شاهی گوارا شنت 
زبی‌برگان خزان سنگدل رنگی نمی‌دارد 
فروغ عاریت از هرنسیمی می‌شود لرزان 
زدست اتوانان هیچ دستی نیست بالاتر 
شود رطلگران دریاکشان را لنگر تسکین 
شب مهتاب بای دزد را کوتاه می‌سازد 


۱- ۲: هیهات است ازغیرت کفن... 


ز اشك هیزم تر آتش سوزان نیندیشد 
که از کوه گران سیل سبك جولان نیندیشد 


عذار شرمناله از دبده حبران نبندشد 


که چون‌هموارگردد تیغ‌ازسوهان نسند دشد 


که‌هر کس‌خودحساب‌افتاد ازدیوان نیندشد 


که همحونماه کنعان‌ازجه‌وزندان ننندشد 
که طوفان‌دیده از تردستی اران نیندشد 
زرهزن‌هر که چون‌شمشیرشد عربان نیندیشد 
چراغ لاله ازافثاندن دامان نندشد 
درین پیکار زال از رستم دستان نیندیشد 
نهنگ پردل از بدمستی طوفان نیندیشد 
دل روشن زمکر وحیله شیطان نیندیشد 


۷ب حسن بی‌پروا . 


غرلیا 


ناشد مضه فولاد را اندشه از دندان 


دلم ازخط به لعل روح‌بخش بار می‌لرزد 


ت‌ ۱5۱۹ 


دل سخت تان از ناله و افعال نندشد 
اگرچه از سیاهی چشمة حیوان نیندیشد 


در نگشاده سختی می کشد ازهرسکدستی 


ززخم سنگک» صاف یستة خندان نیندشد 


۳۱۳۵ 


زجوش معز مستان را به سردستارمی‌رقصد 
هلال عید باشد تیغ مشتاق شعتاقت ۰و۱ 
که دردامان تمکین می‌تواند پای بیجدن؟ 
شهیدی را که جون ذوق شهادت مطریی‌اشد 
ترا چون‌خرده‌پینان نیست دردل‌نورآ کاهی 
در؟" درحلقة بارك‌بینان تا شود روشن 
تعجب نیست گرزاهد زشور ما به‌وجدآید! 
حرا ازخلوت اندشه اهل دل برون؟ ید؟ 
در آن‌محفل که مردان‌راکلاه او( سر داشد 
دل‌سخت توصد یی راهن از سنگ است محکمتر 
توان‌خواندن خط نارسته ازلبهای‌میگونش 
زغفلت خون‌تر امرده‌است دجسم گران»و رنه 
مکن‌منم ازسماع‌ووجد ما بی‌دست‌وپابان‌را 
نه‌تنها می‌کند رقص روانی آب روشندل 


نمی‌دانم چه آتش درسرخورشید می‌سوزد 


که در دریای بی‌آرام کف نانچارمی رقصد 
سرمنصور بی‌پسروا به دوش دارمی‌رقصد 
درآن‌صحراکه ازشورجنون کهسارمیرقصد 
سبکروحانه زیر تیغ لنگردارمی‌رقصد 
وگرنه مرکز اینجا بیش ازپرگارمیرقصد 
که خار پای درگل برسر دیوارمی‌رقصد 
که درهنکامة مستان درودیوارمی‌رقصد 
که در هر گوشه‌اش چندین پری‌رخسارمیرقصد 
زسرپوشیدگاناستآن که بادستارمی‌رقصد 
و گرنه کوه طور ازلتدت دیدارمیرقصد 
۱ 
به ذوق نیشتر خون درگ بمارمی‌رقصد 
که خاروخس به‌بال موج درب بارمی‌رقصد 
که سروپای درگل هم درین گلز ارمی‌ر قصد 
که جون‌دیوانگان در کوجه و بازارمی‌رقصد 


۳۱۳۹ 


سب مغزی کزاسیاب‌جهان برخوش می‌بالد 
با وه امس ال سار کدی اف ار 


- 1 پر ق: آمد. ۲- س؛ ۵ د: دل را . 


چوحمالیاست کزبارگران برخوش‌می‌بالد 


۱۵۲۰+ 


کی کزساده‌لوحی نیست‌چشم عأقبت‌پینش 
نمی‌تابد سعادتمند رو از سختی دوران 
به مقدارگرانی درسبکیاری بود راحت 
زپیری گرچه نخل قامت من بیدمجنون شد 
جوان و مان اروضان تاز لگ ای اسان 
به هرجا دست برتر کش زند ایرو کمان من 
به سیر گل مکرآن سرو سیم‌اندام می‌آید؟ 
سر انز قمرتان وا تفه مروین:ف سادد 
شودخوشوقت‌دلچون نفس برشیطان ظف ریا بد 
زمشهرخامشی دلفیض می‌بابد ز نطق‌افزون! 
فلك با صبح صادق گوشة چشم دگر دارد 
نباشد ۳ دل هک ره تسا را 
مرا ازماجرای شمع موم این نکته روشن‌شد 
خسیس‌الطبع را دایم نثلر برسود خود باشد 
می ازبزم تهی مغزان ازان بیرون نمیآید 
زسایل نیست برخاطر غباری اهل هت را 


دیوان صائب 


چو ماه نو زمیراسمان برخوش‌می‌بالد 
زمغزافزون‌هما ازاستخوان برخویش‌می‌بالد 
نهال ما به اتید خزان برخویش‌می‌بالد 
تمال آرزومندی همان برخویش‌می‌بالد 
کشد دربر جوناولاراکمان برخوش‌می‌الد 
زشادیيك سر و گردن نشان برخوش‌می‌بالد 
که گل سدببرهن ده کلستان برخوش‌می‌بالد 
به‌عنوانی‌که آن سرو روان برخویش‌می‌بالد 
چوسک بر گرگ غالب شد شبان برخویش‌می‌با لد 
ز نعمت بیش ازسرپوشخوان برخویش‌می با لد 
زتیرراست بیش از کج کمان برخویش‌می‌بالد 
زخاك نرم این نخل جوان برخویش‌می‌بالد 
که‌تن‌چندان که‌می کاهدر و ان برخویش می‌بالد 
که تاجر اززیان دیکران برخویش‌می‌بالد 
که آتش بیشتر درنیستان برخوش‌می‌بالد 
زکاوش چشهة آب روان برخویش‌می‌بالد 


زدرد و داغ می‌باشد مرا نشوونما صاب 
تن مردم اگر ازآب ونان برخویش می‌بالد 
۱۳۷« 


خط شبرنگ ازان لعل لبگلرنگ می‌بالد 
گدازد دیدن سسات بیدا ناقص‌عیاران و 
نسیمی می‌تواند سنگ گردیدن حبایم را 
لباس پیستون بر نقش شیرین‌تنگ خواهد شد 
تراعضو زجا رفته‌است تیغ ازییدلی در کف 
زوسعت برتمتا تنگ گردد عرص جولان 
| خام در دل لشتی بر کل را 


۱- س, د: فیض بیش ازنطق می‌یا بد. 


زبس‌افتاده شوخ این‌سیزه زیرسنک می بالد 
و کته تین کامل از خی کیزکم بات 
چه‌برخودازشکست‌شيشة من سنكث می‌بالد؟ 
چنین برخود گر ازفرهاد زرین‌چنگ می‌باند 
و گرنه برتن شیران سلاح جنگ می‌بالد 
نمال آرزومندی ز دست تنگ می‌بالد 
به‌قدر آنچه درسر دانش‌وفرهنگ می‌بالد 


غرلیا 


مکن تقصیر درربزش که از تردستی همتت 
روتکو ان وکام درون حور 
خوشم باآب باريك قناعت با دل روشن 
مکر نزديك سازد منزلم را کاهلی» ورنه 
جوشبنم ساف شو تا ازهواگیرند خوبانت 
ترا با ماه تا سنجیده‌ام درخود نمی گنحد 
چنان کز شبنم افزاید طراوت چهرة گل را 
مجو نشوونما ازجان روشن درتن خاکی 





ت‌ 1-۹۱ 


کلاه سروری قد می‌کشد» اور نگ می‌بالد 
که ماه لاغراززخورشید زرین‌چنگ می‌بالد 
که درهرجا طراوت‌بیش باشد زنک می‌بالد 
زبخت‌و از گون ازقطع ره فرسنگ می‌بالد 
که گل صدپیرهن ازعاشق یکرنگ می‌بالد 
که درمیزان چو با گوهرطرف شد سنگ می‌بالد 
زچشم پاك من آن عارض گلرنك می‌بالد 
که‌چونآ بدشرربیرونزصلب سنگ می‌بالد 


زکلك من زمین خشك شد مر سنبلستال صائب 
که چون‌مطرب‌بود تردست برخودجنگ می‌با لد 


۳۱۹۳۸ 


نسیم مصر با صدکاروان بوسف لقا آمد 
به دامن می‌رسد حالك گریبان گلمذاران را 
سواد مصر از ننظارگی يك چشم بینا شد 
به‌هم پیوست چون‌بال پری ابرسبك‌جولان 
زحی رو درییابان کرد گویا محمل لیلی 
بهار نوجوان تاب وتوانی داد پیران را 
زفیض نوهاران شد هوا چندان به‌کیفیتت 
زلطف نوبهاران سنگها نوعی ملایم شد 
سپه رگرم جولال چشم قربانی شد ازحیرت 
سلامت باد ساقی گربهاران روی گردان شد 


پریزاد بهار ازکوه قاف کبربا آمد 
زکلزار که یارب اين نسیم آشنا آمد؟ 
که ازز ندان به‌روی‌تختآن وسف لقا مد 
سلیمان‌وار تا کل برسرتخت هوا آمد 
که‌دل‌درسننهة محنون به‌جنیش‌جول‌در | میت 
که ن گس ازضمیرخال رون بی‌عصا آمد 
که ازخلوت برون زاهد پی کسب هوا آمد 
که سالم دانه پیرون از دهسان آسیا آمد 
زمین‌جون]سمان‌درجنیش از نشوو نما آمد 
می گلرنک باقی باد اگرگل بیوفا آمد 


زشکرخندة برق آسمان شد یك لب‌خندان 
زابرتر هموايك روی پرشرم وحیا آمد 


۳۱۳۹ 


به ناز افراختی قامت فلکها درسحود آمد 
نمود این جهان بودی ندارد» بارها دیدم 


زمی افروختی رخسار» آتش دروجود "مد 
من و تنگ دهان او که بود بی‌نمود آمد 


۱-۳ 


3 
نه‌تنها سیلی عشق تو مارا رو سیه دارد 
ندانم چیست مضمود خط ساغرء همین‌دانم 
نمی‌دانم که بودای نآ تشین‌جولان» همین‌دانم 


دیوان صاثب 


که ازحلوای بی‌دود تو ما را رزق دود آمد 
مکترر چهرة باقوت ازین آتش‌کبود آمد 
که تا اززرحشش دید میتا درسحود آمد 
که تا با دررکات آورده درخاطرفرود آمد 


مکر مردال دارد نامة قتل مرا صائب ؟ 
2 نامه‌بر از کوی او این‌بار زود آمدا 


۳۱1۰ 


بات وش هر کل اش ها یا ند 
سبکسردرفنای‌خویش پیش از خصم میکوشد 
زگردش ماند پرگار فلك باآن سبکسیری 
به دامن نیست مسکن پاکشیدن پیقراران را 
ستمکاری که درآیینه از تمکین نمی‌بند 
سبك‌جولا تتراز برق است‌جوش‌خون‌مشتاقان 
نمك درمی فکندن شوروشر سسیارمی‌دارد۲ 


که عیسی ازره افتادگی گردون سوارآمد 
زبی‌مغزی به‌یای خود کدو بالای دارآمد 
ندانم کی دل بتاب خواهد برقرارآمد 
و گرنه موجه از درب مکترر بر کنار امد 
چه غم داردکه جان برلب مرا ازاتتظارآمد؟ 
قدم بردار اگرخواهی هه سیرلاله‌زارآمد 
نمی‌باید به بزم می‌پرستان هوشیارآمد 


جنون ناقص ازسنگ ملامت روی می‌تابد 
ندارد از محك پروا چو زرکامل عیارآمد 


۳۱۱ 


بده ساقی می‌گلگون که اتام بهار آمد 
کر نی وا سیم‌اندام عزم گلستان دارد؟ 
نظر برروزن خورشید دارد آب ورنگ گل 
اگر شاخ‌گل ا زگلزارشد دامن کشان رون 
مکررشكك جمالت داد مالش لاله‌رویان را ؟ 
حصاری نیست غیرازجام» طوفان حوادث‌را 
برون‌کن خارخار خار بیرون‌کردن ازخاطر 
۰- مقطع ل: 


چنان گفت این غزل را درجواب مولوی صائب 
سب سن: ییآ و شاه 


عص آی جهان خشك را برروی‌کارآمد 
که گل ازشاخ برون با طقهای تتارآمد 
مگر ازپسرده پیرون چهرة آن گلعذا رآمد؟ 
بحبداله که سرو قامت او پابدارآمد 
که بوی خون به مغزم از نسیم لاله‌زارآمد 
بهکشتی می‌توان سالم زدربا برکنارآمد 
که نادس تارفن کل سیون ار شاشبا راب 


که روح شمس تنریزی زشادی در سجو د آمد 


عرلیا 


رم وحشی غزالان شد نگاه چشم قربانی 
مروت نبست دست خواهش ما رقفا ستن 
ززخم خارچندین‌دوزخ سوزان‌فروخوردم 


ت‌ ۱-۳۳ 


شکار انداز من هرجا به انداز شکارآمد 


پس ازعمری که نخل آرزومندی به‌بارآمد 


بشارت باد مخموران این گلزار را صاثب 
که جام لاله لبریز ازشراب بی‌خمارآمد 


۱۰ 


درودیوار در وجد ازنسیم نوبهار آبد 
زمین دك‌دستة گل‌شد» هوایك‌شاخ سنل‌شد 
ره سنک ازطراوت جونر گذایر نهاران شدد 
چه‌حددارددرین‌موسم کدورت‌سربرونآرد؟ 
حنان کاین حرفهای‌مختلف شد از الف بیدا 
اگرجه کشتی دل بود در گل تاکسر پنهان 
محیط فیض درعنبر زداغ لاله پنهان شد 
درین موسم منه برطاق نسیان شيشة می را 
به هرچشمی نشاید دید حسن نوهاران را 
مگرخواب‌بهار ان چشم بندی کرد رضوان‌را؟ 
برون آیید ای کنعانیان ازکلبة احزان 


زمین مرده‌دل‌را خون به‌جوش ازلاله‌زارآمد 


مبان برنند عشرت راکه هنگام کنارآمد 


عجب آبی جهان خشك را برروی کار مد 
که تیغ برگ بیرون ازنیام شاخسارآمد 
برون از پسردة هرخار چندین گلعذارآمد 
رقص ازجنبش باد مراد نوهارآمد 
شکوفه حون کفدردای زخشیت فرکار امد 
که جام لاله لبریز از شراب بی‌خبارآمد 
زشبنم چشم حیرت وام‌کن‌کان گلعذارآمد 
که خندین حور برون ازبهشت کرد گارآمد 
که بوی یوس فگم گشته از باد بهارآمد 


که تاو ره که کان هت رشان باکت 


۰ ۳۹ و . ِ 


۱:۳ 


زمین وآسمان از نالةً من درخروش 3 
نشاط داسمی‌خو اهی» به "درد از صاف‌قانع‌شو 
تومحور نگ‌و دوبی» ورنه ازهرجنیش‌خاری 


نشست از جوش‌درباء سینة من‌تابه‌جو شآمد 
که دردورست‌دایم‌جام‌هرکس"دردنوشآمد 


صریر خامة تقدیر» عارف را به گوشآمد 


که ازدست نوازش کوه غم مارا ب‌دوشآمد 


خرابات معان پرجوش بود ازشورمن صالب 
حهان افسرده شد دیوانة ما تا به‌هو شآ مد 


۱۳ دیوان صاثب 


۳۱: 


شدم آسوده تا ازدیده اشك لاله رنگ آمد 
غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد؟ 
حذر ازدشمنی‌کن کز طربق صلح میآید 
صفیر دلخراشی می‌فشارد برحگر اخن 
به‌دست کو تهم رحمت‌کن ای دامان عردانی 
نه ازمسحد فتوحی شد نه ازمسخانه امدادی 


نهادم پشت بردیوار تا پایم به سنگآمد 
حصار عافیت دیوانه را خوی یلنک مد 
از ان‌دشمن‌جرا ترسد کسیکزراه جنکآمد؟ 
کدامین شيشة دل باز درراهش ه‌سنکتآمد؟ 


که ازچین جبین آستین دستم به‌تنگآمد 
به هرجا نب که رفتم پای‌امتیدم به‌سنگآمد 


به | ندك روز گاری حامه4 بر لن می‌درد صائیب 
به‌ر نگ غنحه هکس در گلستان دست‌تنگث مد 


۳۱:۵ 


زدلسوزان مرا برسر همین داغ جنون آمد 
نگردد جمع با شیرین زبانی فارغ‌البالی 
مرا چوذلاله دا خشك‌منزی نیست‌امروزی 
خمار زردروبی داشت دربی جون گل رعنا 
برات رستگاری یا کدامانی است ازدوزخ 
به‌نان خشك تا قانع شدم از نهست الوان 
گشاش در حهات عالم امکان نمی باشد 
پی دلجوبی فرهاد » با آن لنگر تمکین 


زخو نگرمان به‌بالينم شر شنت لاله کون ]مد 
به تنگ افتاد شکتر تا زنند نی برونآ مد 
زمغز خالك بیرون کاسة من سرنگونآمد 
اگر رنگی به رویم ازشراب لاله گونآمد 
زبی‌جرمی سیاوش سالم ازآتش برون‌آمد 
به ساحل کشتی من سالم ازدریای خونآمد 
دوشش زد مهرةهر کس از این‌ششدر برونآمد 
به‌جان بی‌نفس شیرین برون ازیستون‌آمد 


بهآه گرم دل را آب‌کن! ایمن شو ازدوزخ 
که خامی‌عود را صائب بهآ تش رهنمونآمد 


۳۱:۹ 


۰ 


خرد ازسر زجوش شعله سودا برون‌آمد 
باین وارونی ۰ درین‌میخانه چون باشم؟ 
پرشانگرد را آغاز و انحامی نمی‌باشد 
جنان برسنگ سرحمانه زد بیما نه را زاهد 


۱- ت: پخته کن. ۲- س: خون به ساغر بردم. 


جنون عشق‌موجیزدکف ازدریا برونآمد 
مکّررخون به‌میناکردم" وصهبا برونآمد 
کدامین گردناد ازدامن صحرا برون‌آمد؟ 
که ستابانه آه ازسنة خارا برونآمد 


ی ی 3 ایرتو نمی‌باشد 


ات ۱5 


شرابی چون شفق ازمشرق ما برونامد 


نیام دشنة الماس شد بهلوی من صاب 
اگر خاری به سعی سوزنم از پا پرون‌آمد 


۳۱:۷ 


به‌عنوانی ازان لب خطه جان‌پرور برون‌آمد 
زبی‌پروابی جشم سیه مست» ازغبار خط 
مق دعای ما » رقسان را فنا سازد 
زحرمال من ازوصل تو عتواصی خبر 
گلی کزجستجویش می‌زدم برهم دوعالم را 

مباش ازتیره‌بختی دلگران گریینشی داری 

وطن هرچند دلگیرست برغربت شرف دارد 
نیفتی تا به دام عشق هرگز باورت ناید 


که بیتابانه آه از سینة کوثر برون‌آمد 
به‌روی یادشاه حسن او لشکر برون‌آمد 
که شمشر تعافل سخت سحوهر برونآمد 
که ازدربای گوهرخیز؛ ب یگوهر برونآمد 
به‌ان دك کاوشی اززیر بال وپر برون‌آمد 
که اخگرنسته‌رو اززیر خاکستر برون‌آمد 
دلش‌سوراخ شد تاازوطن! گوهر رونآمد 
که بال مور ما از جدبة شکتر برون‌آمد 


ازان از گوشة مسخانه صاب بر نمیآبد 


که] نحا می‌توان‌ازخودبه‌يك ساغربرونآمد 
۳۱:۸ 


به‌دور خطزشرمآن لعل‌جان‌پرور برونآ مد 
زخط عالم سیه شد در نظرآن‌خال موزونرا 
نگاهش تاز مق ان تاخت بیرون سوخت‌عالم را 
نه امروز ازخرابات مغان مخور می‌آیم 
چوقسمت نیست» ازاقبالکاری برنمیآید 
مگردان روی ازبخت سیه‌ گر بینشی داری 


زجدب طوطیان ازبند نی» شکتربرونآمد 
سرآید عمر موری را که بال وپربرونآمد 
عجب آتش عنانی ازصف محشربرون‌آمد 
مکترر ساضرم لب تشنه از کوثربرون‌آمد 
زظلمت با دهان خشك اسکندررون‌آمد 
که اخگر شسته‌رو اززیر خاکستربرونآمد 


زفکرعاقبت دریای خون شد قطره‌ام صائب 
که از یحرصدف می‌بایدم گوهربرونمد 
۳۱:۹ 


- لك : ازصدف. 


به جوی عبر آب رفته من بازمیآمد 





۱5۳۹ دیوان صاثب 


چنان کز شيشة سریسته آید باده درساغر 
به‌صید خوش می‌کردم دلالت شاهبازش‌را 
زاتید وصالش بود آهنگ آنچنان بزمم 
چنان! کزباز گشت نوبهاران شد جوان‌عالم 


بهآن تمکین بهآغوش من آن طتازمیآمد 
اگر ازخند؛ة من همچوکبك آوازمیآمد 
که بی‌ناخن صدا ازبرده‌های سازمیآمد 
چه می‌شدگر بهار عمر ما هم بازمیآمد؟ 


1 می‌دود در گلزار عالم ن وگلی صاب 
صفیر عشق ا زکلك سخن‌برداز می‌آمد ‏ 
۳۱۵۰ 


جنین ساقی اگر دور شراب ناب گر دا ند 
ازان مرلحظه باشد چانبی روی نیاز من 
به اندك روزگاری رشتة عمرش گره گردد 
مکن ای نت ردان ازقتلم اظهار پشمانی 
مگرفکرشبخون دارد آن غارتگر دلها؟ 
شودچون‌رو رو باعکس‌درآ سنه حیرانم ؟ 
به چشم اشکبار من چه خواهدکرد حیرانم 
حریم وصل را باشد زحیرانی نظر بندی 
ندارد ناخوشی‌وضع‌جهان درچشم سدردان 
بیند درجهان آسودگی ازظلم خود فال 
تترت آ دهاز و 


زروی‌گرم شیرین پرتویگرکوهکن بابد 


ساط خالرا دربك نفس گردان گرداند 
که درهرجنبشی ابروی او محراب گرداند 
اسبری راکه ان تاب کمر بتاب گرداند. 
چه‌لازم‌رخت‌خون؟ لودخودفصتاب گرد ند؟ 
که چون پیکان دلم درسینه جای خواب گرداند 
گل رویی‌که رنگ ازپرتو مهتاب گرداند 
کهآ تش‌را بهچشمآن روی‌تابانآب گرداند 
که ماهی را به دریا تشنگی قتلاب گرداند 
که غغلت بستر پرخار را سنج گرداند 
کهپیکان در بدن‌پیوسته جای‌خواب گرداند 
که ممکن‌نیست دربا روی‌ازسیلاب گرداند 
زبرق تیشه کوه بیستون را آب گرداند 


زناکامی توان برکامها فیروز شد صائب 

که چون‌تبخال دل‌را تشنگی سیراب گرداند 

اه 
ورقمای پرودال مرا شهباز گرداند 
چه‌خوش اشد که‌مطرب برد؛ابن‌ساز گردا ند 
به ناخن بیستون را سینة شهباز گرداند 


نوای زهره و رقتاصی گردون مکترر شد 
محبّت غبرتی درحاشنی دارد که گرخواهد 


-۱: چنین. 





غزلیات ۱۳۷ 


ز کافرنعمتی دل شکوه ازداغ جنون دارد 
سپندم » يك نوای آتشین درزیر لب دارم 


تحلتی مستون را ۲سمان پرواز گردانده 
نیم سل که در هرناله‌ای آوازگرداند 


درآن۳ گلشن که صائب نغمه‌پردازی کند» طبل 
زرگل را سیند شعلة آوازگرداند: 


۳۱۵ 


ا وزحه وج 0و نک گردا ند 
مده راه شکایت خاطر 9 مارا 
ره خوایده دردامان این صح را نمی‌ما ند 
غم عقبی به فارغبالی من برنمی‌آید 
اگرچه آ بگردیدم چوشبنم چشم آن دارم 
دل‌شیر ین نمی گردد به‌سیل از جای‌خود» ور نه 


که از نیرنگ هرساعت لباس جنک گرداند 
کزاین سیل غبار]لود دربا رنگ گرداند 
مرا کر کارواسالار تهاهتی کردان: 
چه حد دارد غم ذئنا هرا دلتنک کرداند؟ 
که برنگی مرا باخار وگل یک نگگرداد 
زکوه بستون تردستی من سنگ گرداند 


هواس وا هو سوه ور وش قاس 
خس وخاشال 3 این شعله زرین جنک گردا ند 


۳ ۵۳ 


زه هریم نه‌ای ازحال خود ما را بگردا ند 
به حددو حهد تنوان گردهستی از خودافشاندن 
کنند آزاد مرغی راکه گردانند گرد خود 
نمیآید ازین ظاهرپرستان باطن‌آرایی 
دل روشن بدونيك جهان را خوب می‌بیند 
مکافات عمل ۳ ِ خواب 


مکر رطل گران این سنگ‌را ازجا بگرداند 
مگر سیلاب را ازحال خود دریا بگرداند 
مرا تاکی جنون ب گرد این صحرا بگرداند؟ 
چگونه رخت خودرا صورت دیا بکرداند؟ 
کجا آیینه رو از زشت واز زیبا بگرداند؟ 
ازان درخانه‌های زخم» پیکان جا بگرداند 


کها حتا جای خوش ش را بیجا بگرداند؟ 


ررض 


زخود یگانگی را آشنابی عشق می‌داند 


همان باز لف‌لیلی روح‌مجنون می‌کند بازی 
مگوچون بلبل و قمری‌سخن ازسرو و گل اینجا 


به‌خود مشغول‌بودن‌را حدابی‌عشق‌می‌داند 
ززنحبر محبتت کی رهابی‌عشق‌می‌داند؟ 


۱0۳۸ دیوان صاثب 


به بزم عشق مهر بی‌نیازی برمدار ازلب 
دل خوش مشرب وییشانی واکرده‌ای دارد 
چودیدی دست‌وتیغ عشق را آازدوردسمل‌شو 
زسختی رو نمی‌تابد » ز کوه غم ننی‌نالد 
نمی‌دانم چه سازم تا فنای مطلقم داند 


که همت خو استن راهم گدابیعشق‌می‌دا ند 
که سنگ کودکان را مومیابی‌عشق‌می‌داند 
که تال‌و یر زدن .را دد اد بی‌عشق‌می‌داند 
دا ارستن دارد مومیابی» عشق‌می‌داند 
کهد رخود.گم شدن را خود نمایی‌عشق‌می‌دا ند 


جوعشقآمد به‌دل‌صاف مکن‌اندشة سامان 
کحاجون عقل ناقص کدخدابی عشق می‌داند؟ 


۳۱۵ 


زمین را وحشی‌رم کرده يك کف خالهٌ می‌دا ند 
جهان‌را می‌کند ازروزن‌خود ستیرهرچشمی 
نگرداند زعکس لاله و کل انب رنگ خود 
جهانسوزی‌کز او پروانة ما رحم می‌جوید 
نسازد برق بی‌زنهار خشك وتر جدا ازهم 
زدوری می‌شودکیفیتت همصحبتان ظاهر 
زاسرار حقیقت زاصهدکودن چه دریاید؟ 
زمکر زاهمد شاد مرغی می‌حهد سالم 
کسی کزعشرت روپوش عالم [ کی دارد 
مرا ازعترت شبنم درینگلزار روشن شد 
نمی‌داند گناهی نیست الاتر زخودینی 
رگ خامی‌کمند جدبة خورشید می‌گردد 
زمین خشك اير تازه رو را از هوا گیرد 


ززور می ندارد عشق پروا از زودستی . 


فضای ۲سمان را حلقة فتراك می‌داند 
که غمگین» عالمی را همچوخود غمناك می‌داند 
زخون بیگناهان تیخغ» خودرا باك می‌داند 
پر و بال ملايك را خس و خاشالك می‌داند 


" هوس‌را کی زعشقآن غمزة بباك می‌داند؟ 


خمارآلود قدر نشاد تراك می‌داند 
زبان شعلة ادراك را ادراك می‌داند 
که تار سبحه‌اش را دام زیرخاك می‌داند 
رخ خندان گل را سین صد جاك می‌داند 
که حسن با کدامن قدر چشم باكٌ می‌داند 
غلط بینی‌ که خودرا از گناهان یالك می‌داند 
دل افسرده قدر روی ۲ تشناك می‌داند 
غبارآلود قدر دبدةٌ نناك می‌داند 
وگرنه عقل خودرا زیردست تال می‌داند 


زچشم زخم مردم‌هر که می‌غلطد به خون‌صاب 
گریان قبارا حلقتة فتراكٌ می‌داند 


"۱5۹ 


کیجا داغ جنون را قدر هرفرزانه می‌داند؟ 


سمندر ناه این ] ففزن پیما نه می‌دا ند 


غرلیا 


جدایی نیست ازصیّاد صید آشننارو را 
مگو حرف ازندامت کاین دل کافرنهاد من 
تلاش صحبت آیینه روبی می‌کند شوقم 
غلط سنی که واقف نیست ازربط دل عاشق 
زدلهای پرشان پرس حال زلف وکاکل را 
نواسنجی که برشاخ قناعت آشیان دارد 
شکست خاطر اطفال سنگ راه فی کرده 
منمکز تیره‌بختی راه بیرون شد نمی‌بايم 


تن ۱۵۵۹ 


کمان او مرا با خویشتن همخانه می‌داند 
غبار معصبت را کل نتخانه می‌داند 
که جوهر را ححاش سره ببگانه می‌داند 
پربشان‌حالی آن زلف را از شانه می‌داند 
که مضمون خط زنجر را دیوانه می‌داند 
اگر عقده می‌افتد به بالش دانه می‌داند 
و گرنه راه صبحرای حنون دبوانه می‌داند 
و گرنه دود راه روزن کاشانه می‌داند 


به معنی ه رکه دارد آشنابی چون دل صائب 
نگاه ؟شنا را معنی سکانه می‌داند 


۳۱۷ 


زی‌پروای آن یدرد قدر ما نمی‌داند 
زپیج و تاب‌خطاخواهد سراپاچشم حسرت‌شد 
به‌ز تگار خط مش لبن سزاوارست رخساری 
بکش‌امروزاگرخواهی به‌فردا وعده‌ام‌دادن 
زدندان ندامت پشت دستی می‌جهد سالم 
چنان عام است احسان محیط بیکران او 
به کوری می‌شود نقد حباتش خرجآب وگل 
جدایی ازگرانحانان دیا لتدتی دارد 
۳ ی‌روزنی تاربدك سازد خانة دل را 


زخوبی شیوه‌ای جز ناز و استغنا نمی‌داند 
بررویی که قدر دیده بینا نمی‌داند 
که چون آیینه قدر طوطی گویا نمی‌داند 
که بتاب محسشت مهلت فردا بیدا ند 
که دامانی بغیر از دامن شبها نمی‌داند 
که خودرا قطرة ناقص کم از دریا نمی‌داند 
گرانجانی که راه عالم بالا نمی‌داند 
که‌کوه قاف را برخود گران عنقا نمی‌داند 
وگرفنه پرتو خورشید استغنا نمی‌داند 


چنان بی‌پرده شد سودای عالسگیرما صاثب 
۳۱۵۸ 


چه شد قدر مرا گرچرخ دودبر ور نمی‌دا ند؟ 
بهحاجت حسن هرجیزی‌شود ظاهر» که ۲ سنه 
دراقلیم تصتور نیست از شه تا گدا فرقی 
گل هشیارمغزیهاست فرق نيك‌وبد از هم 


صدف از ساده‌لوحی قیمت گوهرنمی‌داند 
نگردد قاسه دل قدر خاکستر نمی‌دا ند 
جنون موی سرخودرا کم از افسر نمی‌داند 
لب شمشیر را مست ازلب ساغرنمی‌داند 





دورنگی در بهارستان یکتایی نمی‌باشد 
امل با تلخ وشیرین فکرجنگ وآشتی دارد 
به درمان دل ساب درمانده است مزگانش 





خزف خودرا درین‌عالم کم از گوهرنمی‌داند 
مذاق قانم ما حنظل از شکرنمی‌داند 
زبان این رگ بجبده را نشترنمی‌داند 


درآغوش صدف زان‌قطره گوهرمی‌شود صائب 
که در قطم ره مقصود پا از سر نمی‌داند 


۳۱۵۹ 


هار عارض او را به سامان کس نمی‌داند 
خدا داند جها درسرهن کازد: نکان من 
قباسی می‌کنند اين ساده‌لوحان ازید مضا 
تماشای تو دارد بی‌نیاز از سیر عالم را 
چه جای لاله رخسارانء که درعهدححاب‌تو 
ود درپردة شب عیشها شب‌زنده‌داران را 
بعیر از چشم سمارش که دارد گوشة دردی 
زبان طوطی نوحرف را آئینه می‌فهسد 
زبان نبض را دست مسیحا خوب می با بد 
سراغ 9 
زشاهان سخن‌رس رتبه افکار صائب را 


دل‌خون گشتة خودرا 


بغیرازر نگ و بوبی زین گلستان کس نمی‌داند 
ره باغ ارم را جبز سلیمان کس نمی‌داند 
قماش ساعد سیمین جان ان کس‌نمی‌داند 
دراتام تو راه باغ وبستان کس‌نمی‌داند 
گل نشکفته را هم پاکداماکس نمی‌داند 
حضور دل درآن زلف پرشان کس نمی‌داند 
زامل دید قدر دردمندان کس نمی‌داند 
عیار خط بغیرازچشم حیران کس‌نمی‌داند 
ره جان سخن را جزسخندان کس‌نسی‌داند 
که جزخورشید جای لعل‌د رکان کس‌نمی‌داند 
راز شاه والاحاه ال تن م23 


به سیم قلب نستانند خوبان دل زما صالب 
درین کشور مهای ماه کنعان کس نمیداندا 


موس 


هر مداخ بای من بر داد 


مگوواعظ حدیث دوزخ وجتت به اهل دل 


تو بی‌پروا زبان خلق راکوتاه‌کن ازخود 
ز کافر نعمتی دل شکوه ه ازداغ جنون دارد 
دل یدار را خواب اجل یدارتر سازد 


۱- مقطع ن . 


کال فشوی را دنده سوژن شب داند 
که س رگرم س محست؟ کلشن از ؟ کلخن نمی‌دا ند 
و گرنه ۲ه مظلومان ره روزن نمی‌داند 
که بلبل قدر گل تا هست در گلشن نمی‌داند 
چراغ ما زدامان کفن مردن نمی‌داند 





غرلیات ۱۳ 


مشو ازقتل ما امن که چون فرهاد خون ما 
سرآمدگفته‌ام چون سرمه درعلم نظربازی 
توان کردن به ابرام از نکوبان کام‌دل حاصل 





نخواباند به‌خون تاخصم راه خفتن نمی‌داند 
زبان چشم خوبان راکسی‌چون من نمی‌داند 
دم این تیغ بی‌زنهار» برگشتن نمی‌داند 


نداری رحم اگر برغیسر» برخود رحم‌کن صالب 
که آت شگرم چون شد دوست ازدشمن نمی‌داند ۱ 


۳۱۹۱ 


دل دیوانة من دوست آزدشمن نمی‌دا ند 
غریی" ووطن یکسان بود دلهمای حیران را 
نمی‌افند به‌فکرسینه چون‌دل" گشت‌هرجایی 


و دردوداغ عشق مك دم نیستم غافل 


زانش دور هی کزدة ازان دام سیند من 
مگرخط نرم سازد آن‌دل‌چون‌سنگ خارا را 
غبار خط بهآب تیغ هیهات است بنشیند 


چوآتش شعله‌ور شد آب ازروغن نمی‌داند. 
قص را عندلیب مست از گلشن نمی‌داند. 
زآهو چون جدا شد نافه پیوستن نمی‌داند 
که قدرعافیت را هیچ کس چوذمن نمی‌داند 


که آین فمسنی وخاست در گلخن نمی‌دا ند 


برات آسمانی بازگردیدن نمی‌داند 


مده زنهار عرض گفتگو صائب به بیدردان 
که هراد یده قدر وی بیراهن نمی‌داند ‏ 


و 


ز نقش آززو دل باه گردیدن نمی‌دا ند 
تن‌آسانی دل دار را ازحق کند غافل 
غرض ازديدة بیناست فرق بیشو کم" ازهم 
گهر سرماية نخوت نگردد سیرچیمان را 
مکن زافسانه خوانی تلخ برخود خواب شیرین را 
نمیآ ید بهم دست زرافشان اهل همست را 


مپرس احوال دنیای خراب ازآ"خرت‌جویان . 


- س» ۵؛ دد دل چون» متن مطابق [» پر پو» ق. 


امل هرجا بسالی چید برچیدن ننی‌داند 
که تاساکن نگردد بای» خوابیدن نمی‌داند . 
چه حاصل ازترازوی که سنجیدن نمی‌داند؟ 
حباب ما زقرب بحر بالیدن نمی‌داند 
که چشم‌ما به‌شکترخواب‌چسبیدن نمی‌داند 
گل خورشید تابان غنچه گردیدن نمی‌داند 
به روی بستر ابن بیمار غلطیدن نمی‌داند 
کهشیل ازفتوی درا سشررا قتن نان 


۷ س» د: فرق نيك وبد» متن مطابق ] (خط"* صائب) » پر » قء ی. 


۱0۳ دیوان صاب 


قساوت برده سنابی دل می‌شود صائّب 
که چشم آیینه پی‌زنگار پوشیدن نمی‌داند 
۳۱۹۳ 


زگرمی خون من جوهر به تیغ او بسوزاند 
دل‌آن طالع کجا داردکزان رخسارگل‌حیند؟ 
میسر نیست ازدئیاگذشتن هرسیکرو را 
به‌تیغ خوش رحمی کن نداری رحم اگربرمن 
به‌داغ ناامیدی خرمن خورشید می‌سوزد 
نکردد آب ازسنگین‌دلی درحلقة چشمش 


پس ازمردن به‌خاله من گل افشا ندن بهآآن‌ما ند 


فروغ لاله من آب را درجو بسوزاند 
مگر دلهای شب داغی به باد او بسوزاند 
که این صحرا نفس درسينة آهو بسوزاند 
که ات زگرمی خون من چون مو پسوزاند 
کجا مشت خس‌وخار مرا آن رو بسوزاند؟ 
دو عالم را اگر برق تگاه او سوزاند 
که با صندل عزیزخوش را هندو سوزاند 


زدود عثبر نش بوی رحان هشت اند 
سپندی راکه صاب آتش آن رو بسوزاند 


۳۱۹ 


اگر ته حرعة خود دار برخاله من افشاند 
بر ماه ال پروارم شوه وریته 
دماغ گل پرشاتتر شود از ال بل 
کسی از رشتة سردر ؟ هق. 1 تسین دارد 
ه‌فشاندن غبار من نرفت ازدامن پاکش 
اسب عشق را او یرادن نمی‌باشد 
موی و 


ار من زاستنتا به گوهر دامن افشاند 
که را دارم که مشت‌خار من در گلخن افشاند؟ 
عبیرزلف او را گر صبا بر گلشن‌افشاند 
که شب از خارخار دل به بسترسوزن‌افشاند 
3 تیمی را حسان از دامن‌افشاند؟ 
جه‌امکان‌دارد ازخود ب رگ نخلابمن افشاند؟ 
غبار دیده مقوب ۰۳9 


تسود تخعلع شد خوو هو کم ]نان مات : 
که موج نبض من در راه عیسی سوزن افشاند 

۳1۰ 
هوق را دیدی که دایم درحنا ماند؟ 
اگر درسنک پایم همچو دست سیا ماند 
که تقش بوربا برجسمم ازموج هوا ماند 


زشوق جستجوی بار از گردش نمی‌مانم 
چنین کزآتش دل آبگردیدم عجب نبود 


غرلیات 


حجاب عشق اگر چشم مرا بندد دم کشتن 
به سدردان نشستن هرزه خندی بار می‌آرد 
کجا ابر "تتك خورشید را مستورمی‌سازد؟ 





۱:۳۳ 


گربان جمن حیف است دردست صا وتان 
صفای آن بدن پوشیده کی زیرقبا ماند؟ 


مکش دست هوس ازدامن صدق‌طلب صالب 
که گمره می‌شود هر کس که از رهبرجدا ما ند 


۳۱۹۹ 


درآن دل ازهلاك عشقباز ان غم کجا ماند؟ 
عبث پیچیده درجان سبکرو جسم پا درگل 
چنین کز دید شوخ‌کواکب می‌جهد آتش 
مسلسل‌چون‌شودامواج» می‌باشدزه مکشتی 
نگردد زهرسبز] نجاکه تریاق اززمین روید 
خدنگ راست‌رو زود از کمان‌دلگیرمی گردد 


زهرگردش فلك برخالك ریزد رنگ طوفانی ‏ 


هجوم‌بوالهوس نگذاشت‌د رکوی‌تويك‌عاشق 
اگر سنجی به میزان وفا کوه غم ما را 


گره درخاطر خورشید ازشبنم کجا ماند؟ 
مسیحای زمان در دامن مریم کجا ماند؟ 
کِ بی داغ در معمورة عالم کجا ماند؟ 
به‌حال‌خویش دل‌در زلف خم درخم کجا ماند؟ 
دران کشور که اشدغم‌کساری غم کجا ماند؟ 
دل آگاه در زیر فلك يك دم‌کجا ماند؟ 
بنای عمر با این سیلها محکمکجا ماند؟ 
درین هنگامة بر دیو و دد آدم کج ماند؟ 
ترا در پلتة انصاف » سنگ کم کج ماند؟ 


زبی‌شرمی نماند آبروی نیکوان صاثب 
حیا تا هست این گلزار بی‌شبنم کجا ماند؟ 


۳۱۹۷ 


زاسباب جهان حسرت به دئیادار می‌ماند 
بهآزادی توانگر شوکه دراتام بی‌برگی 
سك مغزان بزم خالك معذورند درمستی 
زخودبیرونشدن را هستی‌چون سیل‌می‌باید 
زپرداز دل روشن سیه شد روزگار من 
ندارد خودنمابی‌عاقت» در گوشه‌ای‌بنشین 
کجا تن‌پروران را جذب4 توفیق دریاید؟ 
مده ازدست دامان نکو بان جون به‌دست‌افتد 


زگل ۲خر به دست گلفروشان خارمی‌ما ند 
همین سرو وصنویر سبز در گلزارمی‌ماند 
که با رطل گران آسمان هشیارمی‌ماند؟ 
که درریگ روان آب "تتك ا زکارمی‌ما ند 
به روشنگر چه ازآینه جز زنگارمی‌ماند؟ 
که گل‌پزمرده می گردد چو بردستارمی‌ماند 
نبیند کهربا کاهی که بردیوارمی‌ماند 
که رزق گل شود آبی‌که در گلزارمی‌ماند 


۳4 0 دیوان صاثب 


مگر بندد حجاب عشق چشم چهره‌پردازش . وگرنه زود دست‌کوهکن ازکارمی‌ماند 
جه بیتاب ۱ ست جان عاشقان درباز گردیدن داژن قفش :هو دامن کهسارمی‌ما ند 
درآن کشور که صائب مشتری کوتاه بین باشد 


۳۹۸ 


زخون‌خوردن اثرهای نمادان باز می‌ماند 
زباك هشبار بزم میکشان افسرده میگردد 
متاب ازسختی اتام روی دل که آینه 
اگر این‌است حسن عاقبت مطلب روایان را 
مرو درخون صید لاغسر من کز شکار من 


زاهو نافه » گفتار از سخن‌پردازمی‌ما ند 
به‌اندلك مایه‌ای» شیر از روانی بازمی‌ماند 
چوگرداند زصیقل روی » بی‌بردازمی‌ما ند 
به مطلب می‌رسد هر کس زمطلب بازمی‌ما ند 
همین مشت بری درچنگل شهبازمی‌ما ند 


رجاو خوف‌را درهیچ‌حال از کف مده صاثب 
که چون یك‌بال گردد مرغ ازپروازمی‌ماند 
۳۱۹۵۹ 


نضبت خوش هرکس افت دردنیا نمی‌ماند 
زخودیینی برآورکشتی بی‌لنگر خود ر 
نمی‌گیرند در دل خاکساران کینة انجم 
سم روزی تیفشارد دل ال توکل را 
ترا چشم قيامت‌بین ندارد ور گاهصی 
فراغت دارد ازیتابی ما چرخ سنکین‌دل 
ی رده ای بو 3 نمی‌دا ند 


گهر سیراب چون گردد دردرا نمی‌ما ند 


که درموج خطر آینه ازدربا نمی‌ماند 


زداغ لاله جا در سین صحرا نمی‌ماند 
کی در پای خم بی نشاة صهبا نمی‌ماند 
و گرنه شورش امروز از فردا نمی‌ما ند 
اثر از نقش پای مور در خارا نمی‌ماند 
که کوه قاف زبر شهیر عنقا نمی‌ماند 


۱ میحبّت وحشیان را آشنارو می‌کند صائب 
0 و۳ به صحرا می‌رود تنها نمی‌ماند 
۳۱۷ 


دل ازغتو صاف چو نگردید دردنیا نمی‌ماند 
نباشد چشم در دنبای ارواح مقتدس را 
سخن کش می‌کند خالی دل ارباب معنی را 


زعسی سوزنی برجای در دنیا نمی‌ماند 
زغتواصان گهر در سينة دریا نمی‌ماند 


حدیث پوجگویان بی‌تامتل برزیان ۲ید 


غزلیات. 


حذرکن چون عقاب ازسایة بال هما صاب 
که دريك جا دوساعت دولت دنا نمی‌ماند 


۳۱۳ 


"کف بی‌مغز هرگز در دل دربا نمی‌ماند 


زدوزح گرمی هنکامة صحبت نمی‌ماند 
به‌خواب عافیت از دولت دار قانم شو 
سبکیاری گزین تا ازفرورفتن شوی امن 
نمی‌سازد حصاری تنگی جا بیقراران را 
شود زنگ خجالت شسته زود ازچهرةپاکان 
به دام دوریینی صیدکن این برق جولان را 
تهی معزی که دارد فکرصید خلق درخلوت 


حضور خانة درسته از حتت ان 
که خواب امن از بیداری دولت نمی‌ماند 
که درروی زمین قارون زحمعست نمی‌ما ند 
که ریک ازحستحو درشيشة ساعت نمی‌ما ند 
که بردامان بزسف گردی ازتهمت نی‌ماند 
که تا برخویشتن جنبیده‌ای رت زر ما 
کمند وحدتش از حلقة کثرت نمی‌ماند 


مجولتذت زخوردو خواب صائب‌در کهنسالی 
که درپایان عمر اززندگی تذت نمی‌ماند 


۳۱۳ 


زدل درسینه غیر ازآه غم‌پرور نمی‌ماند 
بهآن‌عارض که دارد داغ خورشید قامت را 
4 روز تبره ما صیح» شکرخنده‌ها دارد 
چومجنون کرد رام‌خود غزالان‌را بقینم شد 
به صد خون‌جگر دل را صفا دادم» ندانستم 
آثر رفت ازسرشکم تا شکستم آ‌ را دردل 
برون آمد چوخورشيد ازنقاب صبح » روشن شد 
توچندان سعی‌کنکزدل نیاید برزبان رازت 


که جزخالك سیه از عود درمحمرنمی‌مانا. 
لبی دارد که از سرچشمة کوثرنمی‌ماند 
نمی‌دا ند که این شادی دم دیگر نمی‌ما ند 
که اقبال جنون درهیچ‌کاری در نمی‌ماند 
که‌چونآیینه روشن‌شد به‌روشنگرنمی‌ما ند 
علم چون‌سر نگون‌شد جرآت‌لشکرنمی‌ما ند 
که حسن شوخ پنهان درته چادرنمی‌ماند 
زمینا حون برآند باده درساغرنمی‌مانده« 


بکش دست طمع ازدامن طول امل صائب 


که زلف دود درسرپنجة مجمر نمی‌ماند! 


۱- ف».ل اضافه دارند : . ۰ 
سر هرخار مژگان نامه لخت دلی دارد 


کنار چشم ما از دامن محشر نمی‌مانه 


۱۳۹ 


بع عرص سس هن هس ص روت بل رجد جود 7 هدن 


۳۱۳۳ 


سخن بوشیده درلعل لب جانان نمی‌ماند 
نیوشد خط* مشکینآب‌ورنگ لمل‌جانان‌را 
به‌خوابی می‌شودآزاد روح ازقید آب وگل 
شود هراختری زیرفلك دروقت خود طالع 
بشو دست ازدلآسوده در دوران زلف او 
ی 
همانا دانة امد ما را سوخت نومیدی 
کدامین‌شوخ‌چشم امروزجادارددرین گلشن؟ 
به‌دلتنگی قناعت‌کن ثات عمر اگر خواهی 


اگرحه درعدم باشد سجن ینهان نمی‌ما ند 
نهان درتیرگی این چشبه حبوان نمی‌ماند 
تمام عسر ماه مصر در زندان‌نمی‌ماند 
رسد جوق‌ نوت نان طفل بی‌د ندال نمی‌ما ند 
که‌گراین است چوگان » گوی درمیدان‌نمی‌ماند 
متاع توستی در گوشة دکان نمی‌ما ند 
وگرنه تخم درزیر زمین پنهان نمی‌ما ند 
که در کاو بدن دل خارش ازمز گان نمی‌ما ند 
که چون شد غنچه گل» دربوستان چندان‌نمی‌ماند 


عبث درپنبه داغ خوش‌پنهان می‌کنم صاثب 
چراغ شوخ هرگ درته داماد نمی‌ما ند 
۷۷۵ 6 (ف) 


به دل مژگان آن ناآشنا پنهمان نسی‌ماند 
۳ ای ساده‌دل این ینبه را برداغ دیگر نه 
چوآب از لعل وچون‌رنگ‌ازرخ‌یاقوت‌می‌تا بدا 
دل ما ونگاهت هردو می‌دانند حال هم؟ 
زدامان شفقگل می‌کند هرصبح" وهرشامی 
تراوش می‌کند خون دل ازسیمای گفتارم 
کحا اير "تنك خورشید را ۲ ینه‌دان گردد؟ 


که خاری گر خلددردست‌ویا پنهان نمی‌ما ند 
درین‌ابر "تشك خورشید ما پنهان نمی‌ما ند 
صسفای دست او زیر حنا بنهان نمی‌ماند 
کته اوه اش ار شا تیان دبای 
چوشمع صبحگاهی خون‌ما پنهان نسی‌ماند 
نسیم مشكث در جیب صبا پنهان نمی‌ما ند 


صفای سینه‌اش زیر قباپنهان نمی‌ماند؛ 


چه لازم وصف شمر"بدار خودکنی صائب؟ 
اگر دارد گهر آب صفا » پنهان نمی‌ماند 


۱- فقط ف: میماند. ۲- ایضاً: حال من » هردو مورد سهوالقلم کاتب بوده است» اصللاح شد. ِ ایضاً: 
هرصیحی» اشتباه کا تب بوده است. احتمال هم دارد دراصل: هرصبحی وشامی بوده است. متن تصحیح قیاسی است. 
ع- ایضاً: ... سینه او زیرقبا ...» اشتباه کاتب بوده است »متن تصحیح قیاسی است ونیز احتمال دارد دراصل چنین 
بوده : ... سین او درقبا.... 


غرلیا 


ت ۱۳۷ 





۳۱۷۵ 


دهان تنگ آن شیرین پسر پنهان نمی‌ماند 
مگر عریان شود » ورنه چ و کل صد جامه گررپوشن 
فروغ عشق ازسیمای عاشق می‌شود پندا 
ززبر دامن مجبر شمیم عود رسوا شد 
لب ازاظهار راز عشق بستم » گرچه می‌دانم 
ندارد آتش سوزنده ظرف بو نهان‌کردن 
همانا تخم ما امتیدواران رز قارون شده 


ندارد گرچه اصلی این خبر پنهان نمی‌ماند 
صفای پیکر آن سیمیر پنهان نمی‌ماند 
درین ابر "تتك نور قسر بنهان نمی‌ماند 
هنرور گرشود پنهان » هنر پنهان‌نمی‌ماند 
زشوخی‌دردل سنگ این‌شرر پنهان نمی‌ما ند 
عبار خلق مردم در سفر بنهان نمی‌ما ند 
و گرنه دانه درخالك اینقدر بنهان‌نمی‌ماند 


حدیث اهل دل مشهور عالم می‌شود صائب 
زدرا جون برون] ید گر بنهان نمی‌ماندا 
۳۱۳۹ 


سر شوریده را فکر سرانجامی نمی‌ماند 
همین‌راهی‌که ازدوری نمایان‌نیست پایاش 
چهآ"سوده‌است ازدل و ایسی جان‌سبکروحش 
چنین گرآفتاب عشق سازد عام فیض خود 
اگر بی‌پرده گردد لذت خونخواری عاشق 
زشوخی جلوء او می‌برد با خوش دلها را 
چنین برشور ازانکان ملاحت گرجهان گردد 
به‌جمع مال کوشد خواجه چون زنبور» ازین‌غافل 


چنین خواهد به‌هم انداخت‌ساقی گرحر فان را 


چوعشق آمد دگر اندشة خامی نمی‌ماند 
اگر ازخود قدم .بیرون نمی گامی نمی‌ماند 
کس ی کز وی در ین‌وحشت‌سرا نامی نمی‌ماند 
جهان آب وگل را میوة خامی نمی‌ماند 
خرابات مغان را باده آشامی نمی‌ماند 
ازان "هوی وحشی درزمین دامی نمی‌ماند 
رگ تلخی درین بستان به بادامی نمی‌ماند 
که چون: شد خانهاش. + نجای آرامی مان 
زسنگ فتنه سالم شیشه وجامی نمی‌ماند 


زترك غنچه‌خضسبی شد پریشان صائب احوالم 
جوگل برداشت دست ازخوش, اندامی نمی‌ماند 
۷ (لك مر ل) 


زآتش گل به اعجاز رخ نیکو بروباند 


- ب» لد, ل اضافه دارند: ۱ 
نمی‌گردد نقاب ظلمت شب پسرد؛ٌ آتش 


ل 


گل ازاتش به سحر نر گس جادو برو باند 


به زیر زلف آن رو ازنظر پنهان نمی‌ماند 


۱5۳۸ دیوان صاثب 


سپند ازآتش وخال ازرخ وازدل سویدا را 


به‌دستکوته ما ای تفافسل پیشه رحمی‌کن 
حه عم دارم گرافتادم زیا درجستجوی او؟ 
اگردك کف عرق زان سنبل .تر برزمین ریزد 
هلا خواب شیرین خسرو وغافل از ن‌معنی 


: اگر خواهد به حکم گوشة ابرو پروبا ند 


هوای‌سنبلت وقت‌است‌از کف مو برو با ندب 
هجوم شوق صد بال‌وپر ازبازو برویانده: 
زمین ازهر کف خاک یگل شب‌بو برو باند:: 
که خون سکناهان خنحر ازیهلو بروباند 


خوشا خار سردیوار وبخت سبز او صائب 
۳1 طالع گل ما وا هنن نبرو بر و با ند 


۳۱۷۸ 


۱[ 
شکست از گردش گردون به پا کان می‌رسد افزون 
نتردد مرگ سنک راه جویای سعادت را 
مدان جان محترد را یکی با پیکر خاکی 
میان عاقبت‌پینان علم . گردد به بینایی 
قماش اهل دل را چون مرن 
سیه داشد جهان درچشم دایم عیبجویی را 
عصاکش پیرو گورست ِِِ دایم 


زخط وخال کثرت حهرة وحدت کحا سند؟ 
که گندم پا چون گردید رنجآسیا بیند 
که باچشم سفید این استخوان راه هما بیند 
کهآ زادست مرغی کزقص‌خودرا جدا پیند 
چون رگس‌هرکه درجوش بهاران زیرپا بیند 
که گردد روی گردان کعبه راگر بی‌قبا بیند 
که بشت تبره ازآیه » ازطاوس با ند 
زهی غافل که تقصیرات خودرا ازقضا ند 
نوا سنح ی که دست غنحهة گل درحنا ند 


۰ نگردد آب گرد دنده‌اش صائب 
سرخورشید را آن سنگدل گر زیرپا ند 


۳۱۷۳۹ 


ِ مبودکارخویش آن غافل تیا تفای 
چراغ برده‌در را پیش با تاردكث می‌باشد 
چه آسوده است از زانديهة باد غزان» و 
پشیمانی ندارد دل به بار قدردان دادن 
به ناخن می‌کنم داغ جنون‌را چهره‌پردازی 
نظر را پایه گرخواهی بلند ازاستان مگذر 


که بردارد زیوسف چشم وراه کاروان مند 
ید یبود هرک ک مب‌دنکرا ند 
که درفصل‌هاران حون گلرعنا خزان بیند 
چه صورت دارد ازسودای یوسف کس زیان‌بیند؟ 
خوشاآن ک س که ماه نو به‌روی دوستان‌بیند 
که هکس را بود برصدر جاه درآستان بیند 


غزئیات ۱3۳۹ 


گناه تیرکجرو را به شست با می‌بندد. هرآن‌کز نارسابی جرم خود ازآسمان‌بیند 
عنان نفس را هرکس تواند داشتن محکم سمند سرکش افلالگ را درزسر ران‌بند 
زیم غیرروش را ندیدم سیر» چون طفلی که دراثنای گل‌چیدن جمال باغبان‌بیند 

درین‌میخانه لاف سخودیآن‌را رسد صاف 

که ازسنگ ملامت نشأَة رطل گران سند 

۳۱۸+ 

همین‌سر گشتگی چشم‌حریص ازمال می‌بیند چه آسایش زخرمن دیدة غربال می‌بیند؟ 
جهان چون چشم سوزن می‌شود در چشم کوته‌بین اگرکوتاهیی در رشتة آمال می‌بیند 
اجل بارگرانباران دیا را سيك سازد . بود درخواب اگر آسایشی حسال می‌بیند 
خراییهای ظاهر» گنج در ویرآنه می‌دارد میصتر جعد رامرغ همایون فال می‌بیند 
چه گل چیندزعمر خود گنهکاری که عالم‌را زخون بیبکناهان طشت مالامال می‌بیند 
برآان بالغ نظررحم‌است درقید جهان بودن که اوضاع جهان بازيچة اطفال می‌بیند 
نگیرد آب‌گوهر جای گرد خاکساری را به‌دریا متتصل شد سیل و دردنبال می‌یند 
لب جان‌بخش روحالّه وچشم تنگ سوزنرا . به‌يك چشم غلطیین دید دجال می‌بیند 
نماند ازعسر بث دم خواجة مغرور را افزون زغفلت همچنان مستقبل احوال می‌ییند 
نباشد هرکه را درخیردست از کوته‌اندشی ‏ چه گل ازعمرمی‌جننده جه‌خبرازمال می‌یند؟ 
به ناکامی بساز ازچشمة حیوانکه اسکندر زظلمت زنک برايينة اقبال می‌بیند 

کجا صائب شود همخانه بامن عشوه‌یردازی 

که درآینه با صد از درتمثال می‌یند 


۳۸۱ 


کس ی کزعقل وحشی‌شدچومجنون بدنمی‌بیند. زخود رم‌کرده آزاری زدام و دد نمی‌بیند 
سبکروحی که شد سرگرم سیر عالم بالا سرش چود شمع اگر درزبریا افند نمی‌بیند 
درین عبرت سرا سالك ره باردكث عقبی را زدنیا چشم ظاهر تا نمی‌پوشد نمی‌بیند 
غباری نیست برخاطر زشینم باغ جنتت را دل روشن زچوب منع دست رد نمی‌بیند 
وق نته را باتک کخون‌شص اسکندو. . ان عوشن وات ود ای ایس 


۰۵-۱ دء 4: برء متن مطایق س» ن. ۷ 1 پر بوء ق: زند برسنکک اگرآیینه را. 


۱02۰ دبوان صاب 


مر حفظ الهی دستگیر مردمان گردد و گرنه پیش بای خود یکی ازصد نمی ند 
ندارد جزگرستن خنده بهوده انحامی ما ل خوش را برق یکه می‌خندد نمی‌بند 
به زیرساية بید آن‌که ازخورشید آساید. زهربرگی به فرقش تیغ می‌بارد نمی‌بیند 
به‌ابن باريكث‌بینی عنکبوت ازحرص کونه‌بین . که خودییش ازمگس‌دردام می‌افتد نمی‌بیند 

کس یکزچشم بد فرز ند خودرا پاس می‌دارد 

به فرزندکسان صاثب به چشم بد نمی‌بیند 

۳۹۱۸ 

زحبرت عاشق از نظارة اغارگل جیند که دلیل‌مست‌جون‌شد ازدرودیوار گل‌حیند 
به سیرباغ وبستان احتیاجی نیست عاشق را که هم از کارخود فرهادشیرین کارگل‌چیند 
تماشای رخش دردستها نگذاشت گیرایبی مگرازحسن خود آن] تشینرخار گل‌جیند 
ززخم خار یش از گل نگارین‌می‌شود دستش به‌دست رعشه‌دارآن کس که‌از گلزار گل‌جیند 
نسیم ازجو شگل ازدورمی‌بوسد زمین‌اینجا تاشایی مگر از رخنة دیوارگل‌چیند 
شود کارش‌چو کار کوهکن‌دردیده‌ها شیرین زروی‌کارف رما همرکه وقت کارگل‌چیند 
درین عالم مرا دیوانه‌ای خوین‌حگر دارد که بی‌یسمانه گردد مست‌و بیگلزار گل‌جیند 
نه مجنونم که فیض‌خود دریغ‌ازشهریان‌دارم که از ديوانة من کوچه وبازارگل‌چیندا 
کسی‌کان چشم خواب] لود درمد" نظر دارد به اند فرصتی ازدولت بدا رگل‌جنند 
خوش افتاده‌است ازبس عشق پنهانم ‏ نمی‌خواهم که از تغییر رنگ من نگاه بار گل‌جیند 
عحب دارم خدا بردارد این ظلم نمانان را کش ازتجترفی # زان تیان کشت 

فلك را داغ دارد بی‌نبازهای من صاثب 

چه سازد باغبان با دیده‌ای‌کزخار گل چیند؟ 


۳۹۱۸۳ 
زسنگ کودکان از با دل دیوانه ننشیند . به حرف سخت ازجوش خود این میخانه ننشیند 
نگردد تا تمی ازسنک حیب ودامن طفلان به دامان بایان گرد این دیوانه ننشیند 
نسازد خاله خامتش آتش ما سقراران را می پرزور ما ازجوش درییمانه ننشیند 


ٍ- س» م؛ د» ن: که ازدیوانه رنگین هن» بازار ... 6 متل مایق ۳۹ پر» بو » قّ. «ص بهمار عجم : که پیش 
چشم من. چون کاتبان بیش وپیش رایکسانهی نوشتها ند» بیش دره‌تن» پیش‌هم تواند بود وانفاقاًا زنظرمعنی نیزدرست‌است. 


غزلیات ۱:۱ 


زچشم شور؛ آب زندگانی تلخ می‌گردد 
ازان‌د رآستین پیوسته دارد شمع اشك خود 
زاب بحر چون گرد بتیمی بیش می‌گردد 
مکن زنهار ازخلوت نشیتی منع زاهد را 
ننی‌ما ند به زندان بدن جون روح‌کامل شد 
زسیلاب بهاران خانهآرایی نمی‌آید 
مهبتای سفرشو چون قد ازییری دوتاگردد 
دل ما یقراران جون شود آسوده درزآفی 
مروت نیست آلودن به‌تیست دامن پاکان 


همان هت رکه ا فرزانگان دیوانه ننشند 
که گرد کلفتی برخاطر پروانه ننشیند 
غبار خاطری کز گریة مستانه نتشیند 
حه سازد صورت‌دیوار اگردرخانه ننشیند؟ 
که صهبا چون نشست ازجوش درمیخانه ننشیند 
دل پیتاب ما در کمبه وبتخانه نتشیند 
نه دیوار مایل مردم فرزانه نتشیند 
که يك‌دم برزمین باپای‌چویین شانه ننشیند 
به خلوت عاشق پیتاب با جانانه ننشیند 


نگردد سبز تا درخاك حندی دائه ننشند 


۳۱۸۹۶ 


زخون‌دل شراب» ازيارة دل‌کن کات خود 
کف بی به‌دست‌خوش تاممکن بود خوردن 
اگرداری به زیر خاكٌ چشم خواب آساش 
مشو فارغ زپیچوتاب تا اسان:شهد کایرت 
نمی‌بیچدبه‌دست‌وپا ره‌خواپیده‌چون‌مارش 
دل نورانی خود را مصفتا از علایق‌کن 


مبر درپیش هربیآبرو زنهار آب خود 
غبار ۲ لودة منت مکن ازکوزه آب خود 
هم اینجا پاك‌کن با مردم عالم حساب خود 
0 
به‌منزلافکند ازدور بی‌ه رکه خواب خود 
نهان درابرخواهی داشت تاکی] فتاب خود؟ 


نگردد سبر از خحلت مبان مردمان صاثب 
دریغ‌ازهمرهان چون خضرهر کس داشت آب خود 


رف 


تو ازنام بلند ای نوجوان بردارکام خود 
زفیض راستی ازمحتسب برخود نمی‌لرزم 
حذر کن‌ازمی سرکش که تا کش بازمی نگیری 
مرا از یوت خجلت برار ای شعلة سر کش 


که پیران‌می‌کنند ازفامت‌خم حلقه نام خود 
به‌کوه قاف دارم پشت ازسنک تمام خود 
فرامخش م ی کنم درراه ازغیرت پیام خود! 
به‌چندین‌دست نتواند نگه دارد زمام خود 


که خونهامی‌خورم چونلاله ازسودای خام خود 





1-3 دیوان صاب 


زآواز شکست من دل احباب می‌ربزد 
شکاری حون به بخت ما نمی افتد همان هتر 





چومن ازبوی گل‌چون‌غنچه می‌گیرم مشام خود 
و گرنه من‌نمی‌دارم دریغ ازسنگ جام خود 


که درخالك فراموشان نهان سازي دام خود 


به شور من ندارد بلبلی این بوستال صاب 
روان گردده به‌خون‌مرده گرخوانم کلام خود 


۳۹۸۰۹ 


کسی تا کی‌خورد چون شمع‌رزقازاستخوان‌خود؟ 
به هرجانب که رو می‌آورم خودرا نمی‌بایم 
مرا چون مهر اگردورفلك فرمانروا سازد 
خریداران به‌زیرخالك گم کردند چون قارون 
خرادات است»هرحاجت که‌می‌خو اهی‌تمنتا کن 
زمین ازسابة شهباز دارد پرنیان دربر 
زییداد خزان ثابت‌قدم چون خار دبوارم 
اگر درسینة او نیست پنمان گوهر رازی 
گل‌است ازآبروی تشنه چشمان عرص عالم 


بهدندان گیرد ازافسوس‌هرساعت بان خود 
چه ساعت‌بودءحیرانم»ز کف‌دادم‌عنان‌خود 
به خون شبنمی هس رگز نيالايم سنان‌خود 
بیفشانم اگر گرد کنادی از دکان‌خود 
نسی‌دار ند حان انح دریغ ازمهمان‌خود 
میا ای مرغ نوپرواز بیرون زآشیان‌خود 
نی‌لرزددلم چون برد زیم خزان‌خود 
جرا دربا ز گوهر سنک دارد دردهان‌خود؟ 
منه تا می‌توانی یا برون ازاستان‌خود: 


ندارد خلد چون من بلبلی در بوستان خود 


۳۰۱۸۷۲ 


به بی‌برگی قناعت می‌کنم تا نوبهارآید 
گلی نشکفت بررخسارم ازمیخانه پردازی 
سرشك تلخ من آن روز "نقل انجین گردد 
به‌فرصت می‌توان‌خصم سبکسر را ادب کردن 
به راه عشق اگرخاری مرا دردامن آوبزد 
مگر اشك پشیمانی به فربادم رسده ورنه 


به زخم خار دارم صبر تاگل درکنارآید 
مگردرخون‌خود غلطم که رنگم برقرارآید 
که بارم با لبی شیرین‌تر ازخواب بهارا ید 
مدارا می‌کنم ببا عقل تسا فصل بهارآید! 
چنان گریم به‌درددل که خون ازچشم خارآید 
چه دارم درساط زندگی تا درشماراد؟ 


نمیآید به‌کاری صائب اوراق پريشانم 
مکر آن رخنة دبوار را روزی به‌کارآید 


سا سید هس دی سس ی سس شدعی کاس زد مس تست ماهس سس سر مس نشج ره سس رش سم مرس وی نوی و رصح 





۳۹۱۳۹۸ 


به همتت کشتی‌تن را شکستم تا چه پیشآید 
یکی صد شد زتسبیح ریابی عقدة کارم 
زییتابی گره نکشود ازکار سپند من 
غبار خاطرم چون آسیا افزود از گردش 
گرفتار محبتت گرچه آزادی نمی‌بیند 
نشد نقش مرادی حلوه گر زامن گردون 
چوبی‌سنکین‌دلی تتوان ثمرزین بوستان بردن 
لب گفتار بستم چون صدف ازحرف نيك‌و بد 
به‌ننگ هوشیاری ساختن ازمن نمی‌آید 
ار ی ی ی 


درین دربای بی‌پابان نقستم تاچه‌پیشآید 
کمر درخدمت زتار بستم تاچه‌پی شآید 
مربتع دی دل | تتو نشستم تاچه‌پی شید 
به‌دامن پای‌خواب] لود بستم تأچه‌بید آ ید 
زیندی‌خانة افلاكك جستم تاچه‌پیشآید 
پس آيينة زانو نشتم تاچه‌پیش‌آید 
فلاخن‌وار بردل سنگ بستم تاچه‌پیشآید 
به فال گوش در دریا نشستم تاچه‌پیشید 
گهی‌ددو انه »گاهی نیم مستم تاچه‌پیشآ ید 
دل بت را زنادانی شکستم تاچه‌پیشآید] 


نرفت ازپیشکاری جون ب‌دست‌وپا زدن صائب 


دودست سعی را برپشت بستم تسا چه پیشآید 
۳۱۸۹ 


نه‌چندان‌است شوق من که ازدل برزبانآید 
سبکباری پروبال است جویای سلامت را 
نگردد سخت جانیها سبر تبر حوادث را 
به‌آه گرم دل را آب‌کن گر تشن وصلی 
توینداری بس سر کرده‌ای اعمال‌زشت‌خود 
مشو ای سنگدل غافل زآه آسمان سیرم 
کند معلوب شیطانرا به‌همتت نف‌صاحبدل 


چسان دربای بی‌پابان به‌جوی ناودانآید؟ 
که ازدریا خی وخاشاك آسان برکرانآند 
به‌مغز این ناو لك دلدوز بیش از استخوان؟ ید 
که بی‌مانع به سیر گلستان آب روان آید 
نمی‌دانی که پیشت چون بلای ناگهانآید 
که‌گاهی ازقضا تیر هوایی برنشانآید 
که سک برگ رگد مستولی‌به‌امداد شبانآید 


زطوفان تر نشد کشت امید آسمان صائب 
۳ ازاشث من ] به‌جوی کهکشان] ند 


۳۷۱۹ 


کجا از هرمقتد کار ارباب بیان آید؟ 
کند مغلوب شیطان‌را به‌همّت نفس‌صاحبدل 


تباید از ده انگشت ۲ نحجه تنها اززبان ید 
کت و رک سرا تاه ان 


کمانداری به ابروی سبکدست تو می‌زید 
مشو درخواری ازحال عزیزان جهان غافل 
زفیض وسعت مشرب دم سختی‌ازدوران 





:۱04 دیوان صاب 


که زخم ناو کش برمغز پیش‌ازاستتخوانآید 


که‌کشتی بی‌خطر رون زبحر ببکرانآید 


۴ ا: 7 سم ی ۱ ۱ 
ی ار هی ی 
که آب زندتی ازدیدن او دردقان] بدا 


به مهرومه‌کجا ازمغز ما سودا برون] ید؟ 
به چشم‌تنگ» سوزن‌رشته را هموارمی‌سازد 
چسان‌دزدیده بینم روی‌او» کزشوق‌دیدارش 
زغمخواران مکرغعدست‌بردارد تدم و رنه 
تو اززنگ علایی سین خود را مصفتا کن 
غباری نیست برخاطر زغربت جان روشن را 
نمی‌باشد ملالت جعغد را ازخانة وبران 


ندارد حاصلی جز تبره روزی برنو منت 


۳۹۱۹۱ 


می روشن مکٌر ازمشرق مینا برونآید 
سخن باربك گردد تا ازان لبها برونآ ید 
شرر از خانة دربستة خارا برونآید 
به پای خویش‌هیهاتاست‌خار از پا برونآ ید 
که چون شد صبح» خورشیدجهان‌آرا برون‌آید 
که بینا می‌شو دگوهر چو ازدریا برونآ ید 
حریصان را کجا ازدل غم دنیا بروناید؟ 
که ماه ازشرم نور عاربت شبها برونآ ند 


لب میگون اوهم می‌شود شیرین سخن‌صاب 
رگ تلخی اگر از گوهر صهبا برونآآید 


۳۹۱۹۲ 


ی رای سوت ۳ 
عجب رسبی‌است دردربای‌بی‌پابان نومیدی 
گرفتم سهل کار عنشازی را» ندانستم 
زهمراهان به ناسازی بربدن نیست‌کار من 
بد علم فلاهری آراستم دل را ء ندانستم 
ازاز مجلس که ساقی گردش چشم بتان باشد 
ازان گلشن که چشم شورمن میرابآن داشد 


۱- مقطع این غزل چون با غزل قبلی یکسان بود. حذف شد. 


نبوسد دانه تادرخالك کی از گل برون]"دد؟ 
که هر کس‌دل‌به‌دربا کرد ازساحل برون] ید 
که‌هر کاری کهآ سان بشمری‌مشکل برون! بد 
که می‌سوزم اگرخاری زپای‌دل برونآ ید 
که این فرد ازمیان فردها باطل برونآ"ید 
بط می چون‌خروس بی‌محل بسمل برونا ید 
به‌جای غنچة گل عقدة مشکل برونآید 


غرلیات 


چه خواهد بود یارب حال نخل میوه‌دار او 
چنین کزچشم پیسار تو میآید نگه پیرون 


۱25 


درآن گلشن که‌پای‌سرودیر ا زگل برونآ ید 
مگر لیلی به‌چندین ناز ازمحمل برونآید 


ازان رخسارعالمسوز من جان می‌برم صائب 
اگر با بالوپر پروانه ازمحفل پرون‌آید 


۳۱۹۰۳ 


به‌امتید چه ازتن غافلان را جان برونابد؟ 
زمشرق‌می‌شود هراختری دروقت‌خود طالع 
مخور زنهار روی‌دست این دریانوردان را 
زرقلب‌است نقدی هست اگراین کاروانی‌را 
مبر پیش فلاث زنهار آب‌روی خواهش را 
سبکدستیکزاودلهای‌سر گردان‌شود زخمی 
نصیحت‌درشرارت گرم سازد سخت‌رویان‌را 
جدا از ئوشة عزلت ندیدم روی امنیتت 
گدای دارم ازمطرت نوای خانه‌پردازی 


به کشتن‌می‌رودچون‌خونیازز ندان‌برونآید 
رسد جون نوت نان‌طفل را دندان برون] "ید 
که‌خشك از بح رگوهرپنجة مرجان‌برونآ ید 
به‌امتید چه بوسف ازچه کنعان‌برونآید؟ 
که طوفان ازتنور او به‌جای نان‌برون! ید 
زمیدان سر به‌پیش‌افکنده چون چ وگان‌برونآید 
که حون برسنت ید1 تش‌ازیسکان برون؟ بد 
هجان زرد خر اغسی کر نه دامان برون ید 
که‌حان از تنگنای‌سنه دست‌افشان برون ند 


نمی‌گردد تمی صائب زب رگ عیش دامانش 
کلمتانی کر او نظار گی خندان برون] ند 


۳۱۹ 


زقید جسم جانهای عزیز آسان برون ید 
نگیرد رنگ دنا هرکه دارد جوهر مردی 
خط شبرنگ می‌آید برون ازلعل .سیرایش 
سیه گردید از عشق لباسی روزگار من 
نکش تا می‌توانی خشم عالمسوزرا دردل 
لب گورست ازبیب رگسی قسمت لب نانش 
ترا کزخاك ب رگك خترمی روبد غنیست دان 
نم ی گردد به تلخ وشور رن جوهر ذاتی 
ار ای اضاف مروت روا و 


به خوابی بوسف بی‌جرم ازز ندان‌برونآ ید 
که تیغ نیز از دربای خون عریان‌برون] ید 
بهیینی که خضر ازچشة حیوان‌برون؟ ید 
خوشاروزی که‌این‌نسم ازته‌دامان‌برون]"ید 
کزاین] تش‌به‌همواری گل‌وریحان‌برون؟ بد 
دهانی راکه درصد سالگی د ندان برون] ند 
که از دربا نگارین پنجة مرجان برون ]ید 
چه‌افتادهاست بوسف ازچه کنعان‌برونآ ید؟ 





۱541 دیوان صالب 











چنان دستی‌است درمهمان نواز ها مرا صاف 
که‌چون‌سوفار» پیکان ازدلم‌خندان‌برونآید 


۳۱۹۵ 


اگر طوفان زچشم خوتفشان من برونآید 
زهی‌غفلت که بااین زشت کاری‌چشمآان دارم 
بر پروانه گردد برد گوش ۲سمانها را 
قسچونمشاه‌سوزدذرجگروحهی فوالان‌را 
نگه حون اشك گردد آب درچشم تماشابی 
ر گخامی سراسرمی‌رود چون‌رشته درجانم 
زجوش گل رگد لعل است هرخاری‌زدیوارم 
زمغزخالك ازشوق خدنگ آن کمان ابرو 


کجا ازعي دة خواب‌گران من برون‌آید؟ 
که بوسف ازغبارکاروان من برونید 
زلب چون نالة آتش عنان من برون]"ید 
به قصد صبد چون ابرو کمان من برون] ید 
به‌این شرم وحیا گر دلستان من برون"ید 
اگرچون شمع آتش ازدهان من یرون ند 
تماشایی چسان از بوستان من برون] بد؟ 


گریبان چاك چون صبح استخوان من برونآ ید 


حلاوت می‌چکد چون لوطیان صائب ززگفتارم 
به دل چسبد حدشی‌کز زبان من پرونآید 


"۹۱۹۹ 


گر ازنظارة خورشید درچشم آب میآید 
در آن‌محفل که بیآ تش سیند ازجای برخیزد 
ندارد صیدی ازمن صبدگاه عشق لاغران 
مکر شد نرم باقوت لب او ازغبار خط ؟ 
همانا بخت من از نارسایها برون آمد 
دل آگاه درپیری زغفلت بیش می‌لرزد 
چوماه ی گربرآرم پر درین دربا عحب نبود 
چنان نا ز لك شده است از گربه کردن‌پردةچشمم 


زروی لاله رنکش درنظر خوناب میآ ید 
کحا خودداری از پروانة بتاب میآید؟ 
که ازقتلم به چشم جوهر تیغ آب میآید 
که حرف بوسه ازدل‌برزیان ساب می] دد 
که وقت‌صیحاکثرشبرو ان‌را خواب میآ ید 
که هرموجی به‌چشم وحشتم قتلاب میآبد 
که آیم در نظر از پرتو مهتاب می‌آید 


نباشد پرده‌پوشی‌تیر کج‌را چون کمان‌صاثب 
کجا زاهد پرون از گوشة محراب میآید؟ 


وازض 


مرا ازغقلت خود برسر این یداد میآید 


نباشد صید اگر غافل چه ازصیتاد میآید؟ 


سا سس سس اس اس ات سامت اد ی اما سح سر روا اه سس ی و ری لیخ اس وس سب هدن رحس یی تسد مد ی سای لاش کیت هس ماو وی وس یمیمص 


بهکوشش نیست‌دولت» پا بهدامان‌ت کلکش 
دل بی‌صیرخواهد توتیا کرد استخوانش را 
جرا برنکد گر دارند غبرت کشتکان تو ؟ 
دل سخت تو سنگ سرمه می گردد فعانها را 
اگرچه شاه را روی زمین زیرنگین باشد 
مرا ازسخت‌روبی داد گردون توب خواهش 
ندارد صرفه‌ای خون ریختن ما بیکناهان‌را 
چنان شد عام درایسام ما ذوق گرفتاری 
سرآمد نوبت خسرو » نوای بارید طی شد 


کدامین عقدة دل با ز کرد اززلف مشکینش؟ 


که سرو ازخاله مرون دا دل آ"زاد می؟ ید 
به‌اين تمکین که شیرین برسر فرهاد میآید 
۳ 
وگرنه کوه از دك ناله درفرداد میآ"ید 
ناد گسام. ققر ان بر انستنداذامی1 ند 
زروی سخت کار سیلی استاد می‌آید 
که خون زخم ما ازدیدة حتلاد میآ ید 
که صید وحشی از دنبالةً صیتاد می‌آید 
هنوز از بیستون آوازة فرهاد میآید 
که دیگر بوی خون ازشانه شمشاد میدد 


ازدنمنتوو بی افق‌ضرانات من سا 
که 1"نحا هر که غمگین‌می‌رود دلشاد می] دد 


۳۷۹۸ 


به گوشم نالة اغیار دردآلود می‌آید 
مگر بال‌وپر همّت به فریادم رسد » ور تسه 
زتمکین نو صبح محشر ازجا بر نمی‌خیزد 
نبیند مرگ تلخ عاشقان را هیچ سنگین‌دل! 
که خو درا بردل ما خاکساران می‌زند بارب؟ 
گهر برصفحة آینه خودرا جون نگه دارد؟ 
اگردل ر اسبك‌خواهی» به لب‌مه رخموشی‌زن 
کسی‌کاینجا نشوید چهره ازاشك پشیمانی 


درین محفل زچوب بید بوی عود میآید 
چه‌قطع راه شوق‌ازیای‌خواب؟ لود میآید؟ 
توگرقامت برافرازی قیامت زود میآید 
هنوز ازییستون فریاد درد لود می‌آید 
کهه ازسینه جون زنبورخالك؟ لود می1 ید 
عرق ازچهرة صافش به دامن زود می‌آید 
که دود دل‌برون زین‌روزن مسدود می] ید 
به صحرای جزا با روی گرد لود می‌آید 


زحیرانی همان در وادی س رگشتگی محوم 
اگّر پيشانيم برکعبة مقصود می‌آید 


۳۹۹۹ 


غم عالم به دل از دیدة خونبار می‌آید 


به‌این گلشن خزان ازرخنة دیوارمیآید 


۱2:۸ دبوان صاب 


به سختیهای دوران صبر کن ای تشنهة راحت 
فشاند آستین بی‌نیازی چون غنای حق 
پس‌ازمردن به‌من‌شد مهر بان‌جانان» ندانستم 
چراغ گل زییتابی به شمع صبح می‌ماند 
درآنواد ی که قطع‌ره به‌همنت‌می‌توا کردن 
زحبس پیله » گرم پیله هم آزاد می گردد 


که آ ب گربة شادی ازین کهسارمی] ید 
حه از گفتار می‌خیزد» حه از کردارمیآید؟ 
زخواب مرگ کار دولت بدارمیآید 
کدامین سنگدل بارب به‌اين گلزارمیآید؟ 
زپای خفته کار تین لنگردارمیآ ید 
اگر زاهد برون ازبردة پندارمیآید 


اکن .دردل نباشد غصتة دوران گره صاب 
سخن‌یکدست می‌خیزد» نفس صسوارمیآید 
۳۲۰۰ 


دل ازمزگان خوابآلود درزنهار میآید 


میانحی نیست حاجت نقطه ویر گاروحدت‌را 
ندارد جنگ باهم شيوة مستوری ومستی 
زقید صد گره دردك گره می‌افکند خود را 
توچون‌طفلان زوصل گل به‌دیدن نیستی قانع 
خلاصی ازملامت نیست سرگرم محبّت را 
محال است‌این که داغ‌لاله‌رویان درحگرما ند 


نواسنحی که دردل زخم خاری‌دارد ازغیرت 


بلای جان بود تیغی که لنگردار می‌آید 
سر همّت پلندان خود به پای دار میآبد 
زجوش می به گوشم بانگ استغفار میآید 
کسی‌کز حلقة تسبیح در زتار می‌آید 
وگرته کار در از رخنه دیوار می‌آید 
سر خورشید هرجا رفت بردیوار میآ ید 
گل رنگین به سیر گوشة دستار میآید 
#های نله و گرم ازمتار میاه 


که از آینه طوطی برسر گفتار می‌آید 


۳۳۰۱ 


درین صحرا که پارب ازپی نخجیر میآید؟ 
دل بیدار می‌باید وصال زلف جانان را 
شده‌است‌ازسودة الماس‌جون گنحبنة گوهر 
زبس درسینة من می‌خورد بربکدگرپیکان 
چنان آززلف لیلی مشکبو شد دامن صحرا 
زدرد وداغ ف برداشتن آشاین نمی باشد 


که آهو بی محابا در پناه شیرمیآید 
ره خواییده را طی‌کردن ازشبگیرمیآید 
کجا داغ مرا مرهم به چشم سیرمیآید؟ 
به گوش همشینان نالة زنجیرمیآید 
که نوی ناف آهو ازدهان شیرمی1 دد 
عجب نبود اگر جان براب من دیرمیآید 


قیقد سای لا تفا ایحا مها دسا انس اس خن و تلالد 16 شیر ال سا با له هس امم ص ص .دز 
هسراسبینه ها 


فلکیا را زطمن کجروی خونین‌جگر دارم 

به زور مرگ ازهم نگسلد پیوند روحانی 
1 ی وت ی 
اگر گرد تعلتق راهرو از دامن افشاند 


م 5 نت ۱24 





که‌حرف راست بردل کا رگرچون‌تیرمی]" ید 
هنوز ازیید مجنون الة زنجیرمی‌آید 
و گرنه از دهان تيشه بوی شیرمیید 
چه کار ازدست‌خشت خار دامنگیرمی! دد؟:: 


زدلگیری به خون‌خودبه نوعی تشنه‌ام صاب 


که آبم در دهان از دیدن شٌ 


شمشیرمی]"دد 


۳۳۰ 


به قتل من چنان بیتاب آن شمشیر میآید 
زتوحید آ نچنان مستم که ازهرجنیش خاری 
اکر نه پیچ وتاب درد کو ته سازد این ره را 
نپردازد به سیر باغ جنت» دبدة حق‌یین 
تباشد حسن ازحال وان خود عافل 
چه‌صورت‌دارداز بهوده گردی‌منع‌من کردن؟ 
دصر آنی توان 2 خوبان۲ 
تک هد تسرباران ملامت 
مدان ازسخت جانی‌گر نمردم درفراق تو 
ز کویش چون برونآبم » که سیلاب سبك جولان 


سنك راه من 


که ازجوهر به گوشم له زنجیرمیآید 
به گوش من صدای خامة تقدیرمیآ ید 
چه از ابوار می‌خیزد» چه ازشبگیرمیآید؟ 
کزاین پشت‌کمان کار دم شسشیرمیآید 
که مهمان از سرخوان‌کریمان سیرمیآ"ید 
که ازخلخال لیلی نالة زنحیرمیآید 
که عکس من برون زاین تصویرمی] ید 
چه کار از برگریز ناخن تدبیرمیآید؟ 
که حفظ صورت ازایين؟ة تصویرمی‌آید 
نیستان کی برون ازعهدة ابن شیرمی] یده: 
که جان از ناتوانی برلب من دیرمی‌آید 
بهدشواری برون زان‌خاله دامنگیرمی! ید 


عم روزی مخورصائب اگر ازسیرچشمانی 
که نعمت در رکاب چشمهای سیرمی] ید 
۳۳۰ 


به‌آیین تمام از خم شراب صاف می‌آید 
اگر ازپردة شب قلمت غفلت هواگیره 
مخور بردل مرا تا برخوری ازفکر رنگینم 


عجب فوج پریزادی زکوه قاف می]ید! 
زخط هم آن ستمگر برسر انصاف میآ ید 


که ازمینای‌برهم‌خورده می ناصاف میید 


۳ (بخش متغرعات) : مگر آزهمت مردانه سازد کوهکن کاری. 


۷۲ ق» ی: ... توان تسخیرکردن گلعذاران را. 





۱05۰ دیوان صاثب 


اگر آب حیات معنیتم ریزند درساغسر 
تراوش ی 7 خونین دلی ازمهرخاموشی 

پرد ازجهره رنگ ث بوالهوس ازدیدن عاشق 
مرا دارد تماشای تو از کلواز مستعنی 
به‌این آ تش‌زیانی عاجزم درشکر بیدادش! 


به‌چشم وحشتم موج سراب لاف میآید 
کهآ هوی‌ختن را بوی مشك از ناف ه یآ دد 
زرمعشوش لرزان در کف ستراف میآید 
کحا دردبدة اهل هشت اعراف می"ید؟ 
دل من کی برون از عهدة الطاف می1"ند؟ 


زسنگ‌شاره دارم چارپالش‌چون شررصائب 
ز س ناگ مامت درمن ازاطراف میی1 دد 
۳۳۰ 


شود پالا ز گنه هر کس‌به کوی عشق میآ ید 
حزاین در گاه باغ دلگشایی نیست عاشق را 
مکربیکوشش این‌دو لت نصیب ماشوده ورنه 
زرم خود بود درپرده بیگانگی عاشق 
گزیدم خاکساری تا شوم ایمن » ندانستم 
بر از آرزو کان قبلهگاه رزومندان 
به رنگ خود برآرد سیل را دربای بی‌پایان 
چوآب زندگی می‌نوشد و لب تر نمی‌سازد 
به‌خون خویش آسان نیست دست ازآرزو شتن 
ندانم کیست معشوقم زحیرانی» همین دانم 
اگر چون سرو حسن پیوفا ثابت‌قدم باشد 
همین می خوردن‌است و گل زروی‌گلرخان‌چیدن 


که‌آن دربای‌بی‌پابان به‌جوی عشق میآید 
اگرچه بوی‌خون ازخالكکوی عشق میآید 
زما افتادگان کی جستجوی عشق می‌آید؟ 
و گرنه حسن دایم روبروی عشق میآید 
که‌هرجاهست‌سنگی برسبوی عشق میآید 
به دتبال دل بی آرزوی عشق میآید 

زییدردان به گوشم گفتگوی عشق میآید 
اگر تیم دو عالم ب رگلوی عشق میآید 
زهرناشته‌رویی کی وضوی عشق میآبد؟ 
که ازهرذره خاکم هاهوی عشق می1دد 
چوقمری‌طوق بیرون‌ا زگلوی عشق می ید 

درین اتام ازکاری که بوی عشق میآید 


که سازد زنده‌دلها را » زجوی عشق می؟ ید 


۳۳۰۵ 


که برالین من با قامت حالاك می‌ابند؟ 
دران محقل که دبوار ودرآتش زیریا دارد 


۱- پو: عاجزم از... 


که آه ازسینه‌ام بیرون گریبان جالكٌ میآید 


غزلیات ۱-۱ 


نی‌آید علاج زهد خماك ازسوزن عیسی 
چراغ شنه روشن می‌توان کردن زم ژگانش 
درآن‌کشور که از زنکار نشناسند طوطی را 
به خون خلق از ان نشنه است‌مز کان‌سسکدستد 

من‌آن صید همایونم که انك شادی ازفتلم 
کدامین خانه‌پردازست درخلوت‌سرای دل؟ 
ززخم آسیاء بی‌حاصلان را نیست پروابی 
زجیب فکر اگرگاهی سرعاشق برونآید 
مدو دنبال روزی» پا به‌دامان قناعت‌کش 


که‌این‌خار ازجگر یرون به‌دست‌تاك می؟ ید 
به‌چشم هرکه ان رخسار 1تشناله می؟ دد 
چه کار از جوهر آینةٌ ادراك میآید؟ 
که از غوش زخمآن‌تیغ بیرون پاك می‌آید 
به‌چشم جوهر شمشیر آن یباك می‌آید 
که گرد لود حرف از سينة غمنالك می1دد 
توگر بی‌متداگردی جه ازافلاك می۲ید؟ 
که چون صبح اززمین‌ببرون گریبان‌چاك می‌آید 
به‌انْداز کمند وحدت فتراك میآید 
که گندم اززمین بیرون گریبان‌چالك می‌آید 


دهان‌خوش صائب چون صدف پاكازشکایت‌کن 
که جای لقمه گوهر در دهان بالك میآید 


۳۳۰۹ 


بهآسانی به‌روی زرد ما کی رنگ می‌آید؟ 
تپیدنهای دل در گوش من آهسته م‌گوید 
اکن بل .سبکرفتان دو ان من باشد 
من دیوانه بی او درحریم خلد اگر باشم 
زعشق پاکدامن حسن سرکش وحشتی دارد 
نمی‌گردد حجاب اهل ینش عالم صورت 
زحسن عاقبت نومید نتوان‌شد به دل سختی 


هدور ما می لعلیی درون ارشتاک می[ دد 
که ازتمهید صلح بار بوی جنک میآید 
همان ازخواب سنگین» پای من برسنگ میآید 
گل وشینم به چشمم دامن پرسنك می‌اید 
که طوطی‌در نظر]ینه را چون‌زنگ می] ید 
به‌چشم می شناسان نشاه پیش ازرنگ میآید 


زخالك افسردةتر» از باد سرگردانترم صاثب 


۱۰۷۲ 


تفس ازسینه‌ام ازیس به‌خون آغشته میآید 
زاشك وه مکسل گر دل روشن طمع داری 


شودصاحب‌بصیرت ه رکه پوشد دیده ازدنا 


سخن از لب مرا بیرونچوخون از کشته می‌آید 
که نبضآن گهرد رکف‌ازین سررشته می دد 
گشاد این حباب ازچشم برهم هشته می[ دد 





۱ دبوان صاب 


بلای آسمان را از که می‌آید عنانداری؟ 
مظفترمی‌شود هرکس زدنیا روی گردان شد 
کدامین شاخ گل دام ن‌کشان" زین بزم بیرون شد؟ 
کدامین دل زپیچوتاب گردیده است خون پارب؟ 


که پرزورست سیلی‌کز فراز پشته می‌آید 
درین پیکار فتح ازلشکر برگشته می‌آید 
که باد امروز اززلفش به‌خونآغشته میآ ید 


چه تقش تازه‌ای برآب زد بیرحمیش صاثب؟ 
کزآن‌کوه نامه‌بر با نامة ننوشته می] ید 


۳۳۹۰4۸ 


ازاز گلشن دلگستاخ من گل‌چیده می‌آبد 
دل ا زگستاخی‌من جمع کن کزشرم رسوایی؟ 
جرا آزاده دروحشت سرابی لنگر اندازد 
کنار بحرکشتی را کمینگاه خطر باشد 
عزیز مصر غربت باد دستی می‌توافد شد 
مگردر] نش افکنده‌است مکتوی‌مرا جانان؟ 
نه؟سان است سرونآمدن از وادی غفلت 


ه مویی می‌توال لکد 


که چشم باغبان؟نجا زخود پوشیده می‌آید 
نگاه ازچشم من بیرون‌چومو ازدیده می‌آید 
که سرو ازخالك یرون ساق برمالیده میآ ید 
ازان دایم تقس ازدل به‌لب لرزیده می‌آید 
که‌جون بوسف ز کنعان‌بیرهن بخشیده می ند 
که مرغ نامه‌بر چون موی تش‌دیده می‌آید 
که‌خو دا زچشم رهر و زین‌ره‌خواییده می‌آید 
را برداشتن‌صالب 


۳۳۰۹ 


اگر درد مرا زان بی‌مروت چاره می‌آید 
کلیدی نیست غیرازسخت‌رویی قفل مطلب‌را 
کدامین خانه پردازست درجانم نمی‌دانم 
نمی‌بیند به دنبال خود ازحرص طلب غافل 
نظربرچشم شیرانداختن بندد دهمانش را 
بلا در آستین بسار دارد گوشءة عزلت 
نوازش درمقام معذرت کم نیست آزربزش 


نهآ خرچشمه هم رون زسنگ‌خاره می ید؟ 
بهآهن‌این شرر سرون زسنک‌خاره می دد 
که حای اشای ازچشمم دل آواره میآ دد 
و گرنه روزی‌ازدنبال روزی‌خواره می؟ ید 
توگرثات‌قدم باشی چه ازسیتاره می‌آید؟ 
که‌گل ازشاخ بیرون بادل صدپاره میآید 
که گاهی‌کار شیر ازجنبشگهواره میآید 


بغیراز بیکسی صالب که می‌گیرد خبر آزمن 
که ازاران به سروقت من مجاره میآید؟ 


۱[ پزه پو » ق» تب: دامن فشان. 


۲- س: بیم رسوابی. 


غلیا 


ت‌ ۱-۳ 





۳۳۷۰ 


هرازدل مصاف عشق دیگر از که میآید؟ 
به‌روی تازه زیربار دل عمری بسربردن 
به‌اشك گرم چشم بیغمان را شستشودادن 
علم را گر نگردد راستی بالوپر جرأت 
بهآب خشاث حرف لوطیان را سبز گرداندن 
هکوش برنیاید ريشة جمل ازدل نادان 
گرفتم دور کردی چشم شورخاکیان ازخود 
هوس‌راعشق کردن نیست کار ه رگداچشی 
بغیر از تشنة دبدار در هنکامة محشر 


زدن برقلب] تش چون سمندر ا زکه می‌آید؟ 
درین بستانسر| غیرازصنوبر از که میآید؟ 
بجزسرچشمهة خورشید انور از که میآید؟ 
به‌تتهابی زدن برقلب لشکر ا زکه می دد؟ 
بجز آيينة تردست دیگر ا زکه میآید؟ 
ب‌صیقل» بردن ازآیینه جوهر از که میآ"ید؟ 
حذرکردن زچشم شور اختر ازکه میآید؟ 
زچندین درشدن‌قانم به‌یك‌در از که میآید؟ 


ندادن آب چشم خود زکوثر ا زکه میآید؟ 


مزن لاف شکیبابی به زیر آسمان صائب 


درین دردای برآشوب» لنگراز که میآ"ید؟ 


۳۱ 


کدامین آتشین سیبا بهاين وپرانه می‌آید؟ 
مرا این خونبها بس ازشهیدان کان‌بلای‌جان 
چنان از خلوت آیینه می‌آید به‌کیفیتت 
به دربا سینه خم را غلط‌کرده است پنداری 
چنان از مشرب‌من کفرودین بکرنگ‌شدباهم 
اثر سنك ملامت این سبکروحی تفرماید 
مبادا هیچ کس را پست دیوار اینقدر پارب 
ز گفت‌و گوی ناصح پنبه چون در گوش نگذارم ؟ 
تعجب یست گرجان‌رفت باتبرش‌زتن‌سرون 
سبك برخبز ای خار ملامت از سر راهم 
جنان ازبادة توحید سر گرمم درین گلشن 





۱- س» عم د: اگر در . 


که از دیوار و در بوی پر پروانه میآید 
به لوف خالكّ من با شيشه وپیمانه می‌آید 
همان شمع بربالین این پروانه می‌آید 
که پنداری صبوحی کرده ازمیخانه میآید! 
که ابر نوبهار امروز خوش مستانه میآ ید 
که ازتسیح بوی صندل بتخانه می۲ ید 
که دیگر بی‌تکلتف برسر دیوانه میاید؟ 
زهرجا سیل برخیزد به‌این ویرانه می‌آید 
به‌مغزم بوی‌خواب‌مر گذازین‌افسانه میآ ید 
که بامهمان‌برون ازخانه صاحبخانه می؟ ید 
که کار سیل اززنحیر ابن دیوانه میآید 
که خارو گل به‌ چشم من به‌يك‌دندانه می‌آید 





۱۵ دیوان صاثب 


صدای شیربود آواز نی زین‌پیش د رگوشم 


کنون ازنی به گوشم نعرة شیرانه می‌آید 


اگر براکلبة من جعد را صاثب گذار افتشد 
به‌جان بی‌نفس بیرون ازین غمخانه میآید 
۳۳ 


به عشق لابالی کوه طافت برنمیآید 
مگر داقوت سبراش به داد ما رسد » ورنه 
دل گردون نمی‌سوزد به ۵ آتشین مسا 
به دشواری توان دل ازلباس فقر برکندن 
شکوه حسن‌او مهری بهلب زد بیقراران را 
به داغ عشق دارد محرم وییگانه يك نسبت 
خموشی پیشه‌کنتادمن مطلب بهدستآری 
کدامین عنبردن‌مو می کند درسینه‌ام جولان؟ 
به منزل می‌برد قطم تعلق کاروانی را 
گران‌گشتم به چشمش بس که رفتم بی‌طلب سویش 
چه بگشاند زماه عید بی‌همدستی طالع؟ 
به گردون‌جنگ‌داردچشم کوتهبین» نمی‌دا ند 
شکوه عشق هیهات‌است مغلوب نظ رگردد 


علاج شورش این بحر ازلنگر نمی‌آید 
علاج تشنة ما از لب ساغر نمی‌آید 
به دود تلخ » آب از دیدة مج نمی ید 
به‌پای‌خودبرون ازبند نی» شکتر نمیآید 
که آواز سپند از هیچ مجبر بر نمیآید 
ازین آتش خلی لاله سالم بر نمیآید 
که بی‌پاس نفس از بحر گوهر بر نمیآید 
که ازدربای دل بك موج بی‌عنبر نمیآید 
زرهزن آنچه می‌آید زصد رهبر نمیآ ید 
مرا ازپای نافرمان چها برسر نسیآید! 
زصیقل کار بی‌امداد روشنگر نمیآیده: 
که بی‌تحريك ساقی باده درساغر نمی‌آید 
که کوه قاف عنقا را ه زمر پر نمی ید:: 


به‌آهی خرمن افلاكٌ را برهم زدم صائب 
زيك دل ۲نچه می‌آید زصد لشکرنمیآ ید 
۳۹۳« 


دی ات ار امک چم تر نمی ]ید 
به‌چشم پاك کرد آیینه تسخیر آن پربرو را 
نماند از سرد مهریهای دوران درجگرآهم 
چنین کزعالم آبآمد آن سرو روان یرون 


مرااز سیرچشمی در نظ رگوهرنمیآید 
چنین فتح نمایانی ز اسکندرنمیآید 
نهال طوبی از سرچشمة کوثرنمی ید 


اگر اهل دلی برتیره‌بختی صبرکن صائب 
که داغ کعبه از زیر سیاهی برنمیآید 


۱- س؛ م د: اگر در . 


ای لکد نت جت ا ااتا ایس اعات یدرس -اتا ‏ عا وق جسواسا ت صا رحس لاخ خی رسد ات :نت ابیت ده رخا :13 وه تایح ال تا وی او جر هب لا مسا وس فاد هه : 


و سح ما جرخ و رس ات دورو مد رت بت ماع رمرم یدمص ی . 


غرلبات ۱003 


۱۳ 


2 اه خن له ها ۳ سدق ال ی ی ی یس ای ی رای لس اس سا ۳ ی رید دمح لا ری ای سوت حرسست سا یر جع اه اد اسر اف دک رو 


۳۱ 


زآهم نم به چنم چرخ بداختر نمیآید 
مر اقوت سبراش » داد من رسده ورنه 
چنان کززلف او آمد دلم پیرون به ناکامی 
کمال احل معنی درغردی می‌شود فلاهر 
برآید هرکه با خوده برنیاید عالمی با او 
در افتادگی زن تا زمنزل سر برون آری 
حریم سینه زندانل است بردلهای سودابی 
به تمکینی به آغوش من بیتاب می‌آبی 
به تنهایی گرفت آفاق را خورشید بی‌انجم 


3 ِ ۴ ]۱ 
زخودداری نشد کم گرسه بی‌اخشار 


ِ 


به دود تلخ» اشك از دید محمر 


مرا رد او ور 
بهاین نومبدی , از ثلمات ام تک ر نمی 1 دد 
که تا دربحر باشد نکهت ازعنیر نسیآ ید 
شود ازمور عاجز هرکه با خود بر نمی ید 


که قطم این ره ازمقراض بالوبرنمیآ ید 


که چون نت ِ خودداری از ۰ 


1 


۳ 


الآ ید مد رن 
سر از لنگرنمیآید 


که آواز 


زمغز من به صهبا خشکی سم برنمیآید 
به‌خود تتواد زروی‌تیغم شتن جوهرخط را 
عبث ا زخواری اخوان شکایتم یکندبوسف 
مگر چون خاروخس در دامن تسلیم آویزد 
نمی‌آید زدل بی‌عشق بیرون قعرة اشکی 
عیار بدگهر ازسحبت نیکان نیفزاید 
از ان‌مغلوب می گردی که برخودنیستی‌غالب 


سیند از محفل او 19 


۳۱۹۵ 


رسانم گر ؛ باب این اه را نم بزنی] بد 
زور باده از دل رشه غم برنمیآید 
عزیز مصرگردیدن ازین کم برنمیآید 
و گر نه موج آزین دربا مسلم برنمی‌آید 

| 9و 
به‌دست راست» نقش چپ زخاتم برنمیآید 
اگر با خود برآیی با تو عالم برنمیآید 


اگر نه سرمه دارد در گلو صاب زاه ما 
جه پیشآمد که ازصبح جزا دم برنمیآید؟ 
۹ 3 (ف» لح ب» ۵ ‌( 


مصتت نا نمزم کردد ۶ ون حان تدر قبی [ رک 


سل: مصفتا تا نگردد دل. 


نگردد باك تا بوسف» ززندان برنمی] ند 


۱5351 دوان صاثب 


کربان لحد را حاك خواهدکرد اشكث من 
به راه فان خود کدامین خار می‌ر یز م 1 
چوحیرت چنم‌بندی می‌کند ذرات ءالم 9 
حیاجندان که خودرامی کتشددر برده‌بوشیها 
کدامین شب نسیر بزد ز کلم مصرع‌رنگین؟ 
۹ مه ۵ ۰ ۳ اه ت 

کشیدم تاقدم از کوی‌هستی خونعرق کردم 
رجنددن ۹۶1 اس رت اد آثر داد غنسمت‌دان 
دل گرمی مر هنکامه افروزی کندء ور نه 
تو تا ازبردة شرم وحیا یسرون نمی‌آیی 


تنور ازعمدة تسخیر طوفان برنمیآ"ید 
که از پیش‌دوچشمم همچوم زان بر نمیآ ید 
چرا ازابر آن خورشید تادان برنمیآید؟ 
به شوخیهای آن حالكٌ گربان برنمیآ ید 
کدامین روز شیری زی‌نیستان برنمیآند؟ 
ازین گل‌بای خواب؟لود ۲سان برنمی] ید 
که دایم ماه مصر ازحاه کنعان برنمیآ ند 
به‌اين بزم خنك خورشید تابان برنمیآید 
نگاه ازدیدة عاشق به سامان بر نمیآ"ید 


مکرجولان او صائب قيامت را عبان سازد 
و گرنه هیچ گردی زین" نسکدان‌برنمیآید 
۳۳۷ 


خیال او به تدیسر ازدل من برنمی‌آبد 
اگر نه دورباش نالة سرغ چین باشد 
به‌همّت می‌توان‌زین‌خاکدان‌دل‌را برآوردن 
مکن ای‌عقل دراصلاح من‌اوقات خودباطل 
گذشتم ارفلکها تا کشیدم بای در دامن 
نگردد جامة فانوس نور شمع را مانع 
مشو زنمار بهرجان رهین منتت عیسی 


که هر گزخارخار ازدل به سوزن‌برنمی] ید 
ازین گلزار يك گل پا کدامن‌برنمیآید 
که بی رستم زقعر چاه بژن بر نمیا ید 
که غیرازعشق کار دیکر ازمن‌بر نمیآید 
که می‌گوید که کاری از نشستن‌برنمیآید؟ 
حجاب جم با دلهای روشن‌برنمی‌آید. 
که خفتاش ازخجالت روزروشن بر نمی‌آید 


مرا ازمیکشان برلاله صاف رشك می؟ ید 
که تا می درقدح دارد ز گلشن بر نمی[ داد 
۳۳۹۸ 


زدل کاری‌که آید ازلب خندان نمی ید 
ندارد اختباری چشم من درمح و گردیدن 


- لد , ب » ده : زان . 


گشاد لیس ازسوفار چون پسکان نمی ید 
نظر پوشیدن از آیينة حیران نمیآید 
که طفل شوخ دست خالی از ستان نمی ند 


جرلبات 


نفس دزیرده‌داری صیح می‌سوزده» نمی‌دانا 
کناری گیر ای مز کان زچشم ِِ من 
دل غسکین زنقل وا ست بکشاید 

بيك‌کس دل نبنده دولت هرچایی دنا 
نداردءهر 5»داردپیچ و تابی؛و حشت از خلوت 
محوآرامش ازجان مقتدس درتن خانطی 


وا 


۱۷ 
که‌مستو ری زخور شیدسبك‌جولان نمی؟ ید 
که با دربا زدن سرپنجه ازمرجان نمیا ید 
گشاد این .گره از ناخن و دندان‌نبیآ ید 
کر اسحان: اتمه تخت آن دس 31 
به‌بای خود برون زنجیر از زندان نمیآید 


که خودداری زدست گوهر غلطان نمی 1 ددع: 


اگر روشندلی برتیره‌یختی سبرکن صائب 
که برون ازسیاهی چشمهة حبوان نمیآید 


۳۳۹۹ 


زانجم نور مه در دید روزن نمیآآید 
اگ رخ و اهی‌سلامت‌ازجهان»سردر گرسان کش 
دن روشن مرا دارد زچشم باز مستعنی 
تقو دوراه اش ٩‏ اند ای تراه وعاقر 
زییرحمی همان برروی من درباغبان بندد 


زچندین چشم » کار یكث دل روش ین نمی | دد 
کز این درا برون کس بی‌فرو رفتن نمی[ دد 


نم 
که موسی بی‌عصبا در وادی 
آدشت کو که من گرحه گل جبدد نمی 


به روی نرم نتوان کامیاب ازخلق شد صاثب 
شرر بیرون زصلب سنگ بیآهن نمی‌آید 


۳۳۳۰ 


به کار سینه صافان دیدة روشن نمی‌آید 
سرافرازی اگرداری‌طمع سردر گریبان کش 
چه حاسل ازسلاحآن‌راکه نبود جوهرذاتی؟ 
نی‌سازد ار ین‌دان لعل را و ِِ 
ی وا نبارد حرب ترمی بی‌دماغان را 
ده بی‌دست‌و با می گردد ازروی ع رقناکش 
مراگردنتیمی جزوتن گشته‌است 9 
به‌زور جدنة درباست جون سیلات سیر من 
به‌روی‌سخت گردداز خسان خرده ای حاصل 


که نور خان؛ آیینه از روزن نمیآید 
کزاین درا برون‌کس بی‌فرورفتن نمیآید 
چودل‌محکم نباشد کاری‌ازجوشن نمیآید 
به‌افشردن برون خونم ازان دامن نبیآید 
که اصلاح چراغ کشته از روغن نسیآید 
زرجوش گل تماشایی به این گلشن نمیآید 
4 "رفتن گرد برون ازسرای من نمیآدد 
برا ازراه برگرداندن از رهزن نید 
شرر بیرون زصلب سنگ بیآهن نمیآید 


۱0۸ دبوان صاب 


نگیرد. پردة بیگانگی جای عسزیزان را 
زحمعست تگردد خرده بینی ِ سای | 


دج چم تنگ مور از خرمن شید 


که موسی سٍ_ و ۳ نمی آ ید 


۳۳۳۱ 


زمن راز دل صد چاه پوشیدن نمیآبد 
اگرحه خار این بستانم» اهتا خار دیوارم 
اگردربای گوهر زیردامن چون حباب آرم 


زخواب نستی برجستهام ازشورش هستی 


فلک| سینه می‌دزدند از داغ جنون من 
مرا مست لا سر دریابان چساق دادی 
به‌هرسروی که پیچم نکسلم پیو ند ازوهر گز 


بشو دست ازجهان گر چشم قیض ازصیحنم داری 


زبوی گل» نفس درسینه دزدیدن نمیآید 
زدست کوته من دل خراشیدن نمی ید 
زچشم سیر من برخوش بالیدن نبیآید 
زدست من بغیر از چشم مالیدن نمی ید 
زهرکم ظرف رطل عشق نوشیدن نمیآید 
ندانستی ز متان غیرلعزیدن نمیآید؟ 
زمن چون تاك برهرنخل پیچیدن نمیآید 
که ازدست نگارین شیردوشیدن نمیآید 


به بك نیت تمام عسر می‌آرم بسرصائب 
به هر پیت زمن چون‌قرعه غلطیدن نمیآ ید 


۲ * (ف) 


به‌خاطر هیچگه آن قامت موزون نمیآید 
زه | از بیعام اثره نه ازاحات نامه‌ای دارد 
لب خسازه پردازم خمار نوسه‌ای 3 
چان ازپنجة آهن‌ربا دامن کشد" آهن؟ 


۰ ۰ ‌ 


جه‌خوش مستانه می ازخلوت منابرونآمد 


که اه ازسینه‌ام گلگون قبا رون نمیآ دد 
زخحلت قاصد آه من از گردون! نمی ید 
زساهی آنچه میآید ز افلاطون نمیآید 
به روی‌کار من آب از میگلگون نمی ید 
به روی خال» گنج ازجدية قارون نمی ید 
چنین خورشید ازایر "تنتك بیرون نیآ ید 


۷ 


زهندستان به‌ایران می‌برم بخت سیه صائب 
چها برسر مرا ازطالع واروذ نمیا ید 


- فقط ف: گلگون. 


۳ ایضاً: کندء هردو موره اششاه کاتب بو ده است» اصلاح شد 


غز بات ۱۵۹ 


تست ی و ی اس ی :سس عمط 





۳ 


زدست خواجه از ابرام زر بیرون نمیآ"ید 


گریبان‌پاره‌سازد سنگ راحسن یکه‌شوخ‌افتد 
فراغت دارد ازنشوونما تخس یکه می‌سوزد 
نم بی‌ظرف تا سازم سیاه ازآه عالم را 


ازین رگ خون به‌زخم نیشتر بپرون نمیآ"ید 
که از دلبستگی زانجا خبر برون نمی ید 
که بی‌غتواصی از درا گهر یرون نمی ید 
زمین از عمد؛ این چشم تر پیرول نمیآ ید 
صدف از عهمدة پاس گهر بیرون نمیآید 
سر سوداییان از زیر پر ببرون نمیآید 
چوداغ لا له آهم از حگر مرو نمی دد 


ترا کشتی زدربای خطر بیرون نسیآید 


۳۳۳ 


ناشن هر وان تب 
مگر آن روی آتشناك سوزد آرزوها را 
بهم می‌پیجد ارباب هوس را آرزومندی 
عبث‌مرغ چمن‌ب رآب وآتش می‌زند خودرا 
نواسنح ی که گل حبده‌است ازذوق گرفتاری 
خموشی حجت اطق‌بود جانهای واصل راا 
مرا از کاروانی دور افکنده است گمراهی 
ز گیرودارعقلآسوده گردد دل‌چوروشن‌شد 


که خامی از شراب نیمرس بیرون نمیآید 
که برق ازعهدة این خاروخس بیرون نمی ید 
ازین شهد شلاین يك مگس‌بیرون‌نمیآید 
گل بی‌شرم ازآغوش خس‌بیرون‌نمیآید 
به تکلیف بهاران از قفس‌بیرون‌نمیآید 
که ازفتواص در درا تقس‌بیرون نمیآید 
که ازدلبستگی بانگ جرس‌بیرون‌نمیآید 
که درمهتاب ازمنزل عس‌پیرون‌نمیآید 


درآن محفل که من صاثب تلاش گفتگودارم 
صدا غیرازنپند ازهیچ کس بیرون نمیآید 
۳۵« 


تمتا از کم امل هوس سرود نمی دد 
به‌مر گذازقید تن» تن‌بروران‌را نیستآزادی 
زخط کو تاه شد از کوی او بای هوسناکان 


ن» لك » ده ل: ۰ ود جویای گوهر را. 


که حرص شهد ازجان مکس‌ببرون‌نمیآ"ید 


که مسرغ بی‌پروبال از قفس‌بیرون‌نمیآ ید 


که‌شب‌تاريك‌چون گردد مگس بیرون نمی1 ید 








۱5۹۰ ی 3 


درآ نو ادی که‌من جوو با ز کاروان‌ما ندم 
د رآن‌محفل که من بردارم ازلب مهرخاموشی 
پریشان کرد سیر باغ اورای حواسم را 
مر بال‌وپر موجی 
زعاجزنالی خود بافتم آن‌کنج پنمان را 
حرامش اد رسوایی» حلالش باد مستوری 


به فربادش رسد» ور نه 


دیوان صاثب 


زیم راهزن بانگ جرس‌بیرون نسیآید 
صدا غیسرازسیند ازهیچ کس بیرون نمیآ ید 
خوشا مرغ ی که ا زکنج قفس‌بیرون نمیآ بد 
به‌دست»وپا زدن ازیحر خس‌بیرون نمی ید 
» از دل نأله بی‌فردادرس برون‌نمیآ ید 
می‌آشامی که از بیم عسس‌بیرون‌نمیآید 


جو افتادی به بحرعشق دست‌ویا مزل صانب 
که ازدرای] تش خاروخس برون نمیا ید 


۳۳۹ 


نبیند زیریای خویش» رعنا این چنین باید 
زشکتر خندهاش‌هرچشم موری تنآک‌شکترشد 
فك را سبزد خوایده داند فل- رعناش 
ز گردش ماند دورآسمان چون‌چثم قربانی 
به یل چشم ز خمش یست چرح نیلگون کافی 
ند ازددة فرهاد غاب ورت شیرین 
ِ را دل سودابی من غیرمی‌داند 

ش پای من روی زمین دربای آتش شد 
"0 و ادی ما ۱ لاله‌زا وین حون 
زنقش ال کوه قاف دارد بردل وحشی 
نهادم دست تا بردل جنون من یکی صد شد 


نپردازد بهکس» آینه سیما این‌چنین باید 
تکلف برطرف» لعل شکرخا این‌چنین باید 
يامت جل ان را قد- لا لن‌چنین بای 
فا هه مسرت اقا اکن زان 
عزیز مصر را رخسار زیبا این‌چنین باید 
بنای بیستون را کارفرما این‌چنین باید 
زمسردم عاشق شوریده تنها این‌چنین باید 
ار ی تا ای ی ان 
زخود رم‌کرده‌را دامان‌صحرا این‌چنین باید 
گربزان ازنشان خویش عنقا این‌چنین باید 
دق 3 شورنده» درا ان‌چنین دا ید 


نکردا زخواب‌حیرت‌جوش دل‌ببدارصاب‌را 
نگاه عاشقّان محو تماش | ان جچنن تا ید 


«۳۷ 


زدل رم می‌کند» چشم بلاجو این‌چنین باید 
نگه می‌لعزد ازروش» خردمی‌لرزدازمویش 
برآورد ازخبار وی بسراهن عزیزان را 


نمی گردد به‌مجنون رام» آهو این‌چنین باید 
تکلتف برطرف» رو[ نچنان مو این‌چنین باید 
بلی همچشم ماه مصبر را بو این‌چنین باید 


ریصب سورب یمین 


به‌خود کر ده‌است روی‌هردوعالم چونف مژ کان 
نسیم صبح محشر غنجه خسبان را ۱ 
کفن را کشتی دریاسی ما بادبان سازد 





غزلیات 


۱-2۱ 


سر ارباب فکرت محو زانو ابن‌چنین‌باید 
طلیکار حقیقت را تکایو این‌جنین‌داید 


به‌و جدآ مد زمین وآسمان ازشورش صائّب 


می‌آشامان معنی را هیاهو این چنین باید 
۳۳۸ 


رم رات هی 4 ۳ 
زسدق جستجو بی‌راهبر واصل به دریا شد 
به چاك سینه تنهامسلم نیست دینداری 
به نورشمم نتواد ز نگ غفلت را زدود ازدل 
به هرتضی زمین پاك ما آغوش نکثاید 
تشیدم با ه دامأن تن‌آسانی» ندانستم 
وصال قامت جون شمع او گر در نلرداری 


مسلسل نغمةٌ تر چون صدای آب می‌باید 
سکیر طلب را همّت سیلاب می‌باید 
چراغی ازدل روشن درین محراب می‌باید 
دل شب را چراغ ازدیدة پیخواب می‌باید 
لب خشاث صدف را گوهر سیراب می‌باید 
که عاشق را دای لرزانتر ازسیماب می‌باید 
کنار حسرتی آماده چون محراب می‌باید 


۳۳۳۹ 


زسوز عشق داغی بردل افگار می‌باید 
زلعل آبدار او تیتانی که من دارم 


پرشان دارد از صد ۳9 نسییح» احوالم 


به زهرچشم تنها پاس تتوان‌داشت خوبیرا . 


زلیخا دامن امتید را بهوده نگشاید 
زچشم مست‌دارد عذرخواهی گر ننوشد می 
چه سود ازکارفرمایان ظاهر بی‌دماغانر۱؟ 
متأع بوسفی‌حیفاست باشد فرش درز ندان 


چراغی برسر بالین این بیمار می‌باید 
مرا در دست صد انگشتر زنهار می‌باید 
مرا شیرازه‌ای از رشته زتار می‌بادد 
گل بی‌خار را شبنم دل بیدار می‌باید 
عبیر پیرهن را چشم چون دستار می‌بابده 
همین ساقی میان میکشان هشیار می‌بایده 
که دردل کارفرمایی زذوق کار می‌باید 
تکلتف برطرف؛ دیبوانه دربازار می با بدی: 


به از اشاث ندامت‌نیست صاب هیچ تسبیحی 
ترا گر سبحه‌ای ازبهر استعفار می‌باید 


۱2۳ دیوان صاثب 








٩‏ اد اٍ (ف» ل( 


نکوبان را عتاب ولطف با هم یار می‌باید 
درنن بستانسراچون سرو معشوقتی‌ورعنایی 
اسان است جمعآوردن اسات دلداری 
زجوش مشتری گیرد بلندی قیمت گوهر 
حیا ازعهدة این خیره چشمان برنمیآید 
به مزگان ستون‌را می‌توان برداشتن ازجا 
زلیخا چشم باری از صبا دارد » نمی‌داند 
نان اس سرازحلقه مستان برون بردن 
متاع من همه‌گفتار بی‌کردار و درمحشر 


زبان تلم با لنهای شکتربار می‌باند 
به قامت راست ناد » شبوة رفتار می‌باید 
3 آیینه سان وخط" چون زنگار می‌باید 
قماش شا ان قستوبتن دازار می با دد 
گلستان تسرا گوش گران » دیوار می‌باید 
همین روی دلی زان بارشیرین کار می‌باید 
که بوی پیرهن را چنم چرن دستار می‌باید 
سری آشفته‌تر از طترة دستار می‌بادد 
پی سودا هسه کردار بی‌گفتار می‌باید 


به‌شب بیداری از پیر نگ می! ایمن‌مشوصالب 
که مکر دختر رز را دل بیدار می‌باید 


۳۳۳ 


و مک وا دز دی که س یه 
کنم درسینه ودل درد وداغ عشق را ینهان 
مشو با میلت دنا زتمهید سفر غافل 
زآتش‌چون سیاوش‌می‌توان سالم پرونآمد 
به هر کس‌قسمت خودمی‌رساند چرخ‌مینایی 
دلا ازپای منشین گرهوای زلف او داری 


که تاج خسروان را گوهر یکدانه می‌باید 
که مه درزیر ابر گنج درویرانه می‌باید 
که يك پا دربرون در» یکی درخانه می‌باید 
دعای جوشنی از هت مردانه می‌بادد 
نماند در صراحی نجه در بیمانه می‌بابد 
کهصدپا کوچه گردزلف را چون‌شانه‌می‌باید 


حجاب وشرم را بگذار در برود در صاثب 
که آتش‌طلعتان را جرآت پروانه می‌باید 

۳۲ 
چو درا مطرب عاشق درون سینه می‌بادد 
جبال هفته را یل شب آدنه می‌باید: 
نگیبانی ترا در خلوت آینه می دا دد 


مدام ازعشق جوشی دردل بی‌کینه می‌باید 
زچثم بد نکه دارد سیاهی آب حیوان را 
میسترنیست خودداری درون خانة. خالی 


- ف: بی» سهوالقلم کاتب بوده است» اصلاح شد. ل: نیرنگ آو. 


جسمه ویس سای سری ععت وی هه اد ۸ات اجه تاش واه علض ی ییبسعت قاس یساس دعس سوه ری خی رب تاه نوی اس کاس هه وروی سا شورس و صطص رت سه.- 


غز لیات ۱-۳ 


نباشد سرکشی ازخامهُ مو اهل صورت را 
زمین پاك اکسیری است بهردان؟ قابل 
ترفی, درشناسایی: بود ازیاب دو :زا 
کشاید عقده‌های مشکل ازفکر کینسالان 
مکن دست فضولی زننهار ازآستین پیرود 


۳ 


برای صی مردم خرقه پشسینه می‌باید 
تمال دوستی را سینة بی‌کینه می‌باید 
که ازحفظ مراتب این بنا را زینه می‌باید 
شراب کینه از بیر غم دیرینه می‌باید 
که زخم خارراچون گل‌سپر ازسینه می‌بابد:: 


میاور برزدان بی‌برده حرف عشق را صائب 
که دل این گوهر شهوار راگنجینه می‌باید 


۳۳۳۲ 


وی ی و درل رن 
اگرنه برامید وصل بوسف طلعتی باشد 


به‌راهش تافشا ندم تقدحان آسوده گردیدم 


نمکدان شکند گرشورمحشر درگربانش 
مرا ازبای افرمان چها برسر نمیآید 


که ازدست کشا کش رشته‌های حان‌ماساید 
این تم انوول ز تخیر دورن آن تیاس 13 
چوتخهآسوده گردددرزمین»دهقان بباساید 
نمك پروردة لعسل ترا کی جان‌بیاساید؟ 
وا با که هو زین هدر خامان بایان 
جرس کی ظرفن داردکه ازافغان بیاساید؟ 


میان‌جسم و جان‌پیو ند محکم می‌شود صائب 
اگر سیل پریشانگرد در ویران بیاساید 


۳۳۳ 


دل عاش کجا از ساغر سرشار بکشاید؟ 
تگردد از نشاط ظاهری کم کلفت بان 
امید دنتشایی داشتم از گریة خونین 
علایق می‌دواند رشه آسان دردل سنگین۱ 
نگردد خانه در سته مانع ماه کنعان را 
به دندان گهر تتوان گره ازرشته واکردن 
شد از صحرآنوردی‌شورش‌سودای‌من‌افزون 
گشاد عقدة من نیست‌کار ناخن ودندان 


به‌آب خضر لب کی تشنة دیدار بگشاید؟ 
دل پیکان کجا ازخندة سوفاریکشاید؟ 
ندانستم که چون تر شدگره دشواربکشاید 
سلیمانی محال است از کمسر زتاربکشاید 
به روی باکدامانان در از دیوارنکشاید 
مرا ازقرب جانان کی دل افگاریکشاند؟ 
دل مرکز کجا ازگردش پرگاربگشاید؟ 
مگربرق این گره چون‌نی مرا از کار بکشاید 


۱- س» د: علایق برندارد دست آسان ازدل سنگین » متن مطایق 1 (خعل* صاب) » پر» ق» يی. 


۱14 دیوان صاثب 


توان درسابة دیوار خواب امن تاکردن 
براز گوه رکند نیسان دهان تشنه جانی را 


مگر جوش بهاران این در گلزار دکشاید 
چرا کس در به روی دولت بیداربکشاید؟ 
که مانند صدف سالی دهن یك‌بار بگشاید 


چو درد از کیسای صبردرمان‌می‌شود صائب 
جرا تن این لس اتهار ع ند 


«۵ 


دل‌عاشق کی‌ازهر نسخه وصف الحال بکشاید؟ 
چنان کر پرتو خورشید انجم محو می گردد 
دشرا نیست درطالع گرههای خدایبی را 
به‌حرف‌وصوت نتوان شکرمنعم را ادا کردن 
زهستی تا اثر داقی اتف تست تقو کرد 
شا ها بود در انتها از پستگی دل را 
زشوق رن کاهی می‌کند پرواز چشم من 
سیاهی را دلیل کعبة مقصود می‌سازد 
سرانجام کجاندیشان به سختی می‌کشد آخر 
زجوش گل زمین‌می‌بوسداز یرون در شبنم 
چوسوزن از گریبان مسیحا سر برون آرد 


مترکاهی زدیوان قيامت فال بکشاید 
هزاران عقده از يك جام مالامال بکشاید 
که ده انگشت تتواند زان لال دکشاید 
دهان کیسه می‌باید که صاحب مال بکشاید 
چوخرمن باك گردد دبدة غربال بگشاید 
گره از رشتة تب عقدة تبخال بکشاید 
دل پیدرد اگر ازچهره‌های ال بکشاید 
اگرگاهی نظرعاشق به‌خط" وخال بگشاید 
که عقرب را گره باسنگ ازدنبال بگشاید 
مکر در تنگنای بیضه بلبل بال بگشاید 
زپای خویش هرکس رشتة آمال بکشاید:ه 


سزاوارخدنگ عشق صالب نیست هرصیدی 
کحا تا بال آن مرغ همابون فال بگشاید 


۳۳۳۹ 


به هر نامحرمی عاشق لب اظهار نگشاید 
شکات نامه ماسنگ را درگربه می‌آرد 
هوادار سرزلف صنم چون شمع می‌باید 
نگه خون گشت‌درچشمم زیس‌نادیدنی دیدم 
به‌جوش‌مشتری ه رکس چوبوسف بر نمی ید 
1 این اير بل را ازسر من دور می‌سازد؟ 


گل این باغ» دفتر درحضور خار نگشاید 
الهی هیچ کافر مهر ازین طومار نگشاند! 
که گر درآتش افتد ازمبان زتار تکشاند 
الهی هیچ کس آینه در بازار نگشاید! 
همان بهتر که دکان برسر بازار نگشاید 
اگرجوش جنون از سر مرا دستار تگشاید 


همان در ناله طوفان می کنم با آن که می‌دانم 
دلم دارد حشوری با خیال بار درخلوت 
زسیرباغ حنئت داغ عاشتق نازه ی ترادد 


سری‌فردازدوعا لم چون‌سر منصو رمی‌خواهد 


غرلیات ۱21 


جرس راعقده از دل اله‌های زار نگشاند 
که تا صیح قیامت در به روی بار نکشاید 
دل آتش‌پرست از جلوة گازار نگشاید 
به هرمش تگلیآ غوش‌رغبت دار نگشاید 


به عمری ناله‌ای ازدل نخیزد عندلسان را 
اگر صاثب درین 13 تلشو لب گفتار نکشاید 


۳۳۷۲ 


گره ین زاروی سجن برداز نکشادد؟ 


زیخت ره آشتتد تخانش ذد تیست درکارم 


بدا موز ففس آغوش بر پرواز نتشاد 
به سعی سرمه هرگز عقدة آواز نگشاید 


به خون نغمه رنگین باد منقار نواسنجی که بال بیغمی در چنگل شهباز نکشاید 
اکر ذوق سخن‌داری برو صاثب قلم سرکن 
کسی این عقده را بی‌ناخن اعحاز نگشاید 


۳۳۳۸ 


حواسکم خرد را نفس جاهل کار فرماید 
به‌زوردست نتوان تیر کج‌را راست گرداندن 
به‌جان آورد عذر تفص عقل‌کارفرما را 
وی بقراری حرص آسودن نی‌داند 
مشو غافل زکارحق که تا گردیده‌ای غافل 
تلاش خاکساری می‌کنم درعشق» تا دیدم 
ندارد برگرفتاران ترحتم و سنگین‌دل 
به خون کردم‌دهان تيشهر اچون کوهکن‌شیرین 
حیات شمح شد کوتاه از اشك پشیمانی 


سلاح محر را خصم بردل کار فرماند 
هحکمت نفص‌را پیوسته عاقل کار فرماید 
پشیمان می‌شود هر کس به کاهل کار فرمادد 
زبان را درطلب پیوسته سابل کار فرماید 
به کار خود ترا دنیای باطل‌کار فرماید 
که تیم موج را دربا به ساحل‌کار فرماید 
مسلمان را فرنگی با سلاسل کار فرماید 
به‌تلخی چندمآن شیرین شمایل کار فرماید؟ 
چرا تیغ زبان راکس به محفلکار فرماید؟ 


سبکسیری که دارد راه دوری در نظرصاب 
مروت نیست مرکب را به منزلکارفرماید 


تیه 





۱5۹5 دبوان صاثب 


۳۳۳۹ 


مقام بوسه لب زان عارض سیراب می‌جوید 
مشو غافل زفیض خاکساری دریرومندی 
دردل‌بررخ هرکس که نکشودند حون‌زاهد 
دل از مه طلعتان حمعستت خالر طمع دارد 
جهان را عشق عالسوز اگر بربکد گرسوزد 
وصال از عهده یتابی دل برنمی‌اسد 
زتاران لباسی ه رکه دلسوزی طمع دارد 
قناعت‌کن به‌آب خشك‌ازین‌دراکه هرماهی 


زهوق تیفش ازخاك شهیدان المطش خیزد 


فعان کاین بی بصیرت‌درحرم‌محرآب‌می‌جو ید 
که ریحان ازسفال تشنه ایحا آب‌می‌جوید 
کشایش از در پسوشیدة محراب‌می‌جوید 
ان ساده دل شبرازه از مهتاب می‌جو ند 
که خون شبنم از خورشیدعا لمتاب‌می‌جوید؟ 
که دردربا به‌چندین بال ماهیآب‌می‌جوید 
زخامی اخگر ازخاکستر سنجاب‌می‌جوید 
که‌ازجان سیر گرددطعمه از فتلاب‌می‌جوید 


شکیب وصبر صائب هرکه" ازعاشق طمم دارد 
زبرق آهستگی» خودداری ازسیلاب می‌جو ید 
۳۳4۰ 


به می آن کس که کلفت ازدل‌برشورمن شوید 
اگر دربای رحمت این سبکدستی نفرماید 
زبان آتشین درآستین دارد گرستن را 
اگر برشوره‌زار افتد ره شگلزار می‌سازد 
بد بیضاست در روشنگری لطف عزیزان را 
زمیگلگونة شرم وحیای بار افزون شد 
زغیرت نیست اشك بلبلان را بهره‌ای» ور نه 
تواند ازسر من هرکه یرون برد سودا را 
زخجلت گر نگردد هر سرمویم رگ ابری 


به شبنم رنگ‌خون ازلالاةً خو نی نکفن‌شوبد 
که را دارم غبار ازچهرة سیلاب من‌شوید؟ 
به‌اشك گرم روی خویش‌شمح انجین‌شوید 


به‌ه رآ بی که رو ی خو شآ ن‌سیمین بدن‌شو ید 


غبار از دیدة یعقوب بوی پیرهن‌شوید 
عرقی کی می‌تواند سرخی از سیب ذقن شوید؟ 
چرا هرصیح شبنم روی گلهای چمن‌شوبد؟ 
به‌آسانی سیاهی از پروبال زغن‌شوید 
که ازآلودگی روز جزا دامان من‌شوید؟ 


هنرمندی ندارد عاقت » زحمت مکش صاثب 
که دست خود به‌خون از کارشیرین کوهکن شوید 


-س: صائب هرکس...» م د» آ» پر» پو : هرکس صائب » متن مطابق ق. 
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۳۳:۱ 


غار کل هه از دل سأغسس سرشار می‌شو دد 
و درسینة دربای تلخ ازفیش خاموشی 
زابروی بخیلان گنج بیرون می‌برد تلخی 
مه دل گر ده امد وصالش را 
درآ نگل بهخون رخسارمی‌شويم که جوش گل" 
که غیرازشمع» گرد هستی از پرو انة سکس 
1 شمع مزار من تر و تفه شادی 
۳3 می‌شوید غمار کلغت ازدل عندلسان را؟ 


که گرد راه سیل از خود به‌در با بارمی‌شو دد 
دهان خود بهآب گوهر شهوارمی‌شوید 
اگر آب‌گهر زهر از دهان مارمی‌شوید 
عرق کی آرزو از سينة بیمارمی‌شوید؟ 
به‌خون خو یشتن فرهاد دست‌از کارمی‌شوید 


ف لبلان راسرخی از با ری شور 
درن لت سرا ً اش ۱ ۲ تشبار می‌شو دد؟ 


که داغ خون من ازدامن دلدارمی‌شو بد؟ 
درآن گلشن که گل ازخون خود رخارمی‌شوبد 


0 از گرستنمربانکردن؟ 


۳۳:۲ 


0 ِِ 
تشد شیرین ی گفتار من ازشوربختی کم 
وضو نا کرده احرام طواف کعبه می‌ندد 
به زور گریه نتوان باررا بکرنک خود کردن 
دل‌خودرا به صد امتید کردم آب» ازین‌غال 
کحا ازخاطر عشتاق خواهد گرد غم ش ‌ِ.؟ 
نفس بهوده سوزد صبح درشبهای تار من 
ند ازداغ کم سودای لیلی ازسرمحنون 


که سبزی را می‌گلرنث ازمینا نمی‌شو ید 
که شیرینی زگوهر تلخی دربا نمی‌شوید 
خداجوبی که دست خویش ازدنیا نمی‌شو ید 
دورنگی اشك شٌ شبنم از گل رعنا نمی‌شو ید 
که رو درچشمة و ل سمن‌سیدا نمی‌شوید 
که روی‌خود زناز آنیار بی‌بروا نمی‌شوید 
که ازفرعون ظلمت را ید مضا نمی‌شوید 
که انجم تبرگی را از دل شبهاً نمی‌شو بد 


وصوی سالك کو تاه ین صاثب دود ناقص 
زاسباب جهان تادست خود یکجا نمی‌شوید 


- م؛» پر» پو» ن؛ شاخ گل. ۷ س ؛ 1 پر » پو» ق» ت: محال‌است از گرستن آسمان‌را ۰ منن مطابق م» د» ن. 
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صد ف گرد بتیمی از رخ گوهر نمی‌شوید 
نشد شیرینی گفتار من از شوربختی کم 
نبرد ازعیش من شیربنی گفتار تلخی را 
به ساغرز نک غم تتو آن‌زدودن ازدل‌برخون 
نگردد محو خط" سرنوشت از گربه کردنها 
زجوهردرسرشت‌سخت رو جهل است محکم 
زعصیان چون‌سیه گردیددل‌برگربه زورآور 
سفید از گریه تا ابر سیه گردیده دانستم 
چنان گرم‌است عاشق درسراغآن هشتی‌رو 
به رن آن عقیق آتشین ازاب می‌لسرزم 
مشو خودبین کزاین آینه باآن تشنه جانیها 
به‌آمتید حه دل را آب سازدعاشق مسکین؟ 


«۲ 


زیم چشم؛ روی علفل خود مادر نمی‌شو ند 
که بحر تلخرو شیرینی از گوهر نمی‌شوید 
سخن زنکار علوطی را ز بال‌وپر نمی‌شوبد 
> شینم. داغ را از لاله احمر نمی‌شودد 
که تیغم آبدار ازخویشتن جوهرنمی‌شوید 
کجی را از نماد تیغخ» روشنگرنمی‌شوید 
که ازاشكث ندامت هیچ کس بهتر نمی‌شو بد 
که‌کس روی سیه را به زچشم ترنمی‌شوید 
که ازخودگرد ره درچشمة کوثرنمی‌شوید 
اگرچه آ بگوهر رنک ا زگوهرنمی‌شوید 
بهآب خضردست خویش اسکندر نمی‌شوید 
که رو درچشمهة خورشید آن کافر نمی‌شوید 


اگر ازمد- احسان آب دربا هره‌ای دارد 
چراگرد تیمی صائب از گوهر نمی‌شوید؟ 
۳۹۹ 


که حال دردمندان پیش چشم بار می گوید؟ 
با بی‌برده در گلزار تا دفتر بهم پیجد 
ب‌فانوس تهی کرده اسشت صلح از نور۲ گاهی 
بود برنارساییهای مردم حجّت نالطق 
زنقش پای مجنون می‌توان‌پی‌برد حالش‌را! 
زبان عذرخواهی لال باشد شرمساران را 
زسر تا نگذری برلب میاور گفتگوی حق 
بهیای خفته مین گنرد غزال دشت‌یسما را 
به‌تکلیف می از سربازکن عقل سخن‌چین را 


که حرف مرگ بربالین این بیمارمی گوید؟ 
که بلبلوصف کلم ی گویدو بسیارم یگوید 
سبك‌عقلی که حرف ازجبته‌ودستارمی گوید 
که طوعلی حرفهای سهل را صدبارمی گو ید 
در وا سس ارم کر 
پشیمان نیست‌ه رکس حرف استغفا رم ی گو ید 
که منصور این سخن‌را برفراز دارم یگوید 
گرانخوابیکه حرف دولت بیدارم یگوید 
که عیب میکشان را يك به يك‌هشیارم یگو ید 


زند برشيشة خود سنگ ازبی‌دانشی صاثب 








سبك‌عقل ی که حرف سخت در کهسارم ی گو بد 


10۳ د: چایش را » متن مطایق اصللاح صائب در ید س. 
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